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  738  ...............................  يجمع دسته خوردن و طعام بر ها دست ريتكث استحباب باب

 دنيكش نفس كراهت و ظرف رونيب در تنفس بار سه استحباب و دنينوش روش باب
  739  ...................................  راست از آب ي كاسه زدن دوره استحباب و ظروف در

 كراهت عمل نيا كه آن انيب و آن مانند و مشك ي دهانه از دنينوش كراهت باب
  742  ...................................................................................  يميتحر نه است يهيتنز

  744  .............................................................................  يدنينوش در دنيدم كراهت باب

 بهتر نشسته صورت به دنينوش كه نيا و ستادنيا حال در دنينوش بودن روا انيب باب
  745  .................................................................................................................  است

  748  ..........................................................  آخر در گروه، يساق دنينوش استحباب باب

 از دهان با خوردن جواز و نقره و طلا از ريغ پاك ظروف تمام از دنينوش جواز باب
 نقره و طلا ظروف بردن كار به ميتحر و دست بدون و ظرف بدون يجو اي رود
  749  ...............................  بردن كار به وجوه ريسا و طهارت و خوردن و دنينوش در

  753  ......................................................................  لباس كتاب چهارم بخش

 اهيس و زرد و سبز و قرمز لباس پوشش جواز و ديسف لباس) دنيپوش( استحباب باب
  755  ..  شميابر جز به آنها ريغ و پشم و بز يمو و كتان و پنبه از لباس بودن جواز و
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  761  ............................................................................  راهنيپ) دنيپوش( استحباب باب

 نمودن دراز ميتحر و عمامه ي دنباله و شلوار و نيآست و راهنيپ طول يچگونگ باب
  762  ..........................  تكبر قصد ريغ در آن كراهت و تكبر خاطر به آنها از كي هر

  771  ....................................................  تواضع يرو از ،يخوشپوش ترك استحباب باب

 در آن نديپوش كه يلباس به قناعت عدم و لباس در گرفتن وسط حد استحباب باب
  772  ..........................................  شود يم ييبجويع موجب ،يشرع منظور و ازين ريغ

 جواز و آن بر آنان زدن هيتك و نشستن ميتحر و مردان يبرا ريحر لباس ميتحر باب
  773  .......................................................................................  زنان يبرا آن دنيپوش

  776  .................................  دارد خارش او بدن كه يكس يبرا ريحر دنيپوش جواز باب

  777  ..............  آنها بر شدن سوار و) ها درنده و( پلنگ پوست انداختن ريز از ينه باب

  779  ..................................  ديگو يم تازه لباس دنيپوش هنگام انسان كه آنچه انيب باب

  780  ..................................  لباس دنيپوش در راست از كردن شروع استحباب انيب باب

  781  ............................................................  خواب آداب كتاب پنجم بخش

  783  ........  دنيد خواب و نيهمنش مجلس، نشستن، دن،يكش دراز دن،يخواب آداب باب

 شدت انينما ترس اگر گريد يپا يرو پا كي نهادن و پشت بر دنيخواب جواز باب
  787  ....................زدن چمباته و نشستن زانو چهار جواز زين و باشد نداشته عورت

  790  .................................................................................  نيهمنش و مجلس آداب باب

  797  ...................................................................  دارد تعلق آن به آنچه و ايرؤ انيب باب

 



  
  
 

  پيشگفتار ويراستاران

ة عالم، پر حديث است،سراسر، جمل  

  1كو؟!» ديث مصطفيح« حديثي چون

اكنون، در عصري كه ما هستيم، معني اين شعر، حتي بيشتر از زمان شاعر مصداق پيدا 
راستي: سراسر جملة عالم، پرحديث است؛ مردم اين دوران،  كرده است؛ در اين زمان، به

شنوند؛ از  هاي فراوان مي ها و گفته هاي مختلف، حديث ي اطراف خود و از راه از همه
..، پيام و گفتار و اطلاع دريافت .ها، مطبوعات، كتب، وسايل ارتباطي جديدتر و رسانه

زند؛  دارد و سازي مي» حديثي«ها و گفتارها، براي خود  كنند و هر كدام از اين پيام مي
حال، احتمال نزديك به يقين هست كه شخصي ـ كه براي خود و زندگي خويش، معنايي 

، در اين آشفته بازار اطلاعات چه بايد كرد؟ جواب فراتر قائل است ـ بپرسد: راستي
پيروان اديان و مذاهب و مكاتب ديگر هر چه باشد، قطعاً، جواب يك مسلمان باورمند 

  آگاه، اين خواهد بود كه 

� ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �    
  )18-17 / زمر(  

گاه، از  دارند و آن به بندگان من مژده بده، آنان كه به سخن گوش فرا مي ...«
  .»...كنند زيباترين و نيكوترين آن پيروي مي

، چيست؟ پاسخ او اين است »أحسن«و اگر سؤال شود كه: راه و معيار تشخيص اين 
ي  كه: حديثي چون حديث مصطفي كو؟! كه اگر آدمي از راه اين حديث برود و سائقه

از جانب حق » نوري«گاه،  شقي راستين به صاحب آن حديث فراراه خود دارد، آنع
  خواهد يافت و به آساني، راه را در پيش خواهد گرفت: 

                                                           

 الدين حمدي. از تقريظ مرحوم استاد برهان به نقل -1
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� $$$$pp ppκκκκšš šš‰‰‰‰rr rr''''‾‾ ‾‾≈≈≈≈tt ttƒƒƒƒ tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθãã ããΖΖΖΖtt ttΒΒΒΒ####uu uu (( ((####θθθθàà àà))))®® ®®????$$ $$#### ©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθãã ããΖΖΖΖÏÏ ÏÏΒΒΒΒ####uu uuuu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ&&&&ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθßß ßß™™™™tt tt����ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝää ää3333ÏÏ ÏÏ????÷÷ ÷÷σσσσãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ÷÷ ÷÷,,,,ss ss####øø øø����ÏÏ ÏÏ.... ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµÏÏ ÏÏGGGGyy yyϑϑϑϑôô ôômmmm§§ §§‘‘‘‘ 

≅≅≅≅yy yyèèèèøø øøggggss ss††††uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝàà àà6666©© ©©9999 ####YY YY‘‘‘‘θθθθçç ççΡΡΡΡ tt ttββββθθθθàà àà±±±±ôô ôôϑϑϑϑss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµÎÎ ÎÎ//// öö öö����ÏÏ ÏÏ����øø øøóóóótt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝää ää3333ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!!$$ $$####uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθàà àà����xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛÏÏ ÏÏmmmm§§ §§‘‘‘‘ �    
  )28 /الحديد (  

ايد! تقواي خدا پيشه كنيد و به  اي كساني كه (به پيامبران پيشين) ايمان آورده«
پيامبر او ايمان بياوريد؛ آن گاه، خداوند دو سهم از رحمت خود به شما خواهد 

آمرزد؛  شت كه با آن راه برويد و شما را ميداد و نوري فراراه شما خواهد دا
  .»ي مهربان است خداوند آمرزنده

  
و اين حديث شريف را  ـ در طول تاريخ اسلام ـ پيروان آن پيامبر و حافظان و 
محدثان و عالمان دين وي، گرد آورده و حفظ كرده و نوشته و سنجيده و تنظيم و تبويب 

اند. اثر  شقت زياد، به مردمان پس از خود رساندهكرده و منتشر ساخته و اينچنين و با م
مختلف جهان، چنان آشكار است كه اكنون  اطاين حديث آسماني در زندگي مسلمانان نق

ـ كه عقايد و زندگي مسلمانان را هم  هاي اخير ي تغيير و تحولات قرن هم با وجود همه
را در فرهنگ و آداب  صتحت تأثير قرار داده است ـ هنوز آثار و شواهد حديث پيامبر

اهل  مسلمانتوان يافت و نشان داد و هر  و رسوم و زندگي و رفتار مسلمانان مي
يابي  هاي حديث را در طي ريشه اي كه با حديث آشنايي دارد، قادر است كه نشانه انديشه

عقايد و رفتارها و آداب ملت خود، بيابد و علت بعضي باورها و رسوم پدر بزرگان و 
  ان خود را بداند.مادربزرگ

  ي اين كتاب در باره

اي ضروري از اين حديث را در خود دارد، كتاب  هايي كه مجموعه يكي از كتاب
از علما و محدثان و » امام يحيي بن شرف نووي«ي  نوشته» الصالحين رياض«ارزشمند 

و زاهدان و مفتيان قرن هفتم هجري است كه از ديرباز، مورد توجه و اقبال علماي دين 
  ي مسلمانان بوده است. زاهدان و بقيه
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، لزوم »كردستان تانتشارا«مدير محترم » ملا عبدالرحيم محمودي«از مدتي پيش، آقاي 
ي فارسي روان و درخور از اين كتاب نفيس را براي  و ضرورت وجود يك ترجمه

 ي ي مسلمانان ايران، دريافته و در مسير جستجوي خود، به وجود يك ترجمه استفاده
» احمد حواري نسب، ابوسعيد«ي آن، از مترجم هنرمند كرد، استاد روانشاد  چاپ نشده

ي محترم آن مرحوم، پي برد و تصميم به چاپ  شمسي)، از طريق خانواده 1375-1302(
  ي ما نهاد. ي آن را برعهده آن گرفت و كار ويراستاري و تنظيم و مقابله

  كار ما در ترجمه

نسب به  هايي يكدست و با خط سحرآميز خود استاد حواري ي كتاب، در جزوه ترجمه
  ي تحرير درآمده است. ما پس از حروفچيني كتاب، به كارهاي زير دست يازيديم: رشته
تر،  ي فارسي كتاب را براي ايجاد نثري امروزي و روان ي متن ترجمه الف. همه 

  ويرايش كرديم؛
د مترجم محترمف تحت عنوان ب. به هدف ايجاد صحت و دقت بيشتر در مطالب مفي

از » الحديث مختصر علوم«، بخشي از كتاب »نگاهي به علم حديث و اصطلاحات آن«
  را ترجمه و با مطالب مترجم تلفيق كرديم و به كتاب افزوديم؛ »محمدعلي قطب«

در معرفي امام نووي و كتاب او وجود داشت » استاد دكتر وهبه زحيلي«اي از  ج. مقاله
، به كتاب ملحق /فارسي برگردانده، به همراه فهرست آثار امام نووي  كه آن را به

  ساختيم؛
د. در هر جا، براي مفهوم يك حديث و يا كمك به انتقال بهتر معني آن، توضيحي 

در پاورقي آورديم و هر جا » ويراستاران«] و با امضاي  لازم دانسته باشيم، در كروشه [
  از آن ماست؛اي در كروشه باشد،  مطلب يا واژه

ها و همچنان  را حذف كرديم، اما معاني آن /. عين توضيحات لغوي امام نووي ه
  توضيحات معنايي مترجم را در ضمن ترجمه و در پرانتز () آورديم؛

اي از  ي چاپ شده بندي، تخريج و ضبط احاديث، نسخه و. براي تنظيم، شماره
اين موضوعات در اين ترجمه هست، از الصالحين را اساس، قرار داديم و هرچه از  رياض
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الدين ابوزكريا يحيي  الصالحين من كلام سيدالمرسلين، امام محيي رياض«آن كتاب است: 
كه » بن شرف نووي، با تصحيح و تخريج احادث و تعليقات: علي عبدالحميد ابوالخير

پايان ي دكتر زحيلي را هم از آن نقل و ترجمه كرديم و مشخصات كامل آن در  مقدمه
  كتاب، در بخش فهرست منابع ويراستاران، آمده است؛

هاي احاديث، از  ز. براي بسياري از توضيحات تفسيري و معنايي و لغوي و پاورقي
الصالحين، امام بوزكريا  المتقين، شرح رياض روضه«ي فراوان برديم:  اين كتاب استفاده

يخ عبدالقادر عرفان بن يحيي بن شرف نووي دمشقي، به شرح و مقابله و تصحيح: ش
  كه معرفي كامل آن هم در همانجا، آورده شده است؛» سليم العشا حسونه الدمشقي

نسب،  ي مخلصانه و زيباي مرحوم حواري داريم كه كار ناچيز ما، براي ترجمه اميد مي
به مسلمانان صورت گرفته و از  شريف نبويدر جهت انتقال هرچه بهتر و سنت 

  .االله بعزيز و ما ذلك عليدور باشد ـ  ريا به هاي عجب و شائبه

  سپاس و قدرداني

  در پايان اين پيشگفتار، ضمن عذرخواهي و سپاس از خوانندگان گرامي، بايد از:
كه همت در كار ما » ا شيخ محمد سعيد نقشبنديتجناب ماموس«نظير،  استاد عارف كم

ملا عبدالرحيم «يم؛ جناب آقاي هاي فراوان برد كرد واز درياي دانش و معنويت او، بهره
اي از كتاب، از هيچ كوششي دريغ  ناشر محترم كه در جهت چاپ ارزنده» محمودي

نورزيد و از ديگر عزيزان و ياران، تشكر و قدرداني كرده، برايشان توفيقات بيشتر آرزو 
  كنيم.

ودان رجاي واثق داريم كه پروردگار دادار مهربان، عمل ما را مورد رضايت روان جا
قرار دهد كه  صي جمال و جلال سرمدي، فخر عالم و آدم، محمد مصطفي آيينه

ي شادي روح امام  رضايت وي است و همچنين اميدواريم كه آن را مايهرضايت وي، 
و مترجم مرحوم و دعاي خير ايشان گرداند؛ از خوانندگان ارجمند هم  /نووي

  ا به ما اعلام كنند كه:چشمداشت دعا و انتظار آن داريم كه خطاهايمان ر
ــط،   ــاء قـ ــا سـ ــذي مـ ــن ذا الـ   مـ

 

ــط؟    ــني فقــ ــه الحســ ــن لــ   و مــ
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ــذي  ــادي الــــ ــد الهــــ   محمــــ
 

  عليــــــه جبريـــــــل هـــــــبط؛   
 

  
  والسلام.

  
  عثمان نقشبندي
  محمد مهدي چوري
  سنندج و مريوان

  قمري 1426شمسي، رجب المرجب  1384ماه مرداد 





  
  
 

  ديالدين حم تقريظ دانشمند محترم [مرحوم] جناب آقاي برهان

. اين حقيقت بر كسي پوشيده نيست كه بناي كاخ با بعدالحمدالله والصلاه علي رسوله
گذاري شده  عظمت آيين محمدي و بنيان تمدن عالمگير اسلامي بر دو اصل استوار پايه

  است:
اول: كتاب آسماني قرآن كه سرماية سعادت بشر و چراغ هدايت براي طالبان حقيقت 

در دنيا و آخرت است و در كمال بلاغت و اسلوب بديع و سبب خوشبختي و رستگاري 
ها و عبارات و اشتمال بر حكم و مواضع و بيان  و حسن تأليف كلمات و تناسب جمله

  مكارم اخلاق و آداب اجتماعي و تأثير در قلوب و تسخير عقول، در مقامي است كه:

� ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ßß ßß§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
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اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند مانند آن را نخواهند آورد «
  »هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى [ديگر] باشند

� āā āāωωωω ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ÏÏ ÏÏ????ùù ùù''''tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈tt tt7777øø øø9999$$ $$#### .. ..ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ÷÷ ÷÷tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒyy yy‰‰‰‰tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ ôô ôôÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµÏÏ ÏÏ����ùù ùù====yy yyzzzz (( (( ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ss ss???? ôô ôôÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠÅÅ ÅÅ3333yy yymmmm 77 77‰‰‰‰ŠŠŠŠÏÏ ÏÏΗΗΗΗxx xxqqqq  � 
    )42 /فصلت (
نش ادستورهايش تغييرناپذيرند و كلماتش غيرقابل تبديل و احكامش دائم و سلط«

    .»ها ابدي و روحي است از امر خدا بر دل
لهي و الهامات غيبي است و كه آنها نيز وحي ا صدوم: احاديث حضرت رسول اكرم

مفسر آيات و مبين مجملات و كاشف اسرار و مكمل دستورها و شارح رموز و خفاياي 
مأموريت داشت كه بشر را از چاه شرك و  صحضرتباشند، و چون آن  قرآن مجيد مي

ريزي و غارت و تجاوز به اموال و حقوق ديگران  پرستي و ظلم و جور جهل و خون بت
به شاهراه و صراط مستقيم يكتاپرستي و عدل و علم و دوستي و برادري و بيرون آورد و 

كلم و شمشير برندة فصاحت بيان و بلاغت سخن برابري هدايت كند، خداوند جوامع 
[را] به وي عطا كرد. كلام گهربارش منبع علم و حكمت و سرچشمة عزت و سعادت 
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در برابر خالق، حاوي تمام است و گذشته از تشريع و تكليف و بيان وظايف بندگان 
روايان نسبت به زيردستان و  داري و وظايف امرا و فرمان دقايق سياست مدن و مملكت

افراد جامعه و خانواده و نسبت به يكديگر و مشتمل بر اوصاف حسنه و اخلاق حميده 
سرور كائنات و سيد ولد آدم  صاست. و به طور خلاصه، بايد گفت: چون آن حضرت

  ترين گفتارها است. ترين و حكيمانه ش بهترين و بالاترين و جامعاست، گفتار
  سراســر جملــه عــالم، پــر حــديث اســت

 

ــو؟    ــديث مصــطفي ك ــون ح ــديثي چ   ح
 

جاي تأسف است كه هرچند دانشمندان ايراني به بسط و توسعة معارف اسلامي ولي 
زرگي را دارا و علوم ديني خدمات شاياني را به انجام رسانيده، از اين افتخارات سهم ب

ي احايث نبوي اقدام نكرده و  طور كه شايسته است، براي ترجمه باشند؛ با اين حال آن مي
بها محروم  ي گران وطناني را كه به زبان عربي آشنايي كامل ندارند، از اين گنجينه هم

  اند. ساخته
نسب كتاب  اكنون كه دوست دانشمند و همكار گرامي جناب آقاي احمد حواري

 631- 676« الدين نووي دراحاديث شريفه تأليف امام حافظ شيخ محيي» الصالحين رياض«
را به فارسي ترجمه كرده و در اين مورد زحمات زياد وقابل تقديري را » هجري قمري

متحمل شده است، موفقيت ايشان را تبريك گفته، اميدوارم كه براي طبع و نشر آن اقدام 
  .جزاه االله خيرالجزاءدهد.  كرده، مورد استفادة هموطنان قرار

17/4/63  
  الدين حمدي برهان

  



  
  
 

  اصحاب صحاح سته) ي كتاب و شرح حال پيشوايان حديث ( مقدمه

  و نگاهي به علم حديث واصطلاحات آن

  نسب به قلم مترجم؛ [مرحوم] استاد احمد حواري

و كنيم كه ستايش فقط سزاوار اوست، و نيايش را سپاس و ستايش مانند  خداوند بي
گاهي نيست؛ اوست كه به  كرنش به درگاه او بريم كه جز درگاهش محل اميد و قبله

گاه هستي در آورد و به  خود تمام موجودات را از پردة نيستي به جلوهقدرت كاملة 
اش انسان را در بين كائنات افضل و اشرف آفريد و او را به مقام رفيع  حكمت مطلقه

و تشريف به جهت آن بود كه از روح خود در او دميد  اللهي رسانيد و اين تفضيل خليفه
ي خلقت  و مسجود فرشتگانش قرار داد و ظاهر و باطن او را ممتاز فرمود، زيرا از جنبه

  فريب ساخت كه  ربا و دل ظاهري، او را در بهترين شكل و فرم، دل

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø)))) ss ss???? �  ) 4 /التين(  
از جنبة باطني و معنوي به واسطة شرف روح خود او را به عقل و نطق بر ديگر  و

مخلوقات زنده برتري بخشيد و در آموختن علم او را توانا فرمود و با قدرت ازلي به 
ي سرش ذراتي قرار داد  بركت روح، نقش وجود او را طوري زد كه در محفظه يا جمجمه

ود ضبط خرين مسايل را به مدد روح شريف در ت كه اين ذرات بهترين وسايل و مشكل
ي حيات) در خود نگه داشت و در حقيقت،  كرد و تصوير آنها را براي مدتي مديد (بقيه

، مخترع مغز »كلود هزاوي«قول  هاي عالم هستي است كه به ترين ماشين مغز انسان عجيب
ها كه علم  قرنسواد حتي پس از گذشت  ارزش كار مغز انسان عادي و بي«الكترونيك: 

گاه تبيش از پيش پيشرفت كند، هزارها برابر ارزش كار دستگاه اختراعي اوست؛ اين دس
محيرالعقول، تصوير يا صداي انسان يا حيوان و مطلب و موضوع سپرده شده را پس از 

كند و هر گاه انسان اراده كند آن را در ذهن او حاضر  ها، عيناً زنده مي گذشت سال
  :، كه1»سازد مي

                                                           

  در صورتي كه مغز الكترونيك قادر به چنين عملي نيست. -1
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� xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 tt ttFFFF ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   )14 / المؤمنون(  �  ####$$
ي الهي روح بر تمام بدن  ي عطيه خدا و در سايهبلي، همين مغز است كه به فرمان 

روايي و براي تمام حركات و سكنات او از كلي تا جزئي فرمان صادر  انسان زنده فرمان
ي زمين؛ بلكه  ي اداره تنها شايسته دهد كه نه مي الواقع انسان را مقام انسانيت كند و في مي

  فرمايد:  گرداند. اينجاست كه خداوند مي ها و كرات ديگر مي سزاوار تسخير كهكشان

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xx.... ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  �  ) 70 /الاسراء(  
بار گران  ،و چون در ميان تمام موجودات زنده، بشر مكرم و منظور نظر حق بود

ني تكاليف زيادي را به او سپرد و مسئوليت عبوديت را كه بسي سنگين است بر امانت يع
ي او گذاشت و براي رفع اشتباهات او، با وجود رهبر بزرگ خرد، انبيا را از جنس  عهده

تادي و سخود ايشان مبعوث گردانيد و تعاليم و تكاليف لازمه را براي خير دين و دنيا به ا
گذاران  ول و منتقل گردانيد، اين سفراي عظام كه اولين پايهراهنمايي ايشان، بيشتر مح

ناپذير و ايماني  تمدن و علوم و ادب و تربيت و خداشناسي بودند، با كوششي خستگي
نظير سرشار از شوق لقاي رحمان، در تحصيل رضاي خالق سبحان، از بذل مال و جان  بي

پرستي و  ن ترس، با كهنهويسر، بددريغ نكردند و با بيان مؤثر و دلايل عقلي و منطقي م
خرافات وارده در اديان گذشته و عبادت اوثان به مبارزه برخاستند و حقاً چون نيت و 

هاي گمراه را از حال  مقصود آنها فقط رضاي خدا بود، چه بسا موفق شدند و انسان
وحشت و دهشت و جهل و تحير به درجات والاي انس و عشرت و آسايش خاطر 

در ميان اين فرستادگان بحق و برگزيدگان خدا، اول آنان در رتبت و آخر آنان  رسانيدند؛
خيرالانام پيغمبر اسلام حضرت محمد ي موجودات،  ي كاينات و خلاصه در نوبت، زبده

هنگامي با خلعت رسالت و رتبت نبوت مشرف و با تأييد خود مؤيد  ار صالمصطفي
ان آسماني گذشته وارد شده و دين را يدهاي فراوان، در ا فرمود كه خرافات و بدعت

كام از ضعف حمخدوش و جهانيان را در عين سرگرداني قرار داده بود، و از طرفي امرا و 
دين و اختلافات مدعيان ديانت سوءاستفاده نموده با تأثير نفوذ، خود را، در ابتدا به عنوان 
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تيار مرگ و زندگي به مصلح و متولي امور عقيدتي و بعد به عنوان خدايي و صاحب اخ
نمودند و آخرين اديان بزرگ پيش از اسلام يعني يهوديت و مسيحيت را  مردم تحميل مي

تر، يعني  به كلي تغيير رنگ دادند  از حالت دين خارج نمودند، به طوري كه دين قديم
كشي و ربا و ريا، و دين مسيحيت، عكس  يهوديت، رنگ دنياپرستي و سودجويي و بهره

تر،  گيري و رهبانيت را گرفت. و به عبارت روشن قش زهد و ترك دنيا و گوشهاولي، ن
ن جهاني و دين عيسي، به مكتب انزوا و ييآدين موسي، به مكتبي مادي و اجتماعي و 

ها و چه  رهبانيت و ترك ازدواج و در نتيجه فساد در كليسا تبديل گرديد، چه جنگ
ي پيروان دروغين آن انجام نگرفت و چه  وسيله بزرگان كه به نام دين، به  فسادها و قتل

جويي حاكمان ظالم به  ها كه از روي تعصب و فقط به منظور حفظ مقام و برتري ظلم
ي خداي توانا بر  فتواي احبار يهود و كشيشان كليسا بر طبقة محروم نرفت، كه ناگاه اراده

ف اسلام را كه به راستي ي فساد را از زمين قطع كند و دين حني آن قرار گرفت كه ريشه
ترين و  ي اديان گذشته بود، جانشين اديان سابق فرمايد و معقول تر از همه جامع و كامل

انبيا محمد   ترين احكام را خاتم اديان گرداند و اجراي آن را به دست تواناي خاتم مستدل
بود و  دم و موجب افتخار عالمآترين فرزندان  ترين و كامل بسپارد كه عاقل صمصطفي
ترين  بزرگ»: «و قرآنعذر تقصير به پيش گاه محمد «، مؤلف »جان ديو پرت«به قول 

؛ آن در يتيم با قلب سليم، در زير توجه خاص خداي رحيم، پس از »بزرگان جهان بود
ي  ي همه سوي توحيد ـ كه پايه بعثت، مجدانه، به انجام دادن فرمان خدا و دعوت مردم به

است ـ مشغول گرديد و با پايداري و شكيبايي، پرچم توحيد را بر ترقيات دنيا و آخرت 
هاي شرك و كفر به اهتزار درآورد، سلطنت جباران را سرنگون و بساط ظلم و  فراز كاخ

ي خاتميت پيغمبران  فريب احبار و راهبان را واژگون ساخت؛ تا آنجا كه به تشريف رتبه
  فرمايد: خداوند ميكه  و بشارت رحمت بر عالميان مشرف شد، چنان
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  )40 /الاحزاب (  

  و
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نبوت و خود ايشان افصح  آن حضرت كه فصاحت و بلاغت او، يكي از معجزات
الكلم بود، علاوه بر تبليغ احكام قرآني و تكاليف آسماني، خود نيز در  العرب و جامع

بياناتي موجز و معجز را به مناسبت وقت و موضوع، در  ،تكميل و تشريح و تبيين آيات
ه نان با ايماني كامل آنها را بآفرمود كه  الات سعادتمندان اصحابش ايراد ميوجواب س

ث نبوي يكه مجموع آنها را سنت يا احاد كردند سپردند و حفظ و ضبط مي گوش جان مي
چنان كه فوقاً اشاره  1 نامند و دومين اساس و ملاك عمل مسلمين بعد از قرآن است. مي

ها و اعمال و تقريرات آن  شد، ياران آن حضرت با ايمان و دقت و رغبت تمام، فرموده
ه بعد از رحلت حضرتش، احاديث فراوان در ضماير مردم نمودند ك سرور را حفظ مي

ست به درسانيدند و خلاصه،  مانده بود كه صحابه به تابعين و تابعين به تابع تابعين مي
هاي بعد منتقل گرديد. و بعد از قرون اوليه، علمايي در  دست و دهان به دهان، به نسل

ه تحقيق و تدقيق احاديث علم حديث پيدا شدند كه با وقف عمر عزيز خود در را
ها كشيدند و از بذل مال و جان دريغ نكردند و با تحمل  صحيحه و احياي سنت، زحمت

هاي دور و دراز كوشش كردند كه صحيح را از سقيم و  مشقات و قبول رنج مسافرت
ترين  ا از آحاد جدا نمايند و بالاخره، شش نفر از بزرگرمستند را از غير مستند و متواتر 

ي مطالعات و تحقيقات طولاني خود را  اي قرن سوم، موفق شدند كه هر يك نتيجهعلم
  :گويند. بدين ترتيب» صحاح سته«در كتابي جمع و تأليف نمايد كه مجموع آنها را 

 سنننسائي و  سننترمذي،  سننابوداود،  سننصحيح بخاري، صحيح مسلم، «
ي زندگي حضرت  (دوره» سعادت زمان«و چون دوران زندگي دو نفر اول به » ماجه ابن

ي آن دو را مشهورتر و  تر بوده است، احاديث روايت شده )، نزديكصرسول اكرم
  شمارند و كتاب آنان به صحيحين مشهور است. معتبرتر مي

                                                           

آن، سنت، اجماع علما و قر«اساس كار و رفتار مسلمانان و مدرك اعمال و فرايض اسلامي عبارتند از  -1
  ».قياس
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طور اختصار، ذيلاً، جهت تيمن و براي آگاهي مسلمانان، به شرح حال  اينك، به
  پردازيم: مي» صحاح سته«صاحبان 

  /بخاري . امام1

ي جعفي بخاري، ملقب به  ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه
شيخ و حافظ و محدث؛ يكي از رجال برجسته و مهم در اخبار و احاديث نبويه بوده 

ناميدند؛ اين دانشمند » الحديث اميرالمؤمنين في«زمان خود، او را  رحدي كه د است، به
دنيا امد، پدر را در كودكي از دست داد و در  به» بخارا«جري در ه 194باني، سال ر

، با مادر و برادرش، به حج 216حمايت و تحت تربيت مادرش پرورش يافت، در سال 
باقي ماند و برادرش، به بخارا بازگشت. » مكه«رفت و پس از انجام دادن مناسك، او در 

دو چشم از دست داد و مادرش، نويسند كه: او در كودكي، هر  در شرح زندگيش، مي
حضرت «نمود و بسيار افسرده و غمگين بود، شبي  هنگامي كه براي فرزندش جزع مي

خداوند به خاطر تو، بر فرزندت رحم «را در خواب ديد، به او مژده داد:  �ابراهيم
  و همان طور هم شد.» نموده، بينايي را به او باز داد

ر پيشرفت علم، ثروت زيادي بود كه از پدر يكي از موجبات توفيق عظيم بخاري د
 62، در سن  ه 256براي او به ارث باقي ماند. امام بخاري سرانجام، بلاعقب، در سال 

  .االله عليه رحمهسالگي به سراي جاويد شتافت. 
سالگي، به فكر تحصيل در حديث افتاد و در سنين   اين محدث بزرگ در يازده 

آمده است، هفتاد هزار حديث را  »ي ابن كثير بدايه والنهايهال«كودكي بنا به قولي كه در 
ه ذكر گرديد به مكه رفت و از محضر علماي حديث كسب كحفظ كرد. سرانجام، ـ چنان

فيض كرد. بعدها به مصر نيز سفر كرد و به سير و سياحت و تحقيق و تتبع پرداخت و 
گويند،  »الصحيح جامع«كتاب مشهور خود را كه شامل شش هزار حديث است و آن را 

شرح «اند و آن را  هايي بر آن نوشته و ديگران، شرح» ابن حجر عسقلاني«نوشت كه 
  گويند.» صحيح بخاري
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صحيح من، در ميان ششصد هزار حديث استخراج و انتخاب شده «گويد:  خود او مي
ام  كردهام (اطمينان پيدا  ام جز اين كه از صحت آن مطمئن شده است و هيچ حديثي ننوشته

آوردم،  جاي مي نويس، دو ركعت نماز به باشد)، قبل از پاك كه كلام حضرت خيرالانام مي
، »نمودم و تأليف اين كتاب حدود شانزده سال طول كشيد سپس آن را نقل و يادداشت مي

و در زمان خود قريب نود هزار نفر، اين احاديث را از او شنيدند،  از بركت آن هدايت 
  شدند.

ي  اوست ـ بدون محاسبه الصحيح حاديث صحيح بخاري ـ كه منتخب از جامعشمار ا
  بدان تصريح كرده است.  /باشد چنان كه امام نووي ها، چهار هزار حديث مي تكراري

هاي زيادي در طلب علم، مخصوصاً در جستجوي  امام بخاري رحلات و مسافرت
صر بوده است و به كوفه و ترين آنها سفر مكه و م احاديث صحيح متحمل شد كه مهم

  كرد. بغداد نيز زياد رفت و آمد مي
تاريخ «و » قضايا الصحابه والتابعين«بخاري علاوه بر صحيح خود كتب ديگري مانند: 

  .. را تصنيف و تحرير نموده است. .و» بخاري
يكي از شعراي عرب در دو شعر بليغ، سال تولد و فوت و سن او را چنين وصف 

  كرده است:
  البخـــاري حافظـــاً و محـــدثاً  كـــان 

 

  جمـــع الصـــحيح مكمـــل التحريـــر  

 

  و عـــده عمـــره » صـــدق«مـــيلاده 
 

  1وانقضــي فــي نــور» حميــد«فيهــا،   
 

  /. امام مسلم2

اي از  ي بني قشير قبيله بن حجاج بن ورد بن كرشان نيشابوري قشيري (از طايفه مسلم
يكي از رجال عرب)، مشهور به مسلم نيشابوري (منسوب به زادگاهش نيشابور)، 

هجري قمري متولد شد  در  206يا  204برجسته و از نامداران علم حديث است. در سال 
  سالگي زندگي را بدرود گفت.  57يا  55در سن  261سال 

                                                           

 حساب ابجد است. به ترتيب، تولد و سن و فوت امام به 256، نور 62، حميد 194كلمات صدق  -1
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استماع حديث نمود و در » اسحاق بن راهويه«و » يحيي بن يحيي«از » خراسان«او، در 
هور حديث، كسب فيض كرد و از نيز، از استادان مش» ري، عراق، حجاز، و مصر«

تاريخ «در عراق بوده است و در » احمد بن حنبل (امام حنبليان)«مشهورترين استادان او 
مسلم، صحيح خود را از سيصد هزاز احاديث مسموعه، تصنيف «مذكوز است كه: » يافعي

احسن «و صحيح مسلم را » فقه امام بخاري«علما، صحيح امام بخاري را ». كرده است
لحسن يا ابوالحسين و لقب هر دو (بخاري اي او ابو اند؛ كنيه وصف كرده» لسياق للرواياتا

كار رود منظور از آن  ي شيخين به و مسلم) شيخ، بوده است و لذا، هرگاه در حديث، كلمه
  مسلم و بخاري است.

صحيح او، شامل چهار هزار حديث منتخب از سيصد هزار حديث مسموعه و 
گاه  ها زيارت و مزار او مدت» نصراباد نيشابور«محل وفات او، ي اوست؛  محفوظه
حترام اان بوده است. ترمذي و مسلم، بيشتر در خدمت بخاري بودند و براي او مسلمان

شمردند. كار او غير از غور و تتبع  شدند و او را برخود مقدم و استاد مي خاص قايل مي
ه مشهور است او نيز، بلاعقب از دنيا در علم حديث و فقه، تجارت بوده است و چنان ك

گويند: از  رفته و فرزندي از خود بجا نگذاشته است. در تقواي او، مشهور است كه مي
كار ديگري  حكومت كنار گرفت و جز به كار فقه و حديث و عبادت و گاهي تجارت، به

داد كه  پرداخت. با اين كه بدخواهان از امام بخاري بدگويي كردند و حاكم دستور نمي
مردم را از تماس با او ممانعت كنند، مسلم بدون ترس از دستور امير، گاهي نزد امام 

  ترسيد. ي لائمان نمي رفت و از غضب امير و لومه بخاري مي
هاي زيادي نمود و آخرين سفر  تر از شصت سال خود، مسافرت در طول زندگي كم

اند و  يا بيشتر نوشته 24ات او را، بوده است. آثار و مصنف 259در سال » بغداد«او، به 
ترين آنها همان صحيح مسلم است كه حدود چهارهزار حديث برگزيده از سيصد  مهم

.. از .و» اوهام المحدثين«، »العلل«، »الكبير جامع«، »مسندالكبير«هزار حديث او است و 
  االله عليه. باشد. رحمه ديگر تأليفات او مي



 الصالحين رياض   26

 

  /. امام ابوداود3

مان بن اشعث بن اسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران ازدي ابوداود سلي
ي او همان ابوداود و لقبش،  است. كنيه» ستان (سيستان) ايرانسجستاني منسوب به سج

بوده است. محل تولد او، نامعلوم و سال » سيد الحفاظ«و » حافظ ازدي سجستاني«
» بصره«فات و سكونت او را ثبت كرده و محل و 275يا  274و فوتش را  202تولدش را 

  اند. دانسته
او، در ايام تحصيل، به حفظ كردن حديث رغبت پيدا كرد و براي تحقيق در ضعف يا 

ها نمود و مشقات فراواني را تحمل كرد و از علما و  صحت احاديث شريفه مسافرت
بوبكر ااز » تصحيح المصابيح«استماع حديث نمود. در » عراق، شام، مصر و بخارا«محدثان 

از ابوداود شنيدم، گفت: «از شاگردان امام ابوداود روايت شده است:  بن محمد داسه
نزد استادان صالح و مشهور و حافظان  صاز حضرت رسول اكرم پانصد هزار حديث را

حديث نوشته و در ميان تمام آنها چهار هزار و هفتصد حديث را انتخاب نمودم و در 
  ».كردمسنن خود (صحيح ابوداود) ضبط 

صلاح و سداد و ورع و تقواي او، شكي نبوده و مشهور خاص و عام بوده است.  رد
اند. او نيز،  فرسايي كرده محدثان بزرگ، در توصيف سنن ابي داود يا صحيح ابوداود، قلم

كسب فيض نموده، بعدها در » بغداد«در » امام احمد بن حنبل«مانند بخاري و مسلم، نزد 
به نشر علوم مخصوصاً علم حديث پرداخت و ظاهراً جز تدريس بصره ماندگار شد و 

از اكابر حافظان  ابوبكر حفاظوعظ و تبليغ و راهنمايي و ارشاد مسلمين شغلي نداشت. 
نويسد: ابوداود، در نظر خليفه محبوب و  حديث در بغداد، در تذكره الحفاظ خويش، مي

نج از او التماس كرد كه در بصره ري  مورد احترام بوده است و برادر خليفه، بعد از فتنه
اقامت كند تا به وسيله ي او دارالعلم بصره آبادتر شود و علوم اسلامي، رونق خود را از 
سر گيرد. تعداد علمايي كه امام ابوداود، از آنها حديث روايت و اخذ كرده است، مطابق 

ن ندر مقدمة كتاب سكه » الازهر مصر الدين عبدالحميد مدرس جامع محمد محي«ي  نوشته
اند كه از آن جمله: امام احمد حنبل، متوفي  نفر بوده 48داود نقل كرده است، قريب  ابي
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، ابورجاء قتيبه بن سعيد ثقفي، متوفي 234، ابوزكريا يحيي بن معين غطفاني، متوفي 241
  اند. و حافظ ابوبكر محمدبن بشار بن عثمان عبدي بصري، ملقب به بندار بوده 240

لباس ابوداود، داراي دو آستين بود؛ «ورع او، محمد بن بكر بن عبدالرزاق، گويد: در 
يكي بزرگ و گشاد و ديگري تنگ و كوچك، از او پرسيدند: رحمت خدا بر تو باد! علت 

هاست و آن كه كوچك و  اين چيست؟ در جواب گفت: آن كه بزرگ است، براي كتاب
  ».استفايده  تنگ است، مورد احتياج نيست و بي

ابوداود در دنيا براي «حافظ بن موسي ابراهيم از بزرگان علم حديث، گفته است: 
داود، همين بس كه  براي افتخار ابي». حديث و در آخرت براي بهشت خلق شده است

كرد. بيشتر  امام احمد، از او حديثي نقل كرده است كه خود ابي داود به آن مباهات مي
ت كه راجع به احكام و شريعت اسلام باشد و اين نشانة توجه او به احاديثي بوده اس

  كمال زهد و مسلماني اوست. 
اند، از جمله،  دود، نظراتي ارائه كرده علماي بزرگ، در مورد كتاب سنن و صحيح ابي

امام احمد بن حنبل، كتاب او را مستحسن دانسته و زحمات او را تقدير فرموده است و 
مورد استناد است. خود او گفته است: ..» .، مصر، مراكش وعراق«ي اهالي اين كتاب، برا

حديث را انتخاب  4800پانصد هزار حديث نوشتم و در ميان آنها  صمن از پيامبر«
ها اگر عملي شوند، براي يك دين  كردم و در سنن خود آوردم؛ كه چهار حديث از آن

  كامل، كافي خواهند بود، به اين شرح:
  الاعمال بالنيات انما -1
 ن حسن اسلام المرء، تركه ما لا يعنيه،م -2

 الحلال بين والحرام بين و بين ذلك امور مشتبهات؛ -3

  لا يكون المؤمن مؤمناً حتي يرضي لاخيه ما يرضي لنفسه -4
داود، با مكررات، شامل  الدين، كتاب ابي ي استاد نامبرده محمد محي و طبق نوشته

قول، با قول خود امام كه  باب تبويب شده است و اين 35حديث است كه در  5274
اختلاف دارد و » ام حديث را از سنن انتخاب كرده و در صحيح خود آورده 4800«گفته: 
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گويا، تفاضل اين دو عدد، احاديث مكرره است كه امام آنها را به حساب نياورده است. 
ن و ناسخ القرآ«، »مراسيل«، »السنن يا صحيح ابي داود«ترين آثار او عبارتند از:  مهم

  ».اختلاف مصاحف«و » النبوه دلائل«، »منسوخه
كه از زهاد بزرگ و داراي كرامات آشكار و مقامات  /مشهور است كه سهل تستير 

داود رفت، ابوداود، به احترام او قيام كرد و  ومعنوي فراواني بوده است، يك روز، نزد اب
ام كه تا قول  ي آمدهدست او را بوسيد و در جاي مناسب نشاند، سهل گفت: براي حاجت

گويم، ابوداود قول داد، سهل گفت: مي خواهم اجازه دهي  انجام دادن آن را ندهي، نمي
گويي  را براي مردم مي صزبان تو را كه به وسيلة آن احاديث حضرت رسول اكرم

ببوسم، ابوداود زبانش را از دهان خارج كرد و سهل با اخلاص تمام بر آن بوسه زد و نيز 
بوده است.  صست كه ابوداود، در شمايل و هيبت و منظر، شبيه رسول خدامشهور ا

  رضوان االله عليه.

  /. امام ترمذي4

ابوعيسي يا ابوالحسن محمد بن عيسي بن سوره بن موسي بن ضحاك سلمي ضرير 
بوده، يكي از اصحاب صحاح سته و از ائمة مقتدي به » مرو«بوغي ترمذي كه اصل او از 

و مشاهير محدثين است. لقب او حافظ ترمذي و مولد او، شهر قديمي و از اعلام حفاظ 
 279و سال فوتش  209يا  200لد او، در سال و تو» رود جيحون«واقع درساحل » ترمذ«

ي بوغ ترمذ افتاده است. يكي از القاب او، ضرير است؛ زيرا در آخر عمرش  در قريه
محل ». مادرزاد نابينا بوده است: «بينايي خود را از دست داد و بعضي نوشته اند كه

  سكونت او، ترمذ بوده و شغل و فرزند نداشته است.
ترمذي، در خدمت بسياري قدما و شيوخ و «المعارف سنتاوي آمده است:  در دايره

عالمان حديث استفاده و از آنان حديث استماع كرده است؛ او و ساير صاحبان صحاح 
اند و قبل از  باط داشته و از آنان حديث روايت كردهنفر از محدثان بزرگ ارت 9سته، با 

و علي بن حجر  242آنان، محضر شيوخ بزرگي چون عبداالله بن معاويه جحمي متوفي 
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) و ابو مصعب احمد بن ابي بكر زهري مدني را ءيبه ابن سعيد ثقفي (ابورجاقتالمروزي و 
  اند. درك و از آنها كسب حديث و بركات معنوي نموده

كه  و، در حديث، از بخاري تفقُّه كرده و از شاگردان و محبان هميشگي او بود و چنانا
عادت استادان و علماي بزرگ است، غالباً، امام بخاري با نظر او موافق بوده و گاهي نير 

نظر و مقامات علمي او،  تحديث واحدي را از او روايت نموده و يكي از شاهدان دق
خراسان، عراق «است. و در پي كسب علم و سماع حديث به  بوده /همان امام بخاري 

كرده است. محمد بن محبوب مروزي، محدث و شيخ و رئيس علماي  تمسافر» و حجاز
را از استادش روايت و تأليف نموده » جامع ترمذي«مرو، از شاگردان او بوده و كتاب 

ترين تأليفات او و  مشهور است ـ از مهم» صحيح ترمذي«است. كتاب حديث او ـ كه به 
از احاديث نبوي است و باشد كه جامع پنج هزار حديث  يكي از صحاح سته مي

مباركفوري «از » شرح تخفه الاحوذي«اند؛ از جمله،  هايي بر اين كتاب مرقوم داشته شرح
اين كتاب را بر «گويد:  هجري است. خود امام ترمذي، مي 1352متوفي به سال » هندي

ق و خراسان عرضه كردم، از آن راضي بودند و كسي كه كتاب من در علماي حجاز و عرا
در منزل او حضور دارد و با او صحبت  صخانة او باشد، مثل اين است حضرت رسول

اند. ديگر  ها بر آن نوشته چاپ رسيده است و شرح اين كتاب، بارها در عراق به». فرمايد مي
» الزهد«، »رساله في الخلاف والجدل«، »التاريخ«، »الشمائل المحمديه«، »العلل«تأليفات او: 

  باشند. مي» الاسماء والكني«و 
المثل بود و در فقه يد  ابوعيسي ترمذي، در حفظ، ضرب«گويد:  مي» ابوسعيد ادريسي«

  /». ي صدر اول از مشايخ حديث رسيد طولائي داشت و در حديث به درجه

   /. امام نسائي 5

حاب صبن سنان بن دينار بن بحر نسائي؛ يكي از ااحمد بن علي بن شعيب بن علي 
شهري از شهرهاي خراسان بوده است كه » نساء«صحاح سته است. نسائي، منسوب به 

اند، بين نساء و سرخس، دو روز راه و  داران علم و ادب در آنجا ظهور كرده اي از نام عده
ز است. مورخان در ذكر بين نساء و مرو، پنج روز و بين نساء و نيشابور، شش يا هفت رو
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، به خراسان آمدند و به اين مچون فاتحان سپاه اسلا«اند:  ي اين شهر، نوشته علت تسميه
شهر وارد شدند، آنجا را از مردان خالي يافتند؛ زيرا مردان كه قبلاً خبر ورود لشكر اسلام 

چون مسلمين به  را دريافته بودند، فرار كرده و زنان را از هول، همراه خود نبرده بودند و
نظر كردند و گفتند: اين شهر  شهر آمدند و جز زنان كسي را نيافتند، از تسخير آن صرف

ي او، ابو  نساء است و ما با نساء كاري نداريم كه بعدها به همين نام مشهور گرديد. كنيه
الاسلام و قاضي است؛ ولي لقب مشهور او، همان اسم  عبدالرحمن و لقبش، حافظ و شيخ

بوده است و محل تولدش، نساء و  215يا  214است. تولدش » نسائي«وب به نساء يا منس
سالگي اتفاق افتاد. وقتي كه بيمار بود، گفت:  75به سن  289يا  288وفات او در سال 

صفا و «، او را به مكه بردند و در آنجا، دار فاني را وداع كرد و بين »مرا به مكه ببريد«
دعوت حق را لبيك » ي فلسطين رمله«در  303اند: به سال  گفته دفن شد؛ بعضي هم» مروه

  گفته است.
گرفته است. بيشتر  او، اهل زهد و جهد و ورع بوده و يك روز در ميان روزه مي

و شغلش، قضاوت و وعظ و تبليغ و نشر معارف اسلامي بر مبناي » مصر«سكونتش در 
معروف شد و بعدها به » لسنن الكبريا«قرآن و حديث بوده است. كتاب او، ابتدا به نام 

نسائي، اَفقٌه مشايخ «گويد:  ناميد. حاكم مي» يمجتب«دستور امير رمله از نظر اختصار، آن را 
مصر، شام، دمشق و «اهل مصر در عهد خويش بوده است؛ بيشتر تحصيلات خود را در 

ابوري، ابي شعيب به انجام رسانيد؛ و از جمله استادان او: احمد بن نصر نيش» نيشابور
موسي، قتيبه بن سعد، اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد، ابراهيم بن يعقوب 

اند. حاكم  جوزجاني، اسحاق بن راهويه و شماري ديگر از كبار علماي فقه و حديث بوده
ابوعبدالرحمن نسائي، بر افراد «گفت:  بيش از يك بار، از دارقطني، شنيدم كه مي«گويد:  مي

  ».صر خود در علم حديث و جرح و تعديل آن، تقدم داشتمشهور ع
صحيح نسائي، بعد از صحيح «كند:  الدين سبكي، از شيخ خود حافظ ذهبي، نقل مي تاج

تر دارد). از  مسلم و بخاري، از ساير صحاح ضعفش كمتر است (حديث ضعيف كم
توان ابوبكر احمد  مي اند ـ ي او ـ كه از فقها و محدثان زمان بوده شاگردان مشهور و نخبه
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بن محمد معروف به ابن سني، حسن بن رشيق عسكري، ابوسعيد اعرابي، ابوجعفر 
اند و به اقرار امام  طحاوي و بسيار ديگر را نام برد كه همه، از او حدث روايت كرده

نسائي، در السنن الكبري، حديث غير صحيح نيز هست كه بنا به تقاضاي امير رمله، آنها 
ثبت نمود كه امروزه، يكي از صحاح » المجتبي«رد و احاديث صحيح را در كتاب را جدا ك

تأليفات ديگري دارد؛ از جمله، » المجتبي«از  رسته محسوب و مورد استناد است و غي
مسند «، »الضعفاء والمتروكين من رواه الحديث«، »الخصائص في فضل علي بن ابي طالب«

  ». مناسك حج«و » فضائل الصحابه«، »مسند مالك«، »علي

  /. امام ابن ماجه 6

است » قزوين ايران«ي ربيعه به  ي ربعي قزويني منسوب به طايفه محمد بن يزيد ماجه
اند و مشهور به باب الجنه بوده است. ابن  اي از علماي برجسته از آن برخاسته كه عده

ت؛ وي ي علم حديث و از اعلام حفاظ قرن سوم هجري بوده اس ماجه، يكي از ائمه
باشد. فريد  مي» سنن ابن ماجه«صاحب كتاب ششم از صحاح سته است كه معروف به 

ابن ماجه، به علم حديث و متعلقات آن آشنا «وجدي در دايره المعارف خود مي گويد: 
مسافرت كرد و از علماي حديث » بصره، كوفه، بغداد، مكه، شام، مصر و ري«بود. به 

، تفسيري از قرآن و تاريخي پسنديده نيز نوشته است. استفاده نمود و حديث نوشت. او
القزويني و لقبش، حافظ بوده است. تاريخ تولدش،  ي او، ابوعبداالله، ابن ماجه، و ابن كنيه

و مولدش، قزوين و از قرائن، چنان پيداست كه مدفن او هم،  273و وفات او،  209سال 
ها، چيزي ثبت نشده است و  كرههمان قزوين بوده است، زيرا در مورد مدفنش در تذ

سال بوده است. فرزندي به نام عبداالله داشته كه شغلش نامعلوم است، اما  64سنش، 
ي خودش كسب علم و ترويج دين و نشر حقايق و معارف اسلامي خاصه، حديث  مشغله

نبوي بوده است. استادان حديثش، در دمشق، هشام بن عمار، در مصر اباطاهر بن سرح، 
بن  ي او ابوالحسن علي اند و از شاگردان نخبه به، و ديگران بودهياق ابوبكربن شَدر عر

ي قطان، ابوعمرو احمد بن محمد بن ابراهيم بن حكيم، ابوطيب بن روح  ابراهيم بن سلمه
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اند و از كبار علما و قدما  بغدادي، محمد بن عيسي ابهري و سليمان بن يزيد قزويني بوده
  اند. اسحاق بن محمد نيز، از او حديث روايت كرده ،ن عيسي صبارابن سيبويه و محمد ب

باشد  كه ششمين صحيح از صحاح سته مي» كتاب السنن« -1آثار علمي او، عبارتند از: 
و نخستين كسي كه اين كتاب را سادس صحاح سته قرار داد، ابوالفضل بن ماهر مقدسي 

بر آن نوشته و » مصباح الزجاجه«الدين سبوطي، شرح لطيفي به نام  بود و شيخ جلال
هجري، تعليقاتي بر اين كتاب  1138ابوالحسن محمد صادق بن عبدالهادي متوفي به سال 

ماجه از عصر  تاريخ ابن -3ماجه معروف است.  تفسير قرآن كه به تفسير ابن -2دارد. 
  تاريخ قزوين. -4صحاح تا زمان خود او. 

كتاب نوشته است. ابوالحسن،  32ر از سنن، ابويعلي خليلي تعداد تأليفات او را غي
سنن ». حديث است 4000باب و  1500ماجه، گفته است: سنن، شامل  مصاحب ابن

 صماجه، بر علم و عمل و تبحر و اطلاع فراوان او بر كتاب خدا و سنت رسول خدا ابن
است  ي، ابياتي سرودهني او، محمد بن اسد قزوي در فروع و اصول دلالت دارد. در مرثيه

  كه مطلع آنها، اين بيت است:
ــم    ــرش علـ ــائم عـ ــي دعـ ــد اوهـ   لقـ

 

ــه     ــن ماج ــد اب ــه فق ــع ركن   و ضعض

 

هاي تخت دانش و ستون علم را متزلزل  ماجه پايه يعني: به حقيقت، فقدان و مرگ ابن
  ساخت.

طور اختصار شرح حال  ي حديث ـ كه به ي سته ي ائمه ماجه و بقيه كه ابن خلاصه، آن
ل علم و ورع و از مشاهير دين و دانش و حديث و تفسير و تاريخ و آنها گذشت ـ اه

قلمي و  بياني و خوش دوستي و خوش اند كه در مردم ايمان و ايقان و احسان و اتقان بوده
ي آنها (صحاح سته) كه با قبول  گانه ي آفاق بوده و كتب شش رواني، شهره دلي و پاك پاك

دراز، فقط از روي عشق به ايمان و اسلام و فرسا و سفرهاي دور و  هاي طاقت مشقت
ها و مؤدب ترين  ترين انسان براي رضاي خدا و عرض ادب و اخلاص به پيشگاه بزرگ

  معلمان عالم هستي، مخاطب به خطاب مؤكد و مستطاب: 

� yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  �  ) 4 /قلم(  
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الار اصفيا، مظهر صفا و وفا، يعني، سيد خاتم و اشرف اولاد آدم، خاتم انبيا و س
و تأليف نموده و در  ب، آنها را جمع و تصنيف و تبويصحضرت محمدالمصطفي

اند كه تا ابد، سرمشق دين و دنياي آنان باشد كه خداوند  دسترس مسمانان قرار داده
  فرمايد:  مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  �  ) 21 /الاحزاب(  
در هر چيز) براي شما بهترين سرمشق و  صي خدا، (حضرت محمد فرستاده«

  ».نمونه است
، در قرن هفتم هجري كه از ص[يكي از محدثان و خدمتگزاران سنت پاك پيامبر 

امام ابوزكريا يحيي بن «ي صحابه و تابعين و امامان حديث بود،  ادامه دهندگان شايسته
استاد «اي از فقيه مشهور،  ه اينك، از طريق مقالهمؤلف كتاب حاضر است ك«شرف نووي 

  شويم]. با او و كتابش بيشتر آشنا مي» دكتر وهبه الزحيلي
  

   1»/امام نووي «و مؤلف آن » رياض الصالحين«آشنايي با كتاب 

ترين و برترين  كتاب رياض الصالحين امام نووي از علماي قرن هفتم هجري، از نفيس
است كه هيچ مرد و زن مسلماني در هر خانواده با ايماني، از آن  و استوارترين كتاب هايي

قاضي «ي  نوشته» صالشفاء به تعريف حقوق المصطفي «نياز نيست، همچون كتاب  بي
از علماي قرن ششم هجري كه اين هر دو، دو كتاب زيبا و پربار و براي آگاهي » عياض

ح عقائد و اخلاق وي و بخشي به مسلمان و با فرهنگ ساختن او در دين و تصحي

                                                           

اي مقدمة مانند است كه استاد دكتر زحيلي براي چاپي از كتاب  ي مقاله اين قسمت ترجمه -1
، امام صالمرسلين  لام سيدرياض الصالحين من ك«الصالحين نوشته است، با اين مشخصات:  رياض
با تصحيح و تخريج احاديث و تعليقات: علي عبدالحميد  /زكريا يحيي بن شرف نووي  الدين ابي محيي

 1420ي: دكتر وهه زحيلي، چاپ چهارم، انتشارات دارالخير، دمشق ـ  ابوالخير و تقريظ و مقدمه
  ؛ .»م 1999/ ه
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ها و فضايل منحصر به فرد آن، ضروري  ها و تكاليف شريعت و بيان مزيت شناخت ريشه
  هستند.

  الصالحين در رياض /روش و سبك امام نووي

الصالحين، چنين است كه او، دوهزار حديث را از  در رياض /روش امام نووي
ن كه جز احاديث صحيح و واضح هاي حديث نبوي، انتخاب كرده و در آنها، به اي كتاب

را نياوبند بوده است و انتخاب او، در نهايت موفقيت و بركت و خيرات، زيرا كه  د، پاير
آيند و  راستي از اصول تربيت اسلامي به حساب مي احاديثي كه او، برگزيده است، به

 در مسيري اوهايي محكمند در پايدار كردن رفتار مسلمان و هدايت  همچون ريشه
  شايسته و سازنده، براي خير مسلمان و جامعه و دين او.

توانم آن را  هاي كتابش را بدون عنوان آورده كه مي امام، اولاً، هشتاد و سه باب از باب
باب زير، مرتب كنم: كتاب آداب غذا  19گذاري و در  نام» كتاب تربيت انسان مؤمن«

سلام، عيادت بيمار، آداب  خوردن و لباس پوشيدن، آداب خوابيدن و بيدار شدن،
مسافرت، اعمال نيكو، اعتكاف، حج، جهاد، علم، شكر و سپاس خدا، صلوات بر 

ار؛ و غالباً، در هر كتاب از آنها، ف، اذكار و دعاها، منثورات و ملحَ و استغصپيامبر
  هاي بسياري هست و هشت كتاب آن، بابي ندارد. باب

كه موضوع باب، شامل آن است، آورده و  ي هر باب، آنچه را مقدمهدر /امام نووي
به بيان اهميت و فضيلت باب، و آيات قرآني مناسب با موضوع و داراي ارتباط نزديك با 
آن پرداخته است ـ آياتي كه شامل و جامع غرض و هدف باب هستند ـ و عنوان مناسبي 

ملاً، در خود براي باب در نظر گرفته است، هر چند گاهي، براي آن كه مضمون باب را كا
هاي  هاي پيچيده را شرح و نام گاه بعضي كلمات و جمله بگيرد طولاني هم هست، آن

كند و حديث را از  اشخاص و جاهاي مجهول را ـ پس از متن حديث ـ معرفي مي
متفق عليه: بر آن اتفاق «ي  كند و كمله هاي معتبر حديث نقل مي احاديث صحيح كتاب

و » ترمذي«اند و در روايت از  هر دو، روايت كرده» و مسلمبخاري «را براي آنچه » شده
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اند، ذكر  غير او، آنچه را آنها در تعيين وضع حديث، از صحيح يا حسن بودن آن، گفته
  كند. مي

اند، امهات احاديث در آن موضوعند با اختيار  احاديثي كه در هر باب انتخاب شده
رسد. اين كتاب ـ  ي نبوت به مشام مي يحهآن، كه از آن را يروايت آسان و روان و كوتاه

اي است كه از همان عنوان آن (رياض  ي تربيتي و اخلاقي عالي در حقيقت ـ مدرسه
هاي صالحان و بستان برگزيدگان  شود كه باغ هاي نيكوكاران) روشن مي الصالحين: باغ

ن روي است و به همين دلايل است كه بزرگ و كوچك استاد و شاگرد و مرد و زن، بدا
  اند. آروده

  ها گذاري باب نام

ها، انتخابي دقيق و جامع و مانع كرده و كلمه  براي عناوين مطالب باب /امام نووي
چيني و بردن و  باب تحريم نميمه، و سخن«لاح شرع، شرح داده است؛ مانند طرا در اص

ك يا گاهي عنوان در حد ي» آوردن سخن در بين مردم، به جهت ويرانگري و افساد است
باب نهي از نقل سخن و كلام مردم به حاكمان، اگر نيازي «مثل  كشد دو خط طول مي

، البته، همان كوتاه كردن عنوان در حد امكان »مانند ترس از مفسده يا مانند آن، بدان نباشد
  ».باب تحريم دروغ«و: » باب نكوهش انسان دو چهره«است ـ كه بهتر هم هست ـ مثل 

  ريج حديثتوجه به لغات و تخ

ح يا غيرحسن نخواهد يافت، چيزي كه بر يخواننده، در اين كتاب، حديثي غيرصحص
كند؛ گاهي هم فقط  ن گزينش و اختيار او دلالت ميو حس/ توان علمي امام نووي

كند و  حديث را ذكر ميبرد و تخريج  صحابي راوي حديث را بدون ذكر سند آن نام مي
و مسلم است ـ كه [چنان كه گفته شد] به عبارت  بيشتر رواياتش، از صحيحين بخاري

نيز نقل » ابوداوود«و » ابن ماجه«و » سنن ترمذي«كند و از  بدانها اشاره مي» همتفق علي«
ي صحيح يا حسن داشتن حديث؛ سپس، اگر در حديث لفظي باشد  كند؛ با بيان درجه مي

ز تخريج حديث، آن را، پس ا /كه نياز به توضيح و ضبط لغوي داشته باشد، امام نووي
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 ليس الغني عن كثره العرض، و لكن الغني«كند؛ مثلاً پس از حديث:  به اختصار، بيان مي
عرض، به «گويد:  مي» روي در زندگي دامني و ميانه قنات و پاك«در باب  1»غني النفس

دهد كه بر وسعت  ؛ و گهگاه، به بحث لغوي، طول مي»فتح عين و را، به معني مال است
چه در شرح حال او هم مشهور است ـ و بر حسن بيان و شيوايي  لاع او بر لغت ـ چناناط

ايجاز گفتار او دلالت دارد؛ و كمتر حديثي در اين كتاب هست كه به دنبالش، مفردات 
  لغوي و تركيبات عربي نيامده باشد.

  هاي كتاب مزيت

ي در خود دارد، از اي رسا از آن چيزي است كه سنت شريف نبو اين كتاب، نمونه   
ها و استوارترين  ارشاد و راهنمايي به بهترين اعمال و پايدارترين كارها و بلندترين خوي

سازد، قلب را با بهار ايمان زنده  كند، انسان را مي قوانين، چيزي كه نفس را تزكيه مي
فرد و  كارد و به صلاح ترين ثمرها را [در درون و بيرون] مي ي نهال پاك كند، ريشه  مي

شما بهترين امتي «شود تا اين امت، توصيف خداوند متعال را كه فرمود: اجتماع منجر مي
  ي خود تحقق بخشد. در باره» هستيد كه در مردم پديد آمده است

خير و بركت و  /امام نووي ي اين كتاب، در آن، مانند هر كتاب ديگر خواننده
  نصاف آن به سه ويژگي زير است:هدايت و نور را حس خواهد كرد و اين، به سبب ا

  است. /اول: دقت بالاي علمي و شمول و عمق؛ و اين، شاهد علم بسيار فراوان مؤلف آن
هاي مؤمن و انس و لذت و آرامش روحي؛  نه بر قلبدوم: روحانيت والا و داراي هيم

و اين، دليل اخلاص مصنف و صفاي درون و صدق نيت و حرص او بر نفع خواننده و 
د و روان را رگي ده است؛ گويي راهنما و مرشدي زنده و امين است و قلب را ميآموزن

  كشاند. سوي مراد مي كند و انسان را به جذب مي
در موضوع مورد بحث؛ و اين، نشان ي بسيار و بيان رأي قطعي يا راجح  سوم: تحقق فايده

  فته در مؤلف است.هاي وسيع در زندگي انساني رشد يا تحقق روح و مقاصد و اهداف و افق

                                                           

  نيست، بلكه غناي واقعي، غناي درون است.نيازي و غنا، از زيادي مال و دارايي  بي -1
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كه در بيان سبب تأليف اين كتاب گفته  /ها را خود امام نووي ي اين مزيت همه
ي مختصري از احاديث  تصميم گرفتم كه مجموعه«است، در خود، جمع كرده است: 

صحيح را گردآوري كنم كه شامل مطالبي باشد كه براي عاملش، راهي به آخرت باشد و 
فراهم آورده و جامع تشويق و ترساندن و ساير آداب سالكان،  آداب ظاهري و باطني او را

ها، پرهيز دادن اعضا  ي دل از احاديث زهد، رياضت نفس، پاكيزگي اخلاق، پاكي و معالجه
  ..»..هاي آنها و غير آن از مقاصد عارفان، باشد روي و برطرف كردن كج

  و علوم او  زندگي مؤلف

الدين ابوزكريا يحيي بن شرف بن مري حزامي  الاسلام، محيي نووي، امام حافظ شيخ
نظير است. در ماه محرم  حوراني شافعي، صاحب تأليفات پربار و يكي از دانشمندان كم

كيلومتري جنوب دمشق، متولد شد و پس از  75در » نوي«هجري، در روستاي  631سال 
در رجب سال دمشق گذراند، » دارالحديث«آن كه جواني و آغاز پيريش را در آنجا، در 

سال و هفت ماه بوده  45جا وفات يافت؛ بنابراين مدت عمر او،  همان رهجري، د 676
  .باشد مياست. آرامگاه او در نوي 

الاسلام و علم اولياء و صاحب تصانيف سودبخش است؛  ي راهبر، شيخ او اما يگانه
ي  ه ويرانهآور و زاهدي بود كه ب بزرگوار و پرهيزگار و در مقابل نفس، شيري شكست

؛ بر »اهل سنت و جماعت«دنيا، مبالاتي نكرد؛ زهد و قناعت داشت و پيروي از گذشتگان 
ورزيد و هيچ ساعتي را بدون طاعت، نمي گذراند؛ و  انجام هر نوع خير، شكيبايي مي

احاديث و اسماء رجال و لغت ي او در انواع علوم، از فقه و متون  ها، با احاطه ي اين همه
  همراه شده بود. و غير آن،

دو دليل، راهنماي   ام و او را به را دوست داشته /من، از همان كودكي، امام نووي
اشتغال به  وام؛ [اول]، پيوستگي او در امر علم و آموزش و آموختن  زندگي خود ساخته

تأليف زياد ـ كه در سي سالگيش آن را آغاز كرد؛ و [دوم]، اخلاص او در طلب علم و 
 /م و مسلمانان؛ و اين محبت من نسبت به امام نوويشر آن و خدمت به اسلاعلاقه به ن



 الصالحين رياض   38

 

را در حق » الدين سبكي علامه تقي«شنيدم كه شعر  از وقتي بوده است كه از استادانم مي
  كردند: او، تكرار مي

ــي   ــف معنـ ــديث، لطيـ ــي دارالحـ   و فـ
 

  علـــي بســـط لهـــا، أصـــبو و آوي  

 

ــي   ــر وجهـ ــس بحـ ــي امـ ــي أنـ   عسـ
 

  1م النـــواويمكانـــا مســـه قـــد    
 

  
  

و در اين شعر، دلالتي آشكار بر ميزان احترام به اين امام و بزرگي قدر او و محبت 
  علما نسبت به او، هست.

امام «آمده است كه: » /شيخ ابن عطار«، به نقل از »تذكره الحفاظ ذهبي«در كتاب 
كه  داد، مگر آن هدر نمي اي از وقتش را، در شب و روز ـ حتي در راه ـ به هيچ لحظه/ نووي

مشغول [به تحصيل و آموزش] بود، شش سال بر اين روش مداومت كرد و سپس، به تأليف 
گويد: وي، همراه با آن كه در كار جهاد  عطار، سپس مي و تدريس و حق گويي پرداخت؛ ابن

ي نفس از عيوب و پاك كردن آن از آرزوها  با نفس و عمل به جزئيات ورع و مراقبه و تصفيه
ن و پشيوايي در شناخت مذهب آحافظ حديث و علوم و رجال و صحيح و ناسالم  بود،

(يعني مذهب شافعي) هم بود. شناخت و دانش او، تنوع يافت و در لغت، نحو، فقه، اصول 
فقه، حديث، علوم حديث، علم كلام (توحيد)، اصول دين و قرآن، تبحر پيدا كرد و 

امام «گويد:  مي» فخر حنبلي شيخ ابن«ا را درس داد؛ ار در آن علوم نوشت و آنهيهايي بس كتاب
دي را بسيار نيكو هاي زيا پيشوايي متبحر و حافظ و داراي دانشي استوار بود، دانش /نووي

  ».فراواني تصنيف كرد و زهد و ورعش، شديد بود آموخت و تأليفات

                                                           

گزينم،  ورزم و در آن سكوت مي ي آن عشق مي در دارالحديث دمشق، معني لطيفي هست كه به گستره« -1
اين شعر، معني ». شايد، با بلندترين جاي پيشانيم، مكاني را كه نووي بر آن قدم گذاشته است، لمس كنم

  گويد: آورد كه مي ياد ميرا به » شيخ اجل، سعدي شيرازي«شعر 
  هاي شيراز، به دو ديدگان برفتم همه خاك

 

  به اميد آن كه جايي، قدمي نهاده باشي  
 

 عثمان نقشبندي
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، پيش ها هر روز، دوازده درس را در علوم مختلف به شرح يا براي تصحيح آموخته
، يك درس از »وسيط غزالي«استادانش مي خواند، به اين قرار: دو درس از كتاب 

، درسي در صرف، »اصلاح المنطق«، درسي از »مع ابن جنيلال«، درسي از كتاب »مهذب«
[و » اصول دين«، يك درس در »اسماي رجال«يك درس در اصول فقه، يك درس در 

  چهار درس ديگر].
خواندم، هر چه را بدان مربوط بود،  وقتي كه درسي را مي«گويد:  مي /امام نووي

نوشتم  مثل شرح يك مشكل يا توضيح يك عبارت و ضبط و تلفظ صحيح يك كلمه، مي
بار، به ذهنم خطور كرد كه به  ته بود؛ يكخو خداوند متعال، در وقت من بركت اندا

اه، دلم را تاريكي فرا ، سرگرم شدم، ناگ»كتاب قانون«فراگيري علم طب مشغول شوم و به 
گرفت و چند روز نتوانستم به تحصيل بپردازم، بر حال خودم نگران شدم و كتاب قانون 

  ».را فروختم؛ دلم، دوباره، روشن گشت

  گواهي مرشد او

)] را وقتي /[(امام نووي» الدين يحشيخ م«گويد:  ، مي»شيح ياسين ابن يوسف زركشي«
ها، او را به بازي با خودشان مجبور كردند و او، از  ساله بود، در نوي ديدم؛ بچه 10كه 

خواند، محبتش به دلم  گريست و در آن حال، قرآن مي كرد و از دستشان مي دستشان فرار مي
پرداخت؛  داري گماشته بود و او از قرائت قرآن، به داد و ستد نمي افتاد؛ پدرش او را به مغازه

اش به او سفارش كردم و گفتم: اين  رفتم و در بارهداد،  پيش كسي كه قرآن را به او درس مي
ترين و زاهدترين فرد زمان خود بشود و مردم از او نفع ببرند؛ از من  بچه، اميد است كه عالم

پرسيد: آيا تو منجم هستي؟! گفتم: نه، فقط سخني بود كه خداوند بر زبانم جاري ساخت و 
گفت و او، بر اين كار  /به پدر امام نوويمرا بدان گويا كرد؛ پس از آن، استاد، اين را 

  ».تشويق شد؛ تا حدي كه او، قرآن را در نزديكي بلوغ، ختم كرد

  استادان او

رضي ابن برهان و شيخ الشيوخ عبدالعزيز ابن محمد انصاري و «از  /امام نووي
يوسف و  الدين خلف ابن الدين ابن عبدالدائم و عمادبن عبدالكريم چرستاني و زين زين
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ي  و علماي طبقه» الدين ابن ابي عمر الدين صيرفي و شمس اليسر و جمال الدين ابي تقي
  آنان، سماع حديث كرده است.

ي حديث، مسند امام احمد، موطأ امام مالك، شرح السنه بغوي،  هاي ششگانه كتاب«
و  حافظ عبدالغني علاءالدين» الكمال«هاي زيادي را سماع كرد و  و كتاب» سنن دارقطني

را » اصول«خواند، » ابن اسحاق ابراهيم ابن يحيي مرادي«را نزد » شرح احاديث صحيحين«
الدين عبدالرحمن  كمال اسحاق معري و شمس«را از » فقه«فراگرفت و » قاضي تفليس«از 

را » لغت«آموخت؛ » يبن نوح و عزالدين عمر ابن سعد اربيلي و كمال سلار (سالار) اربيل
، كتابي از تأليفاتش را »ابن مالك«و غير او تعليم ديد و نزد » يشيخ احمد مصر«پيش 

خواند؛ [پس از تحصيل]، ملازم اشتغال به علم و تأليف و نشر علم و عبادت و اوراد و 
روزه و ذكر و صبر بر زندگي سخت زاهدانه در خوراك و پوشاك بود؛ خوراك و 

ي سفيد و  اكش، لباسي از پارچهكه پوش پوشاكي در حد كلي و لازم و بدون اضافه، چنان
  ي چرمي) كوچكي بود. اش، سبحانيه (عمامه عمامه

  شاگردان او

خطيب صدر «التحصيل شدند، از جمله،  گروهي از علما، پيش او دانش آموخته و فارغ
الدين احمد بن جعران، شهاب الدين اربدي و علاءالدين ابن  سليمان جعفري، شهاب

  ...اند ، از او حديث روايت كرده»مزي و ابن عطارابن ابي الفتح و «و » عطار

  ي اجتهاد رسيدن او به درجه

ي اجتهاد مطلق رسيد ولي، التزام مذهب شافعي را ترجيح  به درجه /امام نووي
هر انسان با «، آمده كه: »ي دمشقي ابن قاضي شهبه«از » طبقات الشافعيه«داد. در كتاب  مي

و تأليفات او دارد و  /و تعالي، عنايتي به امام نووي داند كه خداوند تبارك بصيرتي، مي
شود تا جايي كه حتي شرح حالش  دليلم بر آن، فوائدي است كه در ضمن آثار او واقع مي

[در كتاب فقهي  /هم، از فوايدي خالي نيست؛ و با اين استدلال، مي گوييم: امام نووي
ه اگر شخص متأمّل، در آن تأمل كند، را تغيير داده ك» امام رافعي«ي  گاهي كلمه»] منهاج«

خرده خواهد گرفت و خواهد گفت: به اختصار وفا نكرده و معني را  /بر امام نووي
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يابيم كه به صواب و درست راه  دست نداده است، اما وقتي كه كنجكاوي كنيم، در مي به
  ...يافته و به فصل خطاب سخن گفته است

  جايگاه علمي او

سال داشت، بعد  34بلوغ، قرآن را ختم و حفظ كرد و وقتي كه از  پيش /امام نووي
و غير آن را » دارالحديث اشرفيه ي دمشق«، توليت مقام شيخي و استادي »امام ابوشامه«از 

  ...عنوان راتبه و شهريه] نگرفت به دست گرفت، گرچه حتي يك فلس هم [به
رجع شافعيان زمان بود. بعد نظر و مرَجعّي معتبر و م اي صاحب نويسنده /[امام نووي

از او، دانشمندان ديني و مفتيان بلاد اسلامي، اقوال او را قبول و [براي فتوي] به رأي او 
دادند؛ اما در علم حديث، اتكاء  استناد مي جستند و نظرات خود را با اقوال او تطبيق مي

    1 بر تصحيحات و تحقيقات و مطالعات او، بسيار مهم و قابل ذكر است].

   /امام نووي تأليفات

هايي ارزشمند است كه بعضي از آنها را به اتمام رسانيده و بعضي  وي داراي كتاب
  ي او: شده  ديگر را تمام نكرده است؛ از جمله تأليفات تمام

  الطالبين)، در فقه شافعي؛ الروضه (روضه .1
 الطالبين)، در فقه شافعي؛ المنهاج (منهاج .2

 المنهاج، در فقه؛ دقائق .3

 اي در علم خداشناسي و توحيد؛ مقاصد، رسالهال .4

 الصلاح، تاريخ فقه و فقها؛ نبالشافعيه لإ مختصر طبقات .5

 التبيان، مواعظ و نصايح؛ التبيان و مختصر .6

 التنبيه)، در فقه شافعي؛  التنبيه (التنبيه علي ما في تصحيح .7

 الوقف والإبتداء، در علم تجويد؛ منارالهدي في .8

 هاي وي به سؤالات فقهي؛ فتواهاي امام و پاسخ اي از الفتاوي، مجموعه .9

                                                           

  ي دكتر زحيلي اضافه شد ـ مصححان. ي مترجم، نقل و به مقاله اين چند سطر، از نوشته -1
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 شرح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم)، در حديث؛ .10

 الأبرار)، مشهور به اذكار نووي، در حديث؛ الاذكار (حليه .11

 الصالحين (همين كتاب)، در حديث؛ رياض .12

 الاربعون حديثاً، در حديث؛ .13

 الاربعين حديثاً، شرح كتاب بالا؛ شرح .14

 تاريخ فقهاي اسلام؛ الفقهاء، طبقات .15

 الأسماء واللغات، در علم رجال حديث؛ يبذته .16

 ها؛ سلام، در آداب و سنتالإ الأحكام مهمات السنن و قواعد خلاصه .17
 الحديث؛ رشاد في علومالإ .18

 التقريب والتيسير، در علم مصطلح حديث؛ .19

 المبهمات؛ الأشارات إلي بيان أسماء .20

 المناسك، در آداب و اعمال حج؛ الايضاح في .21

  هاي ديگر. و كتاب
  ها را نام برد: توان اين ي او مي هاي تمام نشده و از جمله كتاب

آمده » ربا«ترين تأليف فقهي اوست و تا بحث  المهذب) كه بزرگ المجموع (شرح .1
 جلد؛ 20است، در 

 ؛«المسافر صلاه«التحقيق، تا مبحث  .2
م نهاده و تا مبحث التنبيه) نا التنبيه، كه آن را (التحفه لطالب شرح المطول علي .3

 رسيده است؛» نماز«

 آمده است؛» الصلاه كتاب شروط«شرح علي الوسيط كه آن را (التنقيح) نام نهاده و تا  .4

 الأسماء والمعاني واللغات؛ تا مبحث نماز؛ روضه منلا الاشارات إلي ما وقع في .5

  شرح قسمتي از صحيح بخاري؛ .6
  ...و
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  ها و صفات او خصلت

سالگي]، همراه با پدرش، به سفر حج  20هجري [در  605در سال  /امام نووي
ي منوره ماند و در بيشتر مسير، مريض بود. به  رفت و حدود يك ماه و نيم، در مدينه

به سه خصلت متمايز است؛ زهد،  /هاي شرح حال، امام نووي اجماع نويسندگان كتاب
  ورع و نصيحت اميران و امر به معروف و نهي از منكر.

الدين، در سه  جايگاه شيخ محيي«]، گفته است: /ز شاگردان امام نوويفرح، [ا ابن
پايه بود ـ كه اگر تنها يكي را شخص ديگري داشته باشد، محل تجمع طالبان و 

  نما خواهد شد ـ علم، زهد و امر به معروف و نهي از منكر؛ انگشت
، در »دمشقمسجد جامع اموي «در طرف شرقي » ي رواحيه مدرسه«اما زهد او؛ وي در 

نوشيد،  خورد و كم مي كرد و ازدواج نكرد؛ كم مي اتاق كوچك عجيبي سكونت مي
كرد كه  خورد؛ خوراكي را پدرش تأمين مي روز، جز يك بار غذا نمي كه در شبانه چنان

لباس و پوشاكي  ،داد و مادرش چيزي نبود و هر ماه، پدر، چيز اندكي مستمري به او مي
نوشيد، در  بار، هنگام سحر، آب مي بپوشد و در شب و روز، فقط يكفرستاد تا  براي او مي

پوشيد و آثار زندگي سخت بر  لباس و ظاهرش، اهل تَقشَُف و زهد بود، لباس خشن مي
ترسم جسمم، رطوبت پيدا كند و  مي«گفت:  و مي خورد  او ظاهر بود؛ ميوه و خيار نمي

  رفت. به حمام عمومي نميآلود شوم [و از عبادت و علم باز مانم] و  خواب
كه  دليل آن خورد، به هاي دمشق را نمي اما ورع او؛ در ورع، خيلي شديد بود، ميوه

اوقاف و املاك زيادي داشت كه مال محجوران بود و او، تصرف در آن را جز به 
ندرت، آن هم از  كرد، جز به دانست. چيزي از كسي قبول نمي مصلحت و غبطه، جايز نمي

  ...دهند دانست آن را در مقابل كاري يا به انتظاري به او نمي يكساني كه م
گويي قوي بود، و در نوشتار، آشكارا، امر به  اما نصيحت او به اميران و حاكمان؛ حق

كنندگان  كرد، شجاع بود و در راه خدا از سرزنش سرزنش معروف و نهي از منكر مي
د؛ با پادشاهان و ظالمان، با انكار ترسيد، بياني قوي داشت و استدلالش، روشن بو نمي
هاي  ها و داستان ترساند. مكاتبه نوشت و آنان را از خدا مي شد، به آنان نامه مي رو مي روبه
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و اخراج آنان از شهرها، » لشكر تاتار«، بعد از جنگ با »ملك ظاهر بيبرس«مشهور با شاه 
  اقي مانده است... از او، چند نامه به ملك ظاهر در امر به معروف، ب.دارد

بو كند؛ و بر جان او رحمت فراوان  [در خاتمه]، خداوند، خاك جاي امام را خوش
ريزد و ما را به بركات و معارف و علوم او، سود بخشد و ما و او را از پذيرفتگان در 

  فردوس برين بهشت قرار دهد.
  [آمين]

   ه 1414الحجه سال  [دمشق] ـ اول ذي
  م. 11/5/1994

  مصطفي زحيلي.دكتر وهبه 
  

ي  ، علماي بزرگ ديگري در علم حديث به دنباله روي از ائمه/علاوه بر امام نووي
ي حديث (اصحاب صحاح سته)، پرداخته و خود را از شاگردان و پيروان آنها  گانه شش

  االله برحمته. اند. تغمدهم دانسته
و ساير » راقهند، ايران، مصر، سوريه، ع«اين دانشمندان علم حديث و سنت را در 

اند. از جمله مشهورترين آنها كه نام ايشان در فقه  بلاد اسلامي تدريس كرده و رواج داده
  طور اختصار، به شرح زير است: خورد، به و تفسير و حديث به چشم مي

  . ه 255، متوفي به سال /امام دارمي سمرقندي .1
 . ه 203، متوفي به سال /احمد دارمي .2
 . ه 354متوفي به سال  ،/حيان حافظ ابوحاتم ابن .3
 . ه 292، متوفي به سال /بزاز .4
 . ه 221، متوفي به سال /ابوعبداالله حاكم .5
 . ه 260، متوفي به سال /ابوالقاسم طبراني .6
 . ه 430، متوفي به سال /حافظ ابونعيم اصفهاني .7
 . ه 264، متوفي به سال /امام ابوزرعة رازي .8
  . ه 277، متوفي به سال /ابوحاتم رازي .9
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 . ه 458، متوفي به سال /بوبكر بيهقيحافظ ا .10
 . ه 385، متوفي به سال /دارقطني .11
 . ه 320، متوفي به سال /حافظ شهرروزي .12
 . ه 571، متوفي به سال /ابوالقاسم ابن عساكر .13
 . ه 643، متوفي به سال /ابن صلاح عثمان شهرزوري .14
 . ه 643، متوفي به سال /حافظ ضياءالدين مقدسي .15
 . ه 652، متوفي به سال /يميهابوالبركات المجد بن ت .16
 . ه 852، متوفي به سال /حجر عسقلاني حافظ ابن .17
 . ه 807، متوفي به سال /النور الهيثمي .18
 . ه 805، متوفي به سال /حافظ سراج بلقيني .19
 . ه 902، متوفي به سال /الحافظ السخاوي .20
 . ه 911، متوفي به سال /الدين سيوطي يخ جلالشالحافظ  .21
 . ه 1311، متوفي به سال /مشخانويالمحدث ضياءالدين ك .22
  . ه 1353، متوفي به سال /حافظ مباركفوري .23
  





  
  
 

  نگاهي به اصطلاحات علم حديث

حديث، در لغت، به معني تازه و نو و نيز قول و سخن است و در اصطلاح  حديث:
» سنت«روايت شده باشد، و با اصطلاح  صمحدثين آنچه از قول و فعل و تقرير پيامبر

  گويند. عني است. و گاهي قول اصحاب و تابعين را نيز حديث ميم كاملاً هم
به واسطة  صآن است كه پيامبر» حديث قدسي« حديث يا قدسي است يا نبوي؛

جبرئيل، معني آن را از پروردگار خود روايت فرموده و لفظ آن از خود آن 
روايت  صحديثي است كه مستقيم، از خود پيامبر» حديث نبوي«باشد. و صحضرت

  باشد. صشده و لفظ و معني از آن پيامبر
خبر «؛ بعضي ديگر گويند: »حديث و خبر، به يك معني است«اند:  بعضي گفته خبر:

اعم از حديث است، چه، خبر، صادق است بر هر چه از پيامبر و غير او رسيده باشد و 
  رد.رسيده و به ايشان اختصاص دا صشود كه از پيامبر حديث، فقط بر چيزي اطلاق مي

  شود. : اثر، در اصطلاح فقها، در مورد كلام علماي سلف استعمال مياثر
روايت كنند و داراي  صهر حديثي كه يك نفر يا بيشتر، آن را از پيامبر خبرآحاد:

شرايط حديث مشهور نباشد، تحت ضوابطي كه در علم اصول مذكور است، مورد استناد 
 گويند. مي» خبر آحاد«شود و آن را  و احتجاج واقع مي

  1 اقسام و انواع حديث:

  اند: را به سه قسمت اصلي تقسيم كرده» حديث و اسناد«بيشتر علما، 
» مقبول«و دليلشان بر آن، اين است كه حديث، يا  . ضعيف.3. حسن؛ 2. صحيح؛ 1

گردد؛ و مقبول دو قسمت  است و ترك مي» مردود«شود و يا  است و به آن استناد مي
نامند و يا  مي »صحيح« باشد كه آن را ميي قبول  ل بر صفات عاليهاست؛ زيرا يا مشتم

                                                           

صفحات » الحديث اقسام«قسمت » محمد علي فطب«، از »الحديث مختصر علم«اين بخش، از كتاب  -1
  انتخاب و ترجمه و نقل شده است. مصححان. 51-62
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» ضعيف«نامند؛ و مردود، همان  مي »حسن« باشد كه آن را ي قبول مي داراي صفات نازله
گاه در زير هر يك از اين سه قسمت، به حسب مراتب قوت و ضعف، انواعي را  است. آن
  اند. ثبت كرده

و به » احوال راويان و صفات ايشان«به اعتبار  سپس، علماي اهل حديث، حديث را
اند كه بعضي از علما، انواع  به انواعي زياد تقسيم كرده» احوال متون و صفات آنها«اعتبار 

) نوع شمرده است. و 65آن را ( /اند و امام نووي حديث را به مرز صد نوع رسانده
، بسياري از آنها را ترك آيند و علماي اين علم چون بعضي از آنها نوع به حساب نمي

را بيان كنم كه در » انواع شايع و مورد استعمال حديث«اند، چنان به نظرم رسيد كه  كرده
  شود. نوع منحصر مي 35

(صحيح ذاتي و » صحيح لغيره«و » صحيح لذاته«كه خود دو قسمت است:  . صحيح،1
  ي غير خود)؛ صحيح به واسطه

آن با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط كامل از غير الف. صحيح لذاته، آن است كه اسناد 
 نخود، تا انتهاي سند، وصل باشد و شذوذ و علت قادحه (چيزي كه به صحت آن زيا

  برساند)، در آن نباشد.
ب. صحيح لغيره، آن است كه راويان آن، به عدالت و ضبط شهرت داشته باشند؛ ولي 

است كه در سند صحيح لذاته  عدالت و ضبط ايشان كمتر از عدالت و ضبط افرادي
  هستند.

  كه اين نيز دو قسمت است: . حسن،2
، حديثي است كه اسنادش با روايت فرد عادل ضابط با ضبط غير »حسن لذاته«الف. 

است، بدون شذوذ و نقص، با شهرتي كه  لكامل از همانند خود تا انتهاي سند متص
  اش از شهرت صحيح كمتر است. پايه

.. .حديثي است كه اسناد آن از فرد ناشناخته يا داراي سوءحافظه و، »حسن لغيره«ب. 
كار و داراي خطاي زياد نباشد و اين  كه اين فرد، غافل و فراموش خالي نيست؛ به شرط آن

  .حديث، از راوي متهم به فسق روايت نشده باشد
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عبارت از حديثي است كه يك شرط يا بيشتر از يك شرط از شروط  . ضعيف،3
شود و مراتب  حسن را فاقد است و به اين اعتبار، به اقسام زيادي تقسيم ميصحت و 

  باشد. ضعف آن به موجب ضعف راويان و خفت و سبكي اسناد و متن آن، متفاوت مي
آن است كه اسنادش، به حسب ظاهر، به انتها رسيده است؛ بنابراين شامل د، ن. مس4

به خاطر آن است كه شامل » ظاهرحسب «شود و قيد به  و غيره مي مرفوع، موقوف
» مدلَّس«، در آن موجود است و »ي مدلسَّ عنعنه«حديثي بشود كه انقطاعي پوشيده، مانند 

  پوشد. گويد، مي كسي است كه در اثناي سخنش، خلاف آنچه را كه مي
، حديثي است كه اسنادش به انتها متصل است؛ زيرا هر راوي، از . متصل يا موصول5

تر از خود، آن را شينده است و به صورت مرفوع يا موقوف باشد. و اتصال با شخص بالا
نباشد و بنابر » مدلَّس«با شنيدن (سماع) است، به شرطي كه راوي،  ل، همانند اتصا عنعنه
ثابت و يا مصاحبت، طولاني » بخاري«امكان ملاقات، موجود و بنا به شرط » مسلم«شرط 

  ن.باشد، بنا به شرط غير ايشا
نسبت داده شود و اين  صصورت خصوصي، به پيامبر حديثي است كه به مرفوع:. 6

. و قول صحابه كه مي وصف ياو  تقريريا  فعلباشد يا  قولنسبت، عام است از اين كه 
از آن،  ص، با حضور وي يا با آگاهي حضرتصگويد: ما فلان كار را در عصر پيامبر

، مشكلي در صگفتيم، يا بگويد: ما در زمان پيامبرداديم، يا فلان چيز را مي  انجام مي
  فلان امر نمي ديديم، از اين قسمت است.

حديثي است كه از صحابه روايت شده باشد، قول باشد يا فعل و يا  . موقوف،7
  تقرير؛ متصل باشد يا منقطع.

  موقوف باشد، قول باشد يا فعل.» تابعي«عبارت از حديثي است كه در يك  . مقطوع،8
، از آن ساقط باشد و تفاوتي نيست راوي آن، تابعي يآن است كه صحاب مرسل، .9

» مالك«و » ابوحنيفه«ضعيف و نزد » امام شافعي«نوع، نزد بزرگ باشد يا كوچك؛ و اين 
  صحيح است.
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آن است كه در ميان راويان آن، قبل از صحابه، در يك جاي واحد، يك  . منقطع،10
  راوي ساقط شده باشد.

حديثي است كه قبل از صحابه، با شرط توالي (پشت سر هم بودن) دو  ضل،. مع11
  راوي يا بيشتر، ساقط شده باشد.

دنبال هم ساقط  حديثي است كه در اول سند، در آن، يك راوي يا بيشتر، به . معلق،12
  هاي صحيح آمده باشد. شده باشد و حكم آن، صحيح است، به شرطي كه در كتاب

  .الشيوخ . مدلس2الاسناد؛  . مدلس1 ن دو قسمت است:و اي . مدلسَّ،13
اد، آن است كه آن را يك راوي، از كسي كه او را ملاقات كرده و از او نالاس مدلس

نشنيده است، روايت كند و به گمان اين كه از او شنيده است. يا از او شنيده، ولي چيزي 
  شديد است. كند و حكم آن، كراهت را كه از او نشنيده است، روايت مي

الشيوخ، آن است كه راوي، شيخ خود را به اسم يا كنيه يا وصفي كه بدان  و مدلس
  باشد. تر مي شهرت ندارد، ذكر كند و حكم آن، كراهت است اما از اول خفيف

تر از  حديثي است كه راوي ثقه (معتبر)، آن را برخلاف حديث راوي راجح . شاذ،14
  كند. خود نقل مي

  خالفت، همانند شاذ است؛ اما فرقش با شاذ، در ضعف روايت است.در م . منكر،15
عبارت از حديثي است كه راوي ارجح، آن را از راوي معتبري كه با او  . محفوظ،16

  در روايت اختلاف دارند، روايت كند؛ بنابراين محفوظ، در مقابل شاذ قرار دارد.
، آن را نقل كند؛ حديثي است كه راوي راجح مخالف روايت ضعيف . معروف،17

  ل منكر است.قاببنابراين، معروف، در م
آن راوي است كه در روايت از شيخ خود يا شيخ خودش تا انتهاي سند،  . متابع،18

  متابعت و موافقت روايت غيرخود را كرده باشد و متابعت، دو قسمت است:
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  1 گويند. الف). متابعت از شيخ راوي كه آن را متابعت كامل مي
  2 نامند. بعت از كسي كه از شيخ راوي بالاتر است و آن را متابعت ناقص ميب). متا

فرق ميان آن و متابع آن است كه متابعت، حديثي است كه با لفظ حاصل  . شاهد،19
گردد؛ و مثال آن، حديثي است كه از  شود و شاهد، حديثي است كه با معني حاصل مي مي

ريقي ضعيف؛ پس هر گاه ضعيف، در لفظ، ي و طودو طريق روايت شده باشد؛ طريقي ق
گويند و هر گاه مخالف لفظ و در معني، موافق باشد، آن را  موافق باشد، آن را متابع مي

  د.ننام شاهد مي
حديثي است كه يك راوي متهم به دروغ، آن را روايت كند و با قواعد . متروك، 20

  سق يا غفلت زياد باشد.معلوم، مخالف باشد، يا اين كه راوي، داراي اشتباه يا ف
عبارت از حديثي است كه ظاهر آن صحت دارد، بعداً علتي قادحه  . معلل،21
آور به صحتش) در آن مثلاً وصل به حديث مرسل يا منقطع يا موقوف يا باادخال  (زيان

  شود. و معلل، دو قسمت است: هاي قادحه آشكار مي حديث در حديث و ديگر علت

                                                           

نقل  صاز پيامبر» مالك از عبداالله بن دينار از ابن عمر«از » الام«در كتاب » شافعي«مانند حديثي كه  -1

الشهر تسع و عشرون، فلا تصوموا حتي تروا الهلال، و لا تفطروا حتي «فرمايد:  كرده است كه مي
اند كه اين حديث، با اين لفظ  ، و بعضي چنان تصور كرده»روه، فان غم عليكم فاكملو العده ثلاثينت
اند؛ زيرا اصحاب مالك با همين سند، اين حديث  دانسته» غريب«است و به همين سبب، آن را » منفرد«

اند و  ي شافعي پيدا كردهاند؛ ولي علماء متابعي را برا روايت كرده »له م عليكم فاقدروافان غُ«را با لفظ 
است كه بخاري، آن را در صحيح خود، به همين شيوه نقل كرده است. » عبداالله بن مسلمه ي قعنبي«او، 

 . 257الحديث، دكتر صبحي صالح، ص  ، به نقل از علوم14النظر، ص  نخبه
د بن زي از عاصم بن محمد از پدرش محم«با روايت » صحيح ابن خزيمه«مانند حديث سابق كه در  -2

عبداالله بن عمر از نافع از «و در صحيح مسلم، با روايت  »كملوا ثلاثينفأ«با لفظ » جدش ابن عمر

الحديث، دكتر  به نقل از علوم 14ص  2آمده است. توضيح الافكار ج  »فاقدورا ثلاثين«با لفظ » عمر ابن
 .  57صبحي صالح، ص 
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اسناد واقع است، ب. علت و نقص آن در متن واقع است.  الف. علت و نقص آن، در
شود، مانند ارسال و وقف، گاهي، در اسناد و متن با هم، قدح  آنچه در اسناد واقع مي

كند و متن، صحيح خواهد بود؛ مانند  آورد و گاهي، تنها در اسناد قدح وارد مي (زيان) مي
روايت » ان ثوري از عمرو بن ديناريعلي بن عبيد از سفي«كه  »البيعان بالخيار«حديث 

عبداالله بن «كند و يعلي در روايت از عمروبن دينار، دچار اشتباه شده است و در واقع،  مي
  است كه هر دو ثقه (معتبر) هستند.» دينار

شود، مانند ادخال حديث در حديث، در متن و اسناد با هم،  و آنچه در متن واقع مي
  كند. قدح وارد مي

هاي مختلف و متفاوت و بدون  صورت  عبارت از حديثي است كه به . مضطرب،22
ها روايت شده باشد. و اضطراب، در اسناد و در متن و در هر دو، از  ترجيح يكي از طريق

  شود. يك راوي يا بيشتر، واقع مي
است، مانند اين كه راوي، سخني از خود يا از غير خود را  المتن . مدرج، يا مدرج23

باشد و اين،  الاسناد مي ث يا در وسط و يا در آخر آن ذكر كند. و يا مدرجدر اول حدي
عبارت از آن است كه نزد راوي، دو متن با دو اسناد مختلف موجود باشد و آن دو متن را 
از راوي يكي از آن دو سند، نقل كند؛ يا راوي، يكي از دو حديث مختلف را با اسناد 

و از متني ديگر، چيزي در آن زياد كند كه با آن مخصوص به خودش از او روايت كند 
اسناد نباشد؛ يا نزد او متني با اسنادي ـ به جز قسمتي از آن موجود باشد و چون آن 

كند؛  قسمتف با اسنادي ديگر نزد او هست، بعداً، تمام آن را با اسناد اول روايت مي
  بنابراين، مدرج هم سه قسمت است.

ي مشهور نزد يك راوي است، سپس در جاي آن، حديث عبارت از حديث . مقلوب،24
گيرد و براي متني ديگر قرار  ي آن قرار مي دهد، يا اسناد متني را مي ديگري را در طبقه

گونه كه اهل بغداد، امام بخاري را امتحان و صد حديث را براي  دهد و بالعكس، همان مي
برگرداند و ايشان، به فضل و علم او او مقلوب كردند و امام تمام آنها را به وجه خودشان 

  اقرار كردند.
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حديثي است كه بيشتر از دو نفر، آن را روايت كرده باشند و متواتر،  . مشهور،25
قسمتي از مشهور است و آن عبارت از حديثي است كه جمعي از جمع ديگري نقل كرده 

  قسمت است:طوري كه اجتماع ايشان بر دروغ محال باشد؛ و متواتر دو  باشند، به
  ها)؛ (مسح كشيدن بر خف» الحفين مسح«مانند حديث  متواتر لفظي،

، مانند اين كه ناقلان، در وقايعي مختلف، بر امري متفق باشند، مثل متواتر معنوي
  .�االله وجهه و عدالت عمر،  شجاعت علي، كرم

 كند، آن است كه تنها يك راوي، آن را از كسي كه حديثش را جمع مي . غريب،26
و  غريب در متن و اسناد، و غريب در اسناد نه در متننقل كند و دو قسمت است: 

غريب در متن نه در اسناد وجود ندارد. اول، عبارت از حديثي است كه تنها يك راوي آن 
كنند و يك  كند. دوم، حديثي است كه جمعي از صحابه، متن آن را روايت مي را نقل مي

  كند. ي ديگري، آن را روايت مينفر ديگر به تنهايي، از صحاب
حديثي است كه لفظي مبهم و دور از فهم در آن باشد و ابهام آن  الحديث، . غريب27

  لفظ، به علت كمي استعمال آن است.
اند، هرچند كه در  ر از دو نفر روايت كردهفعبارت از حديثي است كه دو ن . عزيز،28

  يك مرتبه باشند.
روايت، اسنادش، پي در پي بر يك حالت يا يك حديثي است كه در  . مسلسل،29

ترين آن، اين است كه بر اتصال سند و نبودن تدليس دلالت كند و  صفت باشد و مهم
بعضي از فوايد آن، زياد بودن ضبط است. و مسلسلات، كمتر از خلل تسلسل، سالم 

طع مانند، زيرا گاهي تسلسل در وسط و گاهي در اول و بعضي مواقع در آخر، ق مي
  شود. مي

عبارت از حديثي است كه دو راوي برابر، هر يك از ديگري نقل كند؛  . مدبج،30
  .ب، »حضرت عائشه و ابوهريره«انند م
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آن است كه اسم راويان يا القاب ايشان يا مانند آن، در نوشتن  . مؤتلف و مختلف،31
  1 زياد خواهد بود. نه در تلفظ متفق باشد و كسي كه از اين آگاهي نداشته باشد، اشتباهش

عبارت از حديثي است كه اسم راويان يا انساب و القاب ايشان يا  . متفق و مفترق،32
مانند آن، در تلفظ و نوشتن، متفق و در واقع، تنها مسماي آنان از هم جدا باشد و شناخت 

  اين هم مهم است؛ زيرا ممكن است آن دو شخص يك نفر تصور شوند.
  2 ت مركب از دو نوع سابق.حديثي اس . متشابه،33
حديثي است كه اشتباه در آن ذهني است نه خطي و منظور از آن،  . مشتبه مقلوب،34

  راوياني است كه در اسم و نسب، متشابه و در تقديم و تأخير، متمايز هستند.
  و اقسام علو (برتري) پنج قسمت است: . عالي و نازل،35

  الف. نزديكي به پيامبر؛
  ؛»اوزاعي و مالك«يكي از امامان حديث، مانند ب. نزديكي به 

هاي  ي حديث يا ديگر كتاب گانه  هاي شش ج. علو به نسبت روايت يكي از كتاب
  معتبر؛

د. علو به تقدم وفات راوي از شيخ بر وفات راوي ديگر از همان شيخ؛ هرچند كه در 
  3 باشند. عدد مساوي

  1 يگر از همان شيخ.علو به تقدم سماع از شيخ از سماع راوي د . ه

                                                           

 . مانند مسور و مسور، سلام و سلّام -1
اسم راويان در نوشتن و تلفظ متفق، و اسم پدرانشان متفاوت باشند؛ با بالعكس: اسم پدرانشان در نوشتن  -2

  و تلفظ متفق و اسم خودشان متفاوت باشد.
يكي از انواع علو نسبي، تقدم وفات راوي است، هرچند كه تعداد راويان يكي باشد؛ يعني اگر كسي  -3

جمال «شنيده باشد، بر كسي كه آن را از » نجيب«از » بن عباسا«از » حلاوي«را از » مسند احمد«
شنيده باشد، علو نسبي دارد؛ به دليل اين كه سه نفر اول، قبل » زينب دختر مكي«از » قرضي«از » كتاني

  .253-4الحديث، دكتر صبحي صالح صص  اند. علوم از سه نفر دوم فوت كرده
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شود؛ بنابراين  و اقسام نزول، پنج قسمت است كه از ضد پنج قسمت علو شناخته مي
تر است،  در مقابل هر قسمي از اقسام علو، قسمتي از اقسام نزول وجود دارد. و عالي، مهم

به اي جدا شود، مانند بيشتر بودن افراد معتبر و ثقه در نازل،  مگر اين كه نازل، با فايده
  2 نسبت عالي.

است يا  متواترتوان حديث را تقسيم كرد؛ زيرا حديث، يا  با تقسيمي ديگر هم، مي
شود كه تعداد  به حديثي گفته مي آحاد. تعريف متواتر كه بيان شد و موضوعو يا  آحاد

طور  راويان آن محصور و معين باشد. موضوع هم عبارت از حديثي است كه راوي آن، به
 ت آن دروغ گفته باشد.عمد، در رواي

                                                                                                                                                      

تر باشد به  سماع است، يعني كسي كه سماعش از شيخ قديميكي ديگر از اقسام علو نسبي، تقدم در  -1
نسبت كسي كه سماعش جديد بوده است، علو نسبي دارد، مانند اين كه دو نفر از شيخ سماع كرده باشند؛ 
اما يكي، در شصت سال پيش و ديگري در چهل سال قبل سماع كرده باشد كه در اين صورت، اولي، به 

  .254الحديث، دكتر صبحي صالح، ص  نسبت دومي، علو دارد. علوم
  .62-53الحديث، صص  قطب، محمدعلي، مختصر علوم -2
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  تشكر و تقدير

كه بحمداالله، مسلمان و از   در خاتمه اين كمترين بندگان حضرت قادر سبحان
انتها به  باشم، با تقديم شكر و سپاس بي مي صترين امت حضرت خيرالمرسلين كوچك

اي را به اينجانب مرحمت فرموده است،  محضر رب كبريا كه توفيق چنين خدمت شايسته
ي خود، واجب مي  دانم و بر ذمه ، لازم مي»من لم يشكرالناس لم يشكراالله«كم: به ح

نهاد، دانشمند بزرگوار، تحرير خطير و اديب اريب، جناب آقاي  شمارم كه از استاد نيك
كه با وجود ضعف بنيه و ناراحتي چشم و كثرت مهمان، در  /الدين حمدي برهان

زرگان علم و دين است، تقاضاي بنده را با نهايت لطف و تواضع فراوان كه سزاوار ب
بهاي خود را در تصحيح و  ها وقت گران ي بشاش پذيرفته، ساعت آغوش باز و چهره

تنقيح اين ترجمه از لحاظ نكات ادبي و غيره، صرف نمودند و حتي با زبان روزه از اين 
نمايم و  ميگزاري  اندازه، تشكر و سپاس راهنمايي و زحمت و دقت دريغ نفرمودند، بي

  1 مزيد توفيق و طول عمر و عزت ايشان را از خداي منان خواستارم.
در حقيقت، بايد اذعان نمود كه استاد محترم، نه تنها در اين مورد، بلكه براي حل 

مند قديم  گشاي عموم، خصوصاً شاگردان مخلص و ارادت مشكلات علمي و ادبي، مشكل
، بضاعت مزجاتي اندك، از اطلاعات عربي و نشان خود بوده و هستند. و اگر اين بي

نشان  كران علم و ادب ايشان است كه هميشه، اين بي اي از درياي بي فارسي دارم، رشحه
البركات را به حكم  اند؛ خداوند چنين ذوات فايض را رهين منت و احسان خود نموده

، محفوظ و افادات و ، همواره از جميع آفات و بليات»الارض الناس فيمكث في اما ما ينفع«
  افاضات ايشان را بر همگان مستدام دارد. 

و نيز، از برادر متقي و دوست فاضل و ارجمند، آقاي ملامسعود قادر مرزي كه با 
  الفالحين في دليل«سوزي تمام، اين ترجمه را با كتاب  ي زياد با دل وجود تدريس و مشلغه

                                                           

شمسي به جوار حق شتافت ـ خدايش با نيكان محشور  1366الدين حمدي، در پاييز سال  استاد برهان -1
  كند ـ مصححان.
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ام دادن اين امر ثواب، متحمل زحمت مقابله نموده و براي انج »الصالحين شرح رياض
اندازه متشكر و جزاي جميل او را از رب جليل، خواستارم. زحمت  اند، بي فراواني شده

اين دوست، مخصوصاً از اين نظر شايان تقدير و درخور تشكر است كه وقتي، اين 
، شما دانم ام و چون مي الصالحين را به فارسي ترجمه كرده نشان، به او گفتم: رياض بي

تر و به لغات و اصطلاحات اين زبان  خير هستيد و از طرفي در عربيت از من قوي طالب
مقابله كنيد كه مبادا كنم در صورت امكان آن را با شرحش  آشناتر مي باشيد، پيشنهاد مي

در ترجمه، اشتباهات يا اشكالاتي باشد، اين دوست محترم، در كمال صداقت، ضمن 
گفتند: اگرچه من نيز به تازگي، در فكر چنين كاري  ،مقدار بي تحسين و تبريك از اين

ي آن را نيز ترجمه  صفحه 50الصالحين) بوده و تاكنون، در حدود  ي رياض (ترجمه
ايد، از دل و جان، تقاضاي شما را  ام، اما اكنون كه شما توفيق اتمام ترجمه را يافته كرده
ي خود وفا نمود و با ايمان و اخلاص  وعده پذيرم. و الحق، مانند كريمان باصفا، به مي

هاي زندگي، بيش از شش ماه، با حوصله اوقات  تمام، با جود كثرت كار، و گرفتاري
فراغت خود را وقف بازخواني و مطابقت اين ترجمه با شرح عربي نامبرده نمودند و 

از خواب و حقيقتاً براي انجام دادن اين احسان، و فداكاري و از خود گذشتگي نمود و 
راحت خويش كاست؛ كه واقعاً،پاداش چنين زحمت و رياضت را، جز خداي بزرگ، كه 

تواند بدهد؟ ضمناً، لازم به يادآوري است كه اضافه نمودن اصل عربي احاديث به  مي
ي اين دوست محترم صورت گرفته است ـ  ترجمه نيز، به پيشنهاد و راهنمايي صادقانه

  .جزاه االله خيرالجزاء
يز، از دوست اديب و فاضلم، جناب استاد دكتر ابراهيمي كه او نيز، با وجود كار و ن

زياد اداري و كثرت مطالعه و تحقيقات دانشگاهي، در استخراج و تنظيم مصطلحات علم 
حديث كه براي تكميل اين جزوه، بسيار ضرورت داشت و براي فهم انواع حديث بهترين 

گزارم و جزاي خير و موفقيت  بسيار متشكر و سپاساند،  كليد است، بذل مساعي نموده
  ايشان را نيز در راه خدمت به دين مبين اسلام از خداوند يكتا سائلم.
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خداوند، تمام كساني را كه داراي نيت خير و آمادة ارشاد و كمك به برادران ديني به 
افراز باشند، هميشه موفق دارد و در دارين سعادتمند و سر خاطر حصول رضاي حق مي

  .العزه والعباد بربگرداند ـ 
االله تعالي ائمه الحديث و سائرالمحدثين والمحققين والعلماء من امه سيدالمرسلين و  رحم

الختام. اللهم افض علينا من بركاتهم واسلك بنا  االله إيانا و إياكم بالسعاده و حسن رحم
االله علي سيدنا محمد و آله  ليالعالمين. و ص مسالك كراماتهم. و آخر دعوانا أن الحمدالله رب

  و أصحابه و أزواجه و أتباعه و اتباع أتباعه و علماء شريعته و كافه المسلمين أجمعين.
  

  نسب مترجم، احمد حواري



  
  
 

  )/ي مؤلف (امام نووي مقدمه

ي  گير و بزرگوار و آمرزنده سپاس و ستايش سزاوار خداوندي است كه يكتا و سخت
دلان آگاه و بينش كامل و روشني چشم  ي عبرت صاحبگناهان است؛ خدايي كه برا

آورد. خداوندي كه آنان را كه از  عاقلان پندپذير، شب را به روز و روز را به شب مي
ي خود  آفريدگانش برگزيد، بينش و بيداري داد و آنان را از جهان دور داشت و به مراقبه

ماشت در مداومت و كوشش وري برگآي پندپذيري و ياد و فكر در صفات خويش و ادامه
در طاعت خويش و آمادگي رفتن به سراي جاويد و پرهيز از موجبات غضبش كه به 

شود، توفيق داد و آنها را به حفظ اين صفات عالي، با وجود  هلاك و دوزخ منجر مي
ترين  ترين و كامل ترين و شامل موفق كرد. او را به رساترين و پاك ،تغيير و تحول اوضاع

  گزارم. ، سپاس ميها سپاس
سوز و  دهم كه هيچ معبودي جز خداوند بزرگوار و نيكوكار و بسيار دل و شهادت مي

، بنده و فرستاده و صدهم كه سرور ما حضرت محمد مهربان وجود ندارد. و شهادت مي
كننده به دين محكم اسلام است.  ي او و راهنماي راه راست و دعوت دوست پسنديده

  او و ساير پيامبران و آل و ياران هر كدام و ساير شايستگان باد. درود و سلام خدا بر
  فرمايد: خداوند متعال مي اما بعد؛

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ  �  ) 57-56 /الذاريات(  
ها را جز براي پرستش نيافريديم و از آنان توقع رزقي ندارم و  من جن و انسان«

  .»نمي خواهم مرا خوراك دهند
اند، پس توجه به  و اين تصريح است بر اين كه آنان براي پرستش خدا آفريده شده

ي آنان لازم  ي زهد بر همه گيري از لذات دنيا به وسيله اند و كناره آنچه برايش آفريده شده
ي عبور است نه جايگاه  را كه دنيا سراي نيستي است و در حقيقت، وسيلهو رواست، زي

نعمت و شادماني و مسير پايان يابنده است نه منزلگاه هميشگي؛ به همين علت است كه 



 الصالحين رياض   60

 

ترين مردم در آن، زاهدانند. خداوند  اشخاص بيداردل از اهل دنيا، عابدان، و عاقل
  فرمايد: مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ßß ßßNNNN$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ss ssùùùù ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ −− −−ƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨———— $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��∅∅∅∅ ss ssßßßß uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss%%%% !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ââ ââ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yymmmm ββββ rr rr(((( xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 šš šš∅∅∅∅ øø øøóóóó ss ss???? ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ  �  ) 24 /يونس(  
مثال زندگي اين دنيا، مانند باراني است كه آن را از آسمان نازل كرديم و گياهان «

زمين را كه خوراك انسانها و چهارپايان است با آن مخلوط و ممزوج و آبياري 
كه زمين زيبايي و زينت خود را (به سبب رويش گياهان فراوان)  نموديم تا اين

يابي به آن محصولات، قادرند، ناگاه  كه بر دست يافت، و اهل زمين گمان بردند
كنيم،  شود و آن را [مانند] محصولي درو شده مي فرمان ما، شب يا روز وارد مي

هاي خود را براي  كه گويي: ديروز، اصلاً وجود نداشته است و ما نشانه چنان
  ».كنيم متفكران تبيين و تشريح مي

  اعر، خوب گفته است:در اين معني، آيات فراوان است و نيز، ش
ــا، ــاداً فطنــــــــــ   ان الله عبــــــــــ

 

  الــــدنيا و خــــافوا الفتنــــا طلقــــوا  
 

ــوا  ــا علمـــ ــا، فلمـــ ــروا فيهـــ   نظـــ
 

ــا،     ــي وطنــ ــت لحــ ــا ليســ   انهــ
 

ــذوا ــه واتخـــــ ــا لجـــــ   جعلوهـــــ
 

ــالح   ــفنا  صــ ــا ســ ــال فيهــ   الاعمــ
 

  ها [ي آن] ترسيدند. خداوند بندگان زيركي دارد كه دنيا را طلاق دادند و از فتنه
اي نيست، آن  ند و وقتي كه فهميدند آنجا جايگاه [دايمي] هيچ زندهدر آن انديشه كرد

  را مانند دريايي فرض كردند و اعمال شايسته را در آن، كشتي نجات گرفتند.
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ايم،  پس وقتي كه حال دنيا چنين است و حال ما و آنچه كه براي آن آفريده شده
خود را به طريق پاكان چنان است كه در پيش گفتيم، بر شخص مكلف واجب است كه  آن

و نيكوكاران بياندازد و راه عاقلان و با بصيرتان را طي كند و خود را براي آنچه بدان 
اشاره كردم، آماده سازد و در انجام دادن اعمالي كه يادآوري كرديم، كوشش كند و 

 ترين راه براي رسيدن انسان و استوارترين مسكلي كه بايد بپيمايد، اتصاف و تخلق درست
ترين گذشتگان و آيندگان،  به دستورات پيامبر ما، سرور متقدمان و متأخران و بزرگ

  است ـ درود و سلام خدا بر او و ساير پيامبران خدا باد. صحضرت محمدالمصطفي
  و خداوند بزرگ فرمود:

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  �  )2 / المائده(  
  ».ياري و همكاري كنيد در احسان و پرهيزگار هم«

واالله في «منقول است كه فرمود:  صو نيز روايت صحيح از حضرت ختمي مرتب
 2»من دل علي خير فله مثل اجر فاعله«و باز فرمود:  1»هخيفي عون اما كان العبد العبد   عون

ر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من جالا  من دعا الي هدي كان له من«همچنين فرمود: 
االله بك  ن يهديفواالله لإ«فرمود: » �طالب ابيحضرت علي بن «و نيز به  3 :رهم شيئاًاجو

  .4»رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم
                                                           

ايت كرده است: رو �] از ابوهريره2699ي [ قسمتي از يك حديث است كه مسلم، آن را به شماره -1
  ».خداوند در ياري بنده است، مادامي كه او در ياري برادر خود باشد«

كسي كه بر كار خير دلالت «روايت كرده است:  �] از ابومسعود انصاري1892مشاره ي [ مسلم، آن را به -2
  ».برد ي خير را مي دهنده ي پاداش انجام دارد، به اندازه

سوي راه راست و هدايت  كسي كه مردم را به«روايت كرده است:  �هريره ] از ابي2674ي [ مسلم آن را به شماره - 3
 ». گيرد اند، بدون نقص پاداش مي به حق دعوت كند، مانند آنهايي كه از او پيروي و به ارشادش عمل كرده

د كه اگر خدا سوگن به«اند:  ] آن را روايت كرده2406ي [ ] و مسلم به شماره3701ي [ بخاري به شماره -4
موي ـ كه  ي تو به راه حق هدايت كند، براي تو از شتران سرخ خداوند، فقط يك نفر را به وسيله

 ».ـ بهتر است ترين اموال عرب است نفيس
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به دلايل بالا تصميم گرفتم كه مختصري از احاديث صحيحه را فراهم آورم كه مشتمل 
هري او و ي آداب باطني و ظا بر مطالبي باشد كه راهي به آخرت باشد و فراهم كننده

جامع تشويق و ترساندن و ساير آداب سالكان، از احاديث زهد، رياضت نفس، پاكيزگي 
هاي  روي ها و كج ها، محافظت اعضا و برطرف نمودن كجي ي دل اخلاق، پاكي و معالجه

ام كه در آن، جز احاديث  آنها و غير آن، از مقاصد عارفان، باشد، و خود را ملتزم كرده
هاي مشهور صحيح حديث باشد ـ ذكر نكنم و آغاز  كه منبع آن كتابصحيح روشن را ـ 

هايي كه نيازمند ضبط  هاي كتاب را به آياتي مبارك از قرآن آغاز نمايم و در قسمت باب
 »متفق عليه«يا شرح است، ابواب را با نكات سودمند بيارايم، و هر گاه در آخر حديثي 

  اند. آن را روايت كرده» بخاري و مسلم«آوردم، مقصود آن است كه 
و  ،سوي خير كنندگان به آن، به و اميدوارم كه اگر اين كتاب تمام شود، راهبر توجه

ها و موجبات فساد و هلاك باشد. و از برادري كه از اين كتاب  مانع او از انواع زشتي
تمام گيرد، توقع دارم كه براي من و پدر و مادر و استادان و ديگر دوستانم و  اي مي بهره

مسلمانان، دعاي خير كند. و براي انجام دادن اين مهم بر خدا تكيه كردم و كار خود را به 
لا او واگذار نمودم و پشت و پناهم اوست؛ و او براي من كافي و بهترين وكيل است. و 

  .حول و لا قوه الا باالله العزيز الحكيم



  
  
 

  بخش اول

  كتاب مقاصد عارفان
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  قوالوالأ  في جميع الاعمال ةحضار النيإو خلاص الإ  باب -1
  ةوالخفي ةحوال البارزوالأ

  ي كردارها در همه نيتباب اخلاص و داشتن 

  و گفتارها و حالات پنهان و آشكار

  
  االله تعالي: قال

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ xx xx���� uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$   )5 /البينه (  �  ####$$
هاي پيشين امر نشد جز به آن كه خدا را با اخلاص و در حالي كه بر دين  به امت«

پاي دارند و زكات  حنيف ابراهيمي استقامت دارند، پرستش كنند و نماز به
  ».راست و استوار است بپردازند و اين دين

�  ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒθθθθ çç ççtttt éé éé:::: ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  �    
  )37 /الحج (  

رسد، ولي تقوا و  خدا نمي هاي شما) به هاي آن (قرباني گوشت و خون«
  ».رسد پرهيزگاريتان به او مي
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  )29 /عمران  آل(  

هايتان است، پنهان و يا آشكار كنيد،  بگو): اگر آنچه در دل صاي پيامبر«(
  ».داند خداوند آن را مي
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طــابِ بْــن نُـفَيْــل بْــنِ عَبْــد الْعُــزى بــن  -١ وعَــنْ أمَــيرِ الْمُــؤْمِنِينَ أبي حفْــصٍ عُمــرَ بــنِ الخَْ
ح بـْنِ عَـدِي بـْن كَعْـبِ بـْن لـُؤَي بـن غالـبٍ القُرَشِـي رياح بْن عبدِ اللـهِ بـْن قُــرْطِ بـْنِ رزا 

 م يقُــولُ  :قــال ،رضــي االله عنــه .العــدويــا « سمعْــتُ رسُــولَ االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــل إنم
ـــوَى ،الأَعمـــالُ بالنـيـــات ـَــا لِكُـــل امـــرئٍ مَـــا نَـ فمـــنْ كانــَـتْ هجْرَتــُـهُ إِلىَ االله ورَسُـــولهِِ  ،وإِنم

أوَ امـرأَةٍَ يَـنْكحُهـا فهْجْرَتـُهُ  ،ومنْ كانَْت هجْرَتهُ لدُنـْيَا يُصيبُها ،جرتهُ إلى االله ورسُولهِِ فه
ـدُ بــنُ  »إلى مـا هَـاجَر إليْـهِ  ثِين: أبَـُو عَبْـدِ االله محَُم حَـد

ُ
متـفَـقٌ علـى صـحتِه. رواهُ إِمامـا الم

مُسْـلمُ بـْن  لْبُخَـاريِ، وَأبَـُو الحُسَـينْ ا هْ الجْعُْفِـي إِسمْاَعيل بْن إبِْراهيمَ بْن الْمُغيرة بْن برْدزْبـَ
 اجِ بن مُسلمٍ القُشَيرْيذَيْنِ هما   الحَْجهُمَا في صَحيحيهِما الل النـيْسَابوُري رَضَيَ االله عَنـْ

  .أَصَح الْكُتُبِ الْمُصَنـفَة
اح بن عبداالله يعزي بن رعمربن خطاب بن نفيل بن عبدال اميرالمؤمنين ابوحفص«از  .1

روايت شده  �»بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب قريشي عدوي
فرمود: تمام كارها به نيت (شخص) بستگي دارد  شنيدم كه مي �است كه گفت: از پيامبر

خاطر خدا و  ي هر كس، همان چيزي است كه نيت كرده است، پس هر كس به و نتيجه
سوي آنها (و مقبول و مأجور است) و هر كس  باشد، هجرتش بهپيامبرش هجرت كرده 

سوي آنها  خاطر رسيدن به مال دنيا يا ازدواج با زن مورد نظرش باشد، به هجرتش به
  1هجرت كرده است (و در آخرت پاداشي ندارد).

ابوعبداالله محمد بن «صحت اين دو حديث مورد اتفاق است و دو امام محدثان 
ابوالحسين مسلم بن حجاج بن «و » م بن مغيره بن بردزبه جعفي بخارياسماعيل بن ابراهي

ترين تصنيفات در حديث  در دو كتاب خودشان ـ كه صحيح »مسلم قشيري نيشابوري
  اند. باشند ـ روايت كرده مي

                                                           

  )].1907ي ( )، مسلم، حديث شماره1ي ( [بخاري، حديث شماره -1
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ـــدِ اللـــهِ عَائشَـــةَ رَضـــيَ االله عنهـــا قالـــت: قـــال رســـول االله  -٢ وَعَـــنْ أمُ الْمُـــؤْمِنِينَ أمُ عَبْ
يَـغْــزُو جَــيْشٌ الْكَعْبـَـةَ فـَـإِذَا كَــانوُا ببيْــداءَ مِــنَ الأَرْضِ يخُْسَــفُ «صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم: 

كَيْــفَ يخُْسَـفُ بـَأَولهِِم وَآخِـرهِِمْ وَفِــيهِمْ   ،قُـلْــتُ يـَا رَسُـولَ اللـهِ  :. قاَلـَتْ »بـأَولهِِم وَآخِـرهِِمْ 
عَثـُون عَلـَى نيِـاِِمْ  ،يخُْسَفُ بـِأَولهِِم وَآخِـرهِِمْ « :؟ قَالَ ،أَسْوَاقُـهُمْ وَمَنْ ليَْسَ مِنهُمْ   »ثمُ يُـبـْ

  .هذا لَفْظُ الْبُخَاريِ  :مُتـفَقٌ عَلَيْهِ 
 �روايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنها) »مادر مؤمنان، ام عبداالله عايشه«از  .2

ر صحرايي از زمين هستند، زمين آيد و موقعي كه د يك لشكر به جنگ كعبه مي«فرمودند: 
! �گويد: گفتم: اي رسول خدا مي (رضي االله عنها)؛ حضرت عايشه»بلعد ي آنها را مي همه

ريان و كساني غير از افراد آن لشكر، ابلعد در حالي كه باز ي آنها را مي چگونه زمين همه
د، سپس روز قيامت، رون مي  ي آنها در زمين فرو همه«در ميان آنها وجود دارند؟ فرمودند: 

  1»شود) شوند (با هر كدام مطابق نيت خود رفتار مي هر كدام بر نيت خودشان زنده مي

هَــا قاَلــَت قــالَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم -٣ لا هِجْــرةََ « :وعَـنْ عَائِشَــة رَضِــيَ االله عنـْ
  .مُتـفَقٌ عَلَيْهِ » فرتمُِْ فانْفِرُواوَإِذَا اسْتُـنْ  ،بَـعْدَ الْفَتْحِ، وَلكنْ جِهَادٌ وَنيِةٌ 

  .لا هِجْرةََ مِنْ مَكةَ لأَنـهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلامٍ  :وَمَعْنَاهُ 
بعد از «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنها)از حضرت عايشه .3
لمانان، ديگر هجرتي نيست، اما جهاد و نيت باقي است و هر گاه پيشواي مس )مكه(فتح 

  .2»شما را براي جهاد دعوت كرد، اطاعت نماييد و برويد
يعني از مكه ديگر نبايد هجرت كرد، چرا كه آنجا براي هميشه » هجرتي نيست«معني 

  سراي مسلمانان و دار اسلام است، اما هجرت از شهرهاي ديگر باقي است.

                                                           

  يت بخاري است.)]. آنچه در متن آمده، لفظ روا2884)، م (2118متفق عليه است؛ [خ ( -1
  )].1864)، م (3900متفق عليه است؛ [خ ( -2
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هُمَـا قــَالَ وعَـنْ أبي عَبْـدِ اللــهِ جـابِرِ بـْنِ عَبْــدِ اللـهِ الأَ  -٤ كُنـا مَــع :نْصَــاريِ رضِـيَ االله عنـْ
وَلاَ  ،إِن باِلْمَدِينـَةِ لَرجَِـالاً مَـا سِـرْتمُْ مَسِـيراً « :النبيِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم في غَـزاَة فَـقَـالَ 

» شَـركُوكُمْ في الأَجْـرِ إِلا « :وَفيِ روايـَةِ » قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلا كـانوُا مَعكُـم حَبَسَـهُمُ الْمَـرَضُ 
  .رَواهُ مُسْلِمٌ 

 ِــهُ عَنْــهُ قــَالَ  ورواهُ البُخَـاريصَــلّى :عَــنْ أنَــَسٍ رَضِـيَ الل ِــبيرَجَعْنـَا مِــنْ غَــزْوَةِ تَـبـُوكَ مَــعَ الن
وَامَـاً خلْفَنــَا بالمدِينــةِ مَــا سَـلَكْنَا شِــعْباً وَلاَ وَ «االلهُ عَليَْـهِ وسَــلم فَـقَــالَ:  ادِيــاً إِلا وَهُــمْ إِن أقَـْ

  ».حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ  ،مَعَنَا
در  �روايت شده است كه گفت: ما با پيامبر �ن عبداالله انصاريبابوعداالله جابر«از . 4

در مدينه مرداني هستند كه با ما در (ثواب هجرت) و «جنگي حضور داشتيم، فرمودند: 
ري آنها را در مدينه نگه داشته است ها شريكند، اما بيما ها و قطع بيابان پيمودن جاده

ي  (منظور آن است كه اين اشخاص بيمار كه قلباً آرزوي شركت در جهاد براي توسعه
اند، به نيت خود مأجورند  اسلام و دفاع در برابر مشركان را دارند، با اين كه شركت نكرده

  .1»برند) و ثواب مي
از جنگ تبوك برگشتيم،  �امبرروايت كرده است كه او گفت: با پي �بخاري از انس

طوايفي پس از ما در مدينه ماندند كه ما هيچ دره و بياباني را طي «فرمودند:  �پيامبر
  3 2». نكرديم، مگر اين كه ايشان، با ما بودند و عذر (بيماري)، آنها را حبس كرده بود

همْ، وَهُـــوَ وَأبَـُـوهُ وَجَـــدّهُ وَعَــنْ أبي يزَيِــدَ مَعْـــنِ بـْـن يزَيِـــدَ بـْـنِ الأَخْــنسِ رضـــي االله عَــنْ  -٥
ـــدَ رَجُـــلٍ في  ــَـا فَـوَضَـــعَهَا عِنْ ِ ُق ــَـانِيرَ يتَصَـــد ـــدُ أَخْـــرجََ دَن ـــال: كَـــانَ أبي يزَيِ صَـــحَابيِونَ، قَ

                                                           

  ].1911مسلم روايت كرده است؛ [ -1
 ].2839بخاري روايت كرده است؛ [ -2
فرمايد: گرچه نتوانستند بيايند،  ي انان به رفتن به جهاد است، كه مي شدت عشق و علاقه �منظور پيامبر -3

  شود ـ ويراستاران سوب مياما همين نيت و علاقه، برايشان اجر مح
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فَخَاصــمْتُهُ إِلىَ  ،وَاللــهِ مَــا إِيــاكَ أرََدْتُ  :فَـقَــالَ  .الْمَسْــجِدِ فَجِئْــتُ فَأَخَــذْتُـهَا فأَتَيْتـُـهُ ِـَـا
وَلـَكَ مَـا أَخـذْتَ يـَا  ،لـَكَ مَـا نويـْتَ يـَا يزَيِـدُ «اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فَـقَـالَ:  رسول
  .رواه البخاري  »مَعْنُ 
اند ـ  كه خود و پدر و جدش صحابي بوده �»ابويزيد معن بن يزيد بن اخنس«از  .5

قه بيرون آورد و نزد روايت شده است كه گفت: پدرم، يزيد، چند دنيار خود را براي صد
مردي در مسجد گذاشت كه آن را ببخشد، من رفتم و آن را برداشته، پيش پدرم آوردم، 

كشيد،  �خدا سوگند، آنها را براي تو نگذاشته بودم و جدالمان به حضور پيامبر گفت: به
رسد، و اي معن (ابويزيد)! آنچه  اي به تو مي اي يزيد! ثواب آنچه نيت كرده«فرمودند: 

  .1(زيرا محتاج بوده است)». اي مال توست برداشته

وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍ مَالـك بـن أهَُيْـبِ بـْنِ عَبْـدِ مَنـَافِ بـْنِ زهُـرةَ  -٦
ــهُ، أَحــدِ الْعَشــرة  بــْنِ كِــلابِ بْــنِ مُــرةَ بْــنِ كعْــبِ بــنِ لــُؤى الْقُرشِــي الزهَــريِ رضِــي اللــهُ عَنْ

هُم قال:  ،شْهودِ لهَمْ باِلجْنَةالْمَ  جَاءَنيِ رسولُ االله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم «رضِي اللهُ عَنـْ
يا رسُـول اللـهِ إِني قـَدْ بلـغَ بيِ مِـن  :يَـعُودُنيِ عَامَ حَجة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتد بيِ فـَقُلْتُ 

 ،أفَأَتصَـدق بثُـلثُــَىْ مــاليِ؟ قــَالَ: لا ،رثُنيِ إِلا ابنْــةٌ ليِ وَأنَـَا ذُو مَــالٍ وَلاَ يــَ ،الْوجـعِ مَــا تــَرى
ــتُ  ــطرُ ياَرســوُلَ االله :قُـلْ لــثُ  :فقــالَ  ؟فالشــه؟ قــال: الثــا رســول الل لا، قُـلْــتُ فالثـلـُـثُ ي

ـرٌ مِـن أَنْ تـذرهُمْ عالـَةً  والثـلُثُ كثِيرٌ  يتَكففُـونَ  أوَْ كَبِيرٌ إِنكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِيـاءَ خَيـْ
هَا حَتى مـا تجَْعـلُ في ،الناس  في وَإِنكَ لَنْ تنُفِق نَـفَقةً تبْتغِي ِاَ وجْهَ االله إِلا أجُرْتَ عَلَيـْ

امْرأَتَكَ قاَل: فَقلْت: ياَ رَسُولَ االله أخَُلفَ بَـعْدَ أَصْحَابيِ؟ قَال: إِنك لن تخُلَفَ فتعْمَل 
جْهَ االله إلا ازْددْتَ بهِِ دَرجةً ورفِعةً ولعَلك أَنْ تخُلـف حَـتىَ ينْتفـعَ بـكَ عَمَلاً تَـبْتغِي بهِِ وَ 

أقََوامٌ وَيُضَر بك آخرُونَ. اللهُم أمَْضِ لأِصْحابي هجْـرتَـهُم، وَلاَ تـرُدهُمْ عَلـَى أعَْقَـاِم، 
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ــنُ خـــوْلَةَ  ــهُ رســولُ االله صَــلّى ا«لَكــن الْبــائسُ ســعْدُ بْ ــهِ وسَــلميرْثــى لَ أَن مَــاتَ » اللهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه »بمكةَ 
ابواسحاق سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب «از  .6

يعني ده  االله عنهم) ه (رضيي مبشر يكي از عشره» ي قريشي زهريؤبن مره بن كعب بن ل
يت شده است كه گفت: اند، روا صحابي كه به بهشت و رضايت خدا بشارت داده شده

خاطر درد شديدي كه داشتم، به عيادتم آمد، به ايشان عرض  الوداع به سال حجه �پيامبر
بينيد و ثروتمندم و جز يك  ام كه مي حالي افتاده ! از بيماري به�كردم: اي رسول خدا

دخترم، وارثي ندارم، آيا 
3
، گفتم: آيا نصف »خير: «اموال خود را صدقه بدهم؟ فرمودند 2

، گفتم: آيا »خير«)؟ فرمودند: مآن را (صدقه بده
3
«آن را بدهم، فرمودند:  1

3
كافي  1

است، البته 
3
جاي بگذاري، بهتر از  نياز و ثروتمند به ات را بي هم زياد است، تو اگر ورثه 1

سوي مردم دست دراز كنند. هر انفاقي كه تو براي  ت كه آنها را فقير بگذاري كه بهاين اس
اي باشد كه در  كسب رضايت خداوند بكني، پاداش آن را خواهي يافت، حتي اگر لقمه

گويد: گفتم: آيا پس از برگشتن يارانم به مدينه، در مكه  مي �سعد»: دهان زنت بگذاري
خاطر  ماني، مگر اين كه در برابر هر عملي كه به و در مكه نميگمان ت مانم؟ فرمودند: بي مي

رود و شايد ماندن تو براي كساني  ات بالا مي رضاي خداوند انجام دهي، مقام و مرتبه
موجب سود باشد و كساني ديگر زيان ببيند؛ خداوندا! هجرت اصحابم را كامل فرما و 

سعد بن «ردان. ولي بسيار بينوا و مستحق آنها را به عقب ( به عقايد و اعمال پيشين) برنگ
دلش براي او  �كه [يكي از صحابه بوده و] در مكه فوت كرد و پيامبر 1»است» خوله

  سوزد. مي
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قـالَ رَسُـولُ االله صَـلّى  :وَعَنْ أبي هُريْرة عَبْـدِ الـرحمْن بـْنِ صـخْرٍ رضـي االله عَنْـهُ قـال -٧
وَلَكِــنْ يَـنْظــُرُ إِلىَ  ،وَلا إِلى صُــوَركُِمْ  ،نْظــُرُ إِلى أَجْســامِكْمإِن االله لا ي ـَ«االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم: 

  .رواه مسلم »قُـلُوبِكُمْ وَأعَمالِكُمْ 
فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �»ابوهريره عبدالرحمن بن صخر«از  .7

 ها و اعمال شما كند؛ بلكه به دل هاي شما نگاه نمي خداوند متعال به اجسام و صورت«
  1».نگرد مي

وعَنْ أبي مُوسَى عبْدِ اللهِ بْنِ قـَيْسٍ الأَشعريِ رضِي االله عنه قالَ: سُئِلَ رسـول االله  -٨
يـةً ويقاتـِلُ ريِـاءً  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم عَنِ الرجُلِ يقُاتِلُ شَجَاعَةً  أَي ذلـِك  ،ويقُاتـِلُ حمَِ

مَــنْ قاتــَلَ لتَِكُــون كلِمــةُ اللــهِ « :صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم في سَـبِيلِ اللــهِ؟ فَـقَــالَ رســول االله
   مُتـفَقٌ عليه  »هِي الْعُلْيَا فهُوَ في سَبيِلِ اللهِ 

در  �روايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابوموسي عبداالله بن قيس اشعري«از  .8
مي جنگد، سؤال شد كه: ي مردي كه از روي شجاعت يا تعصب قومي يا تظاهر و ريا  باره

هر كس كه به قصد اعتلاي نام (و دين) خدا «فرمودند:  �يك در راه خداست؟ پيامبر كدام
  2 ».بجنگد، آن در راه خدا (و مقبول) است

ــهِ  -٩ ــعِ بْــنِ الحْــارِثِ الثقفِــي رَضِــي االله عنــه أَن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ وعــن أبي بَكْــرَة نفُيْ
ــِلُ والمقْتـُـولُ في النــارِ « وسَــلم قــال: قُـلْــتُ: يـَـا » إِذَا الْتقَــى الْمُسْــلِمَانِ بســيْفيْهِمَا فالْقات

» إنِهُ كَانَ حَريِصاً عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ «قاَل:  ؟هَذَا الْقَاتِلُ فمَا باَلُ الْمقْتُولِ  ،رَسُول اللهِ 
  .متفقٌ عليه
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هر «فرمودند:  �شده است كه پيامبر روايت �»بكره نفيع بن حارث ثقفي ابي«از  .9
؛ »گاه دو مسلمان، به روي يكديگر شمشير كشيدند، قاتل و مقتول، هر دو در آتش هستند

او نيز بر «قاتل كه معلوم است، مقتول چه گناهي دارد؟ فرمودند:  �گفتم: اي رسول خدا
  .1»قتل طرفش حريص بوده است

ـــرةََ رَضِـــيَ االله عنـــ -١٠ ـــهِ وسَـــلموَعَـــنْ أبي هُريَـْ  :ه قـــال: قـــال رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
 ،صَـــلاَةُ الرجُـــلِ في جماعـــةٍ تزيـــدُ عَلــَـى صَـــلاَتهِِ في سُـــوقِهِ وَبَـيْتِـــهِ بضْـــعاً وعِشْـــرينَ دَرَجَـــةً «

 ،صـلاَةَ ثمُ أتَـَى الْمَسْـجِد لا يرُيِـدُ إِلا ال ،وذلِكَ أَن أَحَـدَهُمْ إِذا تَـوَضـأَ فأََحْسَـنَ الْوُضُـوءَ 
هَزهُُ إِلا الصلاَةُ  وَحُـط عَنْـهُ ِـَا خَطيئـَةٌ حـتى  ،لمَْ يخَطُ خُطوَةً إِلا رفُِعَ لَهُ ِا دَرجةٌ  ،لا يَـنـْ

ــلاةُ هِــيَ الــتي  ،يــَدْخلَ الْمَسْــجِدَ  ــا كَانــَتِ الص ــلاةَِ مَ ــإِذَا دخــل الْمَسْــجِدَ كــانَ في الص فَ
 :يقُولـُونَ  ،لونَ عَلـَى أَحَـدكُمْ مـا دام في مجَْلِسـهِ الـذي صَـلى فِيـهِ وَالْمَلائِكَةُ يُصَـ ،تحبِسُهُ 

متفـقٌ  »مَـا لمَْ يحُْـدِثْ فِيـهِ  ،مالمَْ يُـؤْذِ فِيـهِ  ،اللهُم تُبْ عَلَيْهِ  ،اللهُم اغْفِرْ لَهُ  ،اللهُم ارْحمَْهُ 
هَـزهُُ « :هِ وسَـلموَقَـوْلـُهُ صَـلّى االلهُ عَلَيْـ .وهَذَا لَفْظُ مُسْـلمٍ ،عليه هُـوَ بِفـتحِ الْيـاءِ وَالهْـاءِ  »ينـْ

  .أَي يخُْرجُِهُ ويُـنْهِضُهُ  :وَبالزاي
نماز جماعت مرد مسلمان «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .10

كه هر گاه  دليل اين اش، بيش از بيست درجه برتري دارد، به بر نماز او در بازار يا در خانه
سلماني، وضوي كاملي گرفت و با نيت نماز خواندن به مسجد آمد، و نماز، تنها دليل م

بلند شدن و بيرون آمدن او از خانه باشد، تا هنگام ورود به مسجد، در برابر هر قدمش، 
شود و با ورود به مسجد،  يك درجه ثواب او بيشتر و يك مورد از گناهان او كمتر مي

شرطي كه فقط به خاطر نماز در مسجد نشسته باشد و  ارد، بهثواب و اجر نمازخوان را د
گويند: خداوندا! بر او  فرستند و مي فرشتگان در هنگام نماز يكي از شما، بر او درود مي
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ي او را بپذير! به شرطي كه اذيت يا نقض وضويي، از او  رحم كن و او را بيامرز و توبه
  1 ».صادر نشود

عَبْدِ اللهِ بْنِ عباسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِ◌لب رَضِي االله عنهما، عَنْ  وَعَنْ أبي الْعَباسِ  -١١
إِن االله  « :تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىَ قــَالَ  ،فِيمـا يَــرْوى عَـنْ ربــهِ  ،رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم 

مْ يعْمَلْهَا كتبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ فمَنْ هم بحَِسَنةٍ فَل :كتَبَ الحْسناتِ والسيئاتِ ثمُ بَـينَ ذلك
تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىَ عِنْـدَهُ حسـنةً كامِلـةً وَإِنْ هـم ـَا فـَعَمِلَهَـا كَتَبـَهَـا اللـهُ عَشْـر حَسَـنَاتٍ إِلىَ 

عِنْــدَهُ  وَإِنْ هَــم بِســيئَةِ فَـلـَـمْ يَـعْمَلْهَــا كَتَبـَهَــا اللــهُ  ،سَــبْعِمَائةِِ ضِــعْفٍ إِلىَ أَضْــعَافٍ كثــيرةٍ 
  .متفقٌ عليه» وَإِنْ هَمِ ا فعَمِلهَا كَتَبـَهَا اللهُ سَيئَةً وَاحِدَةً  ،حَسَنَةً كامِلَةً 

 �روايت شده است كه پيامبرب»ابوعباس عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب«از  .11
روشن ها را نوشت و آنها را  ها و بدي خداوند نيكي«كند كه:  از خداوند متعال روايت مي

ي  كرد، پس هر كس قصد يك كار خوب و ثواب كند و انجام ندهد، خداوند يك حسنه
ه براي او ننويسد، و اگر نيت كرد و كار نيك را انجام داد، ده حس كامل براي او مي

نويسد و گاهي تا هفتصد حسنه و بيشتر، و اگر قصد گناهي نمود و انجام نداد،  مي
نويسد؛ اما اگر قصد كرد و انجام داد، خداوند آن  او مي خداوند، يك حسنه در دفتر اعمال

  2».فرمايد را تنها يك گناه ثبت مي

وعــن أبي عَبْــد الــرحمَْن عَبْــدِ اللــهِ بْــنِ عُمَــرَ بــْنِ الخْطــابِ، رضــي االله عنهمــا قــال:  -١٢
ــهِ وسَــلم يَـقُــولُ:  عْــتُ رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــَةُ «سمَِ ــقَ ثَلاثَ لَكُمْ  انْطلََ ــبـْ نفــر ممِــنْ كَــانَ قَـ

ــنَ الجْبــلِ فَسَــدتْ عَلـَـيْهِمْ  ــدَخَلُوهُ، فانحَْــدَرَتْ صَــخْرةٌ مِ ــارٍ فَ ــمُ الْمبِيــتُ إِلىَ غَ حَــتى آوَاهُ
  .إنِهُ لا يُـنْجِيكُمْ مِنْ الصخْرَةِ إِلا أَنْ تَدْعُوا االله تعالى بصالح أعَْمَالكُمْ  :الْغَارَ، فَـقَالُوا
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وكُنْتُ لاَ أغَبِقُ قبْلهَما أهَْـلاً وَلا  ،اللهُم كَانَ ليِ أبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرانِ  :مِنهُمْ  قال رجلٌ 
مـالاً فنــأَى بي طلَـَبُ الشــجرِ يَـوْمـاً فَلــمْ أرُحِْ عَلَيْهمَــا حَـتى ناَمَــا فَحَلبْـت لهَمَُــا غبُوقَهمَــا 

ــــــدْتُـهُمَا نـَـــــائِمينِْ  لَهُمَــــــا أهَْــــــلاً أَوْ مَــــــالاً، فَكَرهِْــــــت أَنْ أوُق ،فَـوَجَ ظَهمَــــــا وَأَنْ أغَْبـِـــــقَ قَـبـْ
يَةُ     وَالْقَــــدَحُ عَلَــــى يــَــدِى      فَـلَبِثْــــتُ  ــــبـْ ــــرَقَ الْفَجْــــرُ وَالص أنَْـتَظِــــرُ اسْــــتِيقَاظَهُما حَــــتى بَـ

عَلْــتُ ذَلـِـكَ اللهُــم إِنْ كُنْــتُ ف ـَ .فَاسْــتـَيْقظاَ فَشَــرباَ غَبُوقَـهُمَــا     يَـتَضــاغَوْنَ عِنْــدَ قـَـدَمى 
فانْـفَرَجَـتْ شَـيْئاً لا يَسْـتَطيعُونَ  ،ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فـَفَرجْ عَنا مَا نحَْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصخْرَة

  .الخْرُُوجَ مِنْهُ 
كُنْـتُ « :وفي روايـة »اللهُم إِنهُ كَانتْ ليَِ ابـْنَةُ عم كانتْ أَحَب النـاسِ إِليَ  :قال الآخر

فأََرَدْتُـهَـــا عَلَـــى نَـفْســـهَا فاَمْتـَنـَعَـــتْ مِـــنى حَـــتى  ،حِبـهَـــا كَأَشـــد مَـــا يحُـــب الرجَـــالُ النسَـــاءِ أُ 
ألََمتْ ِاَ سَنَةٌ مِنَ السنِينَ فَجَاءَتْنىِ فأََعْطيَْتُهِا عِشْرينَ وَمِائةََ دِينَارٍ عَلـَى أَنْ تخُلَـىَ بَـيْـنىِ 

هَا ،لَتوَبَـينَْ نَـفْسِهَا ففَعَ  هَـا« :وفي رواية »حَتى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيـْ  ،فَـلَما قَـعَدْتُ بَـينَْ رجِْليـْ
ـــهِ  :قَالـــتْ  بحَِق الخْـــاتمََ إِلا ـــقِ االله ولا تَـفُـــضات،  ـــاسِ إِليالن هَـــا وَهِـــىَ أَحَـــب فانْصَـــرَفْتُ عَنـْ

كُنْتُ فَـعْلتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فافـْرجُْ عَنا اللهُم إِنْ   ،وَتركْتُ الذهَبَ الذي أَعْطيَتـُهَا
هَا ،مَا نحَْنُ فِيهِ  رَ أنَـهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُُوجَ مِنـْ   .فانفَرَجَتِ الصخْرةَُ غَيـْ

ــرَ رَجُــلٍ  :وقـَـالَ الثالـِـثُ  ــم إِني اسْــتَأْجَرْتُ أجُــراَءَ وَأعَْطيَْــتُهمْ أَجْــرَهُمْ غَيـْ وَاحِــدٍ تَـــرَكَ اللهُ
الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجائنى بعد حين فقال يـا عبـد 

ــرَى مــنْ أَجْــركَِ   :فَـقُلْــتُ  ،االله أدَ إِليَ أَجْــريِ ــلِ وَالْبـَقَــرِ وَالْغَــنَم وَالرقِيــق  :كُــل مَــا تَـ مِــنَ الإِبِ
بك، فأََخَذَهُ كُلـهُ فاسْـتاقَهُ فَـلـَمْ  ئلاَ أَسْتـَهْز  :تُ فَـقُلْ  ،بي ئفقال: يا عَبْدَ اللهِ لا تَسْتهْز 

ـرُكْ مِنْـه شَـيْئاً  رجُْ عَنــا مَـا نحَْـنُ فِيــهِ  ،يَـتـْ  ،اللهُــم إِنْ كُنْـتُ فَـعَلْـتُ ذَلــِكَ ابْتغـَاءَ وَجْهِـكَ فـافـْ
  متفقٌ عليه. »فَانْـفَرَجَتِ الصخْرةَُ فخرَجُوا يمَْشُونَ 
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روايت شده است كه گفت، از ب»عبداالله بن عمر بن خطابابوعبدالرحمن «. از 12
هاي گذشته، به همراه يكديگر (در سفري)،  سه نفر از امت«فرمود:  شنيدم كه مي �پيامبر

كه شبانگاه، به غاري پناه بردند كه شب را به روز آورند، چون داخل غار  رفتند، تا اين مي
(و آنها) به همديگر  ،بر آنها مسدود كردشدند، سنگي از كوه فرو غلتيد و ورودي غار را 

كنيم، مگر اين كه خداوند را به كارهاي شايسته و  گفتند: از اين سنگ نجات پيدا نمي
  ي خود بخوانيم (و بدانها توسل كنيم). خالصانه

داني كه من)، پدر و مادر پيري داشتم كه  (سپس) يكي از آنها گفت: پروردگارا! (مي
) آنان، براي خود و براي زن و فرزند (و خدمتكاران)م شير هرگز پيش از (سهم شام

دوشيدم؛ روزي براي آوردن هيزم، به صحرا رفته بودم و از آنها دور ماندم و وقتي  نمي
پيش آنها بازگشتم كه خوابيده بودند؛ شبانه، شير را براي آنها دوشيدم، اما آنان هنوز 

كنم و يا خود و زن و فرزند (و  خوابيده بودند و نپسنديدم كه ايشان را بيدار
خدمتكاران)م پيش از آنها شير بنوشيم، ناچار، در حالي كه ظرف شير در دستم بود و 

ناليدند، منتظر ماندم ـ كه آنان بيدار شوند (و قبلاً شير  كودكانم در برابرم از گرسنگي مي
دند؛ خداوندا! اگر كه سپيده دميد و آنان بيدار شدند و شيرشان را نوشي بخورند) ـ تا آن

ام، ما را از اين وضعيت  من، اين عمل را خالصانه و فقط براي رضايت تو انجام داده
  نجات بخش و گشايشي مرحمت فرما.

پس (از اين حرف) سنگ از جاي خود تكان خورد؛ اما خروج از غار ممكن نبود؛ 
ين كس نزد من داني كه من) دخترعمويي داشتم كه عزيزتر ديگري گفت: بارخدايا! (مي

او را برابر شديدترين عشق مردان به زنان، «بود ـ [و در روايتي ديگر آمده است كه گفت: 
ـ او را خواستم و كام خود را از او طلبيدم، (ولي او) امتناع كرد، تا اين »] دوست داشتم

كه قحط سالي پيش آمد و زندگي بر او تنگ شد، پيش من آمد، يكصد و بيست دينار به 
دادم مشروط بر اين كه او با من خلوت كند، چنين كرد و چون بر كامجويي از او او 

ـ »] چون در ميان دو پاي او قرار گرفتم«قدرت يافتم ـ [و در روايتي ديگر آمده است كه: 
به من گفت: از خدا بترس و مهرِ مرا جز از راه مشروع نشكن، فوراً از او (و پولي كه به 
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ترين خلق بود؛  نظر كردم، در حالي كه او، نزد من، محبوب او بخشيده بودم) صرف
ام، ما را از اين  پروردگارا! اگر من، اين عمل را خالصانه و فقط براي رضايت تو انجام داده

  وضعيت نجات بخش و گشايشي مرحمت فرما.
ي غار) بيشتر شد، ولي هنوز  پس (از اين حرف) سنگ جنبيد و گشايش (دهانه

اي كارگر استخدام كرده  از غار خارج شوند؛ سومي گفت: خداوندا! عدهتوانستند  نمي
بودم و مزد آنها را دادم، جز يك نفرشان كه مزدش را جاي گذاشت و رفت، من، مزد او 
را به جريان معامله انداختم تا اين كه مال زيادي شد؛ پس از مدتي، نزد من آمد و گفت: 

بيني،  و گفتم: آنچه از شتر و گاو و گوسفند و برده ميي خدا! مزد مرا بپرداز، به ا اي بنده
ي خدا!  همه از مزد تو به دست آمده است (و حق حلال توست)، آن مرد گفت: اين بنده

كنم، و او تمام مال را تحويل گرفت و آن را  ام نكن! گفتم: خير، تو را مسخره نمي مسخره
من، اين عمل را خالصانه و براي حركت داد و راند و چيزي باقي نگذاشت؛ خدايا! اگر 

  ام، ما را از اين وضعيت نجات بخش و گشايشي مرحمت فرما. رضايت تو انجام داده
ناگهان، سنگ از جاي خود بجنبيد و همه از غار بيرون آمدند و راه خود را ادامه 

  1».دادند

                                                           

 )].2743)، م(3465متفق عليه است؛ [ خ( -1
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 . باب التوبة2

  باب توبه 

  
  

ــنْ كــل ذنــب.  فــإن كانــت المعصــية بــين العبــد وبــين اللــه قــال العلمــاء: التوبــة واجبــة مِ
تعــالى لا تتعلــق بحــق آدمــي فلهــا ثلاثــة شــروط: أحــدها أن يقلــع عَــنْ المعصــية، والثــاني 
أن يندم عَلَى فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا؛ فإن فقد أحد الثلاثـة لم 

ه الثلاثـة وأن يـبرأ تصح توبته. وإن كانـت المعصـية تتعلـق بـآدمي فشـروطها أربعـة: هـذ
مِنْ حق صاحبها. فأن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنـه 
ـــة اســـتحله مِنْهـــا. ويجـــب أن يتـــوب مِـــنْ جميـــع  ـــه أو طلـــب عفـــوه، وإن كانـــت غيب مِنْ
الذنوب، فإن تاب مِنْ بعضها صـحت توبتـه عنـد أهـل الحـق مِـنْ ذلـك الـذنب وبقـى 

  .ت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة عَلَى وجوب التوبةعليه الباقي. وقد تظاهر 
اند: توبه از هر گناهي واجب است؛ اگر گناه بين بنده و خداوند متعال باشد  علما گفته

  الناس تعلق نداشته باشد، داراي سه شرط است: و به حق
  اول، بريدن از گناه و ترك آن؛

  دوم، پشيماني از انجام دادن آن؛
  هميشگي به گناه. سوم، برنگشتن

  گانه انجام نشود، توبه صحيح نيست. و اگر يكي از شروط سه
  و اگر گناه به انساني تعلق داشت، (در حق يك انسان بود) داراي چهار شرط است: 
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و پاك شود و شخص، او را  ئاز حق آن شخص، برسه شرط بالا، و چهارم، اين كه 
و اگر  ،مانند آن باشد، آن را به او پس دهدحلال كند؛ بدين معني كه اگر آن حق، مال يا 

دست آورد (خود را براي حد آماده  حد قذف و بهتان يا مانند آن است، تمكين او را به
كند و بپذيرد) يا طلب عفو كند و اگر پشت سر، از او بدي گفته و غيبت كرده است، از 

گويند): و بر  مي (طلب حلال كردن ذمه است كه آن را بِحل كردن هماو استحلال كند 
ي گناهان توبه كند، اگر از يك گناه توبه كرد، از  شخص مسلمان واجب است كه از همه

ماند. و دلايلي از كتاب  اش باقي مي آن رسته و گناهاني كه از آنها توبه نكرده است، بر ذمه
  و سنت و اجماع علما بر وجوب توبه در دست است:

  االله تعالي: قال

� (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? �     
  )31 /نور (  

  ».شايد رستگار شويد اي مؤمنان! از تمام گناهان به درگاه خدا توبه كنيد؛«
  االله تعالي: قالو 

� ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �  )3 / هود(  
  ».هيد و سپس پيش او از تمام گناهان توبه كنيداز خدا آمرزش بخوا«

  االله تعالي: قالو 

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ tt tt//// öö ööθθθθ ss ss???? %%%% �� ��nnnnθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ  �  ) 8 /التحريم(  
ي نصوح كنيد  در برابر خدا و به درگاه او توبهايد  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».بازنگردداي قطعي كه ديگر به گناه  (توبه

ــرَةَ رضــي االله عنــه قــال -١٣ سمِعــتُ رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعَــنْ أبي هُريَْـ
ــوْمِ  ،وَأتَــُوبُ إلِيْــه ،واللــه إِني لأَسْــتـَغْفرُ االله« :يَـقُــولُ  رواه  »أَكثــر مِــنْ سَــبْعِين مــرةً  ،في اليـَ

  .البخاري
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خدا  به«فرمود:  شنيدم كه مي �از پيامبرروايت شده است كه گفت:  �از ابوهريره .13
  1».كنم سوگند من هر روز بيش از هفتاد مرتبه به درگاه خدا طلب آمرزش و توبه مي

ـزنيِ رضـي االله عنـه قـال -١٤
ُ
قـال رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن الأَغَر بْن يَسـار الم

رواه  »اسْــتغْفرُوهُ فـإِني أتَــوبُ في اليـَـوْمِ مائــة مَــرةيــا أيَهـا النــاس تُوبـُوا إِلى اللــهِ و « :وسَـلم
  .مسلم
اي مردم! به «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �»اعزبن يسار مزني«از  .14

، صد مرتبه توبه و استغفار وزدرگاه خدا توبه كنيد و از او آمرزش بخواهيد كه من هر ر
  2».كنم مي

ـــهِ وعـــنْ أبي حمَـْــزَةَ أنَـَــس بـــن  -١٥ ـــادِمِ رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَليَْ ـــكٍ الأنَْصَـــاريِ خَ مَالِ
للهُ أفَْرحُ بتْوبةِ عَبْدِهِ  :قال رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :رضي االله عنه قال ،وسَلم

  .مِنْ أَحَدكُِمْ سقطَ عَلَى بعِيرهِِ وقد أَضلهُ في أرَضٍ فَلاةٍ متفقٌ عليه
سْ 
ُ
للهُ أَشد فرحاً بتِـَوْبـةِ عَبْـدِهِ حِـين يتـُوبُ إِلْيـهِ مِـنْ أَحَـدكُِمْ كـان عَلـَى « :لمٍ وفي رواية لم

ــأَرْضٍ فــلاةٍ  ــهِ بِ هَــا ،راحِلتَِ ــهُ وعلَيْهــا طعامُــهُ وشــراَبهُُ فــأَيِسَ مِنـْ فــأتََى شَــجَرةً  ،فانْفلتــتْ مِنْ
 ،هوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ ِـا قاَئِمـة عِنْـدَهُ  فَـبـَيْنما ،وقد أيَِسَ مِنْ راَحِلتِهِ  ،فاضْطَجَعَ في ظِلهَا

اللهُم أنَت عبْدِي وأنَا ربكَ، أَخْطـَأَ مِـنْ شِـدةِ  :فأََخذ بخِطامِهَا ثمُ قاَلَ مِنْ شِدةِ الفَرحِ 
  ».الفرح
روايت شده است كه  �خادم پيامبر �»ابوحمزه انس بن مالك انصاري«از  .15
تر از يكي از شماست كه شترش  اش، خوشحال ي بنده د از توبهخداون«فرمودند:  �پيامبر

  .1»را ـ كه قبلاً در بياباني گم كرده است ـ ناگاه، بيايد

                                                           

 )].6307بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].2702مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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يكي از شما كه در بياباني، بر شتر خود سوار «در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 
او، از  باشد و شتر ـ كه آب و غذايش را هم بر پشت دارد ـ از او برمد و فرار كند و

ي آن، نا اميد  يافتن آن مأيوس شود و ( براي رفع خستگي) به زير درختي برود و در سايه
) اش، دراز بكشد و در چنين حالي ناگهان شتر خود را پيش خود،  از شتر (و توشه

ايستاده ببيند و مهار شتر را بگيرد و از شدت خوشحالي و شادي زياد، به اشتباه بگويد: 
اش ـ وقتي كه به درگاه  بنده  ي مني و من، خداي تو هستم! خداوند از توبه دهخدايا! تو، بن

  2».تر از چنين كسي است كند ـ خوشحال مي  او توبه

١٦-  ِـهِ بـنِ قَــيْسٍ الأَشْـعَريصَـلّى  ،رضِـي االله عنـه ،وعن أبي مُوسى عَبْدِ الل ِـبيعـن الن
يبْسُـطُ يـدهُ باِلليْـلِ ليتـُوب مُسـيءُ النـهَـارِ وَيبْسُـطُ  إِن االله تعـالى«االلهُ عَليَْهِ وسَلم قال: 

  .رواه مسلم »يدَهُ بالنـهَارِ ليَتُوبَ مُسِيءُ الليْلِ حتى تَطْلُعَ الشمْسُ مِن مغْرِِا
  

فرمودند:  �ربروايت شده است كه پيام �»ابوموسي عبداالله بن قيس اشعري«از  .16
اي كه در روز گناه كرده است، توبه كند  گشايد تا بنده را مي خداوند متعال، شبانه دستش«

گشايد، تا گناهكار از گناه شبش توبه كند، و اين وضع تا وقت  و در روز، دستش را مي
  3 ».طلوع خورشيد از مغرب، (روز قيامت) ادامه دارد

مَـنْ « :هِ وسَـلمقال رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْ  :وعَنْ أبي هُريْرةَ رضي االله عنه قال -١٧
  .رواه مسلم »تاب قـَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشمْسُ مِنْ مغْرِِاَ تاَبَ االله علَيْه

                                                                                                                                                      

 )].2747)، م (6308متفق عليه است؛ [خ ( -1
2- )]6895.[( 
 )].2759[(مسلم روايت كرده است؛  -3
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كسي كه پيش از طلوع «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .17
  1 ».پذيرد ي او را مي خورشيد از مغرب توبه كند، خداوند توبه

ن عَبْدِ اللهِ بن عُمرَ بن الخطاب رضي االله عنهمـا عـن النـبي وعَنْ أبي عَبْدِ الرحمْ  -١٨
ـــدِ مَـــالمَ يغُرْغـــرِ «صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال:  رواه » إِن االله عـــز وجَـــل يقْبَـــلُ توْبـــة العبْ
  .الترمذي وقال: حديث حسنٌ 

 �يامبرروايت شده است كه پب»ابوعبدالرحمن عبداالله بن عمر بن خطاب«از  .18
اش را تا وقتي كه جانش به لب نرسيده و به سكرَات موت  ي بنده خداوند توبه«فرمودند: 

   23».پذيرد نيفتاده است، مي

ــهُ أَسْــأَلهُُ عــن  :وعَــنْ زرِ بْــنِ حُبْــيشٍ قَــال -١٩ ــالٍ رضِــي االله عنْ أتَيْــتُ صــفْوانَ بْــنِ عس
ـــينِْ فقـــال ُمَـــا جَـــاءَ بــِـ :الْمَسْـــحِ عَلَـــى الخْف ِـــمِ  :فقُلْـــتُ  ؟كَ يــَـا زر فقَـــال: إِن  ،ابْتغَـــاءُ الْعِلْ

ــبُ تهــالْملائِكَــةَ تَضَــعُ أَجْنِح ــمِ رضِــاء بمــَا يَطلُ إنِــه قــدْ حَــك في  :فَقلْــتُ  ،ا لِطاَلـِـبِ الْعِلْ
ــرَءاً مِــنْ أَصْــحاب النــ ،صــدْريِ الْمسْــحُ عَلـَـى الخْفُــينِْ بَـعْــدَ الْغـَـائِطِ والْبــوْلِ  بيِ وكُنْــتَ امْ

ــهِ وسَــلم نعَــمْ   :قــال ؟هَــلْ سمِعْتَــهُ يــذْكرُ في ذَلــِكَ شــيْئاً  :فَجئْــت أَسْــألَُكَ  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْ
أَن لا ننْــزعَ خفافنَــا ثلاثــة أيَــامٍ وليََــاليِهن      أوْ مُســافِرين      كــانَ يأْمُرنــا إذا كُنــا ســفراً 

 ؟هَـل سمِعتـهُ يـذكُر في الهْـوى شـيْئاً  :فقُلْـتُ  .ومٍ لكِنْ مِنْ غائطٍ وبـْولٍ ونـْ ،إِلا مِنْ جنَابةٍ 

                                                           

 )].2703مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 است.» حسن«)] و گفته است: حديثي 3537ترمذي روايت كرده [( -2
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مخالف نيست؛ زيرا  ،»اي ندارند دهند، توبه رسد، عمل بد انجام مي فرا ميكساني كه تا وقتي مرگشان «
گويند ـ در صورتي كه حديث،  هاي آخر محتضر دلالت دارد ـ كه آن را حالت غرغره مي آيه، بر نفس

 اش قبول است. مترجم صراحت دارد كه مادام انسان، به چنين حالتي نرسيده است، توبه
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فبيْنـا نحـنُ عِنْـدهُ إِذ نـادَاهُ  ،نعمْ كُنا مَع رسول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم في سـفرٍ  :قال
 دُ  :أعَْرابي بصوْتٍ له جهوريم نحْوا مِـنْ  ،يا محُمفأَجَابهُ رسولُ االله صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَل

ــتُ لــهُ » هــاؤُمْ « :تهِصَــوْ  ــد النــبي صَــلّى االلهُ  :فقُلْ وَيحَْــكَ اغْضُــضْ مِــنْ صَــوْتِكَ فإِنــك عِنْ
الْمَـرْءُ يحُِـب  :قـَالَ الأَعْـرابيِ  :واللـه لا أغَضُـضُ  :فقـال ،عَلَيْهِ وسَلم وقدْ ُيِت عَنْ هـذا

ــا يلْحــق ِــِمْ؟ قــال النــبيِ صَــلّى االلهُ  مالْقَــوم ولَميَـــوْمَ « :عَلَيْــهِ وسَــل الْمــرْءُ مــع مــنْ أَحَــب
ثُـنَا حتى ذكر باباً من الْمَغْرب مَسيرةُ عرْضِه أوْ يسِير الراكِبُ في  »الْقِيامةِ  فما زاَلَ يحُد

ــامِ خَ  لَ قِبـَ :عرْضِـهِ أرَْبعَــِينَ أوَْ سَـبْعِينَ عَامــاً. قـَالَ سُــفْيانُ أَحـدُ الــروَاةِ  ــالشهُ تعــالى لقَـهُ الل
ــهُ  ــمْسُ مِنْ تَطلُــعَ الش وبــة لا يغُلــقُ حــتىرواه  »يــوْم خلــق الســموات والأَرْضَ مفْتوحــاً للِت

  .حديث حسن صحيح :التـرْمذي وغيره وقال
رفتم كه از  �روايت شده است كه گفت: نزد صفوان بن عسال» بن حبيش زر«. از 19

سؤال كنم، گفت: چه چيز تو را  »(جوراب مخصوص مسافرت» مسح خفين«او راجع به 
به اينجا آورد؟ گفتم: جستجوي علم: گفت: ملائكه به علت خشنودي از طلب علم، 

گسترانند. گفتم: من در مورد مسح بر خفين بعد از  بالهاي خود را براي طالب علم مي
ال وام كه س هستي و نزد تو آمده �قضاي جاجت، ترديد دارم و تو مردي از صحابه پيامبر

دادند  اي؟ گفت: بله، ايشان به ما دستور مي در اين مورد چيزي شنيده �كنم: آيا از پيامبر
؛ اما روز از پا درنياوريم هايمان را تا سه شبانه كه هنگام مسافرت، جز براي جنابت، خفُ

لازم نيست كه پس از قضاي حاجت و دفع ادرار يا پس از خواب درآورده شوند (و مسح 
اي كه در خصوص محبت، چيزي بفرمايد؟  شنيده �. گفتم: آيا از پيامبرتنها كافي است)

در سفري همراه بوديم، يك اعرابي، او را با صداي بلندي كه  �گفت: بله، ما با پيامبر
به صدايي مانند صداي خودش به او جواب  �صدا زد؛ پيامبر» يا محمد«داشت به خطابِ 

 �تر كن كه تو نزد پيامبر تو! صدايت را آراممن گفتم: واي بر ». من اينجا هستم«داد: 
خدا سوگند، صدايم را  اي؛ اعرابي جواب داد: به هستي و (در قرآن) از اين كار نهي شده

پرسيد): انسان، گروهي را دوست دارد و هنوز (در عمل) به  �كنم (و از پيامبر آرام نمي
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قيامت، با كسي كه او را هر كس در روز «فرمودند:  �پيامبر 1 آن گروه نپيوسته است.
كه  فرمود تا اين و همچنان براي ما حديث بيان مي». شود دوست دارد، محشور مي

ي پهناي آن حمل يا هفتاد سال راه است يا سواري  اي از مغرب را نام برد كه اندازه دروازه
ويان پيمايد؛ و سفيان ـ كه يكي از را ي پهناي دروازه را در چهل يا هفتاد سال مي فاصله

است كه خداوند، آن را از روز خلقت » شام«گويد: آن دروازه، در طرف  است ـ مي
ها و زمين خلق كرده و براي توبه بازگذاشته است و تا طلوع خورشيد از مغرب،  آسمان

  2 شود. در آن بسته مي

٢٠-  ِرضــي االله عنــه أَن نــَبي ِــنِ سِــنانٍ الخْــُدْري ــنِ مالــك بْ  االله وعــنْ أبي ســعِيدٍ سَــعْد بْ
 ،كان فِيمنْ كَانَ قَـبْلكُمْ رَجُـلٌ قتـل تِسْـعةً وتِسْـعين نفْسـاً « :صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قَال

إنِـهُ قَـتـَل تِسـعةً وتسـعِينَ  :فَأَتـَاهُ فقـال ،فسأَل عن أعَلَم أهَْـلِ الأَرْضِ فـدُل علـى راهِـبٍ 
ــلَ بـِـهِ مِائــةً ثم ســألَ عــن أعلــم أهـــلِ  لا فقتلـَـهُ  :فقــال ؟فَهــلْ لـَـهُ مِــنْ توْبـَـةٍ  ،نَـفْســاً  فكم

ــهُ مِــنْ تَـوْبــةٍ  ،الأرضِ  فقــالَ:  ؟فــدُل علــى رجــلٍ عــالمٍ فقــال: إنــهَ قتَــل مائــةَ نفــسٍ فهــلْ لَ
نـَهُ وبـينَْ التوْبـة فـإِن ـا أنُاَسـاً يعْبـُدُونَ  ،انْطلَـِقْ إِلىَ أرَْضِ كـذا وكـذا ؟نَـعَمْ ومنْ يحـُولُ بيـْ

فـانطلََق حـتى إِذا  ،ولا تَـرْجـعْ إِلى أرَْضِـكَ فإِنـهَـا أرَْضُ سُـوءٍ  ،دِ االله مَعْهُمْ االله تعالى فاعْبُ 
فقالــتْ  .نَصَــف الطريــقُ أتَــَاهُ الْمــوْتُ فاختَصــمتْ فيــهِ مَلائكَــةُ الرحمْــَةِ وملاكــةُ الْعَــذابِ 

إنِـهُ لمْ  :وقالـَتْ ملائكَـةُ الْعـذابِ  ،جاءَ تائبِاً مُقْبلا بقِلْبِهِ إِلى اللهِ تعـالى :ملائكةُ الرحمْةََ 
 فقــال     فأتَـَـاهُمْ مَلــكٌ في صُــورَةِ آدمــي فجعلــوهُ بيْــنهُمْ أَي حكمــاً  ،يَـعْمَــلْ خــيرْاً قــط

                                                           

شود كه به  آيد؛ آيا اين، باعث مي ا ندارد و با وجود محبت آنان، در عمل كوتاه مييعني عمل صالح آنها ر -1
 محبوبان خود نرسد؟ ـ ويراستاران

)] و گفته است: حديث حسن صحيح است؛ غير او هم، آن را روايت 3529ترمذي روايت كرده [( -2
 اند. كرده
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ـــهُ، فقاسُـــوا فوَجَـــدُوه أدَْنى إِلىَ  ـــو لَ ـــينْ الأَرْضَـــين فـــإِلىَ أيَتهمـــا كَـــان أدَْنى فهْ قيســـوا مـــا بَـ
  متفقٌ عليه. »هُ مَلائكَةُ الرحمةِ الأَرْضِ التي أرَاَدَ فَقبَضْت
ــالحةَِ أقَْــربَ بِشِــبرٍْ « :وفي روايــةٍ في الصــحيح فجُعِــل مِــنْ أهَْلِهــا ،فكَــان إِلىَ الْقرْيــَةِ الص« 
هَذِهِ أَن تَقربيِ فأَوْحَى اللهُ تعالىَ إِلىَ هَذِهِ أَن تَـبَاعَدِى، وإِلى « :وفي رِواية في الصحيح

فنـأَى « :وفي روايـةٍ   ».فـَوَجدُوه إِلىَ هَذِهِ أقَـَرَبَ بِشِبرٍْ فَـغُفَرَ لَهُ  ،بيْنهمَاقِيسُوا مَا  :وقاَل
  ».بِصَدْرهِِ نحَْوهَا

 �روايت شده است كه پيامبر ب»ابوسعيد سعدبن مالك بن سنان خدري«. از 20
 نفر را كشته بود، پس (از مردمان پيش از شما، كسي بود كه نود و نهدر ميان «فرمودند: 

 گشت، او را به سوي ترين شخص زمين مي آن به فكر توبه افتاد و) به جستجوي عالم
راهبي راهنمايي نمودند، نزد او رفت و گفت: نود و نه نفر را كشته است، آيا اگر توبه 
كند، قبول است؟ گفت: خير، پس او را هم كشت و صد نفر را با او كامل كرد؛ باز، به 

سوي مرد دانشمندي راهنمايي كردند، پيش  ن گشت، او را بهترين فرد زمي جستجوي عالم
او رفت و گفت: صد نفر را كشته است، آيا اگر توبه كند، قبول است؟ گفت: بله، چه 

تواند بين او و بين توبه مانعي ايجاد كند؛ به فلان سرزمين برو كه در آنجا  كسي مي
جام بده و به سرزمين خودت باز مردماني خداپرست هستند و با آنها عبادت خداوند را ان

ي راه، مرگ او فرا رسيد و  نگرد كه آنجا زمين بدي است. آن شخص رفت و در نيمه
فرشتگان رحمت و عذاب، بر سر او به مجادله پرداختند؛ فرشتگان رحمت گفتند: او در 
حال توبه و هنگامي كه قلبش متوجه خدا بود، به درگاه خدا روي نهاد و فرشتگان عذاب 

اي به شكل و لباس انسان،  گفتند: او هرگز عمل خوبي انجام نداده است؛ سپس فرشته
پيش آنها آمد و (هر دو گروه) فرشتگان، او را قاضي بين خود قرار دادند؛ وي گفت: از 

تر  ي دو زمين (زمين مبدأ و زمين مقصد) را اندازه بگيريد، به هر كدام نزديك اينجا فاصله
شود؛ اندازه گرفتند، جايي كه خواسته بود برود، (شهر  حسوب ميبود، از اهل آنجا م
  ».گاه فرشتگان رحمت، جان او را قبض كردند تر بود و آن خداپرستان) نزديك



 85  الصالحين رياض

 

تر بود و لذا  او يك وجب به شهر صالحان نزديك«و در روايتي در صحيح، آمده است: 
خداوند به زمين مبدأ «ت:و در روايتي در صحيح، آمده اس». از اهل آنجا محسوب گرديد

گاه فرمود:  نآوحي كرد كه: از او دور و به زمين مقصد امر فرمود: به او نزديك شود و 
ي آن محل را با زمين محل فوت اندازه بگيرند، سپس وي را به مقدار يك وجب  فاصله

از  اش را تر يافتند و آمرزيده شد. و در روايتي ديگر آمده است كه: سينه به مقصد نزديك
سرزمين مبدأ دور نمود و آن را به طرف سرزمين مقصد گردانيد (بدين ترتيب او را به 

  ».تر يافتند) مقصد نزديك

وكــانَ قائــِدَ كعْــبٍ رضِــيَ االله عنــه مِــنْ بنَِيــهِ  ،وعَــنْ عبْــدِ اللــهِ بــنِ كَعْــبِ بــنِ مَالــكٍ  -٢١
عْـتُ كعْـبَ بـن مَالـكٍ رضِـي االله عنـه :حِينَ عَمِـيَ، قـال يحُـَدثُ بحِدِيثِـِهِ حِـين تخلَـف  سمَِ

ـــهِ وسَـــلم ـــوكَ  ،عَـــنْ رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْ لمْ أَتخلـــفْ عَـــنْ  :قَـــال كعْـــبٌ  .في غـــزوةِ تبُ
غَـــيرْ أَني قـــدْ  ،في غَـــزْوَةٍ غَزَاهـــا إِلا في غـــزْوَةِ تَـبـُــوكَ  ،رســـولِ االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم

ــا خَــرجََ رســولُ االله صَــلّى االلهُ  ،ولمَْ يُـعَاتـَـبْ أَحــد تخَلــف عنْــهُ  ،دْرٍ تخلفْــتُ في غَــزْوةِ بـَـ إِنم
ــنهُم وبــينْ عَــدُوهِمْ  سْــلِمُونَ يرُيــُدونَ عِــيرَ قــُريْش حــتى جمَــعَ االله تعــالىَ بيْ

ُ
ــهِ وسَــلم والم عَلَيْ
لـَةَ العَقبـَةِ حِـينَ وَلَقَدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَ  .عَلَى غيرِْ ميعادٍ  يْهِ وسَـلم ليـْ

ــا عَلَــى الإِسْــلامِ  ــرَ في  ،ومَــا أحُِــب أَن ليِ ِــَا مَشــهَدَ بــَدْرٍ  ،تَـوَاثَـقْنَ وإِن كَانــتْ بــدْرٌ أذَكَْ
في  ،النــاسِ مِنهَــا وكــان مــن خــبري حِــينَ تخلفْــتُ عَــنْ رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم

 ــوك أَني ــزْوَةغَــزْوَةِ تبُ ــكَ الْغَ ــهُ في تلِْ ــوَى ولا أيَْسَــرَ مِــني حِــينَ تخَلفْــتُ عَنْ  ، لمَْ أكَُــنْ قَــط أقَـْ
ولمَْ يكُـن رسـول االله  ،واللهِ ما جمَعْتُ قبْلها راَحِلتينِْ قط حتى جمََعْتُـهُمـا في تلـك الْغـَزوَةِ 

ـــهِ وسَـــلم يرُيـــدُ غَـــزْوةً إِلا ورى ب ـــكَ الْغَـــزْوةُ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــا حـــتى كَانــَـتْ تلِ فغَزاَهـــا  ،غَيرْهَِ
وَاسْتـَقْبَلَ سَفراً بعَِيداً وَمَفَازاً. وَاسْتـَقْبَلَ  ،رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم في حَر شَديدٍ 

هُمْ بــوَجْهِهِمُ الــذي فجَلــى للْمُسْــلمِينَ أمَْــرَهُمْ ليَتَــأَهبوا أهُْبــَةَ غَــزْوِهِمْ فــَأَخْبـَرَ  ،عَــدداً كَثــيراً 
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ــــدُ  ــــابٌ حَــــافِظٌ  ،يرُي ــــيرٌ وَلاَ يجَْمَعُهُــــمْ كِتَ ــــع رســــول االله كثِ ــــذلكَ «وَالْمُسْــــلِمُون مَ يرُيــــدُ ب
يوَان ذلــكَ سَــيَخْفى بــِهِ مَــالمَْ  :قــال كَعْــبٌ  »الــد أَن ظــَن ــبَ إِلارَجُــلٌ يرُيــدُ أَنْ يَـتـَغَي فقــل

وغَـــزَا رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم تلـــكَ الغـــزوةَ حـــين  ،يَـنْـــزلِْ فيـــهِ وَحْـــىٌ مِـــن اللـــهِ 
ــا أَصْــعرُ  ،طَابــت الثمَــارُ والظــلالُ  هَ ــا إِليَـْ ــهِ وسَــلم  ،فَأنَ ــز رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ فتجه

ــزَ معــهُ فــأَرْجعُ ولمْ أقَْــض شــيئاً  ،وَالْمُسْــلِمُون معــهُ  قــُولُ في وأَ  ،وطفِقْــت أغَــدو لِكــىْ أَتجََه
ـــا قــَـادِرٌ علَـــى ذلـــك إِذا أرََدْتُ، فلـــمْ يــَـزلْ يتمـــادى بي حـــتى اسْـــتمَر بالنـــاسِ  نَـفْســـى: أنَ

 م غَاديـاً والْمُسْـلِمُونَ معَـهُ  ،الجِْدولمََْ أقَْـضِ مِـنْ  ،فأَصْبَحَ رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل
فَـلـَمْ يـزَلْ يَـتَمـادَى بيِ حَـتى أَسْـرعُوا  ،أقَْـض شَـيْئاً  ثمُ غَدَوْتُ فَـرَجَعْـتُ ولمََ  ،جهازي شيْئاً 

ــل فــأَدْركَهُمْ  ،وتَـفَــارَط الْغَــزْوُ  ــاليْتَني فَعلْــتُ  ،فَـهَمَمْــتُ أَنْ أرَْتحَِ  ،ثمُ لمَْ يُـقَــدرْ ذلــك لي ،فَـيَ
نُنيِ أَني يحُْـز  لمفَطفقتُ إِذَا خَرَجْتُ في الناسِ بَـعْد خُرُوجِ رسُول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـ

ــه في النفــاقِ  ،لا أرََى ليِ أُسْــوَةً  أوَْ رَجُــلاً ممِــنْ عَــذَرَ اللــهُ تعــالىَ  ،إِلا رَجُــلاً مَغْمُوصــاً عَلَيْ
فقـالَ وَهُـوَ  ،ولمَْ يَذكُرني رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم حتى بَـلَغ تَـبـُوكَ  ،مِن الضعَفَاءِ 
ــنُ مَالــكٍ  :قــوْمِ بتَبُــوكجَــالِسٌ في ال ــبُ بْ يــا  :فقــالَ رَجُــلٌ مِــن بــَنيِ ســلمِة ؟مــا فـَعَــلَ كعْ

 .فَقــال لــَهُ مُعَــاذُ بــْنُ جَبــَلٍ رضــيَ اللــهُ عنــه .وَالنظــرُ في عِطْفيْــه ،رســول االله حَبَسَــهُ بُـــرْدَاهُ 
فَسـكَت رسـول االله صَـلّى  ،وَاللهِ يا رسـول االله مَـا عَلِمْنـَا عليَْـهِ إِلا خَـيرْاً  ،بئِس ما قُـلْتَ 

نَا هُوَ علَى ذلك رأََى رَجُلاً مُبْيِضاً يَـزُولُ به السراَبُ  فقالَ رسولُ  ،االلهُ عَليَْهِ وسَلم. فبـَيـْ
فـَإِذا هـوَ أبَـُو خَيْثَمَـةَ الأنَْصَـاري وَهُـوَ الـذي  ،كُنْ أبَاَ خَيْثمَـةَ   :االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

ــزهَُ المنــافقون قــَالَ كَعْــبٌ تَصَــدقَ بصــ
َ
فَـلمــا بَـلَغــني أَن رســول االله صَــلّى  :اع التمْــر حــين لم

ـــافلا مـــنْ تَـبُـــوكَ حَضَـــرَني بَـثـــي ـــهَ قَ ـــدْ توَج ـــهِ وسَـــلم قَ فطفقـــتُ أتَـــذكرُ الكـــذِبَ  ،االلهُ عَليَْ
 ـا  ،ذِي رَأْي مِـنْ أهَْلـيوَأقَُولُ: بمَِ أَخْرجُُ من سَخطه غَداً وَأَسْتَعينُ عَلَى ذلكَ بِكُل فـَلَم

ل قادماً زاحَ عَـني الْبَاطِـلُ حَـتى عَرَفـتُ طإِن رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قدْ أَ  :قِيلَ 
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وأَصْـبَحَ رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،أَني لم أنَج مِنْهُ بِشَيءٍ أبََداً فأََجمَْعْتُ صِـدْقَةُ 
ـا  ،وكان إِذا قدمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بالْمَسْجد فركَعَ فيه ركَْعَتـَينِْ ثمُ جَلـس للنـاس ،قَادماً  فلم

وكانوا بضعاً وثماَنين رَجُلا فقبل  ،فعل ذَلك جَاءَهُ الْمُخلفُونَ يعْتذرُون إِليْه وَيحَْلفُون لَهُ 
هُمْ عَلانيَتهُمْ وَاسْتغفَر لهمُْ وَوكَلَ سَراَئرَهُ  ـا سَـلَمْتُ  ،حتى جئْتُ  .مْ إِلى االله تعَالىمنـْ فلم

فقـالَ  ،تَـعَـالَ، فجئـتُ أمَْشـي حَـتى جَلَسْـتُ بـينْ يدََيـْهِ  :تبسم تبَسم الْمُغْضـب ثم قـَالَ 
ــوْ  :أَلمَْ تكُــنْ قــد ابـْتـَعْــتَ ظَهْــرَك، قَــالَ قُـلْــتُ  ؟مَــا خَلفَــكَ  :ليِ  يــَا رَسُــولَ االله إِني واللــه لَ

ـــذْرٍ  جلسْـــتُ  ـــخَطه بعُ ـــتُ أَني سَـــأَخْرجُ مـــنْ سَ نْـيَا لَرأَيَْ ـــد ـــلِ ال ـــد غـــيرْكَ مـــنْ أهَْ لقـــدْ  ،عنْ
ثْـتُكَ الْيـَـوْمَ حـديث كَـذبٍ ترْضـى بـه  ،أعُْطيتُ جَدَلا ه لقدْ عَلمْتُ لئَن حَـدوَالل وَلَكني

 ــهُ يُسْــخطك علــيالل لَيُوشــكَن ثْـتُكَ حَــديث صــدْقٍ تجــدُ  ،عــني وإنْ حَــد  فيــه إِني علَــي
 وَجـل ـه مـا كـان ليِ مـن عُـذْرٍ  ،لأَرْجُو فِيه عُقْـبىَ االله عَـزأقَـْـوَى  ،والل ـهِ مَـا كُنْـتُ قـَطوالل

أمَـا « :فقـالَ رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وَلا أيَْسر مِني حِينَ تخَلفْـتُ عَنـك قـَالَ 
 ،وسَـارَ رجَِـالٌ مِـنْ بـَنيِ سَـلمة فـاتبعُوني »يَـقْضـيَ اللـهُ فيـكَ  فَـقُمْ حَتى  ،هذَا فقَدْ صَدَقَ 

ـــل هـــذَا :فقـــالُوا ليِ  ـــاً قبْ ـــتَ ذَنبْ ـــاكَ أذَنْب لقَـــدْ عَجَـــزتَ في أن لا تَكُـــون  ،واللـــهِ مَـــا عَلِمْنَ
فقَـــدْ كَـــانَ  اعتـــذَرْت إِلىَ رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم بمـَــا اعْتَـــذَرَ إِليَـــهِ الْمُخَلفُـــون 

ــك ــكَ اسْــتِغفارُ رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم لَ ــالَ  .كافِيـَـكَ ذنبْ فــواالله مــا زاَلـُـوا  :قَ
 ،يؤُنـبــُوننيِ حــتى أرََدْت أَنْ أرَْجِــعَ إِلى رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فأَكْــذِب نفسْــي

نَـعَمْ لقِيَهُ معك رَجُلان قاَلا مِثْلَ مَـا  :قَالُوا ؟حدٍ هَلْ لَقِيَ هَذا معِي مِنْ أَ  :ثمُ قلُتُ لهمُ
مُرارةُ بْنُ الربيِـع الْعَمْـريِ  :قالُوا ؟مَن همُاَ :قَال قُـلْتُ  ،وقيل لهَمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لكَ  ،قُـلْتَ 

،  ــةَ الْــوَاقِفِيهِدا بــدْراً فِيهِمَــا فَــذكَروا ليِ رَجُلَــينِْ صَــالحَِينْ قــدْ شَــ :قــَالَ  ؟وهِــلال ابْــن أمُي
  .فَمَضيْت حِينَ ذكََروهمُاَ ليِ  :قاَلَ  .أسُْوَةٌ 
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وَــَى رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم عــن كَلامِنــَا أيَـهَــا الثلاثــَةُ مِــن بــَين مــن تخَلَــف   
فَمَـا  ، نفسـي الأَرْضُ فاجْتَنبَنا الناس أَوْ قَالَ: تَـغيَـرُوا لنََا حَتى تَـنَكرت ليِ في :قالَ  ،عَنهُ 

لَــةً  ،هــيَ بــالأَرْضِ الــتي أعَْــرِفُ  ــا عَلَــى ذَلــكَ خمْسِــينَ ليـْ ــا صَــاحبايَ فَاســتَكَاناَ  .فَـلَبثـْنَ فأَم
ـــدَهُمْ  ـــوْمِ وَأَجْلَ ــَـا فَكُنـــتُ أَشَـــب الْقَ ـــا أنَ َـــانِ وأم ـــدَا في بُـيُومَـــا يَـبْكيَ فَكُنـــتُ أَخْـــرجُ  ،وَقَـعَ

وآتيِ رســول  ،مُسْــلِمِينَ، وَأَطــُوفُ في الأَسْــوَاقِ وَلا يكَُلمُــنيِ أَحــدٌ فأََشــهَدُ الصــلاة مَــعَ الْ 
 :فَأَقُولُ في نفسِي ،وَهُو في مجْلِسِهِ بعدَ الصلاةِ  ،االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فأُسَلمُ عَلَيْهِ 

ــلامِ أمَ لاَ  الس كَ شــفتَيهِ بــردــاً مِنــهُ  ؟هَــل حَــر ــارقِهُُ النظَــرَ  ثمُ أُصــلي قريب ــإِذَا أقَبَلــتُ  ،وأسَُ فَ
 َعلــى صــلاتيِ نَظــر إِلي،  نحَْــوَهُ أعَْــرَضَ عَــني مِــن  ،وإِذَا الْتـَفَــت حَــتى إِذا طــَال ذلــكَ عَلَــي

 ـي وأَحـب رْت جدارَ حَائط أبي قَـتَادَةَ وَهُوَا ابْن عَمتَسو جَفْوَةِ الْمُسْلمينَ مشَيْت حَتى
 َاسَ إِليـلامَ  ،النالس عَلـَي هِ مَـا رَدمْتُ عَلَيْهِ فَوالليـا أبَـَا قتـادَة أنَْشُـدكَ  :فـَقُلْـت لـَه ،فَسل

فَسَكَتَ، فَـعُدت فَـنَاشَـدتهُ  ؟بالله هَلْ تَـعْلَمُني أحُب االله وَرَسُولهَ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
نـَايَ  .سُـولهُُ أَعْلـَمُ االله ورَ  :فَـعُدْت فَـنَاشَدْته فَـقَـالَ  ،فَسكَتَ  وَتَـوَليْـتُ حَـتى  ،فَـفَاضَـتْ عَيـْ

  تَسَورتُ الجْدَارَ 
   نَا أنَـَا أمَْشـي في سُـوقِ المدينـةِ إِذَا نَـبَطـي ـام ممِـنْ قـَدِمَ بالطعَـامِ   فبـَيـْ مـنْ نـبطِ أهَْـلِ الش

ــنِ مَالــكٍ  :يبيعُــهُ بالمدينــةِ يَـقُــولُ   طَفــقَ النــاسُ يشــيرون لــه إِلىَّ فَ  ؟مَــنْ يــَدُل عَلَــى كعْــبِ بْ
أمَـا بَـعْـدُ  :فَـقَرَأتْـُهُ فـَإِذَا فيـهِ  .وكُنْـتُ كَاتبِـاً  ،كتَاباً منْ مَلِكِ غَسانَ   حَتى جَاءَني فَدَفَعَ إِلىّ 

قْ فـَالحْ  ،ولمْ يجْعلْـك اللـهُ بـدَارِ هَـوَانٍ وَلا مَضْـيعَةٍ  ،فَإِنهُ قَدْ بلَغَنَا أَن صاحِبَكَ قدْ جَفـاكَ 
ــــا نُـوَاسِــــك ــــا: وَهَــــذِهِ أيَْضــــاً مــــن الْــــبَلاءِ فَـتَيممْــــتُ ِـَـــا التـنــــور  ،بنِ فَقلْــــت حِــــين قرأتُْـهَ

  .فَسَجرْتُـهَا
مْسِـينَ وَاسْـتـَلْبَثَ    الْـوَحْىُ إِذَا رسـولِ رسـول االله صَـلّى  حَتى إِذَا مَضَتْ أرَْبَـعُـون مِـن الخَْ

ــهِ وسَــلم يــَأْتيِنيِ  ــهِ وسَــلم يــَأَمُرُكَ أَنْ تَـعْتــزلَِ ف ـَ ،االلهُ عَليَْ قَــالَ: إِن رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ



 89  الصالحين رياض

 

وَأرَْسـلَ إِلى  ،قـَالَ: لا بـَلْ اعتْزلهِْـَا فـلا تقربَـنـهَـا ؟أمَْ مَاذا أفَعْـلُ  ،فقُلْتُ: أطُلَقُهَا ،امْرأتَكَ 
فَكُونيِ عِنْدَهُمْ حَتى يَـقْضِيَ اللهُ في  الحْقِي بأَِهْلكِ  :فَـقُلْتُ لامْرَأَتيِ  .صَاحِبي بمِثِْلِ ذلِكَ 

 :فَجَاءَت امْرأةَُ هِلالِ بْنِ أمَُيةَ رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فقالـتْ لـَهُ  ،هذَا الأَمر
 ؟فهــلْ تَكْــرهُ أَنْ أَخْدُمــهُ  ،يــا رســول االله إِن هِــلالَ بْــنَ أمُيــةَ شَــيْخٌ ضَــائعٌ لــيْسَ لــَهُ خــادِمٌ 

وَوَاللـه مـا  ،إِنـهُ وَاللـه مَـا بـِهِ مِـنْ حَركـةٍ إِلىَ شَـيءٍ  :فَـقَالـَتْ  .لا، وَلَكِـنْ لا يَـقْربَـنـك :الق
ـــذَا ـــهِ هَ ـــا كَـــانَ إِلىَ يَـوْمِ ـــرهِِ مَ ـــنْ أمَْ ـــذُ كَـــانَ مِ ـــو  .زاَلَ يَـبْكِـــي مُنْ ـــي: لَ ـــضُ أهَْلِ ـــال ليِ بعْ فَـقَ

فقَدْ أذَن لامْرأةَِ هِـلالِ بـْنِ أمَُيـةَ  ،لم في امْرأَتَِكاسْتأَذنْت رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَ 
ومَـا يـُدْريني مَـاذا  ،أَنْ تخَْدُمَهُ؟ فقُلْتُ: لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

ا رَجُـــلٌ شَـــاب فلَبِثْـــتُ يَـقُـــولُ رســـولُ االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم إِذَا اسْـــتَأْذَنْـتهُُ فِيهَـــا وَأنَــَـ
لَةً مِنْ حينَ ُي عَنْ كَلامنا ،بِذلك عشْر ليالٍ    .فَكَمُلَ لنَا خمْسُونَ ليَـْ

ــنْ بُـيُوتنِـَـا  ــى ظهْــرِ بَـيْــتٍ مِ لـَـةً عَلَ ــَا  ،ثمُ صَــليْتُ صَــلاةََ الْفَجْــرِ صــباحَ خمْســينَ ليَـْ ــا أنَ فبَينَ
قــَدْ ضَــاقَتْ عَلَــي نَـفْسِــى وَضَــاقَتْ عَلــي  ، مِنــاجَــالسٌ عَلــَى الحْــال الــتي ذكَــر اللــهُ تعــالىَ 

ـــتْ، سمَعْـــتُ صَـــوْتَ صَـــارخٍِ أوفى يــَـا   :عَلَـــى سَـــلْعٍ يَـقُـــولُ بـــأَعْلَى صَـــوْتهِِ  الأَرضُ بمـَــا رَحُبَ
وَعَرَفْـتُ أنَـهُ قـَدْ جَـاءَ فَــرجٌَ فـَآذَنَ رسـول االله  ،كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أبَْشِـرْ، فخـرَرْتُ سَـاجِداً 

نـَــا حِـــين صَـــلى صَـــلاة الْفجْـــرِ صَـــ ـــز وَجَـــل عَلَيـْ ـــهِ وسَـــلم النـــاس بتِوْبـَــةِ االله عَ لّى االلهُ عَلَيْ
وركض رَجُـلٌ إِلي فرَسـاً وَسَـعَى  ،فذهَبَ قِبَلَ صَاحِبيَ مُبَشرُونَ  ،فذهَبَ الناسُ يُـبَشرُوننا

ـا جَـاءَنيِ  ،وكَان الصوْتُ أَسْـرعََ مِـنَ الْفَـرَسِ  ،ساعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأوَْفىَ عَلَى الجْبَلِ  فلم
ـرُنيِ نَـزَعْــتُ لـَهُ ثَـــوْبيَ فَكَسَـوْتُـهُمَا إِيــاهُ ببشـارتَه واللــه مـا أمَْلــِكُ  ـذي سمِعْـتُ صــوْتَهُ يُـبَشال

رَهمُاَ يوْمَئذٍ  مُ رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وَاسْتـَعَرْتُ ثَــوْبَـينِْ فَـلَبسْـتـُهُمَا وانْطلََقـتُ أتَـَأَم  ،غَيـْ
ـــون ليِ  ــَـةِ وَيَـقُولُ ـــونني باِلتـوْب ـــانيِ النـــاسُ فـَوْجـــاً فَـوْجـــاً يُـهَنئُ م يَـتـَلَقــَـةُ االله  :وسَـــل ـــكَ تَـوْب لتِـَهْنِ

ــهُ  ــهِ وسَــلم جَــالِسٌ حَوْلَ ــإِذَا رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــتُ الْمَسْــجِدَ فَ ــكَ، حــتى دَخَلْ عَلَيْ
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 ـأَنيِ  ،اسُ النصَـافَحَنيِ وهَن ـه  ،فَـقَـامَ طلْحَـةُ بـْنُ عُبـَيْـد االله رضـي االله عنـه يُـهَـرْوِل حَـتىوالل
رهُُ  ـا  :قـَالَ كَعْـبٌ  .فَكَان كَعْـبٌ لا يَـنْسـاهَا لِطلَحَـة ،مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِريِنَ غَيـْ فَـلَم

ــرُور  ،وسَــلم سَــلمْتُ عَلَــى رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ــرُقُ وَجْهُــهُ مِــنَ الس قــال: وَهــوَ يَـبـْ
أمِنْ عِنْدِكَ يـَا رَسُـول اللـهِ أمَ مِـنْ  :فقُلْتُ  ،مُذْ ولَدَتْكَ أمُكَ  ،أبَْشِرْ بخَِيرِْ يَـوْمٍ مَر عَلَيْكَ 

لَيْـهِ وسَـلم وكـانَ رسـول االله صَـلّى االلهُ عَ  ،لاَ بـَلْ مِـنْ عِنْـد االله عَـز وجَـل  :قـَالَ  ؟عِنْد االله
ـــا  ـــهُ، فلَم ـــكَ مِنْ ـــرِفُ ذلِ ـــةُ قَمـــر، وكُنـــا نعْ ـــهُ قِطْعَ ـــهُ حـــتى كَـــأن وجْهَ إِذَا سُـــر اسْـــتَنارَ وَجْهُ
ــوْبَتيِ أَنْ أَنخْلَِــعَ مِــن مَــالي صــدَقَةً إِلىَ  جلَسْــتُ بَـــينَْ يدَيــْهِ قلُــتُ: يــَا رســول اللــهِ إِن مِــنْ تَـ

  .اللهِ وإِلىَ رَسُولهِِ 
 ،أمَْسِــكْ عَلَيْــكَ بَـعْــضَ مَالــِكَ فَـهُــوَ خَــيرْ لــَكَ  :قَـالَ رَسُــول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمف ـَ

ـا أَنجْـَانيِ  :وَقُـلْتُ  .فَـقُلْتُ إِني أمُْسِكُ سَهْمِي الذي بخِيْبرَ  ياَ رَسُـولَ االله إِن االله تَـعَـالىَ إِنم
فـوا الله مـا علِمْـتُ أحـداً  ،ثَ إِلا صِدْقاً مـا بقَِيـتُ وَإِنْ مِنْ تَـوْبَتي أَن لا أحُد  ،بالصدق

مِنَ المسلمِين أبَْلاْهُ اللهُ تَـعَـالىَ في صـدْق الحْـَديث مُنـذُ ذكََـرْتُ ذَلـكَ لرسُِـولِ االله صَـلّى 
مُنْـذُ قُـلْـت ذَلـِكَ وَاللـهِ مَـا تَعمّـدْت كِذْبـَةً  ،االلهُ عَليَْهِ وسَلم أَحْسَنَ ممِا أبَْلاَنيِ اللهُ تَـعَالىَ 

وَإِني لأَرْجُـو أَنْ يحَْفظـني اللـهُ تَـعَـالى  ،لرَسُولِ اللهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إِلىَ يَــوْمِي هَـذَا
{ لَقَدْ تاَبَ اللهُ عَلـَى النـبيِ وَالْمُهَـاجِريِنَ والأنَْصَـارِ  :فأََنْـزَلَ اللهُ تَـعَالىَ  :قَالَ  ،فِيمَا بقَِي

ــوهُ في سَــاعَةِ الْعُسْــرةِ } حَــتى بَـلَــغَ  ــةِ  :الــذِينَ اتـبـَعُ ــى الثلاثَ { إِنــه ِِــمْ رَءُوفٌ رَحِــيمٌ وَعَلَ
حــتى بلــغ: { اتـقُــوا اللــهَ  الــذينَ خُلفُــوا حَــتى إِذَا ضَــاقَتْ عَلَــيْهِمُ الأَرْضُ بمِـَـا رَحُبَــتْ } 

  .] ١١٩ ،١١٧ :[ التوبة  وكَُونوُا مَعَ الصادقين } 
واللهِ مَا أنَْـعَمَ اللهُ عَلَي مِنْ نعِْمَةٍ قَط بَـعْدَ إِذْ هَدانيِ اللهُ لِلإِسْلام أعَْظمَ  :قالَ كعْبٌ   

فأهلــكَ   ،في نفَسِـي مِـنْ صِــدْقي رَسُـولَ اللـهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أَن لا أَكُــونَ كَذَبْـتـُهُ 
نَ كَذَبوُا إِن االله تَـعَالىَ قَالَ للذِينَ كَذَبوُا حِينَ أنَـزَلَ الْـوَحْيَ شَـر مَـا قـَالَ كَمَا هَلَكَ الذِي



 91  الصالحين رياض

 

ــالىَ  ،لأحــدٍ  ــالَ اللــهُ تَـعَ هُمْ  :فَـقَ ــنـْ ــيْهِم لتـُعْرضِــوا عَ ــتُم إِل {ســيَحلِفون باِللــه لَكُــمْ إِذَا انْـقَلبَْ
 ـهُــمْ رجِْــس ومَــأواهُمْ جَهَــنِهُمْ إن يحَْلِفُــونَ لَكُــمْ  .مُ جَــزاءً بمِـَـا كَــانوُا يكْســبُونفأَعْرضِــوا عَــنـْ

هُمْ فــَإِن االله لاَ يَـرْضَــى عَــنِ الْقَــوْم الفاســقينَ  }  هُمْ فــَإِنْ ترْضَــوْا عَــنـْ [ التوبــة  لتِـَرْضَـوْا عَــنـْ
٩٦ ،٩٥ [.  
ــكَ الــذِينَ قَ   :قــال كَعْــبٌ    ــر أوُلئَِ ــنْ أمَْ ــَةُ عَ ــا الثلاثَ هُمْ رَسُــولُ اللــهِ كنــا خُلفْنـَـا أيَـهَ ــنـْ بـِـلَ مِ

وأِرْجَـأَ رَسـولُ اللـهِ صَـلّى  ،فبايعَهُمْ وَاسْـتـَغْفَرَ لهَـُمْ  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم حِينَ حَلَفوا لَهُ 
ــذَلكَ  ــهِ وسَــلم أمْرَنــا حَــتى قَضَــى اللــهُ تَـعَــالىَ فِيــهِ بِ { وَعَلـَـى  :قـَـالَ اللــه تَـعَــالىَ  ،االلهُ عَليَْ

 فُوا } الثذِينَ خُللاثَةَِ ال.  
وَإِنَ◌مَـا هُـوَ تخَْلَيفـهُ إيِانـَا وإرجـاؤُهُ أمَْرَنـَا  ،وليْسَ الذي ذكََرَ ممِا خُلفنا تخَلَفُنا عَـن الغـزو

  .مُتـفَقٌ عليه .عَمنْ حَلَفَ لَهُ واعْتذَرَ إِليْهِ فَـقَبِلَ مِنْهُ 
وكََـان  ،ى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم خَـرجََ في غَـزْوةِ تَـبـُوك يَــوْمَ الخمـيسِ أنَ النبيِ صَلّ «وفي رواية   

  ».يحُِب أَنْ يخَْرجَُ يَـوْمَ الخميس
ســجدِ  .وكََــانَ لاَ يقَــدُمُ مِــنْ سَــفَرٍ إِلا ـَاراً في الضــحَى« :وفي روَِايـةٍ   

ْ
فــَإِذَا قــَدِم بــَدَأَ بالم

  ».يهِ فصلى فيِهِ ركْعتينِْ ثمُ جَلَس فِ 
راهنما و عصاكش وي  �ـ كه در ميان پسران كعب» عبداالله بن كعب بن مالك«. از 21

اش بود ـ روايت شده است كه گفت: از پدرم شنيدم داستان جاماندنش  در وقت نابينايي
گفت: به  كرد؛ او مي ي تبوك [و نرفتن خود با ايشان] را حكايت مي در غزوه صاز پيامبر

ي  ام، اما در غزوه تخلف نكرده صاي از پيامبر بدر در هيچ غزوه ي تبوك و جز در غزوه
و يارانش، با قصد  صاي مورد عتاب قرار نگرفت؛ زيرا پيامبر بدر، هيچ تخلف كننده

گشت، بيرون رفتند؛ (ولي قافله را نيافتند) و خداوند،  اي كه از شام برمي انتقام از قافله
ار قريش) رو در رو كرد؛ و من قبلاً با جمعي ديگر، بدون معياد، آنان را با دشمنانشان (كف
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1در شب عقبه
بودم، وقتي كه (با ايشان) بر اسلام پيمان بستيم و  صدر حضور پيامبر 

ي بدر عوض كنم؛ هر چند كه بدر، بيشتر در ياد مردم  دوست ندارم آن شب را با غزوه
  مانده است.

وضع من چنين بود: در آن  جا ماندم، صي تبوك از پيامبر هنگامي كه در غزوه
هنگام، بسيار قوي و ثروتمند بودم و تا آن زمان، چنين وضعيتي را در خود مشاهده نكرده 

وقت داراي دو شتر نبودم؛ اما در زمان آن غزوه، دو  خدا سوگند، قبل از آن، هيچ بودم؛ به
مود و فر اي برود، آن را آشكار نمي وقتي مي خواست به غزوه صشتر داشتم. پيامبر

خواهد انجام دهد،  كرد كه كار ديگري مي (براي رعايت سياست جنگ)، چنان وانمود مي
زوه، به علت گرماي شديد، سفر طولاني بياباني و كثرت افراد دشمن، غزوه غاما در اين 

را اعلان فرمود تا مردم هزينه و ساز و برگ جنگ را تدارك ببينند و مسلمانان همراه 
ي آنها را نداشت و به  د و ديوان (دفتر) اسامي، گنجايش نام همهزياد بودن صپيامبر

خواست كه در جنگ شركت نكند، خيال مي كرد كسي مطلع  همين سبب، اگر كسي مي
ها رسيده و  ي او نازل شود؛ در زمان اين غزوه، ميوه شود، مگر اين كه وحي در باره نمي

 ) و استفاده از آنها مايل بودم،درختان، پر برگ و بار بودند و من بيشتر به (چيدن
ده شدند و من، بامداد، رفتم كه با ايشان ساز و اهمراه با ايشان، آممسلمانان و  صپيامبر

برگ خود را آماده كنم، اما برگشتم و كاري نكردم و با خودم گفتم: هر وقت بخواهم، 
ي سفر در  كه قضيهتوانم اين كار را انجام بدهم و همچنان، در اين حالت بودم تا اين  مي

و مسلمانان، بامداد يك روز، حركت كردند و من همچنان  صمردم جدي شد و پيامبر
كردم، تا آن كه لشكر، به سرعت پيشي  آماده نشده و كاري نكرده بودم و امروز و فردا مي

كردم!  گرفت و دور شد؛ كوشش كردم كه بروم و به ايشان برسم ـ اي كاش اين كار را مي
(از شهر) بيرون رفته بودند، هر  صكه پيامبر ين، هرگز تقدير من نشد. پس از آنـ اما، ا

                                                           

پنهاني در شب،  صانصار)، در آنجا با پيامبرعقبه، جايي است در مكه كه دو بار گروهي از اهل مدينه ( -1
 همان بود. مترجم. صپيمان بستند و زيربناي شكوفايي اسلام و هجرت پيامبر
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رفتم، اين كه جز افراد متهم به نفاق يا اشخاص ضعيف و معذور،  وقت به ميان مردم مي
  داد. غمگسار و همدردي ندارم، مرا آزار مي

در ميان مردم، تا وقتي كه به تبوك رسيده بود، از من يادي نكرده بود؛ آنجا  صپيامبر
سلمه، پاسخ  ي بني و مردي از طايفه» كعب بن مالك چه كار كرد (كجاست؟)«فرموده بود: 

به آن مرد  �داده بود: فريب مال و لباس، او را (از آمدن) حبس كرد! و معاذبن جبل
! ما به جز خوبي، از او ياد صخدا سوگند، اي رسول خدا گفته بود: حرف بدي زدي؛ به

جنبيد و  سكوت فرموده و در آن هنگام، مردي سفيد پوش را ـ كه مي صامبرنداريم و پي
ي انصاري بود ـ كسي  و ابوخيثمه» اي كاش ابوخيثمه باشد«آمد ـ ديده و فرموده بود:  مي

كه وقتي منافقان او را (به خاطر رفتن به جنگ) تحقير و نكوهش كرده بودند، يك صاع 
از تبوك  صگويد: همين كه خبر بازگشت پيامبر مي خرما صدقه داده (و رفته) بود. كعب

هاي دروغين فرو رفتم و  را شنيدم، رنج و غم بر من مستولي شد و به فكر عذر و بهانه
خود را برهانم و در اين  صگفتم: چگونه فردا عذري ذكر كرده و از غضب پيامبر مي

 صفته شد: پيامبري خود مشورت نمودم؛ اما وقتي كه گ مورد با افراد عاقل خانواده
هاي) باطل پاك شد و دانستم كه به جز راستي و صداقت،  برگشته است، دلم از (خيال

هيچ چيز مرا نجات نخواهد داد، و تصميم گرفتم با كمال صدافت، (عين حقيقت را 
به شهر رسيد و عادت ايشان، چنان بود كه هر گاه از سفري باز  صبگويم). پيامبر

آورد و  جاي مي المسجد) به رفت و دو ركعت نماز (تحيه د ميگشتند، اول به مسج مي
نشست تا با مردم ملاقات كند. وقتي كه (ـ طبق معمول ـ) اين  سپس (مدتي) در آنجا مي

كنندگان آمدند و عذرهاي (دروغين) خود را نزد او  بار هم، اين كار را انجام دادند، تخلف
ر بود؛ نفو چند خوردند و تعداد آنها، هشتاد اظهار كردند و (بر آنها) براي او سوگندها 

عذرهاي ظاهري ايشان را قبول كرد و با آنان پيمان بست و برايشان طلب  صپيامبر
خدا سپرد تا (در همين موقع)، من هم حاضر شدم، وقتي  مغفرت نمود و باطن آنها را به

تا در حضور او و من رفتم » بيا!«آلودي كردند و فرمودند:  كه سلام كردم، تبسم خشم
گفتم: اي رسول » چه چيز مانع آمدن تو شد؟ مگر شتر نخريده بودي؟«نشستم؛ فرمودند: 
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بودم، يقيناً با عذري  )نزد غير شما از (قدرتمندان اهل دنيا ،! اگر من اكنونصخدا
كردم؛ زيرا فن سخنوري به  (معقول)، نيامدن خود را توجيه و خود را از غضب او رها مي

دانم اگر امروز، سخن دروغي بگويم و شما را با  خدا سوگند، مي ه است؛ اما بهمن عطا شد
آن راضي كنم، بعيد نيست كه خداوند (به تو خبر دهد) و تو را از من ناراضي گرداند و 
اگر (صريحاً) با تو راست بگويم و شما از من خشمگين شوي؛ من در اين كار به (نتيجه 

گونه عذري نداشتم و  خدا سوگند، هيچ ر) اميدوارم. بهي خوب) و رضايت خدا (و پيامب
در هيچ زماني، مانند وقتي كه از تو تخلف كردم (و به غزا نيامدم) قدرت مالي و بدني 

اين راست مي گويد؛ بلند شو برو تا خداوند، حكم تو را «فرمودند:  صام. پيامبر نداشته
  ».تعيين فرمايد

بني سلمه دنبال من آمدند (و مرا ملامت و سرزنش  (من از انجا بلند شدم) چند نفر از
رتكب شده باشي، چرا نتوانستي مانند مايم گناهي را  كردند) و گفتند: پيش از اين نديده

عذري بياوري؛ استغفار ايشان براي بخشيدن گناه تو كافي  صسايرين، در حضور پيامبر
حدي كه خواستم  دند بهكر خدا سوگند همچنان مرا سرزنش مي گويد: به بود. كعب مي

برگردم و سخنان خود را تكذيب نمايم؛ سپس از آنها پرسيدم: آيا  صخدمت پيامبر به
غير از من، كسي ديگر هست كه با او به اين صورت رفتار شده باشد؟ آنها گفتند: با دو 

وگو  گفت صنفر ديگر به همين طريق رفتار شده است؛ زيرا آنان نيز مثل تو با پيامبر
جواب آنها را عيناً مانند تو داد، گفتم: چه كساني بودند؟ گفتند:  صد و پيامبركردن

و گفتند كه اين دو شخص، صالح ». �بن اميه واقفي و هلال �بن ربيع عمري مراره«
باشند،  اند و الگو و داراي حسن شهرت مي هستند و هر دو، در جنگ بدر حضور داشته

  رفتم و رفتم.هاي ايشان، راه خود را گ  پس از حرف
ي آنهايي كه تخلف كرده بودند، مردم را از صحبت با ما سه  در بين همه صپيامبر

نفر منع فرمودند و مردم، صحبت كردن با ما را ترك كردند و از ما دوري نمودند و 
حالي من به جايي رسيد) كه دنيا بر من دگرگون و حتي زمين، عوض شده بود و  (پريشان

آمدند و در و ديوار ناآشنا  شناختم (تمام مردم در نظرم بيگانه مي يزميني نبود كه من م
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حالي) پنجاه روز ادامه داشت. دو دوست ديگرم، از همان ابتدا در  بوند) و اين (پريشان
تر  تر و قوي كردند؛ اما من از آنها جوان ي خود (آرام و ساكت) نشستند و گريه مي خانه

كردم و در بازار، گردش مي  با مسلمانان شركت مي رفتم و در نماز، بودم و بيرون مي
بعد از نماز،  صكرد، و در مجلس پيامبر نمودم، در حالي كه كسي با من صحبت نمي

هاي مباركشان را براي  گفتم كه آيا لب كردم و با خود مي حاضر شده و به ايشان سلام مي
ستاده، نماز (هاي نافله) كت دادند يا خير؟! بعد از آن نزديك او ايرجواب سلام (من) ح

به من نگاه  صكردم (متوجه بودم كه آيا پيامبر خواندم و زيرچشمي، به ايشان نگاه مي مي
كردند و وقتي كه  كند يا خير)، وقتي كه من متوجه نمازم بودم، ايشان، به من نگاه مي مي

گردانيد و از من اعراض  شدم، صورت خود را از من برمي مي صمتوجه پيامبر
 كه جفاي مسلمانان (سخن نگفتن آنان با من)، بر فرمودند. اين وضع ادامه داشت تا آن مي

بود و  يمـ كه پسرعمو» ابوقتاده«حدي كه روزي)، به بالاي ديوار بستان  من فشار آورد، (به
ا نداد؛ من، او را داشتم ـ رفتم و سلام كردم، جواب سلامم ر او را بسيار دوست مي

دم: آيا تو اطلاع نداري كه من، خدا و پيامبرش را دوست دارم؟ او سوگند دادم و پرسي
جواب اين سؤال را هم نداد و من دوباره، او را سوگند دادم و سؤال خود را تكرار نمودم، 

دانند؛  تكرار كردم؛ گفت: خدا و رسول او ميوي سكوت كرد و براي بار سوم، سؤال را 
ي شد و از آنجا برگشتم و دور شدم و وقتي يدن اين جواب، اشك از چشمانم جارناز ش

كردم، ديدم كه يك كشاورز اهل شام (سوريه) ـ كه به منظور  كه در بازار (مدينه) گذر مي
گويد: چه كسي كعب بن مالك را به من نشان  فروش غله، به مدينه آمده بود ـ مي

پادشاه «اي از  مهدهد؟ مردم، او را به طرف من راهنمايي كردند، او نزد من آمد و نا مي
به من داد و چون خود آشنا به خواندن و نوشتن بودم، آن را خواندم، » ي غسان قبيله

) به تو ظلم كرده است؛ خداوند، صنوشته بود: به ما خبر رسيده است كه دوستت (پيامبر
كنيم.  شما را در مقام ذلت و خواري قرار ندهد و ضايع نكند! نزد ما بيا، تو را ياري مي

تي نامه را خواندم، گفتم: اين نيز بلا و مصيبت ديگري است (حال من به جايي رسيده وق
خواهند مرا از اسلام منصرف و منحرف كنند)؛ نامه را در تنور انداخته،  است كه كفار مي
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آن را سوزاندم. چهل روز از پنجاه روز بر ما گذشت و وحي نيامد كه ناگهان، قاصد 
د من آمد كه از زنت كناره بگير و دوري كن؛ گفتم: آيا طلاقش با اين دستور نز صپيامبر

م يا چه كار كنم؟ قاصد گفت: خير، فقط به او نزديك نشو. اين امر به دو نفر ديگر نيز ده
ات برگرد و تا زماني كه خداوند در مورد اين امر حكم  شد، من به زنم گفتم: نزد خانواده

رفت و گفت: هلال،  صاميه، به خدمت پيامبر بن فرمايد، در آنجا بمان. زن هلال مي
يد كه به او آ پيرمرد و از كار افتاده است و كسي نيست به او خدمت كند، آيا بدتان مي

؛ زن گفت: سوگند به خدا، »خير، اما با او مقاربت نكن«فرمودند:  صخدمت كنم؟ پيامبر
چنين شده است، تا  (تمايل) و توان حركت براي چيزي ندارد و از روزي كه وضع اواو 

ام به من  دهد: يكي از اهالي خانواده امروز دايماً، مشغول گريه كردن است. كعب، ادامه مي
ي خدمت زن خود را بگيري، به زن  اجازه صگفت: اي كاش تو هم از خدمت پيامبر

بن اميه اجازه داده است (شايد به زن تو نيز اجازه بدهد)، گفتم: خير. چنين نخواهم  هلال
  دهد، هلال پيرمرد است و من جوانم. رد، و معلوم نيست چه جوابي به من ميك

ده روز را هم بدان حال (دوري از زنم)، گذراندم و با اين ده روز، از روزي كه گفتگو 
 (و نشست و برخاست) با ما، نهي شده بود، پنجاه روز كامل شد. در پنجاهمين روز، نماز

(زمين با  1در حالتي كه خداوند از ما ذكر كرده استو  صبح را بر بام خانه ادا كردم
از بالاي  2ي وسعتش بر ما تنگ و زندگي تلخ شده بود)، نشسته بودم، ناگهان شخصي همه

بن مالك! بشارت باد! به محض شنيدن  با صدايي رسا و بلند فرياد زد: اي كعب» كوه سلع«
وقت خواندن نماز  صامبرفرياد، به سجده رفته و دانستم كه گشايشي شده است، پي

آمدند و به ما  ي ما را به مردم اعلان فرمود و مردم، نزد ما مي صبح، عفو و پذيرش توبه
) �دهندگاني پيش دو دوستم نيز رفتند. شخصي، (زبير بن عوام دادند و مژده بشارت مي

بن عمر)  سوي من دويد و مردي چالاك (به  نام حمزه كه بر اسبي سوار شده بود، به

                                                           

ي توبه است كه در اين باره نازل شده و از آن ياد خواهد شد ـ  سوره 118ي  منظور كعب، آيه -1
  ويراستاران.

 بوده است ـ ويراستاران.» �وبكر صديقحضرت اب«اند كه: اين شخص  بعضي از مورخان گفته -2
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داد و صداي  اسلمي، تلاش كرد زودتر بر من برسد و به بالاي كوه رفته، فرياد زد و مژده
اش را  يد و هنگامي كه مردي كه صداي مژدهساو، پيش از آمدن سوار به گوش من ر

شنيده بودم، پيش من آمد، از شادي دو لباس خود را از تن درآورده و به عنوان مژدگاني، 
م، در آن موقع، به جز اين دو تكه لباس، پوشاك ديگري نداشتم، خدا قس به وي دادم و به

 صبعد، دو قطعه لباس را به امانت گرفتم و آنها را پوشيدم و به قصد حضور پيامبر
ام، به من  ديدند، با تبريك قبولي توبه گروه مرا كه ميبيرون آمدم؛ در بين راه، مردم گروه 

ر تو مبارك باد! تا وقتي كه داخل مسجد شدم، ي تو از طرف خدا ب گفتند: قبول توبه مي
بلند شد و » �بن عبيداالله طلحه«اند؛ در ميان آنها  نشسته صديدم مردم، در خدمت پيامبر

جز او كسي بلند » مهاجرين«پيش من دويد و با من مصاحفه كرد و تبريك گفت و از 
كرد ـ كعب  نميو اين قيام را، كعب، بعدها، هميشه به ياد داشت و فراموش ـ نشد 

سلام كردم، در حالي كه چهره ي مباركش از خوشحالي  صگويد: وقتي كه به پيامبر مي
بر تو مژده باد به تو براي بهترين روزي كه از ولادتت تاكنون «زد، فرمودند:  برق مي

! (اين مژده) از طرف شماست يا از طرف صعرض كردم: اي رسول خدا» گذشته است!
شد،  وقتي كه شادمان مي صپيامبر». ، از طرف خداوند متعال استنه«خدا؟! فرمودند: 

ي ما  شد و اين حالت ايشان را، همه درخشيد و روشن مي اش همچون ماه مي چهره
ي  ي از توبهئ! جزصدانستيم. وقتي كه در برابر ايشان نشستم، گفتم: اي رسول خدا مي

امبر او ـ بگذرم؛ فرمودند: در راه صدقه به خدا و پي ـمن، آن است كه از مال خود 
عرض كردم: من سهم خود ». قسمتي از مالت را براي خود نگه دار كه برايت بهتر است«

! خداوند متعال، مرا فقط به صدارم و ادامه دادم: اي رسول خدا را نگه مي» خيبر«از 
ي من، آن است كه تا عمر دارم، جز به راست،  سبب راستگويي نجات داد و از توبه

  ي نگويم.سخن
ام: هيچ مسلماني را  گفته صخدا سوگند، از روزي كه اين سخن را به پيامبر به
شناسم كه خداوند، او را در راستگويي، به زيبايي آزمايش من، آزمايش كرده باشد و  نمي

ام تا امروز، دروغ عمد بر زبان  عهد كرده صخدا سوگند، از روزي كه با پيامبر به
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گويد:  ي عمرم، مرا از دروغ حفظ فرمايد. كعب مي خداوند در بقيه ام و اميدوارم نياورده
  سپس خداوند متعال، اين آيات را در اين باره نازل فرمود:
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مهاجرين و انصار را پذيرفت، (مهاجرين و  ي ي پيامبر و توبه خدوند، توبه«

انصاري) كه در روزگار سختي، از پيامبر پيروي كردند، بعد از آن كه دل هاي 
ي آنان را  اي از آنان، اندكي مانده بود كه منحرف شود، سپس خداوند توبه دسته

ي آن سه  آنان بسيار مهربان است* خداوند، توبهپذيرفت، چرا كه او نسبت به 
نفري را هم پذيرفت، كه واگذار (و در قبول توبه) به تأخير انداخته شدند، تا آنجا 

ي وسعت، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و دانستند كه  كه زمين، با همه
نان توفيق گاه خدا به آ هيچ پناهگاهي از خدا جز بازگشت به خدا وجود ندارد، آن

پذير و مهربان است* اي كساني  گمان خداوند بسيار توبه كنند، بي توبه داد تا توبه
  ».ايد! از خدا بترسيد و همگام با راستگويان و صادقان باشيد كه ايمان آورده

خدا، از وقتي كه خداوند مرا به دين اسلام هدايت فرمود، از  گويد: سوگند به كعب مي
است كه من  را به من عطا نكرده صتر از راستي با پيامبر ي بزرگهرگز نعمت ،ديد خودم

گمان، خداوند،  دروغ نگفتم تا مانند كساني كه دروغ گفتند، هلاك شوم، بي صبه پيامبر
  فرمايد: كار برده است؛ آنجا كه مي نان، بدترين جمله را بهآدر قرآن، در مورد 
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� tt ttββββθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( (( (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 (( ((#### öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )96-95 /التوبه (   � ####$$

خدا، سوگند خواهند خورد، تا  سوي آنان بازگرديد، براي شما، به هنگامي كه به«
گمان آنها پليد هستند و به سزاي  دوري كنيد، بي نهاآنظر كنيد، از  از آنان صرف

خورند تا  كنند، جايگاهشان دوزخ است. براي شما سوگندها مي كارهايي كه مي
شويد، اگر هم شما از آنان درگذريد و خشنود شويد،  از آنان درگذريد و خشنود

خداوند، از قوم فاسقان (گروهي كه سر از فرمان خداوند تافته و بر دين شوريده 
  .»شود خشنود نمي گذرد و باشند)، در نمي

كار ما سه نفر را از ساير كساني كه عذرشان را بعد از  صگويد: پيامبر كعب مي
 ،بيعت كرد و برايشان طلب آمرزش نمود، به تأخير انداخت سوگندشان پذيرفت و با انها

’’’’ �تا خداوند در اين باره قضاوت كند. و اين آيه  nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ kk kk==== ää ääzzzz... � ، در

ي تبوك  ي ما سه نفر نازل شد؛ منظور از تخليف در اين آيه، جا ماندن ما از غزوه باره
ي ما از كساني است كه  و به تأخير انداختن قبول توبهنيست، بلكه منظور، واگذاشتن 

زبان به عذرخواهي گشودند و عذر آنها را  صسوگند خوردند و در حضور پيامبر
  2 1 پذيرفت.

                                                           

  )].2769)، م (4418متفق عليه است؛ [خ ( -1
الناس نباشد)، در  اين حديث، دليل بر آن است كه گناه، هر چند بزرگ و زياد باشد (به آن شرط كه حق -2

يگران از كران او، قابل بخشايش ايت؛ اما يأس از رحمت خدا و نااميد كردن د برابر عفو خدا و رحمت بي
  . مترجمو نعوذ باالله تعاليرحمت او، موجب كفر و عذاب اوست، 
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ي تبوك بيرون  شنبه، براي غزوه در روز پنج ص: پيامبردر روايتي ديگر آمده است كه
  يد.شنبه از شهر بيرون آ آمد و دوست داشت كه روزهاي پنج

هميشه در هنگام روز و وقت چاشت، از  صدر روايتي ديگر آمده است كه: پيامبر
خواند  رفت و دو ركعت نماز مي گشتند و در موقع بازگشت، ابتدا به مسجد مي سفر برمي

  نشست. و سپس در ميان مردم مي

 الخزُاعـي رَضِـي اللـهُ عِمْـرانَ بـْنِ الحُصـينِْ  وَعَنْ أبي نجَُيْد بِضَم النونِ وَفـَـتْح الجْـيِمِ  -٢٢
ــنَ  ــى مِ لَ ــهِ وسَــلم وَهِــيَ حُبـْ ــت رَسُــولَ االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــةَ أتََ ــنْ جُهين ــرأةًَ مِ هُمَــا أَن امْ عَنـْ

فَــدَعَا نــَبيِ االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ،يــَا رســول االله أَصَــبْتُ حَــدّاً فأقَِمْــهُ عَلَــي  :فقَالــَتْ  ،الزنــَا
هَـا :ليـهَـا فَـقَـالَ وسَلم وَ  فـَإِذَا وَضَـعَتْ فـَأْتِنيِ فـَفَعَـلَ فـَأَمَرَ ِـَا نـَبيِ اللـهِ صَـلّى  ،أَحْسِـنْ إِليـْ

هَـا ثيَِاُـا ،االلهُ عَليَْهِ وسَـلم هَـا ،ثمُ أمََـرَ ِـَا فرُجمِـتْ  ،فَشُـدتْ عَلَيـْ فَـقَـالَ لـَهُ  .ثمُ صـلى عَلَيـْ
هَـا  :عُمَرُ  لَقَـدْ تاَبـَتْ تَـوْبـةً لـَوْ قُسِـمَتْ بَــينْ  :قـَالَ  ،يـَا رَسُـولَ اللـهِ وَقـَدْ زَنـَتْ تُصَـلي عَلَيـْ

 ـهِ عَـزسبْعِينَ مِنْ أهَْلِ المدِينَةِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أفَْضَـلَ مِـنْ أَنْ جَـادَتْ بنِفْسـهَا لل
  .رواه مسلم» وجَل؟،
شده است كه گفت: زني از روايت » صين خزاعيحابونجيد، عمران بن «از  -22

! صآمد و گفت: اي رسول خدا صكه از زنا حامله بود، نزد پيامبر» ي جهينه قبيله«
خوب «د: نولي او را فرا خواندند و فرمود صحدي بر من است، آن را اجرا كن! پيامبر

از او پرستاري كن و چون وضع حمل كرد، او را پيش من بياور، ولي، بعد از وضع حمل، 
آورد و ايشان فرمان رجم او را صادر فرمودند؛ سپس او را سخت در  صنزد پيامبرزن را 

گفت:  �ي او نماز گزارد، حضرت عمر لباسش پيچيدند و رجم كردند؛ پيامبر بر جنازه
 صخواني؟ پيامبر ي كسي كه زنا كرده است، نماز مي ! بر جنارهصاي رسول خدا

ي او را بين هفتاد نفر گناهكار اهل مدينه  وبهاو چنان توبه كرده است كه اگر ت«فرمودند: 
گردد)،  ي همه مي شود (و بركت آن موجب قبول توبه ي آنها مي تقسيم كنند، شامل همه
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او، نفس و وجود خود را در نهايت، در اختيار  آيا چيزي بالاتر از اين را سراغ داري كه
  1».او اجرا نمايد؟) خداوند قرار داد و قرباني كرد (تا خداوند، حكم خود را بر

هُم أَن رَسُولَ اللهِ صَلّى االلهُ عَليَْـهِ  -٢٣ وَعَنِ ابْنِ عَباس وأنس بن مالك رَضِي االله عنـْ
وَلـَنْ يمَـْلأَ  ،لـَوْ أَن لابـْنِ آدَمَ وَادِيـاً مِـنْ ذَهَـبِ أَحَـب أَنْ يَكُـونَ لـَهُ وادِيـانِ « :وسَلم قاَلَ 

  .مُتـفَقٌ عَليْهِ  »وَيَـتُوب اللهُ عَلَى مَنْ تاَبَ  ،فَاهُ إِلا التـراَبُ 
فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �و انس بن مالك بعباس . از ابن23

خواهد كه مالك دو برابر آن باشد،  ي پر از طلا باشد، باز مي اگر انسان، صاحب يك دره«
اي را  كننده  ي هر توبه توبه كند و خداوند، و به جز خاك، هيچ چيز دهان انسان را پر نمي

  2».پذيرد مي

ـــهِ وسَـــلم قـَــالَ  -٢٤ ـــولَ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ  :وَعَـــنْ أبي هريـــرة رَضِـــي اللـــهُ عَنْـــهُ أَن رَسُ
يُـقَاتـِلُ  ،يَضْحكُ اللهُ سبْحَانهُ وتَـعَالىَ إِلىَ رَجُلَينِْ يقْتُلُ أحدُهمُاَ الآخَـرَ يـدْخُلاَنِ الجنَـة«

  .مُتـفَقٌ عَلَيْهِ  »ثمُ يَـتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فيَسْلِمُ فيستشهدُ  ،ا في سبيلِ اللهِ فيُـقْتلهَذَ 
خداوند به دو مرد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره24

شوند، مقتول، در راه  كشد و هر دو داخل بهشت مي خندد كه يكي از آنها ديگري را مي مي
ي او را  شود و خداوند توبه شود و سپس قاتل، مسلمان مي جنگد و كشته مي خدا مي

  ».شود پذيرد و او نيز، شهيد مي مي

                                                           

  )].1696مسلم روايت كرده است؛ [( -1
  )]. 1049)، م (6436متفق عليه است؛  [خ ( -2
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 لصبر. باب ا3

  صبرباب 

  
  

   االله تعالي: قال

���� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ����  )200/  عمران آل(  
  ».ايد! شكيبايي ورزيد و استقامت و پايداري كنيد اي كساني كه ايمان آورده«

   االله تعالي: قالو 

� ΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ && && óó óó yy yy´́́́ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ << <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )155 /البقره (  � ####$$
رس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و و قطعاً شما را با چيزهايي (مانند) ت«

  ».كنيم، و به صابران مژده و بشارت بده آزمايش مي ها كمبود ثمرات و ميوه
  و قال تعالي:

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ®® ®®ûûûû uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm �  ) 10 /الزمر(  
  ».شود قطعاً اجر و پاداش شكيبايان به تمام و كمال و بدن حساب داده مي«

  و قال تعالي:

�  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ tt tt���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )43 /الشوري (  �  ####$$
ي كارهاي مطلوب است كه بايد بر  درگذرد، از زمرهكسي كه شكيبايي كند و (از گناه ديگران) «

  ».آن عزم را جزم كرد و ماندگار شد
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  و قال تعالي:

� (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )153 /البقره (  � ####$$
  ».از بردباري و نماز ياري بجوييد، كه قطعاً، خداوند با صابران است«

  و قال تعالي:

� öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �) محمد/ 
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كنيم تا معلوم شود مجاهدان و صابران شما چه  ايش ميزمآي شما را  قطعاً ما همه«
  ».كساني هستند

  آيات در امر به صبر و فضيلت آن، فراوان و مشهور هستند.

قـَالَ رَسُــولُ  :وعـن أبي مَالـِكٍ الحْـَارِثِ بــْنِ عَاصِـم الأشْـعري رَضِـيَ اللــهُ عَنْـهُ قـَالَ  -٢٥
وَالحَْمْـدُ للـه تمَـْلأَ الْميـزانَ وسُـبْحَانَ  ،هُورُ شَطْرُ الإِيمـَانالط « :اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

ـــورٌ  ـــلاَةِ ن ـــموَات وَالأَرْضِ وَالص ـــينَْ الس ـــا بَـ ــْـلأ مَ ــْـلآنِ أوَْ تمَ ـــدَقَةُ  ،االله والحَمْـــدُ للـــه تمَ والص
رُ ضِـيَاءٌ  ،بُـرْهَانٌ  ـةُ لـَكَ أَوْ عَلَيْـكَ  ،وَالصبـْ والْقُـرْآنُ حُج.   ـاس يَـغْـدُو، فبَـِائعٌِ نَـفْسَـهُ  كُـلالن

  .رواه مسلم» أوَْ مُوبِقُهَا ،فمُعْتِقُها
 صروايت شده است كه پيامبر �»ابومالك حارث بن عاصم اشعاري«. از 25

ي ترازوي حسنات را پر  ، كفه»الحمداالله«پاكيزگي (وضو) نصف ايمان است و «فرمودند: 
كنند، نماز، نور است  ها و زمين را پر مي بين آسمانفضاي » االله والحمدالله سبحان«كند و  مي

ي مردم  و زكات، حجت، و صبر، روشني، و قرآن، بر نفع يا ضرر تو، دليل است، همه
كنند؛ يا آن را از هر بدي  شب را به زور آورند در حالي كه با نفس خودشان معامله مي

  1».دنكشان كنند؛ يا آن را به هلاك و نابودي مي آزاد مي
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ــنَ  -٢٦ هُمَــا أَن ناَســاً مِ وَعَــنْ أبي سَــعيدٍ بْــن مَالِــك بْــن سِــنَانٍ الخــُدْريِ رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ
حَـتى  ،ثمُ سَـألَُوهُ فأََعْطـَاهُمْ  ،الأنصَارِ سَألَُوا رَسُولَ االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فأَعْطـاهُم

مَـا يَكُـنْ مِـنْ خَـيرٍْ فـَلـَنْ أدخِـرَهُ « :قَ كُـل شَـيْءٍ بيِـَدِهِ فَـقَالَ لهَـُمْ حِـينَ أنََـفَـ ،نفَِد مَا عِنْدَهُ 
وَمَـا  .وَمَنْ يَـتَصَـبـرْ يُصَـبـرْهُ اللـهُ  ،وَمَنْ يسْتعْفِفْ يعُِفهُ االله وَمَنْ يَسْتـَغْنِ يُـغْنِهِ اللهُ  ،عَنْكُمْ 

  .فَقٌ عَلَيْهِ مُتـ  »أعُْطِىَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيرْاً وَأوَْسَعَ مِنَ الصبرِْ 
روايت شده است كه گفت:  ب»ابوسعيد سعد بن مالك بن سنان خدري«. از 26

چيزي خواستند، به آنها عطا فرمودند، دوباره توقع احسان  صگروهي از انصار از پيامبر
به آنها عطا فرمودند، در نتيجه آنچه داشت، تمام شد و هنگامي  صاز او كردند و پيامبر

هر چه (مال) نزد من «ش خود داشت، با دست خود بخشيد، فرمودند: كه تمام آنچه پي
منشي و بي توقعي از ديگران باشد،  باشد، از شما دريغ نخواهم كرد و هر كس اهل بزرگ

نمايد) و هر كس اظهار  دهد (آبرويش را ـ در فقر ـ محفوظ مي خداوند، او را پاداش مي
كند و هر كس خود را  نياز مي وند، او را بينفس داشته باشد، خدا نيازي بورزد و عزت بي

كس بخششي بهتر و بيشتر  كند و به هيچ به شكيبايي عادت دهد، خداوند، او را صبور مي
  1».از صبر، داده نشده است

قـَالَ رَسُـولُ االله صَـلّى االلهُ  :وَعَنْ أبي يحَْيىَ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قـَالَ  -٢٧
ـــهِ  ـــرٌ « :وسَـــلم عَلَيْ ـــهُ خَيـْ ـــرهَُ كُلـــهُ لَ ـــرِ الْمُـــؤْمِنِ إِن أمَْ ـــكَ لأِحَـــدٍ إِلا  ،عَجَبـــاً لأمْ ـــيْسَ ذَلِ وَلَ

وَإِنْ أَصَـابَـتْهُ ضَـراءُ صَـبـَرَ فَكَـانَ خـيرْاً  ،إِنْ أَصَابَـتْهُ سَـراءُ شَـكَرَ فَكَـانَ خَـيرْاً لـَهُ  :للْمُؤْمِن
  .رواه مسلم »لهَُ 

فرمودند: ناز  صروايت شده است كه پيامبر �»صهيب بن سنانابويحيي «. از 27
ي كارهايش براي او خير است و اين وضع تنها براي  كنم كه همه حال مسلمان تعجب مي

كند و  ي شادي و سود است، براي او پيش آيد، شكر مي مؤمن است كه اگر چيزي كه مايه
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كند و خير او در آن  د، صبر ميخير او در آن است و اگر ضرر (و سختي) براي او پيش آي
  ».است

لما ثقُلَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم جَعَلَ يتغشاهُ  :وعنْ أنَسٍ رضِيَ االله عنْهُ قاَلَ  -٢٨
هَا لـيْسَ عَلـَى أبيـك كـرْبٌ « :فـَقَالَ  ،واكَرْبَ أبَـتَاهُ  :الكرْبُ فقَالتْ فاطِمَةُ رَضِيَ االله عنـْ

 ،يـا أبتـَاهُ جنـةُ الفِـرْدَوْسِ مـأوَاهُ  ،ياَ أبتَاهُ أَجَابَ رباًّ دعَـاهُ  :فلما مَاتَ قالَتْ  »بعْدَ اليـَوْمِ 
ـا دُفـنَ قالـتْ فاطِمَـةُ رَضِـيَ االله عَنهَـا ،ياَ أبََـتـَاهُ إِلىَ جبرْيـلَ ننْعَـاهُ  أطاَبـتْ أنفسُـكُمْ  :فلَم

 ابَ أَنْ تحَْثُوا عَلَى رسُول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَل ؟م التر  روَاهُ البُخاري.  
بدنش سنگين شد (حالت  صروايت شده است كه همين كه پيامبر �. از انس28

گفت: واي بر من! غم (از دست دادن)  كسكرات موت او را فراگرفت)، حضرت فاطمه
» پدرت، از اين پس غمي نخواهد داشت«فرمودند:  صپدرم، چقدر سخت است! پيامبر

 بخطاب به اصحاب كجان آفرين تسليم كرد، حضرت فاطمهوقتي كه جان به 
  1».بريزيد؟! صگفت: آيا دل شما راضي است كه خاك بر جسد مبارك پيامبر

وعنْ أبي زيْد أسُامَة بن زيد حَارثةََ موْلىَ رسُول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم وحبـهِ  -٢٩
إن ابـْنيِ  :لَتْ بنْـتُ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلمأرَْسـ :قـالَ  ،وابْنِ حبهِ رضـيَِ االله عنهُمَـا

 ،ولـهُ مَـا أعْطـَى ،إن لله مَا أَخَذَ « :فأَرسَلَ يقْرئُِ السلامَ ويَـقُول ،قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْناَ
ـــدَهُ بأجَـــلٍ مُســـمى ـــ »فلتصْـــبرِ ولتحْتســـبْ  ،وكُـــل شَـــيْءٍ عِنْ ـــهِ تُـقْســـمُ عَليَْ هِ فأرسَـــلَتْ إِليْ

وَزَيــْـدُ بــْـنِ  ،وَأُبيَ بــْـنَ كَعْـــبٍ  ،ليأْتينهــا. فَـقَـــامَ وَمَعَـــهُ سَـــعْدُ بــْـنُ عُبـــادَةَ، وَمُعَـــاذُ ابــْـنُ جَبــَـلٍ 
هُمْ  ،ثابَـِتٍ   ،فَـرفُِــعَ إِلىَ رَسُـولِ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم الصــبي  ،وَرجَِــالٌ رَضِــيَ اللــهُ عَــنـْ

 ؟يـَا رسُـولَ االله مَـا هَـذَا :فقالَ سـعْدٌ  ،فـَفَاضتْ عَيْناهُ  ،سُهُ تَقعْقعُ فأقعَدَهُ في حِجْرهِِ ونَـفْ 
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في قُـلـُـوبِ مــنْ « :وفي رواِيــةٍ  »هَــذِهِ رَحمْــةٌ جعلَهَــا اللــهُ تعَلـَـى في قُـلـُـوبِ عِبـَـادِهِ «فقــالَ: 
اَ يَـرْحَمُ اللهُ منْ عِبَادِهِ الرحمَاَءَ  فَقٌ  »شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنمعَلَيْهِ  مُتـ.  

  .تتَحَركُ وتَضْطَربُ  :»تَـقَعْقَعُ «وَمَعْنىَ 
و دوست و پسر دوست  صغلام پيامبر» ابويزيد اسامه بن زيد بن حارثه«. از 29

به ايشان سفارش فرستاد كه فرزندم در  صپيامبر  1روايت شده است كه دختر باو
خداوند، «و فرمودند: به او سلام فرستادند  صحال مرگ است؛ تشريف بياوريد؛ پيامبر

كند، از آن او و ملك اوست و هر چيز نزد او، وقت معيني  گيرد يا عطا مي هرچه را كه مي
؛ باز سفارش فرستاد و سوگند داد »دارد؛ بگوييد صبر كند و به اميد پاداش خداوند باشد

سعدبن عباده و معاذ بن جبل و ابي «برخاست و  صتشريف ببرد، پيامبر صكه پيامبر
در خدمت وي بودند؛ كودك را در حالي كه ك و مرداني ديگر» كعب و زيد بن ثابت بن

دادند، او را در آغوش  صرفت، به پيامبر اش بالا و پايين مي زد و سينه تند نفس مي
! اين صگفت: اي رسول خدا �پر از اشك شد، سعد صگرفت، چشمان مبارك پيامبر

خداوند متعال، در دل بندگانش قرار اين رحم است كه «فرمودند:  صچيست؟ پيامبر
اي كه  خداوند متعال آن را در دل هر بنده«و در روايتي ديگر آمده است: » دهد مي

  ».كند كه داراي رحم باشند دهد و خداوند، تنها به بندگاني رحم مي بخواهد، قرار مي

كَـانَ « :االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـَالَ وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَسُـولَ اللـهِ صَـلّى  -٣٠
لَكُمْ، وكََـــانَ لــَـهُ سَـــاحِرٌ  ـــا كَـــبرَِ قــَـالَ للِْمَلِـــك ،مَلِـــكٌ فـــيِمَنْ كَـــانَ قـــبـْ قــَـدْ كَـــبرِْتُ  :فـَلَم إِني

ا سَـلَكَ وكََانَ في طَريقِهِ إِذَ  ،فـَبـَعَثَ إِليَْهِ غُلاَماً يعَلمُهُ  ،فَابعَثْ إِليَ غُلاَماً أعَُلمْهُ السحْرَ 
ــعَ كَلاَمــهُ فأَعْجَبــهُ  ــهِ وَسمَِ ــدَ إِلَيْ ــدَ  ،راَهِــبٌ، فَـقَعَ ــاحِرَ مَــر بالراهِــب وَقَـعَ ــى الس وكََــانَ إِذَا أتََ

ــاحِرَ ضَــرَبهَُ  ،إلَِيْــه اهِــبِ فقــال ،فــَإِذَا أتَــَى الســاحِر  :فَشَــكَا ذَلــِكَ إِلىَ الر إِذَا خَشِــيتَ الس
  .إِذَا خَشِيتَ أهَْلَكَ فَـقُلْ: حَبَسَنيِ الساحرُ وَ  ،حبَسَنيِ أهَْلي :فَـقُلْ 
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نَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إذْ أتَى عَلـَى دابـةٍ عظِيمَـة قـدْ حَبَسَـت النـاس فقـال        اليـوْمَ  :فَبيـْ
ـــاحِرُ أفْضَـــل أم الراهـــبُ أفْضـــلَ  ـــمُ الس ـــذَ حجَـــراً فقـــالَ  ؟أعْلَ ـــم إنْ كـــان أمْـــرُ  :فأخَ اللهُ

 اهــب أحَــبــاسُ  الريمْضِــيَ الن ــة حــتىاب ــاحِرِ فاقتُــلْ هَــذِهِ الد فرَماهــا  ،إلَيْــكَ مِــنْ أمَْــرِ الس
ــتَ اليــوْمَ  :فقــال لــهُ الراهــبُ  .فقتـَلَهــا ومَضــى النــاسُ، فــأتَى الراهــب فــأخبرَهُ  أىْ بـُـني أنَْ

 ـكَ سـتبُْتـَلَى ،قـدْ بلَــغَ مِـنْ أمْـركَ مَــا أرََى ،أفْضـلُ مـنيِوإن،  علــي تُليــتَ فـَلاَ تـدُل  ،فـإنِ ابْـ
فَسَـمعَ جلـِيسٌ  .ويدَاوي الناس مِنْ سـائرِِ الأدوَاءِ  ،وكانَ الغُلامُ يبرْئُ الأكْمةَ والأبرصَ 

 ،مـا ههُنـَا لـك أجمْـَعُ إنْ أنـْتَ شـفَيْتني :للملِكِ كانَ قدْ عمِىَ، فأتاَهُ داياَ كثـيرةٍَ فقـال
ــَ لا أشــفِي أحَــداً، إِنم ــهِ تعَــالىَ دعــوْتُ االله فقــال إنيا يشْــفِي االله تعَــالى، فــإنْ آمنْــتَ باِلل

لِكَ فجَلَس إليْهِ كما كـانَ يجْلـِسُ  ،فآمَنَ بالله تعَالى فشفَاهُ اللهُ تَـعَالىَ  ،فشَفاكَ 
َ
فأتَى الم

لـكُ 
َ
رَبي  :، قـَالَ ؟قـَالَ: ولـكَ رب غـيرِْي .ربي  :مـنْ رد علَيْـك بصَـرك؟ قـال :فقالَ لَهُ الم
بـُــهُ حـــتى دل عَلَـــى الغــُـلاَمِ فجـــئَ بــِـالغُلاَمِ  ،وربـــكَ االله فقـــال لـــهُ  ،فأَخَـــذَهُ فلَـــمْ يـــزلْ يعُذ

لكُ 
َ
 :أىْ بــُنيَ قـدْ بَـلـَغَ مـنْ سِـحْركِ مَـا تـبرْئُ الأكمَـهَ والأبـرَصَ وتَـفْعـلُ وَتفْعَـلُ فقـالَ  :الم

ـــا يشْـــفي االله تَـعَـــ ،إِني لا أشْـــفي أَحَـــداً  عَلَـــى إنم دل بـُــهُ حـــتى الىَ، فأخَـــذَهُ فَـلَـــمْ يـــزَلْ يعذ
فـــدَعا بالمنْشَـــار فوُضِـــع  ،ارجَـــعْ عـــنْ دِينـــكَ، فـــأبىَ  :فجِـــئ بالراهِـــبِ فقيـــل لــَـهُ  ،الراهـــبِ 

لـكِ فقِـلَ لـَهُ  ،المنْشَارُ في مفْرقِ رأْسِهِ، فشقهُ حـتى وقـَعَ شـقاهُ 
َ
ارجِـعْ  :ثمُ جِـئ بجَلـِيسِ الم

ثمُ جــئ  ،فشــقهُ بــه حــتى وقَــع شــقاهُ  ،فوُضِــعَ المنْشَــارُ في مفْــرقِِ رَأسِــهِ  ،نِــكَ فــأبىَ عــنْ دي
اذهبـُوا  :فدَفعَـهُ إِلىَ نَـفَـرٍ مـنْ أصْـحابهِِ فقـال ،فـأبىَ  ،ارجِـعْ عـنْ دينـِكَ  :بالغُلامِ فقِيل لَهُ 

روتـهُ فـإنْ رجـعَ عـنْ دينـِهِ وإِلا فــإذَا بلغـتُمْ ذ ،بهِِ إِلىَ جبَلِ كَـذَا وكـذَا فاصـعدُوا بـِهِ الجبـلَ 
فرجَــف ِــمُ  ،اللهُــم اكفنِــيهمْ بمـَـا شــئْت :فــاطرَحوهُ فــذهبُوا بــه فصــعدُوا بــهِ الجبََــل فقــال

لِــكِ  ،الجبََــلُ فسَــقطوُا
َ
لــكُ  ،وجَــاءَ يمْشــي إِلىَ الم

َ
  :فقــالَ  ؟مــا فَـعَــلَ أَصــحَابكَ  :فقــالَ لــَهُ الم

اذهبُــوا بــِهِ فــاحملُوه في قرُقــُور  : نَـفَــرَ مــنْ أصْــحَابِهِ فقــالفدفعَــهُ إِلىَ  ،كفــانيهِمُ االله تعــالىَ 
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اللهُـم اكفنـِيهمْ  :فذَهبُوا بهِِ فقال ،فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإلا فاَقْذفُوهُ  ،وَتَوسطوُا بهِِ البحْرَ 
لـِك ،فانكَفَأَتْ ِِمُ السفينةُ فغرقِـوا ،بماَ شِئْت

َ
مـا  :قـالَ لـَهُ الملـِكُ ف .وجَـاءَ يمْشِـي إِلىَ الم

ــاتلِِي حــتى  .كفــانيِهمُ االله تعــالىَ   :فقــال ؟فَـعَــلَ أَصــحَابكَ  ــكِ إنــك لسْــتَ بقَ فقــالَ للمَلِ
وتصـلبُُني عَلـَى  ،تجْمَـعُ النـاس في صَـعيدٍ واحـدٍ  :قـال ؟مـا هُـوَ  :قـال .تفْعلَ ما آمُـركَ بـِهِ 

بسْـمِ اللـهِ رب  :هْمِ في كَبدِ القَوْسِ ثمُ قُلثمُ ضعِ الس  ،ثمُ خُذ سهْماً مِنْ كنَانتيِ  ،جذْعٍ 
وصلَبَهُ  ،فجَمَع الناس في صَعيدٍ واحِدٍ  .فإنكَ إذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ قَـتـَلْتنيِ  ،الغُلاَمِ ثمُ ارمِنيِ 

بِسْـم  :قـَالَ  ثمُ وضَعَ السهمَ في كبِدِ القَوْسِ، ثمُ  ،ثمُ أَخَذَ سهْماً منْ كنَانتَِهِ  ،عَلَى جذْعٍ 
فقَـالَ  .فَوضَعَ يدَهُ في صُدْغِهِ فمَـاتَ  ،ثمُ رمَاهُ فَوقَعَ السهمُ في صُدْغِهِ  ،اللهِ رَب الغُلامِ 

لــكُ فَقِيــلُ لــَهُ  ،آمَنــا بــِرَب الغــُلاَمِ  :النــاسُ 
َ
أرَأَيَــْت مــا كُنْــت تحْــذَر قــَدْ وَاللــه نَـــزَلَ  :فــَأتُِىَ الم

ــأفـْوَاهِ الســكك فخُــدتَ وَأضْــرمَِ فيِهــا  .نَ النــاسُ قــدْ آمــ .بِــك حَــذرُكَ  فــأَمَرَ باِلأخــدُودِ ب
ففعَلــُوا حــتى  ،اقـْــتَحمْ  :مَــنْ لمَْ يرْجَــعْ عــنْ دينِــهِ فــأقْحمُوهُ فِيهَــا أوْ قيــلَ لــَهُ  :النــيرانُ وقــالَ 

يــا أمـــاهْ  :ا الغـُـلاَمُ فقــال لهَـَـ ،فتَقَاعَسَــت أنْ تَقــعَ فِيهَــا ،جَــاءتِ امــرَأةٌَ ومعَهَــا صَــبيِ لهـَـا
 كَ عَلَي الحَقروَاهُ مُسْلَمٌ  »اصبرِِي فإَِن.  

بضَــم  »القُرْقــورُ «وَهــي بكَسْــر الــذال المعْجمَــة وضــمها و  ،أعْــلاهُ  :»ذرْوةُ الجبَــلِ «     
 الشـقوقُ »: الأخْـدُودُ «الأرضُ البـارزةَُ و  :هُنـا »الصـعِيدُ «نوْعٌ مـنْ السـفُن و  :القَافَـينْ 

انقلبـَــــــــتْ و  :أي» وانكفَـــــــــأَت«أوقـــــــــدَ  »أُضـــــــــرمَِ «في الأرْضِ كـــــــــالنـهْرِ الصـــــــــغيرِ و 
  .توقفتْ وجبنُتْ  »تقاعسَت«

فرمودند: در زمان مردمان پيش از  صروايت شده است كه پيامبر �. از صهيب30
ام،  شما، پادشاهي بود وساحري داشت، وقتي ساحر پير شد، به پادشاه گفت: من پير شده

اني نزد من بفرست تا علم سحر را به او ياد دهم؛ پادشاه، جواني فرستاد كه ساحر به جو
داد، در سر راه او راهبي بود، جوان نزد او رفت و به سخنانش گوش داد و  او آموزش مي

آمد، (سر راه)، نزد راهب  مند شد و (پس از آن)، هر وقت كه پيش ساحر مي به او علاقه
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كرد و اين، باعث  شست (و به سخنان و اعمالش توجه مين رفت و پيش او مي مي
زد؛ جوان،  آمد، ساحر، او را مي شد و به همين سبب)، وقتي كه نزد ساحر مي تأخيرش مي

نزد راهب شكايت كرد، راهب گرفت: اگر از ساحر ترسيدي، بگو: اهل منزل مرا به تأخير 
ا معطل كرد. روزي از روزهايي كه ات ترسيدي، بگو: ساحر مر انداختند و اگر از اهل خانه

شد كه سر راه را  رو به روكرد، ناگهان با جانوري بزرگ  بر اين منوال رفت و آمد مي
شود كه  گرفته  مانع عبور مردم شده بود، جوان با خود گفت: امروز، برايم روشن مي

و راهب بهتر است يا ساحر، سپس سنگي برداشت و گفت: خدايا! اگر كار راهب پيش ت
مورد قبول است و از كار ساحر بهتر، اين جانور را بكش تا مردم عبور كنند؛ سپس سنگ 

گاه نزد راهب آمد و  طرف آن پرتاب كرد و جانور را كشت و مردم عبور كردند؛ آن را به 
تر و  حكايت را براي او بازگو كرد؛ راهب به او گفت: فرزند عزيز! تو، امروز از من بزرگ

شوي و اگر امتحان  نم كه كار تو بالا گرفته است و تو به زودي امتحان ميبي مي ،بالاتري
شدي، مرا معرفي نكن. آن جوان، اشخاص كور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا و نيز 

داد. يكي از دوستان پادشاه كه كور شده بود، اين خبر  بيماران را از ساير دردها نجات مي
نزد او رفت و گفت: اگر مرا شفا دهي، اين همه ثروت را  را شنيد و با هديه و مال فراوان

دهم؛ بلكه تنها خدا شفا دهنده است،  بخشم، جوان گفت: من كسي را شفا نمي به تو مي
كنم كه تو را شفا دهد؛ دوست  اگر تو به خداي يكتا ايمان بياوري، من به درگاه او دعا مي

بخشيد، سپس نزد پادشاه رفت و مانند  پادشاه، به خدا ايمان آورد و خداوند، ا را شفا
سابق، در حضور او نشست، پادشاه گفت: چه كسي بينايي را به تو بازگردانيد؟ گفت: 

ي  پادشاه گفت: آيا خدايي غير از من داري؟ گفت: خداي من و تو (و همهپروردگارم، 
جوان را جهان)، خداي يكتاست؛ پادشاه او را زنداني كرد و مرتب شكنجه داد تا نشاني 

به او داد و (دستور داد) جوان را پيش آوردند؛ پادشاه گفت: اي فرزند عزيز! سحر تو به 
كني؟ جوان گفت: من  دهي و چنين و چنان مي آنجا رسيده كه كور و ابرص را شفا مي

قدر  دهد، پادشاه او را نيز زنداني كرد و آن دهم، فقط خداوند شفا مي كسي را شفا نمي
نشاني راهب را داد؛ (پادشاه دستور داد) راهب را نيز حاضر كردند و به او شكنجه داد كه 
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اي خواست و آن را  گفت: از دينت برگرد و آن را ترك كن، راهب امتناع كرد، پادشاه، اره
در وسط سر او نهادند و او را درازا، دو نيم كردند. سپس همنشين خود را حاضر كرد و 

برگرد، او نيز سرپيچي نمود و با اره دو نيم شد و از دو )ات  به او گفت: از دين (تازه
نظر  طرف، به زمين افتاد. بعد جوان را حاضر كرد و به او گفت: از دين (تازه)ات صرف

كن، او نيز خودداري كرد، پادشاه، او را به چند نفر از يارانش سپرد و گفت: او را به بالاي 
، اگر از دينش برگشت كه چه بهتر وگرنه او ي آن رسيديد فلان كوه ببريد و چون به قله

را به پايين پرتاب كنيد، او را به بالاي كوه بردند، جوان دعا كرد و گفت: خدايا! مرا از شر 
ي آنان را به  خواهي، محفوظ بدار! كوه به لرزه درآمد و همه آنها به هر شيوه كه خود مي

پادشاه گفت: همراهانت چه هلاك كرد و جوان پيش پادشاه برگشت، دره انداخت و 
شدند؟ جوان گفت: خداوند، شر آنان را از من زايل و آنها را نابود كرد؛ سپس پادشاه، آن 
جوان را به چند نفر ديگر از افراد خود سپرد و گفت: او را ببريد و در قايق سوار كنيد و 

ندازيد، او را طبق به وسط دريا ببريد، اگر از دينش برگشت، چه بهتر وگرنه او را به دريا ا
خواهي، شر ايشان را از  دستور بردند؛ جوان دعا كرد و گفت: خداوندا! به هر طريق كه مي

سر من كم كني! كشتي، به تلاطم افتاد و واژگون شد و همه را غرق كرد و او باز پيش 
، پادشاه پرسيد: بر سر همراهانت چه آمد؟ جوان گفت: خداوند، مرا از شر پادشاه برگشت

تواني قاتل من باشي، مگر وقتي كه به  گاه به پادشاه گفت: تو نمي نان حفظ فرمود؛ آنآ
فرمان من عمل كني؛ پادشاه گفت: چگونه؟ گفت: تمام مردم را در دشتي جمع كن و مرا 

ي كمان بگذار و  گاه از تيردان من، تيري بردار و در چله ي درختي بياويز و آن به شاخه
اين جوان، سپس تير را شليك كن؛ اگر چنين كني، مرا خواهي  بگو: به نام پروردگار

ي خود نهاد  ي جوان خورد و او دستش را بر گونه گونه كشت، پس چنان كردند و تير، به
اي از نزديكان  خداي جوان ايمان آورديم. (عده ي مردم گفتند: به و جان داد و همه

كردي، مشاهده  ا كه از آن دوري ميپادشاه)، پيش پادشاه آمدند و به او گفتند: چيزي ر
ترسيدي، بر سر تو آمد، تمام مردم ايمان آوردند!  ردي؟! به خدا سوگند، آنچه كه از آن مي

ها كنده و  ها فرمان داد و خندق ها و دروازه پادشاه به كندن خندق (جدول، كانا) بر سر راه
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ه گفت: كسي كه از دينش هاي آن، زبانه كشيد) و پادشا در آن آتش افروخته شد (و شعله
برنگردد، او را به آتش اندازيد و يا به او دستور داده شود كه: داخل شو! (سوزاندن كساني 
كه ايمان آورده بودند، شروع شد) تا اين كه زني پيش آمد و كودكش با او بود، سپس 

تو  ايستاد و از وارد شدن در كوره بيم داشت، كودك به او گفت: مادرجان! صبر كن! كه
  1».برحقي

ــهُ قَــالَ  -٣١ ــامْرَأةٍَ تَـبْكِــي  :وَعَــنْ أنَــَسٍ رَضِــي اللــهُ عَنْ ــهِ وسَــلم بِ مَــر النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
فإَِنـكَ لمَْ تُصَـبْ بمصُِـيبتى،  ،إِليَْـكَ عَـني  :فَـقَالـَتْ  »اتقِـي االله وَاصْـبرِِي« :عِنْدَ قـَبرٍْ فَـقَـال

فَأتَـتْ بـَابَ النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،إنِه النبيِ صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم :لهَا فَقيلَ  ،ولمََْ تعْرفْهُ 
رُ عِنْـدَ الصـدْمَةِ « :فقـالَ  ،لمَْ أعَْرفِْـكَ  :فَقالـتْ  ،فلَمْ تجَِـد عِنْـدَهُ بَــوابينَ  ،وسَلم ـا الصـبـْ إِنم
  متفقٌ عليه. »الأولىَ 
سْلمٍ      

ُ
  ».تَـبْكِي عَلَى صَبي لهَاَ« :وفي رواية لم

كرد،  بر زني كه نزديك قبري گريه مي صروايت شده است كه پيامبر �. از انس31
، زن گفت: از من دور شو؛ زيرا تو به »اي زن! پرهيزگار و صبور باش«گذشت و فرمود: 

 را نشناخت. به او گفتند: اين، رسول خداست، زن صاي و پيامبر مصيبت من دچار نشده
آمد و در آنجا حاجب و درباني نيافت، (دليل آن  صي پيامبر (براي عذرخواهي) به خانه

اي ايشان به نسبت حاكمان و  را نشناخت، همين رفتار عادي وساده صكه آن زن، پيامبر
صبر، تنها در آغاز مصيبت «فرمودند:  صقدرتمندان بود) گفت: تو را نشناختم، پيامبر

   ».شود) وع آن باخبر مياست (زماني كه شخص از وق
زني را ديد كه بر كودك خود گريه  صدر روايتي ديگر از مسلم آمده است: پيامبر

  كرد. مي
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 :وَعَـــنْ أبي هَريَـــرةََ رَضـــي اللـــه عنـــه أَن رَسُـــولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــالَ  -٣٢
ؤْمِنِ عِنْدِ «

ُ
نْـيَا ثمُ يقَولُ اللهُ تَـعَالىَ: مَا لِعَبْدِي الم هُ مِنْ أهَْلِ الـدي جَزاَءٌ إِذَا قبَضْتُ صَفِي

  .رواه البخاري »احْتَسَبهُ إِلا الجنَة
خداوند متعادل، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره32

 اش از اهل دنيا را ي مؤمن خود ـ وقتي كه فرد دلبند و برگزيده من براي بنده«فرمايد:  مي
كند ـ پاداشي جز بهشت  گيرم و او براي رضا و به اميد جزاي من، صبر مي از او مي

  1».ندارم

وعَنْ عائشَةَ رضي اللهُ عنها أنَـهَا سَألََتْ رسولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم عَـن  -٣٣
عَثهُُ الله تعـالى عَلـَ ،الطاعونِ  فَجَعَلـَهُ اللـهُ تعـالىَ  ،ى مـنْ يَشَـاءُ فأََخبـَرَهَا أنَهَُ كَانَ عَذَاباً يَـبـْ

فَـلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَـقَعُ في الطاعُون فَـيَمْكُثُ في بلَدِهِ صَابرِاً محُْتَسِباً يَـعْلَمُ  ،رحمْةً للْمُؤْمنِينَ 
  .واه البخارير  »أنَهُ لاَ يُصِيبهُُ إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشهِيدِ 

در  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر كالمؤمنين حضرت عايشه . از ام33
طاعون عذابي است كه خداوند براي هر كس اراده كند، «ي طاعون پرسيدم، فرمودند:  باره
اي نيست  فرستد؛ اما خداوند آن را براي مؤمنان (موجب) رحمت قرار داده و هيچ بنده مي

شود و با آن حال در شهر خود بماند و صبر كند و چنان معتقد باشد  كه به طاعون مبتلا
آيد، مگر آن كه  كه جز آنچه پروردگار، برايش تقدير كرده است، چيزي بر سر او نمي

  2».(پاداش) بيماري او، برايش مانند اجر و پاداش شهيد است

                                                           

  ].6424بخاري روايت كرده است؛ [( -1
  ].5734بخاري روايت كرده است؛ [( -2



 113  الصالحين رياض

 

عْتُ رسول الله صَـلّى  :وعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قال -٣٤  :االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم يقـولُ سمَِ
هُمَـا الجْنـةَ  :إن الله عَز وجَل قَالَ « يرُيـدُ  »إِذَا ابـْتـَلَيْتُ عَبدِي بحبيبتـَيْهِ فَصبـَرَ عَوضْتهُُ مِنـْ

  .رواه البخاري  ،عينيْه
خداوند «فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از انس34

عوض دو هر كس را به بلاي كوري دو چشم دچار كنم و صبر كند، در «ايد: فرم متعال مي
  1».كنم چشمش، بهشت را به او عطا مي

قــالَ ليِ ابــْنُ عبــاسٍ رضــي اللــهُ عنهُمَــا ألا أريــكَ  :وعــنْ عطــاءِ بــْن أَبي ربَــاحٍ قــالَ  -٣٥
رأةَُ  :قاَلَ  ،بلَى :فَـقُلت ؟امْرأَةًَ مِن أهَْلِ الجنَة

ْ
السوْداءُ أتََتِ النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  هذِهِ الم

ــــفُ  ،إِني أُصْــــرعَُ  :وسَــــلم فقالــَــتْ  أتَكَش ــــه تعــــالى ليِ قــَــالَ  ،وإِنيإِن شــــئْتِ « :فــَــادعُْ الل
 ،أَصْــــبرُ  :فقَالــــتْ  »صَـــبـَرْتِ ولــــكِ الجْنــــةُ، وإِنْ شِــــئْتِ دعَــــوْتُ اللــــه تَعــــالىَ أَنْ يعُافِيَــــكِ 

  .متفقٌ عليْهِ  .فَدَعَا لهَاَ ،فاَدعُْ الله أَنْ لا أتَكشفَ  ،تَكشفُ إِني أَ  :فَقالت
به من گفت:  ببن عباس روايت شده است كه گفت: عبداالله» رباح عطابن ابي«. از 35

آيا زني از اهل بهشت را به تو نشان دهم؟ گفتم: بله، (به زني اشاره كرد و) گفت: اين زن 
گفت: من صرع دارم و (در وقت عارض شدن بيماري، ناخودآگاه  آمد و صسياه، نزد پيامبر
شود، پيش خدا برايم دعا كنيد تا مرا  رود و همه يا قسمتي از) بدنم لخت مي لباسم كنار مي
تواني)، صبر كن، بهشت از آن تو خواهد  خواهي (و مي اگر مي«فرمودند:  صشفا هد، پيامبر

كنم و سپس گفت:  ، زن گفت: صبر مي»را شفا دهد خواهم تو بود و اگر بخواهي، از خدا مي
  2 دعا كرد. صاز خدا بخواهيد بدنم نمايان نشود؛ پيامبر

                                                           

  )].5653متفق عليه است؛ [خ ( -1
  )]. 2576)، م (5652متفق عليه است؛ [خ ( -2



 الصالحين رياض   114

 

كَـأَني أنَْظـُرُ إِلى   :وعنْ أَبي عبْدِ الرحمْنِ عبْدِ اللـه بـنِ مسْـعُودٍ رضـيَ اللـه عنـه قـَال -٣٦
ـــاً مـــ ـــهِ وسَـــلم يحْكـــيِ نبَيّ ـــاءِ رســـولِ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ صـــلواتُ اللـــهِ وسَـــلاَمُهُ  ،ن الأَنْبِي

اللهـم اغْفِـرْ لِقَـوْمي « :يقُـولُ  ،ضَرَبهُُ قَـوْمُهُ فَأَدْمـوْهُ وهُـو يمْسـحُ الـدم عـنْ وجْهِـهِ  ،عَليْهم
  .متفقٌ عَلَيْه »فإِنـهُمْ لا يعْلمُونَ 

ن خوب روايت شده است كه گفت: (چنا �»ابوعبدالرحمن عبداالله بن مسعود«. از 36
را بازگو  صكنم كه حكايت يكي از پيامبران نگاه مي صبه ياد دارم كه) گويي به پيامبر

آلودش كردند و او خون صورتش را پاك  اش او را زدند و خون فرمايد كه: طائفه مي
  1».فهمند گفت: نپروردگارا! قوم مرا هدايت كن، چون كه آنها نمي كرد و مي مي

هُمَــا عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وَعــنْ أَبي سَــعيدٍ وأَ  -٣٧ بي هُرَيْــرة رضــي اللــه عَنـْ
 ،مَا يُصِيبُ الْمُسْـلِمَ مِـنْ نَصَـبٍ وَلاَ وَصَـبٍ وَلاَ هَـم وَلاَ حَـزَن وَلاَ أذًَى وَلاَ غـم « :قَالَ 

  .يهمتفقٌ عل »حتى الشوكَْةُ يُشَاكُها إِلا كفر الله اَ مِنْ خطاَياَه
  .الْمرضُ  :»الْوَصَب«و 

هيچ رنج «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از ابوسعيد و ابوهريره37
رسد و يا حتي خاري در  دوه و آزار و اذيتي به شخص مسلمان نميو بيماري و غم و ان

  2».دهد ي گناهانش قرار مي رود، جز آن كه خداوند آن را كفاره پاي او فرو نمي

دَخلْتُ عَلى النـَبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :ن مسْعُود رضي الله عنه قاَلَ وعن ابْ  -٣٨
أَجَـلْ إِني أوُعَـكُ  « :وَهُو يوُعَكُ فَـقُلْـتُ يـا رسُـولَ اللـه إنِـكَ تُوعـكُ وَعْكـاً شَـدِيداً قـال

جَـلْ ذَلـك كَـذَلك أَ « :قـال ؟ذلـك أَن لـَكَ أَجْـريْن :قُـلْـتُ » كَمَا يوُعَـكُ رَجُـلانِ مِـنْكُم
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ــر اللــه ــَا ســيئاته ،مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يُصِــيبهُُ أذًَى كَف ــهُ  ،شــوكَْةٌ فَمَــا فوْقـَهَــا إلا وَحطــتْ عنْ
  متفقٌ عليه. »ذُنوُبهُُ كَمَا تحَُط الشجرةُ وَرقَـهَا

  .الحْمُى :وقيل ،مَغْثُ الحمى :»الْوَعْكُ «وَ 
رفتم، ايشان تب  صست كه گفت: به خدمت پيامبرروايت شده ا �مسعود از ابن. 38

بله، من به «! شما تب شديدي داريد! فرمودند: صداشتند، عرض كردم: اي رسول خدا
، گفتم: آيا اين بدان علت است كه اجر شما دو »ي تب دو مرد از شما، تب دارم اندازه

خار يا بيشتر از بله، چنين است و هيچ مسلماني نيست كه از يك «برابر است؟ فرمودند: 
كند و گناهانش ـ  هاي او مي ي بدي آن، آزاري به او برسد، جز آن كه خداوند، آن را كفاره

  1 ».شود) ريزد (و پاك مي ي عمل) او فرو مي ريزد ـ از (نامه چنان كه درخت برگش را مي

 :لَيْــهِ وسَــلمقــال رســولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَ  :وعــنْ أَبي هُريَــرة رضــيَ اللــهُ عنــه قــال -٣٩
  .رواه البخاري :»مَنْ يرُدِِ اللهُ بِهِ خَيرْاً يُصِبْ مِنْهُ «

  .بفَتْحِ الصادِ وكَسْرهَِا :»يُصِب«وضَبطُوا 
كسي كه خداوند، خير و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره39

  2».كند تحان) ميها، ام نيكي او را بخواهد، او را به بلايي دچار (و با سختي

ــه قــال -٤٠ ــنْ أنَـَـسٍ رضــي اللــهُ عن لا « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعَ
اللهُــم أَحْيــني مــا   :فــَإِنْ كَــانَ لا بــُد فــاعلاً فليقُــل ،يتَمنــين أَحــدكُُمُ الْمَــوْتَ لِضُــر أَصَــابهَُ 

  .متفق عليه »انَتِ الْوفاةَُ خَيرْاً ليِ كَانَت الحْياةُ خَيراً ليِ وتوفني إِذَا كَ 
يك از شما هرگز  هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس40

خاطر ضرر و مصيبتي كه به او رسيده است، تمناي مرگ نكند و اگر ناچار شد چنين  به
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وب گويد)، بايد بگويد: خدايا! اگر زندگي براي من خ كند، (از روي ناچاري چيزي مي
  1».دار و اگر مرگ به خير و صلاح من است، مرا بميران است، مرا زنده نگه

ــدِ اللــهِ خَبــابِ بْــن الأَرت رضــيَ اللــهُ عنــه قــال -٤١ شَــكَوْناَ إِلىَ رســولِ  :وعــنْ أبي عب
أَلا تَسْتـَنْصرُ لنَـَا  :افَـقُلْنَ  ،اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم وَهُو مُتَوسدٌ برُدةً لَهُ في ظل الْكَعْبةِ 

قَد كَانَ مَنْ قَـبْلكُمْ يؤْخَـذُ الرجُـلُ فيُحْفَـرُ لـَهُ في الأَرْضِ في جْعـلُ  :فَـقَالَ  ؟أَلا تَدْعُو لنََا
ويمُْشـطُ بأَِمْشـاطِ الحْديـدِ  ،ثم يُـؤْتِى بالْمِنْشارِ فـَيُوضَعُ علَى رَأْسِهِ فيُجعلُ نصْـفَينْ  ،فِيهَا

واللــه ليــتِمن اللــهُ هَــذا الأَمْــر حــتى  ،مــا يَصُــدهُ ذلــكَ عَــنْ دِينِــهِ  ،هِ وَعظْمِــهِ مَــا دُونَ لحَْمِــ
ــــى غنَمِــــهِ  ئْبَ عَلَ االله والــــذ ــــنْ صــــنْعاءَ إِلىَ حَضْــــرمْوتَ لا يخــــافُ إِلا  ،يسِــــير الراكِــــبُ مِ

  .رواه البخاري »ولكِنكُمْ تَسْتـَعْجِلُونَ 
  ».بُـرْدةً وقَدْ لقِينَا مِنَ الْمُشْركِين شِدةً وهُوَ مُتَوسدٌ « :وفي رواية

در حالي  صروايت شده است كه گفت: به پيامبر �»بن ارت ابوعبداالله خباب«از  .41
ي كعبه تكيه كرده بود، شكايت  راه) خويش را بالش ساخته و در سايه ي (لباس راه كه برده

! آيا براي ما دعاي خير كني؟ برديم و گفتيم: آيا براي ما طلب فتح و نصرت نمي
گرفتند و براي او گودالي در  هاي گذشته، شخصي را مي در زمان«فرمايي؟! فرمودند:  نمي

كردند و  كندند و او را زنده در آن قرار داده، اره بر سرش نهاده، او را دو نيم مي زمين مي
هاي  هكشيدند و اين (شكنج گوشت و استخوان بدن او مي ي آهني را بر تمام  شانه

داشت؛ به خدا سوگند، خداوند، اين امر (اسلام) را به  فرسا)، او را از دينش باز نمي طاقت
رود و جز از  مي» حضرموت«به » صنعا«رساند تا جايي كه مسافر از  اتمام و انجام مي
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كه) از گرگي كه به گوسفندانش زده  ترسد (مگر آن خداوند، از هيچ چيز ديگري نمي
  ».كنيد لي شما عجله ميو 1 است، بترسد!

اش را بالش ساخته بود (و ما، براي  برده صدر روايتي ديگر آمده است: پيامبر
   شكايت پيش ايشان رفتيم) چون كه از طرف مشركان، در زحمت و سختي بوديم.

لما كَانَ يَــوْمُ حُنـَـينٍْ آثـر رسـولَ اللـه صَـلّى  :وعن ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه قال -٤٢
فــأَعْطَى الأقَْــرعَ بــْنَ حــابِسٍ مائــةً مِــنَ الإِبــِلِ وأعَْطــَى  : عَليَْــهِ وسَــلم ناَســاً في الْقِسْــمَةِ االلهُ 

ـــكَ  ـــلَ ذلِ ـــنَ حِصْـــنٍ مِثْ ـــةَ بْ نَ ـــذٍ في  ،عُييـْ وأعَطـــى ناَســـاً مـــنْ أشـــرافِ الْعـــربِ وآثــَـرهُمْ يوْمئِ
 ،ومــا أرُيــد فيِهَــا وَجــهُ اللــه ،دِلَ فِيهــاواللــهِ إن هَــذِهِ قِسْــمةٌ مــا عُــ :فَـقَــالَ رجُــلٌ  .الْقِسْـمَةِ 

فتغـَير  ،فأتيتـُهُ فأَخبرتـه بمِـا قـال ،فَـقُلْتُ: والله لأُخْبرِنَ رَسُولَ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم
 : قـالثم ؟فَمـنْ يَـعْـدِلُ إِذَا لمَْ يعـدِلِ اللـهُ ورسُـولهُُ « :ثمُ قـال .وَجْهُهُ حتى كَانَ كَالصرْفِ 

ـــتُ: لا جـــرمَ لا أرَْفـــعُ إليَـــه  »يـــرحَمُ اللـــهُ موســـى قــَـدْ أوُْذِيَ بــِـأَكْثَـرَ مِـــنْ هَـــذَا فَصـــبرَ  فَـقُلْ
  .بعْدها حدِيثاً. متفقٌ عليه

  .وَهُوَ صِبْغٌ أَحمَْرُ  :هُو بِكسْرِ الصادِ الْمُهْملةِ  »كَالصِرْفَ «وقَـوْلهُُ 
در  صپيامبر» جنگ حنين« روايت شده است كه گفت: روز �مسعود . از ابن42

صد شتر و به » اقرع بن حابس«اي را (بيشتر) مورد توجه قرار داد. به  تقسيم غنايم، عده
اي ديگر از اشراف عرب نيز، عطا و  نيز همان اندازه بخشيد و به عده» عيينه بن حصن«

وگند بخشش فرمود و آن روز، آنان را در تقسيم غنايم، ترجيح داد؛ مردي گفت: به خدا س
ته فكه در اين تقسيم، عدالت رعايت نشده و (رضايت) خدا، در آن، محل توجه قرار نگر

دهم و به خدمت ايشان  خبر مي صاست؛ گرفتم: به خدا سوگند، اين موضوع را به پيامبر
اش تغيير كرد به حدي كه مثل سرخي  ي آن مرد را به وي خبر دادم، چهره رفتم و گفته

                                                           

به او » انساني«ي اسلام است، هيچ  و در تحت قدرت و گستره» دارالسلام«فرمايند: شخص چون در  مي -1
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اگر خدا و پيامبر او عادل نباشند، «شده بود؛ سپس فرمودند: صرف (نوعي رنگ قرمز) 
خداوند موسي را رحمت كند كه بيشتر از «گاه فرمودند:  و آن »پس چه كسي عادل است؟!

؛ و من (به خود) گفتم: از اين پس، قطعاً »من مورد آزار قومش قرار گرفت و صبر كرد
  1 هيچ سخن (نادرست)ي را به ايشان خبر نخواهم داد.

ــهِ وسَــلم :وعــن أنــس رضــي اللــه عنــه قــال -٤٣ إِذَا « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
نْـيَا لَ لَهُ الْعُقُوبةَ في الدهُ بعبْدِهِ خَيرْاً عجأمسَكَ عنْهُ  ،أرََادَ الل ره بِعبدِهِ الشوإِذَا أرَاَدَ الل

  ».ةِ بذَنْبِهِ حتى يوُافيَِ بهِ يوَمَ الْقِيام
وإِن اللـه تعــالى  ،إِن عِظــَمَ الجْـزاءِ مَـعَ عِظـَمِ الْـبلاءِ « :وقـَالَ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم

ـــهُ الرضَـــا ،إِذَا أَحَـــب قَومـــاً ابـــتلاهُمْ  ـــخْطُ  ،فَمـــنْ رضِـــيَ فلَ ـــهُ الس رواه  »ومَـــنْ سَـــخِطَ فَـلَ
  .الترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ 

هر گاه خداوند، خير و نيكي «فرمودند:  صشده است كه پيامبرروايت  �. از انس43
اي  اندازد و اگر نسبت به بنده اي را بخواهد، عقوبت او را در اين جهان به تعجيل مي بنده
گذارد تا در روز قيامت، به حساب  ي شر نمايد، او را در گناهش به حال خود وا مي اراده

  ».او برسد
ر، منوط به بزرگي مصيبت است و خداوند متعال هر بزرگي اج«فرمودند:  صپيامبر
گاه كسي كه  كند؛ آن ها دچار مي اي را دوست بدارد، آنها را به مصائب و سختي گاه طايفه

راضي و شاكر باشد، راضي خدا را به دست آورده است و كسي كه ناراضي و ناسپاس 
  2».باشد، غضب و نارضايتي خدا را براي خود خريده است

 ،كَـانَ ابـْنٌ لأبي طلْحـةَ رضـي اللـه عنـه يَشْـتَكي  :أنََسٍ رضـي اللـه عنـه قـال وعنْ  -٤٤
قاَلـَت أمُ  ؟مـا فـَعَـلَ ابـنيِ  :فَـلَما رَجَعَ أبَوُ طلَْحةَ قـال ،فَـقُبِضَ الصبيِ  ،فخرج أبوُ طلَْحة
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 ــبيالص ُبــَتْ إِليَْــهِ  ،هــو أَسْــكَنُ مَــا كَــانَ  :سُــلَيْم وَهِــيَ أمــى فـَقَر أَصَــابَ  ،الْعَشَــاءَ فـَتـَعَش ُثم
هَا، فَـلَما فرغَ قاَلَتْ  فـَلَما أَصْبحَ أبَوُ طلَْحَة أتََى رسولَ اللـه صَـلّى االلهُ  ،وارُوا الصبي  :مِنـْ

لَــةَ «عَلَيْــهِ وسَــلم فَــأَخْبرهُ، فَـقَــالَ:   »مــااللهــم بــاركْ لهَُ « :قــال ،نَـعَــمْ  :قَــالَ  ؟أعَرسْــتُمُ الليـْ
لْــهُ حــتى تــَأَتيَِ بــِهِ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :فَولــَدتْ غُلامــاً فقَــالَ ليِ أبَـُـو طلَْحَــةَ   ،احمِْ

تمَراتٌ فأََخَذَهَا النـبيِ صَـلّى االلهُ  ،نعمْ  :قال »؟أمَعهُ شْيءٌ « :فقال ،وبعَثَ مَعهُ بتِمْراَت
هَا مِــنْ فِيــهِ فَجَعَلَهَــا في في الصــبي ثمُ حَنكَــه وسمــاهُ عبــدَ ثمُ أَخــذَ  ،عَلَيْــهِ وسَــلم فَمضَــغَهَا

  .اللهِ متفقٌ عليه
 ــةٍ للْبُخَــاري ــة :وفي رواي نَ ــالَ رجُــلٌ مــنَ الأنَْصــارِ  :قــال ابـْـنُ عُيـَيـْ فَـرَأيَـْـتُ تَســعة أوَْلادٍ   :فَـقَ

  .الله الْموْلُوديعْنيِ مِنْ أوَْلادِ عَبْدِ  ،كلهُمْ قدْ قَرؤُوا الْقُرْآنَ 
ثوُا أبَــَا  :فَـقَالــَتْ لأهْلِهَــا ،مــاتَ ابــْنٌ لأبيِ طلَْحَــةَ مِــنْ أمُ سُــلَيْمٍ  :وفي روايــةٍ لمســلِم لا تحَُــد

ــُـهُ  ث ــَـا أُحَد ـــهِ حـــتى أَكُـــونَ أنَ ـــهِ عَشَـــاءً فَأَكَـــلَ وشَـــرِبَ  ،طَلْحَـــةَ بابنِ ــَـتْ إِلَيْ ثمُ  ،فَجَـــاءَ فَـقَرب
ـا أَنْ رأَتْ أنَـهُ قـَدْ شَـبِعِ  ،فَوقـَعَ ِـَا ،سنَ ما كانتْ تَصَنعُ قـَبْـلَ ذلـكَ تَصنعتْ لهُ أَحْ  فَـلَم

أرَاَيـْـتَ لـَـوْ أَن قَـوْمــاً أعَــارُوا عــاريِتهُمْ أهَْــل بيْــتٍ  ،وأَصَــابَ مِنْهــا قَالــتْ: يــا أبَـَـا طلْحــةَ 
 :قــَـــالَ  .فاحتسِـــــبْ ابْـنَـــــكَ  :لــَـــتْ فـَقَا ،لا :ألهَـُــــمْ أَنْ يمنْـَعُوهَـــــا؟ قــَـــالَ  ،فَطَلبـــــوا عـــــاريَـتـَهُم

فـَانْطلََقَ حـتى أتَـَى رسـولَ  ،تركتنيِ حتى إِذَا تلَطخْتُ ثمُ أَخْبرتِني بـِابْني :ثمُ قَالَ  ،فغَضِبَ 
 :فـَقَــالَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فــأخْبرَهُ بمــا كَــانَ 

  ».الله لكُما في ليْلتِكُماباَركَ «
وكَـانَ رسـول اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم في سـفَرٍ وهِـي مَعَــهُ  :قــال ،فحملـَتْ  :قـال    

ــاً  ــنْ سَــفَرٍ لاَ يَطْرقُُهــا طرُُوق ــةِ مِ ــى الْمَدِينَ ــهِ وسَــلم إِذَا أتََ وكَــانَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
هَا أبَوُ طلْحَةَ  ،فَضَربََـهَا الْمَخاضُ  ،فَدنَـوْا مِنَ الْمَدِينَةِ  وانْطلَقَ رسولُ الله  ،فاَحْتَبَس عَلَيـْ

يقُولُ أبَوُ طلَْحةَ إِنكَ لتعلمُ ياَ رب أنَـهُ يعْجبـُنيِ أَنْ أَخْـرجَُ  :قاَلَ  .صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
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وقـَدِ احْتَبَسْـتُ  ،وأدَْخُـلَ مَعـهُ إِذَا دَخَـلَ  ،معَ رسولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم إِذَا خَرجََ 
 ،فانْطلَقْنـَا ،انْطلَـِقْ  ،يـا أبَـَا طلْحـةَ مَـا أَجِـد الـذي كنْـتُ أَجِـدُ  :تقـولُ أمُ سُـلَيْمٍ  .بمِا تَرى

خاضُ حينَ قَدِمَا فَولَدتْ غُلامـاً 
َ
يـا أنَـَسُ لا يُـرْضِـعُهُ أَحـدٌ  :فقالـَتْ ليِ أمُـي .وضَراَ الم

فلما أَصْبحَ احتملْتهُُ فانطلَقْتُ بهِِ إِلىَ  ،غْدُوَ بهِِ عَلَى رسُول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلمت ـَ
  .وذكََرَ تمامَ الحَْدِيثِ  .رسولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

ناليد؛  روايت شده است كه يك پسر ابوطلحه، بيمار شد و از درد مي �. از انس44
لحه از منزل خارج شد و كودك فوت كرد، وقتي بازگشت، حال فرزندش را جويا ابوط

تر است و شام را حاضر كرد و  سليم مادر كودك گفت: او از هر وقت آرام شد، ام
سليم به او گفت: كودك را  ابوطلحه، شام را خورد و با او نزديكي كرد؛ پس از فراغت، ام

آمد و ايشان را از وضع خود  صنزد پيامبر دفن كند؛ وقتي كه صبح شد، ابوطلحه به
 صگفت: بله، پيامبر» آيا شب با هم نزديكي كرديد؟«فرمودند:  صمطلع كرد، پيامبر

سليم پسري به دنيا آورد،  خدايا! بر هر دو مبارك گردان؛ (چندي بعد) ام«فرمودند: 
خرما فرستاد؛  ببر و همراه با او چند صكودك را نزد پيامبرت: ابوطلحه به من (انس) گف

گفتند: بله، چند خرما همراه اوست، » آيا همراه او چيزي هست؟«فرمودند:  صپيامبر
آن را گرفت و يك خرما را در دهان خود گذاشت و جويد، سپس از دهان  صپيامبر

مبارك خود بيرون آورد و در دهان كودك گذاشت و او تحنك كرد (با انگشت، خرما را 
  1 ك، ماليد) و نام او را عبداالله نهاد.در داخل دهان و كام كود

گويد: مردي از انصار گفت: از  عيينه مي در روايتي ديگر از بخاري آمده است: ابن
  بن ابوطلحه، نه فرزند قرآن خوان را ديدم. فرزندان همان عبداالله

در روايتي ديگر از مسلم آمده است: يكي از پسران ابوطلحه كه از زنش، ام سليم 
سليم به اهل خانه گفت: از اين قضيه چيزي به او ابوطلحه نگوييد تا  كرد، ام برود، فوت

سليم شام را براي او حاضر كرد و بعد از  خودم به او بگويم. ابوطلحه به خانه آمد، ام
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خوردن شام، بهتر از هميشه، خود را براي او آماده و آراسته كرد و ابوطلحه با او نزديكي 
كه شوهرش از طعام سير شده و نزديكي كرده است، گفت: اي  سليم ديد كرد؛ وقتي ام

اي بدهند و سپس آن را مطالبه كنند،  ابوطلحه! اگر گروهي چيزي را به امانت به خانواده
آيا آن خانواده حق دارند آن شيء را به صاحبانش پس ندهند؟! ابوطلحه جواب داد: نه؛ 

م او صبر پيشه كن و از خدا پاداش زن گفت: پسرت را هم، چنين به حساب آور (و در غ
گاه مرا از  بخواه!) ابوطلحه عصباني شد و گفت: گذاشتي تا من (به جماع) آلوده شوم، آن

رسيد و جريان را در  صكني؟! بيرون رفت تا به خدمت پيامبر مرگ فرزندم مطلع مي
». خداوند، شب شما را با بركت كند«فرمودند:  صخدمت ايشان، بازگو كرد، پيامبر

بوديم و  صگويد: زنم حامله شد و من و او در سفري، در خدمت پيامبر ابوطلحه مي
شد، چون  گشتند، هنگام شب، وارد شهر نمي وقتي كه از سفري به مدينه بازمي صپيامبر

سليم دست داد و ابوطلحه نزد او ماند و  به مدينه نزديك شديم، درد زايمان به ام
داني كه من دوست دارم در  گفت: پروردگارا! تو مي تشريف بردند؛ ابوطلحه صپيامبر

از مدينه، در خدمت ايشان باشم و اكنون به علت اين  صحين خروج و دخول پيامبر
سليم گفت: اي ابوطلحه! دردي كه داشتم، نماند، برويم و  ام، ام وضع در اينجا گرفتار مانده

غ او آمد و پسري به دنيا آورد. رفتند و وقتي كه به شهر رسيدند، باز درد زايمان به سرا
كس نبايد او را شير بدهد تا صبح او را پيش  من (انس) گفت: اي انس! هيچمادرم، به 

ببري، وقتي صبح شد، او را برداشتم و نزد پيامبر بردم؛... و باقي حديث را  صپيامبر
   همانند بالا ذكر كرد.

لـَيْسَ « :له صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَلم قـالوعنْ أَبيِ هُريرةَ رضي الله عنه أنَ رسول ال -٤٥
  .متفقٌ عليه »الشديدُ بالصرَعةِ إِنما الشديدُ الذي يملِْكُ نفَسَهُ عِنْد الْغَضَبِ 

  .وأصْلهُُ عنْد الْعربِ منْ يصرعَُ الناسَ كثيراً  ،بِضم الصادِ وفتْحِ الراءِ  »والصرَعَةُ «  
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فرمودند: پر زور و پهلوان كسي  صشده است كه پيامبرروايت  �هريرهازابو. 45
نيست كه شخصي را به زمين بزند، بلكه پر زور كسي است كه هنگام خشم، بر خود 

  1».مسلط و خويشتندار باشد

كُنْــتُ جالِســاً مــع النــبيِ صَــلّى االلهُ   :وعــنْ سُــلَيْمانَ بــْنِ صُــرَدٍ رضــي اللــه عنــهُ قــال -٤٦
فقـــال  .وانْتفَخَـــتْ أودَاجـــهُ  .جُـــلان يســـتَبانِ وأَحـــدُهمُاَ قــَـدِ احمْــَـر وَجْهُـــهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم، ور 

لـوْ  ،إِني لأعلَمُ كَلِمـةً لـَوْ قاَلهَـَا لـَذَهَبَ عنْـهُ مـا يجِـدُ « :رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
إِن النبيِ صَلّى االلهُ  :فقَالُوا لَهُ  .ما يجدُ أعَْوذُ باِللّهِ مِنَ الشيْطاَنِ الرجِيمِ ذَهَبَ عنْهُ  :قَالَ 

  .. متفقٌ عليه»تعوذْ باِللهِ مِن الشيَطان الرجِيمِ « :عَلَيْهِ وسَلم قَالَ 
نشسته  صروايت شده است كه گفت: در حضور پيامبر �»سليمان بن صرد«. از 46

هاي  اش سرخ شده و رگ چهره دادند و يكي از آنها بودم، دو مرد، همديگر را دشنام مي
اي ميدانم كه اگر آن مرد، آن را بگويد،  كلمه«فرمودند:  صگردنش باد كرده بود؛ پيامبر

برم به خدا از  الرجيم (پناه مي الشيطان رود، اگر بگويد: اعوذ باالله من آن حالت او از بين مي
 صپيامبربه او گفتند: باصحاب» شود شر شيطان رانده شده) خشم او برطرف مي

  2 ».از شر شيطان، به خدا پناه ببر!«فرمايد:  مي

مَـنْ  « :وعنْ مُعاذ بـْنِ أنَـَسٍ رضـي اللـه عنـه أَن النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـَالَ  -٤٧
دَعَـــاهُ اللـــهُ سُـــبْحانهَُ وتَعـــالىَ عَلـَــى رُؤُوسِ  ،وهُـــو قـَــادِرٌ عَلـَــى أَنْ يُـنْفِـــذَهُ  ،كظـَــمَ غيظـــاً 

ــرهَُ مِــنَ الحْــُورِ الْعِــينِ مَــا شَــاءَ الخْ  يخُيَـ ــوْمَ الْقِيامَــةِ حَــتى والتـرْمِــذي  ،رواه أبَــُو داوُدَ  »لائــقِ يَـ
  .حديثٌ حسنٌ  :وقال
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هر كس خشم «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»معاذ بن انس«. از 47
رفتن انتقام) باشد، خود را فرو خورد، در حالي كه قادر به عمل به مقتضاي آن (و گ

كند تا آنچه از حور عين  خداوند، او را در روز قيامت در انظار تمام مردم دعوت مي
  1».خواهد، انتخاب كند مي

ـــهِ وسَـــلم -٤٨ ـــالَ للنـــبيِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــهُ أَن رَجُـــلاً قَ ـــرةََ رَضـــيَ اللـــهُ عن  :وعـــنْ أَبيِ هُريْـ
  رواه البخاري. »لا تَـغْضَبْ « ،رددَ مِراراً قَالَ فَ  »لا تَغضَبْ « :قَالَ  ،أوْصِني
گفت: مرا وصيتي بفرما!  صروايت شده است كه مردي به پيامبر �از ابوهريره .48
؛ مرد، چندين بار اين سخن خود را تكرار »خشمگين و عصباني نشو«فرمودند:  صپيامبر

  2».عصباني و خشمگين نشو«باز فرمودند:  صكرد و پيامبر

مَـا « :قال رسولُ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم :عَنْ أبي هُريَْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالوَ  -٤٩
يَـزاَل الْـبَلاءُ بـِالْمُؤْمِنِ وَالْمؤمِنـَةِ في نَـفْسِـهِ وَولـَدِهِ ومَالـِهِ حَـتى يَـلْقَـى اللـه تعـالى وَمَـا عَلَيْـهِ 

  .حسنٌ صحِيحٌ  حديثٌ  :رواه التـرْمِذي وقال» خَطِيئَةٌ 
بلا و مصيبت، همواره «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره49

بر نفس و مال و فرزند انسان مؤمن (مرد يا زن) است، تا وقتي كه (به سبب اين بلاها، در 
  3».كند وقت مرگ)، در حالي كه هيچ خطا و گناهي ندارد، خداوند متعال را ملاقات مي

نـَة بـْنُ حِصْـنٍ فـَنـَزلَ عَلـَى ابـْنِ  :ابْن عَبـَاسٍ رضـي اللـه عنهمـا قـال وَعَنْ  -٥٠ قـَدِمَ عُيـَيـْ
وكََـانَ الْقُـراءُ  ،وكََانَ مِن النـفَرِ الذِين يـُدْنيِهِمْ عُمـرُ رضِـيَ اللـهُ عنـهُ  ،أَخيِهِ الحْرُ بْنِ قـَيْسٍ 

ــسِ عُمَــرَ رضــي اللــهُ عنــه وَمُشــاوَرتَهِِ  ــةُ  ،كُهــولاً كَــانوُا أَوْ شُــباناً   أَصْــحابَ مجَْلِ نَ فـَقَــالَ عُييـْ
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فاسـتَأذنَ فـَأَذِنَ  ،ياَ ابْنَ أَخِى لَكَ وَجْهٌ عِنْـدَ هَـذَا الأمِـيرِ فَاسْـتَأْذِنْ لى عَليَْـهِ  :لابْنِ أَخيِهِ 
طاب :فَـلَما دخَلَ قَالَ  .لهَُ عُمرُ  لَ وَلا تحَْكُـمُ فِينـَا فَـوَالله مَا تُـعْطِينَا الجَْزْ  ،هِيْ يا ابْنَ الخَْ
ــهُ الحْــُر  ،بالْعَــدْل يــا أمَِــيرَ  :فَـغَضِــبَ عُمَــرُ رضــيَ اللــه عنــه حــتى هَــم أَنْ يوُقِــعَ بــِهِ فَـقَــالَ لَ

{ خُـذِ الْعَفْــوَ وَأْمُـرْ بــالْعُرْفِ  :الْمُـؤْمِنِينَ إِن اللــه تعَـالى قــَال لنِبِيـهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم
وَاللـه مـا  ،] وإن هَذَا مِنَ الجاهلينَ  ١٩٨[ سورة الأعراف:  رِضْ عَنِ الجاهلينَ } وَأعَْ 

  .وكَانَ وَقافاً عِنْد كِتَابِ اللهِ تعالى رواه البخارى ،جاوَزَها عُمَرُ حِينَ تلاها
(در زمان خلافت » عيينه بن حصن«روايت شده است كه  بعباس . از ابن50

رفت و اين حر، از (قاريان قرآن » حر بن قيس«ي پسر بردارش  ) به خانه�حضرت عمر
داشت)  كرد (گراميشان مي با آنان همنشيني و تقرب مي �و) كساني بود كه حضرت عمر

و طررف مشورت  �و قاريان قرآن ـ پير يا جوان ـ از حاضران مجلس حضرت عمر
منزلتي داري، از او بخواه كه اش گفت: تو نزد اين امير،  ايشان بودند. عيينه به برادر زاده

اجازه داد،  �اجازه بدهد تا به خدمت ايشان بروم؛ او اجازه خواست و حضرت عمر
وارد شد، گفت: هاي اي پسر خطاب! به خدا  �وقتي عيينه به مجلس حضرت عمر

نمايي! حضرت  سوگند، بخشش بزرگي به ما نكردي و در ميان ما به عدالت حكم نمي
خواست او را بزند، حر گفت: اي امير مؤمنان!  ن شد كه ميبه حدي خشمگي �عمر

  فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø����yy yyèèèè øø øø9999$$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃óó óó����ãã ããèèèè øø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ����ôô ôôããããrr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš ššÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈pp ppgggg øø øø::::$$   )199/  الاعراف(  �  ####$$
د، خدا سوگند، وقتي كه حر، اين آيه را تلاوت نمو و اين به راستي از نادانان است؛ به

(و از زدن مرد، خودداري كرد)، زيرا حضرت  1از آن مفهوم تجاوز نكرد �حضرت عمر
  در مقابل قرآن، بسيار مطيع و تسليم بود. �عمر
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ــه أن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٥١  :وعَــن ابـْـنِ مسْــعُودٍ رضــي اللــه عن
ــورٌ « ــرةٌَ وَأمُُ ــدِى أثََـ ــالُوا ،تُـنْكِروَــا إنِـهَــا سَــتكُونُ بَـعْ ــا :قَ  :قــالَ  ؟يــا رسُــولَ اللــهِ فَمــا تأَمرنُ

الانفـرادُ  :»والأثََـرَةُ « .متفقٌ عليه »تُـؤَدونَ الحْق الذي عَلَيْكُمْ وتَسْألونَ الله الذي لكُمْ 
 نْ لهَُ فيهِ حقبالشيْءِ عم.  

از من، اثره بعد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن51
(خودخواهي و تملك چيزي كه ديگران هم در آن حقي دارند، تنها براي خود) و 

شود) و اموري كه آنها را زشت  تبعيضاتي (كه موجب از بين رفتن حق شما مي
در اين مورد، به ما چه  ص؛ اصحاب گفتند: اي رسول خدا!»شود پنداريد، واقع مي مي

بر شماست، ادا كنيد و حق خود را از خداوند  حقي كه«دهيد؟ فرمودند:  دستوري مي
  1».درخواست نماييد

يـا  :وَعن أبي يحْيىَ أُسَـيْدِ بـْنِ حُضَـيرٍْ رضـي اللـهُ عنـهُ أَن رَجُـلاً مِـنَ الأنَْصَـارِ قـال -٥٢
عْملتَ فُلانـاً وفلانـاً فَـقَـالَ  نَ بَـعْـدي إنِكُـمْ سَـتـَلْقَوْ « :رسولَ اللهِ أَلا تَسْتـَعْمِلُني كَمَا اسْتـْ

  .متفقٌ عليه »أثََـرَةً فاصْبرِوُا حَتى تلقَوْنيِ علَى الحْوْضِ 
ــةٍ مفْتُوحــةٍ  »وحُضَــيـْرٌ « .بِضَــم الهْمْــزةِ  »وأُسَــيْدٌ « ــةٍ مضــمُومَةٍ وضــادٍ مُعْجَمَ  ،بحِــاءٍ مُهْمَلَ

  .واللهُ أعَْلَمُ 
 �ه پيامبرروايت شده است كه مردي از انصار ب �»ابويحيي اسيد بن حضير«از  .52

اي، مرا نيز به كار  كار گمارده گونه كه فلاني را به ! چرا آنصگفت: اي رسول خدا
خواهيد شد،  رو به روشما بعد از من، با تبعيض و تضييع حق، «گماري؟ فرمودند:  نمي

  2».پس صبر كنيد تا مرا بر حوض كوثر ملاقات نماييد
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بي أَوْفي رضـي اللـهُ عنهمَـا أَن رسـولَ اللـه صَـلّى وَعنْ أبي إِبـْراهيمَ عَبْـدِ اللـه بـْنِ أ -٥٣
 امِـهِ الـتي لَقِـيَ فِيهَـا الْعَـدُوَم في بعْضِ أيـمْسُ  ،االلهُ عَليَْهِ وسَلإِذَا مَالـَتِ الش انـْتَظـرَ حَـتى

فـَـإِذَا  ،ا اللــه العَافِيـَـةَ وَاسْــأَلُو  ،يـَـا أيَـهَــا النــاسُ لا تَـتَمنــوا لقَِــاءَ الْعــدُو «قـَـامَ فـِـيهمْ فَـقَــالَ: 
ــيُوفِ  ،لقيتُمــوهم فاصْــبروُا ــة تحَْــتَ ظِــلاَلِ السَالجْن صَــلّى االلهُ  »وَاعْلَمُــوا أَن ِــبيقَــالَ الن ُثم

ـــحَابِ « :عَلَيْـــهِ وسَـــلم مُنْـــزلَِ الْكِتـَــابِ وَمجُْـــريَِ الس هُـــماهْـــزمِْهُمْ  ،وَهَـــازمَِ الأَحْـــزابِ  ،الل
  .متفقٌ عليه وبالله التـوْفيقُ  ».نا عَلَيْهِمْ وَانْصُرْ 
در يكي  صروايت شده است كه پيامبر ب»از ابو ابراهيم عبداالله بن ابي اوفي .53

رو شدند، منتظر ماندند تا خورشيد از وسط آسمان  از روزهايي كه با دشمن رو به 
رو شدن با دشمن  و به اي مردم! ر«گاه در ميان اصحاب بلند شدند و فرمودند:  گذشت، آن

را آرزو نكنيد و در پناه بودن و نجات از دشمن و سلامتي را از خدا بخواهيد و چون با 
ي شمشيرها  دشمن رو به رو شديد، صبور و بردبار باشيد و بدانيد كه بهشت، زير سايه

اي  ي ابرها! ي كتاب! اي گرداننده كننده  بار خدايا! اي نازل«باشدم؛ سپس فرمودند:  مي
   1 هاي دشمن! آنها را شكست ده و ما را بر آنان پيروز فرما! ي گروه شكست دهنده

  موفقيت با خداست
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 الصدق . باب4

  باب راستي و راستگويي 
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 :عَن ابْنِ مَسْـعُودٍ رضـي اللـه عنـه عـن النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال :فاَلأَولُ  -٥٤
ـــبرِ وَإِ « ـــدْقَ يَـهْـــدِي إِلىَ الْ الص ـــةِ إِنَيَـهْـــدِي إِلىَ الجن ِالْـــبر ن،  جُـــلَ ليصْـــدُقُ حَـــتىالر وَإِن

يقاً  ــهِ صِــدــبَ عِنْــدَ الل ــدِي إِلىَ الفجُــورِ وَإِن الفجُــورَ يَـهْــدِي إِلىَ  ،يكُتَ وإِن الْكَــذِبَ يَـهْ
اباً  ،النارِ  هِ كَذيكُتَبَ عِنْدَ الل جُلَ ليََكْذِبُ حَتىالر متفقٌ عليه »وَإِن.  

سوي نيكي و  فرمودند: راستي، به صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن54
گزيند و راست  كند و شخص همچنان راستي مي سوي بهشت هدايت مي نيكي، به

شود و دروغ،  عنوان شخص بسيار راستگو، نوشته مي گويد تا اين كه نزد خداوند به مي
دهد و شخص همچنان دروغ  د و كار بد، او را به آتش سوق ميكشان كار بد مي انسان را به

  1».شود گويد تا اين كه نزد خداوند به عنوان شخص بسيار دروغگو، نوشته مي مي

ـدٍ الحَْسـنِ بـْنِ عَلـِي بـْنِ أبي طاَلـِبٍ  :الثاني -٥٥ ـهُ عَنْهمـا ،عَنْ أبي محَُمقـَالَ  ،رَضـيَ الل
فـَإِن  ،دعَْ مـا يرَيِبـُكَ إِلىَ مَـا لا يرَيبـُكَ « :لّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلمحفِظْتُ مِنْ رسولِ الله صَ 

  .حديثٌ صحيحٌ  :رواه الترِمْذي وقال »الصدْقَ طُمأنينَةٌ، وَالْكَذِبَ ريِبةٌ 
 واعْـدِلْ إِلى ،اتـْـرُكْ مـا تَشُـك في حِلـه :وَمَعْناهُ  ،هُوَ بفتحِ الياء وضَمها »يريِبُكَ « :قَـوْلهُُ 

  .مَا لا تَشُك فيه
روايت شده است كه گفت: از  ب»طالب ابو محمد حسن بن علي بن ابي«. از 55
اندازد، براي كاري كه  آنچه را كه تو را به شك مي«آورم كه فرمودند:  ياد مي به صپيامبر

اندازد، ترك كن، زيرا راستي (موجب) اطمينان و آرامش، و دروغ  تو را به شك نمي
  .2»زل و شك است(موجب) تزل

                                                           

 )].1773)، م (7متفق عليه است؛ [خ( -1
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في حديثـِه الطويـلِ  .رضـيَ اللـه عنـه .عنْ أبي سُفْيانَ صَخْرِ بـْنِ حَـربٍ  :الثالثُ  -٥٦
ــةِ هِرقْــلُ  م قَــالَ أبَــُو  :قَــالَ هِرقْــلُ  ،في قِصصَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــل ِــبيفَمــاذَا يــَأْمُركُُمْ يعْــني الن
 ،واتـْركُُوا ما يَـقُـولُ آبـاؤكُُمْ  ،هَ وَحْدَهُ لا تُشركُِوا بهِِ شَيْئاً اعْبُدُوا الل «يقول  :سُفْيَانَ: قُـلْتُ 

  متفقٌ عليه. ».والصلَةِ  ،والْعفَافِ  ،ويأَْمُرناَ بالصلاةِ والصدقِ 
در حديث طولاني او در حكايت هرقل (پادشاه  �»ابوسفيان صخر بن حرب«. از 56

شما را به چه چيزي امر  صبرروم) روايت شده است كه گفت: هرقل گفت: پيام
فقط خداي يكتا را بپرستيد و چيزي را شريك او «گويد  گفت: مي �كند؟ ابوسفيان مي

گفتند، ترك كنيد و نيز ما  ها) مي ي خدا و بت قرار ندهيد و آنچه را كه پدران شما (در باره
  .1»كند ي رحم، امر مي را به اداي نماز، راستگويي، عفت و صله

 ،سَـهْلِ بـْنِ حُنيْـفٍ  ،أبي الْوليِـدِ  :وقِيـلَ  ،أبي سـعيدٍ  :وقِيـلَ  ،عَنْ أبي ثاَبِتٍ  :عُ الرابِ  -٥٧
 ِــه عنــه ،وَهُــوَ بــدريم قــال ،رضــي اللــهِ وسَــل  ،مَــنْ سَــأَلَ اللــهَ « :أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ

  .رواه مسلم »نْ مَاتَ عَلَى فِراشِهِ وإِ  ،تعالىَ الشهَادَة بِصِدْقٍ بَـلغهُ اللهُ مَنَازلَِ الشهدَاء
كه از اصحاب  �»بن حنيف ابوثابت ـ و گفته شده ابوسعيد: يا ابوالوليد ـ سهل«از  .57

كسي كه صادقانه، شهادت را از « فرمودند: صبدر است ـ روايت شده است كه پيامبر
ود رساند؛ اگرچه در رختخواب خ ي شهدا مي خدا بخواهد، خداوند او را به درجه

  .2»بميرد

ــرة رضــي اللــهُ عنــه قــال :الخــامِسُ  -٥٨ ــهِ  :عَــنْ أبي هُريْ قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــهِ «وسَــلم:  ــاءِ صــلواتُ اللــه وســلامُهُ علـَـيهِمْ فَـقَــالَ لقوْمِ لا يتْبعْــني  :غــزا نـَـبيِ مِــنَ الأَنْبِي

ولا أَحدٌ بنىَ بيُوتاً لمَْ يرفَع  ،بْنيَِ ِاَ وَلَما يَـبنِْ ِارَجُلٌ ملَكَ بُضْعَ امْرَأةٍَ. وَهُوَ يرُيِدُ أَن ي ـَ

                                                           

 )].1773)، م (7متفق عليه است؛ [خ( -1
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فَغـزاَ فـَدناَ مِـنَ الْقَرْيـةِ  .ولا أَحَدٌ اشْترَى غَنَماً أَوْ خَلَفَاتٍ وهُو يَـنْتَظرُ أوْلادَهَـا ،سُقوفَـهَا
اللهـــم  ،ا مــأمُورٌ إنِــكِ مَــأمُورةٌ وأنَــ :فَـقَـــال للشــمس ،صــلاةَ الْعصْــرِ أوَْ قَريبــاً مِــنْ ذلــكَ 

يَـعْــنيِ النــارَ  فَجــاءَتْ  ،فَجَمَــعَ الْغَنَــائِم ،فَحُبســتْ حَــتى فـَــتَحَ اللــهُ عليْــهِ  ،احْبسْــهَا علَينــا
فلِزقـتْ  ،قبِيلـَةٍ رجُـلٌ  فقال: إِن فِيكُمْ غُلـُولاً، فليبـايعنيِ مـنْ كُـل  ،لتَأكُلهَا فَـلَمْ تطْعمْهَا
فلزقَتْ يدُ رجُلينِْ أو ثلاثةٍَ بيَِدِهِ  ،فليبايعنيِ قبيلَتُك ،فِيكُم الْغلُولُ  :يدُ رَجُلٍ بيِدِهِ فَـقَالَ 

ــالَ  ــنْ الــذهبِ  :فقَ ــرةٍَ مِ ــرَأْسٍ مِثـْـلِ رَأْس بَـقَ ــولُ، فَجــاءوا ب ــيكُمُ الْغلُُ فوضَــعها فَجَــاءَت  ،فِ
للــهُ لنَــا الغَنَــائِمَ لمــا رأَى ضَــعفَنَا ثمُ أَحَــل ا ،فلــمْ تحَــل الْغَنَــائِمُ لأحــدٍ قبَلَنـَا ،النـارُ فأََكَلَتهــا

  .متفقٌ عليه »وعجزناَ فأحلها لنَا
  .هِي الناقةَُ الحاملُ و  ،جمْعُ خَلِفَةٍ  :بفتح الخاءِ المعجمة وكسرِ اللامِ  »الخلفاتُ «

 انپيامبري از پيامبر« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره  .58
ي خود گفت: كسي كه زني را نكاح كرده  در حال جهاد، به طايفهبه جهاد رفت،  صخدا

اي  خواهد عروسي كند، ولي هنوز اين كار را نكرده است، با من نيايد؛ كسي كه خانه و مي
ا) يبنا كرده كرده، ولي هنوز سقفش را نپوشانده است، با من نيايد؛ كسي كه (گوسفند 

يج آنهاست، با من نيايد. سپس مشغول جهاد اي را خريده و در انتظار نتا شترهاي حامله
شد و چون نزديك شهر شد، هنگام نماز عصر يا نزديك آن بود، خطاب به خورشيد 

! آن را براي ما متوقف كن! خورشيد، متوقف و اگفت: تو مأموري و من نيز مأمورم، خداي
كرد؛ و روز چنان طولاني شد كه خداوند آن شهر را برايش گشود، سپس غنايم را جمع 

كه آن را از بين ببرد، اما چنين نشد؛ نبي گفت: حتماً در ميان شما حرام يا غل  1آتشي آمد
و غشي موجود است، بايد از هر قبيله، يك نفر با من بيعت كند؛ چنان كردند و دست 

ات با من  مردي به دست او چسبيد؛ نبي گفت: در بين شما خيانتي هست، بايد تمام قبيله
                                                           

گاه، آتشي از  اند و آن آورده رسم پيامبران قديم، چنان بوده است كه غنايم جنگي را در محلي گرد مي -1
برد، دليل قبول عمل آنها  سوزاند و از بين مي آمده است و اگر آنها را مي آسمان، براي سوزاندن آن، مي

 دن غنايم، براي آنها حلال نبوده است ـ ويراستاران.وگرنه دليل عدم قبول عملشان بوده و خور
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ت كنند، چنان كردند و دست دو يا سه مرد به دست او چسبيد، نبي گفت: (تجديد) بيع
ي طلايي  خيانت در ميان شماست؛ (آنان به خيانت خود اعتراف كردند) و يك مجسمه

سر گاو را (كه دزديده بودند) بازگرداندند و نبي آن را داخل غنايم انداخت، آتشي آمد و 
غنيمت براي هيچ كس حلال نبوده و خداوند به غنايم را سوزاند. بنابراين پيش از ما، 

  .1»سبب ضعف و ناتواني (مالي) ما، آن را براي ما حلال كرد

قــال رســولُ  :قــال ،رضِــيَ اللــهُ عنــه .عــن أبي خالــدٍ حكــيمِ بــنِ حــزاَمٍ  :الســادِسُ  -٥٩
صـدقَا وبينـا بـوُركِ لهمُـا  فـإِن ،الْبيـعَان بالخيِارِ ما لم يتَفرقـا« :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .متفقٌ عليه »تْ بركةُ بيْعِهِماوإِن كَتَما وكذَباَ محُِقَ  ،في بيَعْهِما
دو «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر � 2»ابوخالد حكيم بن حزام«. از 59

طرف معامله (خريدار و فرشنده)، تا قبل از جدا شدن از هم، در مجلس بيع، حق خيار 
اشان براي همديگر روشن  ن و فسخ معامله) را دارند، اگر راست گفتند و معامله(به هم زد

كاري و كتمان كردند و  ي آنها مبارك (و پر منفعت است) و اگر پنهان و آشكار بود، معامله
  ».رود به هم دروغ گفتند، بركت (و منفعت) آن از بين مي

                                                           

 )].1532)، م (2079متفق عليه است؛ [خ( -1
حكيم و پدرش در سال فتح مكه ايمان آوردند و هر دو، در زمان جاهليت و اسلام، از بزرگان قريش  -2

 بودند. مترجم.
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 المراقبة . باب5

  درت اوباب توجه به خدا و تفكر در ق 

  
  
  

  االله تعالي: قال

� ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy77771111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏmmmm ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 tt tt7777 OO OO==== ss ss)))) ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### �    
  )219-218 /الشعراء (  

بيند و حركت تو را در ميان  ام براي عبادت مييخداوند، تو را در هنگام ق«
  ».نمايد كنندگان مشاهده مي سجده

  االله تعالي: قال

� (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... �  )4 / الحديد(  
  ».هرجا باشيد، خدا با شماست«

  
  قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 44 44‘‘‘‘ xx xx���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÖÖ ÖÖ óó óó xx xx«««« ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  �    
  )6 / عمران آل(  

  .»به راستس هيچ چيز در زمين و آسمان از خدا پنهان نيست«
  قال تعالي:
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� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 �    
  )14 / الفجر(  

   .»همانا خداي تو در كمين (و مراقب اعمال) شماست«
  قال تعالي:

� ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ss ssππππ uu uuΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÈÈ ÈÈ ãã ãã ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### �    
  )19 / غافر(  

كنيد، بر خدا پوشيده  هاي خود پنهان مي هاي خائنانه (و حرام) و هرچه را كه در دل نگاه«
   ».ي آنها آگاه است ر همهنيست و خداوند ب

   آيات در اين مورد، فراوان و معلوم هستند.

بَـيْنمـا «قـال:  ،رضيَ اللـهُ عنـه ،عَنْ عُمرَ بنِ الخطابِ  :فالأَولُ  ،وأمَا الأحاديثُ  -٦٠
ــد رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ــنُ جُلـُـوسٌ عِنْ ــا رجُــ ،نحَْ نَ لٌ ذَات يَـــوْمٍ إِذْ طلَــع عَليَـْ

ــعْر شــديدُ  ،شَــديدُ بيــاضِ الثيــابِ  ــفَرِ  ،ســوادِ الش ــا  ،لا يُـــرَى عليْــهِ أثَــَر السولا يَـعْرفِــُهُ من
وَوَضــع   ،فَأَسْــنَدَ ركَْبَتـَيْــهِ إِلىَ ركُبَتيْــهِ  ،حــتى جَلَــسَ إِلىَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،أَحــدٌ 

ــ :كفيْــه عَلَــى فخِذيــهِ وقــال ــه صَــلّى االلهُ يــا محمدُ أَخــبرِْنيِ عــن الإســلام فقــالَ رســولُ الل
ـــهِ وسَـــلم ـــهَ إِلا اللـــهُ  :عَلَيْ ـــيمَ  ،الإِســـلامُ أَنْ تَشْـــهَدَ أَنْ لا إلَِ ـــداً رســـولُ اللـــهِ وَتقُِ محَُم وأَن

  ليَْهِ سَبيلاً.وتحُج الْبيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِ  ،وتصُومَ رَمضَانَ  ،وَتؤُتيَِ الزكاةَ  ،الصلاَةَ 
قهُُ  .صدَقتَ  :قال قـَالَ: أَنْ تُــؤْمِن  .فأََخْبرِْنيِ عـن الإِيمـانِ  :قَالَ  ،فَعجِبْنا لهَُ يسْأَلهُُ ويصد

ــــهِ ورُسُــــلِهِ  ،باِللــــهِ وملائِكَتِــــهِ  قــــال:  .وتــُــؤمِنَ بالْقَــــدَرِ خَــــيرْهِِ وشَــــرهِ  ،والْيــــومِ الآخِــــرِ  ،وكُتبُِ
فــإِنْ لمَْ تَكُــنْ  .أَنْ تَـعْبــُدَ اللــه كَأنَــكَ تــَراهُ  :قــال .الإِحْســانِ فــأَخْبرِْنيِ عــن  :صــدقْتَ قــال

هَـا بـأَعْلَمَ مِـن السـائِلِ  :قـَالَ  .فأََخْبرِْنيِ عن الساعةِ  :تَراهُ فإِنهُ يرَاكَ قاَلَ   .مَـا المسْـؤُولُ عَنـْ
وَأَنْ تَرى الحفَُاةَ الْعُراةَ الْعالَةَ رعِـاءَ  ،تَهاقاَلَ أَنْ تلدَ الأَمَةُ ربـ  .فأََخْبرْنيِ عَنْ أمََاراِاَ :قَالَ 
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ـــقَ  ـــانِ ثمُ انْطلَ ـــاءِ يتَطـــاولُون في الْبنُي ـــا ،الشـــتُ ملِي ـــالَ  ،فلبثْ ـــدريِ مـــنِ  ،يـــا عُمـــرُ  :ثمُ قَ أتََ
ـــائِلُ قلـــتُ  ـــالَ  :الس ـــمُ قَ ـــ :اللـــهُ ورسُـــولهُُ أعَْل ـــاكُمْ يعُلمُكـــم دِي ـــلُ أتََ رواه  »كُمْ نفَإِنـــهُ جِبرْيِ

  مسلمٌ.
ومعنــاهُ أَنْ تكْثُـــرَ الســراريِ حــتى تلَــد الأمــةُ  ،ســيدتَـهَا :أَيْ » تلِــدُ الأَمــةُ ربـتـَهَــا« :ومعْــنىَ 

ـــيدِ  ،يةُ بنِتـــاً لِســـيدهَارِ الســـ دِ في معـــنىَ الســـي ـــةُ «وقِيـــل غـــيرُ ذَلــِـكَ و  ،وبْنـــتُ الس  :»الْعالَ
  .وكانَ ذلك ثَلاثاً  ،طويلاً  أَيْ زمناً  »مَلِيا«وقولهُُ  .الْفُقراءُ 
 صروايت شده است كه گفت: روزي، نزد پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب60

نشسته بوديم، ناگهان مردي با لباس سفيد شفاف و موي سياه و براق، بدون اين كه اثر 
يك از ما، او را  تگي يا گرد و غبار سفر بر او ديده شود، در مجلس ما پيدا شد؛ هيچخس
نشست كه زانوهايش را بر دو زانوي  صناختيم، جلو رفت و چنان نزديك پيامبرش نمي

تكيه داد و بسيار مؤدبانه، هر دو دست را بر دو ران خود نهاده و گفت: اي  صپيامبر
دهي   اسلام، آن است كه شهادت«فرمودند:  صمحمد! مرا از اسلام آگاه كن؛ پيامبر

او است و نماز را به پاي داري و زكات مال را  ي معبودي جز االله نيست و محمد فرستاده
؛ گفت: »ي ماه رمضان را بگيري و اگر توانستي حج كعبه را انجام دهي بدهي و روزه

كند و خود تصديق  راست فرمودي! (درست است) ما از او تعجب كرديم كه سؤال مي
يمان آن است كه به ا«فرمودند:  صنمايد. دوباره پرسيد: مرا از ايمان مطلع نما؛ پيامبر مي

هاي آسماني، پيامبران، روز آخرت و قضا و قدر ـ خير يا   وجود خداوند، ملايكه، كتاب
؛ دوباره گفت: راست فرمودي! بعد پرسيد: احسان چيست؟ »شر ـ ايمان داشته باشي

كه او را عيناً  اي خدا را بپرستي، مثل آن احسان آن است كه به گونه«فرمودند:  صپيامبر
؛ باز تصديق »بيند ني و اگر ديدن او براي تو ممكن نيست، بداني كه او حتماً تو را ميبي مي

تر  در اين مورد، من از تو عالم«فرمودند:  صكرد و پرسيد: قيامت، كي خواهد بود؟ پيامبر
هاي قيامت، آن است  نشانه«فرمودند:  صهاي آن چيست؟ پيامبر گفت: نشانه ؛ پس»نيستم

انرواي خود را بزايد (فرزندان، بر مادرانشان فرمانروايي كنند)، ديگر كه زن، رييس و فرم
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و مال فراوان .بيني كه داراي ثروت ها را مي ها و چوپان ها، گمنام اين كه برهنگان، پابرهنه
؛ »كنند بزرگ، افتخار و تكبر و در تجملات دنيوي افراط ميهاي  شوند و در ساختمان مي

ماندم،  صاز او، زمان زيادي در مجلس پيامبرسپس برخاست و رفت و من پس 
گفتم: خدا و رسول او » داني او، چه كسي بود؟ اي عمر! آيا مي«فرمودند:  صپيامبر
  .1»او، جبرئيل بود، نزد شما آمد كه دنيتان را به شما بياموزد«ترند، فرمودند:  آگاه

الــرحمْنِ مُعـاذِ بــْنِ جبــل رضــيَ  وأبي عبْــدِ  ،عــن أبي ذَر جُنْــدُبِ بـْنِ جُنــَادةَ  :الثـاني -٦١
اتقِ اللهَ حَيْثُمَـا كُنْـتَ وأتَْبـِعِ « :قال ،عنْ رسولِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،الله عنهما

ـــقٍ حَسَـــنٍ  ـــيئَةَ الحْســـنةَ تمَْحُهَـــا، وخَـــالقِ النـــاسَ بخلُُ وقـــال »الس رْمـــذيحـــديثٌ  :رواهُ التـ
  .حسنٌ 

روايت شده است كه  ب»بوذر جندب بن جناده و ابوعبدالرحمن معاذ بن جبلا«از . 61
هر كجا كه بودي، از خدا بترس و بعد از هر بدي، نيكي كن تا آن را «رمودند: ف صپيامبر

  2».ا اخلاق نيكو معاشرت و برخورد كنبمحو كند و با مردم، 

كُنْــتُ خَلْــفَ النــبيِ صَــلّى « :قــال ،رضــيَ اللــه عنهمَــا ،عــن ابــنِ عبــاسٍ  :الثالــثُ  -٦٢
ــــــهِ وسَــــــلم يوْمــــــاً فَقــــــال ــــــاتٍ « :االلهُ عَليَْ ــــــلامُ إِني أعُلمــــــكَ كَلِمَ ــَــــا غُ ــــــظِ اللــــــهَ « :ي احْفَ

ــدْهُ تجَُاهَــكَ  يحَْفَظْــكَ  وَإِذَا اسْــتـَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ  ،إِذَا سَــأَلْتَ فَاسْــأَل اللــه ،احْفَــظِ اللــهَ تجَِ
لمَْ يَـنْفعُــوكَ إِلا بِشَــيْءٍ  ،أَن الأُمــةَ لــَو اجتَمعــتْ عَلـَى أَنْ ينْفعُــوكَ بِشــيْءٍ  :واعلَــمْ  ،باِللـهِ 

ــهُ اللــهُ لَــكَ  لمَْ يَضُــروكَ إِلا بَشَــيْءٍ قــد   ،وإِنِ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ يَضُــروك بِشَــيْءٍ  ،قَــد كَتَبَ
  ».الصحُفُ  وجَفتِ  ،رفُِعَتِ الأقْلامُ  ،كَتَبَهُ الله عليْكَ 

مذي وقاَلَ  حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ  :رواهُ التر.  
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 رْمِذيهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ  احفظِ « :وفي رواية غيرِ التـخَـاءِ يعرفِْـكَ  ،اللـهِ في الرفْ إِلىَ اللتَـعَـر
ــدةِ  ــمْ أَنّ مَــا أَخْطَــأَكَ لمَْ يَكُــنْ ليُِصــيبَك ،في الش ــكَ وَمَــا أَصَــابَكَ لمْ  ،واعْلَ يَكُــن ليُِخْطِئَ

  ».وأَن مَعَ الْعُسرِ يُسْراً  ،وأَن الْفَرجََ مَعَ الْكَرْب ،واعْلَمْ أنّ النصْرَ مَعَ الصبرِْ 
 صروايت شده است كه گفت: من روزي سوار بر اسب پيامبر بعباس .از ابن62

موزم: خدا را آ اي پسرم! چند كلمه را به تو مي«در پشت سر ايشان نشسته بودم، فرمودند: 
به ياد داشته باش تا او نيز حافظ و نگهدار تو باشد؛ مراقب اوامر خداوند باش تا در مقابل 

جويي، از خدا  خواهي، از خدا بخواه و هر گاه ياري مي خود او را بيابي. هر گاه چيزي مي
ر توانند، مگ ي مردم جمع شوند كه نفعي به تو برسانند، نمي بجوي و بدان كه اگر همه

ي مردم جمع شوند كه ضرري به تو  آنچه كه خدا براي تو مقدر كرده است و اگر همه
ها از  توانند، مگر آنچه كه خدا براي تو مقدر كرده است، (زيرا كه) قلم برسانند، نمي

هر سرنوشت و حالي، به چيز و   اند. (همه ها خشك شده اند و نامه نوشتن باز ايستاده
هاي سرنوشت آدميان، نوشته و معلوم شده است و  يكه در كتابتقدير خدا و به قلم ملا

  1 »كسي توان تغيير آن را ندارد)
خداوند را به ياد داشته باش تا در برابر خود، او را «روايت غير ترمذي، آمده است: در 

بيابي، در هنگام آسايش و آسودگي، خدا را به ياد داشته باش تا در موقع سختي و 
نگهدار تو باشد و بدان كه آنچه كه براي تو مقدار نشده است، مطمئناً دشواري، حافظ و 

رسد و آنچه كه براي تو مقدر شده است، ممكن نيست كه از تو بگذرد و حتماً  به تو نمي
رسد. همانا فتح و پيروزي، با صبر، و موفقيت، با زحمت و مشقت همراه است و  به تو مي

  2 ي است.با هر سختي و دشواري، آساش و آسودگ
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ــالاً هِــيَ أدَق في « :عــنْ أنَـَـس رضــي اللــهُ عنــه قــالَ  :الرابــعُ  -٦٣ إنِكُــمْ لتَـَعْملـُـونَ أعَْمَ
ـــعَرِ  ـــا نَـعُـــ  ،أعَْيــُـنِكُمْ مِـــنَ الشم مِـــنَ كُنـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلهَا عَلَـــى عَهْـــدِ رســـولِ اللد

  .الْمُهْلِكَاتُ  »قَاتُ الْمُوبِ « :وقال .رواه البخاري »الْمُوِبقاتِ 
دهيد كه در  روايت شده است كه گفت: همانا شما كارهايي را انجام مي �. از انس63

اين  صدانيد) و ما در زمان پيامبر تر است (آنها را گناه نمي نظر خود شما از مو بازيك
  1 .دانستيم كارها را از مهلكات (گناهان بزرگ) مي

 :عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،رضي الله عنه ،ةَ عَنْ أبي هريْـرَ  :الخْاَمِس -٦٤
رةَُ اللهِ تَـعَالىَ  ،إِن اللهَ تَـعَالىَ يَـغَارُ    .متفقٌ عليه »أنْ يأَْتيَِ الْمَرْءُ مَا حَرمَ اللهُ عَلَيْهِ  ،وَغَيـْ

  .وَأَصلهَا الأنََـفَةُ  :بفتح الغين »الْغَيرْةُ «و 
خداوند متعال، رشك و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره64

ورزد و غيرت كردن و رشك ورزيدن (خشمگين شدن) خدا، به اين است كه  غيرت مي
  2».شخص دست به كاري بزند كه خداوند بر او حرام كرده است

ــادِسُ  -٦٥ صَــ :الس ِــبيــهُ سمِــع النَــه عنــه أنــرةََ رضــي الل ــهِ وسَــلم عَــنْ أبي هُريْـ لّى االلهُ عَلَيْ
ـــرَصَ  :إِن ثَلاثَــَـةً مِـــنْ بــَـنيِ إِسْـــرائيلَ « :يَـقُـــولُ  ـــرعََ  ،أبَْـ أرَاَدَ اللـــهُ أَنْ يَـبْتَلـــيـَهُمْ  ،وأعَْمَـــى ،وأقَـْ

لـَوْنٌ حسـنٌ،  :قـَالَ  ؟أَي شَـيْءٍ أَحـب إِليَْـكَ  :فـأتََى الأَبْــرَصَ فَـقَـالَ  ،فَـبَعث إِليَْهِمْ مَلَكاً 
ـــدٌ  ـــذَرنيِ النـــاسُ  ،حَسَـــنٌ وَجِلْ ـــدْ قَ ـــهُ قـــذرهُ  ،ويــُـذْهَبُ عـــني الـــذي قَ فَمَسَـــحهُ فـــذَهَب عن

ـــــكَ  :قــَـــالَ  .وَأعُْطِـــــيَ لَوْنـــــاً حَســـــناً  ـــــالَ      الإِبـــــلُ  :قـــــال ؟فــَـــأَي الْمـــــالِ أَحَـــــب إِليَْ أوَْ قَ
  .اللهُ لَكَ فِيهابارَك  :فَـقَالَ  ،فأُعْطِيَ ناَقَةً عُشراَءَ      شَك الراوِي      الْبـَقَرُ 
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ــالَ  ــأَتَى الأقَْــرعَ فـَقَ ــكَ  :ف ــعْرٌ حســنٌ  :قــال ؟أَي شَــيْءٍ أَحــب إِليَْ ــذَا  ،شَ ويــذْهبُ عــني هَ
ـــذِرَني النـــاسُ  أَحـــب  .قـــال فَـــأَي الْمَـــالِ  .أعُْطِـــيَ شَـــعراً حســـناً  .فَمســـحهُ عنْـــهُ  ،الـــذي قَ

  .باَرَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا :الَ وقَ  ،فأُعِطيَ بقرةً حامِلاً  ،الْبَقرُ  :قال ؟إلَِيْكَ 
أَنْ يــرُد اللــهُ إِليَ بَصَــري فأَبُْصِــرَ  :قــال ؟أَي شَــيْءٍ أَحَــب إِليَْــكَ  :فـَـأَتَى الأَعْمَــى فَـقَــالَ 

طِيَ الْغنمُ فأَُعْ  :قال ؟فأََي الْمَالِ أَحَب إِليْكَ  :قال .الناسَ فَمَسَحَهُ فـَرَد اللهُ إِليَْهِ بصَرهَُ 
ــأنَْتجَ هــذَانِ وَولــدَ هَــذا ــداً فَ ــرِ  ،فكَــانَ لهِـَـذَا وَادٍ مِــنَ الإِبِــلِ  ،شَــاةً والِ  ،ولهَـَـذَا وَادٍ مِــنَ الْبـَقَ

  .وَلهَذََا وَادٍ مِنَ الْغنََم
 رَجُلٌ مِسْكينٌ قدِ انقَطعـتْ بيَِ الحْبِـَالُ في :فـَقَالَ  ،ثمُ إنِهُ أتَى الأْبرص في صورتَهِِ وَهَيْئتِهِ 

ــوْمَ إِلا باللــهِ ثمُ بــِكَ  ،سَــفَريِ  ،أَسْــألَُكَ باِلــذي أعَْطــَاكَ اللــوْنَ الحَْسَــنَ  ،فَــلا بــَلاغَ ليَِ الْيـَ
كَـأَني   :فقـال .الحقُـوقُ كَثـِيرةٌ  :فقـالَ  ،بعَـيرِاً أتَبلـغُ بـِهِ في سـفَريِ ،والْمَـالَ  ،والجْلِْدَ الحَْسَنَ 

ــرصَ  ــكُ أَلمَْ تَكُــنْ أبَْ ــذُرُكَ النــاسُ  أعَْرفُ ــتُ هَــذا  :فقــالَ  ،فأََعْطَــاكَ اللــهُ  ،فَقــيراً  ،يَـقْ ــا وَرثْ إِنم
كَ اللهُ إِلى مَا كُنْتَ  :فقالَ  ،المالَ كَابراً عَنْ كابِرٍ  إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَير.  

 ،اعَلَيْـه مِثْـلَ مَـارد هَـذد وَرَ  ،فَـقَـالَ لـَهُ مِــثْلَ مـا قـَالَ لهـذَا ،وأتََى الأقَـْرعَ في صورتهِ وهيئَتـِهِ 
  .مَاكُنْتَ  إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيـّرَكَ االلهُ إِلىَ  :فَـقَالَ 

قَطَعَـتْ بيَِ الحْبِـَالُ  :فقالَ  ،وأتََى الأَعْمَى في صُورتهِِ وهَيْئتَِهِ  رَجُلٌ مِسْكينٌ وابـْنُ سَـبِيلٍ انْـ
أَسْـألَُكَ بالـذي رَد عَلَيْـكَ بصـرَكَ شَـاةً  ،ثمُ بِكَ فَلا بَلاغَ ليَِ اليـَوْمَ إِلا باِللهِ  ،في سَفَريِ

فَخُـذْ مَـا شِـئْتَ وَدعْ  ،قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَـرَد اللهُ إِليَ بَصري :فقالَ  ؟أتََـبـَلغُ ِاَ في سَفَريِ
 وجـل ـهِ عـزهِ ما أَجْهَـدُكَ الْيـَـوْمَ بِشْـيءٍ أَخَذْتـَهُ للأمَْسِـكْ مالـَكَ  :فقـالَ  .مَا شِئْتَ فَـوَالل

اَ ابـْتُلِيتُمْ فَـقَدْ رضيَ اللهُ عنك متفقٌ عليه »وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبـَيْكَ  ،فَإِنم.  
 »فَـنـَتَجَ « :وفي روايـةٍ  »أنَـْتجَ « :قولهُُ  .هِيَ الحامِلُ  :بِضم العينِ وبالمد  »وَالناقةُ الْعُشَرَاءُ «

هُـوَ بتِشْـدِيدِ  »ولـدَ هَـذا«وقولـُهُ:  .جُ للناقـةِ كالْقَابلِـَةِ للَْمَـرْأةَِ والنات ،تَـوَلى نتَِاجَهَا :معْنَاهُ 
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وَلـدُ  .وهُـوَ بمعَْـنىَ نَــتَجَ في الناقـَةِ  ،تـَولى ولاِدَـَا :أَيْ  :اللام
ْ
 ،والقَابلِـَةُ بمعَْـنى ،والنـاتجُ  ،فالم

ـــيرْهِِ  ـــوانِ وذاكَ لغَِ ـــالُ انْـقَطَعَـــ« :وقولــُـهُ  .لَكِـــنْ هَـــذا للْحَيَ هُـــوَ بالحـــاءِ المهملـــة  »تْ بيِ الحبِ
لا أَشَـــق عليْـــك في رَد  :معنـــاهُ  »لا أَجهَـــدُكَ « :وقولــُـه .أَي الأَسْـــبَاب :والبـــاءِ الموحـــدة

ــة البخــاري .شَــيْءٍ تأَْخُــذُهُ أوَْ تَطْلبُـُـهُ مِــنْ مَــاليِ  بالحــاءِ المهملــة  »لا أَحمْـَـدُكَ « :وفي رواي
لـَيْسَ عَلـَى طـُولِ الحيـاةِ  :كمـا قـالُوا  ،كَ بتِـَـرْك شَـيْءٍ تحَتـاجُ إِلَيْـهِ لا أَحمْـَدُ  :ومعنـاهُ  ،والميمِ 

  .ندََمٌ أَيْ عَلَى فَـوَاتِ طوُلهِاَ
در « :فرمود شنيدم كه مي صاز پيامبر :ايت شده است كه گفتور �. از ابوهريره65

چل و اسرائيل سه نفر بودند، يكي از آنها مبتلا به بيماري برص و ديگري ك ميان بني
اي به صورت انسان پيش  سومي كور بود. خداوند خواست آنها را امتحان كند و فرشته

ست داري؟ جواب داد: رنگ وآنان فرستاد؛ فرشته، نزد ابرص آمد و گفت: چه چيزي را د
كند؛ فرشته، دست بر بدن او  و پوست زيبا و رفع اين عيب كه مردم را از من منتفر مي

نگ و پوستي زيبا به او عطا گرديد؛ سپس به او گفت: چه نوع ماليد و برص رفع شد و ر
مالي را دوست داري؟ گفت: شتر يا گاو (راوي در اين مورد شك كرده است) و شتري 

  ماده و بارور به عطا شد و فرشته گفت: خداوند در آن براي تو بركت اندازد.
زيبا و رفع  بعد پيش كچل آمد  گفت: چه چيزي را دوست داري؟ جواب داد: مويي

اين عيب كه موجب نفرت مردم از من است؛ فرشته، دست بر سر او ماليد و مرض او 
رفع و مويي زيبا به او داده شد؛ سپس به او گفت: چه نوع مالي را دوست داري؟ گفت: 
  گاو؛ ماده گاوي حامله به او عطا شد و فرشته گفت: خداوند آن را براي تو مبارك گرداند.

خواهم خداوند  كور آمد و پرسيد: چه چيزي را دوست داري؟ گفت: مي خره نزدو بالا
بينايي خداوند بينايي را به من بازگرداند كه مردم را ببينم؛ فرشته دست بر چشم او ماليد و 

را به او بازگردانيد؛ سپس از او سؤال كرد: چه نوع مالي را دوست داري؟ گفت: گوسفند؛ 
بعداً اين ميش دو تا شد و آنها نتيجه دادند و بعد از مدتي ميش بارداري به او عطا گرديد. 
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اي گوسفند  اي شتر و كچل، داراي گاو و كور، صاحب گله درهشخص داراي برص، مالك 
  شد.

چندي بعد، فرشته در صورت و هيأت قبلي شخص ابرص، نزد او آمد و به او گفت: 
ام و زندگي بر من تنگ  من مردي مسكين هستم كه در سفر همه چيز را از دست داده

خاطر آن كسي  كنم به شده است و امروز، جز به خدا و كمك تو، اميدي ندارم و تقاضا مي
كه رنگ و پوست زيبا و اين شتران را به تو عطا كرد، شتري به من بده تا به وسيله ي آن، 

ه سفرم را تمام كنم و به مقصد برسم؛ مرد جواب داد، حقوق و مخارج زياد است؛ فرشت
شناسم، ايا تو همان ابرص فقير نبودي كه مردم تو را خوار  گفت: مثل اين كه من تو را مي

داشتند و از تو بيزار بودند؟ جواب داد: من اين ثروت را از نياكان بزرگ، پشت به  مي
گويي، خدا تو را به همان حال اول  ام، فرشته گفت: اگر دروغ مي پشت به ارث برده

  بازگرداند.
صورت و هيأت قبلي فرد كچل پيش او رفت و همان تقاضا را كه از اولي بعد در 

جواب داد و انكار نمود، فرشته نيز كرده بود، از او نيز كرد، او هم مثل ابرص به فرشته 
  گويي، خداوند تو را به حال اول بازگرداند. گفت: اگر دروغ مي

ر و رهگذري غريب بعد در شكل كور، نزد كور رفت و اظهار داشت كه: مردي فقي
دي ندارم و ميهستم و در سفر، مخارجم تمام شده است و امروز، جز خدا و كمك تو، ا

هايت را به تو بازگردانده است، گوسفندي به من  كس كه چشم خاطر آن از تو توقع دارم به
ي سفرم نمايم؛ آن مرد گفت: من كور بودم، خداوند، چشم  ي ادامه بدهي كه آن وسيله

خواهي بردار و هر چه  به من عطا فرمود و ينايي را به من بازگردانيد، هر چه ميسالم را 
خواهي باقي بگذار، به خدا سوگند، امروز هر چه از اين ثروت را در راه خدا برداري،  مي

دار، خدا، شما را  دهم؛ فرشته گفت: مال خود را نگه ناراحت نخواهم شد و آن را مي
خشنود است و از دو دوستت ناراضي و بر آنها خشمناك امتحان كرد و اينك، از تو 

  1 1».است

                                                           

 )].2964)، م(3464متفق عليه است؛ [خ( -1
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ادِ بْن أوَْسٍ رضي الله عنـه عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :السابِعُ  -٦٦ عَنْ أبي يَـعْلَى شَد
ــدَ الْمــوْتِ  ،الكَــيس مَــنْ دَانَ نَـفْسَــهُ « :وسَــلم قــال ــلَ لِمــا بَـعْ ــنْ أتَـْبـَـعَ  ،وَعَمِ ــاجِزُ مَ  وَالْعَ
     حديثٌ حَسَنٌ  رواه التـرْمِذي وقالَ  »وتمنىَ عَلَى اللهِ الأماني ،نَـفْسَه هَواهَا

رهُُ مِنَ الْعُلَمَاءِ    .حَاسَبـَهَا :»دَانَ نَـفْسَه«مَعْنىَ  :قال التـرْمذي وَغَيـْ
عاقل و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابويعلي شداد بن اوس«. از 66

اقعي)، كسي است كه حساب اعمال خود را هميشه نگه دارد و براي بعد از زيرك (و
مرگ، كار كند. و ناتوان و نادان، كسي است كه از آرزوهاي نفس پيروي و از خداوند 

  3 2 عفو و رحمت را آرزو نمايد.

 عَلَيْـــهِ قــالَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :عَــنْ أبي هُريَـْــرةََ رضــي اللــهُ عنــهُ قــال :الثــامِنُ  -٦٧
  .حديثٌ حسنٌ رواهُ التـرْمذي وغيرهُُ  »مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ مَالاَ يَـعْنِيهِ  :وسَلم
از زيبايي اسلام آوردن «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره67

  ».ي معنوي نداردا فرد مسلمان، ترك كردن كارهاي بيهوده و اعمالي است كه برايش فايده

ــهِ وسَــلم قــال :التاســعُ  -٦٨ ــنِ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ لا « :عَــنْ عُمَــرَ رضــي اللــهُ عنــه عَ
  .رواه أبو داود وغيرهُ »يُسْأَلُ الرجُلُ فيمَ ضَربَ امْرأَتَهَُ 

                                                                                                                                                      

نيازي از خدا غافل هستند و نسبت به او  ها در حال بي بر آن است كه بيشتر انسان اين حديث دليل -1

 . مترجم�استغني لانسان ليطغي، ان راه ان�كنند؛  جاي شكر، كفران نعمت مي كنند و به سركشي مي

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2461ترمذي روايت كرده [( -2

هاي آخرت هم برسد، ناتوان و  و انتظار داشته باشد كه به نعمتيعني: كسي كه هيچ كار خيري نداشته  -3
 نادان است ـ ويراستاران.
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مرد، در برابر تنبيه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از حضرت عمر68
گيرد [يعني دليل زدن زن و اختلاف با او را از مرد  ، مورد سؤال قرار نمي1زنش يا زدن

  2 »نبايد پرسيد]

                                                           

ي آن را داده باشد و آن  ي زدن زن، بايد گفت: تنها مخصوص موقعي است كه شرع، اجازه البته، در باره -1
رفتن از اين ي سوم، يعني بعد از نصيحت زن و دوري گرفتن از جاي خواب او و نتيجه نگ هم در مرتبه

گيرد و شرط ديگرش هم آن است كه مرد بايد يقين داشته باشد كه زدن، تأثير مثبت  اين دو، صورت مي
در زن دارد و اين زدن، نبايد خشن و وحشيانه و مضر به زن باشد و بايد تنها به قصد تنبيه انجام شود ـ 

 ويراستاران.

 اند. ا روايت كرده)]. غير او هم آن ر2147ابوداود روايت كرده [( -2



 143  الصالحين رياض

 

  
  
  

 التقوي . باب6

  باب تقوا

  
  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ????$$$$ ss ss)))) èè èè???? �    
  )102 / نعمرا آل(  

  ».گونه كه سزاوار تقوي اوست اي خدا را پيشه كنيد، آنايد! تقو اي كساني كه ايمان آورده«
  تعالي:  قالو 

�(( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$   )16 / التغابن(  � ####$$
  ».توانيد، از خدا بترسيد اي كه مي ايد! به اندازه اي كساني كه ايمان آورده«

  الاولي. الايه مبينه للمراد من و هذه
  ي بالاست. صود آيهي مق يه تعيين كنندهآو اين 

  قال تعالي:

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™ �    
  )70 / الاحزاب(  

ايد! تقواي خدا را پيشه كنيد و سخن حق و درست  اي كساني كه ايمان آورده«
  ».بگوييد
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  الامر بالتقوي كثيره معلومه. والايات في
  تقوا فراوان و معلوم هستند. آيات در امر به

  قال تعالي:

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� øø øøƒƒƒƒ xx xxΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ çç ççµµµµ øø øø%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øøtttt ss ss†††† �    
  )3-2 / الطلاق(  

كسي كه تقواي الهي را پيشه كرد، همواره خداوند راه نجات را براي او فراهم «
كند، روزي او را  ورش را نميداند و تص سازد، و از محلي كه خود نمي مي
  ».رساند مي

  قال تعالي:

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� èè èèùùùù öö öö���� ÏÏ ÏÏ ee ee���� ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  �    
  )29 / الانفال(  

هاي شما را  كند و بدي جدا مياگر از خدا بترسيد، او براي شما حق و باطل را «
آمرزد و خداوند داراي فضل و بخشش فراوان  گرداند و گناهان شما را مي پاك مي

   .»است
  الباب كثيره معلومه. والايات في

  فراوان و معلوم هستند. اين مورد،آيات در 
  

  و اما الاحاديث:

ـــرةََ رضـــي اللـــهُ عنـــه قـــال :فــَـالأَولُ  -٦٩ رســـولَ اللـــهِ مَـــن أَكْـــرَمُ  يـــا :قِيـــلَ  :عَـــنْ أبي هُرَيـْ
فيُوسُـفُ نـَبيِ اللـهِ ابـن « :قـَالَ  ،ليَْسَ عَنْ هَذا نَسْـألَُكَ  :فقَالُوا »أتَـْقَاهُمْ « :قال ؟الناسِ 

فعَــنْ  :قــال ،لـَـيْسَ عــن هَــذَا نَسْــأَلُكَ  :قـَـالُوا ».نـَـبيِ اللــهِ ابــن نـَـبي اللــهِ ابــنِ خَلِيــلِ اللــهِ 
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متفــقٌ  »خِيَــارهُُمْ في الجْاهِليــةِ خِيَــارهُُمْ في الإِســلامِ إذَا فـَقُهُــوا ؟ب تسْــأَلُونيِ مَعَــادِنِ الْعَــرَ 
  .عليه
  .عَلِمُوا أَحْكَامَ الشرعِْ  :أَي .وحُكِي كسْرهَُا ،بِضَم الْقَافِ عَلَى الْمَشْهورِ  »فَـقُهُوا«و 

ترين  ه بزرگسؤال شد ك صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از ابوهريره69
، گفتند: در اين باره سؤال »پرهيزگارترين آنان«ترين مردم كيست؟ فرمودند:  و گرامي

يوسف، پيامبر خدا و فرزند پيامبر خدا و فرزند پيامبر و دوست خدا «نكرديم، فرمودند:
ترين طوايف و  پس گرامي«، گفتند: ما، از اين هم نپرسيديم، فرمودند: »(ابراهيم) است

پرسيد؟ بهترين آنان در جاهليت، بهترين آنان در جاهليت،  رب را از من ميبزرگان ع
بهترين آنان در اسلام هم هست، به شرطي كه به احكام شريعت آشنا و داراي علم و فهم 

  1».ديني باشند

م عَـنْ أبي سَــعيدٍ الخْـُدْريِ رضـي اللــه عنـه عـن النــبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــل  :الثـانيِ  -٧٠
نْيا حُلْــوَةٌ خضِــرةٌَ « :قــال الــد ــهَ مُسْــتَخْلِفُكُمْ فِيهَــا ،إنالل فينْظـُـر كَيْــفَ تَـعْمَلـُـونَ  .وإن. 

نْـيَا واتـقُوا النسَاءِ. فَإِن أَولَ فِتْنةِ بَنيِ إسْرَائيلَ كَانَتْ في النسَاء قوا الدرواه مسلم. »فَات  
دنيا، شيرين و «فرمودند:  صپيامبرست كه روايت شده ا �. از ابوسعيد خدري70

سبز است و خداوند شما را در آن جانشين و وارث خود قرار داده است و به رفتارتان 
ي) زنان  كنيد، بنابراين از دنيا و (فتنه كند كه چگونه است و چگونه عمل مي نگاه مي

2».اسرائيل از زنان بود ي بني بپرهيزيد، زيرا اولين فتنه
  

ــهِ وسَــلم كَــانَ  :لــثُ الثا -٧١ عَــنْ ابْــنِ مَسْــعُودٍ رضــي اللــه عنــه أنَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .رواه مسلم »اللهُم إِني أَسْأَلُكَ الهْدَُى وَالتـقَى وَالْعفافَ والْغِنىَ « :يَـقُولُ 

                                                           

 )].2526)، م(3353متفق عليه است؛ [خ ( -1
 )].2742مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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 خدايا! من هدايت و«فرمود:  مي صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن71
  1».نمايم نيازي را از تو مسألت مي پرهيزگاري و پاكدامني و بي

سمعــت  :عَــنْ أبي طَريــفٍ عــدِي بـْـنِ حــاتمٍ الطــائِي رضــي اللــه عنــه قــال :الرابــعُ  -٧٢
مَنْ حَلَفَ عَلـَى يمـِين ثمُ رأََى أتقَـى للـهِ مِنْهـا « :رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقُولُ 

  .رواه مسلم »أْتِ التـقْوَىفَـلْيَ 
 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابوطريف عدي بن حاتم طايي«. از 72

تر به تقوا و بهتر از آن را  ياد كرد و كاري نزديك يهر كس سوگند«فرمود:  شنيدم كه مي
  2».ي سوگند را بپردازد و) كار بهتر را انجام دهد ديد، پس (كفاره

ـــال:  :الخْــَـامِسُ  -٧٣ ـــه ق ـــاهِلِي رضـــي اللـــهُ عن ـــنِ عَجْـــلانَ الْب ـــةَ صُـــدَي بْ عـــنْ أبي أمَُامَ
ـةِ الْـودَاع فَـقَـالَ  م يخَْطـُبُ في حَجـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلعْتُ رسول الل  ،اتـقُـوا اللـه« :سمَِ

تـَدْخُلُوا جَنـةَ  ،يعُوا أمَُراَءكَُمْ وَأَطِ  ،وأدَوا زكَاةَ أمَْوَالِكُمْ  ،وصُومُوا شَهْركَمْ  ،وصَلوا خمَْسكُمْ 
  .حديثٌ حسنٌ صحيح :في آخر كتابِ الصلاةِ وقال ،رواه التـرْمذي  »رَبكُمْ 
 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابوامامه صدي بن عجلان باهلي«. از 73

پيشه كنيد و تقواي خدا را «فرمود:  خواندند ـ شنيدم كه مي الوداع خطبه مي ـ كه در حجه
ي رمضان را بگيريد و زكات مال خود را ادا  جاي آوريد و روزه گانه را به نمازهاي پنج

نماييد و از امراي (مسلمان و عادل) خود اطاعت كنيد، داخل بهشت پروردگارتان خواهيد 
  3».شد

                                                           

 )].2721مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1651مسلم روايت كرده است؛ [( -2
 )] و گفته است: حديثي حسن و صحيح است.1651ترمذي در آخر كتاب نماز آن را روايت كرده [( -3
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 اليقين والتوكل . باب7

  يقين و توكل باب

  
  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ #### uu uu uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ss ss−−−− yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ uu uuρρρρ �    
  )22 / الاحزاب(  

هاي كافران را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است كه خدا و رسول  وقتي كه مؤمنان گروه«
  ».و فقط ايمان و تسليم آنان زياد شد و خدا و رسولش راست گفتند ده دادندبه ما وع

  تعالي:  و قال

�(( (( tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè uu uuΚΚΚΚ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç çç6666 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ çç çç7777 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 99 99≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÖÖ ÖÖ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 

AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )174-173 / عمران آل(  
اند، از آنان  آنان كه مردم به ايشان گفتند: مردم همه بر ضد شما جمع شده«
ند: خداوند يكتا براي ما بس جاي ترس) ايمانشان بيشتر گرديد و گفت ترسيد، (بهب



 الصالحين رياض   148

 

است و او بهترين حامي و سرپرست است. پس همراه نعمت و فضل خدا و در 
گونه ضرر و آسيبي به آنها نرسيده بود، (از جنگ بدر) برگشتند و  حالي كه هيچ

  ».به دنبال رضايت خدا رفتند و خداوند داراي بخشش بزرگ فراواني است
  قال تعالي:

� öö öö≅≅≅≅ āā āā2222 uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ cc cc‘‘‘‘ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ �    
  )58 / الفرقان(  

بر خداي زنده و يكتا و جاويد، تكيه و توكل كن كه هميشه زنده است و «
  ».ميرد نمي

  قال تعالي:

� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �    
  )122 / عمران آل(  

  ».مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند«
  قال تعالي:

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### �    
  )159 / عمران آل(  

  ».هرگاه براي انجام دادن كاري تصميم گرفتي، بر خدا توكل كن«
  الامر بالتوكل كثيره معلومه والايات في

  آيات در امر به توكل فراوان و معلوم هستند.
  و قال تعالي:

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç çç7777 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm �    
  )3 /الطلاق (  

  ».و هركس بر االله توكل كند پس او برايش كافي است«



 149  الصالحين رياض

 

  و قال تعالي:

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... èè èèŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã 

………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ  �    
  )2 / نفالالا(  

ترسد و  هايشان مي مؤمنان واقعي كساني هستند كه چون نام خدا را بشنوند، دل«
هر گاه آيات خدا بر آنها قرائت گردد، بر ايمان آنها بيفزايد و همواره، بر خدا 

  ».كنند توكل مي
  .ةمعروف ةفضل التوكل كثير ييات فوالآ

  آيات در فضيلت توكل فراوان و مشهور هستند.
  حاديث:الأو اما 

قــال رســولُ اللــه صــلى اللــه  :عَــن ابْــن عَبــاسٍ رضــي اللــهُ عنهمــا قــال :فَــالأولَ   -٧٤
فـَرَأيْت النبيِ وَمعَه الرهيْطُ والنـبيِ ومَعـهُ الرجُـل  ،عُرضَت علي الأمَمُ « :عليه وآله وسلم

فَقِيــلَ  ،لىِ ســوادٌ عظــيمٌ فظننــتُ أنَـهُــمْ أمُــتيِ  وَالنــبيِ ولــيْسَ مَعــهُ أحــدٌ إذ رفُِــعَ  ،وَالــرجُلانِ 
لىِ: هـــذا موســـى وقومـــه ولكـــن انظـــر إلى الأفـــق فـــإذا ســـواد عظـــيم فقيـــل لى انظـــر إلى 

عُونَ ألَْفــاً يــَدْخُلُونَ  ،هَــذه أمُتــُكَ  :الأفــق الآخــر فــإذا ســواد عظــيم فقيــل لي ومعَهُــمْ ســبـْ
فَخَـــاض النـــاسُ في أوُلئَِـــكَ  ، نَـهَـــض فــَـدَخَلَ منْزلِــَـهُ ثمُ  »الجْنَـــة بِغَـــيرِْ حِسَـــابٍ ولا عَـــذَابٍ 

فَـلَعَلهُـمْ الـذينَ صَـحِبُوا  :فَـقَالَ بعْضهُمْ  ،الذينَ يدْخُلُون الجْنةَ بِغَيرِْ حسابٍ وَلا عذابٍ 
 ،الإسْــلامِ فَلعَلهُــمْ الــذينَ وُلــِدُوا في  :وقــَال بعْضــهُم ،رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم

فَخـرجَ عَلـَيْهمْ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ      وذكََروا أشْـياء      فَـلَمْ يُشْركُِوا بالله شيئاً 
هُــمْ الــذِينَ لا يرقــُونَ، وَلا « :فــَأخْبـَرُوهُ فـَقَــالَ  »؟مَــا الــذي تخَوُضــونَ فِيــهِ « :وسَــلم فـَقَــالَ 

ــرُون ،يَسْــتـَرْقُونَ  لُــونَ وَ  ،وَلاَ يَـتَطيـ ــمْ يتَوك اشــةُ بــنُ محُْصِــن فَـقَــالَ  »عَلَــى رادعُْ  :فقَــامَ عُك
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هُمْ  هُمْ « :فـَقَــالَ  ،اللــه أنْ يجْعَلـَـني مِــنـْ ادعُْ اللــه أنْ  :ثمُ قـَـام رَجُــلٌ آخَــرُ فـَقَــالَ  »أنـْـت مِــنـْ
هُمْ فقال   .متفقٌ عليه »سَبـَقَكَ ِاَ عُكاشَةُ « :يجَْعَلَنيِ مِنـْ

      » اءالرالر احِيـةُ  :»والأفـُقُ « .وهُم دُونَ عشرةِ أنْـفُـس ،تَصغيرِ رَهْط :هَيْطُ بِضمالن
  .والتشْديدُ أفْصحُ  ،بِضَم الْعينْ وتَشْديد الْكافِ وَبتَِخْفيفها »وعُكاشَةُ « .والجْانِب

هاي گذشته به  امت«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعباس . از ابن74
اي كمتر از ده نفر بود و  داده شدند؛ در ميان آنها پيامبري را ديدم كه با او عده من نشان

پيامبري را ديدم كه با او مردي يا دو مرد بودند و پيامبري را مشاهده كردم كه حتي يك 
ي انبوهي را ديدم، گمان كردم كه امت من هستند، اما به من گفتند:  نفر امت نداشت؛ عده

وست؛ ولي به افق نگاه كن، ناگهان جمعيتي عظيم ظاهر شد و باز اين موسي و قوم ا
ها امت تو  گفتند: افق ديگر را بنگر، جمعيت انبوه ديگري را ديدم، به من گفته شد: اين

هستند و همراه با آنها هفتاد هزار نفرند كه بدون حساب و عذاب، داخل بهشت 
در  �شريف بردند و اصحاببلند شدند و به منزل خود ت ص؛ سپس پيامبر»شوند مي
شوند، به بحث پرداختند. بعضي از  ي آن جماعت كه بدون حساب داخل بهشت مي باره

باشند، بعضي ديگر گفتند: ممكن است آنان  صي پيامبر آنها گفتند: شايد آنها صحابه
اند. و  كساني باشند كه در زمان اسلام، مسلمان متولد شده و شريكي براي خدا قايل نشده

ي چه  در باره«تشريف آوردند و فرمودند:  صهاي ديگري نيز گفتند؛ سپس پيامبرچيز
 1آنان كساني هستند افسون«مسأله را عرض كردند، فرمودند: » كنيد؟ موضوعي بحث مي

گيرند و هميشه بر پروردگار خود  كنند و افسون نمي خواهند و با پرندگان فال نمي نمي

                                                           

نوشتند و  رقيه، اوراد و كلمات يا علامات يا خطوطي بود كه بر كاغذ يا پارچه يا چوب مي افسون يا -1
اي، فرد حامل را نجات دهد يا مريض را شفا دهد كه  باور داشتند كه آن، از بلا يا اثر چشم يا حادثه

د يا دعاهاي مأثور داند و اين البته يا دعانويسي ـ كه با آيات قرآن يا اسامي خداون اسلام آن را شرك مي
ي خداوند  شود و نويسنده و استفاده كننده از آن، معتقد به اثر ذاتي آن، بدون اراده و اسلامي انجام مي

 نيستند ـ تفاوت دارد ـ ويراستاران.
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بلند شد و گفت: از خدا بخواه كه مرا جزو آنان  �»عكاشه بن محصن». «كنند توكل مي
؛ مردي ديگر بلند شد و گفت: از خدا »تو جزو آنان هستي«فرمودند:  صقرار دهد! پيامبر

عكاشه بر تو پيشي «فرمودند:  صبخواه كه مرا نيز جزو آنان محسوب دارد، پيامبر
  1».گرفت

ضــاً أَن رســول اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ عَــنْ ابــْن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أيْ  :الثــانِي -٧٥
 ،وإليَـكَ أنَـبْـتُ  ،وعليـكَ توكَلْـتُ  ،اللهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ « :وسَلم كانَ يقُولُ 
لا إلـَه إلا أنـْتَ أنْ تُضِـلنيِ أنـْت الحْـي الـذي لا  ،اللهـم أعُـوذُ بِعِزتـِكَ  .وبِكَ خاصَمْتُ 

  .متفقٌ عليه» لجِْن وَالإِنْسُ يموُتُونَ وَا ،تموُتُ 

  .وَهَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَاخْتَصرهُ الْبُخَاريُِ   
خداوندا! براي تو «فرمود:  مي صروايت شده است كه پيامبر ب. از ابن عباس75

اسلام آوردم و تسليم امر تو هستم و به تو ايمان آوردم و بر تو توكل و به درگاه تو توبه 
اي، جنگ و دفاع كردم و دشمن را  سوي تو برگشتم و با نيرويي كه تو دادهكردم و به 

برم به عزت تو ـ كه هيچ خدايي جز تو نيست ـ كه مرا  شكست دادم؛ پروردگارا! پناه مي
  2».ميرند ميري، در حالي كه جن و انس، مي گمراه نگرداني، تو زنده و پايدار هستي و نمي

حسْـــبُـنَا اللـــهُ ونعِْـــمَ « :اس رضـــي اللـــه عنهمـــا أيضـــاً قـــالعـــن ابْـــنِ عَبـــ :الثالــِـثُ  -٧٦
ـدٌ صَـلّى االلهُ  ،الْوكِيلُ قاَلهَاَ إبْراهِيمُ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم حـينَ ألُْقِـى في النـارِ  وَقالهـَا محُم

ــدْ جمَعُــوا لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ «عَلَيْــهِ وسَــلم حــينَِ قَــالُوا:  ــزَادَهُمْ إيمانــاً وقَــالُواإِن النــاسَ قَ  :فَـ
  رواه البخارى. »حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكِيلُ 
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كَــانَ آخِــرَ قـَــوْل إبــْراهِيمَ صَــلّى « :وفي روايــة لــه عــن ابــْنِ عَبــاسٍ رضــي اللــه عنهمــا قــال
  ».حسْبي اللهُ وَنعِمَ الْوكَِيلُ «االلهُ عَليَْهِ وسَلم حِينَ ألْقِي في النارِ 

را  �الوكيل حسبنااالله و نعم�ي  روايت شده است كه گفت: جمله بعباس از ابن. 76
نيز هنگامي  صوقتي كه در آتش انداخته شد، به زبان آورد و پيامبر �حضرت ابراهيم

ان بترسيد و مسلمين، (به آناند، از  مردم همه بر ضد شما جمع شده«كه مردم به او گفتند: 
  ؛ آن را فرمود. �الوكيل حسبنااالله و نعم�رديد و گفتند:  جاي ترس) ايمانشان بيشتر گ

ي حضرت ابراهيم  آمده است: آخرين گفته بعباس در روايتي ديگر، باز هم از ابن
  .�الوكيل حسبنااالله و نعم�موقعي كه او را به آتش انداختند، اين بود: 

ــهِ وسَــلم يــَدْخُلُ  عَــن أبي هُرَيْــرةَ رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى :الرابــعُ  -٧٧ االلهُ عَلَيْ
  .رواه مسلم »الجْنَةَ أقـْوَامٌ أفْئِدتُـهُمْ مِثْلُ أفئدة الطيرِْ 

لُون   َوقِيلَ قُـلُوبُـهُمْ رقِيقةٌ  ،قيل معْنَاهُ مُتوك.  
اقوامي داخل بهشت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .77

  ».هاي پرندگان باشد لهاي آنان مانند د شوند كه دل مي
هايشان نازك و اثرپذير است،  در معني آن گفته شده است: يعني متوكل هستند يا دل

  1 (مهربان هستند).

عنْ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه أنَهُ غَزاَ مَعَ النبيِ صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَـلم قِبـَلَ  :الْخَامِسُ  -٧٨
 ا قَـفَل رسول اللم قَـفَـل مَعهُـمْ نجَْدٍ فـَلَمهُمُ الْقائلِـَةُ في وادٍ   ،ه صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَل فـأدْركتـْ

فَـنـَـــزَلَ رســـولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم، وتَـفَـــرقَ النـــاسُ يسْـــتظلونَ  ،كَثـِــيرِ الْعضَـــاهِ 
فَه ،ونَـــزَلَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم تحَْــتَ سمــُرةٍَ  ،بالشــجر ونمِنَْــا  ،فَـعَلــقَ ِــَا ســيـْ
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ــهِ وسَــلم يــدْعوناَ ،نوْمــةً  ــدَهُ أعْــرابيِ فقَــالَ  ،فــإذا رســولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ إن « :وإِذَا عِنْ
مَـنْ يمَنْـَعُـكَ  :قـالَ  ،فاسْـتيقَظتُ وَهُـو في يـدِهِ صَـلْتاً  ،هَذَا اخْتـَرَطَ عَلَي سـيْفي وأنَـَا نـَائمٌِ 

 ه  :تُ قُـلْ  ؟منيمتفقٌ عليه .ولمََْ يعُاقِبْهُ وَجَلَسَ  »ثَلاثاً      الل.  

 ،كُنــا مـع رســول اللــهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـلم بــذاتِ الرقــاعِ   :قــَالَ جـابِرٌ  :وفي روايـة      
لٌ مـن فَجاء رجُ  ،فإذَا أتينا على شَجرةٍ ظليلة تركْنَاهَا لرسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

 :فاخْترطـهُ فقـال ،وسيف رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم مُعَلـقٌ بالشـجرةِ  ،الْمُشْركِِين
  ».الله«قال:  ؟فمَنْ يمنْـَعُكَ مِني  :قَالَ  »لا« :قَالَ  ؟تخَاَفُنيِ 
 »للــهُ ا« :قَــالَ  ؟قــال مــنْ يمنْعُــكَ مِــني  :وفي روايــة أبي بكــرٍ الإِسمــاعيلي في صــحيحِهِ      

 :فأخذ رسَول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم السـيْفَ فَقـال ،قال: فسقَطَ السيْفُ مِنْ يدِهِ 
» ــرَ آخِــذٍ   :فَقــال »؟مــنْ يمنعُــكَ مِــني قَــالَ  ،كُــن خَيـْ وأني  ،تَشــهدُ أنْ لا إلَــه إلا اللــهُ « :فَـ

 ،ولا أكُـونَ مـع قـوم يقاتلونـك ،لـَكَ لا، ولكِني أعاهِدُك أن لا أقَاتِ  :قال »؟رسولُ الله
  .جِئتكُمْ مِنْ عِندِ خيرِ الناسِ  :فَأتى أصحابهَ فقَالَ  ،فَخلى سبِيلهُ 

ــجر الــذي لــَه شَــوْك »الْعِضَــاهُ «و  .رجــع :أيْ  »قَـفَــل« :قَولــُهُ        ــمُرةُ «و  .الش الس« 
ــتْحِ الســينِ وضــم الْمــيمِ  ــجَرةُ مِــن الطلْــحِ  :بِفَ و  .الْعِظَــام مــنْ شَــجرِ الْعِضــاهِ  وهِــي ،الش

وهُـو بِفْـتح الصـادِ  ،مسْـلُولاً  :أيْ  »صـلتاً « .سـلهُ وهُـو في يـدِهِ  :أي »اخْترطَ السـيْف«
  .وضمها
جهاد كرد؛  صروايت شده است كه او در نزديكي نجد همراه با پيامبر �. از جابر78

؛ هنگام نيمروز و در شدت از جنگ برگشت، او نيز با ايشان برگشت صوقتي كه پيامبر
در آنجا  صگرما، در بياباني پر از درخت خاردار، خواب بر آنان مستولي شد و پيامبر

كردند.  ي درختان، استراحت مي اي اطراق، پياده شدند و مردم متفرق شده و زير سايهرب
نيز زير يك درخت پربرگ و بزرگ استراحت فرمود و شمشيرش را بر درخت  صپيامبر
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ما را صدا زد در حالي كه يك اعرابي نزد او  صو كمي خوابيديم؛ ناگهان پيامبر آويخت
برود، فرمودند: وقتي كه من خوابيده بودم، اين شخص، شمشير مرا در دست خود، بر 

شيد و هنگامي كه بيدار شدم، آن را در دست او لخت و آماده ديدم كروي من، از غلاف 
ي من به تو  دهد و مانع از حمله من نجات مي و به من گفت: چه كسي تو را از دست

  او را مجازات نفرمود و نشست. صپيامبر». االله«شود؟ سه مرتبه گفتم:  مي
بوديم، وقتي به  صالرقاع با پيامبر آمده است: ما در ذات �در روايتي ديگر از جابر

ر تيم، سپس در حالي كه شمشيشگذا صداري رسيديم، آن را براي پيامبر درخت سايه
بر درخت آويزان بود، مردي مشرك جلو آمد و آن را از غلاف كشيد و گفت:  صپيامبر

، گفت: چه كسي تو را از دست من نجات »نه«فرمودند:  صترسي؟ پيامبر آيا از من مي
  ».االله«دهد؟ فرمودند:  مي

 صدر صحيح خود چنين آورده است: اعرابي خطاب به پيامبر» ابوبكر اسماعيلي«و 
و شمشير از » االله«فرمودند:  صدهد؟ پيامبر سي تو را از دست من نجات ميگفت: چه ك

اكنون چه كسي «آن را برداشت و خطاب به اعربي فرمودند:  صدست او افتاد و پيامبر
ي شمشير باش! (از من بگذر)  عرب گفت: بهترين بردارنده» دارد؟ مرا از كشتن تو باز مي

ي او  هيچ معبودي جز االله نيست و من فرستادهدهي كه  شهادت مي«فرمودند:  صپيامبر
بندم كه با تو جنگ نكنم و با قومي كه با تو در  گفت: نه، اما من پيمان مي» ؟هستم

جنگند، نباشم؛ پس او را رها كردند و وي، پيش دوستان خود رفت و گفت: من از نزد 
  1 ام. بهترين مردمان، پيش شما آمده

ــهِ  :للــهُ عنــه قــالعــنْ عمــرَ رضــي ا :الســادِسُ  -٧٩ سمعْــتُ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ـرَ «وسَلم يقُولُ:  لِهِ لرزَقكُم كَما يـرزُقُ الطيـْ تَوك هِ حقلونَ على اللكم تتوكتَـغْـدُو  ،لَوْ أن

  .حديثٌ حسنٌ  :وقال ،رواه الترمذي» خمِاصاً وترُوحُ بِطَاناً 
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       لَ النـوترْجِــعُ آخِــرَ  ،أي ضَــامِرةَ الْبُطــونِ مِــنَ الجْــُوعِ  :هَــارِ خمِاصــاً معْنــاهُ تــَذْهَبُ أو
  .أيْ ممُْتَلئِةَ الْبُطوُنِ  :النـهَارِ بِطاَناً 

فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �از حضرت عمر. 79
ي شما را مانند گونه كه سزاوار توكل بر خداست، بر خدا توكل كنيد، حتماً روز اگر شما آن«

  1 ».گردند آيند و شب، سير برمي دهد، آنها صبح، گرسنه از لانه بيرون مي پرندگان مي

قال رسولُ اللـه  :عن أبي عِمَارةَ الْبراءِ بْنِ عازِبٍ رضي الله عنهما قال :السابِعُ  -٨٠
اللهـم أسْـلَمْتُ نفْســي  :قُـليـا فـُلان إذَا أوَيــْتَ إِلىَ فِراَشِـكَ ف ـَ« :صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم

ــكَ  ــكَ  ،إليَْ ــكَ  ،وفَـوضْــتُ أمــري إِلَيْــكَ  ،ووجهْــتُ وجْهِــي إلِيَْ رغْبـَـة  .وألجْــأْتُ ظهْــريِ إليَْ
ـــكَ  ـــةً إليَْ ـــكَ  ،ورهْب ـــكَ إلا إليَْ ـــتَ،  ،لا ملجَـــأَ ولا منْجـــى مِنْ ـــكَ الـــذي أنْـزَلْ ـــتُ بِكِتَابِ آمَنْ

لَتِــكَ مِــت عَلَــى الْفِطْــرةَِ فَإِنــ ،وبنبيــك الــذي أرْســلتَ  وإنْ أصْــبحْتَ  ،كَ إنْ مِــت مِــنْ ليَـْ
  .متفقٌ عليه »أصَبْتَ خيرْاً 

قـــال لي رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :وفي روايـــة في الصـــحيحين عـــن الْـــبراَء قـــال      
ـــلم ـــتَ مضـــجعَكَ فَـتـَوَضـــأْ وُضُـــوءَكَ للصـــلاَةِ « :وسَ طَجِعْ عَلـَــى شِـــقكَ ثمُ اضْـــ ،إذَا أتَـيْ

  ».وذكََر نحْوَه ثمُ قاَلَ وَاجْعَلْهُن آخرَ ما تَـقُولُ  :الأيمْنَِ وقُلْ 
اي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب»براء بن عازب«. از ابوعماره 80

فلاني (براء) چون به رختخواب خود رفتي و در آن قرار گرفتي، بگو: خداوندا! خود را 
مودم و روي خود را به تو كردم و كار خود را به تو واگذاشتم و پشت خود را تسليم تو ن

به تو تكيه زدم و اين كار من به خاطر بيم و رجا از توست. درگاه رحمت تو، تنها 
باشد، ايمان دارم به كتابي كه نازل كردي و به پيامبري كه  ي نجات از غضبت مي وسيله

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2345ترمذي روايت كرده [( -1
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اي و اگر صبح كردي  بر فطرت دين اسلام مرده، پس اگر تو آن شب مردي، »فرستادي
  ».اي (تا صبح زنده ماندي) به نيكي و منفعت زيادي رسيده

 صآمده است كه پيامبر بدر روايتي ديگر در صحيحين، از براء بن عازب
گيري، وضو بگير،  رختخواب خود رفتي، چنان كه براي نماز وضو ميوقتي به «فرودند: 

و اين دعا را بخوان ـ همان كه در روايت قبلي ذكر شد ـ  سپس بر پهلوي راست بخواب
(يعني بعد از خواندن دعا، ». و بعد از آن فرمودند: آن را آخرين حرف خودت را بگردان

  1 رف نزن).حبخواب و ديگر 

عنْ أبي بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه عبدِ الله بنِ عثمـانَ بـنِ عـامِرِ بـنِ  :الثامِنُ  -٨١
رَ ابن كعب بن سعد بْنِ تَـيْمِ بْن مُرةَ بْنِ كَعْبِ بْن لُؤي بْنِ غَالِب الْقُرَشِـي التـيْمِـي عُمَ 

نظــرتُ إلى  :قــال     رضــي اللــه عــنهم  ،وهُــو وأبــُوهُ وَأمُــهُ صــحابةٌَ      رضــي اللــه عنــه 
شْركِِينَ ونحَنُ في الْغَارِ وهُمْ علَى رؤوسنا فقلـتُ 

ُ
يـا رسـولَ اللـهِ لـَوْ أَن أحَـدَهمْ  :أقْدَامِ الم

متفـقٌ  »مَا ظنَـك يـا أبـا بكـرٍ بـاثْـنْينِ اللـهُ ثالثُِ◌همْـا«نَظرَ تحَتَ قَدميْهِ لأبصرَنا فقال: 
  .عليه

حضرت ابوبكر صديق عبداالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد «. از 81
كه خود او و پدر و مادرش،  �»يبن تيم بن مره بن كعب بن لوي بن غالب قريشي تيم

در  صروايت شده است كه گفت: هنگامي كه با پيامبر (رضي االله عنهم) اند صحابه بوده
كردم، گفتم: اي  غار بوديم، به پاهاي مشركان كه بالاي سر ما ايستاده بودند، نگاه مي

فرمودند:  صربيند؛ پيامب مشركان زير پاي خود را بنگرد، ما را مي ازرسول خدا! اگر يكي 
  2».اي ابوبكر! نسبت به دو نفر كه خداوند سومين آنهاست، چه گماني داري؟«

                                                           

 اين روايت، از بخاري است. -1

 )].2381)، م (4663متفق عليه است؛ [(خ ( -2
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ـــــؤمِنِينَ أمُ ســـــلَمَةَ  :التاسِـــــعُ  - ٨٢
ُ
ـــــتُ أبي أمَُيـــــةَ حُذَيْفـــــةَ  ،عَـــــنْ أمُ الم واسمهَُـــــا هِنْـــــدُ بنْ

 :ذَا خَـرجَ مِـنْ بيْتـِهِ قـالَ المخزومية رضي اللهُ عنها أن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم كـانَ إ
» أو أُضَــل أعــوذُ بـِـكَ أنْ أَضِــل إِني هُــمــهِ، الللْــتُ عَلـَـى اللــهِ، توكأوْ  ،بســم الل ِأوَْ أزَل

 ـــم ،أزُل ـــمَ أوْ أُظلَ حـــديثٌ صـــحيحٌ رواه أبـــو داود  »أوْ أَجْهَـــلَ أو يجُهَـــلَ عَلَـــي  ،أوْ أظلِ
رُهمُــَا بِ  مــذي وَغيـْ رْمــذي .أســانيِدَ صــحيحةٍ والتروهــذا  ،حــديثٌ حســنٌ صــحيحٌ  :قــالَ التـ

  .لَفظُ أبي داودَ 

است » ي مخرومي اميه حذيفه هند دختر ابي«كه اسمش  بسلمه المؤمنين ام . از ام82
فرمود: به نام  در حين بيرون رفتن از خانه، مي صـ روايت شده است كه گفت: پيامبر

برم از اين كه گمراه شوم يا مرا  ؛ خدايا! به تو پناه ميكنم خداوند يكتا، بر خدا توكل مي
گمراه كنند و از اين كه به خطا دچار شوم يا مرا به خطا دچار كنند و از اين كه ظلم كنم 

  1».اي انجام بدهم يا در حقم انجام شود يا بر من ظلم شود و از اين كه كار جاهلانه

ـــهِ  :قـــال :ه قـــالعـــنْ أنـــسٍ رضـــيَ اللـــهُ عنـــ :الْعَاشِـــرُ  - ٨٣ رســـولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
ــالَ « :وسَــلم ــنْ قَ ــهِ      مَ ــتُ عَلَــى اللــهِ  :    يعــنيِ إذا خَــرجَ مِــنْ بيْتِ لْ ــهِ توكولا  ،بِسْــم الل

ـيْطاَنُ  ،يقالُ لهُ هُديتَ وكَُفِيت ووُقِيـتَ  ،حوْلَ ولا قُوةَ إلا باِللهِ  ـى عنـه الشرواه  »وتنح
 :زاد أبـو داود ،حديثٌ حسنٌ  :وقال الترمذي  :والنسائِي وغيرهُمِ  ،دَ والترمذي أبو داو 

ــيْطاَنَ       :فيقــول« كيْـــفَ لــك بِرجُـــلٍ قـَـدْ هُـــدِيَ وكَُفـــي   :لِشَـــيْطانٍ آخــر     يعْـــنيِ الش
  .؟»وَوُقِى

                                                           

د و ان )] و ابوداود و غير ايشان، با سندهاي صحيح، روايت كرده3423حديث صحيحي است كه ترمذي [( -1
 گويد: حديث حسن صحيح است؛ آنچه در متن آمده، لفظ روايت ابوداود است.  ترمذي مي
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كسي كه هنگام خروج از «فرموند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس83
ي خدا بر  كس بدون امر و اراده به نام خدا، بر خدا توكل مي كنم و هيچ» «دخانه بگوي

(از جانب فرشتگان) به او گفته » هيچ كاري و هيچ چيزي قدرت و احاطه و اراده ندارد
   1 گيرد. و شيطان از او كنار مي يشود: هدايت و كفايت و محفوظ شد مي

شود به  گويد: آخر چگونه مي ي ميشيطان به شيطان ديگر«ابوداود اضافه كرده است: 
  ».دنبال فريب مردي بود كه هدايت، كفايت و محفوظ شده است؟

كَــان أخــوانِ عَلَــى عهْــدِ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ   :وَعــنْ أنــَسٍ رضــي اللــهُ عنــه قــال - ٨٤
فَشَــــكَا  ،يحْــــترَِفُ  والآخَــــرُ  ،وكَــــانَ أَحــــدُهمُا يــــأْتيِ النــــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم ،وسَـــلم

ــرْزَقُ بــِهِ « :الْمُحْــترَِفُ أخَــاهُ للنــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فقــال رواه التـرْمــذي  »لَعلــكَ تُـ
  .بإسناد صحيح على شرط مسلمٍ 

  .يكْتَسِب ويَـتَسببُ  :»يحْترِفُ «
يكي دو برادر بودند كه  صروايت شده است كه گفت: در زمان پيامبر �. از انس84

 صكرد و صنعتگر بود، صنعتگر نزد پيامبر آمد و ديگري كار مي مي صاز آنها نزد پيامبر
ي  شايد تو هم به واسطه«فرمودند:  صكند)، پيامبر از برادرش شكايت كرد (كه كار نمي

  2».يابي  ركت او و خدمت به او، به روزي دستب

                                                           

اند؛ و ترمذي گفته است:  )] و نسائي و غير آنها، آن را روايت كرده3423)] و ترمذي [(5094ابوداود [( -1
 حديثي حسن است.

 )] با اسناد صحيح بنا بر شرط مسلم، روايت كرده است.2346ترمذي [( -2
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 الاستقامه . باب8

  باب استقامت و پايداري
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يكتاست و سپس بر اين سخن خود پايدار ه گفتند: پروردگار ما خداي كساني ك«

گويند: نترسيد و غمگين نباشيد و  آيند و به آنان مي ماندند، فرشتگان پيش آنها مي
به بهشتي كه وعده داده شده، بشارت باد! ما در دنيا و آخرت، دوستان و را شما 

برايتان در بهشت فراهم است همراهان شما هستيم و هرچه را كه دلتان بخواهد، 
  ».اي از جانب خداوند آمرزنده و بخشاينده است و اين مهمان
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� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ ªª ªª!!!! $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  �  ) 14-13 /الاحقاف(  
گويند: پروردگار ما خداي يكتاست و سپس بر اين سخن خويش  كساني كه مي«

پايدار بمانند، ترسي برايشان نيست و غمگين نخواهند شد. آنان ساكنان بهشت 
اي كه (در دنيا)  مانند، به پاداش كارهاي شايسته هستند و براي هميشه در آنجا مي

  ».دادند نجام ميا

وقيـــل أبي عمْـــرة سُـــفْيانَ بـــنِ عبـــد اللـــه رضـــي اللـــه عنـــه قـــال:  ،وَعَـــنْ أبي عمـــرو -٨٥
 :قــُلْ «ال: قـ .يـا رسـول اللــهِ قـُلْ ليِ في الإِسـلامِ قــَولاً لا أَسْـأَلُ عنْـه أَحــداً غـيرْكَ  :قُـلْـتُ 

  .رواه مسلم »آمَنْت باللهِ: ثمُ اسْتَقِمْ 
به روايت شده است كه گفت: ( �»بن عبداالله ابوعمره سفيان ابوعمرو يا«. از 85
! در مورد اسلام چيزي به من بگو كه در آن مورد، ص) گفتم: اي رسول خداصپيامبر

بگو: به خداوند ايمان دارم و «فرمودند:  صغير از تو، از كسي ديگر سؤال نكنم؛ پيامبر
  1».بر اين سخن پايدار باش و استقامت كن

: ه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمقــال قــال رســول اللــ : هُريـْـرة رضــي اللــه عنــهوعــنْ أبي -٨٦
ولا أنـْت يـَا رسُـولَ  :قـَالوا »واعْلَمُوا أنَه لـَنْ ينْجُـو أحـدٌ مـنْكُمْ بعملـهِ  ،قَاربِوُا وسددُوا«

  .مسلمرواه  »حمْةٍ منْه وَفضْلٍ ولا أنَاَ إلا أنْ يتـَغَمدني الله برَ « :الله؟ قال
ــــدادُ «و  .الْقَصْــــدُ الــــذي لا غلـُـــو فيــــه ولا تقْصــــيرَ  :»الْمُقارَبــــةُ «و  الاسْــــتقَامةُ  :»الس

  .يُـلْبسُني ويَسْترُني »يتـَغَمدني«و  ،وَالإِصابةُ 

                                                           

 )].38مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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وَهِـي مِـنْ جوامِـعِ الْكلـِم،  :قـالُوا ،لُزومُ طاَعِة اللهِ تعَالى :معنىَ الاستقَامَةِ  :قالَ الْعُلَمَاءُ 
  .وبالله التوفيق ،نظام الأمُورِ  وهِيَ 

در كارهاي دين و «(فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره86
ا كدام از شما ب رو و درستكار و محكم و پايدار باشيد و بدانيد كه هيچ دنياي خود) ميانه

! شما نيز نجات صگفتند: اي رسول خدا حاضرين». يابد عمل خود نجات نمي
بله، من نيز همين طور هستم، مگر اين كه فضل و رحمت «فرمودند:  صامبريپيابيد؟  ينم

  ».خداوند شامل حالم شود
اند: استقامت، ملازمت و پيوستگي در عبادت خداوند متعال است و  علماي اسلامي گفته

  1 ي اعمال نيك و سبب نظم امور است. اند: استقامت، جامع و شامل همه نيز گفته

                                                           

 )].2816مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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  باب في التفكَُّر في عظيم مخلوقات االله تعالى - 9
وسائر أمورهما وتقصير النفس  خرةوفناء الدنيا وأهوال الآ

  وتهذيبها وحملها على الاستقامة
هاي خدا و  باب تفكر در عظمت آفرينش و آفريده

قيامت هاي آخرت و ساير امور دنيا و  فناي دنيا و ترس

  و تقصير نفس و تهذيب

  آن و وادار كردنش به استقامت 
 

  
  

  
      
      

    
    

  
    

  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& >> >>οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ àà àà))))ss ss???? ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ≡≡≡≡tt tt����èè èèùùùù uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG ss ss????  �    
  )46 /سبأ (  

دهم كه دو دو و به تنهايى براى خدا به  بگو من فقط به شما يك اندرز مى«
  ».پا خيزيد سپس بينديشيد

   تعالي:  قالو 

� āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT [[ [[{{{{ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ WW WWξξξξ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt//// 

yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$   )191- 190/  عمران آل(  � ####$$
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هايي (بر وجود  ها و زمين و آمد و شد شب و روز، نشانه قطعاً در آفرينش آسمان«
و قدرت خداوند) براي خردمندان هست؛ آنان كه هنگام برخاستن و نشستن و 

ها و زمين  كنند و در آفريش آسمان دراز كشيدن و بر پهلو خوابيدن، خدا را ياد مي
اي  اي پروردگار ما! اين (دستگاه عظيم) را بيهوده نيافريده :ندگوي انديشند (و مي مي

  ».و تو پاك و منزه هستي، پس ما را از عذاب دوزخ محفوظ فرما
  تعالي:  و قال

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ//// MM MM}}}} $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM ss ss)))) ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÏÏ ÏÏùùùù ââ ââ‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ôô ôôMMMM tt tt6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ôô ôôMMMM yy yyssss ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ßß ßß™™™™ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö öö���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããΒΒΒΒ �    
  )21-17 /الغاشيه (  

كنند كه چگونه آفريده شده است، و به آسمان كه  آيا به شتر نگاه نمي«
ها كه چگونه استوار بر زمين نصب  چگونه برافراشته شده است و به كوه

ه چگونه گسترده شده است؟ پس (به مردم) پند و شده است و به زمين ك
  ».اي اندرز بده كه تو فقط تذكر دهنده

  االله تعالي: قال

� óó óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù. ..�    
  )10 /محمد (  

كنند تا به آثار گذشتگان بنگرند (و عبرت  آيا (مردم) در زمين گردش نمي«
  ».بگيرند)؟

  د فراوان هستند.آيات در اين مور

  ».الْكَيس مَنْ دَانَ نَـفْسَه« :ومِنْ الأحَاديث الحديث السابق
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  »است 1»الْكَيس مَنْ دَانَ نَـفْسَه«سابق: حديث و از جمله احاديث در اين مورد 
  ».زيرك آن است كه خود را در برابر خداوند مسؤول بداند«

                                                           

 ].66ي:  [حديث شماره -1
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وحثّ من توجه لخير على الإِقبال باب المبادرة إلي الخيرات  - 10
  عليه بالجد من غير تردد

باب تعجيل در انجام خيرات و صدقات و تشويق بر 

  روي كردن به آن با جديت و بدون ترديد

 

  
    

  
  
  

  
  
  

  

  االله تعالي: قال

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 �    
  )133 /البقره (  

  ».در خيرات و نيكوكاري بر همديگر سبقت بجوييد«
  االله تعالي: قال

� (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ;; ;;οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ àà ààÊÊÊÊ óó óó���� tt ttãããã ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  �    
  )123 / عمران آل(  

ش پروردگارتان و نيز به سوي بهشتي بشتابيد به سوي آمرزش و بخشاي«
ها و زمين است و براي  ي مساحت آسمان كه پهناي آن، به اندازه

  ».پرهيزگاران و صاحبان تقوا آماده شده است

  وأما الأحاديث: 
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عَــنْ أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :فــالأول -٨٧
ــالحِةِ بــادِ «قــال:  يــلِ الْمُظْلــمِ يُصــبحُ الرجُــلُ  ،روا بالأعْمــالِ الصفســتكونُ فِــتنٌَ كقطــَعِ الل

نْيا ،ويمُسِــي مُؤْمنــاً ويُصــبحُ كــافراً  ،مُؤمنــاً ويمُْسِــي كــافراً  رواه » يبيــع دينــه بعَــرَضٍ مــن الــد
  .مسلم

به اعمال نيك و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره87
هايي كه مانند شب تاريك خواهد آمد و در آن،  سته، سبقت و پيشي بجوييد از فتنهشاي

گردد، و يا در حال داشتن ايمان،  شود و غروب، كافر مي شخص، صبح، مؤمن بيدار مي
شود و دين خود را به چيزي كم  گذراند و صبح، در حال كفر، وارد روز مي غروب را مي

  1».فروشد از دنيا، مي

٨٨-  بكسرِ السين المهملةِ وفتحهـا عُقبـةَ بـنِ الحْـارِثِ رضـي  : عنْ أبي سِرْوَعَةَ انيالث
فسـلم ثمُ قـَامَ  ،الله عنـه قـال: صـليت وراءَ النـَبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم بالمدِينـةِ الْعصْـرَ 

فخـرج  ،اس مـن سـرعَتهِ فَـفَزعَ النـ ،مُسْرعاً فَـتَخَطى رقَِابَ الناسِ إلى بعض حُجَرِ نسائهِِ 
ـــوا مـــنْ سُـــرْعتِه ،عَلـــيهمْ  ـــمْ قـــدْ عَجِب ـــدَنا« :قـــالَ  ،فـــرأى أنـهُ  ،ذكـــرت شـــيئاً مـــن تـــبرٍْ عن

  .رواه البخاري» فأمرْتُ بقسْمتِه ،فكرهِْتُ أن يحبسَنيِ 
 »التـبرْ « .»فكرهِْـتُ أنْ أبَُـيتـَه ،وفي رواية لـه: كنْـتُ خلفْـتُ في الْبيـتِ تـِبراً مـن الصـدقةِ 

  .قطع ذهبٍ أوْ فضةٍ 
روايت شده است كه گفت: در مدينه نماز  �»ابي سروعه عقبه بن حارث«. از 88

چون سلام نماز را داد، به سرعت  صجاي آوردم؛ پيامبر به صعصر را پشت سر پيامبر
هاي زنانش  بلند شد و بر روي شانه و گردن مردم قدم نهاد و به طرف يكي از حجره

و تعجيل او نگران شدند، (بالاخره) پيش آنها برگشت و متوجه شد  رفت، مردم از سرعت
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در نماز) به ياد مقداري طلا (ي «(اند، فرمودند:  كه اصحاب از سرعت او تعجب كرده
ناخالص و ضرب نشده) كه در خانه داشتم، افتادم و دوست نداشتم كه مرا به خود 

ود كه با عجله رفتم) و دستور به مشغول كند و از حضور خدا و عبادت باز دارد، (اين ب
  1».تقسيم آن (بين نيازمندان) دادم

يك قطعه طلا از صدقه، در منزل «در روايتي ديگر از بخاري آمده است: فرمودند: 
  ».بودم، دوست نداشتم كه آن را (تقسيم نكرده)، شب در خانه نگه دارم  گذاشته

رجـلٌ للنـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم : عن جابر رضي اللـهُ عنـه قـال: قـال الثالث -٨٩
ثمُ  ،فـألْقى تمَـراتٍ كـن في يـَدِهِ  »في الجْنـةِ « :قـال ؟يومَ أحُُدٍ: أرأيـتَ إنْ قتُلـتُ فـأينَ أنَـَا

  .قاتل حتى قتُلَ. متفقٌ عليه
گفت:  صروايت شده است كه گفت: مردي روز جنگ احد به پيامبر �. از جابر89

ي  ، و مرد چند دانه»در بهشت«فرمودند:  ص، كجا خواهم بود؟ پيامبراگر من كشته شوم
  2 خرما را كه در دست داشت، به زمين انداخت و به جنگ پرداخت تا به شهادت رسيد.

: عن أبي هُريرةَ رضي اللـهُ عنـه قـال: جـاءَ رجـلٌ إلى النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ الرابع -٩٠
ـــدقةِ أعْظـــمُ أجْـــراً وسَـــلم، فقـــال: يـــا رســـولَ اللـــ الص قَ وأنْـــت «قـــال:  ؟هِ، أيأنْ تَصَـــد

صحيحٌ شَحيحٌ تخَْشى الْفقرَ، وتأْمُلُ الْغنى، ولا تمُهِْـلْ حـتى إذا بلَغـتِ الحْلُقُـومَ. قلُـت: 
  .متفقٌ عليه »لفُلانٍ كذا ولفلانٍ كَذَا، وقَدْ كان لفُلان

  .مجرى الطعامِ والشرابِ  :»الْمريءُ «و  .مجرى النفسِ  :»الحْلْقُوم«
آمد و سؤال كرد: اي  صروايت شده است كه مردي نزد پيامبر �. از ابوهريره90

فرمودند:  صتر است؟ پيامبر اي از لحاظ اجر، بزرگ ! چه صدقهصرسول خدا
مند به آن باشي و از فقر  اي كه تو، در حالي كه خود سالم و تندرست و علاقه صدقه«
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ت داشته باشي، آن را ببخشي. و صدقه دادن را تا هنگام مرگ، به بترسي و آرزوي ثرو
تأخير نيانداري و آن وقت بگويي: فلان مال من براي فلان كس و فلان قسمت ديگر براي 

  1 ».باشد و مال تو نيست) ي تو مي آن ديگري باشد؛ (در حالي كه ان مال ديگر از آن ورثه

ن رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أَخـذَ أَ  ،: عن أنس رضي الله عنهالخامس -٩١
 :كُل إنْسانٍ منهمْ يقُول  ،فبسطُوا أيَدِيهُم ؟مَنْ يأْخُذُ مني هَذا«سيْفاً يوم أُحدٍ فقَالَ: 

 :فقـال أبَـُو دجانـة رضـي اللـه عنـه ،الْقـومُ  مَ◌ِ فأََحْجَ  ؟هق فمنْ يأَخُذُهُ بحَِ «قَالَ:  .أنَا أنَا
  .رواه مسلم». الْمُشْركِينَ  فأَخَذهُ ففَلق بِهِ هَامَ  ،بحقهِ  أنَا آخُذه

 :»فَلـق بـِهِ «و  .أي توقـفُـوا :»أَحجم الْقـوم« :قولهُُ  .سماكُ بْنُ خرسة :اسم أبي دجانة
  .أَيْ رؤوسهُمْ  :»هام الْمشركِين«أَي شَق 

در روز احد، شمشيري برداشتند و  �روايت شده است كه پيامبر �از انس. 91
همه دست خود را براي گرفتن آن » گيرد؟ چه كسي اين شمشير را از من مي«فرمودند: 

ي آن است،  طور كه شايسته آن«فرمودند:  �گفت: من، من، پيامبر دراز كردند و هر يك مي
گفت: من آن را به طور  �هن، مردم توقف كردند و ابودجا»چه كسي خواهد گرفت؟

  2 ا آن، فرق سر مشركان را شكافت.گيرم و آن را گرفت و ب شايسته مي

ـــادس -٩٢ ـــه عنـــه السنَـــا أنَـــس بـــن مالـــكٍ رضـــي الل : عـــن الـــزبيرِْ بـــنِ عـــدي قـــال: أتََـيـْ
اصْبرِوا فإِنه لا يأْتي زمانٌ إلا والذي بعْـده «فشَكوْنا إليهِ ما نلْقى من الحَْجاجِ. فقال: 

  .رواه البخاري .يكُمْ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلمسمعتُه منْ نب »شَرٌ منه حتى تلقَوا ربكُمْ 
آمديم و از  �روايت شده است كه گفت: نزد انس بن مالك» زبير بن عدي«. از 92

آيد (وجود  صبر كنيد؛ زيرا يقيناً هيچ زماني نمي«ستم حجاج شكايت كرديم؛ گفت: 
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عمر انسان، از سال ندارد)، مگر آن كه زمان بعد از آن بدتر خواهد بود (هر سال از 
 �و اين را از پيامبر». بعدش، بهتر است) تا وقتي كه خداي خود را ملاقات كنيد (بميريد)

  1 ام. شنيده

رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم  : عــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه أَنّ الســابع -٩٣
مُطْغيـاً، أَوْ مرضـاً  مُنسياً، أَوْ غـنيً  إلا فقراً  بادروا بالأَعْمال سبعاً، هل تنَتَظرونَ «قال: 

ـــاً مجُهَـــ ـــاعة مُفســـداً، أَو هرمـــاً مُفْنـــداً أوَ موت غَائـــب ينُتَظـــر، أوَِ الس ال فشـــرجزاً أَوِ الـــد
  .رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن» فالساعةُ أدَْهى وأمَر،

دن هفت چيز، از پيش آم«فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره93
با كارهاي نيكو، سبقت بجوييد و پيشي بگيريد، مگر منتظر چيز ديگري به جز آنها 

ي بدن يا  آور يا يك مرض نابود كننده نيازي طغيان هستيد؟! فقري فراموش كننده يا بي
ي عقل يا مرگي سريع و ناگهاني يا دجال كه بدترين غايب مورد انتظار  پيري تباه كننده

  2».ترين وقت است ترين و تلخ مت كه سختاست يا قيا

ــهِ وسَــلم قــال يــوم خيْــبر: الثــامن -٩٤ ــه أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ لأعطِــين «: عن
قـال عمـر رضـي اللـهُ عنـه: » ه، يفـتَح اللـه عَلـَى يديـهِ ورسُـولَ  هذِهِ الراية رجُلا يحُب اللهَ 

اورْتُ لهاَ رجَاءَ أَنْ أدُْعى لهاَ، فدعا رسـول اللـه صَـلّى ما أَحببْت الإِمارة إلا يومئذٍ فتس
امـش ولا «االلهُ عَليَْهِ وسَلم عليَ بن أبي طالب، رضي الله عنه، فأَعْطاَه إيِاهـا، وقـالَ: 

فَســار علــي شــيئاً، ثمُ وقــف ولم يلْتفــتْ، فصــرخ: يــا » تلْتَفــتْ حــتى يفَــتح اللــه عليــكَ 
قـاتلْهُمْ حـتى يشْـهدوا أَنْ لا إلـه إلا اللـه، «مـاذَا أقُاتـل النـاس؟ قـال: رسول الله، علـى 

إلا بحَقهـا،  لهَمْ وأَن محُمداً رسول الله، فإَِذا فعلـوا ذلـك فقـدْ منعـوا منْـك دمـاءَهُمْ وأمَـوا
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ـــين المهملـــة: أَيْ وث» فَـتَســـاورْت« رواه مســـلم » وحِســـابُـهُمْ علـــى اللـــهِ  بـــت هـــو بالس
  مُتطلعاً.

اين پرچم را « در روز خيبر فرمودند: �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره94
به مردي خواهم داد كه خدا و رسول را دوست دارد و خداوند فتح را در دست او قرار 

گويد: من فرماندهي و امارت را جز در اين روز، دوست  مي �حضرت عمر». خواهد داد
حضرت  �فرا خوانده شوم. پيامبرظر ماندم به اميد آن كه من براي آن كار ام و منت نداشته

برو و روي «را خواست و پرچم را به او مرحمت كرد و گفت:  �علي ابن ابي طالب
مقداري رفت، بعد ايستاد؛  �حضرت علي». برنگردان تا خداوند قلعه را بر تو فتح كند

براي چه چيزي و به چه هدفي جنگ  !�صدا زد: اي رسول خدااما روي برنگرداند و 
با مردم جنگ كن تا وقتي كه شهادت دهند هيچ معبودي جز االله «فرمودند:  �پيامبر كنم؟ 

هاي خود را بر تو  ها و مال نيست و محمد پيامبر اوست؛ اگر اين را انجام دادند، خون
لام) و ني اسهاي مالي يا بد اند؛ مگر به حق خود (يكي از مجازات حرام و ممنوع كرده

  1».حساب اعمال (پنهان و درون) ايشان با خداست
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  المجاهدة باب - 11
  كوشش در راه خدا باب سعي و

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال
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  )69 / العنكبوت(  
و كوشش و  ما كساني را كه در به دست آوردن رضايت ما و در راه ما تلاش«

كنيم و قطعاً خداوند با نيكوكاران  كردند، حتماً به راه خود هدايت مي مجاهده
  ».است

  االله تعالي: و قال
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  ».رسد، پروردگارت را عبادت كن تا وقتي كه مرگت فرا مي«

  االله تعالي: و قال
� ÌÌ ÌÌ���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ −− −−GGGG uu uu;;;; ss ss???? uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏFFFF öö öö;;;; ss ss???? �  )8 / المزمل(  
)! نام خدايت را ياد كن و از همه چيز براي او ببر و جدا شو و به او �(اي پيامبر«

  ».بپيوند و به درگاه او روي بياور
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  االله تعالي: و قال
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  ».بيند سي كه به مقدار يك ذره نيكي كند، پاداش آن را ميك«

  االله تعالي: و قال
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  )20 / المزمل(  
ست اندازيد(با د آنچه را كه از احسان و صدقه و اعمال نيك براي خود جلو مي«

يابيد و  دهيد) نزد خداوند پاداش آن را مي خود و در زمان حيات خويش انجام مي
  ».تر است اين بهتر و داراي اجر بزرگ

  االله تعالي: و قال
� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  ) 273 /بقره(  
  ».آگاه استنماييد، خداوند از آن  هر چيز خوب و نيكي را كه انفاق مي«

  آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند.

  حاديث:ما الأأو 

: عــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه. قــال قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ فــالأَول -٩٥
 إِن الله تعالى قال: منْ عادى لي ولياً. فقدْ آذنتـهُ بـالحْرْب. ومـا تقـربَ إِليَ◌َ «وسَلم: 
تـَرَضْت عليْهِ عبْدِي بِ  بالنوافـِل حَـتى  وما يزَالُ عبدي يتقـربُ إِلى  ،شْيءٍ أَحب إِليََ ممِا افـْ

ــهِ، ويــدَهُ الــتي  ــه كُنْــتُ سمعــهُ الــذي يسْــمعُ بــه، وبَصــره الــذي يبُصِــرُ بِ ــإِذا أَحبَبْتُ أحُِبــه، فَ
نـهتـُشِي ا، وَإِنْ سأَلنيِ أعَطيَيَـبْطِش ِاَ، ورجِلَهُ التي يمْ  رواه » ه، ولـَئِنِ اسْـتـَعَاذَنيِ لأُعِيذ

  البخاري.
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  رُوى بالنون وبالباءِ.» استعاذنيِ «أعَلَمْتُه بأَِني محارب لهَُ » آذنتُهُ «      
فرمايد:  خداوند متعال مي«فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره95

، من با او اعلان جنگ )زارداو را بيا(هر كس با يك ولي و دوست من دشمني كند 
شود،  ي آن به من نزديك مي ترين چيز نزد من كه عبدم به وسيله كنم، و محبوب مي

ها به من  ي من هميشه با انجام دادن سنت ام و بنده او فرض كرده راعمالي است كه ب
دارم و چون او را دوست داشتم، گوش او  شود تا آن كه او را دوست مي نزديك مي
بيند و دست او خواهم شد  شوم كه با آن مي و چشم او مي شنود د كه با آن ميخواهم ش

رود و اگر از من چيزي  شوم كه با آن راه مي كند و پاي او مي كه با آن حمله و دفاع مي
  1».دهم كنم، و اگر از شر چيزي به من پناه جويد، او را پناه مي بخواهد، به او عطا مي

الله عنه عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فيمَا يرْوِيـهِ عـنْ : عن أنَس رضي الثاني -٩٦
إِذَا تقرب الْعبْدُ إِلي شِبرْاً تَقربْتُ إِليَْهِ ذِراعاً، وإِذَا تقرب إِليَ ذراعـاً «ربهِ عز وجَل قال: 

  اري.رواه البخ» تقربْتُ منه باعاً، وإِذا أتَانيِ يمَْشِي أتَيْتُهُ هرْوَلةَ
كند، فرمودند  در آنچه از خداوند نقل مي �روايت شده است كه پيامبر �. از انس96

اگر بنده، به مقدار يك وجب به من نزديك شود، من يك «فرمايد:  كه خداوند متعال مي
به او  2شوم و اگر به مقدار يك ذراع به من نزديك شود، من يك باع ذراع به او نزديك مي

  3».روم هاي بلندتر به سوي او مي پياده به سوي من بيايد، من با قدم شوم و اگر نزديك مي

قال: قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ما: عن ابن عباس رضي الله عنهالثالث -٩٧
  رواه مسلم.» نعِْمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ«وسَلم: 

                                                           

 ).6502بخاري روايت كرده است؛ [( -1
ر انگشت دست [ذراع و باع واحد طول هستند، ذراع از آرنج تا سر انگشت دست است و باع از س -2

 ها به طرفين باز شود.]. راست تا سر انگشت دست چپ وقتي كه دست

 ).7536بخاري روايت كرده است؛ [( -3
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دو نعمت هستند كه «فرمودند:  �يامبرروايت شده است كه پبعباس . از ابن97
دانند تا  بينند (قدر و ارزش آنها را نمي افتند و زيان مي بيشتر مردم در آنها به اشتباه مي

  1».روند)؛ تندرستي و فراغت زماني كه از دست مي

ومُ : عــن عائشـة رضــي اللــه عنهــا أَن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم كَــان يقُــالرابــع -٩٨
 تَـتـَفَط يْلِ حتىـه مِنَ اللـهِ، وقـدْ غفَـرَ اللرَ قَدمَاهُ، فـَقُلْـتُ لـَهُ، لمِْ تصـنعُ هـذا يـا رسـولَ الل

مَ مِنْ ذَنبِكَ وما تأخرَ؟ قال:  أَنْ أكُونَ عبْداً شكُورا؟ً«لَكَ مَا تقد متفـقٌ » أفََلاَ أحُِب
غيرة بن شُعْبَةَ.عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين م

ُ
  ن رواية الم

شب را به عبادت  �روايت شده است كه گفت: پيامبرل . از حضرت عايشه98
داشتند، گفتم: اي رسول خدا! چرا چنين كاري  اي كه پاهايش ترك برمي ايستاد تا اندازه مي
 �كني در صورتي كه خداوند، گناهان قبلي و بعدي تو را بخشيده است؟ پيامبر مي

  2».باشم؟ناي شكرگزار  آيا بنده: «فرمودند

كـان رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ «: عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: الخامس -٩٩
زَرَ    متفقٌ عليه.» عَلَيْهِ وسَلم إذَا دَخَلَ الْعشْرُ أحيا الليْلَ، وأيقظ أهْلهْ، وجد وشَد المئِـْ

ــزَر: «والمــراد: الْعشْــرُ الأواخِــرُ مــن شــهر رمضــان ــزاَل »: وَالمئِـْ ــَةٌ عــن اعْتِ الإِزارُ وهُــو كِناي
زَريِ، أيْ: تشـمرتُ  رادُ تشْمِيرهُ للعِبادَةِ. يقُالُ: شَددْتُ لهِذا الأمرِ مِئـْ

ُ
النساءِ، وقِيلَ: الم

  وَتَـفَرغتُ لهَُ.
ي آخر  وقتي كه دهه �روايت شده است كه گفت: پيامبر لعايشهحضرت . از 99

كرد) و اهل خانه را بيدار  (به عبادت احيا ميخوابيد  شد، شب نمي (ماه رمضان) مي

                                                           

 )].6412بخاري روايت كرده است؛ [( -1
)]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت بخاري است و 2820) و (2819)، م (1130متفق عليه است؛ [خ ( -2

 ت مغيره بن شعبه آمده است.مانند آن در صحيحين، به رواي
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بست (از معاشرت زنان  كوشيد و ازار خود را محكم مي فرمود و در عبادت سخت مي مي
  1 ».زد) جست و براي عبادت بيشتر، آستين همت بالا مي دوري مي

صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قـال رسـولُ اللـهالسادس -١٠٠
ـــرٌ. «وسَـــلم:  ـــعِيفِ وفي كُـــل خيـْ ـــؤْمِنِ الض

ُ
ـــنَ الم ـــوِي خـــيرٌ وَأَحـــب إِلى اللـــهِ مِ ـــؤمِن الْقَ

ُ
الم

فَعُــكَ، واسْــتَعِنْ بِاللــهِ وَلاَ تَـعْجَــزْ. وإنْ أصــابَك شــيءٌ فــلاَ تقــلْ: لــَوْ  احْـرِصْ عَلَــى مَــا ينـْ
رَ اللـهُ، ومَـا شَـاءَ فَـعَـلَ، فـَإِن لـَوْ تَـفْـتَحُ عَمَـلَ أَني فَعلْتُ كانَ كَذَا وكَذَا،  وَلَكِـنْ قـُلْ: قـد

  رواه مسلم.». الشيْطاَن
مؤمن قوي، بهتر و نزد «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 100

تر از مؤمن ضعيف است و در هر دو، خير و نيكي هست. بر آنچه براي تو  خدا محبوب
ند است، حريص باش و از خدا ياري بجوي و ناتوان مباش و اگر اتفاقي براي تو سودم

شد؛ بلكه بگو: تقدير  كردم، چنين و چنان مي افتاد، مگو اگر من به فلان طريق عمل مي
خداوند بود و هر چه او خواست، انجام گرفت، زيرا اگر گفتن، (راه) عمل شيطان را 

  23.»گشايد مي

ـــهِ وسَـــلم قـــال: : عنـــه أَ الســـابع -١٠١ حُجِبـــتِ النـــارُ «ن رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
  متفقٌ عليه.» باِلشهَواتِ، وحُجِبتْ الجْنَةُ باَلمكَارهِِ 

نـَهَـــا هَـــذا » حُجِبـــتْ «بـَــدلَ » حُفـــت«وفي روايـــة لمســـلم:  وهـــو بمعنـــاهُ: أيْ: بينـــهُ وبيـْ
  الحجابُ، فإذا فعلَهُ دخَلها.

                                                           

 )].1174)، م (2024متفق عليه است [خ ( -1
 ].2664مسلم روايت كرده است؛ [ -2
شود مؤمن، تقوا پيشه كند و نيروها  منظور از قوي بودن، قوت در اراده و ايمان و عزم است كه باعث مي -3

 ان و دينش قرار دهد ـ ويراستاران.هاي ديگر (علمي يا مالي يا بدني يا ...) را نيز در راه ايم و قوت
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آتش دوزخ در پس «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره101
ها و  ي سختي ي شهوات و لذايذ و هواهاي نفساني است و بهشت در پس پرده پرده

  1 ».آور (عبادات و دوري از گناهان و لذايذ) كارهاي رنج
ي آمده است كه هر دو به يك معن» حفَّت«، »ججبِت«جاي  در روايتي ديگر از مسلم، به

هاست و راه دخول به جهنم  ها و پرچين است؛ يعني بين او و دوزخ يا بهشت، اين حجاب
  ».گذرد يا بهشت، از آن دو مي

ـــامن -١٠٢ ـــن اليمـــانِ، رضـــي اللـــهُ عنهمـــا، قـــال: الث : عـــن أبي عبـــد اللـــه حُذَيْفـــةَ ب
فَـتَتَحَ الْبقـرة، فقُلْـت يركَْـعُ عِنـدَ صَليْتُ مع النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ذَاتَ ليَْ◌لـَةٍ، فـَا

  المائة، ثمُ مضى، فَـقُلْت يُصلي ِاَ في ركَْعةٍ، فَمَضَى.
فَـقُلْت يَـركَْـع ـَا، ثم افْتـتَح النسَـاءَ، فـَقَرأهََـا، ثم افْتـتح آلَ عِمْـرانَ فـَقَرَأهََـا، يَـقْـرأُُ مُتـَرَسـلاً 

بحَ، وإِذَا مَــر بِسْــؤالٍ سَــأل، وإذَا مَــر بتِـَعَــوذٍ تَـعَــوذَ، ثم ركــع إذَا مــر بِآيــَةٍ فِيهــا تَسْــبِيحٌ سَــ
سمِـع اللـهُ «فَكَانَ ركُوعُه نحْوا مِـنْ قِيامِـهِ ثمُ قـَالَ: » سُبحانَ رَبيَ الْعظِيمِ «فَجعل يقُول: 

ثمُ سَـــجَدَ فَقـــالَ:  ثمُ قــَـام قيِامـــاً طـــويِلاً قَريبـــاً ممِـــا ركَـــع،» لِمـــن حمِـــدَه، ربنـــا لـــك الحْمـــدُ 
  رواه مسلم.». فَكَانَ سُجُوده قَريِباً مِنْ قِيامِهِ » سبحان رَبيَ الأعلَى«

روايت شده است كه گفت: شبي با  ب2»بن يمان انصاري ابوعبداالله حذيفه«. از 102
نماز خواندم كه ايشان در نماز، سوره ي بقره را شروع كرد؛ با خود گفتم: در  صپيامبر

خواند، باز گذشت و  گذشت؛ گفتم: تمام بقره را ميآن رود اما از  صدم، به ركوع ميي  آيه
ي نساء را  رود، اما بعد از آن، سوره نزديك آخر سوره شد؛ گفتم: با پايان بقره به ركوع مي

خواند  عمران را نيز آغاز نمود؛ به ترتيل و آرام مي شروع كرد و آن را نيز خواند، سپس آل
گفت و وقتي به آيات  رسيد، تسبيح مي بيح است، ميسآياتي كه در آن ت و هر گاه به

                                                           

 )].2822)، م (6487متفق عليه است؛ [خ ( -1
 مشهور بوده است. مترجم. صاين صحابي بزرگوار به محرم اسرار پيامبر -2
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رسيد، درخواست دعا مي نمود و اگر به آيات طلب پناه از خدا و قهر  درخواست دعا مي
جست و بالاخره به ركوع رفت و شروع كرد به گفتن  رسيد، به خدا پناه مي و غضب مي

االله لمن  سمع«بود و به اعتدال برگشت و و مانند قيامش طولاني  »العظيم سبحان ربي«
ي ركوعش هم ايستاد، سپس به سجده رفت و  خواند و به اندازه »الحمد حمده، ربنا لك

  1».اش نيز مانند قيامش بود را قرائت نمود و سجده »الاعلي سبحان ربي«

ــبيِ صَــلّ التاســع -١٠٣ ى االلهُ : عــن ابــن مســعودٍ رَضِــيَ اللــهُ عنــه قــال: صــليْت مــع النَ
ــةً، فَأَطَــالَ الْقِيــامَ حــتى هممْــتُ  ــهِ وسَــلم ليَلَ بــأمرٍ ســوء، قيــلَ: ومــا همََمــتَ بــه؟ قــالَ  عَلَيْ

  أَنْ أجْلِسَ وَأدعَهُ. متفقٌ عليه. همََمتُ 
ز خواندم و انم صروايت شده است كه گفت: شبي با پيامبر �مسعود . از ابن103

من قصد بدي كردم؛ از او پرسيده شد: چه  حدي قيام نماز را طول دادند كه ايشان به
   2 قصدي كردي؟ جواب داد خواستم بنشينم و او را ترك كنم (نماز را تنها بخوانم).

: عن أنس رضي الله عنه عن رسولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال: العاشر -١٠٤
قَـى واحِـدٌ: يرجـعُ أهلـُهُ ومالـُهُ، يتْبعُ الميْتَ ثلاثةٌَ: أهلُهُ ومالهُ وعمَلهُ، فيرجِْع « اثنانِ ويبـْ

  متفقٌ عليه.» ويبقَى عملهُُ 
سه چيز، مرده را همراهي «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از انس104

ماند؛  گردند و يكي با او مي كند، خانواده و مال و عمل او، سپس دوتاي آنها برمي مي
  3».ماند عملش با او مي كنند و خانواده و مالش او را ترك مي

                                                           

 )].772مسلم روايت كرده است؛ [ -1
 )].772)، م (1135متفق عليه است؛ [خ ( -2
 )].2960)، م (6514متفق عليه است؛ [خ ( -3
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: عــن ابــن مســعودٍ رضــيَ اللــهُ عنــه قــال: قــال النــبي صَــلّى االلهُ عشــر الحــادي -١٠٥
ــــهِ وسَــــلم:  ــــلُ ذلــِــكَ «عَلَيْ ــــهِ والنــــارُ مِثْ ــــنْ شِــــراكِ نَـعْلِ ــــربُ إلى أَحــــدكُِم مِ ــــة أقَ رواه » الجن

  البخاري.
بهشت از بند كفش « فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن105

  1».باشد و دوزخ نيز چنين است تر مي هر يك از شما، به او نزديك

: عـــن أبي فِـــراس ربَيِعـــةَ بـــنِ كَعْـــبٍ الأسْـــلَمِي خـــادِم رســـولِ اللـــهِ عشـــر الثـــاني -١٠٦
 صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم، ومِـنْ أهَْـلِ الصـفةِ رضـي اللـهُ عنـه قـال: كُنْـتُ أبيـتُ مـع رسـول

فقُلْــت: أسْــألُكَ » ســلْني«اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم، فآتيِــهِ بِوَضــوئهِِ، وحاجتــِهِ فقــال: 
رَ ذلِك؟«مُرافـَقَتَكَ في الجنةِ. فقالَ:  قُـلْت: أسْألُكَ مُرافَـقَتَكَ في الجنةِ. فقـالَ: » أوَ غَيـْ

رَ ذلِك« رواه » فْسِـكَ بِكَثْـرةِ السـجُودِ فـأَعِني علـى ن ـَ«قُـلْـت: هـو ذَاك. قـال: » ؟أوَ غَيـْ
  مسلم.
 2و يكي از اهل صفه صخدمتكار پيامبر �»ابوفراس ربيعه بن كعب اسلمي«. از 106

كردم و آب وضو و مايحتاج  روز مي صها را با پيامبر روايت شده است كه گفت: شب
رفاقت ، گفتم: همراهي و »از من چيزي بخواه«فرمودند:  صكردم، پيامبر او را فراهم مي

گفتم: همان؛ » خواهي؟ غير از آن، چه چيز مي«خواهم، فرمودند:  تو را در بهشت مي
پس به خاطر خودت با سجده كردن (نماز خواندن) زياد، مرا ياري كن (يعني: «فرمودند: 

  3 ».كنم) تو عمل كن، من هم برايت دعا و شفاعت مي

                                                           

 )].6488ري روايت كرده است؛ [(بخا -1
 صگروهي از فقراي صحابه بودند كه خود را وقف خدا و دين كرده بودند و در سكوي مسجد پيامبر -2

 داران لشكر اسلام بودند ـ ويراستاران. سكونت و در زمان جهاد، از طلايه

 )].489مسلم روايت كرده است؛ [( -3
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عبْـدِ الـرحمنِ ثَـوْبـانَ مـوْلى رسـولِ : عن أبي عبد اللـه ويُـقَـالُ: أبـُو الثالث عشر -١٠٧
اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال: سمِعْتُ رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقول: عليـكَ 
بِكَثْرةِ السـجُودِ، فإِنـك لـَنْ تَسْـجُد للـهِ سـجْدةً إلا رفَعـكَ اللـهُ ِـَا درجـةً، وحـط عنْـكَ 

  رواه مسلم.» ةً ِاَ خَطِيئَ 
روايت شده  صغلام پيامبر �»اند ابوعبدالرحمن ثوبان ابوعبداالله و گفته«. از 107

زياد سجده كردن را جدي بگير! زيرا «فرمود:  شنيدم كه مي صاست كه گفت: از پيامبر
برد و يك  دهي، خداوند يك درجه مقام تو را بالا مي اي كه براي خدا انجام مي هر سجده
  1».كند ا پاك ميگناه تو ر

بن بُسْـرٍ الأسـلَمِي، رضـي اللـه عنـه،  عن أبي صَفْوانَ عبدِ الله  الرابع عشر: -١٠٨
ــهِ وسَــلم:  ــرهُ وَحَسُــنَ «قــال: قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــرُ النــاسِ مَــن طــالَ عمُ خَيـْ

  رواه الترمذي، وقال حديثٌ حسنٌ.» ملهُعَ 
  السين المهملة.بضم الباءِ وب»: بُسْر«

 صروايت شده است كه پيامبر �»ابوصفوان عبداالله بن بسر اسلمي«. از 108
  2».نيكو باشد عملشبهترين مردمان كسي است كه عمرش طولاني و «فرمودند: 

: عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: غَاب عمي أنَـَسُ بـنُ النضْـرِ الخامس عشر -١٠٩
، فقــال: يــا رســولَ اللــه غِبْــت عــن أولِ قِتــالٍ قاَتلْــتَ رضــي اللــهُ عنــه، عــن قِتــالِ بــدرٍ 

شــركِِينَ، لــَئِنِ اللــهُ أشْــهَدَنيِ قتــالَ المشــركين لــَيرُيَِن اللــهُ مــا أصــنعُ، فلمــا كــانَ يــومُ أُحــدٍ 
ُ
الم

ــكَ ممِــا صــنَع هَــؤُلاءِ  ــذِرُ إليْ سْــلِمُون فقــال: اللهُــم أعْتَ
ُ
ــني أصْــحَابَ  انْكشَــفَ الم ــرأُ يَـعْ ه وأب

شْــركِِينَ  إليَْــكَ ممِــا صــنعَ هَــؤُلاَءِ 
ُ
مَ فَاسْــتـَقْبـَلَهُ ســعْدُ بْــنُ مُعــاذٍ، فَقــالَ: يــا  يعــني الم تَـقَــد ُثم
                                                           

 )].488مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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ــنْ دُونِ أُحُــدٍ. قــال ســعْدٌ: فَمَــا  ــا مِ ــةِ، إِنىِ أجِــدُ ريحَِهَ ــاذٍ الجْنــةُ ورَب الكعْب ــنَ معُ ســعْدُ بْ
، قاَلَ أنسٌ: فَوجدْناَ بهِِ بِضْـعاً وثمـانِينَ ضَـرْبةً باِلسـيفِ، اسْتَطعْتُ يا رسول الله ماصنَعَ 

شــركُِونَ فَمــا عرفــَهُ أَحــدٌ 
ُ
أوْ طَعْنَــةً بــِرُمْحٍ، أو رمْيــةً بِســهْمٍ، ووجــدْناهُ قــَد قتُــِلَ وَمثــلَ بــِهِ الم
ــهُ ببِنَانــِهِ. قــال أنــسٌ: كُنــا نــَرى أوْ نَظــُن أن هَــذِهِ الآيــَة ــتْ فيــهِ وَفيِ أشْــباهِهِ:  إِلا أُخْتُ نزلَ
ؤْمِنِينَ رجِالٌ صدقُوا ما عَاهَدُوا الله علَيهِ] [الأحـزاب: 

ُ
] إلى آخرهـا. متفـقٌ ٢٣[مِنَ الم
  عليه.
رُوى بضم الياءِ وكسر الراءِ، أي لَيُظْهِـرن اللـهُ ذَلـِكَ للِنـاسِ، ورُوِى » لَيرُيَن اللهُ «قوله: 

  والله أعلمبفتحهما، ومعناه ظاهر، 
 �روايت شده است كه گفت: در جنگ بدر، عمويم انس بن نضر �از انس. 109

گفت: اي رسول خدا! در اولين جنگي كه با  صغايب بود و به همين سبب به پيامبر
مشركان كردي، من حضور نداشتم و اگر خداوند مرا در جنگ با مشركان حاضر كند، 

دهد كه چگونه عمل خواهم كرد. وقتي كه جنگ  يگاه خداوند حتماً به مردم نشان م آن
) شكست صاحد پيش آمد و مسلمانان (به علت سرپيچي بعضي از آنان از فرمان پيامبر

ها كردند ـ يعني  طلبم از آنچه اين خداوندا! پوزش مي«خوردند، انس بن نضر گفت: 
آنها كردند ـ  اصحاب ـ (كه بعضي از آنها تخلف و فرار كردند) و بري هستم از كاري كه

ي كرام كشتند  اي ديگر از صحابه يعني مشركان ـ (كه حضرت حمزه سيدالشهدا را با عده
را نيز داشتند و دندان مباركش را شكستند و ديگر اعمال آنان)؛  صو قصد كشتن پيامبر

عمويم اين را گفت و به طرف مشركان پيش رفت و سعد بن معاذ با او رو به رو شد و 
سوگند كه اين بهشت است و  كعبهسعد بن معاذ گفت: اي سعد! به خداي  وي، خطاب به

شنوم. (پس از آن كه او به ميان مشركان رفت و ضرباتي  من بويش را از جانب احد مي
گفت: اي رسول خدا! آنچه او كرد، من  صزياد بر آنان وارد آورد) سعد به پيامبر

و نيزه و  د: هشتاد و چند ضرب شمشيرگوي توانم انجام دهم يا توصيف كنم. انس مي نمي
مثله  تير بر بدن او يافتيم و او را در حالي يافتيم كه كشته شده بود و مشركان جسد او را 
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كس او را نشناخت.  كرده بودند؛ به طوري كه جز خواهرش به نشاني سر انگشتانش، هيچ
آيه، در شأن او، مي گويد: ما چنين معتقديم ـ يا گمان ما چنين است ـ كه اين  �انس

  1 نازل شده است:

� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% 

………… çç ççµµµµ tt tt6666 øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? �  ) 23 /احزاب(  
راست گفتند و به آن در ميان مؤمنان، كساني هستند كه در پيمان خود با خدا، «

اند (به شهادت  گاه بعضي از آنها روزگار خود را به سر برده وفا كردند؛ آن
گونه تغيير و  اند) و برخي نيز در انتظار هستند (تا به شهادت برسند) و هيچ رسيده

  ».اند تبديلي در عهد و پيمان خود نداده

ــةَ بــن عمــروٍ الأنالســادس عشــر -١١٠ صــاري البــدري رضــي : عــن أبي مســعود عُقْبَ
ــدقَةِ كُنــا نحَُامِــلُ عَلَــى ظُهُورنِــا. فَجَــاءَ رَجُــلٌ فَـتَصَــدقَ  ــا نَـزَلــَتْ آيــةُ الصــهُ عنــه قــال: لمالل
بِشَــيْءٍ كَثــِيرٍ فَـقَــالُوا: مُــراءٍ، وجــاءَ رَجُــلٌ آخَــرُ فَـتَصَــدقَ بِصَــاعٍ فقــالُوا: إن اللــه لَغــَنيِ عَــنْ 

ــذَا، فَـن ـَ ــدَقاَتِ وَالــذِينَ لاَ صــاعِ هَ ــؤْمِنِينَ فيِ الص
ُ
ُطــوعِينَ مِــنَ الم

ــتْ {الــذِينَ يَـلْمِــزُونَ الم زلََ
  ] الآية. متفقٌ عليه.٧٩[التوبة  يجَِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ} 

بضــــم النــــون، وبالحــــاءِ المهملــــة: أَيْ يحَْمِــــلُ أَحَــــدُناَ علــــى ظَهْــــرهِِ بــِــالأجْرةَِ، » ونحَُامِــــلُ «
  صَدقُ ا.وَيَـتَ 

روايت شده است كه گفت:  �»و انصاري بدريابومسعود عقبه بن عمر«. از 110
يدم و اجرت آن را صدقه كش ي صدقه نازل شد، ما با دوش خود بار مي وقتي آيه

داديم، مردي آمد و مال زيادي صدقه داد، گفتند: اين رياكار است، شخص ديگري آمد  مي
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نياز است. پس اين آيه نازل  د: خدا از اين صاع صدقه بيو يك صاع گندم صدقه داد، گفتن
  1 شد:

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ââ ââ““““ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ ãã ãã____ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ tt tt���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �� �� tt tt���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&  �  )79 /وبه الت(  
كنند ـ) و  منافقاني كه از نيكوكاران مؤمن (ـ كه مال دارند و از آن زياد صدقه مي«

از آن گروه از مؤمنان ـ كه چيزي جز (حاصل) زحمت خود براي صدقه ندارند ـ 
كنند، (بدانند كه) خداوند، خود آنان را مسخره  جويي و آنان را مسخره مي عيب

  ».اهند داشتخواهد كرد و عذابي دردناك خو

: عـــن ســـعيدِ بـــنِ عبـــدِ العزيـــزِ، عـــن ربَيعـــةَ بـــنِ يزيـــدَ، عـــن أَبيِ الســـابَع عشـــر -١١١
إدريس الخَوْلاَني، عن أَبيِ ذَر جُنْدُبِ بنِ جُنـَادَةَ، رضـي اللـهُ عنـه، عـن النـبيِ صَـلّى االلهُ 

يـا عِبـَادِي إِني حَرمْـتُ الظلْـمَ « عَلَيْهِ وسَلم فيما يَـرْوِى عَنِ اللهِ تباركَ وتعالى أنه قـال:
وا، يـَا عِبـَادِي كُلكُـم ضَـال إِلا مَـنْ هَدَيْـتـُهُ، 

ُ
نَكُمْ محَُرماً فَلاَ تَظالم عَلَى نَـفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

فَاسْتـَهْدُوني أهْدكُمْ، ياَ عِبَادي كُلكُمْ جائعٌ إِلا منْ أطعمتـُه، فاسْـتطْعموني أطعمْكـم، 
ا عبادي كلكم عَارٍ إلا مِنْ كَسَوْتهُُ فاَسْتَكْسُـوني أكْسُـكُمْ، يـَا عِبـَادِي إنكُـمْ تخُْطِئـُونَ ي

يعاً، فاَسْتـَغْفِرُوني أغْفِرْ لَكُمْ، يـَا عِبـَادِي إنِكُـمْ لـَنْ  نوُبَ جمَِ ـهَارِ وَأنَاَ أغْفِرُ الذيْلِ وَالنباِلل
لُغُوا ضُري فـَتَضُروني،  فَعُوني، ياَ عِبَادِي لَوْ أَن أولَكُمْ وآخِركُمْ، تَـبـْ لُغُوا نَـفْعِي فـَتـَنـْ وَلَنْ تَـبـْ

ــى قلــبِ رجــلٍ واحــدٍ مــنكم مــا زادَ ذلــكَ فيِ مُلكــي  وَإنْسَــكُمْ وَجِــنكُمْ كَــانوُا عَلـَـى أتقَ
قـَلْـبِ رَجُـلٍ  شيئاً، يا عِبَادِي لو أَن أولكم وآخركَُم وإنسَكُم وجنكُمْ كَانوا عَلـَى أفْجَـرِ 

ـــوْ أَن أَولَكُـــمْ وَآخِـــركُمْ  ـــادِي لَ ـــصَ ذَلــِـكَ مِـــنْ مُلْكِـــي شَـــيْئاً، يــَـا عِبَ وَاحِـــدٍ مِـــنْكُمْ مَـــا نَـقَ
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وَإنْسَكُمْ وَجِنكُمْ، قـَامُوا فيِ صَـعيدٍ وَاحـدٍ، فَسـألُوني فأَعْطيَْـتُ كُـل إنْسـانٍ مَسْـألتََهُ، مَـا 
ـا هِـيَ نَـقَصَ ذَلِكَ ممِا عِنْـدِي إِ  قُصُ المخِْـيَطُ إِذَا أدُْخِـلَ البَحْـرَ، يـَا عِبـَادِي إنم لا كَمَـاَ يَــنـْ

أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثمُ أوَفيكُمْ إياهَا، فَمَـنْ وَجَـدَ خَـيرْاً فَـلْيَحْمِـدِ اللـه، وَمَـنْ وَجَـدَ 
ـــومَن إلا نَـفْسَـــهُ  ـــلاَ يَـلُ ــِـكَ فَ ـــرَ ذَل ـــالَ ســـعي». غَيـْ ـــو إدريـــس إذا حـــدثَ ـــذا قَ دٌ: كـــان أب

الحــديث جَثــَا عَلَــى ركُبتيــه. رواه مســلم. وروينــا عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللــه 
  قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث

ابوذر «از » ابو ادريس خولاني«از » ربيع بن يزيد«از » سعيد بن عبدالعزيز«. از 111
كند  روايت كرده كه ايشان از خداوند متعال روايت مي صپيامبراز  �»جندب بن جناده

ام و آن را بر شما نيز  را بر خود حرام كردهاي بندگان من! من ظلم «فرمايد:  كه خداوند مي
ي شما گمراهيد، جز  ام، پس به همديگر ظلم نكنيد؛ اي بندگان من! همه حرام گردانيده

طلب هدايت كنيد، تا شما را هدايت فرمايم؛ كسي كه من او را هدايت كرده باشم؛ پس 
د، مگر كسي كه من او را اطعام كرده باشم؛ بنابراين از يا ي شما گرسنه اي بندگان من! همه

ايد،  ي شما لخت و برهنه من طلب طعام كنيد تا شما را اطعام نمايم؛ اي بندگان من! همه
كنيد، تا شما را بپوشانم؛  جز كسي كه من او را پوشانيده باشم، پس از من طلب پوشش

آمرزم، پس از  كنيد و فقط من تمام گناهان را مي اي بندگان من! شما شب و روز، خطا مي
توانيد به من ضرري  من طلب آمرزش كنيد تا شما را بيامرزم؛ اي بندگان من! شما نمي

نفر تا آخرين اي بندگان من! اگر از اولين توانيد نفعي را متوجه من نمائيد؛  برسانيد و نمي
نفر شما، از انس و جن، به روش بهترين مردمان خودتان كه داراي پرهيزگارترين قلب 

افزايد. اي بندگان من!  است، عمل نماييد، آن رفتار نيكوي شما چيزي بر ملك من نمي
اگر از اولين نفر تا آخرين نفر شما از انس و جن به روش بدترين مردمان خودتان كه 

كاهد؛ اي بندگان من!  ترين قلب است، عمل نماييد، از ملك من چيزي نميداراي گناهكار
اگر از اولين نفر تا آخرين نفر شما، از انس و جن، در يك زمين بايستند و همه، آرزوهاي 

جا از من بخواهند و من به هر كس آرزويش را عطا كنم، اين عمل از آنچه  خود را، يك



 الصالحين رياض   184

 

ي آبي كه يك سوزن، هنگان انداختن  مگر به اندازه كاهد، كه در نزد من است، چيزي نمي
كند. اي بندگان من! هرچه كه هست، اعمال و  و بيرون آوردن آن در آب دريا از آن كم مي

ي) آن را  گاه (پاداش و نتيجه كنم، آن كارهاي شماست كه من برايتان ذخيره و احصا مي
ي به (پاداش) خير رسيد، خدا را گردانم؛ پس اگر كس طور كامل و تمام به شما باز مي به

سپاس و ستايش گويد و اگر كسي غير آن را يافت، جز خود، كسي را ملامت و سرزنش 
  ».نكند

آمد (از  كرد، به زانو درمي گويد: ابوادريس هر وقت اين حديث را روايت مي سعيد مي
ستد يا به توانست روي پا باي آمد و نمي هيبت محتواي حديث و تأثير آن به لرزه در مي

  جهت ادب).
، حديثي از اين »اهالي شام«و از امام احمد براي ما روايت شده است كه او فرمود: نزد 

  1 تر نيست. حديث بزرگ
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  العمر الخير في اواخر الإزدياد من الحث علي باب - 12

  باب ترغيب به ازدياد خيرات در اواخر عمر

 

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè çç ççΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  tt ttΒΒΒΒ tt tt���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ãã ãã����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### �    
  )37 /فاطر (  

ما آن اندازه عمر نداديم كه اگر كسي بخواهد بيدار و هوشيار شود و آيا به ش«
و به تبعيت از او، علماي  صاي (پيامبر تذكر گيرد، كافي باشد، و (آيا) بيم دهنده

  ».دين) به پيش شما نيامد؟!
الحديث الذي سنذكره  يدهؤ؟ و يةو لم نعمركم ستين سنأقون: معناه: قعباس والمح قال ابن

الحسن والكلبي و   ؛ قالهةسن ناربعي :؛ و قيلةسن ةمعناه ثماني عشر :لي تعالي، و قاالله ء شا نإ
، ةربعين سنأحدهم أذا بلغ إ، كانوا ةالمدين هلأن ألوا: قَنَيضاً؛ وأعباس  نل عن ابقنُمسروق، و

  البلوغ. هو و قيل: ةللعباد  غرّفَتَ
يب، ؛ و قيل: الشَّص هور: هوالنبيعباس والجم ؛ قال ابن����جاءكم النذير  ����و قوله تعالي: 

قاله عغيرهما ـ واالله اعلم.و ة، وابن عيينةكرم  
اند: معني آن، اين است كه آيا به شما شصت سال عمر  حققان گفتهمعباس و  ابن

كند؛  كنيم، اين قول را تأييد مي شاءاالله ـ به زودي آن را ذكر مي نداديم؟ و حديثي كه ـ ان
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ي آن هيجده سالگي است؛ چهل سال نيز گفته شده است. حسن و اند: معن و بعضي گفته
اند  عباس نيز نقل شده است؛ و (راويان) نقل كرده اند. و از ابن كلبي و مسروق اين را گفته

ي  شدند و همه رسيدند، مشغول عبادت مي كه مردم مدينه هنگامي كه به چهل سالگي مي
  شده: اين سن، عبارت از بلوغ است. كردند و نيز گفته توان خود را در آن صرف مي

است. اما  صپيامبر �جاءكم النذير  �منظور از  اند: عباس و جمهور علما گفته ابن
  منظور از آن، پيري است ـ واالله اعلم. :اند گفته، و غير آن دو عيينه عكرمه و ابن

 صَــلّى االلهُ عــن النـبيِ  ،عـن أَبيِ هريــرة رضـي اللــه عنـه :فــالأولوأمـا الأحاديـث  -١١٢
ـــهِ وسَـــلم قـــال ـــغَ سِـــتينَ ســـنةً « :عَلَيْ ـــرَ أجلـَــه حـــتى بلَ ـــهُ إلى امْـــرىِءٍ أخـــذَرَ الل رواه  »أعْ

  البخارى.
ـدةَ  :قال العلماءُ معناه

ُ
أعْـذَرَ الرجُـلُ إذا بلـغَ  :يقُـال .لمَْ يترْكْ لَه عُذْراً إذ أمْهَلَهُ هـذِهِ الم

  .الغاية في الْعُذْرِ 
خداوند وقتي مرگ «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �ز ابوهريره. ا112

كسي را تا شصت سالگيش به تأخير اندازد، فرصت زيادي براي عذرخواهي و توبه به او 
  ».داده است

اند: معني آن اين است كه چون تا اين مدت به او مهلت داده، ديگر جاي  علما گفته
  عذري براي او نگذاشته است.

كــان عمــر رضــي اللــه عنــه   :قــال ،رضــي اللــه عنهمــا ،عــن ابــن عبــاس :الثــاني -١١٣
لمَِ يــَدْخُلُ هَــذِا معنــا  :فَكــأن بعْضَــهُمْ وجــدَ فيِ نفســه فقــال ،يــُدْخِلُنى مَــع أشْــياخ بْــدرٍ 

فـــدَعَانى ذاتَ يَــــوْمٍ فــَـأدْخلَنى  ،إِنـــهُ مـــن حيْـــثُ علِمْـــتُمْ  :؟ فقـــال عمـــرُ ،ولنَـــا أبْـنــَـاء مِثـْلــُـه
{   :ما تقولون في قول اللـه تعـالى :فما رأيَْتُ أنه دعانى يوْمئِذٍ إِلا لِيرُيِهُمْ قال ،هُمْ مع

أمِرْنــَا نحَْمَــدُ اللــهَ ونَسْــتـَغْفِره  :] فقــال بعَضُــهُمْ  ١ :إذا جــاءَ نَصْــرُ اللــهِ والْفَــتْحُ} [الفــتح
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نَــا ــتَحَ علَيـْ أكَــذلك تقــول يــا  :شــيئاً فقــال لى وســكَتَ بعضــهُمْ فلــم يقُــلْ  .إذَا نَصــرناَ وفَـ
هُــو أجــلُ رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :قلــت ؟قــال فمــا تقــول .لا :فقلــت ؟ابــنَ عبــاس

وذلك علامة أجلـِك { فَسَـبحْ  { إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والْفتحُ}  :أعْلمَه له قال ،وسَلم
مــا  :] فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه ٣ :[ الفــتح } بحِمْـدِ رَبــكَ واسْــتغْفِرْهُ إِنــه كــانَ تَـوابــاً 

  .رواه البخارى .أعْلَم منها إلا ما تَـقُول
مرا در جمع  �روايت شده است كه گفت: حضرت عمر بعباس . از ابن113

داد؛ گويا يكي از ايشان، ناراحت شده و گفته بود: چرا  ي ورود مي بزرگان اهل بدر، اجازه
كه (تفاوت سني ما با او چنان است)  شود، حال آن ع ما مياين (پسر) وارد مجلس و جم

دانيد (با  فرمود: او از جايي است كه مي �كه پسراني به سن او داريم؟! حضرت عمر
نسبت دارد و عملش را از ايشان دارد) و روزي مرا صدا زد و همراه بزرگان  صپيامبر

خواست با اين  يم �صحابه مرا به محضر خود برد و من دانستم كه حضرت عمر
ي حضور در اين مجلس هستم، بنابراين از آنان  دعوت، به آنان نشان دهد كه من شايسته

  ي خداوند متعال: پرسيد: شما در مورد اين فرموده

 �  #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �   
جاي  گوييد؟ بعضي گفتند: به ما فرمان داده شده كه سپاس و ستايش خدا را به چه مي

را فاتح ساخت و پيروزي داد و بعضي آوريم و از او طلب آمرزش كنيم وقتي كه ما 
عباس! آيا تو نيز چنين  ساكت ماندند و چيزي نگفتند؛ سپس به من فرمود: اي ابن

است كه  صي اجل پيامبر گويي؟ گفتم: آن نشانه پس چه ميگويي؟ گفتم نه، فرمود:  مي
  خداوند به او خبر داد:

�  #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �             ) 1 /نصر(  
  ».هنگامي كه نصرت و فتح از طرف خداوند فرا رسيد«

  ـ كه اين علامت اجل توست ـ 
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�  ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ çç ççνννν öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ RR RR////#### §§ §§θθθθ ss ss???? �       ) 3 /نصر(  
از او طلب آمرزش كن كه او  مشغول ستايش و تسبيح پروردگار خود شو و«

  ».پذير است بسيار توبه
  كنم. ي تو را استنباط مي رمود: من نيز، از اين سوره، تنها گفته �حضرت عمر 

مــا صَــلى رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :عــن عائشــةَ رضــي اللــه عنهــا قالــت :الثالــث -١١٤
إلا يقــول  جَــاءَ نصْــرُ اللــهِ والْفَــتْحُ }  { إذَا عَلَيْــهِ وسَــلم صــلاةً بعْــد أَنْ نزَلـَـتْ علَيْــهِ 

  .متفقٌ عليه 1»اللهُم اغْفِرْ لى ،سُبْحانك ربـنَا وبحِمْدِكَ « :فيها
كــان رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يُكْثـِـر أنْ   :وفي روايــة الصــحيحين عنهــا      

يتــأول  »اللهــم اغْفِــرْ لي ،م ربـنَــا وَبحمْــدِكَ سُــبْحانَكَ اللهُــ« :يَـقُــول فيِ ركُوعِــه وسُــجُودِهِ 
  .الْقُرْآن
{فَسـبحْ   :يعْمل مَا أمُِرَ بهِِ في الْقُــرآنِ في قولهِِ تعالى :أيْ  »يتأول الْقُرآُنَ « :معنى     

  .بحِمْدِ ربكَ واستـَغْفِرْهُ }
 :لم يُكْثِرُ أنْ يقَولَ قبْـلَ أَنْ يمَـُوتَ كان رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَ   :وفي رواية لمسلم

يـا رسـولَ  :قلـت :قالت عائشةُ  ».أسْتـَغْفِركَ وأتُوبُ إلَيْكَ  ،سُبْحانَكَ اللهُم وبحِْمدِكَ «
جُعِلـَتْ ليِ علامـةٌ في أمـتي « :قـــال ؟الله ما هـذِهِ الكلِمَـاتُ الـتي أراَكَ أحْـدثْـتَها تَقولهـا

  ».إلى آخر السورة  {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والْفَتْحُ }  ها إذا رَأيتُها قلُتُ 
سُـبْحانَ « :كـان رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يُكْثـِرُ مِـنْ قـَـوْلِ   :وفي رواية لـه      

كْثـِرُ مِـنْ أرَاَكَ تُ  ،يـا رسـولَ اللـه :قلـت :قالت ».أسْتـَغْفِرُ الله وَأتَُوبُ إليَْه .اللهِ وبحَمْدِهِ 
أخْـبرني ربي أني سَـأرَى « :فقـال ؟أسْتغْفِر الله وأتُوبُ إليْـهِ  ،سُبْحَانَ اللهِ وبحمْدِهِ  :قَـوْل

ـــوْلِ  ـــرْتُ مِـــن قَـ أسْـــتـَغْفِرُ اللـــه  ،سُـــبْحانَ اللـــهِ وبحَمْـــدِهِ  :علاَمَـــةً فيِ أمُـــتي فــَـإِذَا رأيْـتُهـــا أكْثَـ
                                                           

  امرز!اي پروردگار ما، تو پاك و منزه هستي و ما به سپاس و ستايش تو مشغوليم، خدايا ما را بي 1
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ـــهِ  ـــدْ رَأيَـْتُ  :وَأتــُـوبُ إليَْ ـــةَ  هـــا: فَـقَ ـــتْحُ مَك ـــتَ   ،{إذَا جَـــاءَ نَصْـــرُ اللـــهِ والْفَـــتْحُ } فـَ { ورأيْ
وَاجًا   .فَسبحْ بحمْدِ ربكَ واسْتَغفِرْهُ إنهُ كانَ تواباً }  ،الناس يدْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ أفـْ

بعد از  صروايت شده است كه گفت: پيامبر رضي االله عنها . از حضرت عايشه114
  نزول

 � #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ فرمود:  ، در هر نماز مي�»كدناَ وبحِمحانك رببس،  ماللَّه
  .1»اغْفرْ لى

در ركوع  صآمده است: پيامبر بدر روايتي ديگر در صحيحين از حضرت عايشه
در حقيقت، اجراي  »لىاللَّهم اغفْرْ  ،سبحانك ربناَ وبحِمدك«فرمود:  و سجود زياد مي

  ي فتح به ايشان داده شده بود. كه در سوره دستوري بود
فرمود:  قبل از رحلت خود، زياد مي صدر روايتي ديگر از مسلم آمده است: پيامبر

»كمدِوبح ماللَّه حانَكبس، كإلَي وأتُوب ركتغَْفرضي االله عنها حضرت عايشه 2»أس  
 صگويي؟ پيامبر ول خدا! اين كلمات چيست كه به تازگي ميگويد: گفتم: اي رس مي

 نار داده شده كه چون آن را ديدم، ايراي برايم ق من در مورد امتم، نشانه«فرمودند: 

#### �ي   كلمات را بگويم و آن نشانه، در سوره ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �  تا آخر آن

  ».است
 ،سبحانَ اللَّه وبحمده«فرمود:  زياد مي صست: پيامبراز مسلم آمده ا در روايتي ديگر

هإلَي أتُوبرُ اللَّه وْتغَفگويد: گفتم: اي رسول خدا! تو  مي رضي االله عنها حضرت عايشه »أس
پروردگار من، به من خبر «فرمودند:  صبينم، پيامبر را در حال گفتن اين ذكر، بسيار مي

                                                           

طلبم و (از گناهانم به  پردازم و از تو آمرزش مي خدايا! تو پاك و منزهي و به سپاس و ستايش تو مي -1
 كنم. درگاه تو توبه مي

 )].4970بخاري روايت كرده است؛ [ ( -2
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بينم و وقتي آن را ديدم، قول مذكور را بسيار  ي امتم مي باره اي در داد كه به زودي نشانه
  ، فتح مكه است): ي نصر و آن نشانه بخوانم و حال آن را ديدم (كه سوره

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää{{{{ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 

%%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ çç ççνννν öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ RR RR////#### §§ §§θθθθ ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ �    
  )3-1 /نصر (  

هر گاه نصرت و فتح خداوند فرا رسيد (فتح مكه) و مردم را ديدي كه گروه «
ي اين نعمت بزرگ)، به  گاه (به شكرانه شوند، آن گروه به دين خدا داخل مي

پذير  بسيار توبه تسبيح و ستايش خداي خود بپرداز و از او آمرزش بخواه كه او
  ».است

إن اللــه عــز وجــل تــَابعَ الــوحْيَ علــى  :عــن أنــسٍ رضــي اللــهُ عنــه قــال :الرابــع -١١٥
متفـقٌ  .حـتى تُــوُفى أكْثَــرَ مَـا كَـانَ الْـوَحْيُ  ،رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قَـبْـلَ وَفاَتـِهِ 

  .عليه
خداوند ـ عز و جل ـ از مدتي قبل از  روايت شده است كه گفت: �. از انس115

تا وقتي كه ايشان رحلت فرمودند، بيشتر از سابق بر او وحي نازل  صوفات پيامبر
  1 كرد. مي

ــه قــال :الخــامس -١١٦ قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :عــن جــابر رضــي اللــه عن
  .مرواه مسل »يُـبْعثُ كُل عبْدٍ على ما مَاتَ علَيْهِ « :وسَلم

در روز قيامت، هر يك از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر116
  2».شوند اند، زنده مي بندگان خدا، بر سر عقيده و حالات و صفاتي كه هنگام مرگ داشته

                                                           

 )].3016)، م (4982متفق عليه است؛ [ خ( -1
 )].2878مسلم روايت كرده است؛ [ ( -2
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  الخير باب بيان كثرة طرق - 13

  هاي خير و نيكوكاري بيان زياد بودن راهباب 

 

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  ) 215 /بقره(  
  ».هر كار نيكي كه انجام دهيد، خدا از آن آگاه است«

  تعالي:  و قال

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33   )197 /بقره (  �33
  ».داند هر كار نيكي كه انجام دهيد، خدا آن را مي«

  تعالي:  و قال

�  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ 33   )7 /الزلزله (  �33
  ».بيند كسي كه يك ذره كار خير انجام دهد، پاداش آن را مي«

  تعالي:  و قال

� ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù 33   )15 / الجاثيه(  �33
  ».كار نيكو و شايسته انجام دهد، به نفع خود اوستكسي كه «

  .ةالباب كثير يات فيوالآ
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  منها. ، فنذکر طرفاً ةر منحصر يغ يهجداً، و  ةر يث فکثيحادلأا ماأو 
  آيات در اين مورد، فراوان هستند.

اما احاديث نيز در اين باره زياد و غيرقابل شمارش هستند كه تعدادي از آنها را ذكر 
  كنيم. مي

ــادَةَ رضــي اللــه عنــه قــال :الأول -١١٧ ــدَبِ بــنِ جُنَ قلــت يــا رســولَ  :عــن أَبيِ ذر جُنْ
أي  :قُـلْـــتُ  ».وَالجِهَـــادُ فيِ سَـــبِيلِهِ  ،انُ باِللـــهِ الإِيمـــ« :قـــال ؟اللـــه، أي الأعْمـــالِ أفْضَـــلُ 

 :قـال ؟فإَِنْ لمَْ أفْعلْ  :قُـلْتُ  ».وأكثَـرهَُا ثمَنَاً  ،أنْـفَسُهَا عِنْد أهْلِهَا« :قال ؟الرقاَبِ أفْضَلُ 
ضِ يـا رسـول اللـه أرأَيـتَ إنْ ضَـعُفْتُ عَـنْ بَـعْـ :قُـلْـتُ  »خْـرَقَ تعُينُ صَانعِاً أوْ تَصْنَعُ لإ«

ا صدقةٌ مِنْكَ على نفَسِكَ « :قال ؟الْعملِ  َِاسِ فإكَ عَن النشَر متفقٌ عليه ».تَكُف.  
أيْ ذَا  :بالمعجمـة »ضَـائعاً «ورُوِى  ،بالصاد المهملـة هـذا هـو المشـهور »الصانِعُ «     

  .اوِلُ فِعْلهُ الذي لا يتُقنُ ما يحُ  :»خْرَقُ والإ«ونحْو ذلكَ  ،ضياع مِنْ فقْرِ أوْ عِيالٍ 
روايت شده است كه گفت: گفتم: اي رسول خدا!  �»ابوذر جندب بن جناده«. از 117

گفتم: ثواب آزاد كردن ». ايمان به خدا و جهاد در راه او«چه عملي بهتر است؟ فرمودند: 
، گفتم: اگر »ترين آنها نزد صاحبش بهترين و پرقيمت«اي بيشتر است؟ فرمودند:  چه برده

كار كمك كن يا  كند يا به سازنده و صنعت به كسي كه كاري مي«دم؟ گفت: چنين نكر
؛ گفتم: اي رسول »تواند انجام دهد، كار كن براي كسي كه صنعت و كارش را درست نمي

شر خود را از مردم دور كن كه آن خود از «خدا! اگر از اين كارها ناتوان باشم؟ گفت: 
  1».جانب تو صدقه است

أَبيِ ذر رضي الله عنه أيضاً أن رسُولَ اللهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  عن :الثاني -١١٨
ـــال ـــدكُِمْ صـــدقةٌَ  :ق ـــلٌ تَســـبِيْحةٍ صَـــدقةٌ  ،يُصْـــبِحُ علـــى كـــل سُـــلاَمَى مِـــنْ أَحَ وكُـــل  ،فَكُ
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ونَـهْـيٌ  ،رُوفِ صـدقةٌَ وأمْرٌ بـالمعْ  ،وكل تَكْبِيرةٍ صَدَقةٌَ  ،وكُل لِْيلَةٍ صَدَقةٌ  ،تحْمِيدَةٍ صدقَةٌ 
نْكَـــرِ صـــدقَةٌ 

ُ
ـــحى .عَـــنِ الم ـــنَ الض ـــانِ يركَْعُهُمـــا مِ ـــنْ ذَلـــكَ ركَعَتَ ـــزئُِ مِ  .رواه مســـلم »ويجُْ

  .المفْصِلُ  :بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم »السلاَمَى«
هر با آمدن صبح، به تعداد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر118

گفتن، هر » االله سبحان« راي بر شما لازم است؛ هر يك با مفصل از مفاصل بدنتان، صدقه
گفتن » االله اكبر«گفتن و هر يك بار » لا اله الا االله«گفتن، هر يك بار» الحمدالله«يك بار
اي است. هر امر به معروف و هر نهي از منكري صدقه است و دو ركعت نماز  صدقه

   1».شود (تمام) آن (صدقات) ميضحي (چاشت) جايگزين 

ــهُ قــال الثالــثُ  -١١٩ ــهِ وسَــلم :عنْ عُرضَِــتْ عَلَــي أعْمــالُ « :قــال النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
وَوجَـدْتُ  ،أمُتي حسَنـُهَا وسيئـُهَا فوجَـدْتُ في محَاسِـنِ أعْمالهِـَا الأذَى يمُـاطُ عـن الطريِـقِ 

سْجِدِ لاَ تُدْفَنُ في مَساوَىءِ أعْمالهِا النخَاعَةُ 
َ
  .رواه مسلم »تَكُونُ فيِ الم

اعمال خوب و بد امتم بر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر119
ي اعمال نيك امتم، برداشتن خار و خاشاك (و ساير  شد، ديدم از جمله همن عرض

بد امتم، انداختن ي اعمال  چيزهاي موجب اذيت و آزار عابران) از سر راه بود و از جمله
  2».اخلاط سينه در مسجد بود كه پوشانده نشده بود

 ،ذَهَـــب أهْـــلُ الـــدثوُر بـــالأجُورِ  ،يـــا رسُـــولَ اللـــهِ  :أن ناســـاً قـــالوا :عنـــه الرابـــع -١٢٠
ــوَالهِمْ قــال ،وَيَصُــومُونَ كَمَــا نَصُــومُ  ،يُصَــلونَ كَمَــا نُصَــلى قُونَ بَـفُضُــولِ أمْ أوَ « :وَيَـتَصَــد
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ي وسعت اعمال خوب و بد را ترسيم فرموده است، از  به خوبي گستره صدر اين حديث، پيامبر اسلام -2

گنجد ـ  ترين كار بد و روشن است كه در اين ميان چه اعمال زيادي مي ترين كار خوب تا كوچك كوچك
 ويراستاران.
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 ،إن بِكُــل تَسْـبِيحَةٍ صَــدقةًَ، وكُــل تَكبــِيرةٍ صــدقة :يْس قــَدْ جَعَــلَ لَكُــمْ مَـا تَصَــدقُونَ بــِهِ لـَ
ــدةٍ صــدقةً  ــةٍ صَــدقَةً  ،وكــل تحَْمِي ــالمعْرُوفِ صــدقةٌ  ،وكــلِ لْيِلَ نْكــر  ،وأمــرٌ ب

ُ
ــىٌ عــنِ الم ونَـهْ

ويكُـونُ لـَه  ،أيأتي أحدُناَ شَهْوَتَه يا رسولَ اللهِ  :قالوا »صدقةٌ وفي بُضْعِ أحدكُِمْ صدقةٌ 
ـتُمْ لـو وضَـعهَا في حـرامٍ أَكَـانَ عليـهِ وِزْرٌ « :، قـال؟فيها أجْر فكـذلكَ إذا وضَـعهَا  ؟أرأيْـ

  .رواه مسلم» في الحلاَلِ كانَ لهَُ أجْرٌ 
ثوُرُ «       دَثْـرٌ  :واحِدُها ،الأموالُ  :بالثاءِ المثلثة :»الد.  

اي از مردم (تنگدست) عرض كردند: اي  است كه عدهروايت شده  �. از ابوذر120
خوانند آن طور كه  برند! نماز مي ها را با خود مي ي پاداش رسول خدا! صاحبان ثروت همه

گيريم، و از ثروت خود صدقه و زكات نيز  گيرند چنان كه ما مي خوانيم، روزه مي ما مي
ايي فراهم نياورده است كه به مگر خداوند براي شما چيزه«فرمودند:  صدهند؛ پيامبر مي

، هر يك بار »االله سبحان«ي انجام دادن آنها صدقه و احسان كنيد؟ در هر يك بار  وسيله
گفتن و هر امر به معروف  »لا اله الا االله«و هر يك بار  »الحمداالله«، هر يك بار »االله اكبر«

گفتند: اي رسول خدا! » و هر نهي از منكر، و نيز در همبستري با زنانتان يك صدقه است!
 صآيا اگر يكي از ما شهوت خود را برآورده سازد، براي او اجر و پاداش دارد؟ پيامبر

آيا كسي آن را از راه حرام (از طريق زنا) برآورده كند، برايش گناه بزرگي «فرمودند: 
ر كار گيرد، داراي اج است؟ همچنان هم اگر آن را در راه حلال (راه مشروع زناشويي) به

  1».و پاداش براي اوست

لاَ تحَقِرن مِن « :قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم :عنه قال :الخامس -١٢١
  .رواه مسلم »المعْرُوفِ شَيْئاً ولَوْ أنْ تلْقَى أخَاكَ بِوجهٍ طلِيقٍ 
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هيچ جزيي از «به من فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر121
كوچك نشمار؛ حتي اين را كه برادر (نسبي يا ديني و سببي) خود را با  كارهاي نيك را

  1».خوشرويي ملاقات كني

قـال رسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :عن أَبيِ هريرة رضي الله عنه قال :السادس -١٢٢
تعـدِلُ بـينْ  :شـمْسُ كُل سُلاَمَى مِنَ الناسِ عليَْهِ صـدَقةٌ كُـل يَــوْمٍ تَطْلـُعُ فيـه ال«وسَلم: 

ـــينِْ صـــدَقَةٌ  ـــهِ  ،الاثْـنـَ ـــينُ الرجُـــلَ في دابتِ هَـــا ،وتعُِ ـــهُ عَلَيـْ هَـــا متَاعَـــهُ  ،فَتحْمِلُ ـــهُ علَيـْ ـــعُ لَ أوْ ترْفَ
وَتمُـــيطُ  ،والكلمـــةُ الطيبـــةُ صـــدَقةٌ، وبِكُـــل خَطـْــوَةٍ تمْشِـــيها إلى الصـــلاَةِ صـــدقةٌَ  ،صـــدقةٌ 

  .متفق عليه »الأذَى عَن الطريِق صَدَقةٌ 
قـال رسُـول اللـه صَـلّى  :ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها قالت     

فَمـنْ   ،إنهُ خُلِقَ كُل إنْسانٍ مِنْ بني آدم علَى سِتينَ وثلاثمائةَِ مَفْصِلٍ «االلهُ عَليَْهِ وسَلم: 
وعَــزلَ حَجــراً عــنْ طَريِــقِ  ،اللــه واســتـَغْفَر اللــه وســبحَ  ،وَهَلــلَ اللــه ،وحمِــدَ اللــه ،كَــبر اللــه

عَـددَ  ،أوْ أمـر بمعـرُوفٍ أوْ ـى عـنْ مُنْكَـرٍ  ،الناسِ أوْ شَوكَْةً أوْ عظْماً عن طَريِقِ الناسِ 
  ».فَإِنهُ يمُْسي يَـوْمئِذٍ وَقَد زَحزحَ نفْسَهُ عنِ النارِ  ،الستينَ والثلاَثمائة

هر روز كه آفتاب طلوع «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �يره. از ابوهر122
اي لازم است؛ اگر بين دو نفر به عدالت حكم  كند، بر هر مفصل از مفاصل بدن انسان صدقه مي

اي است، يا اگر به مردي كمك كني كه بر مركبش سوار شود يا بارش را برايش روي  كني، صدقه
اي است، در هر  ..) صدقه.ن نيكو (زبان خوش، سلام و دعا واي است، سخ مركب بگذاري، صدقه

اي است و اين كه خار و خاشاك (يا چيزي را كه  داري، صدقه قدمي كه براي اداي نماز برمي
  2».اي است موجب اذيت و آزار عابران است) از سر راه برداري، صدقه
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بدن «فرموند:  صيامبرروايت كرده است كه پ رضي االله عنها و نيز مسلم از حضرت عايشه
هر فرد از فرزندان آدم از سيصد و شصت مفصل آفريده شده است، و هر كس كه به تعداد 

جاي آورد و از او آمرزش بخواهد و  مرتبه، تكبير و تحميد و تهليل و تسبيح خداوند را به 360
هي از منكر نمايد، سنگ يا خار يا استخواني را از سر راه مردم كنار بگذارد، يا امر به معروف و ن

  1».شود كه خود را از آتش جهنم دور كرده است در حالي غروب ميكند يا عمرش تمام مي

سْـجِدِ أو « :عنه عن النَبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قـال :السابع -١٢٣
َ
مـنْ غـدَا إلى الم

  .متفقٌ عليه »أعد اللهُ لَهُ في الجنةِ نُـزُلاً كُلمَا غَدا أوْ راَحَ  ،راَحَ 
  .القُوتُ والرزْقُ ومَا يُـهَيأ للضيفِ  :»النـزُل«

خداوند براي كسي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره123
ها و  رود، به تعداد رفت و آمدهايش در روز يا شب، پذيرايي ابتداي روز يا شب به مسجد مي

  2».كند ميهايي براي او در بهشت آماده  نعمت

ــــامن -١٢٤ يــــا نِسَــــاء « :قــــال رســــولُ اللــــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم :عنــــه قــــال :الث
سْلِماتِ لاَ تحَْقِرن جارةٌَ لجِارِاَ ولَوْ فِرْسِنَ شاةٍ 

ُ
  .متفقٌ عليه »الم

ابةِ   :الفِرْسِنُ مِنَ الْبعِيرِ  :قال الجوهري اَ اسْتُ  :قال ،كالحافِرِ مِنَ الد اةِ ورُبمعِير في الش  
اي زنان مسلمان! نبايد زن «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 124
اش را كوچك بشمارد، اگر چه استخوان كف پاي  ي خود به) زن همسايه اي (هديه همسايه

  3».گوسفندي باشد

                                                           

1- ) ]1007.[ ( 
 ) ].669)، م (662متفق عليه است؛ [ خ ( -2
 ) ].1030)، م (2566متفق عليه است؛ [ خ ( -3



 197  الصالحين رياض

 

عُونَ الإِيمـَ« :عنه عن النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال :التاسع -١٢٥  ،انُ بِضْـعٌ وَسـبـْ
ـــعْبَةً  ـــهَ إلا اللـــهُ  :أوْ بِضْـــعٌ وَسِـــتونَ شَ ـــا إمَاطـَــةُ الأذَى عـــنِ  ،فَأفْضـــلُهَا قـــوْلُ لاَ إلَ وَأدْناَهَ

  .متفقٌ عليه »وَالحيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ الإِيمانِ  ،الطريِقِ 
  .القطْعة :»والشعْبةُ « .بكسر الباءِ وقد تفْتَحُ  ،من ثلاثة إلى تسعةٍ  »البضْعُ «

ايمان هفتاد و چند جزء يا «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 125
ترين آنها  شصت و چند جزء و قسمت است و بالاترين آنها گفتن لا اله الا االله و پايين

برطرف نمودن موجبات آزار و اذيت (خار و خاشاك و چيزهاي ديگر) از سر راه است و 
  1».نيز قسمتي از ايمان استحيا و شرم 

بَـيْنمَـا رَجُـلٌ يمَْشِـي «عنـه أن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال:  :العاشر -١٢٦
ثمُ خــرج فــإِذا كلْــبٌ يلهــثُ  ،فَوجــد بئِــراً فنَــزَلَ فيهــا فَشَــربَ  ،بطَريــقٍ اشْــتَد علَيْــهِ الْعَطــشُ 

لَقَدْ بلَغَ هَـذَا الْكَلْـبُ مِـنَ العطـشِ مِثْـلَ الـذِي   :رجُلُ فقال ال ،يأَْكُلُ الثـرَى مِنَ الْعَطَشِ 
 أمَْسَــكَه بِفيـــهِ  ،كَــانَ قـَـدْ بَـلـَـغَ مِـــني ُــه مَــاءً ثمــرَ فَمـــلأَ خُف حــتى رقـِـيَ فَسَـــقَى  ،فـَنـَــزَلَ الْبِئـْ

فَـقَـالَ:  ؟في الْبـَهَـائِم أَجْـراً  فَشَكَرَ اللهُ لهَ فـَغَفَرَ لهَ. قاَلُوا: يا رسـولَ اللـه إِن لنَـَا ،الْكَلْبَ 
  .متفقٌ عليه »في كُل كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ «

  ».فأَدْخَلَه الجْنةَ  ،فَشَكَر الله لهُ فـَغَفَرَ لهَ« :وفي رواية للبخاري      
ــه بغِــي « :وفي روايــة لهَمُــا ــه الْعطَــشُ إِذْ رأتْ ــدْ كَــادَ يقْتُـلُ ــبٌ يطُيــف بِركِيــةٍ قَ نَمــا كَلْ ــنْ  بَـيـْ مِ

  ».فَسَقَتْهُ فَـغُفِر لهَاَ بهِِ  ،فَـنـَزَعَتْ مُوقَـهَا فاسْتَقت لَهُ بِهِ  ،بَـغَايا بَنيِ إِسْراَئيلَ 
رُ  »ركَِيةٍ «يَدُورُ حَوْلَ  :»وَيُطِيفُ « .الخُْف  :»الْمُوقُ «   .وَهِيَ الْبئِـْ

مردي از راهي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 126
گذشت و تشنگي سختي به او دست داده بود، آنجا چاهي يافت، به داخل چاه رفت و  مي
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آب نوشيد و بيرون آمد، ناگهان متوجه سگي شد كه از شدت تشنگي زبان از دهان بيرون 
خورد؛ (با خود) گفت: اين سگ به حد تشنگي من رسيده است و  آورده و خاك مي

راب سفر) را از آب پر كرد و با دهان گرفت اش (كفش يا جو دوباره در چاه رفت و موزه
، »و از چاه بالا آمد و سگ را سيراب كرد، خدا از او خشنود شد و او را آمرزيد

گفتند: اي رسول خدا! آيا در نيكي با حيوانات اجر و پاداشي وجود دارد؟  صاصحاب
  1».باشد اي، اجر و پاداشي مي در سيراب كردن هر موجود زنده«فرمودند: 

پس خداوند او را پاداش داد و آمرزيد و «... ر روايتي ديگر از بخاري آمده است: و د
  ».به بهشت داخل نمود

ر ودر اثناي آن كه سگي به د«و در روايتي ديگر از بخاري و مسلم هر دو آمده است: 
چرخيد و نزديك بود از تشنگي تلف شود، ناگهان زني زانيه از بدكاران  چاه آبي مي

ي خود را از پا بيرون آورد و با آن براي سگ از چاه، آب  ل او را ديد، موزهاسرايي بني
  ».ي اين عمل بخشيده شد بيرون كشيد و به سگ داد و به واسطه

لَقَـد رأيَـْتُ رَجُـلاً « :عنْهُ عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم قـال :عشَرَ  الْحادي -١٢٧
رواه  ».قطَعهــا مِــنْ ظَهْــرِ الطريــقِ كَانــَتْ تُـــؤْذِي الْمُســلِمِينَ يَـتـَقَلــبُ فيِ الجْنــةِ فيِ شَــجرةٍ 

  .مسلم
ــقٍ فَـقَــالَ « :وفي روايــة واللــهِ لأُنحَــين هــذا عــنِ  :مــر رجُــلٌ بِغُصْــنِ شَــجرةٍ عَلَــى ظَهْــرِ طريِ

  ».فأُدْخِلَ الجْنَةَ  ،الْمسلِمِينَ لا يُـؤْذِيهُمْ 
نَمــا رجُــلٌ يمْ « :وفي روايــة لهمــا فــأخرهُ  ،شِــي بِطريــقٍ وجــد غُصْــن شَــوْكٍ علـَـى الطريِــقِ بيـْ
  ».فغَفر لهَُ  ،فشَكَر اللهُ لَهُ 
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خاطر  مردي را ديدم كه به«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 127
هاي) بهشت  كه درختي را كه سبب آزار مسلمانان بود، از ميان راه برداشت، در (نعمت آن

  1».نمود و) گردش مي (سرگرم بود
اي عبور كرد و با  ي درختي در وسط جاده مردي بر شاخه«در روايتي ديگر آمده است: 

گذارم تا  دارم و كنار مي خدا سوگند، اين درخت را از سر راه مسلمين بر مي خود گفت: به
  ».ن نشود و به سبب همين عمل، به بهشت برده شدناباعث اذيت آ

گذشت،  وقتي مردي از راهي مي«اري و مسلم آمده است: در روايتي ديگر از بخ 
ي خاري را بر سر راه (مردم) يافت و آن را پرت كرد و كنار گذاشت؛ خداوند او را  شاخه

  ».پاداش داد و بخشيد

مـنْ توضـأ « :قـَال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :عنْـه قـالَ  :عشَـر الثاني -١٢٨
ــينَْ الجُْمعــةِ  ،فاَســتمع وأنْصــتَ  ،ثمُ أتـَـى الجُْمعــةَ  ،وءَ فأحَسَــنَ الْوُضُــ نـَـهُ وب غُفِــر لـَـهُ مــا بيـْ

  .رواه مسلم »ومَنْ مس الحْصا فَقد لَغَا ،وزيِادةُ ثَلاثةَِ أيامٍ 
كسي كه وضو بگيرد و آن فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 128

ها را گوش دهد و ساكت باشد، گناهان  عه برود و خطبهرا زيبا و كامل بگيرد و بعد به جم
شود و هر كس (در هنگام خطبه و نماز)  ي) او، تا ده روز آينده، آمرزيده مي (صغيره

اش كامل  اي بردارد (و با آن بازي كند) كاري بيهوده در پيش گرفته و جمعه سنگريزه
كه با سنگريزه يا تسبيح يا هر نيست (خود را با سنگريزه مشغول دارد؛ كنايه از اين است 

ي ديگري خود را از خطبه و نماز، مشغول و غافل كند و حضور قلب نداشته  وسيله
  2 ».باشد)
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إذَا تَوضــأَ « :عنْــه أن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال :عَشــر الثالــثَ  -١٢٩
هَـا بعينـهِ  فغَسلَ وجْههُ خرج ،الْعبْدُ الْمُسْلِم  أو الْمُؤْمِنُ  مِنْ وَجْهِهِ كُل خطِيئـةٍ نظـر إِليَـْ

فـَإِذَا غَسَـل يديـهِ خَـرج مِـنْ يديـْهِ كُـل خَطِيْئـَةٍ كـانَ  ،أوْ مَـعَ آخِـر قَطْـرِ الْمـاءِ  ،مَعَ الْماءِ 
هَا يداهُ مع الْمَاءِ أوَ مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ  فإَِذَا غسلَ رجِليْهِ خَرجَتْ كُل خَطِيْئـَةٍ  ،بطشتـْ

رواه » مشَــتْها رجِْــلاهُ مــع الْمــاءِ أوَْ مــع آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ حَــتى يخْــرجُ نقِيــاً مــن الــذنوُبِ 
  .مسلم

ي مسلمان يا  هر گاه بنده« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 129
مؤمن وضو گرفت و صورتش را شست، هر گناهي كه با نظر چشمانش مرتكب شده، با 

شود و چون دستانش را شست، هر گناهي  ي آن، پاك مي آب و يا با آخرين قطره شستن
گردد، تا آن كه  ي آب، خارج و محو مي كه با آنها مرتكب شده، با آب و يا با آخرين قطره

  1».شود كه از گناهان، پاك و پاكيزه گشته است در حالي از وضو فارغ مي

ــهِ وسَــلم قــالعنــه عــن رســول اللــ :عشــرَ  الرابــعَ  -١٣٠ ــلواتُ « :ه صَــلّى االلهُ عَلَيْ الص
مْسُ  ورمضـانُ إِلىَ رمضـانَ مُكفـراَتٌ لِمَـا بيـنـَهُن إِذَا اجْتنِبـَت  ،والجُْمُعَةُ إِلىَ الجُْمُعـةِ  ،الخَْ
  رواه مسلم »الْكَبائرُِ 
گانه و  نمازهاي پنج« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 130
ي گناهان ما بين آنهاست  كننده ي ديگر و رمضان تا رمضان ديگر، پاك ا جمعهجمعه ت

  2».شرطي كه از گناهان كبيره اجتناب شده باشد به

ـــه قـــالعشـــر الْخَـــامسَ  -١٣١ ـــهِ وسَـــلم :: عن ألا « :قـــال رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
 ،بلى يا رسُـولَ اللـهِ  :قالوا »؟هِ الدرجاتِ ويرْفَعُ بِ  ،أدلكَم على ما يمَْحُو اللهُ بِهِ الخَْطايا
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وانتِْظـَارُ الصـلاةِ بعْـدِ  ،إسباغ الْوُضوءِ على الْمَكَـارهِِ وكَثـْرةُ الخْطُـَا إِلىَ الْمسَـاجِدِ « :قال
  .رواه مسلم »فَذلِكُمُ الربّاَطُ  ،الصلاةِ 
به چيزي كه  آيا شما را« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 131

گفتند: » برد، راهنمايي كنم؟ خداوند با آن گناهان را محو و درجات را نزد خود بالا مي
وضوي كامل و صحيح با تحمل سختي و زحمت (مثلاً «بله، اي رسول خدا! فرمودند: 

..) و زياد قدم برداشتن به سوي مساجد و انتظار نمازي ديگر بعد از نماز؛ و رباط .سرما يا
  1».هستندها  اين

(رباط: يعني مداومت بر جنگ در راه خدا و حفظ حدود و مرزهاي اسلامي؛ و اين 
  ».ي مبارزه با نفس و آرزوهاي آن است) اعمال، روح رباط و ادامه

قــال رســول  :عــن أَبيِ موســى الأشــعري رضــي اللــه عنــه قــال :عشــرَ  الســادسَ  -١٣٢
  .متفقٌ عليه »ى الْبـَرْديْنِ دَخَلَ الجْنةَ منْ صل « :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .الصبْحُ والْعَصْرُ  :»البرْدَانِ «
هر كس دو «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري132

  2».گردد نماز سرما (صبح و عصر) را انجام دهد، داخل بهشت مي

إِذَا مـرِضَ « :لّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلمقـال رسـول اللـه صَـ :عنه قال :عشَر السابِعَ  -١٣٣
  .رواه البخاري »الْعبْدُ أَوْ سافَر كُتِب لهَُ ما كانَ يعْملُ مُقِيماً صحيِحاً 

وقتي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري133
تي و شخصي بيمار شد يا مسافرت كرد، براي او برابر هر عمل خيري كه در زمان تندرس

  3».شود داده، نوشته مي اقامت انجام مي
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قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :عنْ جابرٍ رضي الله عنه قـال :عشَرَ  الثامنَ  -١٣٤
ــةَ رضــي  ،رواه البخــاري »كُــل معــرُوفٍ صــدقةٌَ « :وسَــلم ورواه مســلم مِــن روايــة حذَيفَ

  الله عنه
هر كار نيكي، صدقه «فرمودند:  صامبرروايت شده است كه پي �. از جابر134

  1».است

ــهُ قــال :عشــر التاســع -١٣٥ ــهِ وسَــلم :عنْ ــنْ « :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ مــا مِ
ــهُ صــدقةً  ــهُ ل ــلَ مِنْ ــرِسُ غَرْســاً إلا كــانَ مــا أكُِ ــه صــدقَةً  ،مُسْــلِمٍ يَـغْ ــه لَ ولا  ،ومــا سُــرِقَ مِنْ

 ،فـَلا يغْـرِس الْمُسْـلِم غرسـاً « :وفي رواية له .رواه مسلم» ةً يرْزؤه أَحَدٌ إلا كَانَ له صدق
  .»فَـيَأْكُلَ مِنْهُ إِنسانٌ ولا دابةٌ ولا طَيرٌ إلا كانَ له صدقةًَ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامة

فيأْكُـل مِنْـه إنِْسـانٌ وَلا دابـةٌ ولا  ،ولا يزْرعُ زرْعاً  ،لا يغْرِس مُسلِم غرْساً « :وفي رواية له
  .وروياَه جميعاً مِنْ رواية أنََسٍ رضي الله عنه ،ءٌ إلا كَانَتْ لَه صدقةً شَيْ 

قُصهُ  :أي »يرْزَؤُهُ « :قولهُُ          .يَـنـْ
هر مسلماني درختي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر135

شود و  ياي محسوب م شود، براي او صدقه اي كه از آن خورده مي بكارد، در برابر هر ميوه
در و  2».آنچه كه از آن دزديده شود و مردم از آن كم كنند، براي او صدقه خواهد بود

مسلمان چيزي نمي كارد كه از آن انسان و نه حيوان و نه «روايتي ديگر از او آمده است: 
  ».پرنده اي مي خورد مگر آنكه برايش تا روز قيامت صدقه اي خواهد بود

مسلمان نهالي نمي كارد و چيزي زراعتي «مسلم) آمده است: و در روايتي ديگر از او (
نمي روياند مگر آنكه هر انسان و جانور و موجودي كه از آن بخورد برايش صدقه اي 

  همه ي اين احاديث را از روايت انس رضي االله عنه آورديم.». خواهد بود
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ـــهُ قـــالَ  :العْشْـــرُونَ  -١٣٦ سْـــجِدِ فبلَـــغَ ذلـــك أرَاد بنــُـو سَـــلِمَة أَن ينْتَقِلـــو  :عنْ
َ
ـــرْبَ الم ا قُـ

إنِه قـَدْ بَـلَغـَنيِ أنَكُـمْ ترُيِـدُونَ أَنْ تَـنْتَقِلـُوا « :فَـقَالَ لهَمُْ  ،رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
بــَـنيِ سَـــلِمةَ « :فَقـــالَ  ،نَـعَـــمْ يـــا رســـولَ اللـــهِ قــَـدْ أرََدْنــَـا ذلـــكَ  :فَـقَـــالُوا »؟قــُـربَ الْمَسْـــجِدِ 

  .رواه مسلم »تُكْتَبْ آثاركُُمْ  ،دِياركُم ،تكْتبْ آثاَركُُمْ  ،كُمْ ديارَ 
ورواه البخاري أيضاً بمِعنـَاهُ مِـنْ روايـةِ  .رواه مسلم »إِن بِكُل خَطْوةٍ درجةً « :وفي روايةٍ 

  .أنََسٍ رضي الله عنه
ــو سَــلِمَةَ «و       و  ،نهمقبيلــة معروفــة مــن الأنَصــار رضــي اللــه عــ :بكســر الــلام »بنُ

  .خُطاهُمْ » آثاَرهُُمْ «
اي معروف از انصار)  سلمه (قبيله روايت شده است كه گفت: بني �. از جابر136

رسيد، به آنها  صتصميم گرفتند به نزديكي مسجد نقل مكان كنند؛ اين خبر به پيامبر
ول گفتند: بله، اي رس» مكان كنيد؟ خواهيد به نزديك مسجد نقل ام كه مي شنيده«فرمودند: 

سلمه! در محل خود باشيد، جاي خود را  اي بني«ايم، فرمودند:  خدا! چنين تصميم گرفته
هاي خودتان باشيد و  شود. (منظور آن است كه در خانه هاي شما نوشته مي بپاييد! قدم

بمانيد، زيرا هر چند كه از مسجد دور است، اما براي حضور در مسجد ثواب بيشتري 
  1 ».بريد) مي

  ».اي است براي هر قدم، درجه«ديگر آمده است:  در روايتي

كَـان   :عنْ أَبيِ الْمُنْذِر أُبي بنِ كَعبٍ رضي الله عنـه قـال :والْعِشْرُونَ  الْحَادي -١٣٧
أَوْ فقُلْتُ  ،وكَانَ لا تخُْطِئهُُ صلاةٌ فَقِيل لهَ ،رجُلٌ لا أعَْلمُ رجُلا أبَْـعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ 

مـا يسُـرنيِ أَن منْـزِليِ إِلىَ  :وفي الرمْضَـاءِ فَـقَـالَ  ،شْـترَيْتَ حمِـاراً تركَْبـُهُ في الظلْمـاءِ لهُ: لـَوْ ا
ورجُُــوعِي إِذَا رجعْــتُ  ،إِني أرُيِــدُ أَنْ يُكْتَــب ليِ ممْشَــايَ إِلىَ الْمَسْــجد ،جنْـب الْمسْــجِدِ 
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رواه  »قَدْ جمع اللهُ لكَ ذلِكَ كُلـهُ « :لمفقالَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَ  ،إِلىَ أهَْلِي
  .مسلم
ــــةٍ       ــــا احْتسَــــبْت« :وفي رواي ــــكَ مَ ــــر  »الرمْضَــــاءُ « ».إِن لَ الأَرْضُ الــــتيِ أَصَــــابَـهَا الحْ

  الشديدُ.
روايت شده است كه گفت: مردي بود كه من كسي  �»ابومنذر ابي بن كعب«. از 137

شد، به او گفته شد، يا به او  شناختم و يك نمازش فوت نمي يرا دورتر از او به مسجد نم
خريدي كه در تاريكي و گرما و پيمودن زمين داغ، بر آن سوار  گفتم: كاش يك الاغ مي

آمدي) گفت: خوشحال نيستم كه منزلم نزديك مسجد باشد،  شدي، ( و به مسجد مي مي
هايم برايم نوشته  ام، قدم خانوادهخواهم در رفتن به مسجد و برگشتن از آن به خانه و  مي

خداوند تمام آنها را براي تو «خطاب به او فرمودند:  صشود و محسوب گردد؛ پيامبر
  1».جمع و ذخيره كرده است

اي، از  آنچه كه انتظار داشته«به او فرمودند:  صدر روايتي ديگر آمده است كه پيامبر
  ».آن تو خواهد بود

عـنْ أَبيِ محمــدٍ عبـدِ اللــهِ بـنِ عمــرو بـن العــاص رضـي اللــه  :والْعشْــرُونَ  الثـاني -١٣٨
أرَْبعُــونَ خَصْــلةً أعَلاهــا منِيحــةُ « :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :عنهمــا قــال

هُ اللـهُ الْعَنْزِ، ما مِنْ عامَلٍ يعملَ بخَِصْلَةٍ مِنْها رجاءَ ثَـوَاِـَا وتَصْـدِيقَ موْعُودِهَـا إِلا أدَْخلـَ
  رواه البخارى. »ِاَ الجْنةَ 

  .أَنْ يُـعْطِيَهُ إيِاهَا ليأْكُل لبنـَهَا ثمُ يرَدهَا إِليْهِ  :»الْمنِيحةُ «
 صروايت شده است كه پيامبر ب»ابومحمد عبداالله بن عمرو بن عاص«. از 138

ي استفاده از چهل خصلت وجود دارد كه بهترين آنها، به امانت دادن ميش برا«فرمودند: 
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ي پاداشف يك  شير و پشم آن است و هر كس كه به اميد ثواب و با ايمان كامل به وعده
  1».برد خصلت از آنها را انجام دهد، خداوند به خاطر آن، او را به بهشت مي

سمِعْــتُ النــبيِ  :عَــنْ عــدِي بــنِ حــاتمٍِ رضــي اللــه عنــه قــال :والْعشْــرونَ  الثالــثُ  -١٣٩
  .متفقٌ عليه »اتـقُوا النار وَلوْ بِشق تمَرْةٍ « :االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقولصَلّى 

مَـا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ « :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وفي رواية لهما عنه قال
نَــهُ وبََ◌ينَــهُ تَـرْجمُــَان ــهُ فَــلا يــَرى إِلا مَــا قَــدمفيَنْظــُرَ أيمَْــنَ مِ  ،إِلا ســيُكَلمُه ربــه لــَيْس بَـيـْ  ،نْ

مَ  ما قَد ارَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ  ،وينْظرُ أشأمَ مِنْهُ فلا يَـرَى إلاالن وَينْظرُ بَـينَْ يدَيْهِ فَلا يرَى إلا، 
  ».فاتـقُوا النارَ ولوْ بِشِق تمَرْةٍ، فَمَنْ لمَْ يجَدْ فبَِكَلِمَة طيبَةٍ 

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»عدي بن حاتم«. از 139
از آتش دوزخ بپرهيزيد (در بين خود و آتش دوزخ، حجاب و مانعي قرار «فرمود:  مي

  2».اي (بخشيدن) نصف خرمايي باشد دهيد)، هرچند كه به وسيله
پروردگار با «آمده است:  �بن حاتم در روايتي ديگر از بخاري و مسلم از عدي

شما بدون واسطه صحبت خواهد كرد؛ و انسان چون به طرف راست خود تك افراد  تك
بيند و چون به طرف چپ نگاه كند،  بنگرد، جز اعمالي كه قبلاً فرستاده است، چيزي نمي
كند و در برابر خود تنها آتش دوزخ  جز اعمالي كه قبلاً فرستاده است، چيزي مشاهده نمي

ي  حجاب و مانع بسازيد، اگر چه به وسيله يابد؛ پس در بين خود و آتش دوزخ، را مي
اي  (بخشيدن) نصب خرمايي باشد و كسي كه آن را نيز نيافت، با سخني نيكو (و كلمه

  ».شيرين)، خود را از آتش حفظ نمايد
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قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :عنْ أنََسٍ رضي الله قـال :والْعشرونَ  الرابِعُ  -١٤٠
ـــلم هَـــاإِن « :وسَ ـــةَ فيحْمـــدَهُ عليـْ أوَْ يشْـــربَ  ،اللـــه لَيرْضَـــى عَـــنِ الْعَبْـــدِ أَنْ يأَْكُـــلَ الأَكْلَ

هَا   .رواه مسلم »الشرْبةََ فيحْمدَهُ عليـْ
  .وهي الْغَدوة أوَِ الْعشوة :بفتح الهمزة »وَالأَكْلَة«

ه خداوند حتماً از آن بنده ك«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس140
نوشد، خدا را  اي آب مي وقتي غذايي خورد، خدا را بر آن شكري گويد، يا وقتي كه جرعه

  1».شود كند، راضي و خشنود مي بر آن سپاس مي

عــن النــبى صَــلّى االلهُ  ،رضــي اللــه عنــه موســى عــن أَبيِ  :والْعشْــرُونَ  الْخَــامِسُ  -١٤١
يعْمَــل « :قــالَ  ؟أرَأَيَْــتَ إِنْ لمَْ يجَــدْ  :القــ »عَلَــى كُــل مُسْــلِمٍ صــدقةٌ « :عَلَيْــهِ وسَــلم قــال

فَــعُ نَـفْسَــه وَيَـتَصــدقُ  يعُـِـينُ ذَا الحْاَجَــةِ  :قــال ؟أرَأَيَـْـتَ إِنْ لمَْ يسْــتطِعْ  :قـَـال :»بيَِديـِـهِ فيَنـْ
عْرُوفِ أوَِ الخْـَيرِْ « :أرَأيَـْت إِنْ لمَْ يسْـتَطِعْ قـالَ  :قالَ  »الْملْهوفَ 

َ
أيَـْتَ أرَ  :قـالَ  »يـَأْمُرُ بـِالم

  .متفقٌ عليه »يمُْسِكُ عَنِ الشر فَإِنـهَا صدَقةٌ « :قالْ  ؟إِنْ لمَْ يفْعلْ 
بر هر مسلماني صدقه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي141

با دست خود كار كند، هم به «: اگر نيافت؟ فرمودند: گفت �، ابوموسي»واجب است
نيازمند «، گفت: اگر قادر به كار نبود؟ فرمودند: »دقه بدهدخود نفع برساند و هم با آن ص

» امر به كار نيك يا خير كند«گفت: اگر قادر به آن نبود؟ فرمودند: » دردمندي را ياري كند
  ».ها بپرهيزد كه آن نيز صدقه است از بدي«گفت: اگر اين كار را نيز انجام نداد؟ فرمودند: 

                                                           

 ) ].2734مسلم روايت كرده است. [ ( -1



 207  الصالحين رياض

 

  
  الطاعة الإقتصاد في باب - 14

  روي در عبادت باب ميانه

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  االله تعالي:  قال
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  ».!) ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا در سختي و مشقت بيفتيصپيامبر اي«(
  قال تعالي: 
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  ».خواهد و خواهان سختي و مشقت شما نيست راحتي شما را ميخداوند آسايش و «

ـــلم دخَـــلَ عليْهـــا  -١٤٢ ـــهِ وسَ عـــن عائشـــةَ رضـــي اللـــهُ عنهـــا أَن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
مَـه علـيكُمْ « :هَذِهِ فُلانةَ تـَذْكُرُ مِـنْ صَـلاِاَ قـالَ  :قالت ؟منْ هَذِهِ  :وعِنْدها امْرأةٌَ قال

ينِ إِلَيْــهِ مــا داوَمَ صَــاحِبهُُ فـَوَ  ،بمِــا تُطِيقُــون الــد ــوا وكَــانَ أَحَــبَتمَل ــهُ حــتىالل ــه لا يمَـَـلالل
  .متفقٌ عليه »علَيْهِ 
لا يَـقْطـَعُ ثوَابـَهُ عـنْكُمْ وَجَـزاَءَ  :أي »لا يمل اللـهُ «ومَعْنى  .كَلِمة نَـهْى وزَجْرٍ   »ومهْ «     

ــالِكُمْ  ركُُــواويُـعَــامِلُكُمْ مُعاملـَـ ،أعَْمَ ــمْ أَنْ تأَْخُــذُوا مــا  ،ةَ الْمــال حَــتى تمَلــوا فَـتَتـْ فيَنْبَغـِـي لكُ
وَامَ علَيْهِ ليََدُومَ ثَـوَابهُُ لَكُمْ وفَضْلُه عَلَيْكُمْ  تُطِيقُونَ الد.  
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بر  صروايت شده است كه گفت: پيامبر رضي االله عنها . از حضرت عايشه142
» اين زن كيست؟«و زني نزد او بود، فرمودند: وارد شد  رضي االله عنها حضرت عايشه
كند؛  جواب داد: فلان زن است، در باره نمازش صحبت مي رضي االله عنها حضرت عايشه

آوريد، انجام دهيد كه به خدا  توانيد و طاقت مي بس كن! آنچه مي«فرمودند:  صپيامبر
د) مگر وقتي كه شو شود (ثواب و پاداش اعمال شما قطع نمي سوگند، خداوند خسته نمي

آن  صترين اعمال ديني نزد پيامبر و دوست داشتني». شما (از عبادت) خسته شويد
  1 اعمالي بود كه صاحبش بر آن مداومت كند.

جـاءَ ثَلاثـةُ رهْـطِ إِلىَ بُـيـُوتِ أزَْواجِ النـبيِ صَـلّى  :وعن أنَسٍ رضي الله عنه قال -١٤٣
ــا أخُــبرِوا كــأنَـهُمْ  ،نْ عِبَــادَةِ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمااللهُ عَليَْــهِ وسَــلم يسْــألَُونَ عــ فَـلَم

أيَن نحَْنُ مِنْ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قَدْ غُفِر لـَهُ مـا تَـقَـدم مِـنْ ذَنبْـِهِ  :تَـقَالوْها وقالُوا
هْرَ  :وقـال الآخَـرُ  ،ي الليـل أبَـداً أمَـا أنَـَا فأُصـل  :قـالَ أَحَـدُهُمْ  .وما تـَأَخرَ  وَأنَـا أَصُـومُ الـد

ــداً ولا أفُْطِــرُ  ــالَ الآخــرُ  ،أب ــزوجُ أبَــداً، فَجــاءَ رســول اللــه  :وق ــا اعْتـَـزلُِ النســاءَ فــلا أتََ وأنَ
ـــيْهمْ فقـــال ـــهِ وسَـــلم إلَ ـــتُمْ كـــذا وكـــذَا« :صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــتُمُ الـــذِينَ قُـلْ ـــا واللـــهِ ؟أنَْـ إِني ، أمَ

ــزَوّجُ النسَـاءَ، فمــنْ  ،لأَخْشَـاكُمْ للـهِ وَأتَـْقَــاكُم لـه لكِــني أَصُـومُ وَأفُْطِـرُ  وَأُصــلي وَأرَْقـُد، وَأتََـ
 تيِ فَـلَيسَ مِنىمتفقٌ عليه.» رغِب عن سُن  

آمدند و  صي زنان پيامبر روايت شده است كه گفت: سه نفر به خانه �. از انس143
ؤال نمودند و وقتي كه از آن خبر يافتند، مثل اين كه آن را كم س صاز عبادت پيامبر

اش  كجا، حال آن كه او، گناهان گذشته و آينده صدانستند و گفتند: ما كجا و پيامبر
آمرزيده شده است؟! يكي از آنها گفت: من هميشه تمام شب را نماز خواهم خواند؛ 

اهم گرفت و هرگز افطار ديگري گفت: من تمام روزهاي عمرم را هميشه روزه خو
كنم؛ سپس  كنم و هرگز ازدواج نمي كنم؛ و آن يكي گفت: من از زنان دوري مي نمي
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شماها بوديد كه چنين و چنان گفتيد؟ (خير چنين «تشريف آوردند و فرمودند:  صپيامبر
ترسم و پرهيزگارترم؛ با اين  ي شما بيشتر از خدا مي نيست!) به خدا سوگند من از همه

خوابم؛ با زنان هم ازدواج  خوانم و مي كنم؛ نماز مي گيرم و افطار هم مي وزه ميحال ر
  1».كنم؛ كسي كه از سنت من تجاوز كند، از من نيست مي

هَلـَكَ « :وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -١٤٤
  .مرواه مسل ،قالهَاَ ثلاثاً  »الْمُتـَنَطعُونَ 

دُون فيِ غَيرِْ موْضَعِ التشْدِيدِ  :»الْمُتَنطعُونَ « قونَ الْمُشَدالْمُتعم.  
متَنطَعّون هلاك «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن144

  2و اين جمله را سه بار تكرار فرمودند؛» شدند
جاهايي و ..) .سخن گفتن و ت،دمتنَطَعّون كساني هستند كه در (اعمال خود، مانند عبا

  ند.رآو كنند و بر خود فشار مي گيري مي مورد سخت گيري نيست، بي كه جاي سخت

ينَ  :النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال عـن عن أَبيِ هريرة رضي الله عنه -١٤٥ الـد إِن
دُوا وقـَاربِوُا وَأَ  ،يُسْرٌ  غَلبَـه فسـد ينُ إلا الـد وْحـةِ  ،بْشِـرُواولـنْ يشـادواسْـتعِينُوا باِلْغـدْوةِ والر

  .رواه البخاري »وشَيْءٍ مِن الدلجْةِ 
الْقَصْـد الْقصْـد  ،وشَـيْء مِـنَ الدلجْـةِ  ،سـددُوا وقـَاربِوُا واغْـدوا ورُوحُـوا«وفي رواية لـه      

لُغُوا   ».تَـبـْ
لـَنْ يُشَـاد «وروِيَ:  ،وروِي مَنْصُـوباً  .هُو مرْفُوعٌ عَلَى ما لمَْ يُسَـم فاَعِلـُهُ  »الدينُ « :قوله

ينَ أَحَــدٌ  م».الــدــهِ وسَــل ــهُ « :. وقولــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ينُ وَعَجــزَ  :أَيْ  :»إِلا غَلَبَ ــد غَلَبـَـه ال
ـــــهِ  ـــــرةِ طرُقِ ينِ لِكَثْ ـــــد ـــــةِ ال ـــــكَ الْمُشَـــــاد عـــــنْ مُقَاومَ ـــــدْوةُ « .ذل ـــــارِ  »والْغَ رُ أَولِ النـهَ  .ســـــيـْ
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» هَـــارِ  :»وْحـــةُ وَالرلجْــَـةُ «آخِـــرُ النـيْـــلِ  :»والدومعْنـــاهُ  ،وتمَثِْيـــلٌ  ،وَهَـــذا اســـتَعارةٌ  .آخِـــرُ الل: 
وفَراغِ قُـلـُوبِكُمْ بحيـثُ  ،اسْتَعِينُوا عَلَى طاَعةِ اللهِ عز وجل بالأَعْمالِ فيِ وقْتِ نشاطِكُمْ 

مــا أَن الْمُســافِرَ الحْــاذِقَ يَســيرُ في هَــذهِ كَ   ،تًسْــتلذونَ الْعبِــادَةَ ولا تســـأَمُونَ مقْصُــودكَُمْ 
  .واللهُ أعَلم ،فيصِلُ الْمقْصُود بِغَيرِْ تَعبٍ  ،الأَوْقَاتِ وَيسترَيِحُ هُو ودابـتهُُ فيِ غَيرْهَِا

همانا دين، آساني «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره145
گيري نمايد، در  دن. و هر كسي كه در دين سختگيري و در تنگنا قرار دا است، نه سخت
قدر سخت نگيريد كه از انجام دادن آن ناتوان گرديد  خورد؛ پس دين را آن آن شكست مي

(و اگر توانايي رعايت كامل دين را نداريد)، حد متوسط را رعايت كنيد و در امور دين 
مأيوس كنيد) و براي  محكم و ثابت باشيد و به مردم بشارت دهيد (نه اين كه آنها را

عبادت از صبح و غروب و مقداري از آخر شب كمك بگيريد (از آسايش و آرامشي كه 
در آنهاست، براي عبادت استفاده كنيد، زيرا كه اين اوقات هنگام آسايش و فراغت 

  1 هستند).
در دين محكم و ثابت باشيد «فرمودند:  صدر روايتي ديگر از ابوهريره آمده است: پيامبر

تر را انجام دهيد، نزديك به آن را انجام دهيد و صبح و غروب و  توانيد عمل كامل و اگر نمي
مقداري از آخر شب را به عبادت بگذرانيد و حد وسط و اعتدال را حتماً رعايت كنيد تا به 

هاي نشاط و شادابي خود و  يد، براي طاعت و عبادت خداوند عز و جل، از زمانسهدف بر
تان كمك بگيريد تا آن كه از عبادت لذت ببريد و خسته نشويد و به مقصود هاي آسايش دل

خود نائل گرديد، همچنان كه مسافر زيرك، براي آن كه آسان به مقصد برسد، زماني 
  ».دهد كند و زماني به راه خود ادامه مي استراحت مي

عَلَيْــهِ وسَــلم الْمسْــجِدَ دَخَــلَ النــبيِ صَــلّى االلهُ  :وعــن أنَــسٍ رضــي اللــهُ عنــه قــال -١٤٦
هَـذا حبْـلٌ لِزَيـْنـَبَ فـَإِذَا  ،قـالُوا ؟مـا هَـذَا الحْبْـلُ « :فَإِذَا حبْلٌ ممَْدُودٌ بَـينَْ الساريَِـتـَينِْ فقـالَ 
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 ،ليُِصَـل أَحـدكُُمْ نَشَـاطَهُ  ،حُلـّوهُ « :فقال النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم .فَترَتْ تَـعَلَقَتْ بهِِ 
  .متفقٌ عليه »ذا فَترَ فَـلْيرقُْدْ فَإِ 

به مسجد وارد شد، ناگهان در بين  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس146
گفتند: اين طناب زينب است » اين طناب چيست؟«دو ستون، طنابي كشيده يافت، فرمودند: 

طناب را «فرمودند:  صند. پيامبرز كه وقتي از عبادت سست و خسته شود، به آن پهلو مي
بگشاييد و برداريد؛ هر كدام از شما تا وقتي كه با نشاط است، نماز بخواند و هر گاه خسته 

  1».شد، بخوابد

إِذَا « :وعن عائشة رضي الله عنهـا أن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -١٤٧
ــوَ يُصَــلي ــدْ حَــتى يــَذْهَبَ  ،نَـعَــسَ أَحــدكُُمْ وَهُ ــوْمُ  فَـلْيـَرْقُ ــهُ النـ فــإِن أَحــدكَم إِذَا صــلى  ،عَنْ

  .متفقٌ عليه ».سٌ لا يَدْريِ لعلهُ يذهَبُ يسْتـَغْفِرُ فيَسُب نَـفْسَهُ وهُو ناَعِ 
هر گاه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر رضي االله عنهاعايشه  . از حضرت147

تا خواب از سر او برود، زيرا هر در حين نماز، خواب بر يكي از شما غلبه كرد، بايد بخوابد 
جاي استغفار،  گويد و شايد به داند چه مي كس در حال خواب و چرت زدن نماز بخواند، نمي

  2».خود را دشنام دهد و دعاي بد كند

ــتُ أُصَــلي مَــعَ   :وعــن أَبيِ عبــد اللــه جــابر بــن سمــُرةََ رضــي اللــهُ عنهمــا قــال -١٤٨ كُنْ
رواه  »فَكَانـَـتْ صــلاتهُُ قَصــداً وخُطْبَتـُـه قَصْــداً  ،يْــهِ وسَــلم الصــلَوَاتِ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَ 

  .مسلم
  .أَيْ بَـينَْ الطولِ وَالْقِصَرِ  :قَصْداً  :قولهُُ 
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روايت شده است كه گفت: نمازها را با  ب»ابوعبداالله جابر بن سمره«. از 148
  1 د.اي او در حد اعتدال بو خواندم، نماز و خطبه مي صپيامبر

فَةَ وَهـبِ بـْنِ عبـد اللـه رضـي اللـهُ عنـه قـال -١٤٩ آخَـى النـبيِ صَـلّى  :وعن أَبيِ جُحَيـْ
رْدَاءِ  م بَـينْ سَـلْمَانَ وأَبيِ الـدرْدَاءِ  ،االلهُ عَليَْهِ وسَل رْدَاء  ،فـَـزاَرَ سـلْمَانُ أبَـَا الـد الـد ُفَــرَأَى أم

لَةً فقالَ  نـْيَا :تْ ما شَأْنُكِ؟ قالَ  :مُتَبَذ رداءِ لـيْسَ لـه حَاجـةٌ فيِ الـدفَجَـاءَ  .أَخْوكَ أبَـُو الـد
ــُو الــدرْدَاءِ فَصَــنَعَ لـَـه طعََامــاً  مــا أنَــا بآكــلٍ حَــتى  :قــالَ  ،كُــلْ فـَـإِني صَــائمٌِ   :فقــالَ لـَـهُ  ،أبَ

رْداءِ يقُــوم فقـال لــَه ،فَأَكَــلَ  ،تأْكـلَ  يْــلُ ذَهَــبَ أبَـُو الــدمَــا كـانَ اللذَهَــبَ  ، فَـنَــامنمَْ  :فَـل ُثم
ــا كــان مــن آخــرِ الليْــلِ قــالَ ســلْمانُ  ،نمَْ  :يَـقُــوم فقــالَ لَــه يَا جمَِيعــاً  :فـَلَمقــُم الآنَ، فَصَــل، 

ــا :فقــالَ لــه سَــلْمَانُ  ــكَ عَلَيْــكَ حَقلرَب ــا ،إِنلنـَفْسِــكَ عَلَيْــكَ حق ولأهلِــك عَلَيْــكَ  ،وَإِن
ــا ذِي  ،حَق ــأَعْطِ كُــل ــهفَ حَق ــه ،حَــق ــهِ وسَــلم فَــذكَر ذلــكَ لَ ــأتََى النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ  ،فَ

  .رواه البخاري »صَدَقَ سلْمَانُ « :فقالَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
سلمان و «بين  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوجحيفه وهب بن عبداالله«. از 149
درداء را در لباسي  رفت و ام �به ملاقات ابودرداء �، سپس سلمانبرادري قرار داد» ابودرداء

 �گونه هستي؟ گفت: برادرت احتياجي به دنيا ندارد، سپس ابودرداء كهنه ديد، گفت: چرا اين
مهيا كرد و به سلمان گفت: تو بخور، من روزه هستم،  �برگشت و طعامي براي سلمان

اش را شكست. وقتي شب فرا  روزه �درداءخورم تا تو نخوري، و ابو گفت: نمي �سلمان
خوابيد،  �گفت: بخواب و ابودرداء �رفت و شروع به نماز كرد، سلمان �رسيد، ابودرداء

گفت: بخواب و وقتي آخر شب شد،  �سپس دوباره براي عبادت برخاست، سلمان
 �مانگفت: اكنون بلند شو؛ و با هم شروع به نماز خواندن كردند. پس از نماز، سل �سلمان

ات حقي، پس حق  به او گفت: خداوند حقي بر تو دارد و نفس خودت نيز حقي و خانواده
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آمد و جريان را بازگو كرد،  صبه حضور پيامبر �هر صحاب حقي را ادا كن؛ ابودرداء
  1».سلمان راست گفته است«فرمودند:  صپيامبر

أخُْـبرَ  :ه عنهمـا قـالوعن أَبيِ محمـد عبـدِ اللـهِ بـن عمـرو بـنِ العـاص رضـي اللـ -١٥٠
ولأَقـُــومن الليْـــلَ مـــا  ،وَاللـــهِ لأَصـــومَن النـهَـــارَ  :النـــبيِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم أني أقَـُــول

 :فَـقُلْت له ؟أنَْتَ الذِي تَـقُول ذلك« :فَـقَالَ رسُول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،عشْتُ 
 ،فَصُـمْ وأفَْطـرْ  ،فَإِنـكَ لا تَسْـتَطِيعُ ذلـِكَ «قَالَ:  .وأمُي يا رسولَ الله قَدْ قلُتُه بأَبيِ أنَْتَ 

ــهْرِ ثَلاثــَةَ أيَــامٍ فَــإِن الحْســنَةَ بعَشْــرِ  ،ونمَْ وَقــُمْ  ــلُ صِــيامِ  ،أمَْثاَلهـَـاوَصُــمْ مِــنَ الش  وذلــكَ مثْ
فـَإِني  :قُـلْـت ،وْمـاً وَأفَْطـرْ يَــوْمَينِْ فَصمْ ي ـَ :فَإِني أطُيق أفْضَلَ منْ ذلكَ قالَ  :الدهْرِ قُـلْت

فـَذلكَ صِـيَام دَاود صـلى االله  ،فَصُـم يَـوْمـاً وَأفَْطـرْ يوْمـاً « :قـَالَ  ،أطُيُق أفْضَلَ مِـنْ ذلـكَ 
فَـقُلْـتُ فـَإِني أطُِيـقُ  »هوَ أفَْضَلُ الصيامِ « :وَفي رواية ».عليه وسلم، وَهُو أعَْدَل الصيَامِ 

وَلأنْ » لا أفَْضَلَ منْ ذلـك« :فقال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،لكَ أفَْضَلَ مِنْ ذ
أَكْــونَ قَبلْــتُ الثلاثــَةَ الأيَــامِ الــتيِ قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم أَحَــب إِلي مــنْ 

  أهَْلِي وَمَالىِ.
ــرْ أنَــكَ تَصــ« :وفي روايــةٍ        ــلَ أَلمَْ أخُْبـَ ــارَ وتَـقُــومُ الليْ ــى يــَا رســول  :قلــت »؟ومُ النـهَ بلَ
نـَيْـكَ  ،ونمَْ وقُمْ فـَإِن لجَسَـدكَ علَيْـكَ حقـا ،صُمْ وأفَْطرْ  :فَلا تَـفْعل« :قال .اللهِ  وإِن لعيـْ

بكَ أَنْ تَصْـومَ وإِن بحَسْ  ،وَإِن لزَوْركَ عَلَيْكَ حَقا ،عَلَيْكَ حَقا وَإِن لزَوْجِكَ علَيْكَ حَقا
هْرِ  ،فَإِن لَكَ بِكُل حَسَنةٍ عشْرَ أمَْثَالهِاَ ،فيِ كُل شَهْرٍ ثَلاثةََ أيَامٍ  فَإِذن ذلك صِيَامُ الـد «
 دَ عَلَي دْتُ فَشُدةً، قـال :قُـلْتُ  ،فشَده إِنيّ أَجِدُ قُـوـهِ « :يا رسول اللالل ِصُـمْ صِـيَامَ نـَبي

فَكَــان عَبْــدُ  »نِصْــفُ الــدهْرِ « :قلــت: ومــا كَــان صِــيَامُ داودَ؟ قــال» زدْ عَلَيْــهِ داوُدَ وَلا تــَ
  .ياليَْتَنيِ قبَِلْتُ رخُْصةَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :اللهِ يقول بعْد مَا كَبرِ 
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لَة  وَتـْقَرَأُ الْقُرْآنَ  ،أَلمَْ أخُْبـَرْ أنَك تصُومُ الدهْرِ « :وفي رواية      بَـلَى يـا  :فَـقُلْتُ  »؟كُل ليَـْ
فَإِنه كَـانَ أعَْبـَدَ  ،فَصُمْ صَوْمَ نَبيِ اللهِ داودَ « :قاَلَ  ،ولمَْ أرُدِْ بذلِكَ إِلا الخْيـْرَ  ،رسولَ اللهِ 

 :قـَالَ  ؟ذلـِكَ  ياَ نَبيِ اللهِ إِني أطُِيق أفَْضل مِنْ  :قُـلْت »واقْرأْ الْقُرْآنَ في كُل شَهْرٍ  ،الناسِ 
رَأه فيِ كُل عِشريِنَ « رَأْهُ « :قـَالَ  ؟ياَ نبي اللـهِ إِني أطُِيـق أفَْضَـل مِـنْ ذَلـِكَ  :قُـلْت »فَاقـْ فـَاقـْ

رأَْه في كُــل « :قَــالَ  ؟يــَا نــَبيِ اللــهِ إِني أطُِيــق أفَْضــلَ مِــنْ ذلــِكَ  :قُـلْــت »فيِ كُــل عَشْــر فَــاقـْ
 :وقَالَ ليِ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم ،فَشَددْتُ فَشُددَ عَلَي  »ى ذَلِكَ سَبْعٍ وَلاَ تَزدِْ عَلَ 

فَصِرْت إِلىَ الذِي قَالَ ليِ النبيِ صَلّى االلهُ  :إنِكَ لاَ تَدْريِ لَعلكَ يَطُول بِكَ عُمُرٌ قالَ «
  .لْت رخْصَةَ نَبيِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلمعَلَيْهِ وسَلم فَـلَما كَبرِْتُ وَدِدْتُ أني قبَِ 

 .ثَلاثـاً  »لا صَـامَ مـن صَـامَ الأبَـَدَ  :وفي روايـةٍ  »وَإِن لوَلَدِكَ علَيْكَ حَقا« :وفي رواية     
للـهِ تَـعَــالىَ وَأَحَـب الصـلاةِ إِلىَ ا ،أَحَـب الصـيَامِ إِلىَ اللـه تَـعَــالىَ صِـيَامُ دَاوُدَ « :وفي روايـةٍ 

ــامُ نِصْــفَ الليــلِ   :صَــلاةُ دَاوُدَ  ــهُ  ،كَــانَ يَـنَ ــومُ ثُـلُثَ ــامُ سُدُسَــهُ  ،وَيَـقُ وكََــانَ يَصُــومُ يوْمــاً  ،وَيَـنَ
  ».وَلا يفَِر إِذَا لاقَى ،ويُـفْطِرُ يَـوْماً 

امْــــرَأةَ  :هُ أيوكَــــانَ يَـتـَعَاهَــــدُ كَنتــــ ،أنَْكَحَــــنيِ أَبيِ امْــــرَأةًَ ذَاتَ حسَــــبٍ  :وفي روايــــة قــَــالَ  
ــدِهِ  ــا فِرَاشــاً ولمَْ  :فَـتـَقُــولُ لَــهُ  ،فيَسْــأَلهُاَ عَــنْ بَـعْلِهَــا     ولَ نعِْــمَ الرجْــلُ مِــنْ رجُــل لمَْ يَطَــأْ لنَ

ــا طــالَ ذَلـِـكَ عليــه ذكَــرَ ذلـِـكَ للِنــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  نـَـاهُ فَـلَم يفُــتشْ لنـَـا كَنَفــاً مُنْــذُ أتََـيـْ
 ،قُـلْـتُ كُـل يَــوْم »؟كيـفَ تَصُـومُ « :فلَقيتُهُ بَـعْدَ ذلـكَ فَـقَـالَ  »الْقَني به« :الَ فقَ  .وسَلم

وذكََر نحَْوَ مَا سَبَق وكَان يقْـرَأُ عَلـَى بعْـض أهَْلـِه  ،قلتُ: كُل ليَلة »؟وكَيْفَ تخَْتِم« :قَالَ 
وَإِذَا أرَاد أَنْ يَـتـَقَـوى  ،يِهِ باِلليْليعْرضُهُ مِن النـهَارِ ليِكُون أَخف علَ  ،السبُعَ الذِي يقْرؤهُ 

ــرُك شــيئاً فــارقَ علَيــهِ النــبيِ صَــلّى االلهُ  ــثـْلَهُن كَراهِيــةَ أَن يتـْ أفَْطَــر أيَامــاً وَأَحصَــى وصَــام مِ
  .عَلَيْهِ وسَلم

هَا في أَحَ         .دِهمِاكُل هذِه الروَايات صحيِحةٌ مُعْظَمُهَا فيِ الصحيحينَْ وقليلٌ منـْ
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روايت شده است كه گفت:  ب»ابومحمد عبداالله بن عمرو بن عاص«از  .150
گيرم و  ام: به خدا سوگند تا زنده باشم، روز را روزه مي خبر يافته بود كه من گفته صپيامبر

گفتم: بله، پدر و مادرم فداي » اي؟ تو چنين گفته«فرمودند:  صمانم؛ پيامبر شب را بيدار مي
تو توانايي آن را نداري، روزه بگير و افطار كن، بخواب و «ول خدا! فرمودند: تو باد، اي رس

(براي نماز شب) بلند شو، و در هر ماه، سه روز روزه بگير كه پاداش كار نيك ده برابر است 
يك «توانم، فرمودند:  ، گفتم: من بيشتر از اين مي»و اين سه روز در ماه، مانند تمام عمر است

توانم، فرمودند: يك روز در  ؛ گفتم: بيشتر از اين مي»ير و دو روز، افطار كنروز، روزه  بگ
ها  ترين روزه ترين و مناسب است و معتدل �ي حضرت داود ميان روزه بگير كه اين روزه

ها است ـ، گفتم:  ي داود) بالاترين روزه اين (روزه«ـ و در روايتي ديگر آمده است: ». باشد مي
و اگر سه روزي را كه » بيشتر و بالاتر از اين نيست«توانم، فرمودند:  من بيشتر از اين مي

  بود. تر مي مال و زن و فرزند، محبوبكردم، نزد خودم از  د، قبول مينفرمود صپيامبر
گيري  ام كه تو روز را روزه مي شنيده«فرمودند:  صدر روايتي ديگر آمده است كه پيامبر

چنين نكن، روزه بگير و افطار «ه، اي رسول خدا! فرمودند: گفتم: بل» ماني؟ و شب را بيدار مي
كن، بخواب و بيدار شو؛ زيرا بدن، چشمان، زن و مهمانت هر يك بر تو حقي دارند و اگر در 

روزه بگيري، كافي است؛ زيرا هر كار نيك ده اجر و پاداش دارد و اين سه  راهر ماه، سه روز 
بر خود سخت كردم كه بر من سخت گرفته شد،  من». روز در ماه، مانند تمام عمر است

ي داود پيامبر، روزه بگير  مانند روزه«توانم، فرمودند:  گفتم: اي رسول خدا! من بيشتر از اين مي
  ي داود چگونه بود؟ گفتم: روزه». روي نكن و از آن زياده
 صگفت: كاش اجازه و رخصت پيامبر و عبداالله بعد از پيري مي» نصف عمر«فرمودند: 

  كردم. را قبول مي
گيري  ام كه تو تمام عمر روزه مي فرمودند: شنيده صدر روايتي ديگر آمده است كه پيامبر

گفتم: بله، اي رسول خدا! و در اين كار جز خير، » خواني؟ و هر شب يك ختم قرآن مي
مردم  مثل روزه ي پيامبر خدا داود روزه بگير كه او عابدترين«منظور ديگري ندارم؛ فرمودند: 

گفتم: اي رسول خدا! من بيشتر از اين ». بوده است، و قرآن را در يك ماه تلاوت (و ختم) كن
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گفتم: اي رسول خدا! من بيشتر از اين ». در هر بيست روز، يك ختم كن«ودند: منم، فراتو مي
م، توان گفتم: من بيشتر از اين مي». در هر ده روز، يك بار قرآن بخوان«توانم، فرمودند:  مي

بر خود سخت گرفتم كه بر من سخت ». هر هفت روز، يك ختم كن و بر اين نيفزا«ند: دفرمو
عبداالله ». داني، شايد عمرت طولاني شد به من فرمودند: تو نمي صگرفته شد؛ و پيامبر

كردم كه  را در پيش گرفتم و چون پير شدم، آرزو مي صگويد: من راه پيشنهادي پيامبر مي
  پذيرفتم. (در هر ماه سه روز، روزه). را مي صپيامبر اجازه و رخصت كاش

در روايتي ديگر آمده است: و ». فرزندت بر تو حقي دارد«» و در روايتي ديگر آمده است
؛ سه بار اين عبارت را تكرار فرمودند. »آن كه تمام عمر خود را روزه باشد، روزه نبوده است«

ي داود  ترين روزه نرد خداوند، روزه مقبولترين و  محبوب«و در روايتي ديگر آمده است: 
خوابيد و يك سوم آن را  ترين نماز، نماز اوست كه هميشه نصف شب را مي است و محبوب

گرفت و  خوابيد و يك روز در يمان روزه مي كرد و يك ششم آن را مي با عبادت سپري مي
  ».كرد شد، فرار نمي وقتي كه با دشمن رو به رو مي

پدرم زني صاحب نسب را برايم نكاح كرد «آمده است كه عبداالله گفت:  در روايتي ديگر
ي  و در بارهاو عادت داشت كه از عروس خود (زن پسرش) نگهداري و مواظبت كند و از 

شوهرش بپرسد (و وقتي كه از زن من در مورد من، سؤال كرده بود)، زنم گفته بود: مرد 
بار به حال من  ام يك ز روزي كه پيش او آمدهكند و ا خوبي است، اما با من همبستري نمي

ذكر  صتوجهي نكرده است و چون اين مسأله به طول انجاميد، پدرم آن را در حضور پيامبر
 ص؛ و من به حضورش رفتم، پيامبر»او را پيش من بياوريد«فرمودند:  صكرد، پيامبر
» كني؟ قرآن ختم ميچگونه «گفتم: هر روز، فرمودند: » گيري؟ چگونه روزه مي«فرمودند: 

ي همان حكايتي را كه در بالا گذشت، ذكر كرد. و عبداالله براي بعضي  گفتم: هر شب. و ادامه
تر  نمود كه شب آسان خواند، در روز قرائت مي اش يك هفتم قرآني را كه شب مي از اهل خانه

ضعيف  خواست قوي و نيرومند باشد و در مقابل اين عبادت و كمتر تلاوت كند و اگر مي
گرفت كه  گاه مدت مشابه آن را روزه مي كرد آن نشود، چند روز با تعداد مشخص افطار مي

  به انجام دادن آن ملتزم شده است. �كند كه در حضور پيامبرمبادا چيزي را ترك 
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تمام اين روايات صحيح هستند و قسمت بيشتر آنها در صحيحين و قسمت كمي در 
  1يكي از آن دو موجود است.

وعــن أَبيِ ربْعِــي حنْظلَــةَ بــنِ الربيــع الأُســيدِي الْكَاتــِب أَحــدِ كُتــابِ رســول اللــه  -١٥١
ـــهِ وسَـــلم قـــال ــُـو بَكْـــر رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال :صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــتَ يـــا   :لَقيـــنيَ أبَ ـــفَ أنَْ كَيْ

نَكُونُ عِنْد رسول  :قُـلْتُ  :،؟سُبْحانَ الله ما تقُولُ  :قَالَ  ،ناَفَقَ حنْظَلَةُ  :قُـلْتُ  ؟حنْظلَةُ 
فــَإِذَا خَرجنَــا مِــنْ عِنْــدِ  ،اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يــُذكرنُاَ بالجْنــةِ والنــارِ كأَنــا رأْيَ عــين

رسولِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم عافَسـنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضـيْعاتِ نَسـينَا كَثـِيراً قـال 
فَواللهِ إِنا لنـَلْقَى مِثْلَ هَذَا فانْطلقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بَكْر حتى دخَلْنَا  :أبَوُ بكْر رضي الله عنه

فقـــالَ  ،فقُلْـــتُ نـــافَقَ حنْظلَـــةُ يـــا رســـول اللـــه .عَلـــى رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم
ــهِ وسَــلم:  ــدكَ » كَ؟ومَــا ذَا«رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ قُـلْــتُ: يــا رســولَ اللــه نكُــونُ عِنْ

تــُذكَرنُاَ بالنــارِ والجْنَــةِ كَأنَــا رأْيَ العَــينِْ فــَإِذَا خَرَجْنَــا مِــنْ عِنْــدِكَ عَافَســنَا الأَزوَاج والأوْلاَدَ 
نَـفْسِـي بيِـدِهِ وَالـذِي «فقال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم:  .والضيْعاتِ نَسِينَا كَثِيراً 

أن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِي وَفيِ الـذكْر لصَـافَحتْكُمُ الملائِكَـةُ عَلـَى فُـرُشِـكُم 
  .رواه مسلم ،ثَلاثَ مراتٍ  »وَلَكِنْ يا حنْظلََةُ ساعةً وساعةً  ،وفي طرُقُِكُم

روايت شده است  �بريكي از كاتبان پيام» ابي ربعي حنظله بن ربيع اسيدي«. از 151
نظله؟! حبا من ملاقات كرد و فرمود: حالت چطور است اي  �كه گفت: حضرت ابوبكر

االله،  گفتم: حالم حال منافق است و حنظله منافق شده است، حضرت ابوبكر گفت: سبحان
كند به  هستيم كه بهشت و جهنم را براي ما توصيف مي �گويي؟! گفتم: نزد پيامبر چه مي

بيرون  �بينيم و وقتي كه از محضر پيامبر كنيم آنها را با چشم خود مي ور ميطوري كه تص
رويم، با زن و فرزند و تجملات و علايق زندگي سر و كار پيدا كرده، بسياري از  مي

كنيم  داريم، فراموش مي �حالات معنوي و صفاي دروني و روحي را كه در حضور پيامبر
                                                           

 )]. 1159)، م (1979-1975متفق عليه است؛ [خ ( -1
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خدا سوگند! ما هم، چنين حالي داريم و  ت: بهگف �دهيم، حضرت ابوبكر و از دست مي
رفتيم؛ گفتم: اي رسول خدا! حنظله دچار نفاق شده است!  �من و ابوبكر به نزد پيامبر

عرض كردم: اي رسول خدا! ما، در حضور تو » موضوع چيست؟«فرمودند:  �پيامبر
يقين  فرمايي كه از شدت اي براي ما توصيف مي هستيم و بهشت و جهنم را به گونه

شويم،  بينيم، اما وقتي از محضر مباركت خارج مي كنيم آنها را با چشم خود مي تصور مي
هاي  كند كه بسياري از فرموده زن و فرزند و علايق دنيا، طوري ما را به خود مشغول مي

سوگند به كسي كه روح من در دست قدرت «فرمودند:  �كنيم، پيامبر شما را فراموش مي
ن حالي كه در نزد من و در اثناي ذكر داريد، بمانيد، فرشتگان بر اوست، اگر بر آ

كنند، و ليكن اي حنظله! ساعتي براي دنيا و  هايتان و در ميان راه، با شما مصافحه مي فرش
  1و سه بار اين را تكرار فرمودند.». ساعتي براي خدا

ــهِ وسَــلم بيْنمــا النــبيِ صَــلّ  :وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قــال -١٥٢ ى االلهُ عَلَيْ
أبَـُو إِسْـرائيلَ نـَذَر أَنْ يَـقُـومَ فيِ الشـمْس  :فسأَلَ عَنْهُ فـَقَـالُوا ،يخَْطُبُ إِذَا هُوَ بِرجُلٍ قَائِمٍ 

مُـرُوهُ « :فَقـالَ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم ،ويصـومَ  ،ولا يستَظِل ولا يتَكَلمَ  ،وَلا يقْعُدَ 
 صوْمَهُ فَـلْيَتَكَل ولْيتُِم رواه البخاري »مْ ولْيَستَظِل.  

در هنگام خطبه  �روايت شده است كه گفت: روزي پيامبر بعباس . از ابن152
ي وي سؤال كردند: گفتند:  خواندن، ناگهان متوجه مردي شد كه سرپا ايستاده بود، در باره

ننشيند، زير سايه نرود، او ابواسرائيل است، نذر كرده است كه جلوي آفتاب بايستد، 
به او بگوييد: سخن بگويد، زير سايه برود، «فرمودند:  �حرف نزند و روزه بگيرد، پيامبر

  ».اش را تمام كند بنشيند و روزه

                                                           

ه ظاهر به امر دنيا بپردازيد و قلباً با خدا و مشغول ذكر او باشيد و خلاصه، هم كار دين و هم كار دنيا را ب -1
 انجام دهيد. مترجم.
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  االله تعالي: قال
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ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôMMMM || ||¡¡¡¡ ss ss)))) ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%  �  ) 16 /الحديد(  
هايشان به هنگام  اند، وقت آن نرسيده است كه دل آيا براي كساني كه ايمان آورده«

د فرو فرستاده است، خاشع شود و ياد خدا و در برابر حق و حقيقتي كه خداون
بترسد؟ و مانند كساني نشوند كه قبل از شما كتاب خدا براي آنان فرستاده شده و 

هايشان سخت (و دور از خدا) شده و بيشترشان  بعد از گذشتن زمان طولاني، دل
  ».اند فاسق (و خارج از دين خدا) گشته

  تعالي:  و قال
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پسر مريم را فرستاديم و انجيل را بر او نازل   ران گذشته، عيسيبه دنبال پيامب«
كرديم، و در قلوب پيروان او مهر و عطوفت قرار داديم؛ و رهبانيتي كه ما بر آنها 
واجب نكرده بوديم، ليكن خودشان آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا، 

  ».دندچنان كه بايد، آن را رعايت نكر پديد آورده بودند، اما آن
  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ôô ôôMMMM ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 ÷÷ ÷÷““““ xx xxîîîî .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ xx xx6666ΡΡΡΡ rr rr&&&& �    
  )92 /النحل (  

  ».كرد مانند آن زن نباشيد كه ريسمان خود را بعد از تافتن، از هم جدا مي«
  و قال تعالي:

� ôô ôô‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yy7777 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### �    
  99 /الحجر (  

  ».رسد، پروردگارت را عبادت كن تا وقتي كه مرگت فرا مي«
الدين اليه ما داوم صاحبه عليه. و قد  و اما الاحاديث؛ فمنها حديث عائشه: و كان احب

  الباب قبله. سبق في
است كه  رضي االله عنها ي احاديث وارد در اين باب، حديث حضرت عايشه از جمله

آن اعمالي بود كه صاحبش بر آن  �ديني نزد پيامبرترين اعمال  دوست داشتني :گفت
  1و در باب قبل گذشت!». اومت كنددم

قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن عمـرَ بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه قـال -١٥٣
لْفَجِــر أوَ عَــنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ فَـقَـرأهَ مــا بـينَ صـلاةِ ا ،مـنْ نـَامَ عَــنْ حِزْبـِهِ مِـنَ الليْـل«وسَـلم: 

  .رواه مسلم »كُتب لَهُ كأَنما قرأهَُ مِن الليْلِ   ،وَصـلاةِ الظهرِ 

                                                           

 ]. 142ي:  [ حديث شماره -1
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كسي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب153
خواب بر او غلبه كند و نتواند حزب خود (مقدار معين از قرآن كه براي تلاوت شبانه در نظر 

و مابين نماز صبح و ظهر آن را جبران كند، ثواب آن را مانند گرفته) را بخواند يا تمام كند، 
  1».يابد اين كه در شب انجام داده باشد، در مي

قــال لي رســولُ  :وعــن عبــدِ اللــه بــنِ عمــرو بــنِ العــاص رضــي اللــه عنهمــا قــال -١٥٤
ــترَكَ كَــ  ،يــَا عبْــدَ اللــه لا تَكُــنْ مِثــلْ فــُلانٍ « :اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم انَ يقُــومُ الليْــلَ فَـ

  متفقٌ عليه »قِيامَ الليْل
به من فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمر بن عاص154

خواند، اما بعد از مدتي آن را ترك كرد  اي عبداالله! مانند فلان كس نباش كه نماز شب را مي«
  2 ».(بر آن مداومت داشته باش)

كان رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم إذَا   :شةَ رضي الله عنها قالتوعن عائ -١٥٥
رواه  »صــلى مِــنَ النـهَــارِ ثنْــتىَ عشْــرَةَ ركعــةً  ،فَاتَـتْــهُ الصــلاةُ مِــنْ الليْــلِ مِــنْ وجــعٍ أوَْ غــيرْهِِ 

  .مسلم
گاه  هر صروايت شده است كه گفت: پيامبر رضي االله عنها . از حضرت عايشه155

در روز به جاي آن دوزاده ركعت نماز  ،شد به علت درد يا غير آن، نماز شبش فوت مي
  3 خواند. مي

                                                           

 ) ]. 747مسلم روايت كرده است؛ [ ( -1

 ) ]. 1159)، م (1152متفق عليه است؛ [ خ ( -2

 .) ]747مسلم روايت كرده است[ ( -3
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  السنة و آدابها الأمر بالمحافظة علي باب - 16
  امر به مداومت بر سنت و آداب آنباب 

 

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44�    
  )7 / الحشر(  

و از هر چه شما را منع كرد، دوري  آورد، بگيريد براي شما مي صآنچه را پيامبر«
  ».كنيد

  تعالي:  و قال

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 44 44�    
  )4-3 /النجم (  

گويد به او  كند؛ بلكه هر چه مي ) از روي هوا و هوس صحبت نميصپيامبر«(
  ».شود وحي مي

  تعالي:  و قال

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö����ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö////ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 44 44�    
  )31 /عمران  آل(  
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بگو: اگر شما خداوند را دوست داريد، مرا پيروي كنيد تا ) صپيامبراي «(
  ».شما را بيامرزد نخداوند نيز شما را دوست بدارد و گناها

  تعالي:  و قال

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44�    
  )31 /الاحزاب (  

همانا اخلاق پيامبر براي كساني كه به رحمت خدا و روز آخرت اميد دارند، «
  ».الگوي نيك است

  تعالي:  و قال

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 
(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 44 44�    

  )65 /النساء (  
نه، چنين نيست، به خداي تو سوگند، ايمان نخواهند داشت تا اين كه در مورد «

نسبت به حكم مشاجرات و اختلافات ميان خود، تو را قاضي و داور قرار دهند و 
گونه ناراحتي و ملالي نداشته باشند و كاملاً تسليم  تو در درون خود، هيچ

  ».(قضاوت و حكم تو) باشند
  تعالي:  و قال

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44�    
  )59 /النساء (  

  ».مبرش بازگردانيداگر در چيزي اختلاف پيدا كرديد، آن را به خدا و پيا«
  .ةالكتاب و السن  ليإالعلماء: معناه:   قال
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د اختلاف، به قرآن و سنت مراجعه رمعني آن اين است كه در موا«اند:  علماء گفته
  ».كنيد

  تعالي:  و قال

����   ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttíííí$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44����    

  )80 /النساء (  
  ».ا را اطاعت كرده استكسي كه پيامبر را اطاعت كند، قطعاً خد«
  

  تعالي:  و قال

� yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ (( (( 44 44�    
  )52 /الشوري (  

  ».كني قطعاً تو مردم را به راهي راست هدايت مي«
  تعالي:  و قال

� ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  )63 / النور(  
كنند، بايد بترسند كه بلايي بر آنان  ) مخالفت ميصكساني كه با فرمان او (پيامبر«

  ».فرود آيد يا اين كه به عذابي دردناك دچار شوند
  تعالي:  و قال

� šš ššχχχχ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ££ ££ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ �    
  )34 /الاحزاب (  

هاي شما از آيات خدا و  ) آنچه را كه در خانهص(خطاب به زنان پيامبر«
شود (بياموزيد و براي ديگران)  ) تلاوت ميصدستورات پندآموز (پيامبر

  ».يادآوري كنيد
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  الباب كثيره. والايات في
  آيات در اين مورد فراوان هستند.

  و اماالاحاديث:

 :هُرَيـْـرةََ رضـي اللـه عنــه عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قــال عـنْ أَبيِ  :فـالأَولُ  -١٥٦
ـــرةُ سُـــؤَالهِمْ « ـــبْلكُم كَثْ ـــكَ مـــن كَـــانَ ق ـــا أهَْلَ ـــركَتُكُمْ: إِنم ـــى  ،دَعُـــونيِ مـــا تَـ ـــتِلافُـهُمْ عَلَ وَاخْ

 »مْرٍ فأَْتوُا مِنْـهُ مـا اسْـتَطَعْتُمْ وَإِذا أمََرْتُكُمْ بأَ  ،أنَْبيائهِمْ، فإَِذا نَـهَيْتُكُمْ عنْ شَيْءٍ فاجْتَنِبُوهُ 
  .متفقٌ عليه

مرا با همان دستورات «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره156
هاي پيش از شما را  ام، بگذاريد، به حقيقت آنچه كه امت و وظايفي كه براي شما گذاشته

با پيامبران خود بود؛ پس هر گاه هلاك و نابود گردانيد، زياد سؤال كردن و مخالفت آنان 
شما را از چيزي نهي كردم، از آن دوري كنيد، و چون فرمان انجام دادن كاري را به شما 

  1».توانيد، انجام دهيد دادم، هر قدر از آن را كه مي

 وَعَظنَـَا رسـولُ  :عَـنْ أَبيِ نجَِـيحٍ الْعِرْبـاضِ بـْنِ سَـاريِةَ رضـي اللـه عنـه قـال :الثاني -١٥٧
هَــا الْعُيــُون هَــا الْقُلــُوبُ وَذَرَفــَتْ مِنـْ  ،اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم مَوْعِظــَةً بليغــةً وَجِلَــتْ مِنـْ

أوُصِـــيكُمْ بتِـَقْـــوى اللـــه، « :قـــال .يـــا رَســـولَ اللـــه كَأنََـهَـــا موْعِظــَـةُ مُـــوَدعٍ فأََوْصِـــنَا :فقُلْنَـــا
نهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ فَسَيرى اخْتِلافاً  إوَ  ،عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشيٌ  وَالسمْعِ وَالطاعَةِ وإِنْ تأََمر

هَـــا بالنواجِـــذِ  ،فَـعَلَـــيْكُمْ بسُـــنتي وَسُـــنةِ الخْلُُفَـــاءِ الراشِـــدِينَ الْمَهْـــدِيينَ  .كثِـــيرا  ،عضـــوا عَلَيـْ
والترمـــذِي وقـــال  ،رواه أبـــو داود »وإِيـــاكُمْ ومحُْـــدثاَتِ الأمُُـــورِ فـَــإِن كُـــل بِدْعَـــةٍ ضـــلالةٌَ 

  .حديث حسن صحيح
  .الأَضْرَاسُ  :وقيلَ  ،الأنَْـيَابُ  :بالذال المعجمة »النواجِذُ «
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 صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»ابونجيح عرباض بن ساريه«. از 157
ها را ترس فرا گرفت و اشك  اي (بليغ) براي ما ايراد فرمودند كه به سبب آن، دل موعظه
ي كسي بود كه  ها حلقه زد؛ گفتيم: اي رسول خدا! اين موعظه مانند موعظه شمدر چ

كنم كه  خواهد وداع كند، پس براي ما وصيتي نماييد، فرمودند: شما را وصيت مي مي
اي سياه امام  تقواي خدا را رعايت كنيد و گوش دهيد و اطاعتي نماييد؛ حتي اگر هم بنده

شود، در  شما زنده بماند، شاهد اختلافات زيادي ميو حاكم شما باشد؛ و اگر كسي از 
اين صورت، همواره بر شما لازم است كه روش من و روش خلفاي برحق و هدايت 

ها سخت پافشاري  ي اين روش ي مرا رعايت كنيد و بر انجام دادن اين اعمال و ادامه شده
بپرهيزيد؛ زيرا هر ها و امور تازه وارد شده در دين  و اصرار داشته باشيد و از بدعت

  2 اي (كه از طرف شارع دليلي بر جواز آن نباشد)، گمراهي است. و امر تازه 1بدعت

ــهِ وسَــلم  :الثالــِثُ  -١٥٨ عَــنْ أَبيِ هريــرة رضــي اللــه عنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
مـنْ « :قـالَ  ؟نْ يـَأَبى يـا رسـول اللـهقِيلَ وَمَ  ».أبى كُل أمُتيِ يدْخُلُونَ الجْنةَ إِلا مَنْ   :قالَ 

  .رواه البخاري »ومنْ عصَانيِ فَـقَدْ أَبيِ  ،أَطاَعَنيِ دَخَلَ الجنةَ 
تمام امت من، داخل «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره158

چه كسي از وارد شدن به و اي رسول خدا!گفتند:شوند، جز كسي كه ابا كند؟  بهشت مي

                                                           

سابقه و در اصطلاح علماي دين، به معني نوآوري و وارد  بدعت در لغت، به معني هر چيز نو و تازه و بي -1
اي در دين است كه قبل از آن، در شريعت (كتاب و سنت و عمل خلفاي  كردن عمل يا عقيده يا قول تازه
اند و از  تهدان) نبوده باشد. علماي اسلامي در بدعت، تقسيم قايل شدهراشدين و اجماع صحابه و مج

نقل شده است كه گفت: بدعت (نوآوري در دين) دو نوع است؛ بدعت  /امام محمد شافعي«جمله، از 
پسنديده و بدعت ناپسند؛ هر بدعتي كه با سنت موافق باشد (در شريعت اصلي داشته باشد) خوب و نيكو 

 بدعتي كه مخالف سنت باشد، ناپسند و  بد است ـ ويراستاران.و پسنديده و هر 

 اند ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. روايت كرده )]2678)] و ترمذي [ (4607ابوداود [ ( -2
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شود و كسي كه  كسي كه مرا اطاعت كند، داخل بهشت مي«فرمودند:  ت ابا مي كند؟بهش
  1».از من سرپيچي كند، ابا كرده است

أَبيِ إِيــَاسٍ ســلَمةَ بــْنِ عَمْــرو بــن الأَكْــوعَِ رضــي  :وقيــلَ  ،عــن أَبيِ مســلمٍ  :الرابــعُ  -١٥٩
كُـلْ « :اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلم بِشِـمَالهِِ فقـالَ أَن رَجُلاً أَكَـلَ عِنْـدَ رسـولِ اللـه صَـلّى ا ،الله عنه
ــرُ فَمَــا رَفعَهــا إِلىَ  »لا اســتطعَت« :قــالَ  .لا أَسْــتَطِيعُ  :قــَالَ  »بيِمِينـكَ  مـا منعَــهُ إِلا الْكِبـْ

  .رواه مسلم ،فِيهِ 
روايت شده  �»ابواياس سلمه بن عمرو بن اكوع«و گفته شده » ابومسلم«. از 159

با «فرمودند:  صخورد، پيامبر با دست چپ غذا مي صپيامبر است كه گفت: مردي نزد
، و چيزي »خدا كند كه نتواني!«فرمودند:  صتوانم، پيامبر ، گفت: نمي»دست راست بخور

سوي دهانش  نبود؛ بعد از آن، دست راستش بهص جز تكبر مانع اطاعت آن مرد از پيامبر
  2 شد. بلند نمي

له النـعْمَانِ بْنِ بَشيرٍِ رضي الله عنهمـا، قـال: سمِعْـتُ عنْ أَبيِ عبدِ ال :الخْامِسُ  -١٦٠
لتَُسَـــون صُـــفُوفَكُمْ أوَْ لَيُخَـــالِفَن اللـــه بَــــينَْ « :رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم يقـــولُ 

  متفقٌ عليه »وُجُوهِكمْ 
ـَـا كــان رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــ  :وفي روايــةٍ لِمْســلمٍ  كأَنم ي صُــفُوفَـنَآ حَــتىم يُسَــول

ــا عَنْــهُ ثمُ خَــرجََ يَومــاً  فقــامَ حــتى كَــادَ أَنْ  ،يُسَــوي ِــَا الْقِــداحَ حَــتى إِذَا رأَى أنَــا قَــدْ عَقَلْنَ
اللـه  عِبـادَ اللـه لتَُسـون صُـفوفَكُمْ أوَْ لَيُخَـالفَِن « :فَرأَى رجُـلا بادِيـاً صـدْرهُُ فقـالَ  ،يكبـرَ 

  ».بينْ وُجُوهِكُمْ 
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 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر ب»ابوعبداالله نعمان بن بشير«. از 160
هاي نمازتان را مساوي و راست كنيد وگرنه خداوند در بين  صف«فرمود:  شنيدم كه مي

  1».برد ي شما را به پشت گردن مي اندازد، يا در روز قيامت چهره شما كينه و دشمني مي
هاي ما  در نماز، صف صروايتي ديگر از مسلم آمده است كه نعمان گفت: پيامبر در

ايم؛ سپس يك  كرد تا هنگامي كه متوجه شد كه ما آن را ياد گرفته را مانند تيرها راست مي
الحرام مردي را ديد كه  روز از خانه خارج شد و با ما نماز را اقامه كرد، در حين تكبيره

هاي خودتان را  اي بندگان خدا! صف«جلو زده است، فرمودند:  ي خود را از صف سينه
هاي شما را به پشت  راست و مساوي نماييد، وگرنه خداوند در روز قيامت، صورت

  ».چرخاند گردن مي

ــادِسُ  -١٦١ ــه عنــه قــال :الســى  :عــن أَبيِ موســى رضــي الل ــةِ عَلَ ــتٌ بالْمدِينَ احْــترَق بيْ
 يْل فَـلَممْ قـالأهَلِهِ مِنَ اللِْم بِشَـأـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلث رسول اللهَـذِهِ « :ا حُد إِن

  .متفقٌ عليه »فَإِذَا نمِتُْمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ  ،النار عَدُو لكُمْ 
اي در مدينه در حالي كه  روايت شده است كه گفت: شبي خانه �. از ابوموسي161

رسيد،  صآتش گرفت و سوخت، وقتي اين خبر به پيامبراهالي آن در خانه بودند، 
  2».آتش دشمن شماست، پس وقتي خوابيديد، آن را خاموش كنيد«فرمودند: 

إِن مَثـَل مَـا بعَثـني « :قال رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :عَنْهُ قال :السابِعُ  -١٦٢
قبِلـَتِ الْمَـاءَ  ،يْثٍ أَصَاب أرَْضاً فكَانَتْ طَائفَِـةٌ طيَبـَةٌ الله بِهِ منَ الهْدَُى والْعلْمِ كَمَثَلَ غَ 
ــا أَجَــادِبُ أمَســكَتِ المــاءَ  ،فأَنْـبَتــتِ الْكــلأَ والْعُشْــبَ الْكَثِــيرَ  هَ ــعَ اللــه ــا  ،وكََــانَ مِنـْ فَـنـَفَ

هَــا وسَــقَوْا وَزَرَعَــوا. وأَصَــابَ طاَئفَِــةً أخُْــرَى ـَـا هِــ ،النــاس فَشَــربوُا مِنـْ يَ قيِعــانٌ لا تمُْسِــكُ إِنم
فـَعَلـِمَ  ،وَنَـفَعَـه مـا بعَثـَنيِ اللـه بـه ،فَذَلِكَ مَثَلُ مَـنْ فـَقُـهَ فيِ دِيـنَ اللـه .ماءً وَلا تُـنْبِتُ كَلأً 
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متفــقٌ  »وعَلــمَ، وَمثــلُ مَــنْ لمَْ يَـرْفــَعْ بــِذلِكَ رأَْســاً ولمَِْ يَـقْبــَلْ هُــدَى اللــهِ الــذي أرُْسِــلْتُ بــِهِ 
  .صارَ فَقِيهاً  :أَيْ  ،بكَسْرهَِا :وقيلَ  ،بِضم الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ  »هَ فقُ « .عليه

هدايت و علمي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره162
بارد؛ قسمتي از  خداوند مرا بدان مبعوث فرموده است، مانند باراني است كه بر زميني مي

گيرد و چراگاه و گياه بسياري را  آب را فرو ميزمين كه پاك و حاصلخيز است، 
دارد و فرو  روياند، و قسمتي از آن كه سخت است، آب را بر روي خود نگه مي مي

آشامند و در زمين با آن آبياري  ميسازد كه  مند مي برد، اما خداوند مردم را با آن بهره نمي
رسد كه جز بياباني  ميكنند و همين باران به قسمت ديگري از زمين  و كشاورزي مي

آورد. (نه در  دارد و كشت و زرعي به بار نمي خشك نيست و آن را در خود نگاه نمي
دارد) همچنين است مثل كسي كه در دين خدا فقيه شود و  برد، نه نگه مي خود فرو مي

خداوند با رسالت من به او نفع برساند، خود بياموزد و به مردم بياموزاند و مثال كسي كه 
دين نعمت (علم و هدايت دين) سرافراز نشود و هدايت خدا را كه من براي آن مبعوث ب

  1».ام، قبول نكند شده

 :قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :عن جابرٍ رضي الله عنه قال :الثامِنُ  -١٦٣
ـــادِ « ـــدَ نــَـاراً فَجَعَـــلَ الجْنََ ـــل رجُـــلٍ أَوْقَ ـــي ومـــثَـلُكُمْ كَمَثَ ـــنَ فيهَـــا وهُـــوَ مثلَِ بُ وَالْفَـــراشُ يَـقَعْ

تُمْ تَـفَلتُونَ منْ يَدِي ،يذُبـهُن عَنهَا وأنَاَ آخذٌ بحُجَزكُِمْ عَنِ النارِ    .رواه مسلمٌ  »وأنَْـ
عْـرُوفُ الـذِي يقَـعُ في النـار ،نحَْوُ الجَراد والْفراَشِ  :»الجْنََادبُ «

َ
»: والحُْجَـزُ « .هَذَا هُـوَ الم

  .وهِي معْقِدُ الإِزاَر والسراويلِ  ،ةٍ جمَْعُ حُجْزَ 
مثال من و شما مانند «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر163

ها در آن بيفتند و او مانع آنها  ها و پروانه مردي است كه آتشي برافروخته باشد و ملخ

                                                           

 ) ].2282)، م (79متفق عليه است؛ [ خ ( -1



 الصالحين رياض   230

 

ز دست من فرار ام كه از آتش محفوظ دارم و شما ا شود، من نيز دامن لباس شما را گرفته
   1».كنيد مي

رســــولَ اللــــه صَــــلّى االلهُ عَليَْــــهِ وسَــــلم أمََــــر بلَِعْــــقِ الأَصــــابِعِ  عَنْــــهُ أَن  :التاســــعُ  -١٦٤
  .رواه مسلم »إنِكُــم لا تَدْرُونَ في أيَـهَا الْبـَركََةَ «وَالصحْفةِ وقال: 

ــهُ  ــَا مِــنْ أذًَىفَـلْيَ  .إِذَا وَقَعــتْ لُقْمــةُ أَحــدكُِمْ « :وفي روايــة لَ ِ َأْخُــذْهَا فَـلْــيُمِطْ مَــا كَــان، 
فإَِنـهُ لا  ،وَلا يمَْسَحْ يَدَهُ باِلْمَنـدِيلِ حَـتى يَـلْعَـقَ أَصَـابِعهُ  ،وَلا يَدَعْهَا للَشيْطانِ  ،وَلْيَأْكُلْهَا

  ».يدْريِ في أَي طَعَامِهِ الْبرَكَةَ 
حَدكُمْ عِنْدَ كُل شَيءٍ مِنْ شَأْنهِِ حَـتى يحَْضُـرهَُ عِنْـدَ إِن الشيْطَانَ يحَْضُرُ أَ « :وفي رواية له

وَلا  ،فإَِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدكُِمْ اللقْمَةُ فـَلْيُمِطْ مَا كَـان ِـَا مـنْ أذًَى، فـَلْيأْكُلْهـا ،طَعَامِهِ 
  .يدََعْهَا للِشيْطاَنِ 

انگشتان را با دهان و «امر فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر164
دانيد در كدام قسمت  ظروف غذا را بعد از صرف آن، با انگشتان پاك كنيد، چه، شما نمي

  2».غذايتان بركت وجود دارد
ي يكي از  هر گاه لقمه«فرمودند:  صآمده است كه پيامبر �در روايتي ديگر از جابر

دايد و بعد بخورد و آن را براي شما به زمين افتاد، آن را بردارد و خاك و خاشاك آن را بز
شيطان نگذارد، و قبل از اين كه دستش را با دستمال پاك كند، بايد انگشتانش را با دهان 

  ».داند در كدام قسمت غذايش بركت وجود دارد بليسد، چه، او نمي
همانا شيطان در هر «فرمودند:  صآمده است كه پيامبر �در روايتي ديگر از جابر

شما، پيشتان حاضر است، حتي در هنگام غذا خوردن نيز نزد شخص حال از احوال 

                                                           

 ) ].2485مسلم روايت كرده است؛ [ ( -1
 ) ].2033مسلم روايت كرده است؛ [ ( -2
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ي يكي از شما به زمين افتاد، آن را از خاك و خاشاك  شود؛ پس هر گاه لقمه حاضر مي
  ».پاك كند و بعد بخورد و براي شيطان نگذارد

لّى قـَامَ فينـَا رسـولُ اللـه صَـ :قـال ،رضـيَ اللـه عنهمـا ،عن ابـن عبـاس :الْعَاشِرُ  -١٦٥
عُـراَةً  نَ إِلىَ اللـه تَـعَـالىَ حُفَـاةً أيَـهَا الناسُ إنِكُمْ محشـورو « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم بموَْعِظةٍَ فقال

نَا إِنا كُنا فـَاعِلِينَ }  غُرْلاً  ] ١٠٣ :[ الأنبيـاء { كَمَا بدََأْناَ أوَلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً علَيـْ
الخَْلائـِــقِ يُكْســـى يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ إبِـــراهيم صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم، أَلا وإنِـــهُ  أَلا وَإِن أَولَ 

 :فيـُقَـالُ  ،سَيُجَاء بِرجَِالٍ مِنْ أمُـتىِ، فَـيُـؤْخَـذُ ِـِمْ ذَاتَ الشـمال فـأقَُولُ: يـارَب أَصْـحَابيِ 
ــا أَحْــدَثوُا بَـعْــدَكَ  ــدْريِ مَ ــأقَُول كَمــ ،إنِــكَ لا تَ ــالِحُ فَ ــدُ الص ــالَ الْعَبْ ــيْهمْ  :ا قَ ــتُ عَلَ { وكُنْ

]  ١١٨ ،١١٧ :{ العَزيِـز الحَكـيمُ } [ المائـدة  :إِلىَ قولـِهِ  شَهيداً مـا دُمْـتُ فـِيهمْ } 
تـَهُمْ  :فَـيُـقَالُ ليِ  ينَ عَلَى أعَقَاِِمْ مُنذُ فارَقـْ ـهُمْ لمَْ يَـزاَلُوا مرْتَدِمتفقٌ عليه »إن.  

رَ مخَْتُونِينَ  :أَيْ  »غُرْلاً «   .غَيـْ
اي در ميان مردم ايراد كردند  روايت شده است كه پيامبر موعظه بعباس .از ابن165

شويد،  اي مردم! شما نزد خداوند، پا برهنه، لخت و ختنه نشده حشر مي«و فرمودند: 
  فرمايد:  همچنان كه خداوند مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ tt tt//// tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& 99 99,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ………… çç ççνννν ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè œœ œœΡΡΡΡ 44 44 #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã 44 44 $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù �    
  )104 /الانبياء (  

و اين گردانيم  گونه كه در اول، آفرينش را آغاز كرديم، آن را مجدداً باز مي همان«
  ».دهيم بر ما وعده است كه قطعاً آن را انجام مي

گاه باشيد! آاست،  �شود، ابراهيم و بدانيد كه نخستين كسي كه در قيامت پوشيده مي
گويم:  گاه من مي شوند، آن شوند و از طرف چپ، گرفته مي مرداني از امت من آورده مي

داني كه آنها بعد از تو چه كردند! و  شود: تو نمي بار خدايا! آنان ياران من هستند! گفته مي
  كنم:  گفت، عرض مي �ي خدا، عيسي ي شايسته من همان قولي را كه بنده
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� àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% §§ §§����9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$   )118-117 / المائده(  � ####$$
آن زمان كه در ميان آنان بودم، از وضع آنان اطلاعي داشتم و شاهد آنان  و من تا«

بودم و هنگامي كه مرا ميراندي، تنها تو ناظر و مراقب آنها بودي و تو بر هر 
چيزي آگاه و مطلع هستي. اگر آنان را مجازات نمايي، بندگان تو هستند و اگر از 

  ».آنها درگذري، قطعاً تو توانا و حكيم هستي
شود: آنان، از روزي كه تو از آنها جدا شدي، به عقب برگشته و  سپس به من گفته مي

  ».مرتد شدند

ــنْ  :الحَْــادِي عَشَــرَ  -١٦٦ ــدِ اللــهِ بــنِ مُغَفــلٍ  عَ  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،أَبيِ ســعيدٍ عب
ولا  ،لا يقْتـُلُ الصـيْدَ إنِـهُ « :عَـن الخـَذْفِ وقـالَ  ،نَـهَى رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم

 هُ يَـفْقَأُ الْعَينَْ  ،يَـنْكَأُ الْعَدُوِوَإن،  نمتفقٌ عليه »ويَكْسِرُ الس.  
ــلٍ خَــذَفَ  :وفي روايــة قريبــاً لابــْنِ مُغَف ــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :فـَنـَهَــاهُ وقــال ،أَنرســولَ الل إِن

ــالَ  ثُكَ أَن  :ثمُ عــادَ فقــالَ  »ا لا تَصِــيدُ صَــيْداً إنِـهَــ« :وسَــلم نَـهَــى عــن الخــَذْفِ وقَ أحَُــد
  .؟ لا أكَُلمُكَ أبَداً ،ثمُ عُدْتَ تخَْذِفُ  ،نَـهَى عَنْهُ  ،رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

از پرت  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»سعيد عبداالله بن مغفلابو«. از 166
كشد و دشمن را  اين كار، صيد را نمي«هي كردند و فرمودند: كردن سنگريزه با انگشت، ن

اي ندارد) ولي (اگر به كسي بخورد) چشم را كور  كند (فايده كشد و تار و مار نمي نمي
  1».شكند كند و دندان را مي مي

                                                           

  ) ].1954)، م (5479متفق عليه است؛ [ خ ( -1
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اي پرتاب كرد،  مغفل سنگريزه در روايتي ديگر آمده است: يكي از نزديكان ابن
از انداختن سنگريزه نهي كردند  صعمل نهي كرده، گفت: پيامبرمغفل وي را از اين  ابن

، اما او دوباره همان »اي ندارد) توان شكار كرد (فايده كاري است كه با آن نمي«و فرمودند: 
از آن نهي فرموده است و  صمغفل گفت: به تو تذكر دادم كه پيامبر كار را انجام داد؛ ابن

  كنم. ز با تو صحبت نميكني؟ هرگ تو باز سنگريزه پرتاب مي

يُـقَبــلُ  ،رضـي اللـه عنـه ،رَأيَـْتُ عُمَـرَ بـنَ الخطــاب :وعـنْ عـابسِ بـن ربيعـةَ قــال -١٦٧
فَــعُ ولا تَضُــر  :يَـعْــنيِ الأَسْــوَدَ ويَـقُــولُ      الحَْجَــرَ  ولــَوْلا أني  ،إِني أعَْلَــمُ أنَــكَ حَجَــرٌ مَــا تَـنـْ

  .)متفقٌ عليه(. .يُـقَبـلُكَ ما قَـبـلْتُكَ  ،يْهِ وسَلمرأيَْتُ رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَ 
را  �روايت شده است كه گفت: حضرت عمربن خطاب» عابس بن ربيعه«. از 167

دانم كه تو سنگي هستي و نفع و ضرر  گفت: مي بوسيد و مي ديدم كه حجرالاسود را مي
  1 بوسيدم. هرگز تو را نميبوسيد،  را نديده بودم كه تو را مي صرساني و اگر پيامبر نمي

                                                           

در هر كاري است.  صرفتار پيامبر منظور از نقل و معناي اين دو حديث، سعي در پيروي از سنت و -1
 مترجم.
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االله و ما يقوله من دعي إلي ذلك و  الإنقياد لحكم باب وجوب - 17
  أمُرً بمعروف أو نهُي عن منكر

وجوب اطاعت و تسليم در برابر حكم خدا و نيز باب 

شخص دعوت شده به اين كار و امر شده به  آنچه كه

  معروف و نهي شده از منكر، بايد بگويد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي:  و قال

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 
(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ �    

  )65 /النساء (  
ي تو سوگند، ايمان نخواهند داشت تا اين كه در مورد نه چنين نيست، به خدا«

مشاجرات و اختلافات ميان خود، تو را قاضي و داور قرار دهند و نسبت به حكم 
تسليم  گونه ناراحتي و ملالي نداشته باشند و كاملاً تو در درون خود، هيچ

  ».(قضاوت و حكم تو) باشند
  تعالي:  و قال

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu//// ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )51 / النور(  � ####$$
مؤمنان وقتي كه به سوي خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا پيامبر در ميان آنها «

گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! آنها  ها اين است كه ميحكم كند، سخنشان تن
  ».درستكار هستند
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 حاديثالأ  الباب قبله، و غيره من  ولأالمذكور في  ة بي هريرأحاديث، حديث الأ  و فيه من
  فيه.

و  1از جمله احاديث اين باب، حديث ابوهريره است كه در ابتداي باب قبل ذكر شد
  شود): ان مياحاديث ديگر (ي كه در زير بي

ــرة رضــي اللــه عنــه -١٦٨ ــتْ عَلـَـى رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ  :قــال ،عــن أَبيِ هري ــا نَـزَلَ لَم
{ للــهِ مــا في الســمواتِ وَمَــا فيِ الأرض وإن تبــدوا مــافيِ أنَْـفُسِــكُمْ أوَْ    :عَلَيْــهِ وسَــلم

د ذلكَ عَلَى أَصْحابِ رسول اللـه ] اشْتَ  ٢٨٣الآية [البقرة  تخُْفوهُ يحُاسبْكُمْ بِهِ الله} 
ــهِ وسَــلم، ثمُ بركَُــوا عَلَــى الركَــب  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فــأَتوْا رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ

ــــقُ  :فَقــــالُوا ــــا نطُِي ــــنَ الأَعمــــالِ مَ ــــا مِ ــــيام  :أَيْ رســــولَ اللــــه كُلفَنَ ــــلاَةَ وَالجِْهــــادَ وَالص الص
قــالَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  .وَقــَدَ أنُْزلــتْ عليْــكَ هَــذِهِ الآيــَةُ وَلا نطُِيقُهَـا ،وَالصـدقةَ 

عْنـَا وَعصـينَا :أتَرُيـدُونَ أَنْ تَـقُولـوا كَمَـا قـَالَ أهَْـلُ الْكِتـابَين مِـنْ قـَـبْلكُمْ « :وسَلم بـَلْ  ؟سمَِ
ــا وَإِ  :قُولــوا ــا غُفْرانــَك ربَـنَ ــكَ الْمصِــيرُ سمِعْنــا وَأَطَعْنَ ــا الْقَــومُ  »ليَْ تـَرأَهََ ــا اقـْ ــَا  ،فَـلَمِ ْوَذَلقَــت

{ آمـنَ الرسُـولُ بمِـا أنُــْزلَِ إِليْـهِ مِـنْ ربَـهِ وَالْمُؤمِنــونَ   :أنَـَزلَ اللـه تَـعَـالىَ في إثِْرهَــا ،ألَْسِـنتهُمْ 
أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِ وَقالوا سمعْنـَا وَأَطعْنـا كُل آمنَ باِلله وَملائِكَتِهِ وكُتبِه وَرُسُلهِ لا نفُرقُ بَـينَْ 

ـا فعَلـُوا ذلـك نَسَـخَهَا اللـه تَـعَـالىَ  غُفْراَنكَ رَبـنَا وَإِليَْكَ الْمَصيرُ }  فَـلَم،  ـه عَـزفـَأنَـْزَلَ الل
 هَا مَـا اكْتَ  :وَجَل ربَـنـَا لا  ،سَـبتْ { لا يكُلفُ الله نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبتْ وَعَلَيـْ

نـَا إِصْـراً كَمَـا حملَْتـَهُ  نَـعَمْ  :قاَلَ  تُؤاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَ أَخْطأَْناَ }  { ربَـنـَا وَلا تحَْمِـلْ عَليَـْ
لْنـَا مَـالا طَاقـَةَ لنَـَا بـِهِ } قـَالَ  عَلَى الذِينَ مِنْ قـَبْلِنَا } قاَلَ: نعَـمْ  ـنـَا ولا تحَُمنَـعَـمْ  :{ رَب

ــافِرينَ } قـَـالَ {  ــومِ الْكَ ــَا فانْصُــرناَ عَلـَـى الْقَ ــت مَوْلان ــا أنَْ ــرْ لنَـَـا وَارْحمَْنَ  :واعْــفُ عَنــا واغْفِ
  .رواه مسلم .نعَمْ 

                                                           

  ].156ي:  [ حديث شماره -1
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  روايت شده است كه گفت: وقتي اين آيه نازل شد:  �. از ابوهريره168

� °° °°!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

çç ççννννθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? ΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ yy yy⇔⇔⇔⇔ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$   )284 /البقره (  � ####$$
آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست و اگر آنچه را كه در درون داريد، «

  ».كند آشكار يا پنهان كنيد، خداوند شما را بر آن محاسبه مي
نشسته، گفتند: اي آمدند و بر زانو  صبر اصحاب رسول گران آمد؛ پس نزد پيامبر

رسول خدا! اعمالي بر ما تكليف شده كه طاقت آن را داريم: نماز، جهاد، روزه و زكات و 
آيا شما «فرمودند: ص اي بر تو نازل شده است كه ما تاب آن را نداريم، پيامبر آيهاينك 

م شنيديم و در انجا«خواهيد همان سخني را بگوييد كه اهل تورات و انجيل گفتند:  هم مي

سمعْنَا وَأَطعْنا غُفْراَنكَ رَبـنَا وَإِليَْكَ «، نه، بلكه شما بگوييد: »دادن آن سرپيچي كرديم
شنيديم و اطاعت كرديم و مغفرت تو را انتظار داريم و بازگشت به سوي : «»الْمَصيرُ 
وقتي كه اصحاب آن را قرائت كردند و زبانشان خاشعانه بدان گويا شد، خداوند ». توست
  آن، اين آيه را نازل فرمود: در پي

� zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 << <<≅≅≅≅ ää ää.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘ 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( yy yy7777 tt ttΡΡΡΡ#### tt tt���� øø øø���� ää ääîîîî $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )285 /البقره (  �  ####$$
پيامبر به انچه از طرف پروردگارش بر او نازل شده است، ايمان آورده است و «

ي (آنها) به خداوند، فرشتگان او،  اند؛ همه مؤمنان (نيز) به آن ايمان آورده
ران بيك از پيام چگويند): ميان هي اند و (مي هاي او و پيامبرانش ايمان آورده كتاب

پروردگارا! شنيديم و اطاعت كرديم و مغفرت «گذاريم و مي گويند:  او، فرقي نمي
  ».تو را انتظار داريم و بازگشت به سوي توست

  ي قبل را نسخ نمود و اين آيه را نازل فرمود: وقتي كه چنين كردند، خداوند آيه
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� ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ 44 44 $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$#### 33 33 
$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ èè èè???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ®® ®®ΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss ss ss???? !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... 

………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyssss èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ss ssππππ ss ss%%%%$$$$ ss ssÛÛÛÛ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$   )286 /البقره (  � ####$$
كند، هر كسي هر كار  اش تكليف نمي ي توانايي خداوند بر هيچ كس جز به اندازه«

(نيكي) انجام دهد، براي خود انجام داده و هر كار (بدي) انجام دهد، به زيان خود 
اوست؛ پروردگارا! اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را مؤاخذه و 

فرسا) را براي ما نگذار،  ر سنگين (وظايف طاقتبازخواست نكن! پروردگارا! با
قبل از ما گذاشتي، پروردگار ما! هاي  چنان كه (به خاطر گناه و طغيان) بر امت

آنچه را كه توان آن را نداريم، بر ما تحميل مكن، از ما درگذر و عفو كن و بيامرز، 
  .»پيروز گردان بر ما رحم كن؛ تو ياور و سرور ما هستي، پس ما را بر گروه كافران

فرمود:  ي دعايي آن، مي در پايان هر جمله صشد، پيامبر كه اين آيه نازل ميوقتي 
  ».بله«
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  الأمور البدع و محدثات النهي عن باب - 18

  ها و امور تازه وارد (در دين) نهي از بدعتباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي:  و قال

� #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### �    
  )32 / يونس(  

  ».آيا بعد از حقيقت، جز گمراهي، چه چيزي وجود دارد؟«
  تعالي:   و قال

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« �    
  )38 /الانعام (  

در اين كتاب (قرآن يا لوح محفوظ) هيچ چيز را (كم يا ناقص نگفتيم و از بيان «
  ».حق) فروگذار نكرديم

  تعالي:   و قال

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �    
  )38 /الانعام (  

يعني به  ».خدا و پيامبرش برگردانيد گر در چيزي اختلاف پيدا كرديد، آن را بها«
  .»كتاب و سنت مراجعه كنيد
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  تعالي:   و قال

� ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ �    
  )153 /الانعام (  

ها (ي  ن راه راست (و روشن) من است، پس از آن پيروي كنيد و از راههمانا اي«
  .»باطل) پيروي نكنيد كه از راه او دور و گمراه (مي) شويد

  تعالي:   و قال

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟçç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö////ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 33 33�    
  )31 /آل عمران (  

) بگو: اگر شما خداوند را دوست داريد، مرا پيروي كنيد تا صپيامبر(اي «
  ».خداوند نيز شما را دوست بدارد، و گناهان شما را بيامرزد

  .ةمعلوم ةالباب كثير  يات فيوالآ
  صر علي طرف منها:ت، فنقةهي مشهور، وجداً ةحاديث فكثيرالأ  ماأو 

  آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند.
ث هم در اين مورد فراوان و مشهور هستند كه به ذكر تعدادي از آنها اكتفا احادي

  كنيم. مي

 :قالــت قــال رسـولُ اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،رضـي اللــه عنهـا ،عـن عائشــةَ  -١٦٩
» متفقٌ عليه »منْ أَحْدثَ في أمَْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَد.  
  ».مَنْ عَمِلَ عمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فـَهُو رد « :وفي رواية لمسلمٍ   
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فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر رضي االله عنها . از حضرت عايشه169
اي ايجاد كند كه از آن نباشد،  كسي كه در اين كار ما (اسلام و دستورات آن)، چيز تازه«

  1».مردود است
سي كه رفتاري انجام دهد كه امر (دين) ما بر ك«در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 

  ».آن نباشد، مردود است

إِذَا  ،كان رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :قال ،رضي الله عنه ،وعن جابرٍ  -١٧٠
نـَـاهُ  ــتَد غَضَــبهُ  ،وعَــلا صــوْتهُُ  ،خَطَــب احمْــرتْ عيـْ ــولُ  ،وَاشْ  :حــتى كَأنَــهُ مُنْــذِرُ جَــيْشٍ يَـقُ

ــاكُمْ « حَكُمْ ومَســاعةُ كَهَــاتينْ « :وَيقُــولُ  »صَــب وَيَـقْــرنُ بــين أُصْــبُـعَيْهِ  »بعُِثْــتُ أنَـَـا والس، 
ـرَ الهْـَدْى  ،فـَإِن خَـيرَ الحْـَديثَ كِتـَابُ اللـه ،أمَـا بَـعْـدُ «وَيَـقُولُ:  ،وَالْوُسْطَى ،السبَابةَِ  وخَيـْ

ـــد صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم بِدْعَـــةٍ ضَـــلالةٌَ  ،هـــدْيُ محُم الأُمُـــورِ محُْـــدثاَتُـهَا وكُـــل وَشَـــر«  ُثم
ــنْ نَـفْسِــهِ « :يقُــولُ  ــؤْمِن مِ ــل مُ ــَا أوَْلىَ بكُُ ــهِ  .أنَ ــنْ تَـــرَك مَــالا فَلأهْلِ ــاً أوَْ  ،مَ ــرَكَ دَينْ وَمَــنْ تَـ

 وعَلَي رواه مسلم »ضَيَاعاً، فإَِلي.  
ــى  ،عنــهرضــي اللــه  ،وعــنِ الْعِرْبــَاض بــن سَــاريِةََ  ــابِقُ في بــابِ الْمُحَافَظــةِ عَلَ ــُهُ الس حَدِيث

  السنةِ.
در حين خطبه خواندن،  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. ازجابر170

شد، چنان كه گويي  گرفت و خشمش شديد مي شد و صدايش بالا مي چشمانش سرخ مي
ترساند و  دشمن مي بان)لشكر است و آنها را از نزديك شدن لشكر ي (ديده ترساننده

و (در » ور شد بر شما حمله مواظب باشيد! صبح بر شما فرود آمد! دشمن، شام«گويد:  مي
ام با قيامت، مثل اين  فرمود: من مبعوث شدم در حالي كه فاصله الي) ميحچنين 

فرمود:  داد و مي ، و دو انگشت سبابه و وسطي را در كنار هم، با هم نشان مي»دوتاست
است و بدترين كارها، امور تازه  صخن، كتاب خدا و بهترين راه، راه محمدبهترين س«

                                                           

  )].1718)، م (2679متفق عليه است؛ [ خ ( -1
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من «؛ فرموند: »گمراهي است وارد (در دين) است و هر بدعتي (مخالف قرآن و سنت)
تر هستم؛ هر كس (بميرد) و مالي را  نسبت به هر مؤمني از نفس خودش، برتر و شايسته

ن و وارثان اوست هر كس (بميرد و) قرض يا به جا بگذارد، آن مال مربوط به بازماندگا
ي  زن و فرزندي را به جا بگذارد، سرپرستي عيال و فرزندان او و اداي قرضش بر عهده

  1 من است.
و از عرباض بن ساريه، حديثي در اين مورد روايت شده است كه در باب محافظت بر 

  2 سنت و آداب آن، گذشت.

                                                           

  ) ].867مسلم روايت كرده است؛ [ ( -1
  ]157ي:  [حديث شماره -2
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  في من سنّ سنة حسنة أو سيئة  باب - 19

  در مورد كسي كه سنت خوب يا بد بگذاردباب 

 

  
  
  

  
  
  
  

  االله تعالي:  و قال

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ óó óó==== yy yyδδδδ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ nn nnοοοο §§ §§���� èè èè%%%% && && ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ �� ��ΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) �    
  )74 /الفرقان (  

و  گويند: پروردگارا! از همسران ما (و بندگان خدا) آن كساني هستند كه مي«
ب روشنايي چشمانمان گردند و ما را ، كساني را به ما عطا فرما كه موجادگان مانو

  ».پيشواي پرهيزگاران گردان!
  تعالي:   و قال

� öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// �    
  )73 /الانبياء (  

  ».كردند ما آنان را پيشواياني قرار داديم كه (مردم را) به دين ما هدايت مي«

كُنـا في صَـدْر النهـارِ   :قـال ،رضي اللـه عنـه ،للهعَنْ أَبيَ عَمروٍ جَرير بنِ عبدِ ا -١٧١
ـــاءِ  ـــابي النمـــار أوَ الْعَب ـــراَةٌ مجُْت ـــوْمٌ عُ ـــهِ وسَـــلم فَجـــاءهُ ق ـــد رســـولِ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ  .عِنْ

ــيوفِ عــامتُهمْ  ــدي الســه صَــلّى االلهُ  ،رَ بــل كلهــم مِــنْ مُضَــ ،مُتَقلــر وجــهُ رســولِ اللفَتمع
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فَصـلى  ،فأََمر بلالاً فـَأَذن وأقَـَامَ  ،فدخلَ ثمُ خرج ،لِما رأََى ِِمْ مِنْ الْفَاقة ،هِ وسَلمعَلَيْ 
{يــَـا أيَـهَـــا النـــاسُ اتـقُـــوا رَبكُـــمُ الـــذي خلقكُـــمْ مِـــنْ نَـفْـــسٍ وَاحِـــدةٍ   :فَقـــالَ  ،ثمُ خَطـــبَ 

 وَالآيـــةُ الأُخْـــرَى الـــتيِ في آخـــرِ  ،يبـــاً}إِلىَ آخِـــرِ الآيـــة: { إِن اللـــه كَـــانَ عَلـــيْكُمْ رَقِ  } 
ــا قــَدمتْ لغَِــدٍ} تَصــد◌ٍ  { يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمنــُوا اتـقُــوا اللــه ولْتنظــُرْ نَـفْــسٌ   :الحْشْــرِ  ق م

بِشـق وَلـوْ  :رَجُلٌ مِنْ دِينَارهِِ مِنْ دِرْهمَهِ مِنْ ثَـوْبـِهِ مِـنْ صَـاع بُــره مِـنْ صَـاعِ تمَـرهِ حَـتى قـَالَ 
هَا ،تمَرْةٍ  ثمُ تتَـابَعَ  ،بَلْ قَدْ عَجزتْ  ،فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ بِصُرةٍ كادتْ كَفهُ تَعجزُ عَنـْ

ــتُ كَــوْمينِْ مِــنْ طَعــامٍ وَثيــابٍ  ــتُ وجْــهَ رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ  ،النــاسُ حَــتى رأَيَْ حــتى رَأيَْ
مَـنْ سَـن « :، فقـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلمهُ مذْهَبـَةٌ يتَهلـلُ كَأنَـ ،عَلَيْهِ وسَـلم

قُصَ  في الإِسْلام سُنةً حَسنةً فَـلَهُ أَجْرهَُا، وأَجْرُ منْ عَمـلَ ِـَا مِـنْ بَـعْـدِهِ مِـنْ غَـيرِْ أَنْ يـنـْ
ليـه وِزْرهـا وَوِزرُ مَـنْ عَمِـلَ ومَنْ سَـن في الإِسْـلامِ سُـنةً سـيئةً كَـانَ عَ  ،مِنْ أُجُورهِمْ شَيءٌ 

قُصَ مِنْ أوَْزارهمْ شَيْءٌ    .رواه مسلم »ِاَ مِنْ بعْده مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـنـْ
جمْعُ نمَـِرةَ،  :والنمَارُ  .هُو بالجيِمِ وبعد الأَلِفِ باء مُوَحدَةٌ  »مجُْتَابي النمارِ « :قَـوْلهُُ        
ـــنىَ  .كِسَـــاءٌ مِـــنْ صُـــوفٍ مخَُطـــط  :وَهِـــيَ  لابِسِـــيهَا قـــدْ خَرَقُوهَـــا في  :أَي »مجُْتابيهـــا«وَمَعْ

{ وثمَوْدَ الذِينَ جَابوُا الصخْرَ بالْوَادِ  : وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ  ،عُ الْقَطْ  :»والجَْوْبُ « .رؤوسهم
رَأيَـْتُ  «وَقَـوْلـهُ:  .رَ تَـغَيـّـ :أَيْ  ،هو بالعين المهملـة »تمَعَرَ «وَقَـوْلهُ  .تُوهُ وَقَطَعُوهُ نحََ  :أَيْ  } 

هـــو بالــذال » كَأَنــه مَذْهَبَــةٌ « :وَقَـوْلــُهُ  .صَــبرْتَـينِْ  :أَيْ  ،بفــتح الكــاف وضــمها »كَــوْمَينِْ 
ــرهُُ  ،وفــتح الهــاءِ والبــاءِ الموحــدة ،المعجمــةِ  ــهُ الْقَاضــي عِيَــاضٌ وغَيـْ صَــحفَه بَـعْضُــهُمْ و  .قَالَ

والصـحيحُ  ،وكََذَا ضَبَطهَُ الحْمَُيْـدِي  ،الهاءِ وبالنونبِدَال مهملةٍ وضم  »مُدْهُنَةٌ « :فَـقَالَ 
  .الصفَاءُ وَالاسْتِنَارةُ :وَالْمُراَدُ بهِِ عَلَى الْوَجْهَينِْ  .الْمَشْهُورُ هُوَ الأَولُ 

روايت شده است كه گفت: يك بار، اول روز  �»ابوعمرو جرير بن عبداالله«. از 171
اي  وديم كه گروهي نيمه برهنه كه لباس پشمين يا پارچهب صبود و ما، در خدمت پيامبر

اهي ـ كه آن را از وسط سوراخ كرده و از سر، پوشيده بودند ـ به تن و شمشيرهايي ر  راه



 الصالحين رياض   244

 

بودند، به نزد ايشان » ي مضر قبيله«ي ـ آنها، از  آويزان بر گردن داشتند و بيشتر ـ بلكه همه
ها تغيير كرد و به منزل رفت و سپس برگشت و از ديدن فقر آن صي پيامبر آمدند؛ چهره

اي ايراد كردند  به بلال فرمان داد كه اذان (ظهر) و اقامه بگويد. سپس نماز خواند و خطبه
  و اين آيه را خواندند:

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<§§§§ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... [[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ uu uuρρρρ 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ �    
  )1 /النساء (  

اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، (پروردگاري) كه شما را از يك نفس واحد «
 ش را آفريد و از آن دو نفر، مردان و زنان فراوانيبيافريد و از آن نفس، همسر

(خلق كرد و) منتشر ساخت. و از خدايي تقوا كنيد و بترسيد كه همديگر را به او 
نماييد، (زيرا   دهيد و بپرهيزيد از اين كه پيوندهاي خويشاوندي را پاره سوگند مي

  ». گمان خداوند مراقب (اعمال و كارهاي) شماست كه) بي
  ي حشر است، قرائت كردند: ي ديگر را كه در اواخر سوره سپس آيه

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% 77 77‰‰‰‰ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏ9999 �    
  )18 /الحشر (  

! از خدا بترسيد و هر كس بايد بنگرد كه چه چيزي ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  ».اپيش فرستاده استرا براي فردا (قيامت) پيش

ي گندم و  هر كس بايد از دينار و درهم و لباش و پيمانه«سپس فرمودند: 
  »خرمايش صدقه دهد

اي آورد كه  ، بعد مردي از انصار، كيسه»اگرچه نصف خرمايي باشد«حتي فرمودند: 
توانست حمل كند ـ سپس  دستش (از سنگيني آن) توانايي حمل آن را نداشت ـ بلكه نمي

را  صبه دنبال او آمدند و دو توده طعام و لباس جمع شد، چنان كه صورت پيامبرمردم 
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هر كس در اسلام روشي نيكو بگذارد، پاداش «درخشيد و فرمودند:  ديدم كه از شادي مي
كه پاداش  آن و پاداش هر كس كه بعد از او به آن سنت عمل كند، براي اوست، بدون اين

ردد و هر كس در اسلام، سنت بدي را معمول سازد و انجام دهندگان آن، ناقص و كم گ
اي از گناهان  كه ذره كنندگان به آن، بر اوست، بدون اين بنيان گذارد، گناه آن و گناه عمل

  ».آنها كم شود

لـيس « :وعن ابن مسعودٍ رضي اللـه عنـه أَن النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -١٧٢
ظلُماً إِلا كَـانَ عَلـَى ابـنِ آدمَ الأولِ كِفْـلٌ مِـنْ دمِهَـا لأنَـهُ كَـان أوَل مَـنْ مِنْ نفْسٍ تُـقْتَلُ 

  متفقٌ عليه. »سَن الْقَتْلَ 
هيچ انساني نيست كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن172

آدم (قابيل)  به ظلم كشته شود، مگر آن كه سهمي از گناه ريختن خون او، بر پسر اول
  ».است، زيرا كه او، اولين كسي است كه قتل را معمول گردانيد
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  لة علي خير والدعاء إلي هدي أو ضلالةالدلا  باب - 20

  دلالت بر خير و دعوت به هدايت يا ضلالتباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالي:   قال

� ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ �    
  )87 /القصص (  

  ».(مردم را) به سوي پروردگارت دعوت كن«
  تعالي:   و قال

� ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### �    
  )125 / النحل(  

  ».آميز و اندرزهاي نيكو، مردم را به راه پروردگارت دعوت كن با سخنان حكمت«
  تعالي:   و قال

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �    
  )2 /المائده (  

  ».در كارهاي نيك و پرهيزگاري، همديگر را ياري نماييد«
  تعالي:   و قال
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�  ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt tt�    
  )104 /آل عمران (  

  ».بايد از ميان شما گروهي باشد كه مردم را به كار نيك دعوت كنند«

قـال رسـول  :وعن أَبيِ مسعودٍ عُقبَةَ بـْن عمْـروٍ الأنَْصَـاريِ رضـي اللـه عنـه قـال -١٧٣
  .رواه مسلم »مَنْ دَل عَلَى خَيرٍْ فلَهُ مثلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ « :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

 صروايت شده است كه پيامبر �»ابومسعود عقبه بن عمرو انصاري بدري«. از 173
ي  كسي كه مردم را بر (كار) خيري دلالت كند، اجري همانند اجر انجام دهنده«فرمودند: 

  1».آن (كار) خير خواهد داشت

 :هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أَن رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــالوعـــن أَبيِ  -١٧٤
قُصُ ذلــِـكَ مِـــنْ « مــنْ دَعَـــا إِلىَ هُـــدًى كَـــانَ لــَـهُ مِـــنَ الأَجْـــرِ مِثْـــلُ أُجُـــورِ مـــنْ تبَِعَـــهُ لا يـــنـْ

امِ مَـنْ تبَِعَـهُ لا يـنقُصُ ومَنْ دَعَا إِلىَ ضَلاَلَةٍ كَـانَ عَلَيْـهِ مِـنَ الإِثمِْ مِثـْلُ آثـَ ،أجُُورهِِم شَيْئاً 
  رواه مسلم. »ذلكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئاً 

كسي كه به هدايت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره174
دعوت كند، براي او اجري همانند اجر پيروانش در آن هدايت وجود دارد و از اجر آنها 

و گناه دعوت كند، گناهش مثل گناهان  شود، و كسي كه به گمراهي نيز چيزي كم نمي
  2».شود پيروانش در آن گناه است و از گناه آنها نيز چيزي كم نمي

ــاعِدِي رضــي اللــه عنــه أَن رســولَ اللــه  -١٧٥ وعــن أَبي العبــاسِ ســهل بــنِ ســعدٍ الس
رَجُــلاً يَـفْــتَحُ اللــه عَلــَـى  لأعْطِـــينَ الرايـَـةَ غَــداً « :صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال يَـــوْمَ خَيْبـَــرَ 

                                                           

 ) ].1893روايت كرده است؛ [ ( مسلم -1
 ) ].2674روايت كرده است؛ [ ( مسلم -2
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لَـــتـَهُمْ أيَـهُـــمْ  »وَيحُبـــهُ اللـــه وَرَسُـــولهُُ  ،يحُـــب اللـــه ورسُـــولهَُ  ،يدََيــْـهِ  فَـبَـــاتَ النـــاسُ يــَـدُوكونَ ليَـْ
 كُلهُـمْ يرَجُـو  :فَـلَما أصبحَ الناسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم .يُـعْطاَهَا

ــنَ علــي بــنُ أَبي طالــب«فقــال:  ،أَنْ يُـعْطاَهَــا يــا رســولَ اللــه هُــو يَشْــتَكي  :فَقيــلَ  »؟أيَْ
نـَيْـــه قـــال فـَبَصـــقَ رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم في  ،فــَـأُتيِ بــِـهِ  »فأََرْسِـــلُوا إِليَْـــهِ « :عَيـْ

فقـال علـي رضـي اللـه  .فأَعْطاَهُ الرايةََ  ،وَجعٌ  فَـبرَأَ حَتى كَأَنْ لمَْ يَكُنْ بهِِ  ،وَدعا لَهُ  ،عيْنيْهِ 
لَنـَا :عنه انْـفُـذْ عَلـَى رسِـلِكَ حَـتى تَـنْـزلَِ « :فَـقَـالَ  ؟يا رسول الله أقُاتلُِهمْ حَتى يَكُونوُا مِثـْ

فَواللـه  ،الىَ فِيـهِ وَأَخْبرهُْمْ بمِاَ يجِـبُ مِـنْ حـق اللـه تَـعَـ ،بِسَاحتِهِمْ، ثمُ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِسْلامِ 
رٌ لَكَ مِنْ حمُْرِ النـعَمَ    متفقٌ عليه.» لأَنْ يَـهْدِيَ الله بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيـْ

بكسـر الـراءِ وبفَتحِهَـا  »رسِْـلِكَ « :قوْلـُهُ  ،أَيْ يخُوضُونَ ويتحدثون :»يدَُوكُونَ « :قوله  
  .وَالْكَسْرُ أفَْصَحُ  ،لغَُتَانِ 

در روز  صروايت شده است كه پيامبر �»س سهل بن سعد ساعديابوالعبا«. از 175
به حقيقت فردا اين پرچم را به مردي خواهم داد كه خداوند (خيبر را) «فرمودند: » خيبر«

كند و او، خدا و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را  به دست او فتح مي
كردند كه اين  حبت ميصه بين خود ؛ مردم شب را گذرانيدند در حالي ك»دوست دارند

شود و وقتي كه صبح شد، همه پيش  پرچم (و اين فيض) به كدام يك از آنها عطا مي
 صآمدند و هر كس اميدوار بود كه پرچم به او واگذار شود، بعد پيامبر صپيامبر

كند،  گفتند: اي رسول خدا! او چشمش درد مي» علي ابن ابي طالب كجاست؟«فرمودند: 
آب دهان خود را در چشم او  صاو را آوردند، پيامبر» او را نزد من بياوريد«ند: فرمود

شد كه اصلاً دردي نداشته است؛ سپس پرچم  ريخت و وي چنان شفا يافت كه تصور مي
گفت: اي رسول خدا! آيا با ايشان جنگ كنم تا  �را به او عطا فرمودند؛ حضرت علي

رام به آمأموريت خود را «فرمودند:  ص؟ پيامبرشوند هنگامي كه مانند ما (مسلمان) مي
گاه آنان را به اسلام دعوت كن و آنچه از حق  شوي، آن انجام برسان تا وارد ميدان آنها مي

خدا را كه بر ايشان واجب است، به آنان اعلام نما (تا آگاه شوند) كه به خدا سوگند! اگر 
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ش و مهرباني) تو هدايت كند، براي تو ي (ارشاد و آرام خداوند تنها يك نفر را به وسيله
  1».از شتران سرخ موي بهتر است

يا رسُولَ الله إِني أرُيِد الْغَزْوَ  :وعن أنَسٍ رضي الله عنه أَنْ فـَتىً مِنْ أَسْلَمَ قال -١٧٦
ـزَ فَمَـرِضَ « :قاَلَ  ؟ولَيْس مَعِي مَا أَتجهزُ بهِِ  فأََتـَاهُ فقـال »ائْتِ فُلانـاً فإِنـه قـَدْ كـانَ تجََه: 

ـزْتَ بـِهِ  :إِن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يُـقْرئُكَ السلامَ وَيَـقُولُ  أعَْطِني الـذي تجَه، 
ـزْتُ بـِهِ  :فقال ـه لا تحَْبِسِـينَ مِنْـهُ  ،ولا تحْبِسِـي مِنْـهُ شَـيْئاً  ،يا فُلانةَُ أَعْطِيهِ الـذي تجَهفَوالل

  .رواه مسلم .لَكِ فيِهِ  شَيْئاً فـَيُبَارَكَ 
گفت: اي  صبه پيامبر» اسلم«ي  روايت شده است كه جواني از قبيله �. از انس176

فرمودند:  صخواهم جهاد كنم، ولي ساز و برگ جنگ ندارم، پيامبر رسول خدا! من مي
)، ولي يدنزد فلان كس برو كه او ساز و برگ جنگي را آماده كرد (و خواست به جهاد بيا«

به توسلام رساند و فرمود: وسايلي  صو جوان، نزد مرد رفت و گفت: پيامبر». شد بيمار
ي جهاد كرده بودي، به من بدهي، آن مرد به  كه خود را با آن مسلح كرده بودي و آماده

زنش گفت: ساز و برگ مرا به او بده و چيزي از آن را پيش خودت باقي نگذار كه به 
(نزد خودت) نگه داري، آن چيز برايت بركتي نخواهد خدا سوگند، اگر چيزي از آن را 

  2داشت.

                                                           

 ) ].2406)، م (3701[خ (متفق عليه است؛  -1
 ) ].1894مسلم روايت كرده است؛ [ (  -2
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  البر والتقوي التعاون علي باب - 21

  همكاري در نيكوكاري و پرهيزگاريباب 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالي:   االله و قال

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt�    
  )2 /المائده (  

  ».در نيكوكاري و پرهيزگاري، همكاري و به همديگر كمك كنيد«
  تعالي:    و قال

� ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA���� ôô ôô££££ ää ääzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt�    
  )3-1 /العصر (  

اند و  سوگند به زمان كه به حقيقت، انسان در زيان است، مگر كساني كه ايمان آورده«
كنند و به صبر توصيه  ا به حق سفارش ميكنند و همديگر ر كارهاي شايسته مي

  ».نمايند مي
  .ةالسور  عن تدبر هذه ةٍكثرهم في غفلأو أالناس   نإكلاماً معناه:  /الشافعي  مامالإ  قال
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ي اين سوره، سخني فرموده است كه معناي آن چنين است: به  در باره /امام شافعي«
پي بردن به عمق اين سوره، غافل حقيقت تمام مردم يا بيشتر آنها از تدبر و سعي در 

  هستند.

قَالَ رَسُولُ الله  :عن أَبي عبدِ الرحمن زيدِ بن خالدٍ الجْهَُني رضيَ الله عنه قاَلَ  -١٧٧
ــزَ غَازيِــاً في سَــبِيلِ اللــه فَـقَــدْ غَــزَا وَمَــنْ خَلَــفَ غَازيِــاً في  :صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم مَــنْ جه

  متفقٌ عليه» فَـقَدْ غَزاَ أهَْلِهِ بخَِيرٍْ 
 صروايت شده است كه پيامبر �»ابو عبدالرحمن زيد بن خالد جهني«. از 177

ي جهاد كند، و هر كس در  خدا را مسلح و آماده هر كس يك جنگجوي راه«ودند: مفر
ي او  خانواده تو زماني كه وي در جهاد است، سرپرستي و مواظب  غياب يك جهاد كننده

اش نيكي كند، (مانند آن است كه) خود به جهاد رفته  گيرد و به خانوادهرا بر عهده ب
  1».است

 ،وعن أَبيِ سعيدٍ الخدُْريِ رضي الله عنهُ أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم -١٧٨
 أَحَـدُهمُاَ وَالأَجْـرُ ليِـَنْبعـِثْ مِـنْ كُـل رَجُلـَينِْ « :بَـعَثَ بَـعْثاً إِلى بَني لحِيـانَ مِـنْ هُـذَيْلٍ فقـالَ 

نـَهُمَا   رواه مسلم. »بَـيـْ
بني «اي را به جنگ با  عده صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري178

يكي به جنگ آنها برود بايد از هر دو مرد، «فرستادند و فرمودند: » ي هذيل لحيان از قبيله
  2».ر خانه مانده، مشترك استو ثواب و پاداش جهاد، در بين جهاد كننده و كسي كه د

وعن ابنِ عبـاسٍ رضـي اللـه عنهمـا أَن رسُـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم لَقِـيَ  -١٧٩
سْلِمُونَ  :قالُوا »؟مَنِ الْقوْمُ «ركْباً بالروْحَاءِ فقال: 

ُ
رسـولُ « :قـال ؟مَـنْ أنَـْتَ  :فَـقَالُوا ،الم

                                                           

 )].1895)، م (2843متفق عليه است؛ [خ ( -1
 )].1896مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ـــهِ امْـــرَ » اللـــه ـــتْ إِليَْ ـــتْ فَـرَفَـعَ ـَــذَا حَـــج  :أةٌَ صَـــبيِا فـَقَالَ ـــكِ أَجْـــرٌ « :قـــال ؟ألهََ رواه  »نعَـــمْ وَلَ
  .مسلم

» روحاء«به كارواني در  صروايت شده است كه پيامبر بعباس . از ابن179
گفتند: مسلمانان » اين طايفه كيستند؟«(جايي نزديك مدينه) برخورد كرد و پرسيد: 

؛ »ي خدايم فرستاده«گفتند: تو كيستي؟ فرمودند: ختند و) را نشنا صهستند، آنها (پيامبر
 صپس زني كودكش را به نزدش آورد و پرسيد: آيا اين كودك حج دارد؟ پيامبر

  1».بله، و تو اجري خواهي داشت«فرمودند: 

عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم أنَـهُ  ،وَعَنْ أَبيِ موسى الأَشْعَريِ رضيَ اللهُ عنه -١٨٠
ــذُ مــا أمُِــرَ بــِهِ «ال: قــ سْــلِمُ الأَمِــينُ الــذي يُـنـَف

ُ
طيَبَــةً بــِهِ  ،فـَيـُعْطِيــهِ كَــامِلاً مَــوفراً  ،الخــَازنُِ الم

قَـينِْ  تَصَد
ُ
  .متفقٌ عليه »نَـفْسُهُ فَـيَدْفـَعُهُ إِلى الذي أمُِرَ لهَُ بهِِ أَحَدُ الم

 «وضَـبطُوا  »الـذي يُـعْطِـي مَـا أمُِـرَ بـِهِ « :وفي رواية
ُ
قَـينِْ الم بفـتح القـاف مـع كسـر  »تَصـد

  .وعَكْسُهُ عَلَى الجمْعِ وكلاهمُاَ صَحِيحٌ  ،النون على التثْنيَِةِ 
دار  خزانه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري180

مسلمان اميني كه آنچه را به او امر و حواله شده است، انجام و مبلغ حواله شده را كامل و 
دهد،  م و با رضايت خاطر (نه با اجبار و حسادت)، به شخص معلوم شده تحويل ميتما

  2».دهندگان است يكي از صدقه

كسي كه «ي:  در روايتي ديگر (به جاي جمله »الذي يُـعْطِي مَا أمُِرَ بهِِ « :وفي رواية
 آن كسي كه مالي را كه براي«آمده است: ») آنچه به او امر و حواله شده، انجام دهد
  ».ديگري به او سپرده شده، به صاحبش دهد

                                                           

 )].1336مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1023)، م(1438متفق عليه است؛ [خ( -2
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  النصيحة  باب - 22

  نصيحت و اندرز و خيرخواهيباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالي:   االله و قال

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) tt tt�    
  )10/الحجرات (  

  ».همانا مؤمنان برادران همديگرند«
  :����خباراً عن نوحإ تعالي    و قال

� ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 tt tt�    
  )62 / عرافالأ(  

  ل حضرت نوح عليه السلام مي فرمايد:و خداوند تبارك و تعالي از قو
  ».دهم من شما را پند و اندرز مي«
  فرمايد:  مي �حضرت هود«و از قول 

� OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 îî îîwwww ¾¾ ¾¾¾¾¾¾$$$$ tt ttΡΡΡΡ îî îî ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&&  tt tt�    
  )68 /عراف الأ(  

  ».من براي شما، اندرزگوي اميني هستم«
  حاديث:ما الأأو 
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س الداريِ رضي اللـه عنـه أَن النـبيِ صَـلّى االلهُ عن أَبيِ رقُيةَ تمَيمِ بنِ أوَْ  :فَالأَولُ  -١٨١
ينُ النصِـيحَةُ «عَلَيْـهِ وسَــلم قـَالَ:  ــةِ «قـَالَ  ؟لِمَــنْ  :قُـلْنَــا »الــد ــه وَلِكِتَابـِهِ ولرِسُــولهِِ وَلأئَملل
سْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ 

ُ
  .رواه مُسْلم »الم

فرمودند:  صيت شده است كه پيامبرروا �»وس داريأابورقيه تميم بن «. از 181
براي خدا و «، گفتيم: براي چه كسي؟ فرمودند: »دين، نصيحت و خيرخواهي است«

  2 1».كتابش و پيامبرش و پيشوايان مسلمان و عموم آنها براي همديگر

باَيَـعْـتُ رَسـولَ اللـه صَـلّى  :عَنْ جرير بْنِ عبدِ الله رضـي اللـه عنـه قـال :الثاني -١٨٢
  .متفقٌ عليه .وَالنصْحِ لِكل مُسْلِمٍ  ،وإِيتَاءِ الزكَاةِ  ،إِقَامِ الصلاَةِ  :االلهُ عَليَْهِ وسَلم عَلى

ي نماز و  بر اقامه �روايت شده است كه گفت: با پيامبر �. از جريربن عبداالله182
  3دادن زكات و نصيحت و خيرخواهي براي هر فرد مسلمان، بيعت كردم.

١٨٣-  م قــال :الـثُ الثصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل ـه عنــه عـن النـبيلاَ « :عَـنْ أنَـَس رضـي الل
  .متفقٌ عليه »يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتى يحُِب لأَخِيهِ مَا يحُِب لنِـَفْسِهِ 

كدام از شما ايمان كامل  هيچ«فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از انس183
كه هرچه را براي خود دوست دارد، براي برادر(ان) ديني خود نيز دوست گاه  ندارد، تا آن

  ».بدارد

                                                           

 )].55مسلم روايت كرده است؛ [( -1
اند: نصيحت براي خدا، با ايمان و اطاعت و توحيد او و براي  ر شرح حديث فوق گفتهعلماي مسلمان، د -2

با تصديق و اطاعت و ياري و محبت او و  صقرآن، با تصديق و تلاوت و عمل به آن و براي پيامبر
براي پيشوايان و مسؤولين مسلمانان، با ياري آنها در حق و تذكر به آنها در رعايت حق خدا و مردم و 

راي عموم مسلمانان، با خيرخواهي نسبت به آنان و جلب منفعت آنان و راهنماييشان به آنچه مصلحت ب
 پذيرد ـ ويراستاران. دين و دنيايشان است، صورت مي

 )].56)، م(57متفق عليه است؛ [خ( -3
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  المنكر  الأمر بالمعروف والنهي عن  باب - 23

  عروف و نهي از منكرامر به مباب 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  االله تعالي: قال

�  ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt�    
  )104 /عمران  آل(  

سوي خير راهنمايي كنند؛ امر به نيكي  بايد از ميان شما گروهي باشد كه مردم را به«
  ».نمايند و از بدي بازدارند، چنين كساني رستگارند

  و قال تعالي:

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  tt tt�  )110 /عمران  آل(  
ا) كه به كار نيك امر رايد (زي شما بهترين امتي هستيد كه از ميان مردم برانگيخته شده«

  ».كنيد و از كار بد نهي مي
  و قال تعالي:

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt tt�    
  )199 / الاعراف(  
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  ».پوشي كن باش و به كار نيك امر كن و از نادانان چشمعفو و گذشت داشته «
  و قال تعالي:

� tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt�    
  )199 /الاعراف (  

مديگر هستند. يكديگر را به كار مردان و زنان مؤمن، يك يك دوستان و ياوران ه«
  ».نمايند كنند و از كار بد منع مي نيك امر مي

  و قال تعالي:

� šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû____ ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyδδδδ$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã 99 99���� xx xx6666ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyèèèè ss ssùùùù 44 44 šš šš[[[[ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ tt tt�

  )79- 78 /المائده (  
نفرين » عيسي پسر مريم«و » داود«آن گروه از بني اسرائيل كه كفر ورزيدند، بر زبان «

شدند، و اين بدان خاطر بود كه آنان (از فرمان خدا) سرپيچي نمودند و به حق مردم 
كشيدند) و همديگر  دادند، (دست نمي ردند، از كارهاي زشتي كه انجام ميك تجاوز مي

  ».كردند. به راستي كه عمل آنان بسيار بد بود را از كارهاي زشت، نهي نمي
  و قال تعالي:

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt�    
  )29 /الكهف (  

خواهد، ايمان بياورد و هر  حق از سوي پروردگارتان است، پس هر كس كه مي بگو:«
  ».خواهد، كافر شود كس كه مي

  و قال تعالي:



 257  الصالحين رياض

 

� ÷÷ ÷÷íííí yy yy‰‰‰‰ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? tt tt�    
  )94 / الحجر(  

  ».آنچه را كه به تو امر شده است، آشكار كن (دعوت به حق)«
  و قال تعالي:

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ¥¥ ¥¥>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 

¤¤ ¤¤§§§§ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttƒƒƒƒ tt tt�  )165 / الاعراف(  
كردند، به  كردند، نجات داديم و كساني را كه ستم مي ما كساني را كه از بدي نهي مي«

  ».)خاطر استمرار فسق و معاصي آنها، به عذاب سختي گرفتار كرديم
  ر اين مورد فراوان و معلوم هستند.آيات د

  و اما الاحاديث:

سمِعْتُ رسُولَ الله صَـلّى  :عن أَبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال :فالأَولُ  -١٨٤
ـرْهُ بيِـَدهِ « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم يقُولُ  فـَإِنْ لمَْ يَسْـتَطعْ فبِلِسَـانهِِ  ،مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكراً فَـلْيغيـ، 

  .رواه مسلم »فَإِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَقَلبهِ وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ 
شنيدم كه  �روايت شده است كه گفت: از پيامبر �از ابوسعيد خدري. 184

اگر كسي از شما كار زشتي را ديد، بايد با دست خود به مقابله با آن برآيد و «فرمود:  مي
ا موعظه و نصيحت، در رفع آن اقدام كند و اگر ، ببراي ترك آن بكوشد و اگر نتوانست

بر اين كار نيز توانا نبود، در دل خود آن عمل ناروا را مكروه و زشت بشمارد (و از عامل 
مخالفت تنها در دل و عدم دفع عمل منكر با دست يا زبان) آن دوري گزيند) و اين (

  1».ترين ايمان است نشان ضعيف

                                                           

 )].49مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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ودٍ رضـي اللـه عنـه أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم عن ابنِ مسْعُ  :الثاني -١٨٥
ــهِ حواريــون وأَصْــحَابٌ « :قــال ــه مِــن أمُتِ ــي إِلا كــان لَ ــةٍ قـَبْلِ ُــه في أمــهُ الل ــا مِــنَ نــَبيِ بعَثَ مَ

ـــا تخَْلــُــفُ مِـــنْ بعْـــدِهمْ خُلــُــ ِإ ُتِهِ ويقْتــــدُون بـــأَمْرهِ، ثموفٌ يقُولـُــون مَــــالاَ يأَْخـــذون بِسُـــن
وَمَــنْ جاهــدهم  ،فَمَــنْ جاهــدهُم بيِـَـدهِ فـَهُــو مُــؤْمِنٌ  ،ويفْعَلـُـون مَــالاَ يُـــؤْمَرون ،يفْعلـُـونَ 

ولــيس وراءَ ذلــِك مِــن الإِيمــانِ  ،ومَــنْ جَاهَــدهُمْ بلِِســانهِِ فَـهُــو مُــؤْمِنٌ  ،بقَلْبِــهِ فَـهُــو مُــؤْمِنٌ 
  .رواه مسلم »حبةُ خرْدلٍ 

هر پيامبري كه خداوند «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �مسعود .از ابن185
متي مبعوث كرده است، در بين امتش، دوستان و ياراني نزديك و اقبل از من براي 

هاي او  گرفتند و به اوامر و سنت داشته است كه سنت و رفتار او را در پيش ميمخلص 
ي خود عمل  شدند كه به گفته مي دند، و سپس كساني بعد از آنان جانشينانرك اقتدا مي

كردند كه به آن امر نشده بودند، (چنين كساني در امت من هم  كردند و كاري مي نمي
كند، مؤمن و هر كس با  خواهند بود) هر كس با دست (عملي) با آنها جهاد و مبارزه

فت كند، در دل خود (قلبي) با آنها مخالزبانش (قولي) با آنها مبارزه كند، مؤمن و هر كس 
اي) ايمان  ي دانه خردلي (ذره مؤمن است و بعد از مخالفت سوم (قلبي) حتي به اندازه

  2 1».وجود ندارد

ـــامِتِ رضـــي اللـــه عنـــه قـــال :الثالـــثُ  -١٨٦ بايعنـــا « :عـــن أَبي الوليـــدِ عُبــَـادَةَ بـــنِ الص
نْشَــطِ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم علــى الســمعِ والطاعَــةِ في ال

َ
عُسْــرِ وَاليُسْــرِ والم

كْـــرهَِ 
َ
ـــراً بَـوَاحـــاً  ،والم ـــرَوْا كُفْ ـــهُ إِلا أَنْ تَـ ـــازعَِ الأَمْـــرَ أهَْلَ ـــى أَنْ لاَ نُـنَ ـــا، وعَلَ نَ ـــرةٍَ عَليـْ وَعلـــى أثََـ

                                                           

 )].49مسلم روايت كرده است؛ [( -1
كدام از اين سه نوع مبارزه (عملي، قولي يا قلبي) را با چنان افرادي نداشته باشد،  يعني: اگر كسي هيچ -2

 اي ايمان ندارد ـ ويراستاران. ذره
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وعلــى أن نقــول بــالحق أينَمــا كُنــا لا نخــافُ في اللــه  ،عِنْــدكُمْ مِــنَ اللــه تعــالىَ فيــه برُهــانٌ 
  .متفقٌ عليه »مٍ لَوْمةَ لائ

كْـره«
َ
الاخْتِصـاصُ  :والأثَـَرةُ « .في السـهْلِ والصـعْبِ  :أَيْ  :بِفَـتْحِ مِيميهمـا »المنْشَط والم

شْــترَك
ُ
ــدْ ســبقَ بيَاُــا ،بالم ــفٌ ثمُ حــاء  »بوَاحــاً « .وقَ ــدة بعْــدَهَا وَاوثمُ ألَِ وَح

ُ
ــاءِ الم بفَــتْح الْبَ

  .لُ تأَْوِيلاً مُهْمَلَةٌ أَيْ ظَاهِراً لاَ يحَْتَمِ 
روايت شده است كه گفت: ما، بر شنيدن و  �»ابو الوليد عباده بن صامت«از . 186

اطاعت كردن در سختي و راحتي و شادي و ناگواري و هنگام ترجيح داده شدن ديگران 
بر ما در امر مشترك و نيز بر عدم نزاع و جنگ با اميران وقت ـ مگر آن كه كفري آشكار 

ه كنيم و دليلي ديني و روشن بر آن داشته باشيم ـ و بر اين كه در هر جا از آنان مشاهد
بيعت كرديم و  �اي نترسيم، با پيامبر باشيم، حق بگوييم و از سرزنش هيچ سرزنش كننده

  ».پيمان بستيم

ــنِ بَشــيرٍ رضــي اللــه عنهمــا عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :الرابــع -١٨٧ عــن النعْمــانِ ب
والْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَومٍ اسْتـَهَمُوا علـى سـفينةٍ  ،مَثَلُ القَائِمِ في حُدودِ الله«قال:  وسَلم

فصارَ بعضُـهم أعلاهَـا وبعضُـهم أسـفلَها وكـانَ الـذينَ في أسـفلها إِذَا اسْـتـَقَوْا مِـنَ المـاءِ 
ــوْقَـهُمْ فـَقَــالُوا نَــا في نَصَــ :مَــروا عَلَــى مَــنْ فَـ ــوْ أنَــا خَرَقـْ فَــإِنْ  ،يبِنا خَرْقــاً ولمََْ نُـــؤْذِ مَــنْ فَـوْقَـنَــالَ

يعـــاً  يعـــاً  ،تَـركَُــوهُمْ وَمَـــا أرَادُوا هَلكُــوا جمَِ رواهُ  ».وإِنْ أَخَــذُوا عَلَـــى أيَـْـدِيهِم نجَـــوْا ونجــوْا جمَِ
  .البخاري

نْكِـــرُ لهـــا :مَعْنـَــاهُ  »القَـــائمُ في حُـــدودِ اللـــه تعَـــالى
ُ
ـــرادُ القَـــائمُ في دفعِهَـــا وإِزالَ  ،الم

ُ
تِهَـــا والم

  .اقـْترَعُوا :»اسْتـَهَمُوا« :مَا ى الله عَنْهُ  :باِلحُدودِ 
مثال كسي كه «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر ب. از نعمان بن بشير187

كند و آن كه عملي خلاف كرده و بايد حدود بر او اجرا  حدود و حقوق خدا را اجرا مي
شوند و به بعضي از آنها در  كشي سوار كشتي مي شود، مانند گروهي است كه با قرعه
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رسد و آنان كه در پايين كشتي هستند  بالاي كشتي و به بعضي ديگر در پايين آن، جا مي
ها بگذرند و (به همين سبب به آنها)  وقتي كه بخواهند آب بياورند، بايد از روي بالانشين

في ايجاد مي كرديم تا براي گويند: كاش ما در قسمت و جاي خودمان، سوراخ و شكا مي
اند، نشويم؛ (حال) اگر بالاييان بگذارند كه آنها  آب، موجب اذيت كساني كه در بالا نشسته

شوند و اگر مانع آنها شوند و نگذارند  قصد خود را عملي كنند، همگي هلاك و غرق مي
  1».يابند كشتي را سوراخ نمايند، همگي از خطر نجات مي

فَــةَ رضــي اللــه  عَــنْ  :الخــامِسُ  -١٨٨ ــدٍ بنــتِ أَبيِ أمَُيــةَ حُذيْـ ــؤْمِنِينَ أمُ سَــلَمَة هِنْ
ُ
أمُ الم

إنِـهُ يُسْـتـَعْملُ عَلـيْكُمْ أمَُـراءُ فـَتـَعْرفِـُونَ « :عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم أنـه قـال ،عنها
يـا  :قـالوا »وَلَكِنْ منْ رَضِيَ وَتـَابَعَ  ،لِمَ وتنُكِرُونَ فَمِنْ كَرهِ فقَدْ برَىِءَ وَمَنْ أنَْكَرَ فـَقَدْ سَ 

  .رواه مسلم »لاَ، مَا أقَاَمُوا فِيكُمْ الصلاَةَ « :قَالَ  ؟رَسُولَ الله أَلاَ نُـقَاتلُِهُمْ 
أدَى مَنْ كَرهَِ بقَِلْبِهِ ولمَْ يَسْتطِعْ إنْكَاراً بيَِدٍ وَلا لِسَانٍ فَـقَدْ برَئَِ مِنَ الإِثمِ وَ  :مَعْنَاهُ        
وَمَــنْ رَضِــيَ بفِِعْلِهــمْ  ،ومَــنْ أنَْكَــرَ بحََسَــبِ طاَقتَِــهِ فَـقَــدْ سَــلِمَ مِــنْ هَــذِهِ المعصــيةِ  ،وَظِيفَتــَهُ 
  .فَـهُوَ العَاصي ،وتابعهم

ست كه هر كس كار آنها را با قلبش بد بداند و توانايي انكار آن را با معنايش اين ا
جسته و وظيفه ي خود ر اانجام داده است و هر دست و زبان نداشته باشد از گناه دوري 

كس بر حسب توان خود آنان را انكار كند نيز از اين گناه خود را سالم نگه داشته است 
  اما هر كس كه به كار آنها راضي شده و از آنان پيروي كند گناهكار است.

روايت شده است  ي االله عنهارض »اميه حذيفه سلمه هند دختر ابي المؤمنين ام از ام. «188
همانا امرايي بر شما حاكم خواهند شد كه بعضي از كارهاي آنها را نيك «فرمودند:  �كه پيامبر

بينيد، و هر كس كه آن را (در دل) ناپسند دانست  و موافق شرع و برخي را مخالف آن مي
اش را ادا  ه(ولي توانايي عملي يا قولي براي مبارزه نداشت، تنها با همين ناپسند دانستن، وظيف
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شود، و هر كس با آن مخالفت و به قدر توانايي خود مبارزه كند، (از  كرده و) از گناه بري مي
ماند، ولي كسي كه به عمل آنان راضي باشد و از آنها پيروي  گناه تأييد ظلم و منكر) سالم مي

نگيم؟ فرمودند: اي رسول خدا آيا با آنها نج«گفتند: ». كند، (عاصي و نافرمان و گناهكار است)
  1».تا هنگامي كه در ميان شما نماز را اقامه كنند، نه«

عن أمُ الْمُؤْمِنين أمُ الحْكَم زَينْبَ بنِْتِ جحْشٍ رضي اللـه عنهـا أَن  :السادسُ  -١٨٩
هَا فَزعاً يقُولُ  ويـْلٌ للِْعـربِ مِـنْ  ،هلا إِلـهَ إِلا اللـ« :النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم دَخَلَ عَلَيـْ

وَحَلقَ بأُصْبُعه الإِبـْهَـامِ  »فتُحَ الْيـَوْمَ مِن ردْمِ يأَْجُوجَ وَمأْجوجَ مِثْلُ هذِهِ  ،شَر قَدِ اقْتربَ 
ـــالحُونَ  .والـــتيِ تلَِيهَـــا ـــه أنََـهْلِـــكُ وفيِنَـــا الصـــرَ « :قـــال ؟فَـقُلْـــتُ: يــَـا رســـول الل نَـعَـــمْ إِذَا كَثُـ

  .عليهمتفقٌ  »الخْبََثُ 
روايت شده است كه  ي االله عنهارض »الحكم زينب دختر جحش المؤمنين ام . از ام189
، واي بر »لا اله الا الله«فرمود:  پيش من آمدند، در حالي كه نگران بودند و مي �پيامبرگفت: 

 و » گشوده شد، به اين اندازه» يأجوج و مأجوج«عرب از بلايي كه نزديك است! امروز سد
شويم در حالي  اش را حلقه زد، گفتم: اي رسول خدا! آيا ما هلاك مي ابهام و سبابه دو انگشت

  2».ها زياد شود بله، وقتي كه گناهان و بدي«كه افراد صالحي بين ما وجود دارند؟ فرمودند: 

ـــابعُ  -١٩٠ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :الس ِـــبيـــه عنـــه عـــن النرضـــي الل ِعـــنْ أَبيِ سَـــعيد الخْـُــدْري 
يــَا رسَــولَ اللــه مَالَنَــا مِــنْ مجَالِســنَا  :فقَــالُوا »إيِــاكُم وَالجْلُــُوسَ في الطرقُــاتِ « :وسَــلم قــال

 ُثُ فِيهَـا ،بدم ،نتَحـدـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلالْمَجْلـِس  :فقـال رسـول الل فـَإِذَا أبََـيْـتُمْ إِلا
ــهُ  ــقَ حَق ــأَعْطُوا الطري ــا » فَ ــقِ يــا رســولَ اللــهقــالوا: ومَ  ،غَــض الْبَصَــر« :قــال ؟حَــق الطريِ

  .متفقٌ عليه »والنـهْيُ عنِ الْمُنْكَرَ  ،وَالأَمْرُ بالْمعْروفِ  ،وكَف الأَذَى، ورَد السلامِ 
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از نشستن در سر «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري190
اي  دند: اي رسول خدا! از نشستن در مجالس چاره، اصحاب عرض كر»ها بپرهيزيد راه

اي جز با هم  پس اگر چاره«فرمودند:  �كنيم! پيامبر نداريم، زيرا كه در آنجا صحبت مي
، گفتند: اي رسول خدا! حق راه »نشستن در آنجاها نداريد، حق راه را رعايت نماييد

و آزار ديگران، جواب پوشيدن چشم از نظر حرام، خودداري از اذيت «چيست؟ فرمودند: 
  1».ف و نهي از منكروسلام، امر به معر

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم  :الثامنْ  -١٩١
يَـعْمَـدُ أَحَـدكُُمْ إِلىَ جمَـْرةٍَ مِـنْ « :فَـنَزعَهُ فطَرحَـهُ وقـَال ،رأى خَاتماً مِنْ ذَهَبٍ في يدَ رَجُلٍ 

 :فَقِيل للِرجُل بَـعْدَ مَا ذَهَـبَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم »،رٍ فيَجْعلهَا في يدَِهِ ناَ
لا واللـه لا آخُـذُهُ أبَـَداً وقـَدْ طَرحـهُ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  :قـَالَ  .انتَفعْ بهِِ  ،خُذْ خَاتمَكَ 
  .رواه مسلم .عَلَيْهِ وسَلم

در دست مردي يك  �ايت شده است كه گفت: پيامبررو بعباس . از ابن191
انگشتري از جنس طلا ديد، آن را از انگشتش بيرون آورد و به دور انداخت و فرمودند: 

؛ وقتي كه »دهد كند و آن را در دست خود قرار مي اي از آتش مي يكي از شما قصد توده«
ر و از آن استفاده كن تشريف بردند، به آن مرد گفته شد: انگشتريت را بردا �پيامبر

پرت كرده است،  �(بفروش)، گفت: نه، بخدا سوگند، هرگز چيزي را كه پيامبر
  2دارم. برنمي
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خوبي  و تسليم امر ايشان بودن آن بزرگواران، به �ي پيروي صحابه از پيامبر از اين حديث، درجه -2

پيداست؛ خريد و فروش يا صدقه دادن طلا حرام نيست، اما آن صحابي، از شدت متابعت و ورعي كه 
است، پرت كرده  �ي حلال هم ـ انگشتري طلايي را كه پيامبر دارد، ديگر ـ حتي براي استفاده

 دارد. ويراستاران. برنمي
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عَــنْ أَبيِ ســعيدٍ الحْســنِ البصْــريِ أَن عَائــِذَ بــن عمْــروٍ رضــي اللــه عنــه  :التاسِــعُ  -١٩٢
 ـهِ بـن زيـَادٍ فـَقَـالَ: أَيْ بـنيدخَلَ عَلَى عُبـَيْـدِ الل،  ـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ إِنيسمِعـتُ رسـولَ الل 

هُمْ  »إِن شَر الرعاءِ الحُْطَمَةُ « :وسَلم يقَولُ  ـَا  :فَـقَالَ لهَُ  .فَإِياكَ أَنْ تَكُونَ مِنـْ اجْلـِسْ فَإِنم
اَ  وهَلْ كَانَتْ لهَُ  :فقال ،أنَت مِنْ نخُاَلَةِ أَصْحَابِ محَُمدٍ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم مْ نخُاَلَةٌ إِنم

  .رواه مسلم ،كَانَتِ النخالَةُ بَـعْدَهُمْ وَفي غَيرهِِمْ 
نزد  �»وعائذبن عمر«روايت شده است كه گفت: » ابوسعيد حسن بصري«. از 192

همانا بدترين : «دفرمو شنيدم كه مي �رفت و گفت: اي فرزندم! از پيامبر» عبيداالله بن زياد«
مواظب باش  ». كنند هاي تحت مراقبت خود، ظلم مي كه به حيوان ها، آنهايي هستند چوپان

زياد به او گفت: ساكت باش! تو از فرومايگان و افراد دست پايين  كه از آنان نباشي! ابن
افراد فرومايه و پست  �حاب محمدصهستي! عائذ گفت: مگر در ا �اصحاب محمد

  1و در ميان غير ايشان بودند.وجود داشت؟ (خير)، فرومايگان و پستان بعد از ايشان 

 :عَــنْ حذيفـــةَ رضــي اللـــه عنــه أَن النـــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَــلم قـــال :الْعاشــرُ  -١٩٣
ــأْمُرُن بــالْمعرُوفِ « ــدِهِ لتََ نْكَــرِ  ،والــذِي نَـفْسِــي بيَِ

ُ
هَــوُن عَــنِ الم أوَْ ليَُوشِــكَن اللــه أَنْ  ،ولتَـَنـْ

 :رواه الترمــــذي وقــــال »ثمُ تَدْعُونــَــهُ فــَــلاَ يُسْــــتَجابُ لَكُــــمْ  ،اً مِنْــــهُ يَـبْعــــثَ عَلَــــيْكمْ عِقَابــــ
  .حديثٌ حسنٌ 

سوگند به كسي كه روح «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از حذيفه193
كنيد يا (در غير اين صورت)  من در دست اوست، يا امر به معروف و نهي از منكر مي

گاه شما (براي  عذاب خود را بر شما فرود آورد و آننزديك خواهد بود كه خداوند 
  2».نجات خود) به درگاه خدا دعا كنيد و دعاي شما قبول نشود
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عــنْ أَبيِ سَــعيد الخْــُدري رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ  :عشَــرَ  الْحَــادي -١٩٤
 ،رواه أبـــو داود »طاَنٍ جـــائرٍِ أفَْضَـــلُ الجِْهَـــادِ كَلِمَـــةُ عَـــدْلٍ عنـــدَ ســـلْ «عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال: 

  .والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
بزرگترين و «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري194

  1».برترين جهاد، سخن حقي است كه نزد پادشاهي ستمكار گفته شود

الأَحمَْسِــي رضــي  عــنْ أَبيِ عبــدِ اللــه طــارقِِ بــنِ شِــهابٍ الْبُجَلِــي  :عَشَــر الثــاني -١٩٥
أَي  :وقَــدْ وَضــعَ رجِْلَــهُ في الغَــرْزِ  ،اللــه عنــه أَن رجــلاً ســأَلَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم

  .رَوَاهُ النسائي بإسنادٍ صحيحٍ  »كَلِمَةُ حق عِنْدَ سُلْطاَنٍ جائرِ« :الجِْهادِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ 
وَهُوَ ركَابُ كَـورِ الجْمَـلِ إِذَا كَـانَ  ،ةٍ مَفْتُوحةٍ ثمُ راءٍ ساكنة ثم زاَيبِعَينٍْ مُعْجَم »الْغَرْز«

  .لاَ يخَْتَص بجِِلدٍ وَخَشَبٍ  :وَقِيلَ  ،مِنْ جِلْدٍ أوَْ خَشَبٍ 
روايت شده است كه گفت: در  �»ابوعبداالله طارق بن شهاب بجلي احمسي«. از 195

 �خواست سوار شود، مردي از پيامبر ميدر ركاب شتر بود و  �حالي كه پاي پيامبر
اي حق در نزد  بيان كلمه«فرمودند:  �تر است؟ پيامبر سؤال نمود: كدام جهاد بزرگ

  2».پادشاهي ستمكار

قــال رســول اللــه صَــلّى  :عـن ابــن مَسْــعُودٍ رضــي اللــه عنـه قــال :الثالــِثَ عشَــرَ  -١٩٦
لَ الــنـقْصُ عَلَــى بــَنيِ إِسْــرائيلَ أنَــه كَــانَ الرجُــلُ يَـلْقَــى إِن أَولَ مَــا دخَــ« :االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم

ثمُ يَـلْقَاهُ مِن الْغَدِ وَهُو  ،ياَ هَذَا اتق الله وَدعْ مَا تَصْنَعُ فإَِنهُ لا يحَِل لك :الرجُلَ فـَيـَقُولُ 
ـا فَـعَلـُوا ذَلـِكَ ضَـرَبَ  ،يـدَهُ فلا يمنْـَعُه ذلِك أَنْ يكُـونَ أَكِيلـَهُ وشَـريِبَهُ وَقعِ  ،عَلَى حالهِِ  فَـلَم

{ لُعـِـنَ الــذِينَ كَفَـــروا مِــنْ بـــنيِ إِسْــراَئيِلَ عَلــَـى   :ثمُ قـــال »اللــه قُـلـُـوبَ بَـعْضِـــهِمْ بـِـبـَعْضٍ 
                                                           

 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. )] روايت كرده2175)] و ترمذي [(4344ابوداود [( -1

 ست.)] با اسناد صحيح (درست) روايت كرده ا7/161نسائي [( -2



 265  الصالحين رياض

 

كَــانوُا لا يَـتـَنَــاهَوْنَ عــنْ   ،لِسَــانِ داوُدَ وعِيسَــى ابــنِ مَــرْيمِ ذلــِك بمــا عَصَــوْا وكَــانوا يعْتَــدُونَ 
ــئْسَ مَــا مُنْكَــرٍ ف ـَ هُمُ يَـتـَوَلــوْنَ الــذينَ كَفَــرُوا لبَِ ــئْسَ مــا كــانوُا يَـفْعلُــون تَــرى كثِــيراً مِــنـْ عَلُــوهُ لبَِ

  قَدمتْ لهَمُْ أنَـْفُسُهُمْ }
ــــه ــــالَ  }  ٨١، ٧٨ :[ المائــــدة { فاَسِــــقُونَ }   :إلى قول ــــأْمُرُن  ،كَــــلا « :ثمُ قَ وَاللــــه لتََ

ولتََأْطِرنُـــهُ عَلـَـى الحْــَـق  ،عَـــنِ الْمُنْكَــرِ، ولتََأْخُــذُن عَلــَـى يـَـدِ الظــالمِِ  وَلتَـَنْهــوُن  ،بــالْمعْرُوفِ 
ــى الحَْــق قَصْــراً  ،أَطْــراً  ــى بَـعْــضٍ  ،ولَتقْصُــرنُهُ عَلَ ثمُ  ،أوَْ ليََضْــربَِن اللــه بقُلُــوبِ بَـعْضِــكُمْ عَلَ
  .حديث حسن :لترمذي وقالرواه أبو داود، وا »كُمْ كَمَا لَعَنـَهُمْ نّ ليَـَلْعَن

لما وقعـت      : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي
بنــــو إســــرائيل في المعاصــــي ــــتهم علمــــاؤهم فلــــم ينتهــــوا، فجالســــوهم في مجالســــهم 
ــبعض، ولعــنهم علــى لســان داود  وواكلــوهم وشــاربوهم، فضــرب االله قلــوب بعضــهم ب

فجلــس رســول االله صــلى االله عليــه     ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا يعتــدونوعيســى ابــن مــريم 
   .    لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا     : وسلم، وكان متكئًا فقال

نخستين بار كه نقص «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن196
گفت:  كرد و مي نان)، ديگري را ملاقات مياسرائيل وارد شد، اين بود كه مردي (از آ بر بني

اي فلاني! از خدا بترس و عمل زشت خود را ترك كن كه اين عمل براي تو حلال 
ديد و اين كار حرام او مانع  نيست، سپس فرداي آن روز دوباره او را با حال روز قبل مي

، (با وجود شد همنشيني و با هم خوردن و نوشيدن فرد نهي كننده با شخص گناهكار نمي
داد، فرد نهي كننده، باز  آن كه شخص، پس از نهي شدن هم، به عمل حرام خود ادامه مي

هاي بعضي از آنان  كرد) و وقتي چنين كردند، خداوند به دل هم با او دوستي و رفاقت مي
  يه را در اين باره قرائت كرد:آين ا �گاه پيامبر ي بعضي ديگر، صدمه زد، آن به وسيله

� šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû____ ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω 
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šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyδδδδ$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã 99 99���� xx xx6666ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyèèèè ss ssùùùù 44 44 šš šš[[[[ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 

33 33““““ tt tt���� ss ss???? #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44 }} }}§§§§ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc____ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù tt tt�  
  )81- 78 / المائده(  

نفرين » و عيسي پسر مريم» داود«يل كه كفر ورزيدند، بر زبان ئاسرا آن گروه از بني«
شدند، و اين بدان خاطرر بود كه آنان (از فرمان خدا) سرپيچي نمودند و به حق مردم 

كشيدند) و همديگر  دادند، (دست نمي كردند، از كارهاي زشتي كه انجام مي تجاوز مي
كردند. به راستي كه عمل آنان بسيار بد بود. بسياري از  را از كارهاي زشت، نهي نمي

ي بدي پيشاپيش  پذيرند، چه توشه بيني كه كافران را به دوستي مي آنان را مي
اي) كه موجب شد خدا بر آنان خشم گيرد و جاودانه در عذاب  فرستند! (توشه مي
نند. اگر آنان به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده است، ايمان داشتند، كافران را بما

  ».گرفتند، ولي بسياري از آنان فاسق، و از دين خارج هستند به دوستي نمي
يقيناً به خدا سوگند! شما هم يا امر به معروف و نهي از منكر «و سپس فرمودند: 

خوبي توجه او را به حق  داريد و به ز ظلم باز ميگيرد و ا كنيد و دست ظالم را مي مي
ي  كنيد، يا حتماً خداوند به وسيله داريد و او را به اجراي حق تنها، وادار مي معطوف مي

دهد و سپس  زند و تحت تأثير قرار مي هاي بعضي ديگر را مي هاي بعضي از شما دل دل
  ».فرمود يل را لعنتئاسرا نمايد، همچنان كه بني شما را لعنت مي

 �مده، لفظ روايت ابوداود است؛ اما لفظ روايت ترمذي، اين است: پيامبرآآنچه كه 
ور شدند، علمايشان، آنان را نهي نمودند، اما  يل در گناه غوطهئاسرا وقتي كه بني«فرمودند: 

آنان از كار خود دست برنداشتند و با وجود اين علمايشان، از آنها دوري نكردند و در 
ن نشستند و با آنان همكاري كرده و در خوردن و نوشدن با آنها بودند، پس مجالسشا
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هاي بعضي ديگر زد و تحت تأثير قرار  ي دل هاي بعضي از ايشان را به وسيله خداوند دل
داد و بر زبان داود و عيسي، آنان را لعنت كرد و آن به اين خاطر بود كه نافرماني كردند و 

فرمود،  اين جملات را در حالي كه تكيه زده بود، مي �پيامبر ؛»نمودند تجاوز و تعدي مي
نه، سوگند به آن كه روحم در دست قدرت اوست، تا زماني كه «سپس نشست و فرمود: 

كشانيد، حال شما چنان نخواهد شد (تا  حاكمان ظالم و گناهكاران را به طرف حق مي
كنيد، از خشم خدا در امام  وقتي كه شما بدون ترس امر به معروف و نهي از منكر مي

  1هستيد).

ــديق :الرابــعَ عَشَــر -١٩٧ ــه عنــه ،عــن أَبي بَكْــرٍ الصــاسُ  :قــال .رضــي اللـهَــا النَيــا أي
{ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا علَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لا يَضُـركُمْ مـنْ ضَـل  :إنِكُمْ تقرءونَ هَذِهِ الآيةَ 

ــــدَيْـتُ  ــــهِ وسَــــلم  ١٠٥ :[المائــــدة مْ } إِذَا اهْتَ عــــت رســــول اللــــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْ ] وإِني سمَِ
ـــمُ اللـــه « :يَـقُـــولُ  ـــهِ أَوْشَـــكَ أَنْ يَـعُمهُ ـــى يدََيْ ـــمْ يأَْخُـــذُوا عَلَ لَ إِن النـــاسَ إِذَا رأََوْا الظـــالمَِ فَـ

  .والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ،رواه أبو داود »بِعِقَابٍ مِنْهُ 
روايت شده است كه فرمود: اي مردم! شما اين آيه  �. از حضرت ابوبكر صديق197

  خوانيد: را مي

tt ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا علَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لا يَضُركُمْ منْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ  � tt�  
و گناهان به  ايد! مراقب خود باشيد (خويشتن را از معاصي اي كساني كه ايمان آورده«

ماني كه هدايت يافتيد (ديگر، گمراهي گمراهان به شما زيان نخواهد ن زدور داريد) (آ
  ».رساند)

كنيد كه نيازي به امر به معروف و نهي از منكر نيست) در حالي كه من از  (و گمان مي
ع مردم، اگر ظالمي را ديدند و دست او را نگرفتند و مان«فرمود:  شنيدم كه مي �پيامبر

  »ي آنها را به عقاب خود گرفتار كند كه خداوند، همهرود  ظلم او نشدند، انتظار مي

                                                           

 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. )] روايت كرده3050)] و ترمذي [(4336ابوداود [( -1
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باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر و خالف  - 24
  قوله فعله 

باب سختي مجازات كسي كه امر به معروف و نهي از 

  منكر كند، ولي گفتارش مخالف رفتارش باشد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? tt tt�  ) 44 /البقره(  
نماييد؛ در صورتي كه كتاب  كنيد و خود را فراموش مي ي امر ميآيا مردم را به نيك«

  ».انديشيد؟ خوانيد؟ چرا (درست) نمي (آسماني را هم) مي
  االله تعالي: قال

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ uu uu���� ãã ãã9999 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ºº ººFFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ 

yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? �  ) 3-2 /الصف(  
كنيد؟  گوييد كه خود به آن عمل نمي ايد! چرا سخني را مي اي كساني كه ايمان آورده«

  ».گردد اگر سخني را بگوييد و خود به آن عمل نكنيد، موجب خشم عظيم خداوند مي
  :ى إخبارا عن شعيبو قال تعال

!$ tΒuρ� ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& öΝä3x� Ï9% s{é& 4’ n<Î) !$ tΒ öΝà69yγ÷Ρ r& çµ ÷Ζtã �         

  )288 /هود(
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خواهم شما را از چيزي  من نمي«فرمايد:  مي ÷حضرت شعيب«و از قول 
  ».باز دارم و خودم آن را انجام دهم

عْــتُ رســولَ اللــه  :قــال ،رضــي اللـه عنهمــا ،وعـن أَبي زيــدٍ أُســامة بــْنِ حَارثــَةَ  -١٩٨ سمَِ
ــوْمَ الْقِيامــةِ فـَيُـلْقَــى في النــاريُـؤْتـَــى با« :صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يَـقُــولُ  فَـتـَنْــدلِقُ  ،لرجُــلِ يَـ

 :فَيجْتَمِعُ إِليَْهِ أهَْلُ النار فـَيـَقُولـُونَ  ،فيَدُورُ ِاَ كَمَا يدَُورُ الحِمَارُ في الرحا ،أقَـْتَابُ بَطْنِهِ 
  ؟ياَ فُلانُ مَالَكَ 

ُ
هَى عَنِ الم عْرُوفِ وَتَـنـْ

َ
كُنْـتُ آمُـرُ   ،بَـلـَى :فـَيـَقُـولُ  ؟نْكَـرِ أَلمَْ تَكُن تأَْمُرُ بالم

عْرُوفِ وَلاَ آتيِه
َ
نْكَرِ وَآَتيِهِ  ،بالم

ُ
  .متفق عليه »وَأنَْـهَى عَنِ الم

الِ المهملــة »تَـنْــدلِقُ « :قولـُهُ  واحِــدُهَا  ،الأَمْعَــاءُ  :»الأَقْتــابُ «و  .وَمَعْنـَاهُ تخَْــرجُُ  ،هُــوَ بالــد
  .قِتْبٌ 

 �روايت شده است كه گفت: از پيامبر ب»ن حارثهابوزيد اسامه بن زيد ب«. از 198
هاي او از هول حرارت ه گاه رود آورند، آن روز قيامت، مردي را مي«فرمود:  شنيدم كه مي

گردد، اهل  چرخد مانند خري كه به دور آسياب مي ريزد و او به دور آن مي آتش بيرون مي
حالي است كه تو داري؟ (چه گويند: اي فلاني! اين چه  شوند و مي دوزخ بر او جمع مي

دهد:  كردي؟ جواب مي اي؟!) مگر تو امر به معروف و نهي از منكر نمي گناهي انجام داده
نمودم اما خود  دادم و نهي از منكر مي كردم ولي خود انجام نمي بله، من امر به معروف مي

  1».دادم آن را انجام مي

                                                           

 )].2989)، م(3267متفق عليه است؛ [خ( -1
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  الأمر بأداء الأمانة باب - 25
  باب امر به اداي امانت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ xx xxσσσσ èè èè???? ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt�  )58 / النساء(  
  ».ها را به صاحبان آنها برگردانيد كند كه امانت خداوند امر مي«

  االله تعالي: قال

� $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� tt ttãããã ss ssππππ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// rr rr'''' ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& 

$$$$ pp ppκκκκ ss ss]]]] ùù ùù==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss†††† zz zz øø øø)))) xx xx���� ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ss ssßßßß ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßßγγγγ yy yy____ �    
  )72 / الاحزاب(  

ها،  ها و زمين و كوه سنگين) امانت (اختيار و اراده و عبادت) را بر آسمان ما (بار«
عرضه كرديم، آنها از پذيرش و برداشتن آن خودداري كردند ولي انسان، آن را 

  ».بسيار ظالم (به نفس خود) و (نسبت به آن بار) بسيار نادان بود پذيرفت، زيرا كه او
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ــهِ وسَــلم قــال ،رضــي اللــه عنــه ،عــن أَبي هريــرة -١٩٩  :أن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
نـَـافِقِ ثـَـلاثٌ: إِذَا حَــدثَ كَــذَبَ «

ُ
متفــقٌ  »ؤْتمُـِـنَ خَــانَ أوإِذَا  ،وَإِذَا وَعَــدَ أَخْلـَـفَ  ،آيـَـةُ الم

  ه.علي
  ».وَإِنْ صَامَ وَصَلى وزعَمَ أنَهُ مُسْلِمٌ « :وفي رواية       
ي منافق (و نفاق)  نشانه«فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره199

اي دهد،  هنگامي كه وعده -2گويد؛  هنگامي كه صحبت كند، دروغ مي -1سه چيز است: 
ي را به عنوان امانت به او بسپارند، در آن خيانت هنگامي كه چيز - 3كند؛  به آن وفا نمي

  1».كند مي
هر كس اين سه صفت را داشته «(در روايتي ديگر (حديث اين را هم اضافه دارد): 

  ».، هر چند كه روزه بگيرد و نماز بخواند يا گمان كند كه مسلمان استباشد، منافق است)

رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ  :قـال: حـدثنا ،رضي الله عنـه ،وعن حُذيْـفَة بنِ الْيمانِ  -٢٠٠
ثنَا أَن الأَمَانــَة نزَلــتْ  :وَأنَــَا أنَتْظــرُ الآخَـرَ  ،حَــديثْين قــَدْ رأَيَـْتُ أَحــدهمُاَ ،عَلَيْـهِ وسَــلم حــد

ـــنةِ  ،ثمُ نَــــزَلَ الْقُـــرآنُ فَعلمـــوا مِـــنَ الْقُـــرْآن ،في جَـــذْرِ قُـلــُـوبِ الرجَـــالِ  وَعلِمُـــوا مِـــنَ الس،  ُثم 
ثنا عَــنْ رَفْــعِ الأَمانــَةِ فَقــال ـوْمــةَ فَـتُقــبضُ الأَمَانــَةُ مِــنْ قـَلْبِــهِ « :حَــدجــل النيَـنَـــامُ الر،  فيَظــل

فيَظــَـل أثََـرهَُــا مِثْـــل أثـــرِ  ،ثمُ ينـــامُ النـوْمَــةَ فَـتُقـــبضُ الأَمَانـَـةُ مِـــنْ قـَلْبـِـهِ  ،أثََـرهَُــا مِثْـــلَ الْوكَْــتِ 
ثمُ أَخــذَ  »فــَنفطَ فــترَاه مُنْتــبراً وَلــَيْسَ فِيــهِ شَــيءٌ  ،رجْتَــهُ عَلَــى رجِْلــكَ كجَمْــرٍ دَحْ   ،الْمَجْــلِ 

فـَلا يَكـادُ أَحَـدٌ يـُؤدي الأَمَانـَةَ  ،فَـيُصْـبحُ النـاسُ يتَبـايعَونَ  ،حَصَاةً فَدَحْرجَهَا عَلَى رجِْلـِهِ 
مَـا  ،مَـا أَظْرَفـهُ  ،دهُ مَا أَجْلـَ :الَ للِرجلِ حَتى يُـقَ  ،إِن في بَنيِ فَلانٍ رَجُلاً أمَِيناً  :حَتى يُـقَالَ 

وَمَا في قلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبةٍ مِنْ خَـرْدَلِ مِـنْ إِيمـانٍ. وَلَقَـدْ أتَـَى عَلـَي زَمَـانٌ وَمَـا أبُـَاليِ  ،أعَْقلَهُ 

                                                           

 )].59)، م(33متفق عليه است؛ [خ( -1
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انياً أَوْ يَـهُوديـا ليَُـرُدنـهُ ولـَئِنْ كَـانَ نَصْـر  ،لئَِنْ كَانَ مُسْلماً ليردُنهُ عَلي دِينـُه ،أيَكُمْ بايعْتُ 
  .متفقٌ عليه »وأمَا الْيـَوْمَ فَما كُنْتُ أبُايعُُ مِنْكمْ إِلا فُلاناً وَفلاناً  ،عَلَي سَاعِيه

دو حديث را براي ما  �روايت شده است كه گفت: پيامبر �بن يمان . از حذيفه200
منتظر ديگري هستم؛ به ما فرمودند: ام و  بيان فرمودند كه يكي از آنها را مشاهده كرده

فطرتاً در ريشه و اعماق دل مردم فرود آمد، سپس قرآن نازل شد و مردم از قرآن  1امانت«
فرمودند را بيان امانت را آموختند و از آن آگاه شدند؛ سپس حديث دوم  �و سنت پيامبر

ن رفع امانت برسد) وقتي كه زما«(كه در مورد رفع و از ميان رفتن امانت بود؛ فرمودند: 
ماند؛  كه اثر كمي از آن مي طوري شود، به خوابد و امانت از قلب او گرفته مي مرد مي

طوري كه اثر آن در  شود، به خوابد و باز امانت از قلبش برداشته مي سپس يك بار مي
كه سنگي را روي پاي خود بغلطاني كه در اثر  گردد؛ مانند اين قلبش مثل اثر يك تاول مي

ي آن، پايت تاول بزند، سپس خواهي ديد كه بلند شده و برآمدگي پيدا كرده است،  ربهض
اي برداشت و بر پايش  سنگريزه صگاه پيامبر ، آن«)بدون آنكه چيزي در داخل آن باشد

شوند كه در معاملات و تبادلات، امانت  پس از آن مردم طوري مي«غلطانيد (و ادامه داد): 
ماند كه امانت را به صاحبش برگرداند، تا حدي كه گفته  كسي نميكنند و  را رعايت نمي

ي كسي) گفته  دار هست و حتي (در باره شود: در ميان فلان طايفه، مردي امانت مي
شود: چقدر زرنگ و چالاك است! چقدر رفتارش خوب و زيباست! چقدر عاقل  مي

سپس حذيفه گفت: ؛ »اي ايمان نيست است! در حالي كه در قلب همان يك مرد، ذره
گونه ترسي، با هر كدام از شما معامله  ن هيچوباكانه و بد زماني بر من گذشت كه بي

گرداند، اما امروز  كردم؛ زيرا اگر مسيحي يا يهودي بود، حاكمش، وي را به من برمي مي
  2كنم. من تنها با فلاني و فلاني معامله مي

                                                           

 باشد. مترجم. مي »انا عرضنا الامانه...«ي  در] آيه» امانت«ي  منظور، [حقيقت و معني كلمه -1

 )].143)، م(6497عليه است؛ [خ( متفق -2
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قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  :ه عنهما، قـالارضي الل  ،وَأَبي هريرة ،وعن حُذَيْـفَةَ  -٢٠١
النـــاسَ فَـيُـقُـــومُ الْمُؤمِنــُـونَ حَـــتى تَـزْلـــفَ لهَـُــمُ  ،تبَـــاركَ وَتَـعَـــالىَ  ،يجَْمـــعُ اللـــه« :عَلَيْـــهِ وسَـــلم

ــهِ  ،الجْنَــةُ  ــأْتوُنَ آدَمَ صــلواتُ اللــه عَلَيْ ــا الجْنَــ :فَـيـَقُولــُون ،فَـيَ ــَا أبَاَنــَا اسْــتفْتحْ لنََ  :فيَقُــولُ  ،ةَ ي
ــةُ أبَــِيكُمْ  اذْهَبــُوا إِلىَ ابْــنيِ  ،لَسْــتُ بصــاحبِ ذَلــِكَ  ،وهَــلْ أَخْــرجكُمْ مِــنْ الجْنــةِ إِلا خَطِيئَ

ـَا   :فيقُـولُ إبْــراَهِيمُ  ،قـَالَ: فيَـأتوُنَ إبـْـراَهِيمَ  ،إبْراهِيمَ خَلِيل الله لَسْـتُ بصَـاحِبِ ذَلـِك إِنم
ـــنْ وَراَءَ  ـــيلاً مِ ـــتُ خَلِ ـــذي كَلمـــهُ اللـــه تَكْلِيمـــاً  ،وراءَ  كُنْ ـــدُوا إِلىَ مُوسَـــى ال ـــأْتوُنَ  ،اعْمَ فَـيَ

ــوا إِلىَ عِيســى كَلِمَــةِ اللــه ورُوحِــهِ فيَقُــولُ  :فيقُــولُ  ،مُوسَــى لسْــتُ بِصَــاحِب ذلــكَ، اذْهَبُ
ــداً صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :عيسَــى ــؤْذَنُ ف ـَ ،لَسْــتُ بِصَــاحِبِ ذلــكَ. فـَيَــأْتوُنَ محَُم يـَقُــومُ فَـيُـ

 »فيَمُر أَولُكُمْ كَالْبـَرْقِ  ،وَتُـرْسَلُ الأَمانةَُ والرحِمُ فَـيـَقُومَان جنْبَتيَ الصراطِ يمَيِناً وشمِالاً  ،لهَُ 
ــرَوْا كَيْــفَ يمـُـر ويَـرْجــعُ في طَرْفــَةِ « :قــال ؟أَي شَــيءٍ كَمَــر الْبـَــرْقِ  ،بــأَبيِ وَأمُــي :قُـلْــتُ  أَلمَْ تَـ
ــيكُمْ قــَائِمٌ  ،وَأَشَــد الرجــالِ تجَْــريِ ــمْ أعَْمَــالهُمُْ  ؟ثمُ كَمَــر الــريحِ ثمُ كَمــر الطــيرِْ  ؟عَــينٍْ  ونبَ

ـــولُ  ـــى الصـــراطِ يَـقُ ـــلمْ  :عَلَ ـــالُ الْعَبـَــادِ  ،رَب سَ ـــزَ أعَْمَ ـــلُ لا  ،حَـــتى تَـعْجِ حَـــتى يجَـــئَ الرجُ
رَ إلا زَحْفاً  وفيِ حافـَتيَ الصراطِ كَلاليِبُ مُعَلقَةٌ مَأْمُورةٌَ بأَخْـذِ مَـنْ أمُِـرَتْ  ،يَسْتَطِيعُ السيـْ

وَالــذِي نَـفْـسُ أَبيِ هُريَـْـرَةَ بيِـَدِهِ إِن قـَعْـرَ جَهــنم  »فَمَخْـدُوشٌ نـَاجٍ وَمُكَـرْدَسٌ في النـارِ  ،بـِهِ 
عُونَ خَريفاً    .رواه مسلم .لَسبـْ

وَمَعْنـَاهُ: لسْـتُ  ،بِالضم بِلا تَـنْـوينٍ  :وَقيل .هُو بالْفَتْحِ فيِهمَا »ورَاءَ وَراَءَ « :قوله       
وَقـَدْ بسِـطْتُ مَعْنَاهَـا في  .وهِي كَلِمةٌ تُذْكَرُ عَلـَى سـبِيل التواضُـعِ  ،بتلْكَ الدرَجَةِ الرفيعَةِ 
  .والله أعلم ،شَرحِْ صحيح مسلمٍ 

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبرا) (رضي االله عنهم . از حذيفه و ابوهريره201
ايستند تا وقتي كه بهشت براي  كند، سپس مؤمنان مي خداوند در قيامت مردم را جمع مي«

گويند: اي پدر! از خدا  آيند و مي مي �حضرت آدم«شود، سپس پيش  آنها نزديك مي
پدرتان، چيز گويد: آيا جز گناه و اشتباه  بخواه كه بهشت را براي ما بگشايد، آدم مي
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ديگري شما را از بهشت اخراج كرد؟ من داراي اين مقام نيستم، پيش فرزندم ابراهيم 
ي آن را  گويد: من اجازه آيند، ابراهيم نيز مي برويد، پس نزد ابراهيم مي �االله خليل«

ها يك دست دور خدا هستم، برويد پيش برادرم تنندارم، من خيلي كمتر از آن هستم؛ من 
ه او كسي است كه خداوند بدون واسطه با او صحبت نمود، بعد نزد موسي ك �»موسي«

برويد كه او روح و (حاصل)  �عيسي«توانم، نزد  گويد: من نمي سي نيز ميوآيند، م مي
گويد: من (نيز) توان انجام دادن چنين كاري را در خود  ي خداست، عيسي نيز مي كلمه
آيند و او  مي صرآورده كنم؛ پس نزد محمدي شما را ب توانم خواسته بينم و نمي نمي

شوند و در چپ  فرستاده مي» امانت و صله رحم«شود و  و به او اجازه داده مي دخيز برمي
ايستند (تا از هر كس كه بگذرد، حق خود را مطالبه نمايند)، اولين  مي» صراط«و راست 

و مادرم فداي شما باد! ، گفتم: پدر »رود) كند (و به بهشت مي نفر شما مثل برق عبور مي
ايد چگونه برق  سرعت عبورشان)، آيا نديده«(چه چيزي مثل عبور برق است؟ فرمودند: 

گردد؟ سپس بعضي ديگر مثل باد عبور  كند و برمي در يك چشم بر هم زدن عبور مي
ها، اعمالشان آنها را از صراط  ترين پياده بعضي مثل پرنده و بعضي مانند سريعكنند و  مي
گويد:  دهند، در حالي كه پيامبر شما بر بالاي صراط ايستاده است و (مرتب) مي ر ميعبو

خدايا (امتم را) سلامت بدار! سلامت بدار! تا وقتي كه اعمال بندگان از عبور دادن عاملان 
اش زياد باشد تا موجب  ماند كه اعمال حسنه مانند (يعني: كسي باقي نمي خود ناتوان مي

ايد كه جز با خزيدن بر نشيمنگاهش، قادر به  چنان كه مردي پيش ميرهايي او شود)، 
هايي آويزان هستند كه مأمور گرفتن اشخاصي  عبور از آن نيست؛ و در كنار صراط قلاب

شود، اما  هاي آنها بدن بعضي خراشيده مي هستند كه به آنها امر شده است و بر اثر چنگ
». افتند شوند و در آتش مي به دوزخ پرتاب ميو بعضي نيز يابند  شوند و نجات مي رد مي

گويد: سوگند به كسي كه روح ابوهريره در دست قدرت اوست، عمق دوزخ،  ابوهريره مي
  1ي مساحت طي شده در هفتاد پاييز (سال) است. به اندازه

                                                           

 )].195مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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مـا رضـي اللـه عنه ،عبـد اللـهِ بـنِ الـزبَـيرِْ  وعن أَبيِ خُبـَيْبٍ بضم الخاءِ المعجمـة  -٢٠٢
رُ يَـوْمَ الجَْمَلِ دَعانيِ فـَقُمْتُ إِلىَ جَنْبِهِ  :قال ياَ بــُنيَ إِنـهُ لا يُـقْتـَلُ  :فـَقَالَ  ،لَما وَقَفَ الزبَـيـْ

ــوْمَ إِلا ظــَالمٌِ أوَْ مَظْلــُومٌ  نيِ إِلا سَــأقُـْتَلُ الْيَــومَ مَظْلُومــاً، وَإِن مِــنْ أَكْــبرَِ همَــي اوإِني لاأرَُ  ،الْيـَ
نـَنـَـا يُـبْقـــلـَـدَي وَأَوْصَـــى  ،بــعْ مَالنَــَـا واقْــضِ دَيـْـنيِ  :ثمُ قـَـالَ  ؟مِــنْ مالنــا شَـــيْئاً  ينيِْ أفََـتـَــرَى دَيْـ

فـَإِن فَضـلِ مِـنْ  :قـَالَ  .يَـعْنيِ لبَنيِ عَبْدِ اللـه بـن الـزبير ثُـلـُثُ الثـلـُث ،وَثُـلثُِهُ لبنيه ،بالثـلُثِ 
يْنِ شَـيءٌ فث ـُ ـهِ قـَدْ و قـَالَ هِشَـامٌ  ،ثـُهُ لبَِنيِـكلُ مالنَِا بعْدَ قَضَاءِ الـدى از : وكـان وَلـَدُ عَبْـدِ الل
ــهُ يَـوْمَئذٍ  ،بَـعْــضَ بــَني الــزبَـيرِْ خُبيــبٍ وَعَبــادٍ  ــدُ اللــه .سْــعَةُ بنَــينَ وتِســعُ بَـنَــاتٍ توَلَ  :قَــالَ عَبْ

 .فَاسْـتَعِنْ عَلَيْـهِ بمـوْلايَ ياَ بُـنيَ إِنْ عَجزْتَ عنْ شَـيءٍ مِنْـهُ  :فَجَعَل يوُصِينيِ بديْنِهِ وَيَـقُول
فَواللـهِ  :قـال .اللـه :قـَالَ  ؟ياَ أبََتِ مَـنْ مَـوْلاَكَ  فَـوَاللهِ مَا دَريْتُ ما أرادَ حَتى قُـلْتُ  :قَالَ 

نـَهُ   :الَ قـَ .فَـيـَقْضِـيَهُ  ،مَا وَقَـعْتُ في كُرْبةٍَ مِنْ دَيْنِهِ إِلا قُـلْتُ: يـَا مَـوْلىَ الـزبَـيرِْ اقـض عَنْـهُ دَيْـ
ـــاراً وَلاَ دِرْهمَـــاً إِلا أرََضِـــينَ  ــَـدعَْ دِينَ ـــرُ ولمََْ ي ـــلَ الزبَـيـْ ــَـةُ وَإِحْـــدَى عَشَـــرَةَ داراً  ،فَـقُتِ ـــا الْغَاب هَ مِنـْ

اَ كَانَ دَيـْنهُُ الـذي كَـانَ  :قال .وَدَاراًَ بالْكُوفَة وَدَاراً بمِِصْرَ  ،وداريْن بالْبَصْرَةِ  .بالْمَدِينَةِ  وَإِنم
ـرُ: لا وَلَكــنْ هُــوَ سَــلَفٌ إِني  ،فـَيَسْــتَودِعُهُ إِيــاهُ  ،أَن الرجُــلَ يأَْتيَــهِ باِلمـالِ  عَلَيْـهِ  فَـيـَقُــولُ الزبيـْ

وَمَا وليِ إمََـارةًَ قـَط وَلا جِبَايـةً ولا خَراجـاً ولا شَـيْئاً إِلا أَنْ يَكُـونَ  .أَخْشَى عَلَيْهِ الضيْعةَ 
أوَْ مَــعَ أَبيِ بَكْــر وَعُمَــرَ وَعُثْمَــانَ رضــي  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمفي غَــزْوٍ مَــعَ رســول اللــه 

يْنِ فـَوَجَدْتـُـهُ ألَْفَــيْ ألَْــفٍ  :قـَـالَ عَبْــدُ اللــه ،اللــه عــنهم فَحَسَــبْتُ مَــا كَــانَ عَلَيْــهِ مِــنَ الــد
 هِ بـْن الـزيـَا ابـْنَ أَخِـي كَـمْ عَلـَى  :بَـيرِْ فَـقَـالَ وَمائَـتيَْ ألَْفٍ، فَـلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبدَ الل

وَاللــه مَــا أرَى أمَْــوَالَكُمْ  :حَكــيمٌ  :فَـقَــالَ  .مِائــَةُ ألَْــفٍ  :فَكَتَمْتــُهُ وَقُـلْــتُ  ؟أَخِــي مِــنَ الــديْنِ 
ــذِهِ  ــدُ اللــهِ  ،تَســعُ هَ ــكَ إِنْ كَانــَتْ ألَْفَــي ألَْــفٍ  :فَـقَــالَ عَبْ ــفٍ  ؟أرَأَيَْـتُ ــائَـتيَْ ألَْ ــ ؟وَمِ مَــا  :الَ قَ

ــرُ قــدِ  :قــَالَ  .فــَإِنْ عَجَــزْتمُْ عَــنْ شَــىْء مِنْــهُ فَاسْــتَعِينُوا بيِ  ،أرََاكُــمْ تُطِيقُــونَ هَــذَا وكَــانَ الزبَـيـْ
ثمُ قاَمَ  ،اشْتـَرَى الْغَابةََ بِسَبْعِينَ ومِائةَ ألَْف، فـَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بأِْلف ألفٍ وسِتمِائةَِ ألَْفَ 
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وكَـانَ  ،فأتَـَاهُ عبْـدُ اللـهِ بـْنُ جَعفـر ،انَ لَهُ عَلَى الزبَـيرِْ شَيْء فـَلْيُوافِنـَا باِلْغَابـَةِ مَنْ كَ  :فَقالَ 
 :قـَالَ عَبْـدُ اللـه ؟إِنْ شِـئْتُمْ تَـركَْتـُهَـا لَكُـمْ  :فـَقَالَ لعَبْدِ اللـه ،لهَُ عَلَى الزبَـيرِْ أرَْبعُمِائةِ ألَْفٍ 

ـــرْتمُْ قـــال فَـــإِنْ شِـــئْتُمْ جعَلْ  ،لا رُونَ إِنْ أَخـــه ،تُمْوهَـــا فيِمَـــا تــُـؤخقـــال ،لا :فقـــال عَبْـــدُ الل: 
هَــا  :قــال عبْــدُ اللــه ،فـَـاقْطَعُوا ليِ قِطْعَــةً  لـَـكَ مِــنْ هاهُنــا إِلىَ هاهُنـَـا. فَـبـَـاعَ عَبْــدُ اللــهِ مِنـْ
هَـا أرَْبعَـةُ أَسْـهُمٍ وَنِ  ،فَـقَضَى عَنْهُ دَيْـنَه فَـقَـدم عَلـَى مُعَاوِيـَةَ وَعَنْـدَهُ  ،صْـفٌ وَوَفاهُ وَبقَِـيَ منـْ
 ؟كَـمْ قَـومَـتِ الْغَابـَةُ   :فقال لَهُ مُعَاوِيةَُ  .وَابْن زَمْعَةَ  ،وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزبيرِْ  ،عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ 

هَــا  :قــال ــفٍ قــال: كَــمْ بقَِــي مِنـْ ــةِ ألَْ ــةُ أَسْــهُمٍ ونِصْــفٌ  :قــال ؟كُــل سَــهْمٍ بمِائَ فقــال  ،أرَْبَـعَ
هَــا سَــهْماً بمِائــَةِ ألَْــفٍ  :الْمُنْــذرُ بْــنُ الــزبَـيرِْ  قَــدْ  :وقــال عَمْــرُو بــنُ عُثْمــان ،قــَدْ أَخَــذْتُ مِنـْ

هَا سَهْماً بمِاِئَةِ ألَْفٍ   ،قـَدُ أَخَـذْتُ مِنهـا سَـهْماً بمِاِئـَةِ ألَْـفٍ  :وقـال ابـْن زمْعَـةَ  .أَخَذْتُ مِنـْ
هَــا؟ قــالكَــمْ بقَِــيَ مِ   :فَـقَـالَ مُعَاوِيــةُ  قــَدْ أَخَذْتــُهُ بخَِمســينَ  :قــَالَ  ،سَـهْمٌ ونصْــفُ سَــهْمٍ  :نـْ
ــا  :قــَالَ  .ومائــَةِ ألــف مِائَةِ ألَْــفٍ. فـَلَمــه بْــنُ جَعْفَــرٍ نصِــيبَهُ مِــنْ مُعَاوِيــَةَ بسِــتوبــَاعَ عَبْــدُ الل

نـَنــَا مِيراثَـنــَااقْسِــمْ ب ـَ :فــَرغَ ابــنُ الــزبَـيرِْ مِــنْ قََ◌ضــاءِ ديْنــِهِ قــَالَ بَـنــُو الــزبْيرِ  وَاللــهِ لا  :قــَالَ  .يـْ
نَكُمْ حَتى أنَاَدِيَ بالموسم أرَْبَع سِنِين أَلا مَنْ كـان لـَهُ عَلـَى الـزبَـيرِ دَيـْنٌ فَـلْيَأْتنِـَا  :أقَْسِمُ بيـْ

ــا مَضــى أرَْبــَعُ سِــنينَ قَســم ب ـَ ،فَجَعَــلَ كُــل سَــنَةٍ يُـنَــادِي في الْمَوســمِ  .فَـلْنـَقْضِــهِ  ــنـَهُمْ فَـلَم يـْ
 ،فَأَصـــاب كُـــل امْـــرَأةٍَ ألَْـــفُ ألَْـــفٍ ومِائَـتــَـا ألَْـــفٍ  ،ودَفــَـعَ الثلُـــث وكَـــان للـــزبَـيرِْ أرَْبــَـعُ نِسْـــوةٍ 

  .فَجَمِيعُ مَالهِِ خمَْسُونَ ألَْف ألَْفٍ ومِائَـتَا ألَْف. رواه البخاري
روايت  (رضي االله عنهما)اسدي » ابوخبيب عبداالله بن زبير بن عوام قريشي«.از 202

ي جنگ شد، مرا فرا خواند (رفتم) و  آماده» جمل«شده است كه گفت: وقتي زبير در روز 
كنارش ايستادم، گفت: اي فرزندم! امروز هر كس كشته شود، يا ظالم است و يا مظلوم و 

ترين غم من، قرض من  شوم و بزرگ كنم كه امروز مظلومانه كشته مي من چنان درك مي
ي كه قرض من چيزي از ثروتم را باقي بگذارد؟ سپس گفت: پسرم! كن است، آيا فكر مي

و به ثلث آن وصيت كرد و اين كه يك سوم از اين  مالمان را بفروش و قرضم را بپرداز
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ثلث براي پسران عبداالله باشد و گفت: اگر بعد از پرداختن بدهي، چيزي از مالمان باقي 
(پسر عروه كه راوي اين اثر است) » مهشا«د تو اختصاص دارد، لولاماند، ثلث آن به 

و بعضي از پيران عبداالله، امثال  1گويد: زبير در آن وقت، نُه پسر و نُه دختر داشت مي
زبير  :گويد هم سن و سال پسران زبير (عموي خودشان) بودند. عبداالله مي» خبيب و عباد«

گر از پرداخت گفت: اي فرزندم! ا كرد و مي همچنان در مورد بدهيش به من وصيت مي
گويد: به خدا سوگند،  قسمتي از آن عاجز ماندي، از مولاي من ياري بخواه، عبداالله مي

ي مولا چه مقصودي دارد تا از او پرسيدم كه پدر! مولاي تو كيست؟  دانستم از كلمه نمي
خدا سوگند، هر گاه براي پرداخت قرض پدرم در تنگنايي  گويد: به گفت: االله. عبداالله مي

كرد.  گفتم: اي مولاي زبير! قرض زبير را بپرداز، و خدا آن را فراهم مي افتادم، مي مي
جا نگذاشت: چند قطعه  ها، درهم و ديناري به عبداالله گفت: زبير كشته شد و به جز اين

در اطراف مدينه بود، يازده خانه در مدينه، دو خانه در » غابه«زمين كه يكي از آنها زمين 
ر كوفه و يك خانه در مصر و تمام قرض او به اين سبب بود كه گاهي، بصره، يك خانه د

خواست كه آن را امانت نزد خود نگه دارد و  آورد و از او مي شخصي، پولي را نزد او مي
عنوان  ترسم از بين برود، اما به دارم، زيرا مي عنوان امانت برنمي گفت: من آن را به زبير مي

هيچ فرماندهي و امارتي را قبول نكرد، و مسئوليت دريافت پذيرم؛ و زبير هرگز  قرض مي
ماليات و اخذ خراج و چيزهايي از اين قبيل را نيز به عهده نگرفته بود، به غير از 

پذيرفته  �عثمانو يا ابوبكر و عمر و  صهايي كه در غزواتش همراه با پيامبر مسئوليت
دم قرض او دو ميليون و دويست هايش را حساب كردم، دي گويد: بدهي بود. عبداالله مي

با من (عبداالله) ملاقات كرد و گفت: اي  2»حكيم بن حزام«بار)  هزار درهم است. (يك
باشد؟ من آن را كتمان نموده و گفتم: صدهزار  برادرزاده! قرض برادرم زبير، چقدر مي

داشته  بينم كه تكافوي اين قرض را درهم؛ حكيم گفت: واالله من دارايي شما را چنان نمي

                                                           

: عبداالله، عروه، منذر، عمرو، خالد، مصعب، حمزه، عبيده و جعفر و نه دختر ايشان نه پسر زبير عبارتند از -1
 حسن، عايشه، حبيب، سوده، هند، رمله، حفصه و زينب ـ ويراستاران. الكبري، ام عبارتند از: خديجه

 بوده است ـ ويراستاران. �اين شخص پسرعموي زبير -2
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باشد؟ عبداالله گفت: پس اگر دوميليون و دويست هزار درهم باشد، چه بايد كرد؟ گفت: 
كنم توانايي بازپرداخت اين مبلغ را داشته باشد؛ اگر از پرداخت قسمتي از آن  تصور نمي

ي غابه را به صد و هفتاد هزار درهم  ناتوان بوديد، از من كمك بخواهيد. زبير، مزرعه
گذاري كرد و در ميان  ميليون و ششصد هزار درهم قيمت  عبداالله آن را يكخريده بود و 

زمين غابه را از ما ي زبير دارد، در مقابل آن، قسمتي از  مردم گفت: هر كس طلبي بر ذمه
نزد او آمد كه چهار صد هزار درهم از زبير طلب داشت » عبداالله بن جعفر«بپذيرد، سپس 

جعفر  ؟ عبداالله گفت: نه، ابنگذارم د آن را براي خودتان ميو به عبداالله گفت: اگر بخواهي
گفت: پس اگر دوست داريد، قرض مرا به آخر اندازيد (و اگر چيزي باقي ماند، بپردازيد) 

زبير  اي از آن را براي من معلوم كنيد، ابن زبير گفت: نه، ابن جعفر گفت: پس قطعه ابن
گاه عبداالله بن زبير قسمتي از آن زمين و  د؛ آنگفت: از اينجا تا آنجاي زمين، مال تو باش

ي قرض زبير را از آن پرداخت و چهار سهم و نيم  ها را فروخت و همه قسمتي از آن خانه
و » عمرو بن عثمان«رفت و در آن وقت » معاويه«ي غابه باقي ماند؛ سپس نزد  از مزرعه

گفت: زمين غابه چقدر  پيش او بودند، معاويه به او» ابن زمعه«و » منذر بن زبير«
واب داد: هر سهم صد هزار درهم، معاويه گفت: چقدر از آن جگذاري شد؟ عبداالله  قيمت

مانده است؟ گفت: چهار سهم و نيم؛ منذر بن زبير گفت: من يك سهم آن را در مقابل 
صدهزار درهم برداشتم و عمرو بن عثمان و ابن زمعه هم گفتند: ما نيز هر كدام يك سهم 

ه همان قيمت قبول كرديم، سپس معاويه گفت: چقدر باقي است؟ عبداالله گفت: يك را ب
م و عبداالله بن جعفر ريدسهم و نيم و معاويه گفت: آن را به صد و پنجاه هزار درهم خ

  زبير از پرداخت نيز، سهم خودش را به ششصد هزار درهم به معاويه فروخت، وقتي ابن
زبير به او گفتند: ارث ما را بين ما تقسيم كن، غ شد، فرزندان هاي پدرش فار قرض

كنم تا اين كه چهار سال در موسم حج ندا كنم:  زبير گفت: به خدا سوگند چنان نمي ابن
هان! هر كس از زبير طلبي دارد، پيش ما بيايد تا ادا كنيم و هر سال در موسم حج چنان 

ندگان تقسيم نمود و يك گذشت، ميراث را بين بازماكرد و هنگامي كه چهار سال  مي
شدگان) داد. زير چهار زن داشت كه  سوم آن را (ـ كه زبير وصيت كرده بود ـ به وصيت
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به هر كدام، يك ميليون و دويست هزار درهم رسيد و جمع دارايي (غير نقدي) او (از 
  1خانه و زمين) نيز پنجاه ميليون و دويست هزار درهم بود.

                                                           

و اخلاق اسلامي  ص) نيست، اما آثار تربيت پيامبرصي پيامبر اين روايت گرچه حديث (به معني گفته -1
 در آن، به روشني پيداست ـ ويراستاران.
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  المظالم مر بِردََ الظلم والأ باب تحريم  - 26
هايي كه روا  باب تحريم ظلم و امر به رد مظالم و ستم

  داشته شده است

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 88 88ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© ää ääíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ tt tt�    
  )18 / غافر(  

اي كه شفاعت  دهنده و حامي يا شفاعت كننده ظالمان، دوست و خويشاوند و ياري«
  ».او مورد قبول واقع شود، ندارند

  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ tt tt�  )71 / حج(  
  ».ندارندظالمان دوست و ياوري «

  المجاهده. في آخر باب المتقدم �و اما الاحاديث فمنها حديث ابي ذر
ي احاديث  كه در آخر باب مجاهده ذكر شد، از جمله �و اما احاديث؛ حديث ابوذر

  1در موضوع اين باب است.

                                                           

  ].111ي:  [حديث شماره -1
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 اتـقُـوا« :وعن جابر رضـي اللـه عنـه أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٢٠٣
ـــح أهَْلَـــكَ مــــنَْ كَـــانَ  ،الظلْـــمَ فــَـإِن الظلْـــمَ ظلُُمَـــاتٌ يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ  الش فــَـإِن ـــح ـقُـــوا الشوات

لَكُمْ    .رواه مسلم »حملَهُمْ على أَنْ سفَكَوا دِماءَهُمْ واسْتَحلوا محَارمَِهُمْ  ،قَـبـْ
لم بپرهيزيد؛ زيرا كه فرمودند: از ظ صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر203

هاي پيش از  از بخل و آز دوري كنيد؛ زيرا بخل، امتدر روز قيامت، تاريكي است و ظلم 
  1».ها را حلال كنند شما را هلاك كرد و آنها را واداشت كه خون يكديگر را بريزند و حرام

 :وسَـــلم قـــال وعـــن أَبيِ هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أَن رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  -٢٠٤
 »لتَُـؤَدن الحْقُُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا يَــوْمَ الْقيامَـةِ حَـتى يُـقَـادَ للشـاةِ الجْلَْحَـاء مِـنَ الشـاةِ الْقَرْنـَاء«

  .رواه مسلم
طور قطع در روز  به«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره204

ده خواهد شد، چنان كه براي گوسفند ي حقوق به صاحبانشان برگردان قيامت، همه
  2».شود شاخ، از گوسفند شاخدار، قصاص گرفته مي بي

ـةِ الْـوَدَاعِ   :وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال -٢٠٥ ثُ عَـنْ حَجا نتَحـدكُن،  ِـبيوَالن
ـةُ الْـوداع ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم بَــينْ أَظْهُرنِـَا ـه رسـول  ،وَلاَ نـَدْريِ مَـا حَجحمِـدَ الل حَـتى

ــبَ في ذكِْــرهِِ  ،اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ــهِ ثمُ ذكََــر الْمسِــيحَ الــدجَالَ فَأَطْنَ ــنىَ عَليْ  ،وَأثَْـ
هُ إنْ وَإنـ ،أنَـْذَرهَُ نـوحٌ وَالنبِيـون مِـنْ بَـعْـدِهِ  :ما بَـعَثَ الله مِنْ نـَبي إلا أنَـْذَرهَُ أمُتـهُ « :وَقاَلَ 

 ،يخَْرجُْ فِيكُمْ فما خفِيَ عَليْكُمْ مِـنْ شَـأْنهِِ فـَلـَيْسَ يخَْفِـي عَلـَيْكُمْ، إِن رَبكُـمْ لـَيس بـأَعْورَ 
ـــةٌ   ،وَإِنـــهُ أعَـــورُ عَـــينْ الْيُمْـــنىَ  ـــةٌ طاَفِيَ ـــهُ عِنبَ نَ ـــاءكَُمْ  .كَـــأَن عيـْ ـــيْكُمْ دِمَ ألا إن اللـــه حـــرم علَ

 »؟في شَــهْركُِم هــذا ألاَ هــل بلغْــتُ  ،في بلــدكُِمْ هــذا ،يــوْمكُمْ هــذاكَحُرْمَــةِ   ،وَأمَْــوالكُمْ 
                                                           

 )].2578مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].2582[( مسلم روايت كرده است؛ -2
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انظـُرُوا: لا ترْجِعُـوا بَـعْـدِي   ،ويحكُـمْ  :اللهُـم اشْـهَدْ ثَلاثـاً ويـْلَكُـمْ أوَْ « :قـال ،نَـعَـمْ  :قَالُوا
  .وروى مسلم بعضه ،رواه البخاري »كُفاراً يضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضِ 

در ميان ما (و  صروايت شده است كه گفت: در حالي كه پيامبر �عمر  ابن. از 205
الوداع  دانستيم حجه اما نمي سخن مي گفتيم »الوداع حجه«در حال حيات) بود، ما از 

و ستايش خدا را انجام (براي ما خطبه خواند و ابتدا) سپاس  صچيست. تا اين كه پيامبر
هر «ي او طول داد كه و سخنان خود را در بارهصحبت كرد » دجال«ي  داد، سپس در باره

و » نوح«پيامبري كه خداوند، او را مبعوث كرده، امتش را از دجال ترسانيده است و 
فرمودند) دجال  صاند، (پيامبر پيامبران بعد از او امت خود را نسبت به دجال هشدار داده

يك اند؛ زيرا خداي شما، م كند، وضع او بر شما پوشيده نمي وقتي در ميان شما خروج مي
شود يك حبه انگور  و او چشم راستش كور است، چنان كه تصور مي ،تچشم نيس

هاي شما (مسلمانان) را بر شما (ساير  ها و مال برآمده است. آگاه باشيد كه خداوند خون
تان؛ هان! آيا  مسلمانان) حرام گردانيده است، مانند حرمت امروز و اين شهر و اين ماه

» خدايا! شاهد باش«ـ سه مرتبه ـ فرمودند:  صحاضرين گفتند: بله، پيامبر» كردم؟ تبليغ
واي بر شما! مواظب باشيد بعد از من كافراني نشويد (عملتان مانند «(سپس گفتند:) 

  1».كافران نشود) كه بعضي از شما گردن بعضي ديگر را بزنند

مَـنْ « :عليـه وسـلم قـال وعن عائشـة رضـي االله عنهـا أن رسـول االله صـلى االله -٢٠٦
  .متفقٌ عليه »ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍْ مِنَ الأرْضِ طُوقهَُ منْ سَبْعِ أرََضِينَ 

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه206
ي زمين،  ي يك وجب ظلم كند، همان ظلم در هفت طبقه هر كس در زميني به اندازه«

  2».شود طوق گردن او مي
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 :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أَبي موسى رضي الله عنـه قـال -٢٠٧
{ وكََـذَلِكَ أَخْـذُ رَبـكَ إِذَا أَخَــذَ   :ثمُ قـَـرَأَ  ،إِن اللـه ليَُمْلـِي للِظـالمِِ فـَإِذَا أَخَـذَهُ لمَْ يُـفْلِتْـهُ «

  .ألَيِمٌ شَديدٌ }  الْقُرَى وَهِي ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ 
خداوند به ظالم مهلت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي207

  1 ، سپس اين آيه را قرائت فرمودند:»كند دهد، اما وقتي كه او را گرفت، وي را رها نمي مي

� šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ îî îîππππ uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ss ssßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

îî îî‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© �  )102 / هود(  
ها را (در حالي كه  عذاب پروردگار تو چنين است؛ هر گاه كه شهرها و آبادي«

راستي كه عذاب خداوند بسيار دردناك و سخت  ستمكارند) به عذاب خود بگيرد؛ به
  ».است

 :عَلَيْهِ وسَـلم فقـال بعَثَنيِ رسولُ الله صَلّى االلهُ  :وعن مُعاذٍ رضي الله عنه قال -٢٠٨
ــلِ الْكِتَــاب« ــنْ أهَْ ــأْتيِ قوْمــاً مِ ــهَ إلا اللــه ،إنــكَ تَ وأَني  ،فــادْعُهُمْ إِلىَ شََ◌هَــادة أَنْ لا إِلَ

فأََعْلِمهُمْ أَن الله قَدِ افْترضَ علَيْهم خمَـْسَ صَـلَواتٍ  ،رسول الله فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ 
لَةٍ في كُل يومٍ وَ  تـَـرَضَ عَلـَيهمْ صـدَقةًَ  ،فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذلكَ  ،ليَـْ فأََعلِمْهُمْ أَن الله قَدِ افـْ

 .فَإِياكَ وكَرائمَِ أمَْوالهِم ،فإَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ  ،تُـؤْخذُ مِنْ أغَنيائهِِمْ فَـتُـرَد عَلَى فُـقَرائهم
  .متفقٌ عليه »س بينها وبينَْ الله حِجَابٌ واتقِ دعْوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنهُ ليَْ 

مرا به مأموريتي فرستادند و  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از معاذ208
روي، پس آنان را دعوت كن به اين كه  فرمودند: نتو به سوي قومي از اهل كتاب مي

را اطاعت  شهادت بدهند كه خدايي جز االله نيست و من پيامبر او هستم؛ اگر اين دعوت
روز پنج بار نماز را بر آنان فرض كرده  كه خداوند هر شبانهد، به آنان اعلام كن نكرد
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گاه به آنها خبر بده كه خداوند زكات را بر آنان واجب  است؛ اگر اطاعت نمودند، آن
گردانيده است كه از ثروتمندانشان گرفته و به فقراي آنان داده شود؛ اگر به اين واجب نيز 

نهادند، از تصرف در اموال قيمتي آنها بپرهيز و از دعاي مظلوم حذر كن، زيرا بين گردن 
  1».خدا و دعاي مظلوم، حجابي نيست

اسْـتعْملَ  :وعن أَبيِ حمُيْد عبْدِ الرحمْن بنِ سعدٍ الساعِدِي رضي اللـه عنـه قـال -٢٠٩
ـا  ،ابـْـنُ اللتْبِيـةِ عَلـَى الصـدقَةِ  :دِ يُـقَـالُ لـَهُ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم رَجُـلاً مِـن الأَزْ  فـَلَم

هَــذَا لَكُــمْ، وَهَــذَا أهُــدِيَ إِليَ فَـقَــامَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم علــى  :قــَدِمَ قـــال
عْمِلُ الرجُــلَ مِــنْكُمْ علــى أمَــا بعْــدُ فــَإِني أَسْــت« :ثمُ قــال ،فَحمِــدَ اللــه وأثَـْــنىَ عَلَيْــهِ  ،الْمِنــبرِ 

أفَـَلا جلـس  ،هَـذَا لَكُـمْ، وَهَـذَا هَدِيـةٌ أهُْـدِيَت إِليَ  :فـَيَأْتيِ فـَيـَقُـولُ  ،الْعمَلِ ممِا ولانيِ الله
 في بيتِ أبَيهِ أوَْ أمُهِ حتى تأْتيِـَهُ إِنْ كَـانَ صـادقاً، واللـه لا يأْخُـذُ أَحـدٌ مِـنْكُمْ شَـيْئاً بِغـَيرِْ 

يحَْمِلـُهُ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ، فـَلا أعَْـرفَن أَحـداً مِـنْكُمْ لَقِـيَ اللـه يحَْمِـلُ  ،حقهِ إلا لَقِيَ الله تَعـالىَ 
ــهُ رغَــاءٌ  ــهِ  ،أَوْ بقَــرة لهَـَـا خُــوارٌ  ،بعِــيراً لَ ــهِ حــتى رُؤِيَ بيَــاضُ إبْطيْ عَــرُ ثمُ رفَــعَ يَديْ أَوْ شــاةً تيـْ

  .متفقٌ عليه ،ثلاثاً  »هَلْ بَـلغْتُ  اللهُم « :فقال
روايت شده است كه گفت:  �»ابوحميد عبدالرحمن بن سعد ساعدي«. از 209

آوري زكات  را مأمور گرفتن و جمع» اللُّتبيه ابن«به نام » اَزد«ي  يك نفر از طايفه صپيامبر
است كه اي  گفت: اين مال شماست و اين هم هديه صنمود؛ وقتي كه برگشت، به پيامبر

جاي آورد  بالاي منبر رفت و سپاس و ستايش خدا را به صبه من داده شده است؛ پيامبر
بعد از سپاس و ستايش خدا، من مردي از شما را بر كاري كه خداوند به من «و گفت: 

گويد: اين براي شما و  گردد، مي رود و وقتي كه) برمي گمارم، و او (مي سپرده است، مي
ي پدر  خانه درگويد، چرا  ست كه به من داده شده است؛ اگر راست مياي ا اين نيز هديه

شما، به جز  ازخدا سوگند، هر كسي  اش به او برسد؟ به نشست تا هديه يا مادرش نمي
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كند كه آن ظلم را بر  حقش، چيزي بگيرد، در روز قيامت در حالي خدا را ملاقات مي
ببينم كه در حالي خدا را ملاقات  را شمايك از  كند و من قطعاً نبايد هيچ دوشش حمل مي

آورد يا گوسفندي را كه  كشد يا گاوي را كه بانگ برآمي كرده كه شتري را كه شيهه مي
سپس ». زند (از مال ديگران برعهده داشته و ادا نكرده)، بر دوشش حمل كند فرياد مي

سه بار فرمودند: اي كه سفيدي زير بغلش ديده شد، بلند كرد و  هايش را تا اندازه دست
  1».خداوندا! آيا تبليغ كردم؟«

ــرَةَ رضــي اللــه عنــه عــن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال .٢١٠ مَــنْ  « :وعــن أَبي هُريِْـ
فـَلْيتَحَللْـهِ منْـه الْيـوْمَ قَـبْـلَ أَنْ لا  ،مِـنْ عِرْضِـهِ أَوْ مِـنْ شَـيْءٍ  ،كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ 

وإنْ لمَْ يَكُـنْ  ،إنْ كَانَ لهَُ عَملٌ صَالحٌ أخُِـذَ مِنْـهُ بِقـدْرِ مظْلمتـِهِ  ،نَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ يكُو 
  .رواه البخاري »لهَُ حسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

هر كس حقي از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره210
ر او هست و نسبت به آبروي او يا در موردي ديگر، بر او ستمي روا داشته برادرش ب

است، همين امروز و پيش از آن كه (روزي بيايد كه) دينار و درهمي وجود ندارد، از او 
ي خود را از آن بري كند؛ زيرا (در قيامت براي جبران ظلمي كه  حلاليت بخواهد و ذمه

ي ظلمي كه نموده است، از آن گرفته و  د، به اندازهكرده است) اگر عمل صالح داشته باش
شود، و اگر عمل صالح و حسناتي نداشته باشد، از  به اعمال صالح افراد مظلوم اضافه مي

  2».گردد گناهان شخص مظلوم كم و به گناه ظالم افزوده مي

ى االلهُ وعــن عبــد اللــه بــن عَمْــرو بــن الْعــاص رضــي اللــه عنهمــا عــن النــبيِ صَــلّ  -٢١١
والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ  ،الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانهِِ ويَدِهِ « :عَلَيْهِ وسَلم قال
  .متفق عليه »ما نَـهَى الله عَنْهُ 
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 صروايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنهما) . از عبداالله بن عمرو بن عاص211
مسلمانان ديگر، از زبان و دست او سالم و در امان مسلمان كسي است كه ««فرمودند: 

  1».باشند و مهاجر كسي است كه از هر چه خدا نهي كرده است، هجرت و دوري نمايد

كَــانَ عَلَــى ثَـقَــل النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم رَجُــلٌ   :وعنــه رضــي اللــه عنــه قــال -٢١٢
فـَذَهَبُوا  »هُوَ في النـارِ « :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فَمَاتَ فقال رسول ،يُـقَالُ لَهُ كِركِْرةُ 

  .يَـنْظرُُونَ إِليَْهِ فوَجَدُوا عَبَاءَة قَدْ غَلهَا. رواه البخاري
روايت شده است كه گفت:  (رضي االله عنهما). از عبداالله بن عمرو بن عاص212

ناميدند؛ آن مرد فوت كرد،  مي» كركره«مردي بود كه او را  صبار پيامبر حمال كوله
؛ مردم رفتند و او را جستجو كردند، »او در آتش (عذاب) است«فرمودند:  صپيامبر

  2ديدند كه عبايي را دزديده است.

وعــن أَبي بَكْــرَةَ نُـفَيْـــعِ بــنِ الحــارثِ رضـــيَ اللــه عنــهُ عـــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  -٢١٣
السـنةُ  :اسْـتَدَارَ كَهَيْئَتـِهِ يَــوْمَ خَلـَقَ اللـه السـمواتِ والأَرْضَ  إِن الزمَـانَ قـَدِ «وسَلم قال: 

هَـــــا أرَْبَـعَــــةٌ حُــــرُم: ثــَـــلاثٌ مُتـَوَاليِـَـــاتٌ  ،اثْـنـَـــا عَشَــــر شَــــهْراً  ـــــةِ  :مِنـْ ذُو الْقعْــــدة وَذو الحِْج، 
ــينَْ جمُــادَ  ،والْمُحــرمُ  ــذَا ،وَشَــعْبَانَ  یوَرجُــب الــذي بَـ ــاقلْ  »؟أَي شَــهْرٍ هَ اللــه ورسُــولهُُ  :نَ

ـهِ  ،أعَْلَم ـةِ  :قـال ،فَسكَتَ حَتى ظنـَنا أنَهُ سَيُسميهِ بِغـَيرِْ اسمِْ بلـَى:  :قُـلْنـَا ؟ألَـيْس ذَا الحِْج
فَسَكَتَ حتى ظنَـَنا أنَهُ سيُسميهِ بغَيرْ  ،قُـلْنَا: الله وَرسُولهُُ أعَلمُ  »؟فأَي بلَدٍ هَذَا« :قال
ــهِ  ــدةَ الحــرمَ « :قــال .اسمِْ ــى :قُـلْنــا »؟ألَـَـيْسَ الْبلْ ــَومٍ هــذَا« :قــال .بلَ اللــه  :قُـلْنـَـا »؟فـَـأَي ي

 »؟ألَـَيْسَ يَــوْمَ النحْـر« :قال .فَسكَتَ حَتى ظنَـَنا أنَه سيُسميهِ بِغيرْ اسمِهِ  ،ورسُولهُُ أعَْلمُ 
كَحُرْمَـةِ يَـــوْمِكُمْ   ،وأعَْراضَـكُمْ عَلـَيْكُمْ حــراَمٌ فـإِن دِمـاءكَُمْ وَأمَْــوَالَكُمْ « :قــال .بَـلـَى :قُـلْنـَا
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أَلا فَلا  ،وَسَتـَلْقَوْن ربكُم فـَيَسْأْلُكُمْ عَنْ أعَْمَالِكُمْ  ،هَذَا في بَـلَدكُِمْ هَذا في شَهْركِم هَذَا
فلَعـل  ،الْغَائـِبَ  أَلاَ ليِبُلـغِ الشـاهِدُ  ،تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفاراً يضْرِبُ بَـعْضُـكُمْ رقِـَابَ بَـعْـضٍ 

 ،أَلا هَـلْ بَـلغْـتُ « :ثمُ قـال »بعْض مـن يبْلغـُه أَنْ يَكُـونَ أَوْعَـى لـَه مِـن بَـعْـضِ مَـنْ سمَِعـه
  .متفقٌ عليه »اللهُمْ اشْهدْ « :قال ،نَـعَمْ  :قُـلْنا »؟أَلا هَلْ بلغْتُ 

زمان «ند: فرمود صروايت شده است كه پيامبر �»ابي بكره نفيع بن حارث«. از 213
گشته است؛ ربه همان حالت (اولين) روزي كه خدا آسمان و زمين را خلق نموده است، ب

سال دوازده ماه است كه چهار ماه آن حرام است؛ سه ماه پشت سر هم: ذيقعده و ذيحجه 
اين ماه، چه ماهي ») الثاني و شعبان است؛ (بعد فرمودند و محرم و رجب كه بين جمادي

ا و رسول او داناترند و بعد به حدي سكوت كرد كه گمان برديم نام گفتيم: خد» است؟
گفتيم: بله، » الحجه نيست؟ آيا ذي«شود، آن گاه فرمودند:  ديگري براي آن ماه قايل مي

گفتيم: خدا و رسول او داناترند و آن قدر خاموش » اين شهر، كدام شهر است؟«فرمودند: 
آيا «گاه فرمودند:  به نامي ديگر خواهد ناميد، آنماند كه ما گمان كرديم كه اين شهر را 
امروز، چه روزي «عرض كرديم: بله، فرمودند: » مگر اين شهر، شهر حرام (مكه) نيست؟

را گفتيم: خدا و رسول او داناترند، باز ساكت ماند تا آنجا كه خيال كرديم نام آن » است؟
پس بدانيد «گفتيم: بله، فرمودند: » آيا روز قرباني نيست؟«دهد، سپس فرمودند:  تغيير مي
حرام هاي شما (مسلمانان) بر شما (ساير مسلمانان)  ها و آبرو و ناموس ها و مال كه خون

زودي خداي را ملاقات  تان و شما به است، مانند حرمت امروز و اين شهر و اين ماه
افراني نشويد كند، مراقب باشيد كه بعد از من ك خواهيد كرد و او از اعمال شما سؤال مي

(عملتان مانند كافران نشود) كه بعضي از شما گردن بعضي ديگر را بزنند! آگاه باشيد! بايد 
حاضران اين اخبار و دستورات را به اشخاص غايب برسانند كه شايد بعضي از آنهايي كه 

خاطر  ها را به اند، بهترين اين فرموده رسد، از كساني كه آن را شنيده اين سخنان به آنها مي
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خدايا! «گفتيم: بله، فرمودند: » آيا تبليغ كردم؟ آيا تبليغ كردم؟«، سپس فرمودند: »بسپارند
  1».!شاهد باش

وعــن أَبي أمَُامــةَ إيِــَاسِ بــنِ ثعْلَبَــةَ الحْــَارثِِي رضــي اللــه عنــه أَن رســولَ اللــه صَــلّى  -٢١٤
تَطَعَ حَق امْر «االلهُ عَليَْهِ وسَلم قال:   ،يءٍ مُسْلمٍ بيَمِينِهِ فَقدْ أَوْجَـبَ اللـه لـَه النـارَ مَنِ اقـْ

وإِنْ « :فقـــال ؟وإِنْ كَـــانَ شَـــيْئاً يسِـــيراً يـــا رســـولَ اللـــه :فقـــال رجُـــلٌ  »وَحَـــرمَ عَلَيْـــهِ الجْنَـــةَ 
  .رواه مسلم »قَضِيباً مِنْ أرَاَكٍ 

فرمودند:  صرروايت شده است كه پيامب �»ابوامامه اياس بن ثعلبه حارثي«. از 214
يا زور) خود قطع و سلب كند، خداوند، دوزخ (هر كس حق فرد مسلماني را به سوگند «

، مردي گفت: اگر چيز كمي هم باشد، »كند را براي او واجب و بهشت را بر او حرام مي
  2».بله، هر چند كه چوب سواكي هم باشد«اي رسول خدا؟! فرمودند: 

ــرةََ رضــي -٢١٥ عْــتُ رســولَ اللــه يَـقُــول :اللــه عنــه قــال وعــن عَــدِي بــن عُمَيـْ مَــن « :سمَِ
ـــل ـــى عَمَ ـــنْكُمْ عَلَ ـــتـَعْمَلْنَاهُ مِ ـــهُ  ،اسْ ـــا فـَوْقَ ـــا مخِْيَطـــاً فَمَ ــَـأْتيِ بـِــهِ يـــوْم   ،فَكَتَمَنَ كَـــانَ غُلـُــولا ي

ــهِ   ،فقَــام إلَْيــهِ رجُــلٌ أَسْــودُ مِــنَ الأنَْصَــارِ  »الْقِيامَــةِ  ســول اللــه يــا ر  :فقــال ،كــأَني أنَْظــرُ إِليَْ
عْتـُك تقُـول كَـذَا وكََـذَا :قـال »؟ومالـكَ «اقْبل عني عملـَكَ قـال:  وَأنَـَا أقَُولـُهُ « :قـال ،سمَِ

فمَا أوُتيِ مِنْهُ أَخَذَ ومَـا نـُهِِ◌ى  ،من اسْتعْملْنَاهُ عَلَى عملٍ فلْيجِيء بقَلِيلهِ وكَِثيرهِ :الآن
تـَهَى   .رواه مسلم »عَنْهُ انْـ

فرمود:  شنيدم كه ميص روايت شده است كه از پيامبر �»عدي بن عميره«. از 215
ي يك  آوري زكات و غير آن) بگماريم و او به اندازه اگر ما كسي را بر كاري (مانند جمع«

شمار آمده و روز قيامت آن را همراه  سوزن يا بيشتر از آن را، از ما بپوشاند، خيانت به
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بينم ـ و گفت: اي  ه گويي او را مي، مرد سياهي از انصار برخاست ـ ك»آورد خود مي
» تو را چه شده است؟!«اي، از من بگير! فرمودند:  رسول خدا! كاري كه به من سپرده

همين الان هم آن را «فرمودند:  صمودي، پيامبرگفت: از شما شنيدم كه چنين و چنان فر
ه اطلاع ما گماريم، بايد كم يا زياد آن را ب گويم: هر كس كه ما او را بر كاري مي مي

گاه هر چه از آن به او داده شد، بردارد و از هر چه نهي شد، دست  برساند و بياورد و آن
  1بردارد.

لمـا كـان يـوْمُ خيْـبرَ أقَْبـل نفَـرٌ مِـنْ  :وعن عمر بن الخطاب رضـي اللـهُ عنـه قـال -٢١٦
حــتى مَــروا  ،وفــُلانٌ شــهِيدٌ  ،هِيدٌ فـُلانٌ شَــ :أَصْـحابِ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فَـقَــالُوا

كـلا إِني رَأيَـْتـُهُ فيِ « :فقال النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم .فلانٌ شهِيد :علَى رَجُلٍ فقالوا
  .رواه مسلم »النارِ فيِ بُـرْدَةٍ غَلها أَوْ عبَاءَةٍ 

چند نفر » رروز خيب«روايت شده است كه گفت:  �. از حضرت عمربن خطاب216
كه به  فلاني شهيد و آن فلاني شهيد است، تا آن :آمدند و گفتند صاز اصحاب پيامبر

فرمودند:  صشدگان رسيدند و گفتند: او نيز شهيد است، پيامبر مردي ديگر از كشته
خير، به سبب برده يا عبايي كه به خيانت برداشته و دزديده است، من او را در آتش «

  2».(عذاب) ديدم

ــادَةَ الحْــارثِ بــنِ ربعــي رضــي اللــه عنــه عــن رســول اللــه صَــلّى االلهُ  -٢١٧ وعــن أَبي قَـتَ
وَالإِيمــانَ باِللــه أفَْضــلُ  ،عَلَيْــهِ وسَــلم أنَــهُ قــَام فِــيهمْ، فــذكََرَ لهَـُـمْ أَن الجِْهــادَ فيِ ســبِيلِ اللــه

تُكَفـرُ عـنيِ  ،نْ قتُِلْـتُ فيِ سَـبِيلِ اللـهالأَعْمالِ، فـَقَامَ رَجلٌ فقال: يا رسول اللـه أرََأيَـْت إِ 
نعَـمْ إِنْ قتُِلْـتَ فيِ سَـبيِلِ اللــه « :خَطاَيـَاىَ؟ فقـال لـَهُ رسـولُ اللـه صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم
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ــرَ مُــدْبرٍ  ،وأنَْــتَ صَــابر محُْتَسِــبٌ  ــلٌ غيـْ ــهِ وسَــلم »مُقْبِ  :ثمُ قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــ ،أرَأَيَْــتَ إِنْ قتُِلْــتُ فيِ سَــبِيل اللــه :قــال »؟كيْــف قُـلْــتَ « فقــال  ؟رُ عــني خَطاَيــايأتَُكَف

ـرَ مُـدْبِرٍ  ،نعَـمْ وأنَـْت صـابِرٌ محُْتَسِـبٌ « :رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إِلا  ،مُقبـِلٌ غَيـْ
  .رواه مسلم »الديْن فإَِن جِبرْيِلَ قال ليِ ذلِكَ 

در بين  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»ابوقتاده حارث بن ربعي«. از 217
جهاد در راه خدا و ايمان به خدا، «يارانش به خطبه ايستاد و به ايشان يادآوري فرمود كه: 

، و مردي برخاست و گفت: اي رسول خدا! آيا اگر من »بزرگترين و برترين اعمال است
بله، اگر در راه خدا «فرمودند:  صشوند: پيامبر پاك ميدر راه خدا كشته شوم، گناهانم 

كشته شوي و صابر و منتظر اجر باشي و (خالصانه براي رضاي خدا) به جهاد بروي و 
، سپس فرمودند: چه چيزي گفتي: گفت: اگر در »شود) فرار نكني (گناهانت بخشيده مي

بله، در «فرمودند:  صشود؟ پيامبر راه خدا كشته شوم، خطاهايم پاك و آمرزيده مي
ي  صورتي كه صابر و خالصانه براي رضاي خدا به جهاد بروي و فرار نكني، همه

ت، جز قرض (و حقوق مردم) بخشيده خواهد شد؛ كه اكنون جبرئيل به من چنين نگناها
  1».گفت

: لّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــالأَن رســولَ اللــه صَــ ،وعــن أَبي هريــرة رضــي اللــه عنــه -٢١٨
إِن «: رْهَــمَ لــَهُ وَلا مَتَــاعَ. فقــالالْمُفْلــسُ فِينَــا مَــنْ لا دِ  :قــالُوا» ؟أتَــَدْرُون مــن الْمُفْلِــسُ «

 ،ويــأْتيِ وقــَدْ شَــتَمَ هــذا ،الْمُفْلـِسَ مِــنْ أمُــتيِ مَــنْ يـَأْتيِ يَـــوْمَ الْقيامــةِ بِصَــلاةٍ وَصِــيَامٍ وزكََـاةٍ 
، فيُـعْطـَــى هـــذَا مِـــنْ وَضَـــرَبَ هـــذا ،م هـــذَاوســـفَكَ دَ  وقـــذَف هـــذَا وَأَكَـــلَ مـــالَ هَـــذَا،

، أُخِـذَ مِــنْ بْـلَ أَنْ يقْضِـيَ مَـا عَلَيْـهِ فـَإِنْ فَنيِـَتْ حســناته ق ـَ ،وهَـذا مِـن حسَـنَاتهِِ  ،حسَـنَاتهِِ 
  .رواه مسلم» ، ثمُ طرُحِ في النارِ رحَتْ علَيْهخَطاَياَهُمْ فَطُ 
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دانيد مفلس  آيا مي«مودند: فر صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 218
گفتند: مفلس در اصطلاح ما كسي است كه پول نقد  (رضي االله عنهم) اصحاب» كيست؟

مفلس در امت من، كسي است كه در روز قيامت، «فرمودند:  صرو مال دنيا ندارد، پيامب
، اش اين را هم دارد كه به اين يكي آورد ولي در كارنامه نماز و روزه و زكات با خود مي

دشنام داده و به آن يكي، تهمت زده و مال ديگري را خورده و خون آن ديگري را ريخته 
هايي كه در حق ديگران كرده،  و ديگري را كتك زده است، پس حسنات او به جاي بدي

شود و اگر پيش از تسويه شدن حقوق ديگران، حسنات او تمام شد، از  به آنها داده مي
  1».شود گردد و سپس در آتش افكنده مي و اضافه ميخطاي مظلومانش به خطاهاي ا

 :أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال ،وعــن أمُ سَــلَمةَ رضــي اللــه عنهــا -٢١٩
ــَـا بشَـــرٌ « ـَــا أنَ إِنم،  َكُـــمْ تخَْتَصِـــمُونَ إِليـــهِ مِـــنْ  ،وَإِن تِ بَـعْضَـــكُمْ أَنْ يَكُـــونَ أَلحْـــنَ بحُج وَلَعَـــل
ـَا أقَْطـَعُ لـَهُ قِطْعَـةً مِـنَ  ،ضبَـعْ  أَخِيـهِ فإَِنم فأقَْضِي لهَُ بنِحْو ما أَسمْـَعُ فَمَـنْ قَضَـيْتُ لـَهُ بحـَق

  .أعَْلَم :أَيْ  »أَلحَْنَ « .متفق عليه »النارِ 
فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنها) منين ام سلمهؤالم . از ام219

آوريد، شايد يكي از  شما داوري دعواهاي خود را به نزد من ميمن هم انسان هستم و «
شنوم، به نفع او  تر از ديگري باشد و من براساس آنچه كه مي شما در آوردن دليل، قوي

كنم؛ پس اگر براي كسي بر اساس دلايل ظاهري به حقي حكم نمودم كه  حكم صادر مي
ام (و  از آتش دوزخ است كه به او داده اي متعلق به برادر مسلمان اوست، بداند كه آن پاره

  2».كند) حكم من، آن را برايش حلال نمي
  

                                                           

 )].2581مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1713)، م(7169متفق عليه است؛ [خ( -2
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 :وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهمـا قـال قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم -٢٢٠
  .رواه البخاري »لَنْ يَـزاَلَ الْمُؤمِنُ فيِ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالمَْ يُصِبْ دَماً حَراماً «

شخص مؤمن پيوسته «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعمر . از ابن220
  1».در دينش در حال توسعه و گشايش است، تا زماني كه خون حرامي را نريخته است

ــتِ عــامِرٍ الأنَْصَــاريِةِ  -٢٢١ ــةَ بنِْ ــرَأةَُ حمْــزَةَ رضــي اللــهُ عنــه وعنهــا ،وعــن خَوْلَ  ،وَهِــيَ امْ
إِن رجَِالاً يَـتَخَوضُونَ فيِ مـالِ « :ولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـقُولُ سمِعْتُ رس :قالت

  .رواه البخاري »اللهِ بِغَيرِْ حَـق فلَهُمُ النارُ يَـوْمَ الْقِيَامةِ 
بود  �»حضرت حمزه«كه زن  (رضي االله عنها) »خوله بنت عامر انصاري«. از 221

كساني كه در مال خدا «فرمود:  شنيدم كه مي صاز پيامبرروايت شده است كه گفت: 
كنند، روز قيامت، براي آنان آتش  (اموال مسلمين و حقوق مردم) به ناحق تصرف مي

  2».(عذاب) خواهد بود

                                                           

 )].6862بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].3118بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم  باب تعظيم حرمات  - 27
  ورحمتهم

باب احترام به حريم مسلمانان و بيان حقوق آنها و رحم 

  و مهرباني نسبت به آنان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã���� ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt tt�  ) 30 /الحج(  
و هر كس اوامر و نواهي خداوند را (در مراسم و امور مربوط به حج و جاهاي «

  ».ديگر) بزرگ و محترم دارد، نزد خدا چنين كاري براي او بهتر است
  و قال تعالي:

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ”””” uu uuθθθθ øø øø)))) ss ss???? ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt�  )32 / حج(  
را بزرگ و محترم دارد، يقيناً (بزرگداشت) آنها از هاي الهي  هر كس شعائر و برنامه«

  ».هاست پرهيزگاري دل
  و قال تعالي:

� ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt�  ) 88 /حجر(  
  ».براي مؤمنان بال (تواضع و مهرباني) خود را بگستران«

  و قال تعالي:
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�  tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____  tt tt�    
  )32 /المائده (

هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در زمين، بكشد، مانند اين است كه «
مانند اين  ها را كشته است و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد، ي انسان همه

  ».ي مردم را زنده كرده است است كه همه

 :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أَبي موسى رضي الله عنـه قـال -٢٢٢
يَانِ يَشد بعْضُهُ بَـعْضاً «   .متفق عليه .وَشَبكَ بَـينَْ أَصَابِعِه »الْمُؤْمنُ للْمُؤْمِن كَالْبُـنـْ

مؤمن نسبت به مؤمن «فرمودند:  صت شده است كه پيامبررواي �. از ابوموسي222
ديگر مثل يك بنا و ساختمان است كه هر قسمت از اجزاء آن موجب استحكام 

اين را فرمود و انگشتان دو دست خود را (براي نشان دادن اين » هاي ديگر است قسمت
  .1معني) در بين همديگر فرو كرد

ــه قــال -٢٢٣ ــهِ وسَــلمقــال رســول اللــه صَــلّ  :وعن مَــن مَــر فيِ شَــيْءٍ مِــنْ « :ى االلهُ عَلَيْ
ــــلٌ فَـلْيُمْسِــــكْ  ،مَسَــــاجِدِناَ ــــهِ أَنْ  ،أَوْ أَسْــــوَاقِنَا، ومَعَــــه نَـبْ أوَْ ليِـَقْــــبِضْ عَلَــــى نِصــــالهِاَ بِكف

هَا بِشَيْءٍ    .متفق عليه »يُصِيب أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنـْ
هر كس كه در مساجد «فرمودند:  صه پيامبرروايت شده است ك �. از ابوموسي223

ي باشد (يا چيزي مانند آن كه سبب آزار مردم ييا بازارهاي ما عبور كند و همراه او تيرها
شود)، بايد نوك آن را با كف دستش بگيرد كه مبادا به يكي از مسلمانان برخورد كند و  مي

  2».به او آسيبي برساند

                                                           

 )].2585)، م(6026متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1615)، م(452متفق عليه است؛ [خ( -2
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ــانِ بــنِ بشِــيرٍ  -٢٢٤ قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :رضــي اللــه عنهمــا قــال وعــن النـعْمَ
هِمْ وتَعاطفُِهِمْ «عَلَيْهِ وسَلم:  مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى  ،مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَـوَادهِمْ وتَـراَحمُِ

 ىمِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائرُِ الجْسدِ بالسمتفقٌ عليه »هَرِ والحُْم.  
مثال مؤمنان «فرمودند:  صپيامبرروايت شده است كه  بنعمان بن بشيراز  .224

در دوستي و مهرباني و دلسوزي و رحم و توجه كردن به همديگر، مثل بدن است كه هر 
گاه عضوي از آن، از درد بنالد، ساير اعضا در بيداري و تب و حرارت، با او همدرد 

  1».شوند مي

قبـل النـبيِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم الحْسـنَ  :ه عنـه قـالوعن أَبي هُريـْـرةََ رضـي اللـ -٢٢٥
إِن ليِ عَشـرةً مِـنَ  :فقال الأقَـْـرعَُ  ،وَعِنْدَهُ الأقَْرعُ بْنُ حَابِسٍ  ،ابن عَلي رضي الله عنهما

هُمْ أَحداً فنَظَر إِليَْهِ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ  مَـن لا « :وسَلم فقالالْولَدِ ما قَـبلتُ مِنـْ
  .متفقٌ عليه» يَـرْحمْ لا يُـرْحَمْ 

را  بحسن بن علي صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوهريره225
كه در خدمت او بود، گفت: من ده فرزند دارم كه هرگز » اقرع بن حابس«بوسيد، 

هر كس رحم « به او نگاه كردند و فرمودند: صام، پيامبر كدام از آنها را نبوسيده هيچ
  2».شود نكند، به او رحم نمي

قـدِم نـاسٌ مِـن الأَعْـرابِ عَلـَى رسـول اللـه  :وعن عائشةَ رضي الله عنها قالـت -٢٢٦
واللـه مـا  : لَكِنـاقـالوا »نَـعَـمْ « :أتَقُبلونَ صِبيْانَكُمْ؟ فقال :لواصَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم، فقا

ـــهِ وسَـــلمه ، فقـــال رســـولُ اللـــنُـقَبـــلُ  ـــنْ «: صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــكُ إِنْ كَـــانَ اللـــه نــَـزعَ مِ أوََ أمَْلِ
  .متفقٌ عليه» قُـلُوبِكُمْ الرحمَةَ 

                                                           

 ].)2586)، م(6011متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2319)، م(5997متفق عليه است؛ [خ( -2
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اي از اعراب  روايت شده است كه گفت: عده (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه226
مودند: بوسيد؟ فر آمدند و سؤال كردند: آيا شما كودكان خود را مي صباديه، نزد پيامبر

توانم  آيا من مي«فرمودند:  صبوسيم؛ پيامبر ، گفتند: ولي به خدا سوگند، ما نمي»بله«
(رحم و مهرباني را در دل شما قرار دهم) وقتي كه خدا رحم و مهرباني را از دل شما 

  1».برداشته است؟!

عَلَيْـهِ  قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  :وعن جرير بن عبد اللـه رضـي اللـه عنـه قـال -٢٢٧
  .متفقٌ عليه »مَنْ لا يرْحَم الناس لا يرْحمْهُ الله« :وسَلم

كسي كه نسبت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جريربن عبداالله227
  2».كند به مردم رحم نكند و مهر و شفقت نورزد، خداوند به او رحم نمي

ــهِ وسَــلم قــالأَن ر  ،وعــن أَبي هُريــرةَ رضــي اللــه عنــه -٢٢٨  :ســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ـــفْ « ـــاسِ فلْيُخَفـــيرَ  ،إِذا صـــلى أَحـــدكُُمْ للن ـــعِيفَ وَالســـقيمَ والْكَبِ ـــيهِمْ الض ـــإِن فِ وإِذَا  .فَ

  .متفقٌ عليه »صَلى أَحَدكُُمْ لنِـَفْسِهِ فَـلْيطَول ما شَاءَ 
  ».وذَا الحْاجَةِ « :وفي روايةٍ 
هنگامي كه يكي از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره228

شما براي مردم، نماز جماعت خواند (امام شد)، نماز را سبك و كوتاه بخواند، زيرا در 
ميان جماعت، اشخاص ضعيف و بيمار و پير و مسن وجود دارد، و هر گاه كسي منفرد و 

  3».دهدخواهد، طول ب براي خود نماز خواند، هر اندازه كه مي
  نيز ذكر شده است.» كسي كه كاري دارد«ي پير و مسن،  در روايتي ديگر بعد ازكلمه

                                                           

 )].2317)، م(5998متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2319)، م(7376متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].467)، م(703متفق عليه است؛ [خ( -3
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إِنْ كَان رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم  :وعن عائشة رضي الله عنها قاَلَتْ  -٢٢٩
ــيْهِمْ خَشْــيةَ أَنْ يَـعْمَــلَ بــِهِ النــ ،وهُــوَ يحِــب أَنَ يَـعْمــلَ بِــهِ  ،ليَــدعُ الْعَمَــلَ   »اسُ فيُـفْــرَضَ عَلَ
  .متفقٌ عليه

روايت شده است كه گفت: چه بسا كه  )رضي اللَّه عنها( . از حضرت عايشه229
داشت،  ..) را كه انجام دادن آن را دوست مي.عملي (ديني مانند خير يا نماز يا صپيامبر

  1كرد تا مبادا مردم به آن عمل كنند و بر آنان واجب شود. ترك مي

هَا رضي الله عنها قالَتْ وع -٢٣٠ نَـهَاهُمْ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم عَن الْوِصال  :نـْ
ــتُ يُطْعِمُــني رَبي « :قــال ؟فقــالوا: إنِــكَ تُواصــلُ  ،رَحمْــةً لهـُـمْ  ــتِكُمْ إِني أبَيِ إِني لَسْــتُ كَهَيئَ
  .أَكَلَ وَشَرَبَ  يجعَلُ في قُـوةَ مَنْ  :متفقٌ عليه مَعناهُ  »ويَسْقِيني
 صروايت شده است كه گفت: پيامبر )رضي اللَّه عنها( . از حضرت عايشه230

روزه گرفتن پي در پي از خاطر شفقت و مهرباني بيش از حد نسبت به صحابه، آنها را  به
من بر «كنيد! فرمودند:  دو روز يا بيشتر، نهي فرمودند، اصحاب گفتند: شما خود چنان مي

مانم و خداي من، به من غذا و نوشيدني  تم، من بر حالت روزه ميحال شما نيس
  2».دهد مي

معني آن اين است كه: خداوند (به فضل خود)، قدرت كسي را كه خورده و نوشيده 
  است (سير است) در وجود من قرار داده است.

ه صَـلّى قـال رسـول اللـ :وعن أَبي قتَادَةَ الحْـارِثِ بـنِ ربْعـي رضـي اللـه عنـه قـال -٢٣١
 ،فـَأَسمْعُ بُكَـاءَ الصــبيِ  ،وَأرُيِـدُ أَنْ أطُـَول فِيهـا ،إِني لأقَـُومُ إِلىَ الصـلاةِ « :االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم

  .رواه البخاري »فأََتجَوزَ فيِ صلاتيِ كَراَهِيَةَ أَنْ أَشُق عَلَى أمُهِ 
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من نماز «فرمودند:  صپبامبرروايت شده است كه  �»ابوقتاده حارث بن ربعي«. از 231
ي كودكي را  خواهم آن را طول دهم كه ناگهان گريه كنم و مي (جماعت) را شروع مي

  1».كنم، مبادا كه بر مادرش زحمت و سختي تحميل كنم شنوم و نماز را سبك و كوتاه مي مي

ــدُ  -٢٣٢ االلهُ بِ بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه قــال: قــال رســولُ اللــه صَــلّى وعــن جُنْ
مــنْ صَــلى صَــلاةَ الصــبحِ فَـهُــوَ فيِ ذِمــةِ اللــه فــَلا يطْلبُــنكُمْ اللــهُ مِــنْ ذِمتِــهِ «عَلَيْــهِ وسَــلم:

 »ثمُ يكُبـهُ عَلـَى وجْهِـهِ في نـَارِ جَهَــنم ،فَإِنـهُ مـنْ يَطْلبُْـهُ مِـنْ ذِمتـِهِ بِشَـيْءٍ يدُركِْـه ،بِشَـيْءٍ 
  .رواه مسلم

كسي كه نماز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �ب بن عبداالله. از جند232
صبح را به موقع بخواند، در پناه و ضمانت خداست، مواظب باشيد كه خداوند، چيزي از 

ادبي يا  شما طلب نكند كه از آن چنين انساني باشد! (يعني هشيار باشيد كه كمترين بي
ي مورد  خداوند هر كس را به خاطر بنده تعرضي در حق او از شما سر نزند)، زيرا كه

  2».اندازد گيرد و آن گاه او را به آتش جهنم مي ضمانت خود مطالبه كند، مي

: لّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم قــالوعـن ابــن عمــر رضــي اللـه عنهمــا أَن رســول اللــه صَـ -٢٣٣
سْــلِمِ «

ُ
سْــلِمُ أَخُــو الم

ُ
انَ فيِ حَاجَــةِ أَخِيــهِ كَــانَ اللــهُ فيِ مــنْ كَــ ،ولا يُسْــلِمهُ  ،لا يظْلِمُــه ،الم

ومَـنْ  ،الْقِيامَـةِ  ِـَا كُرْبـَةً مِـنْ كُـرَبِ يـوْمِ ومَنْ فَـرج عنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً فَـرجَ اللهُ عنْهُ  ،حاجتِهِ 
  .متفقٌ عليه »ستر مُسْلِماً سَترَهُ اللهُ يَـوْم الْقِيَامَةِ 

مسلمان برادر «فرمودند:  صپيامبرروايت شده است كه  بعمر . از ابن233
كند. كسي كه به  كند و او را تسليم (ظالم و دشمن) نمي مسلمان است، بر او ظلم نمي

سازد، و هر  برآوردن نياز برادر مسلمانش مشغول باشد، خداوند نيازهاي او را برآورده مي
كس يك مشكل و سختي برادر مسلمانش را حل كند، خداوند به آن، مشكلي از 
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كند و كسي كه (عيب) مسلماني را بپوشاند، خداوند در  مشكلات قيامت او را رفع مي
  1».پوشاند قيامت (گناهان و عيوب) او را مي

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أَبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٢٣٤
سْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يخُونهُ ولا يكْذِبهُُ «

ُ
كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْـلِمِ حـرامٌ   ،ولا يخْذُلهُُ الم

ــرَ أَخــاهُ المســلم ،عِرْضُــهُ ومالــُه ودمُــهُ التـقْــوَى هَاهُنــا ــر أَنْ يحَْقِ بحِسْــبِ امْــرىِءٍ مِــنَ الش «
  .حديث حسن :رواه الترمذي وقال

مسلمان  مسلمان برادر«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره234
كند (تنهايش  ترك نميرا گويد، ياري او  كند، به او دروغ نمي است، به او خيانت نمي

گذارد)، تمام حقوق يك فرد مسلمان، بر مسلمان ديگر حرام است: ناموسش، مالش،  نمي
خونش. تقوا اينجا (در دل) است. براي شخص مسلمان، همين اندازه از شر و بدي كافي 

  2».ن خود را تحقير كنداست كه برادر مسلما

لا تحَاسـدُوا ولا تناجشُـوا « :قال رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعنه قال -٢٣٥
ــعِ بعْــضٍ  ــعْ بعْضُــكُمْ عَلَــى بيْ وكُونــُوا عِبــادَ اللــه إِخْوانــاً.  ،ولا تبَاغَضُــوا ولا تَــدابرُوا ولا يبِ

سْـــلِمُ أَخُـــو الْمُسْـــلِم لا يَظلِمُـــه ولا 
ُ
ــُـهُ الم ويُشِـــيرُ إِلىَ      التـقْـــوَى هَاهُنـــا  .يحَْقِـــرهُُ ولا يخَْذُل

كُـل الْمُسْـلِمِ   .بحِسْـبِ امْـريِءٍ مِـنَ الشـر أَنْ يحَْقِـر أَخـاهُ المسـلم     صَدْرهِِ ثَلاَثَ مراتٍ 
  .رواه مسلم »عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ دمُهُ ومالهُُ وعِرْضُهُ 

ـــوقِ ونحْـــوهِ أَنْ يزيِـــدَ فيِ  »الـــنجَش« هَـــا فيِ الس ـــه فيِ  ، ثمَـــنِ ســـلْعةٍ يُـنَـــادِي عَلَيـْ ولا رَغْبـــةَ لَ
ــر غَــيرْهُ  ــَلْ يقْصِــد أَنْ يَـغُ أَنْ يعُــرِض عــنِ الإِنْســانِ  :»والتــدابُـرُ « .وهَــذا حــرامٌ  ،شِــرائهَا ب

برُِ  يءِ الذي وراءَ الظهْر والدويهْجُرهَُ ويجعلَهُ كَالش.  
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به يكديگر حسد «فرمودند:  صايت شده است كه پيامبررو �. از ابوهريره235
ي يكديگر نَجش نكنيد (نجش، يعني اظهار خريد يك جنس به قيمت  نورزيد؛ در معامله

)، نسبت نسبالاتر بدون خريد آن براي فريب دادن مشتري و تحريك او به خريد آن ج
ي  ه نكنيد و بر معاملهبه هم كينه نداشته باشيد، به همديگر پشت و با يكديگر قطع رابط

ي  تر، مانع معامله ديگران معامله ننماييد (با پرداخت مبلغي بيشتر يا قول فروش ارزان
ديگري شود و خود، معامله را انجام دهد). بندگان خدا و برادران همديگر باشيد؛ مسلمان 

ست ـ با كند؛ تقوا اينجا كند و ياري او را ترك نمي برادر مسلمان است. به او ستم نمي
ي (قلب) خود اشاره فرمود ـ براي شخص مسلمان، همين اندازه از  دست سه بار به سينه

شر وبدي كافي است كه برادر مسلمان خود را تحقير كند. تمام حقوق يك فرد مسلمان 
  1».بر مسلمان ديگر حرام است: خونش، مالش و ناموسش

ــهِ وسَــلم قــالوعــن أنَــسٍ رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ  -٢٣٦ لا يُـــؤْمِنُ « : عَليَْ
  .متفقٌ عليه »أَحدكُُمْ حتى يحُِب لأَخِيهِ مَا يحُِب لنِـَفْسِهِ 

كدام از شما ايمان  هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس236
ز گاه كه هرچه را براي خود دوست دارد، براي برادر(ان) ديني خود ني كامل ندارد، تا آن

   2».دوست بدارد

ــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٢٣٧ انْصُــرْ أَخَــاكَ ظاَلِمــاً أوَْ « :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــتَ إِنْ كَــانَ ظاَلِمــاً  » مَظْلُومــاً  ــَا رســول اللــه أنَْصــرهُ إِذَا كَــانَ مَظلُومــاً أرَأَيَْ ــالَ رَجُــلٌ: ي فقَ

  .رواه البخاري »نعُهُ مِنَ الظلْمِ فإَِن ذلِك نَصْرهُْ تحَْجُزهُُ أوَْ تمَْ «قال:  ؟كَيْفَ أنَْصُرهُُ 
) يبرادر ديني (ديني يا سبب«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس237

مردي از حاضرين گفت: اي رسول خدا! وقتي » خود را ياري كنيد، ظالم باشد يا مظلوم!
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او را «اشد، چگونه كمكش كنم؟! فرمودند: كنم، اما اگر ظالم ب مظلوم باشد، او را كمك مي
1».از ظلم منع كن، كه ياري ظالمان اين است

  

ـــهِ وسَـــلم قـــال -٢٣٨  :وعـــن أَبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أَن رســـول الـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
ــلامِ  :حــق الْمُسْــلمِِ◌ عَلَــى الْمُسْــلِمِ خمــسٌ « الس ـبَــاعُ  ،وَعِيَــادَةُ الْمــريِضَ  ،رَدالجْنَــائزِِ  وات، 

  .متفق عليه »وتَشمِيت العْاطِسِ  ،وإِجابة الدعوةِ 
ــة لمســلمٍ   ــهُ فســلم عليْــهِ  :حــق الْمُسْــلمِ سِــت « :وفي رواي  ،وإِذَا دَعــاكَ فأََجبْــهُ  ،إِذا لقِيتَ

تْهُ  ،وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فاَنْصحْ لهُ  ـه فَشَـموَإِذَا  ،وَإِذَا مـرِضَ فَـعُـدْهُ  .وإِذا عطَس فحمِد الل
  ».ماتَ فاتْبعهُ 

حق مسلمان بر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره238
.) 4.) تشييع جنازه؛ (3.) عيادت مريض؛ (2.) جواب سلام؛ (1مسلمان، پنج چيز است: (

  2.».) دعاي خير در هنگام عطسه كردن5قبول دعوت او؛ (
.) 1سلمان بر مسلمان، شش چيز است: (حق م«در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 

.) وقتي از تو دعوت كرد، دعوت او را قبول كن؛ 2وقتي او را ملاقات كردي، سلام كن؛ (
.) هر گاه پس از عطسه كردن، 4.) هر گاه از تو نصيحت خواست، او را نصيحت كن؛ (3(
تي بيمار شد، به .) وق5، براي او دعاي خير كن؛ (»)االله يرحمكگفت، (با گفتن  »الحمدالله«

  ».ي او را تشييع كن .) وقتي فوت كرد، جنازه6عيادتش برو؛ (

أمَرنــا رســولُ اللــه  :وعــن أَبي عُمــارة الْــبراءِ بــنِ عــازبٍ رضــي اللــه عنهمــا قــال -٢٣٩
وتَشْــــمِيتِ  ،وَاتـبـَـــاعِ الجْنــــازةِ  ،أمَرنـَـــا بِعِيــــادة الْمــــريِضِ  :صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم بِســــبْعٍ 

وََاناَ عَنْ  .وإِفْشاءِ السلامِ  ،وَإِجابةَِ الداعِي ،ونَصْرِ المظْلُومِ  ،وَإبِْرارِ الْمُقْسِمِ  ،عاطِسالْ 
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ــي  ،وعَــنِ الميــاثرِِ الحُمْــرِ  ،ضــةِ وَعــنْ شُــرْبٍ بالفِ  ،خــواتيِمَ أَوْ تخَــتمٍ بالــذهبِ  وَعَــنِ الْقَس، 
رَقِ  يبَاجِ وَعَنْ لبُْسِ الحَريِرِ وَالإِسْتَبـْ متفق عليه .وَالد.  

  .وإِنْشَادِ الضالةِ فيِ السبْعِ الأُولِ  :وفي روايةٍ        
ــة بعْــدَهَا ،بيـَـاء مُثَـنــاةٍ قبْــلَ الأَلـِـفِ  »الميــاثرِِ « ــرةٍ  ،وَثـَـاء مثلث وَهِــي شَــيْءٌ  ،وَهِــيَ جمـْـعُ مَيْثِ

ـــرهَُ ويجُْعـــلُ فيِ  ـــرٍ وَيحُْشَـــى قُطْنـــاً أوَْ غَيـْ ـــهِ يتخَـــذُ مِـــنْ حريِ ـــسُ عَلَيْ ـــرجُِ وكُـــورِ الْبعِـــيرِ يجْلِ الس 
وَهِــيَ ثيَِــابٌ تُـنْسَــجُ  :بفــتحِ القــاف وكســر الســينِ المهملــة المشــددةِ » والقَســي «الراكِــبُ 

  .تَعرْيفُهَا :»وإِنْشَادُ الضالةِ « .مِنْ حَريِرٍ وكَتانٍ مخُْتَلِطَينِْ 
ما را به انجام  صده است كه پيامبرروايت ش ب»ابوعماره براء بن عازب«. از 239

  دادن هفت چيز و خودداري از هفت چيز امر فرمودند:
.) دعاي خير كردن براي 3.) تشييع جنازه؛ (2.) عيادت مريض؛ (1ما را امر كرد به: (

.) ياري 5كند؛ ( .) بجاي آوردن قسم كسي كه قسم ياد مي4كند؛ ( كسي كه عطسه مي
  .) انتشار سلام (با بلند و زياد گفتن آن).7ده؛ (.) اجابت دعوت كنن6مظلوم؛ (

.) نوشيدن در ظروف طلا و نقره؛ 2كار بردن انگشتر طلا؛ ( .) به1و ما را نهي كرد از (
.) پوشيدن لباس بافته شده از 4.) استعمال زيني كه پوشش آن حرير و پنبه باشد؛ (3(

  1و ديبا..) پوشيدن حرير و ابريشم و ستبر 5حرير و كتان مخلوط؛ (

شناساندن گمشده و دادن «ها)،  در روايتي ديگر در جزء هفت كار اول (امر شده       
  نيز آمده است.» هاي آن نشانه
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  والنهي عن إشاعتها  لغير ضرورة المسلمين باب ستر عورات - 28
ي آن  باب پوشاندن عيوب مسلمانان و نهي از اشاعه

  بدون ضرورت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt�  ) 19 /النور(  
همانا كساني كه دوست دارند كارهاي بد در ميان مؤمنان اشاعه يابد، براي آنان در «

  ».دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد بود

ـــهِ وسَـــلم قـــال -٢٤٠ لا « :وعـــن أَبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
 ه يَـوْمَ الْقيامَةِ يسْتُـرُ عَبْدٌ عبْداً فيِ الدسَترَهُ الل يَا إِلا   .رواه مسلم »نْـ

اي، (عيوب)  هر بنده«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره240
  1»پوشاند اي ديگر را در دنيا بپوشاند، خداوند عيوب او را در قيامت مي بنده

كُـل أمَـتيِ مُعَـافىً « :وسَـلم يقـول سمِعت رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ  :وعنه قال -٢٤١
جــاهرينَ 

ُ
جــاهرةِ أَن يعمَــلَ الرجُــلُ بالليــلِ عمَــلاً  ،إِلا الم

ُ
ثمُ يُصْــبحَ وَقــَدْ سَــترَهُ  ،وإِن مِــن الم
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حُ ويُصْــب ،وَقــَدْ بــَاتَ يَسْــترهُ ربــهُ  ،يــَا فــلانُ عَمِلْــتُ الْبَارحَِــةَ كــذَا وكََــذَا :اللــه عَلَيْــهِ فيَقُــولُ 
رَ الله   .متفق عليه »يَكْشفُ سِتـْ

تمام امت «فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .241
(آشكار و اعلان  كنندگان؛ و مجاهرت گيرند مگر مجاهرت مورد عفو خداوند قرار مي من

شود،  كردن گناهان)، اين است كه شخصي در شب، عملي مرتكب شود و چون صبح مي
گويد: اي فلاني! ديشب من  در حالي كه خداوند عمل او را پوشانده است، خود او مي

كند كه خداوند عمل او را پنهان نموده  چنين و چنان كردم؛ و در حالي شب را سپري مي
دارد (و عملي را كه  ي ستر خداوند را از روي خود برمي كند و پرده است و او صبح مي

  1».نمايد) كار ميخدوند پنهان نموده است، آش

ــَـتِ الأَمـــةُ فَـتَ « :وعنـــه عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال -٢٤٢ ـــإِذَا زنَ َ بـَ زنِاهَـــا ين 
 هَــــا ،فَليجلــــدْها الحــــد ــــربْ عَلَيـْ ــــربْ  ،ولا يُـثَـ ثم إِنْ زَنــَــتِ الثانيــــة فَـلْيجلــــدْها الحــــد ولا يثُ

هَـــا ـــلٍ مِـــنْ شـــعرٍ ثمُ إِنْ زنَـــتِ الثالثـــةَ ف ـَ ،عَلَيـْ  :»التثْريِـــبُ « .متفـــق عليـــه »لْيبعَهـــا ولـــوْ بحِبْ
  .التـوْبيخُ 
اگر كنيزي زنا كرد و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره242

زنايش آشكار شد، صاحبش حد را بر او اجرا كند و او را توبيخ نكند؛ و اگر براي بار دوم 
ولي او را توبيخ ننمايد، و اگر براي بار سوم زنا كرد، او را زنا كرد، باز او را حد بزند، 

  2».بفروشد، اگرچه به ريسماني از مو باشد

ــــهِ وسَــــلم بِرجــــلٍ قــَــدْ شــــرِب خمَْــــراً قــــال :وعنــــه قــــال -٢٤٣  :أُتيَِ النــــبيِ صَــــلّى االلهُ عَلَيْ
ـا  .والضـارِبُ بثِوبـِهِ  ،بُ بنِـَعْلهفمِنا الضارِبُ بيِدهِ والضَارِ  :قال أبَوُ هُريَْرةَ » اضْربوُهُ « فَـلَم
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لا تقُولــُـــوا هَكَـــــذا لا تعُِينــُـــوا عليـــــه  :قـــــال ،أَخْـــــزاكَ اللـــــه :انْصَـــــرَفَ قــَـــال بعْـــــضُ الْقَـــــومِ 
  .رواه البخاري »الشيْطان
آوردند كه  صروايت شده است كه گفت: شخصي را نزد پيامبر �. از ابوهريره243

گويد: بعضي از ما،  مي �ابوهريره» او را بزنيد!«مودند: فر صشراب خورده بود، پبامبر
زد، و بعضي با كفش خود و برخي با لباسش؛ وقتي رفت، يكي از  با دست خود او را مي

چنين نگوييد و شيطان «فرمودند:  صو رسوا كند! پبامبرحاضران گفت: خدا تو را خوار 
  1».را به ضرر او كمك نكنيد
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  المسلمين باب قضاء حوائج  - 29
  باب برآوردن نيازهاي مسلمانان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي:االله تعال قال

� (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? tt tt�  )77 / الحج(  
  ».عمل خير انجام دهيد، شايد كه رستگار شويد«

  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ tt tt�  )215 / البقره(  
  ».هر عمل نيكي انجام دهيد، خدا به آن آگاه است«

 :بــن عمــرَ رضــي اللــهُ عنهمــا أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم قــالوعـن ا -٢٤٤
ومَــنْ كَــانَ فيِ حاجــةِ أَخِيــهِ كــانَ اللــهُ فيِ  .يَظلِمُــه ولا يُسْــلِمُهُ  المســلمُ أَخــــو المســلم لا «

ومـن  ،بِ يـومَ القيامـةِ حاجتِهِ، ومنْ فـَرجَ عنْ مُسلمٍ كُرْبةً فَـرجَ اللهُ عنه ـا كُرْبـةً مـن كُـرَ 
  .متفق عليه »سَتـَرَ مُسْلماً سَتـَرَهُ اللهُ يوَمَ الْقِيامَةِ 

مسلمان برادر «فرمودند:  صروايت شده است كه پبامبر بعمر . از ابن244
كند. كسي كه به  كند و او را تسليم (ظالم و دشمن) نمي مسلمان است، بر او ظلم نمي

سازد، و هر  غول باشد، خداوند نيازهاي او را برآورده ميبرآوردن نياز برادر مسلمانش مش
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كس يك مشكل و سختي برادر مسلمانش را حل كند، خداوند به آن، مشكلي از 
كند و كسي كه (عيب) مسلماني را بپوشاند، خداوند در  مشكلات قيامت او را رفع مي

  1».پوشاند قيامت (گناهان و عيوب) او را مي

مــن « :عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال ،ضــي اللــه عنــهُ وعــن أَبي هريــرة ر  -٢٤٥
نْيا ــس عــن مــؤمن كُرْبــة مــنْ كُــرب الــدــه عنْــه كُرْبــة مــنْ كُــرَب يــومِ الْقِيامَــةِ  ،نَـفــس اللنف، 

نْـيَا والآخِـرةِ  ـه عليْـه في الـدـرَ اللرَ على مُعْسرٍ يسـه  ومـنْ سَـترَ مُسْـلِماً سَـترهُ  ،ومنْ يسالل
ومنْ سلك طَريقاً  ،والله فيِ عوْنِ العبْد ما كانَ العبْدُ في عوْن أَخيهِ  ،فيِ الدنْيا والآخرة

وما اجْتَمَعَ قوْمٌ فيِ بيْتٍ منْ بُـيـُوتِ  .يلْتَمسُ فيهِ عِلْماً سهل الله لهُ به طريقاً إلى الجنة
لــُـــون كِتَـــــابَ اللـــــه ،اللـــــه تعـــــالىَ  ـــــكِينةُ ويَـتَدارسُـــــ ،يتـْ نَـزلَــَـــتْ علـــــيهم الس ـــــنـَهُمْ إلا  ،ونهُ بيـْ

هُمُ الرحمْةُ  هُمُ الملائكَةُ  ،وغَشِيَتـْ ومـنْ بَطـأَ بـه عَملـُهُ لمْ  .وذكَرهُمُ الله فـيمَنْ عنـده ،وحفتـْ
  .رواه مسلم »يُسرعْ به نَسَبُهُ 

ي هر كس تنگي و غم«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره245
ها و  هاي دنيا را از مؤمني برطرف كند، خداوند تنگي و غمي از تنگي ها و غم از تنگي

گيري كند،  كند و هر كس با بدهكار تنگدستي، آسان هاي قيامت را از او برطرف مي غم
كند و كسي كه (عيب) مسلماني را بپوشاند،  گيري مي خداوند در دنيا و آخرت با او آسان

پوشاند؛ خداوند يار بنده است تا  خرت (عيوب و گناهان) او را ميخداوند در دنيا و آ
وقتي كه بنده يار برادر خود باشد، و هر كس راهي را براي جستجوي علم در پيش 

اي در  نمايد؛ و هر گاه عده سوي بهشت براي او هموار مي بگيرد، خداوند با آن، راهي به
ب خدا را تلاوت كنند و به همديگر هاي خدا (مساجد) جمع شدند كه كتا يكي از خانه

گيرد و ملايكه  شود و رحمت خدا آنها را فرا مي آن را تعليم دهند، آرامش بر آنها وارد مي
ي كساني كه همواره در حضور او هستند، از  پوشانند و خداوند در زمره آنان را فرو مي
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ي نداشته باشد، يا كند؛ و كسي كه عمل خيرش نتواند به او كمك كند، (عمل آنان ياد مي
اي براي او ندارد و به دادش  عملش خالصانه و مقبول نباشد)، نسب او هيچ فايده

  1».رسد نمي

                                                           

 .)]2699مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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  الشفاعة باب - 30
  باب شفاعت و ميانجيگري

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

�  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôìììì xx xx���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ºº ººππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx���� xx xx©©©© ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt�  )85 / النساء(  
رع باشد)، نصيبي از آن خواهد اي بكند (موافق ش هر كس كه شفاعت زيبا و پسنديده«

  ».داشت

كــان النـــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ   :وعــن أَبي موســى الأَشـــعري رضــي اللــه عنـــه قــال -٢٤٦
اشْـفَعُوا تـُؤجَرُوا ويَـقْضِـي اللـه « :وسَلم إِذَا أتَاَهُ طالِبُ حاجةٍ أقَـْبَلَ عَلَى جُلسـائهِِ فقـال

 هِ ما أَحبليهمتفق ع »عَلَى لِسان نبَِي.  
  ».مَا شَاءَ « :وفي رواية  

روايت شده است كه گفت: هر وقت، يك نيازمند به نزد  �. از ابوموسي اشعري246
شفاعت كنيد (در «فرمود:  كرد و مي آمد، ايشان به حاضران در جلسه رو مي مي صپيامبر

حل مشكل اين فرد واسطه شويد) تا پاداش يابيد و خداوند هر چه را كه دوست داشته 
  1».كند ـ، بر زبان پيامبرش جاري مي» بخواهد«شد ـ يا در روايتي ديگر: با

                                                           

 )].2627)، م(1432متفق عليه است؛ [خ( -1
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قـال لهَـَا النـبيِ  :قـال .وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قِصـة بريِـرةََ وزَوْجِهـا -٢٤٧
ـــهِ وسَـــلم ـــهِ « :صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــوْ راجَعْتِ ـــأْمُرُنيِ  :قَالـــتَ  »؟لَ ـــ« :قـــال ؟يـــا رَسُـــولَ اللـــه ت ا إِنم

  .رواه البخاري .لا حاجة ليِ فيِهِ  :قاَلَتْ  »أَشـفْعُ 
به  صو شوهرش روايت شده است كه پيامبر 1در داستان بريره �عباس . از ابن247

كنيد  گشتي؛ بريره گفت: اي رسول خدا! آيا به امر مي بريره فرمودند: كاش پيش او برمي
گفت: من احتياجي به » كنم جيگري مينه) فقط (بين شما) ميان«((تا اجرا نمايم)؟ فرمودند: 

  2او ندارم.

                                                           

 المؤمنين عايشه (رضي االله عنها) بوده است ـ ويراستاران. بريره، كنيز حضرت ام -1

 )].5283بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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  الناس الاصلاح بين باب - 31
  باب اصلاح بين مردم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� āā āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt tt�  ) 114 /النساء(  
هاي) كسي كه به صدقه و اي نيست، مگر (نجوا در بسياري از نجواهاي مردم، فايده«

  ».احسان يا كاري نيك و پسنديده يا به اصلاح بين مردم امر كند
  و قال تعالي:

� ßß ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz tt tt�  ) 128 /النساء(  
  ».صلح بهتر است«

  و قال تعالي:

� ßß ßß (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// tt tt�  ) 1 /الانفال(  
ي خود را اصلاح كنيد (و در ميان خود صلح و صفا برقرار  از خداوند بترسيد و ميانه«

  ».كنيد
  و قال تعالي:
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� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 tt tt�  ) 10 /الحجرات(  
  ».همانا مؤمنان برادران همديگرند، پس بين برادران خود اصلاح كنيد«

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :نــه قــالوعــن أَبي هريــرة رضــي اللــه ع -٢٤٨
تَـعْـدِلُ بـينْ الاثْـنـَـينِْ  :كُل سُلامى مِنَ الناسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُل يـوْمٍ تَطْلـُعُ فيِـهِ الشـمْسُ «

ـــا ،صَـــدقةٌَ  هَ ـــهُ عَلَيـْ ـــهِ فَتحْمِلُ ـــينُ الرجُـــلَ فيِ دَابتِ ـــهُ عَليَ ـْ ،وَتعُِ ـــا مَتَاعـــهُ صَـــدقَةٌ، أوَْ تَـرْفـَــعُ لَ هَ
ــلاةِ صَــدقَةٌ  ،وَالْكَلِمَــةُ الطيبــةُ صــدقَةٌ  خَطْــوَةٍ تمَْشِــيهَا إِلىَ الص وَتمُِــيطُ الأَذَى عَــنِ  ،وبكُــل

  .متفق عليه »الطريِقِ صَدَقَةٌ 
نـَهُمَا« نـَهُمَا باِلْعَدْلِ  »ومعنى تَـعْدِلُ بَـيـْ   .تُصْلحُ بَـيـْ

هر روز كه آفتاب «فرمودند:  صكه پيامبرروايت شده است  �. از ابوهريره248
اي لازم است؛ اگر بين دو نفر به  كند، بر هر مفصل از مفاصل بدن انسان، صدقه طلوع مي

اي است، يا اگر به مردي كمك كني كه به مركبش سوار شود يا  عدالت حكم كني، صدقه
سلام و اي است، سخن نيكو (زبان خوش،  بارش را برايش روي مركب بگذاري، صدقه

اي است و اين  داري، صدقه اي است، در هر قدمي كه براي اداي نماز برمي ..) صدقه.دعا و
كه خار و خاشاك (يا چيزي را كه موجب اذيت و آزار عابران است) از سر راه برداري، 

  1».اي است صدقه

: سمِعْـتُ رسـولَ وعن أمُ كُلْثوُمٍ بنتِ عُقْبَةَ بن أَبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها قالت -٢٤٩
ــهِ وسَــلم يَـقُــولُ:  ــينَْ النــاسِ فـَيـَنْمــي «اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــيْسَ الْكَــذابُ الــذي يُصْــلحُ بَـ لَ

  .متفق عليه »أَوْ يَـقُولُ خَيرْاً  ،خَيرْاً 

                                                           

 ، آمده است].122ي  قبلاً هم به شماره)] [اين حديث 1009)، م(2989متفق عليه است؛ [خ( -1
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لا في وفي روايـــة مســـلمٍ زيـــادة، قالـــت: ولمََْ أَسمَْعْـــهُ يُــــرَخصُ في شَـــيْءٍ ممِـــا يَـقُولــُـهُ النـــاسُ إِ 
ـرْأةَِ  ،ثَلاثٍ، تَـعْـنيِ: الحـَرْبَ 

َ
وَالإِصْـلاَحَ بَــينَْ النـاسِ، وَحَـدِيثَ الرجُـلِ امْرأَتَـَهُ، وَحَـديثَ الم

  زَوْجَهَ.
روايت شده است كه گفت: از  ط (رضي االله عنها)معي أبي كلثوم بنت عقبه بن . از ام249

يست كه بين مردم صلح برقرار ب و دروغگو، كسي ناكذ«فرمود:  شنيدم كه مي صپيامبر
گويد) يا  نمايد (عمل يا حرف خوب كسي را به ديگران مي كند و خيري را آشكار مي مي

  1».راند سخن خوبي بر زبان مي
 صكلثوم گفت: شنيدم كه پيامبر اي است و آن اين است كه ام در روايت مسلم اضافه

باشد: جنگ، اصلاح بين مردم  گويند، جز در سه مورد رخصتي داده در آنچه كه مردم مي
  2و صحبت مرد با زنش و زن با شوهرش.

سمِــع رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت -٢٥٠
وَإِذَا أَحَــدُهمُاَ يَسْتـَوْضِــعُ الآخَــرَ وَيَسْــتـَرْفِقُهُ فيِ  ،صَــوْتَ خُصُــومٍ بالْبَــابِ عَاليِــةٍ أَصْــواتُـهُمَا

ــهِ وسَــلم  ،واللــهِ لا أفَعَــلُ  :وَهُــوَ يَـقُــولُ  ،يءٍ شــ فَخَــرجََ عَلَيْهِمَــا رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
عْـرُوفَ « :فقال

َ
فلَـهُ أَي  ،أنَـَا يـَا رسـولَ اللـهِ  :فقـال »؟أيَْنَ الْمُتَأَلي عَلَى الله لا يَـفْعَـلُ الم

 متفقٌ عليه .ذلِكَ أَحَب.  
ـــهِ  :»ضِـــعُهُ يَسْتـَوْ «معـــنى  ـــهُ بَـعْـــضَ دينِ يَسْـــأَلَهُ الرفْـــقَ  :»وَيَسْـــترَفقُهُ «.يَسْـــألَهُ أَنْ يَضَـــعَ عَنْ

  .الحاَلِفُ  :»والْمُتأَلي«
                                                           

 )].2605)، م(2692متفق عليه است؛ [خ( -1
تواند سخن دروغ يا خلاف واقع ـ البته قابل توجيه و بدون مبالغه ـ هم  يعني: در اين سه مورد فرد مي -2

ردم، به ي لشكر مسلمانان و ترساندن دشمن، در اصلاح بين م بگويد؛ در جنگ، به خاطر بالا بردن روحيه
قصد رفع كينه و ايجاد صلح و صفا و آشتي و در صحبت زن و شوهر، به جهت ايجاد محبت و جلوگيري 

 از كدورت و اختلاف ـ ويراستاران.
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 صروايت شده است كه گفت: پيامبر (رضي االله عنها) از حضرت عايشه.٢٥٠
بار صداي بلند بگومگوي دو نفر در جلوي در را شنيد كه يكي از آنان از ديگري  يك

ا ركرد كه يا قسمتي از طلبش را ببخشد يا اين كه در بازپرداخت آن، با او مدا التماس مي
پيش آنها بيرون  صكنم، پيامبر گفت: به خدا سوگند، اين كار را نمي كند و طرف مي

طلبكار » كجاست كسي كه به خدا سوگند خورد كه كار خوبي نكند؟«رفت و فرمودند: 
ر دوست دارد، گويم: طرف من حق دارد كه هر طو ينك ميگفت: منم، اي رسول خدا! و ا

  1گونه رفتار كند. آن

ــاعِدِي رضــي اللــهُ عنــه -٢٥١ ــه  ،وعــن أَبي العبــاس ســهلِ بــنِ ســعدٍ السأَن رســولَ الل
 بَني عَمْروِ بن عوْفٍ كان بيْنهُمْ شَـر م بلَغهُ أَنـ ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَله فَخَـرجََ رسـولُ الل

نَهمْ فيِ أنُـَاسٍ مَعَـه فَحُـبِسَ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يُصْلِحُ بَـيـْ
يـَا أبَـَا بَكْـرٍ  :فَجَاءَ بِلالٌ إِلىَ أَبي بَكْـرٍ رضـي اللـه عنهمـا فقـال ،وسَلم وَحَانَتِ الصلاَةُ 

فَـهَــلْ لــكَ أَنْ تَـــؤُم  ،وَحَانــَتِ الصــلاةُ  ،سَــلم قــَدْ حُــبِسَ إِن رســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ و 
مَ أبَوُ بَكْـرٍ فَكَبــرَ وكبــرَ النـاسُ،  ،فَأَقَامَ بِلالٌ الصلاةَ  ،نَـعَمْ إِنْ شِئْتَ  :الناس؟ قال وَتقَد

 ـفقـامَ في الص فوفِ حـتىه يمْشِي في الصـ ،وَجَاءَ رسول اللصْـفِيقِ فأََخَـذَ الناسُ فيِ الت، 
ـــرَ النـــاسُ التصْـــفِيقَ  ـــا أكََثَـ ـــتُ فيِ صـــلاتهِِ، فـَلَم ــُـو بَكْـــر رضـــي اللـــه عنـــه لا يَـلْتَفِ وكَـــانَ أبَ

فَأَشَـار إِليَْـهِ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،فإَِذَا رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم ،الْتـَفَتَ 
وَرَجَـعَ القهقـرى وَراءَهُ حَـتى قـَامَ  ،بْو بَكْر رضي الله عنه يدَهُ فَحمِـد اللـهفَـرَفَعَ أَ  ،وسَلم

 ــفم ،فيِ الصــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمَ رســول الل ــاسِ  ،فَـتَقــدى للنــا فــرغَ أقَْبــلَ  ،فَصَــل فَـلَم
ـــى النـــاسِ فقـــال ــَـابَكُمْ « :عَلَ ـــا النـــاسُ مـــالَكُمْ حِـــين ن ـــلاَةِ أَخـــذْتمْ فيِ  أيَـهَ شَـــيْءٌ في الص

ا التصْفِيقُ للِنسَاءِ ؟التصْفِيقِ  ـهِ  .، إِنمـهُ  ؟منْ ناَبهُُ شيءٌ فيِ صلاتهِِ فـَلْيَقـلْ: سُـبْحَانَ اللفإَِن
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مــا منعَــك أَنْ  :يـَـا أبَـَـا بَكْــرٍ  .إِلا الْتـَفَــتَ  ،سُــبْحانَ اللــهِ  :لا يَسْــمعُهُ أَحــدٌ حِــينَ يَـقُــولُ 
مَا كَانَ ينبَغِي لابْنِ أَبي قُحافَةَ أَنْ  :فقال أبَوُ بكْر »؟تُصَليَ باِلناسِ حِينَ أَشرْتُ إِليَْكَ 

  .متفقٌ عليه .يُصليَ باِلناسِ بَـينَْ يدََيْ رسولِ الله صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَلم

  .أمَْسكُوهُ ليُِضيـفُوه :»حُبِس«معنى 

 صروايت شده است كه گفت: به پيامبر �بن سعد ساعدي . از ابوالعباس سهل251
آشوب و دعوايي هست و با چند تن از » بني عمر بن عوف«ي)  خبر رسيد در ميان (طايفه

به ميان آنها رفت كه در ميانشان صلح برقرار كند و آنها  (رضي االله عنهم) حابهص
پيش  �فرا رسيد كه بلالرا نگه داشته و مهمان كردند تا وقتي كه زمان نماز  صپيامبر

نزد ايشان مانده و وقت نماز فرا  صآمد و گفت: اي ابوبكر! پيامبر �رحضرت ابوبك
رسيده است، آيا ممكن است براي مردم امامت كني؟ گفت: بله، اگر بخواهي، سپس 

م گفت و نمازش را الإحرا هجلو رفت، تكبير �اقامه گفت و حضرت ابوبكر �بلال
ها  تشريف آورد و بين صف صپشت سر او تكبير گفتند. پيامبر شروع كرد و مردم نيز

جلو آمد تا در صف جلو ايستاد؛ مردم شروع به دست زدن (ايجاد صدا براي اعلام امري 
در نمازش روي برنگردانيد و هنگامي  �تازه واقع بر امام) كردند؛ ولي حضرت ابوبكر

(در  صيد و ديد كه پيامبركه دست زدن مردم زياد شد، به طرف آنان روي برگردان
دستش  �به او اشاره فرمود كه بماند، اما حضرت ابوبكر صصف) حاضر است؛ پيامبر

جلو  صرا بلند كرد، الحمدالله گفت و عقب آمد تا داخل صف شد و ايستاد و پيامبر
رفتند و براي مردم نماز خواندند؛ وقتي كه نماز تمام شد، به مردم رو كردند و فرمودند: 

كنيد؟!  ردم! چرا وقتي كه در نماز چيزي برايتان پيش آيد، شروع به دست زدن مياي م«
دست زدن (در نماز) فقط براي زنان است و اگر كسي از شما در نماز چيزي برايش پيش 

كلمه را بشنود، ، زيرا هر كس اين »االله سبحان«آمد (خبر يا چيزي تازه يافت)، بگويد: 
هنگامي كه من به تو اشاره كردم، چرا (نمازت را با) امامت  گردد؛ و اي ابوبكر! متوجه مي
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عرض كرد: سزاوار نيست كه پسر  �دم (تمام) نكردي؟ حضرت ابوبكرربراي م
  1».براي مردم امامت كند صدر حضور پيامبر» ابوقحافه«

                                                           

 )].421)، م(1234متفق عليه است؛ [خ( -1



 317  الصالحين رياض

 

  
  
  

  المسلمين والفقراء الخاملين ضل ضعفة باب ف - 32
  باب برتري ضعفاي مسلمين و فقرا و اشخاص گمنام

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال
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!) با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان، خداي خود را ص(اي پيامبر«

طلبند و چشمانت را از  خوانند و عبادت مي كنند (و تنها رضاي) ذات او را مي  مي
متكبر، براي خواستن زينت زندگي دنيوي)  ان و قدرتمندانسوي ثروتمند ايشان (به
  .»برمگردان

سمعـتُ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :عن حَارثِةَ بـْنِ وهْـب رضـي اللـه عنـه قـال -٢٥٢
ــلِ الجنــةِ « :وسَــلم يقــولُ  كُــل ضَــعيفٍ مُتَضَــعفٍ لـَـوْ أقَْسَــم عَلـَـى اللــه   ؟أَلا أخُْــبرِكُُمْ بأَِهْ

  .متفقٌ عليه ».أَلاَ أخُْبرِكُُمْ بأََهْلِ النارِ؟ كُل عُتُل جَواظٍ مُسْتَكْبرٍِ  ،برهلأ
    » اظُ « .الْغَلـِيظُ الجـافيِ  :»الْعُتُلبفـتح الجـيم وتشـدِيدِ الـواو وباِلظـاءِ المعجمـة  »والجـو

خْتَالُ فيِ مِشْيَتِ  :وَقِيلَ  ،وَهُو الجمُوعُ المنُوعُ 
ُ
  .الْقَصِيرُ الْبَطِينُ  :وقيلَ  ،هِ الضخْمُ الم
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شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»حارثه بن وهب«. از 252
آيا شما را از اهل بهشت با خبر كنم؟ هر انسان ضعيفي كه مردم نيز او را «فرمود:  مي

دهد، خداوند  ضعيف ببينند و تحقير كنند، كسي كه اگر خداوند را براي چيزي سوگند
كند؛ آيا شما را از اهل آتش (دوزخ)  تماً سوگند او را راست و مقصودش را برآورده ميح

آوري مال بپردازد و بخشش  آگاه سازم؟ هر انسان تندخو و سنگدلي كه مرتب به جمع
1».طلب و متكبر باشد نكند و برتري

  

رجُــلٌ  مــر  :وعــن أَبي العبــاسِ ســهلِ بــنِ ســعدٍ الســاعِدِي رضــي اللــه عنــه قــال -٢٥٣
 »؟مــا رَأيَـُـكَ فيِ هَــذَا« :علــى النـَـبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فقــالَ لرجُــلٍ عِنْــدهُ جــالسٍ 

رَجُــلٌ مِــنْ أَشْــرافِ النــاسِ هــذا وَاللــهِ حَــري إِنْ خَطــَب أَنْ يُـــنْكَحَ وَإِنْ شَــفَع أَنْ  :فقــال
فقـال لـه رسـولُ  ،ثمُ مَـر رَجُـلٌ آخـرُ  ،وسَـلم فَسَكَتَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ  .يُشَفعَ 

يـا رسـولَ اللـه هـذا رَجُـلٌ مِـنْ  :فقـال »؟مَـا رأيُـُكَ فيِ هَـذَا« :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
وَإِنْ شَــفَع أَنْ لا يُشَــفعَ، وَإِنْ  ،هــذَا حــري إِنْ خطــَب أَنْ لا يُـــنْكَحَ  ،فُـقَــراَءِ الْمُسْــلِمِينَ 

رٌ مـنْ مِـلءِ « :فقال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم .لَ أَنْ لا يُسْمع لِقَوْلهِِ قَا هَذَا خَيـْ
  .متفقٌ عليه» الأَرْضِ مِثْلَ هذَا

وقولـــه:  .أَيْ حقِيــقٌ  :هـــو بفــتحِ الحـــاءِ وكســر الـــراءِ وتشــديد اليـــاءِ  »حَــريِ « :قولــه     
  .بفتح الفاءِ » شَفَعَ «

روايت شده است كه گفت: مردي از  �»اس سهل بن سعد ساعديابوالعب«. از 253
نظر «خطاب به مردي كه نزد او نشسته بود، فرمودند:  صگذشت، پيامبر صكنار پيامبر

گفت: مردي از اشراف مردم است، به خدا سوگند اين » تو راجع به اين مرد چيست؟
اعتي كند، فو اگر شسزاوار است كه اگر زني را خواستگاري كرد، براي او نكاح شود 

سكوت فرمود؛ سپس مردي ديگر عبور كرد،  صمورد قبول واقع شود، و پيامبر
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گفت: اي رسول » نظر تو در مورد اين شخص چيست؟«دوباره از او پرسيد:  صپيامبر
شود،  يخدا! اين مردي است از فقراي مسلمين و سزاوار اين است كه اگر خواستگار زن

شفاعتي كند، قبول نشود، و اگر چيزي گفت، به سخن او  براي او نكاح نگردد و اگر
ي زميت، مثل آن مرد  اگر به ظرفيت گستره«فرمودند:  صگاه پيامبر گوش ندهند، آن

  1».ي آنان بهتر است ديگر وجود داشته باشد، اين مرد از همه

٢٥٤-  ه عنه عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـالوعن أَبي سعيدٍ الخدري رضي الل: 
ــــتِ الجنــــةُ والنــــارُ فقالــــت النــــارُ « ــــرُونَ  :احْتج تَكَبـ

ُ
في  :وقاَلــــتِ الجنَــــةُ  ،في الجبــــارُونَ والم

نـَهُمــا إِنــك الجنـــةُ رحمْــتيِ أرَْحَـــمُ بـِـكِ مَــــنْ  :ضُــعفَاءُ النــاسِ ومسَـــاكِينُـهُم فَـقَضَــى اللـــهُ بَـيـْ
  .رواه مسلم »ولِكِلَيكُمَا عَلَي مِلؤُها ،أعُذب بِكِ مَــنْ أَشَاءُ وَإِنكِ النارُ عَذابيِ  ،أَشَاءُ 

بهشت و دوزخ «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري254
با هم بگومگو كردند و دوزخ گفت: قدرتمندان و متكبران در من جاي دارند و بهشت 

گاه خداوند ميان آنها قضاوت نمود و  نگفت: بيچارگان و مسكينان در من جاي دارند؛ آ
به هر كس كه بخواهم، رحم  ،ي تو فرمود: تو بهشتي، رحمت من هستي و به وسيله

ي تو، هر كس را كه بخواهم، عذاب  كنم و تو دوزخي، عذاب من هستي و به وسيله مي
  2».ي من است دهم و پر شدن هر دوي شما بر عهده مي

ــهِ وسَــلم قــاله عنــه عــن رســول اللــه صَــوعــن أَبي هريــرة رضــي اللــ -٢٥٥ : لّى االلهُ عَليَْ
ـمِينُ العْظِـيمُ يَــوْمَ الْقِيامـةِ لا يـزنُ عِنْـد اللـه جنـَاحَ بعُوضَـةٍ « جُلُ السهُ لَيأتيِ الرِمتفـقٌ  »إن

  .عَلَيه

                                                           

 )] [مسلم، اين حديث را روايت نكرده است].5091؛ [خ(متفق عليه است -1
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روز قيامت مردي (كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره255
آيد و نزد خدا  نظر مردم، مهم و) بزرگ و (از لحاظ جسمي) چاق (است)، مي در دنيا در
  1».اي ارزش ندارد ال پشهببه اندازه 

أو فقده رسولُ  ،فَفقَدَهَا ،أوَْ شَاباًّ  ،وعنه أَن امْرأةًَ سوْداءَ كَانَتَ تَـقُم المسْجِد -٢٥٦
هَـــا  ،اللــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم أفَــَـلا كُنْـــتُمْ « :قــال .مـــات :فقــالوا ،أوَْ عنْـــهُ فَسَــأَلَ عَنـْ

ــرهُ  ،فَكَــأنَـهُمْ صــغرُوا أمَْرَهَــا »آذَنْـتُمُــونيِ  ــبرْهِِ  :فقــال ،أَوْ أمَْ ــى قَـ فــدلوهُ فَصــلى  »دُلــونيِ عَلَ
 يُـنـَورهَـا لهَـُمْ وإِن اللـه تعـالى ،إِن هَذِهِ الْقُبُور مملُوءَةٌ ظلُْمةً عَلـَى أهَْلِهَـا« :ثمُ قال  ،عَلَيه

  .متفقٌ عليه »بصَلاتيِ عَلَيْهِمْ 
 .الْكُنَاسَــةُ  :»وَالْقُمَامــةُ « .أَيْ تَكــنُسُ  :تَـقُــم هــو بفــتحِ التــاءِ وَضَــم الْقَــافِ « :قولــه     

  .أعَْلَمتُمُونيِ  :أَيْ  :بمِد الهمَْزةَِ  »وَآذَنْـتُمونيِ «
ه يا مردي جوان بود كه مسجد را روايت شده است كه زني سيا �از ابوهريره .256

او را نيافت و جوياي حال او شد، گفتند:  صكرد، (در يكي از روزها) پيامبر نظافت مي
، گويا، اهل مسجد و جماعت و يا »چرا مرا مطلع نكرديد؟!«مرده است، فرمودند: 

 صهمسايگان مسجد، وضع او را حقير شمرده و به مرگ او اهميت نداده بودند، پيامبر
نشان دادند، ايشان فرمودند:  ص، قبر او را به پيامبر»مرا بر سر قبر او ببريد«رمودند: ف
ي نماز  اين قبرها بر صاحبان آنها پر از تاريكي و ظلمت است و خداوند متعال به وسيله«

  2».فرمايد من، قبور آنها را منور مي

رُب أَشْـعثَ أغـبرَ مـدْفُوعٍ « :مقال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل  :وعنه قال -٢٥٧
  .رواه مسلم »بالأبَْـوَابِ لَوْ أقَْسمَ عَلَى اللهِ لأَبرهُ 

                                                           

 )].2785)، م(2729متفق عليه است؛ [خ( .-1
 )].956)، م(1337متفق عليه است؛ [خ( -2



 321  الصالحين رياض

 

چه بسا شخص ژوليده «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره257
موي و غبارآلود و طرد شده بر در منازل هست كه اگر خداوند را سوگند دهد، خداوند 

  1».فرمايد مي سوگندش را اجرا

قُمْتُ عَلَى « :وعن أُسامَة رضي الله عنه عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال -٢٥٨
ـــنْ دخَلَهَـــا الْمَسَـــاكِينُ  ،بـــابِ الجْنـــةِ  ـــةُ مَ ـــإِذَا عام وأَصْـــحابُ الجَـــد محْبُوسُـــونَ غـــيرْ أَن  ،فَ

وقُمْــتُ عَلــَى بـابِ النــارِ فــَإِذَا عامـةُ مــنْ دَخَلَهَــا  .أَصْـحاب النــارِ قـَدْ أمُِــر ِــِمْ إِلىَ النـارِ 
  .متفقٌ عليه »النسَاءُ 

     » والْغِنــ :بفــتحِ الجــيم »وَالجـَد لمَْ يـُـؤذَنْ لهـُـمْ بَـعْــدُ  :أَيْ  »محْبُوسُـونَ « :وقولــه .یالحـظ
  .فيِ دُخُول الجنَةِ 

ي بهشت  دروازهبر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از اسامه258
شدند، فقرا و مسكينان بودند و ثروتمندان و  ايستادم، بيشتر كساني كه داخل آن مي

ي دخول به بهشت به آنها داده نشده  مندان از دنيا، متوقف شده بودند (و هنوز اجازه بهره
ي  بود) جز آن كه به دوزخيان و اهل آتش، فرمان ورود به آتش داده شده بود و بر دروازه

  2».شدند، زنان بودند زخ ايستادم، بيشتر كساني كه داخل آن ميدو

لمَْ « :وعـــن أَبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال -٢٥٩
هْـــدِ إِلا ثَلاثــَـةٌ 

َ
وكَـــانَ جُـــرَيْجٌ رَجُـــلاً  ،وصَـــاحِب جُـــرَيْجٍ  ،عِيســـى ابْـــنُ مـــرْيمََ  :يَــــتَكَلمْ فيِ الم

ــَذَ صَــوْمَعةً فكــانَ فِيهَــا ،عَابــِداً  ــهُ وَهَــو يُصــلي فَـقَالَــتْ  ،فَاتخُفقــال ،يــا جُــرَيْجُ  :فَأتََـتْــهُ أم: 
ـــهُ وهُـــو  ـــا كَـــانَ مِـــنَ الْغَـــدِ أتََـتْ ـــى صـــلاتهِِ فَانْصـــرفَتْ فَـلَم ـــي وَصَـــلاتيِ فَأَقْبـــلَ عَلَ ُأم يــَـارَب

بــَلَ عَلـَى صَــلاتهِِ  .ي وَصَــلاتيِ أَيْ رَب أمُـ :فقــال ،يـَا جُــرَيْجُ  :فقَالــَتْ  ،يُصَـلي ــا   ،فأَقَـْ فَـلَم
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ـــهُ وَهُـــو يُصَـــلي فَـقَالــَـتْ  ـــي وَصَـــلاتيِ  :يــَـا جُـــرَيْجُ فقـــال :كَـــانَ مِـــنَ الْغَـــد أتََـتْ ُأم أَيْ رَب، 
بَــلَ عَلَــى صَــلاتهِِ  ــه حَــتى ينْظــُرَ إِلىَ وُجُــوه المومِسَــاتِ  :فَـقَالَــتْ  ،فأََقـْ ــ .اللهُــم لا تمُتِْ ذكَرَ فَـتَ

ــهُ  ــتْ  ،وكََانـَـتِ امْــرأَةٌَ بغـِـي يُـتَمَثــلُ بحُِسْــنِهَا ،بَـنـُـو إِسْــرائيِلَ جُريجْــاً وَعِبَادَت إِنْ شِــئْتُمْ  :فـَقَالَ
هَــــا ،فتعرضَـــتْ لـَــهُ  ،لأفَْتِنـَنـــهُ   ،فأَتَـــتْ راَعِيـــاً كَـــانَ يـَــأَوي إِلىَ صــــوْمعَتِهِ  ،فـَلـَــمْ يلْتَفِـــتْ إِليَـْ

ــهُ مِــنْ نف هَــافأََمْكنتَْ ــع علَيـْ ــا وَلــدتْ قاَلَــتْ  ،فَحملَــتْ  .ســها فَوقَ ــأتََـوْهُ  ،هُــوَ جُــرَيْجٌ  :فَـلَم فَ
قــالوا: زَنَـيْــتَ ِــذِهِ  ؟مــا شَــأْنكُُمْ  :فقــال ،وَجَعَلــُوا يَضْــربِوُنهُ  ،فاسْــتنزلُوه وهــدَمُوا صــوْمعَتَهُ 

 ،عُـونيِ حَـتى أُصَـلي فَصـلى دَ  :فَجـاءَوا بـِهِ فقـال ؟أيَْنَ الصبيِ  :قال .الْبغِي فَولَدتْ مِنْك
ـــهِ وقـــالَ  ـــبيِ فَطَعـــنَ فيِ بطْنِ ـــى الص ـــا انْصَـــرَفَ أتََ ــُـوكَ  :فَـلَم فــُـلانٌ  :قـــال ؟يـــا غُـــلامُ مَـــنْ أبَ

ــحُونَ بــِهِ وقَــالُوا ،الراعِــي لُونــَهُ وَيَـتَمَســأَقْبلُوا علَــى جُــريَْجُ يُـقَبـ ــكَ صــوْمَعَتَكَ مِــنْ  :فَ نَـبْــنيِ لَ
ــهِ  .فَـفَعَلُــوا ،لا، أعَيــدُوهَا مِــنْ طِــينٍ كَمَــا كَانــَتْ  :ذَهَــبٍ قــال ُيرْضــعُ مِــنْ أم ِنَــا صَــبي  ،وَبيـْ

اللهُـم اجْعَـل ابـْنيِ مثـْلَ  :فَقالـت أمُـهُ  فَمَر رَجُلٌ راَكِبٌ عَلـَى دابـةٍ فاَرهَِـةٍ وَشَـارةٍ حَسَـنَةٍ 
ــرَكَ الثــدْيَ وَأقَـْبَــلَ إِلَيْــهِ فَـنَ  ،هَــذَا ثمُ أقََـبَــلَ عَلَــى  ،اللهُــم لا تجَْعَلْــنيِ مِثْلــهُ  :ظــَرَ إِليَْــهِ فقــالفَـتـَ

فَكَــأَني أنَْظــُرُ إِلىَ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وَهُــوَ يحْكِــي » ثدَْيــِهِ فَجَعْــلَ يَـرْتَضِــعُ 
وَمَـروا بجَِاريِـَةٍ وَهُـمْ يَضْـربِوُنَـهَا، « :قـالفَجَعلَ يمَصُهَا،  ،ارْتِضَاعَهُ بأُِصْبُعِه السبابةِ فيِ فِيهِ 

اللهُـم لا  :فقالت أمُـهُ  .حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الْوكِيلُ  :وَهِي تَـقُولُ  ،زنََـيْتِ سَرَقْتِ  :وَيَـقُولُونَ 
هَــا فقــال ،تجَْعَــلْ ابـْـنيِ مِثـْلَهَــا فَـهُنالـِـكَ  ، مِثـْلَهَــااللهُــم اجْعَلْــنيِ  :فـَــترَكَ الرضَــاعَ وَنَظـَـرَ إِليَـْ
 :اللهُم اجْعَلْ ابْنيِ مِثـْلـَهُ فَـقُلْـتَ  :مَر رَجُلٌ حَسنُ الهيَْئَةِ فـَقُلْتُ  :فقالَت تَـراَجَعَا الحَدِيثَ 

 ،زنََـيْـــتِ سَـــرَقْتِ  :وَمَـــروا ِــَـذِهِ الأَمَـــةِ وَهُـــم يَضْـــربوُنَـهُا وَيَـقُولــُـونَ  ،اللهُـــم لا تجَْعَلـــنيِ مِثـْلَـــهُ 
لَهَـــا فَـقُلْـــتَ  :قُلْـــتُ ف ـَ لَهَـــا :اللهُـــم لا تجَْعَـــلْ ابــْـنيِ مِثـْ إِن ذلــِـكَ  :، قــَـالَ ؟اللهُـــم اجعَلْـــنيِ مِثـْ

 ،ولمََْ تَـزْنِ  ،وإِن هَذِهِ يَـقُولُونَ لها زنََـيْتِ  ،اللهُم لا تجْعَلْنيِ مِثـْلَهُ  :الرجُلَ كَانَ جَباراً فَـقُلت
  متفق عليه. »اللهُم اجْعَلْنيِ مِثـْلَهَا :فـَقُلْتُ  ،قْ ولمََْ تَسْرِ  ،وَسَرقْت
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ومِسَاتُ «
ُ
وإِسكان الـواو وكسـر المـيم الثانيـةِ وبالسـين المهملـَةِ  ،بضَم الميم الأُولىَ  :»والم

ـــزوانيِ  ومِســـةُ  .وهُـــن ال
ُ
ـــة :والم ـــة« :وقولـــه .الزاني ـــاءِ  »دابـــةً فَارهَِ ـــةٌ نفَِيســـةٌ  :باِلْفَ  .أَي حاذِقَ

ــينِ المعْجمــةِ وتخَْفيــفِ الــراءِ  »ارةَُ الشــ« ــاهِرُ فيِ الهيْئـَـةِ والملْــبسِ  :بِالشوَهِــي الجمــالُ الظ. 
ثَـهَا :أَيْ  »تراَجعا الحدِيث«ومعْنى  بيِ وحدثَتِ الص ه أعلم ،حدوالل.  
فقط سه نفر در گهواره «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره259

يج، مردي بود عابد رَكه ج» يجرَج«ي داستان  ، و بچه�بن مريم عيسي«اند:  دهصحبت كر
بار در  كرد؛ يك اي اختيار نموده بود و در آن زندگي (و عبادت) مي كه براي خود صومعه

گفت: خدايا!  جيرَ! ججيرَخواند، مادرش نزد او آمد و صدا زد: اي ج حالي كه نماز مي
را انتخاب كنم؟) پس به نماز پرداخت و مادرش برگشت؛  مادرم و نمازم، (كدام يك

مشغول نماز بود و او را صدا زد،  جيرَفرداي آن روز، مادر دوباره آمد، در حالي كه باز ج
گفت: خدايا! مادرم و نمازم؟ و باز نماز را ادامه داد و مادر روز ديگر باز به در  جيرَج

! مادرم يا اگفت: خداي جرينماز بود، باز ج صومعه آمد و فرزندش را صدا كرد كه مشغول
مادرش (ناراحت شد و) گفت: خدايا! او را نميران تا دچار  ،؟! و نمازش را ادامه دادمنماز

و زني بدكار  ،كردند و عبادتش صحبت مي جيرَيل هميشه از جئاسرا زن بدكاره شود و بني
ت: اگر شما بخواهيد، من در آن زمان وجود داشت كه به حسن و جمال مشهور بود، گف

گاه نزد او رفت و خود را به او نشان داد؛ اما او توجهي نكرد، و  دهم، آن او را فريب مي
بود، رفت و خود را در اختيار او قرار داد و چوپان  جيرَزن نزد چوپاني كه در صومعه ج

وزاد از نمود كه ن هبا او مجامعت كرد و زن حامله شد و وقتي كه وضع حمل كرد، شايع
است؛ بني جيرَج ون كشيدند و رريختند و او را از صومعه بي جيرَاسراييل بر سر ج

گفت: چه شده است؟! گفتند: تو با  جيرَاش را خراب و شروع به زدن او كردند، ج صومعه
گفت: كودك كجاست؟  جيرَاي زاييده است! ج اي و او از تو بچه اين زن بدكاره، زنا كرده

گفت: مرا اجازه دهيد تا به نماز بپردازم و نماز گزارد و چون از  جيرَند، جكودك را آورد
نماز فارغ شد، پيش كودك آمد و به شكم او زد و گفت: اي پسر! پدرت كيست؟ كودك 

آوردند و   روي جيرَيل همه به جئاسرا به تكلم آمد و گفت: فلان چوپان پدر من است، بني
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جستند و (به عنوان  دن بر سرش، به او تبرك ميبوسيدند و با دست كشي او را مي
گفت: نه، از همان گل و  جيرَكنيم، ج اي از طلا براي تو بنا مي عذرخواهي) گفتند: صومعه

ي مرا مثل اول بسازيد و چنان كردند. (سومين كودكي كه در گهواره سخن  خاك صومعه
بر اسبي زيبا و گرانبها، با خورد، مردي سوار  گفت)، كودكي بود كه وقتي از مادر شير مي

فرزندم را مثل اين مرد گردان!  ا: خداوندگذشت، مادرش گفت ميقيافه و لباسي جذاب 
مرا مثل او نگردان!  اگفت: خداوندكودك پستان مادر را رها كرد و به مرد نگاه كرد و 

گويد من  مي �ـ ابوهريره». ول شدغسپس دوباره پستان را گرفت و به شير خوردن مش
اش كه  كنم كه شير خوردن كودك را با انگشت سبابه نگاه مي صگويي اكنون به پيامبر

بعد از آن بر «داد، سپس فرمودند:  مكيد، نشان مي در دهان خود گذاشته بود و آن را مي
گفت:  اي و او مي گفتند: زنا و دزدي كرده زدند و به او مي كنيزي گذشتند كه مردم او را مي

كافي و وكيلي نيكوست، مادرش گفت: پروردگارا! پسرم را مثل اين خداوند براي من 
كنيز نگردان! كودك دهان از پستان برگرفت و گفت: پروردگارا! مرا مثل او گردان. در اين 
هنگام مادر و كودك با هم به گفتگو پرداختند، مادر گفت: مردي خوش هيكل عبور كرد، 

تو گفتي: خداوندا! مرا چنان نكن، و چون بر آن  گفتم: خداوندا! فرزندم را مثل او گردان،
اي، من گفتم:  گفتند: زنا و دزدي كرده زدند و مي كنيز عبور كرديم كه مردم او را مي

پروردگارا! فرزندم را مثل اين كنيز نگردان! تو گفتي: پروردگارا! مرا مانند او گردان؟! 
را چنين نگردان و اين كنيز كه كودك گفت: آن مرد، مردي ظالم بود كه گفتم: خدايا! م

دهند، نه زنا كرده و نه سرقت نموده است، به همين خاطر  نسبت زنا و سرقت به او مي
1».گفتم: خدايا! مرا مانند او گردان

  

                                                           

 )].2550)، م(3436متفق عليه است؛ [خ( -1
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والمساكين  فة عوسائر الضَّوالبنات اليتيم   باب ملاطفة - 33
والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض  والإحِسان إليهم والمنكسرين

  الجناح لهم
و باب مهرباني با يتيمان و دختران و ساير ضعيفان 

بيچارگان و نيكويي و دلسوزي و تواضع نسبت به آنها و 

  فروتني با آنها نهايت

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تعالي: االله و قال

� ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt�  ) 88 /الحجر(  
  ».اني) خود را بگسترانبراي مؤمنان بال (تواضع و مهرب«

  و قال تعالي:

� ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ææ ææηηηη −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ 

………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? xx xx8888$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### tt tt�    
  )28 /الكهف (  

اش كه صبحگاهان و شامگاهان، خداي خود را !) با كساني بص(اي پيامبر«
طلبند و چشمانت را از  كنند (و تنها رضاي) ذات او را مي خوانند و عبادت مي مي

ايشان (به سوي ثروتمندان و قدرتمندان متكبر) براي خواستن زينت زندگي دنيوي، 
  ».برمگردان

  و قال تعالي:

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� yy yyγγγγ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? tt tt�) 10-9 /الضحي(  
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كند؟! وي همان كسي است كه يتيم  اي آن كسي كه روز جزا را تكذيب مي آيا ديده«
راند و (ديگران را) به طعام و خوراك دادن به بينوايان و مستمندان،  را از خود مي

  ».كند تشويق و ترغيب نمي

ــهِ   :ه عنــه قــالعــن ســعد بــن أَبي وَقــاص رضــي اللــ -٢٦٠ كُنــا مَــعَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
شْـركُِونَ للنـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،وسَلم سِـتةَ نفَـر

ُ
اطـْرُدْ هُـؤُلاءِ لا يجَْترَئِـُون  :فقـال الم

فَوقـَعَ  ،هِمـاوكُنْتُ أنَا وابْنُ مسْعُودٍ ورجُل مِنْ هُذَيْلِ وبِلال ورجـلانِ لَسـتُ أُسمي ،عليْنا
فـأنَـْزَلَ  ،في نَـفْسِ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ما شاءَ اللـه أَن يقـعَ فحـدث نفْسـهُ 

[  { ولا تَطْـــرُدِ الــذِينَ يــَـدْعُون رَبـهُـــمْ بالْغـَـداةِ والعَشِـــي يرُيـــدُونَ وجْهَـــهُ }  :اللــهُ تعـــالى
  ] رواه مسلم. ٥٢ :الأنعام
روايت شده است كه گفت: ما، شش نفر، نزد  �أبي وقاص سعد بن از . 260

گفتند: اين جماعت را از خود دور كن كه نسبت  صبوديم، مشركان به پيامبر صپيامبر
به ما گستاخ نشوند؛ (آن شش نفر) من بودم و ابن مسعود و مردي از هذيل و بلال و دو 

دا خواست، واقع شد و آنچه كه خ صبرم، پس در دل پيامبر مرد كه نام آنها را نمي
 با خود انديشيد (و نزديك بود كه براي جذب آنان و هدايتشان، به سخن صپيامبر

  ايشان عمل كند) كه خداوند اين آيه را نازل فرمود:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ãã ãã���� ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt�    
  )52 /الانعام (  

اي پيامبر!) آن كساني را كه پروردگارشان را صبح و شام و به خاطر رضايت او («
  ».كنند، از نزد خود طرد مكن عبادت مي

وعن أَبي هُبيرْةَ عائِذِ بن عمْرو المـزَنيِ وَهُـوَ مِـنْ أهَْـلِ بيْعـةِ الرضـوانِ رضـي اللـه  -٢٦١ 
مـــا أَخَـــذَتْ  :هَيْب وبـــلالٍ في نفَـــرٍ فقـــالواعنـــه، أَن أبَـــا سُـــفْيَانَ أتَــَـى عَلَـــى ســـلْمَانَ وصُـــ

ــنْ عــدُو اللــه مَأْخَــذَهَا ــذَا  :فقــال أبَـُـو بَكْــرٍ رضــي اللــه عنــه ،سُــيُوفُ اللــه مِ ــونَ هَ أتََـقُولُ
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يــا أبَــا بَكْــر  :فــَأَخْبرهُ فقــال ،االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلملِشَـيْخِ قــُريْشٍ وَســيدِهِمْ؟ فــَأتََى النــبيِ صَــلّى 
يـا إِخْوتـَاهُ  :فأتَـَاهُمْ فقـال ؟لئَِنْ كُنْـتَ أغَْضَـبْتـَهُمْ لَقَـدْ أغَْضَـبتَ رَبـكَ  ؟لَعلكَ أغَْضَبتـَهُم

  .رواه مسلم .يغْفِرُ الله لَكَ يا أخَُي  ،لا :قالوا ؟آغْضَبْتُكُمْ 

ــهُ  :أَيْ  »هَامَأْخَــذَ «قولــُهُ         ــهُ  .لمَْ تَسْــتَوفِ حقهَــا مِنْ رُوِي بفــتحِ  »يــا أُخــي « :وقولُ
  ورُوِي بضم الهمزة وفتحِ الخاءِ وتشديد الياءِ. ،الهمزةِ وكسر الخاءِ وتخفيفِ الياءِ 

بود روايت شده » الرضوان بيعت«كه از اهل  �»ابوهبيره عائذ بن عمر مزني«. از 261
اي، بر سلمان و صهيب و بلال گذشت، آنان گفتند:  با عده ابوسفيان همراه«است كه: 

شمشيرهاي خدا نسبت به دشمن خدا به حق خود وفا نكرده است! (منظورشان آن بود كه 
به ايشان گفت: آيا چنين سخناني را به  �بايست كشت)؛ حضرت ابوبكر ابوسفيان را مي

 صبه او خبر داد، پيامبر آمد و صگوييد؟! و نزد پيامبر بزرگ قريش و سرور آنها مي
اي ابوبكر! شايد تو آنها را خشمگين كرده باشي كه اگر چنان باشد، به راستي «فرمودند: 

به نزد آنها آمد و گفت: اي برادران!  �، سپس حضرت ابوبكر»اي خدا را به خشم آورده
  1»آيا من شما را ناراحت كردم؟ گفتند: نه، اي برادر! خداوند تو را بيامرزد!

قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :وعــن ســهلِ بــن ســعدٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٢٦٢
ـــــيمِ في الجنـــــةِ هَكَـــــذَا« :وسَـــــلم ــَـــا وكافـــــلُ الْيتِ ـــــبابةَِ وَالْوُسْـــــطَى »أنَ جَ  ،وأَشَـــــار باِلســـــر وفَـ
نـَهُمَا   رواه البخاري. ».بَـيـْ

  .الْقَائِمُ بأِمُُورهِِ  :»كَافِلُ الْيتِيم«و   

                                                           

 )].2504مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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من و كفيل «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن سعد . از سهل262
و به دو انگشت سبابه و ميانه اشاره نمود و » دار) يتيم، در بهشت، اين چنين هستيم (عهده

  1آنها را از هم جدا كرد.

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أَبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٢٦٣
وَأَشَــارَ الــراوي وهُــو مَالــِكُ بــْنُ  »أنَــَا وهُــوَ كهَــاتَـينِْ في الجنَــةِ  .كَافــِل الْيتــيمِ لــَهُ أَوْ لِغَــيرهِِ «

  .رواه مسلم .أنََسٍ باِلسبابةِ والْوُسْطى
ــه أَوْ لِغَــيرهِ « :وقولــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم        ــيمُ لَ ــبيِ أوَْ الأَ  ،قَريِبــهُ  :معنــاهُ  »الْيَتِ جنَ

رهُُمْ مِنْ قَـراَبتِهِ  هُ أَو أخُوهُ أوَْ غَيـْ ه أوَْ جدُه أعَْلَم ،مِنْهُ، فاَلْقريِبُ مِثلُ أَنْ تَكْفُلَه أموالل.  
دار)  من و كفيل (عهده«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره263

يل باشد يا غير او، مانند اين دو ي يتيم، متعلق به خود شخص كف يتيم، اعم از اين كه بچه
و راوي ـ كه مالك بن انس است ـ به انگشت سبابه و ». در بهشت با هم خواهيم بود

  2».ميانه اشاره كرد
يعني اين كه كفيل از » يتيم متعلق به خود شخص كفيل باشد يا غير او«منظور از: 

يگر اقوام او يا متعلق به نزديكان و خويشاوندان يتيم، مانند مادر يا جد يا برادر يا د
  تر است. ـ و خداوند آگاه» ديگري باشد

ليَْسَ المسِْكِينُ الذي تَــرُدهُ « :قال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قال -٢٦٤
اَ المسِْكِينُ الذي يتـَعَففُ  قْمتانِ إِنمقْمةُ واللمْرتاَنِ، ولا اللمْرةُ وَالتقٌ عليهمتف »الت.  

                                                           

 )].5304بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].2983مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ليَْسَ المسِْكِينُ الذي يطوُفُ علـَى النـاسِ تَــرُدهُ اللقْمـةُ « :»الصحيحين«وفي رواية في  
ـدُ غِـنىً يغُنْيـِه ،وَالتمْرةُ وَالتمْرتاَنِ  ،واللقْمتَان وَلا يُـفْطـَنُ بـِهِ  ،ولَكِن المسِْـكِينَ الـذي لا يجَِ

  »أَلَ الناسَ وَلا يَـقُومُ فيَسْ  ،فيتُصدقَ عَلَيهِ 
مسكين كسي نيست «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره264

كه ميان مردم بگردد و گدايي كند و يك خرما يا دو خرما و يك لقمه يا دو لقمه او را 
برگرداند و برايش كافي باشد؛ بلكه مسكين تنها كسي است كه (با وجود نيازمندي) 

  1».(از كسي چيزي نخواهد)عفيف و آبرومند باشد 

السـاعِي علـَى الأَرْمَلـَةِ وَالمسِْـكِينِ  « :وعنه عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٢٦٥
جاهِـــدِ في ســـبيلِ اللـــه

ُ
ـــرُ « :وأَحْسُـــبهُ قـــال »كَالم ـــائِمِ لا  ،وكََالْقـــائِمِ الـــذي لا يَـفْتُـ وكََالص

  .متفقٌ عليه»يُـفْطِرِ 
كسي كه در كار بيوگان «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره265

و فقرا، كوشا باشد (به آنها كمك و از آنها نگهداري كند)، مانند شخص مجاهد در راه 
خواني است كه خسته و سست  مانند نماز شب«كنم كه فرمودند:  ؛ و گمان مي»خداست

  2».(هر روز روزه است) كند، داري است كه افطار نمي شود و مانند روزه نمي

يمُنْـَعُهـا  ،شَر الطعَام طَعَامُ الْوليمةِ « :وعنه عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال -٢٦٦
هَا مَـنْ يأَْباَهَـا ،مَنْ يأْتيِهَا » ومَـنْ لمَْ يجُِـبِ الـدعْوةَ فَـقَـدْ عَصَـى اللـه ورَسُـولهُُ  ،ويدُْعَى إِليَـْ

  رواه مسلم.
بـِـئْسَ الطعَــامُ طَعَــامُ الْوَليِمَــةِ « :ايــة في الصــحيحين عــن أبي هريــرةَ مــن قولــهوفي رو      

رَكُ الفُقَراَءُ  هَا الأَغْنِيَاءُ وَيُـتـْ   ».يدُْعَى إلَِيـْ

                                                           

 )].1039)، م(1476متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2982)، م(5353متفق عليه است؛ [خ( -2
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بدترين طعام، غذاي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره266
نگي و نياز به آن غذا، بدون وليمه (جشن عروسي) است، زيرا از كسي كه (به سبب گرس

شود) و كسي كه (به  گردد (و غذايي به او داده نمي شود، منع مي دعوت، در آن) حاضر مي
شود و (با اين وجود) كسي كه  كند، به آن دعوت مي به آن)، از آن امتناع مي ينياز دليل بي

  1».دعوت را اجابت نكند، خدا و رسول او را عصيان كرده است
آمده است كه فرمودند:  صاز قول پيامبر �ديگر در صحيحين از ابوهريرهدر روايتي 

غذاي وليمه، غذاي بدي است، زيرا كه ثروتمندان به آن دعوت و فقرا فراموش «
  ».شوند مي

مَــنْ عَــالَ « :وعــن أنَــس رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٢٦٧
لُغَ    .رواه مسلم .وَضَم أَصَابِعَهُ  »ا جَاءَ يوَمَ القِيامَةِ أنَاَ وَهُو كَهَاتَـينِْ جَاريِتـَينِْ حَتى تَـبـْ

  .بنِْتـَينِْ  :أَيْ  »جَاريَِـتـَينِْ «  
هر كس سرپرستي و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس267

من مخارج زندگي دو دختر را متعهد شود تا به حد بلوغ برسند، روز قيامت در حالي كه 
 انشتانشگ(اين را فرمودند) و ان». شود و او با همديگر مثل اين دو تا هستيم، حاضر مي

  2.ندرا در كنار هم نشان داد )(سبابه و ميانه

علــي امْــرَأةٌَ ومعهَــا ابْـنَتـَـانِ لهَـَـا  دَخَلـَـت :رضــي اللــه عنهــا قالــت وعــن عائشــةَ  -٢٦٨
ـرَ  هَـا  ،تمَـْرةٍ واحِـدةٍ  تَسْأَلُ فَـلَم تجَِدْ عِنْـدِى شَـيْئاً غَيـْ هَا بَــينَْ ابنَتـَيـْ فَأَعْطيَْتُـهَـا إِياهَـا فَـقَسَـمتـْ
هَا ثمُ قامتْ فَخَرَجتْ  نـَا ،ولمََْ تأَْكُلْ مِنـْ فَأَخْبرتـُهُ  ،فَدخلَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم عَليَـْ

ــاتِ بِشَــيْءٍ فأََحْسَــنَ «فقــال:  ــذِهِ البـَنَ ــيَ مِــنْ هَ ــهُ سِــترْاً مــن النــارِ  مَــنِ ابْـتلُِ ــيْهِن كُــن لَ  »إِلَ
  .متفقٌ عليه

                                                           

 )].1432مسلم روايت كرده است: [( -1
 )].2631مسلم روايت كرده است: [( -2
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روايت شده است كه گفت: زني كه دو دختر  (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه268
كرد، نزد من آمد و جز يك دانه خرما چيزي  از آن خودش را به همراه داشت و گدايي مي

م كرد و خود چيزي نخورد، سپس نزد من نبود، آن را به او دادم، بين دو دخترش تقسي
برگشت و او را از اين ماجرا آگاه كردم، فرمودند:  صبرخاست و بيرون رفت، بعد پيامبر

هر كس با بعضي از اين دختران امتحان شود (صاحب دختر شود) و با ايشان به نيكويي «
  1».شوند رفتار كند، (دخترانش موجب) حجاب و مانع از آتش (براي او) مي

ـــينْ لهـــا :عـــن عائشـــةَ رضـــي اللـــهُ عنهـــا قالـــتو  -٢٦٩  ،جَـــاءَتنى مِسْـــكِينَةٌ تحَْمِـــل ابـْنْتـَ
هُمَــــا تمَــْــرةًَ وَرفعــــتْ إِلى فيهــــا تمَــْــرةً  ،فأََطعمتهَــــا ثــَــلاثَ تمَــْــراَتٍ  فأََعطــــتْ كُــــل وَاحــــدَةٍ مِنـْ

 ،نْ تأْكُلهَــا بيْنهُمَــافَشَــقت التمْــرةََ الــتى كَانـَـتْ ترُيــدُ أَ  ،فاســتطعمتها ابْـنَتَاهَــا ،لتَأَكُلهَــا
إن « :فَذكَرْتُ الذي صنعَتْ لرسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فقـال ،فأَعْجبنى شَأَْا

  .رواه مسلم »أَو أعَْتقَها ِاَ مَن النارِ  ،الله قَدْ أوَْجَبَ لهَاَ ِاَ الجنةَ 
كه گفت: زني فقير نزد من  روايت شده است (رضي االله عنها). از حضرت عايشه269

آمد كه دو دخترش را همراه خود داشت، سه خرما به او دادم، او نيز به هر يك از دو 
سوي دهان خود بلند كرد تا بخورد، دختران، باز  دخترش يك خرما داد و يك خرما را به

يم خواست بخورد، دو نيمه و بينشان تقس از او غذا خواستند، زن، خرمايي را كه خود مي
خداوند با اين «بازگو كردم، فرمودند:  صكرد. از حال او تعجب و كارش را براي پيامبر

  2».كار بهشت را براي او واجب كرد، يا: با اين عملش او را از آتش دوزخ نجات داد

قــال النــبي  :وعــن أبي شُــريْحٍ خُوَيْلـِـدِ بـْـنِ عَمْــروٍ الخزُاعِــي رضــي اللــهُ عنــه قــال -٢٧٠
حـديث حسـن  »اللهُم إِنى أحَُرجُ حَق الضعيفينِ الْيَتِيمِ والمرْأةَِ «عَلَيْهِ وسَلم:  صَلّى االلهُ 

  .صحيح رواه النسائى بإِسناد جيدٍ 
                                                           

 )].2629)، م(1418متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2630مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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رُ مـنْ ذلـكَ تحَْـذيراً  ،وَهُوَ الإِثمُْ بمِنَْ ضَـيعَ حَقهُمـا ،أُلحقُ الحَرجََ  :»أحَُرجُ «ومعنى   وَأحَُـذ
  .جُرُ عَنْهُ زَجْراً أَكيداً وَأزَْ  ،بلَيِغاً 

 صروايت شده است كه پيامبر �»ابي شريح خويلد بن عمرو خزاعي«. از 270
كنم و انجام  خدايا! من (تضييع) حق دو فرد ضعيف، يتيم و زن را حرام مي«فرمودند: 

  1».دانم ي چنين كاري را گناهكار و خطاكار مي دهنده

ــهُ  :قــاصٍ رضــي اللــه عنهمــاوعــن مُصْــعبِ بــنِ ســعدِ بــنِ أبي و  -٢٧١ رأَى ســعْدٌ أَن لَ
هَـل تُـنْصـرُونَ وترُزقــُونَ إِلا « :فقـال النــبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،فَضْـلاً علـَى مَـنْ دُونـهُ 

ــــإِن مصــــعَب ابــــن ســــعد تــَــابِعِي  ،رواه البخــــاري هَكَــــذا مُرســــلاً » بِضُــــعفائِكُم ورواه  ،فَ
  .قاَنىِ في صحيحِهِ مُتصلاً عن أبَيه رضي الله عنهالحافِظُ أبَو بكر الْبـَرْ 

روايت شده است كه گفت: سعد  ب»وقاص مصعب بن سعد ابن ابي«. از 271
 ص..) برتري دارد، پيامبر.مشاهده كرد كه بر ديگران (از لحاظ مال يا شجاعت و

  2».بيد؟!يا شويد و روزي مي مگر جز به خاطر (وجود) بيچارگانتان ياري مي«فرمودند: 

رْداءِ عُوَيمْرٍ رضي الله عنه قال -٢٧٢ ه صَ  :وعن أبي الدلّى االلهُ عَلَيْهِ سمِعتُ رسولَ الل
ـَــا تُـنْصـــرُونَ  ،ابْغـــونيِ في الضـــعَفَاءَ : «وسَـــلم يقـــول رواه أبَـــو  »وتُـرْزقـــون بضُـــعفائِكُمْ  ،فإَِنم

  .داود بإسناد جيد
 صاست كه گفت: شنيدم كه پيامبرروايت شده  �»ابودرداء عويمر«. از 272

ها را برايم بطلبيد (پيش من بياوريد)؛ زيرا شما، تنها به خاطر  ضعيفان و ناتوان«فرمود:  مي
  1».يابيد شويد و روزي مي ضعفا ياري مي

                                                           

 حديثي حسن است كه نسائي با اسناد جيد (نيكو) روايت كرده است. -1

گونه و مرسل روايت كرده است. زيرا مصعب بن سعد (ـ كه در  )] اين حديث را به همين2897بخاري [( -2
متصل  �ابوبكر برقاني در صحيح خود آن را از مصعب از پدرش  اسناد آن هست ـ) تابعي است  حافظ

 روايت كرده است.
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  باب الوصية بالنساء - 34

  باب توصيه به رعايت حال زنان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ££ ££ èè èèδδδδρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ°°°°$$$$ tt ttãããã uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt tt�  )19 / النساء(  
  ».يدخوبي معاشرت كن با زنان به«

  و قال تعالي:

�  ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôô¹¹¹¹ tt tt���� yy yymmmm (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ èè èè====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss???? 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏππππ ss ss)))) ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ xx xx.... 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ èè èè???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββ%%%% xx xx.... #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ tt tt�  )129 / النساء(  
توانيد (از نظر محبت قلبي يا برخورد) ميان زنان خود عدالت (كامل)  نميشما هرگز «

برقرار كنيد، اگرچه بر آن حريص باشيد، ولي تمام توجه خود را به آن زنانتان كه 
اي (كه  بيشتر دوست داريد، معطوف نكنيد، چنان كه ديگري را به صورت زن معلقه

و اگر با عدل و برابري با آنان رفتار و نه داراي شوهر است و نه بيوه است) درآوريد. 
  ».پرهيزگاري كنيد، خداوند آمرزند و مهربان است

                                                                                                                                                      

 )]. با اسناد جيد (نيكو) روايت كرده است.2594ابوداود [( -1
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 :قـال رسـولُ  اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أبي هريرة رضـي اللـه عنـه قـال -٢٧٣
 ،ما في الضلعِ أعَْلاهُ  وَإِن أعَْوجَ  ،فإِن المرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ  ،اسْتوْصُوا باِلنساءِ خيرْاً «

  .متفقٌ عليه »فاستوْصُوا باِلنسَاءِ  ،لمْ يزلْ أَعوجَ  ،وإِنْ تركتَهُ  ،فَإِنْ ذَهبتَ تقُِيمُهُ كَسرْتَهُ 
وإِنِ اســــــتَمتعْت  ،المــــــرْأةَُ كالضــــــلعِ إِنْ أقََمْتَهــــــا كســــــرْتَـهَا«وفي روايــــــة في الصــــــحيحين:

  ».ِاَ،اسْتَمتعْت وفِيها عَوجٌ 
فـَـإِنْ  ،لـَـنْ تَسْــتقِيمَ لــكَ علـَـى طريقــةٍ  ،إِن المــرْأةََ خُلِقــتْ مِــن ضِــلَعٍ « :لمســلمٍ وفي روايــة 

وكََسْـــرهَُا  ،وإِنْ ذَهَبْـــتَ تقُيمُهـــا كســـرتَـهَا ،اسْـــتَمتـَعْتَ ِــَـا وفِيهـــا عَـــوجٌ  ،اســـتمتعْت ِــَـا
  .»طلاقُها

  .هو بفتح العين والواو »عوجٌ « :قولهُُ 
به وصيت من در مورد «فرمودند:  صست كه پيامبرروايت شده ا �. از ابوهريره273

ي كج آفريده شده است و  خوشرفتاري با زنان توجه و آن را رعايت كنيد، زيرا زن از دنده
شكند و  ي آن است، اگر بخواهي آن را راست كني، مي ترين محل دنده، بلندترين نقطه كج

ي من (پيشه  ؛ پس توصيهماند همچنان كج مي ،خود واگذاري و ترك كني اگر آن را به
  1».كردن خوشخويي و صبر) در مورد زنان را قبول و رعايت كنيد

ي كج است، اگر او را راست  زن مانند دنده«در روايتي ديگر در صحيحين آمده است: 
اي، در  مند شده مند شوي، بهره شكني و اگر (در همان حال) از وي بهره كني، آن را مي

  ».حالي كه كجي باقي است
اي خلق شده كه هرگز با هيچ روشي  زن از دنده«در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 

اي و  شود، پس اگر (با همان حال) از وي بهره بگيري، بهره گرفته به دست تو راست نمي
  ».شكند و شكستش، طلاق اوست كجي او باقي است و اگر بخواهي او را راست كني، مي
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أنَـه سمـعَ النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،عَـةَ رضـي اللـهُ عنـهوعن عبد الله بـن زَمْ  -٢٧٤
إِذِ « :فقـــال رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم ،وذكَـــر الناقــَـةَ والـــذِى عقَرهَـــا ،يخْطــُـبُ 

فـَوعظَ  ،سـاءَ ثمُ ذكَـرَ الن  »انْبعثَ لهَا رَجُلٌ عزيِـزٌ، عـارمٌِ منِيـعٌ في رهْطِـهِ  »انْبعث أَشْقَاهَا
 ــيهن ــدُ امْرأتَـَـهُ جلْــد الْعَبْــدِ فلَعلــهُ يُضــاجعُهَا مِــنْ آخِــر « :فَقــالَ  ،فِ يعْمِــدُ أَحَــدكُمْ فيجْلِ
 »؟لمَِ يضحكُ أَحَـدكَُمْ ممِـا يفعـلُ « :ثمُ وَعَظهُمْ في ضحكهِمْ مِن الضرْطةَِ وقال »يومِهِ 

  .متفق عليه
ــة  »وَالْعــارمُِ «       ــراءِ بــالعين المهمل فْسِــد :وال

ُ
ــريرُ الم ــه ،هُــو الش  :، أَيْ »انبعــثَ « :وقولُ

  .قَامَ بسرعة
شنيد كه خطبه  صروايت شده است كه از پيامبر �»عبداالله بن زمعه«. از 274

  و كسي كه آن را پي كرد، سخن راندند و فرمودند: » شتر صالح«فرمود و از  مي

� ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 // //ΡΡΡΡ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ8888 ss ss)))) ôô ôô©©©© rr rr&&&& tt tt�  ) 12 /الشمس(  
  ».ي ثمود براي كشتن ناقه به سرعت بلند شد ترين شخص طائفه زماني كه بدبخت«

؛ سپس به »اش بود طايفهاو مردي بسيار مهم و شرور و مفسد و بلند مرتبه در ميان 
شود و  يكي از شما بلند مي«ذكر زنان پرداخت و در مورد آنها موعظه فرمود و ادامه داد: 

كه) شايد در آخر همان روز، با او  زند (حال آن كتك ميي زرخريد  زنش را مانند بنده
گاه مردم را در مورد خنديدنشان به ضرطه (بادي كه با صدا از شكم  ؛ آن»همخوابگي كند

چرا يكي از شما عملي را كه از خود او نيز سر «شود) اندرز دادند و فرمودند:  خارج مي
  1».خندد؟ كند) و به آن مي زند، (تمسخر مي مي
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 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٢٧٥
ــةً إِنْ كَــرهِ مِنهــا خُلقــاً رضِــيَ مِنْهــا آخَــرَ « ــرهَُ « :أوَْ قَــالَ  »لا يَـفْــرَكْ مُــؤْمِنٌ مُؤْمِنَ رواه  »غيـْ

  مسلم.
فَركَــتِ المـــرْأةَُ  :يقَــالُ  ،يـُـبغضُ  :هــو بفــتحِ اليــاءِ وإِســـكانِ الفــاءِ معنــاه »يفْــركْ « :وقولـُـهُ 
  .والله أعلم ،أبَغضهَا :أَيْ  :يفركُها بفتحهَا ،بكسر الراءِ  ،وفَركَِهَا زَوْجُها ،زَوْجَهَا

نبايد مؤمن از زن «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره275
يك رفتار اش) متنفر باشد، چرا كه اگر از يكي از رفتارهايش بدش بيايد، به  مؤمنه

  1».ديگرش (يا فرمودند: غير آن رفتار) خشنود خواهد بود

وعــن عَمْــرو بــنِ الأَحْــوَصِ الجُشــمي رضــي اللــه عنــه أنَــهُ سمِــعَ النــبي صَــلّى االلهُ  -٢٧٦
دَ الله تعـالى ةِ الْوَداع يقُولُ بعد أَنْ حمَِ م في حَجـر ووعـظَ  وَأثَـنىَ علَيْـهِ  ،عَلَيْهِ وسَلوذك، 

 ُســاءِ خَــيرْاً « قــال: ثمأَلا واسْتـَوْصــوا باِلن،  ــيْس تملْكُــونَ مِــنـْهُن ــَا هُــن عَــوانٍ عَنْــدكَُمْ لَ فإَِنم
ـــرَ ذلــِـكَ إِلا أَنْ يـــأْتِينَ بِفَاحشـــةٍ مُبينـــةٍ   ،فـــإِنْ فَعلْـــنَ فَـــاهْجُروهُن في المضَـــاجعِ  ،شَـــيْئاً غيـْ

غـُوا عَلـَيْهِن سـبيلا فـإِنْ  ،واضْربوُهن ضَـرْباً غـيرْ مُـبرحٍ  أَلا إِن لَكُـمْ عَلـَى  ،أَطعـنَكُمْ فـَلا تبـْ
ــا أَن لا يــُوطِئْنَ فُـرُشــكمْ مــنْ  ،نِســائِكُمْ حَق ــيْهن ــا، فَحَقكُــمْ عَلَ ــيْكُمْ حق ولنِِســائِكُمْ عَلَ

تحُْسنُوا إِليْهن في  أَلا وحقهُن عَليَْكُمْ أَن  ،وَلا يأْذَن في بُـيُوتكمْ لِمن تكْرهونَ  ،تَكْرهونَ 
 وَطعامهن ِنِكِسْو.«  

  2 .حديث حسن صحيحٌ  :رواه الترمذى وقال       
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هْمَلـَةِ  ،جمـْعُ عانيِـةٍ  ،أَسِـيراَتٌ  :أَيْ  »عـوانٍ «قوله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم 
ُ
وهـى  ،بـِالْعَينِْ الم

ى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم المرْأةََ في دُخُولهَـَا تحْـتَ شَبهَ رسول الله صَلّ  .الأَسِيرُ  :والْعانيِ  ،الأَسِيرةَُ 
ــبرحُ «حُكْــم الــزوْجِ بالأَســيرِ 

ُ
ــاق الشــديدُ  :»والضــرْبُ الم وقولــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ،هُــوَ الش

غُوا عَلَيْهِن سَبيِلاً « :وسَلم تـُؤذون لا تَطلُبوا طريِقـاً تحْتجـونَ بـِهِ عَلـَيْهِن وَ  :أَيْ  »فَلا تَـبـْ
  .بهِِ، والله أعلم

الوداع از  روايت شده است كه او در حجه �»عمرو بن احوص جشمي«. از 276
شنيد كه بعد از آن كه حمد و ثنا فرمود و تذكر داد و پند و موعظه كرد، فرمود:  صپيامبر

در دست  1ي خير مرا قبول كنيد؛ زيرا آنان اسيراني آگاه باشيد و در مورد زنانتان توصيه«
ا هستند و شما مالك هيچ چيز از آنها جز آن (پيوند زناشويي و حفظ مال و مش

د، مگر اين كه كار آشكاري (مانند نشوز و نافرماني و سوء معاشرت) يناموسشان) نيست
انجام دهند، كه اگر چنين كردند، از همبستري با آنها دوري كنيد و (اگر مطمئن بوديد كه 

غير شديد آنان را بزنيد، اگر مطيع شدند، ديگر به ضرر ايشان راهي تأثيري دارد) آرام و 
تراشي و آزار و زدنشان) در پيش نگيريد و اقدامي نكنيد؛ آگاه باشيد!  (براي ايراد و اشكال

شما بر زنان خود حقي داريد و زنانتان نيز بر شما حقي دارند؛ حق شما بر ايشان اين 
و كساني را كه دوست  2خواهيد پهن نكنند نمي است كه فرش شما را براي كساني كه

ي شما راه ندهند و حق ايشان بر شما آن است كه در فراهم آوردن لباس  نداريد، به خانه
  ».و غذا (و نيازهاي ديگر زندگي آنها و معاشرت) از آنها دريغ نكنيد

                                                           
 آيد، به اسير تشبيه فرموده است زن را در اين كه تحت حكم مرد در مي صپيامبر -1

كنايه از اين كه با زنان و مرداني كه شما اطميناني به دين و اخلاق و تقواي آنها نداريد، ارتباط و رفت و  -2
مرد حق سوء استفاده از اين مسأله و اجراي بدون مورد و دليل آن  آمد نداشته باشند؛ بايد تذكر داد كه

 ندارد ـ ويراستاران.
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ــَةَ بــنِ حَيْــدةَ رضــي اللــه عنــه قــال -٢٧٧ ه مــا حَــق يــا رســول اللــ :قلــتُ  :وعــن مُعَاوي
ــــهِ  وتَكْسُــــوهَا إِذَا اكْتَســــيْتَ ولا  ،أَن تُطْعمَهــــا إِذَا طَعِمْــــتَ « :قــــال ؟زَوْجَــــةِ أَحَــــدناَ عَليَْ

ـــتِ  ،تَضْـــربِ الْوَجـــهَ، وَلا تُـقَـــبحْ  ـــو داود  »ولا تَـهْجُـــرْ إِلا في الْبـَيْ حـــديثٌ حســـنٌ رواه أبَ
  .هلا تقُلْ قَـبحَكِ الل  :أَى» لا تُـقَبحْ «معنى  :وقال

عرض كردم:  صروايت شده است كه گفت: به پيامبر �»معاويه بن حيده«. از 277
اين است كه اگر «اي رسول خدا! حق زن يكي از ما بر شوهرش چيست؟ فرمودند: 

غذايي خوردي، او را نيز سهيم كني و اگر خود لباسي پوشيدي، براي او هم لباس تهيه 
زشت نشمار و به او حرف زشت مزن و دشنام كني و به (سر و) صورت او نزن و او را 

1».مده و جز در خانه، (از او) دوري نگير
  

 :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قـال ،وعن أبي هريرة رضـي اللـه عنـه -٢٧٨
ـــؤْمنين إِيماَنـــاً أَحْســـنُـهُمْ خُلُقـــاً «

ُ
مـــذي رواه ال »وَخِيـــاركُمْ خيـــاركُم لنِِسَـــائِهِم ،أَكْمَـــلُ الم تر

  .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  :وقال
ترين مؤمنان از  كامل«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره278

ترين آنان و بهترين شما، بهترين شما در رفتار و برخورد با  اخلاق  جهت ايمان، خوش
  2».همسرانتان است

قـال رسـولُ اللــه  :عنـه قـالوعـن إيِـاس بـنِ عبـدِ اللـه بـنِ أبي ذُبــاب رضـي اللـه  -٢٧٩
فَجــاءَ عُمَــرُ رضــي اللــه عنــه إلى رســول  »لاَ تَضْــربوُا إِمَــاءَ اللــهِ «صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم: 

 ،فـَــرَخصَ في ضَــرِْن  ،ذَئـِرْنَ النســاءُ عَلــَى أزَْواجهـن  :اللـه صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم، فَـقَــالَ 
ــآلِ رســولِ ا ــهِ وسَــلم نِســاءٌ كَثِــيرٌ يَشْــكونَ أزَْواجهُــن فأََطــاف بِ فقــال  ،للــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
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 )] و گفته است: حديث حسن صحيح است.1163ترمذي روايت كرده [( -2



 339  الصالحين رياض

 

ـدٍ نِسـاءٌ كَثـيرِ يشْـكُونَ « :رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم لَقَـدْ أَطـَافَ بـآلِ بَـيْـت محُم
  .رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح »أزَْوَاجَهُن ليَْسَ أوُلئِك بخياركُِمْ 

فرمودند:  صروايت شده است كه پبامبر �»ذباب اياس بن عبداله بن ابي« . از279
آمد و  صنزد پيامبر �كنيزان خدا (يعني زنان خود) را نزنيد، سپس حضرت عمر«

براي تنبيه آنان، زدشنان را اجازه  صاند و پيامبر گفت: زنان بر شوهران خود جرأت يافته
آمدند كه از دست  گرد مي صي پيامبر ادهداد؛ پس از آنان، زنان زيادي در نزد خانو

بيت محمد را  زنان زيادي، اهل«(به مردم) فرمودند:  صناليدند، پيامبر شوهران خود مي
  1».نالند؛ چنين شوهراني از نيكان شما نيستند اند و از همسران خود مي احاطه كرده

ل اللــه صَــلّى وعــن عبــدِ اللــه بــنِ عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه عنهمــا أَن رســو  -٢٨٠
نْـيَا مَتَاعٌ « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم قال الحةُ  ،الدرْأةَُ الص

َ
رُ مَتاعهَا الم   .رواه مسلم »وَخَيـْ

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمرو بن عاص280
ته و نيكوكار است و بهترين كالا و متاع دنيا، زن شايس» اندك«اي  دنيا (مانند) كالا و توشه«

  2».است

                                                           

 )] با اسناد صحيح روايت كرده است.2146ابوداود [( -1

 )].1467يت كرده است؛ [(مسلم روا -2
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  باب حق الزوج على المرأة - 35

  باب حق مرد بر زن
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مردان بر زنان قيم و سرپرستند، بدين خاطر كه خداوند برخي را بر برخي ديگر «

كنند؛ پس زنان صالح،  برتري داده و مردان از مال و دارايي خود (براي آنان) خرج مي
مطيع شوهران و حافظ آبرو و نفس خود و فرزندان و مال شوهرانشان در غياب (و 

  ».همراه) ايشان هستند
  الباب قبله. السابق في صحوالأ بنوديث فمنها حديث عمرحاما الأأو
مرو بن احوص است كه در باب قبلي عو اما احاديث در اين مورد، از جمله حديث «

  1»ذكر شد

                                                           

 ].276ي  [حديث شماره -1
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 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٢٨١
هَـا لَعَنتهَـا الملائكَـةُ حَـتى إِذَا دعَا الرجُلُ امْرأتَهَُ إِلىَ « فِراَشِهِ فلـَمْ تأَْتـِهِ فـَبـَات غَضْـبانَ عَلَيـْ

  .متفقٌ عليه» تُصْبحَ 
لائِكَةُ حَتى تُصْبِحَ « :وفي رواية لهما

َ
هَا الم رْأةَُ هَاجِرةًَ فِراَشَ زَوْجهَا لَعنتـْ

َ
  .»إِذَا باَتَتْ الم

والــذِي نَـفْسِــي بيَِــدِهِ مَــا مِــن رَجُــلٍ « :هِ وسَــلموفي روايــةٍ قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــ
 هَـــا حَـــتى ـــماءِ سَـــاخِطاً عَلَيـْ ـــذي في السكَـــانَ ال يــَـدْعُو امْرأَتَــَـهُ إِلىَ فِراَشِـــهِ فـَتَـــأْبىَ عَلَيْـــهِ إِلا

  ».يَـرْضَى عَنْها
 هر گاه مرد، زنش را«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره281

به بستر خود فرا خواند و زن نيايد و مرد، شب را در حال خشم و نارضايتي از او سپري 
  1».كنند كند، فرشتگان تا هنگام صبح، او را لعنت مي

هر گاه زن، در حالي كه بستر شوهرش «در روايتي ديگر از بخاري و مسلم آمده است: 
  ».كنند ح نفرين ميرا ترك گفته است، شب را سپري كند، فرشتگان او را تا صب

سوگند به كسي كه روح من در دست قدرت «فرمودند:  صدر روايتي ديگر، پيامبر
اوست، هر مردي، زنش را به بستر خود فرا بخواند و زن ابا كند، آن كس كه در آسمان 
است (خدا) از چنين زني خشمگين خواهد بود، تا وقتي كه شوهرش از او راضي 

  ».شود مي

يـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أيَضـــاً أَن رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم وعـــن أبي هر  -٢٨٢
 »وَلا تأَْذَنْ في بَـيْتـِهِ إِلا بإِِذنـِهِ  ،لا يحَل لامْرَأةٍَ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِِ « :قال

  .وهذا لفظ البخاري ،متفقٌ عليه

                                                           

 )].1026)]، م(5193متفق عليه است؛ [خ( -1



 الصالحين رياض   342

 

براي زن حلال نيست «فرمودند:  صپيامبر روايت شده است كه �. از ابوهريره282
ي  بدون اجازهكه ي وي، روزه (سنت) بگيرد و اين  كه با حضور شوهرش، بدون اجازه

  ».ي شوهرش بدهد ي ورود كسي را به خانه اجازه 1شوهرش،

ـــلم قـــال -٢٨٣ ـــن عمـــرَ رضـــي اللـــهُ عنهمـــا عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَ  :وعـــن اب
 ،والرجُــلُ راعٍ علَــى أهَْــلِ بَـيْتِــهِ  ،والأَمِــيرُ راَعٍ  ،مســئولٌ عــنْ رعِيتِــهِ  ، وكُلكُــمْ كُلكُــمْ راعٍ «

متفـقٌ  »وكُلكُـمْ مسـئولٌ عـنْ رعِيتـِهِ  ،فَكُلكُمْ راعٍ  ،والمرْأةَُ راعِيةٌ على بيْتِ زَوْجِها وولَدِهِ 
  .عليه

هر كدام از شما (مانند) «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعمر . از ابن283
چوپان و مورد سؤال گله (امور تحت فرمان) خويش هستيد؛ فرمانده و حاكم، چوپان (مردم)، مرد، 

ي شما (مثل) چوپان  ي خود و زن، چوپان خانه و فرزند شوهر خود است؛ پس همه چوپان خانواده
  2».شود ه است، سؤال ميو مسئول هستيد و از هر يك از شما، از چيزي كه به دست او سپرده شد

وعــن أبي علـــي طلَْـــق بـــن علـــي رضـــي اللــه عنـــه أَن رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  -٢٤
رواه  .»إِذَا دعـــا الرجُـــلُ زَوْجتَـــهُ لحِاَجتِـــهِ فَـلْتَأْتــِـهِ وإِنْ كَانــَـتْ عَلَـــى التـنـــور« :وسَـــلم قـــال

  ٨.حيححديث حسن ص :وقال الترمذي ،الترمذي والنسائي
هر گاه مرد، زنش «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوعلي طلق بن علي«. از 284

  3».را براي نيازش (همبستري) دعوت كرد، زن، بايد اجابت كند، اگر چه بر سر تنور باشد

                                                           

تواند اجمالي يا  در جاي ديگري، در شرح اين حديث فرموده است: اين اجازه، مي /امام نووي -1
از او اجازه ي شوهرش به آن كار خبر داشته باشد و آن را انجام دهد يا  تفصيلي باشد؛ يعني زن، از اجازه

 بخواهد ـ ويراستاران.

 )].1829)، م(863متفق عليه است؛ [خ( -2
 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] و نسائي روايت كرده1160ترمذي [( -3
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لــَـوْ  « :وعــن أبي هريــرة رضـــي اللــهُ عنــه عـــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَــلم قــال -٢٨٥
رواه الترمــذي  ».آمِــراً أحَــداً أَنْ يسْــجُدَ لأَحــدٍ لأَمَــرْتُ المــرْأةَ أَنْ تَسْــجُدَ لِزَوْجِهَــا كُنْــتُ 
  حديث حسن صحيح. :وقال

اگر من به كسي فرمان «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره285
كردم كه به  امر مي شد براي غير خدا سجده كنند) به زن دادم كه كسي را سجده كند (اگر مي مي

  1».شوهرش سجده كند

 :قال رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أمُ سلمةَ رضي اللهُ عنها قالت -٢٨٦
ـــا امـــرأةٍَ ماتــَـتْ وزوْجُهَـــا عنهـــا راضٍ دخَلــَـتِ الجنَـــةَ « َحـــديث  رواه الترمـــذي وقـــال  »أيم

  .حسن
هر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر عنها) (رضي االله سلمه المؤمنين ام . از ام286

  2».شود زني در حالي بميرد كه شوهرش از او خشنود است، داخل بهشت مي

لا « :وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضي اللهُ عنه عن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٢٨٧
نيْا إِلا قالـَتْ زَوْجَ  ـهتُـؤْذِي امْـرَأةٌَ زَوْجَهَـا في الـدتـُهُ مِـنَ الحـُورِ الْعـِينِ لا تُـؤْذِيـه قاَتلـَكِ الل، 

اَ هُو عِنْدَكِ دخِيلٌ يُ  رواه الترمذي وقال حديث حسن. »شِكُ أَنْ يفُارقَِكِ إِليَناو فَإِنم  
هر زني كه شوهرش «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از معاذبن جبل287

تو را بكشد، او  گويد: خدا ر بهشت، خطاب به او) ميرا اذيت كند، همسر مرد از حورالعين (د
  3».را اذيت نكن! او نزد تو مهمان است و ممكن است از تو جدا شود و به سوي ما بيايد

                                                           

 )] روايت كرده و گفته است؛ حديث حسن صحيح است.1159ترمذي [( -1

 ن صحيح است.)] روايت كرده و گفته است؛ حديث حس1161ترمذي [( -2

 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.1174ترمذي [ -3
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 :وعن أُسـامَةَ بـنِ زيـد رضـي اللـه عنهمـا عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٢٨٨
نَةً هِي أَضَر عَلَ «   .متفقٌ عليه »مِنَ النسَاءِ  :ى الرجالِ ما تركْتُ بعْدِي فِتـْ

بعد از خود براي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از اسامه بن زيد288
  2 1».ام اي پر ضررتر از زنان به جا نگذاشته مردان فتنه

                                                           

 )].2740)، م(5096؛ [خ(متفق عليه است -1
، ذكر چند نكته 288، 286، 285ي  هاي شماره در توضيح معاني احاديث اين باب، و مخصوصاً حديث -2

نبوي، قبل از هر چيز، بر ايمان  لازم است؛ اولاً، چنان كه در پيشگفتار هم گفتيم، قبول و فهم حديث
گويد: وحي يا معني وحي است و  هر چه مي صپيامبر«راسخ و يقين به اين مطلب استوار است كه: 

و كمترين شك » القا و الهام خدايي است و الهام و سخن خداوند، خالي از حكمت و معني نيست» وحي«
الذكر كه  براي تصور معاني چند حديث فوقشود؛ ثانياً  در اين حقيقت، باعث شك در اساس ديانت مي

ي اسلام و  ها لازم است كه همه انتظار اطاعت و بندگي از زن نسبت به شوهرش دارد، دانستن اين مقدمه
شود و منحصر نيست و مفهوم اين احاديث، در جايي  احكام آن، در يك آيه يا يك حديث، خلاصه نمي

كم و جاري در زندگي فردي و خصوصي افراد باشد وگرنه مصداق دارد كه معني و دستورات اسلام، حا
مردي كه خود مطيع خدا و اوامر او نيست، چگونه از زنش انتظار اطاعتي را دارد كه در اينجا آمده 
است؟! و اطاعت از چنين مردي ـ جز در كاري كه فرمان خداوند باشد ـ چه ارزشي دارد كه زن را به 

كند، بلكه بهشت رفتن، تنها در صورتي است  جرد اطاعت، وارد بهشت نميبهشت ببرد؟! و اين زن را به م
كه ايمان، عمل صالح و دوري از محرمات در انسان (مرد يا زن)، ظهور تمام داشته باشند و البته اطاعت 

برد، زيرا اولاً  شد ـ انسان را به بهشت مي از چنين انساني و حتي سجده كردن به او ـ اگر اجازه داده مي
همسرش را به عصيان خدا، امر نمي كند و وظايف ديني و انساني خود را در قبال هر كس و از جمله، 

شود كه  به هر چيزي گفته مي» فتنه«كند؛ ثالثاً، در اصطلاح قرآن و حديث،  داند و عمل مي زنش، مي
بيگانه) با باعث تشويش و پريشاني خاطر و وسوسه و گمراهي از راه حق شود و اگر زني (همسر يا 

هاي خود، باعث شود كه مردي براي جلب رضايت و توجه او، به راه گناه و  اعمال و حركات و انديشه
ي اوست و اين جاي شك ندارد، زيرا يكي از  انحراف و خلاف دين و عقل سالم برود، در واقع فتنه

 ت ـ ويراستاران.هاي گناه و انحراف و حتي نيكوكاري و استقامت مرد، زن اس ترين انگيزه قوي
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  باب النفقة على العيال - 36

  باب نفقه زن و فرزند و خادم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ää ää9999 öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt tt�  )233 / البقره(  
اي شايسته و  گونه و بر صاحب فرزند، لازم است كه خوراك و پوشاك مادر را به«

  ».عرفي بپردازد
  تعالي:  و قال

� ÷÷ ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ρρρρ èè èèŒŒŒŒ 77 77ππππ yy yyèèèè yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè yy yy™™™™ (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu 

ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ8888 ss ss????#### uu uu tt tt�  ) 7 /الطلاق(  
ست است، از چيزي كه دكه ثروتمند است، از ثروت خود خرج كند و آن كه تنگ آن«

اي كه به او داده  كس جز به اندازه خداوند به او داده است، خرج كند، خداوند، بر هيچ
  ».كند است، تكليف نمي

  تعالي:  و قال

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† tt tt�  )39/ سبأ(  
و هر چه (در راه خدا) انفاق كنيد، خداوند بدل آن را (در دنيا يا آخرت) به شما «

  .»خواهد داد



 الصالحين رياض   346

 

 :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٩٨٩
قْتَ بــِــهِ عَلَــــى  ،نَــــارٌ أنَـْفَقتـَــهُ في رقـَبَــــةٍ وَدِي ،دِينـَــارٌ أنَـْفَقْتــَــهُ في ســـبيلِ اللــــه« ودِينَــــارٌ تصـــد

فَقْتَــهُ علَــى أهَْلِــكَ  ،مِسْــكِينٍ، وَدِينَــارٌ أنَْفقْتَــهُ علــَى أهَْلِــكَ  رواه  »أَعْظمُهَــا أَجْــراً الــذي أنَْـ
  .مسلم

ديناري كه در راه خدا «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 289
اي ببخشي  ني، ديناري كه به فقيري صدقه دهي، ديناري كه در راه آزاد كردن بندهانفاق ك

ترين آنها از حيث پاداش، آن است كه  ي زن و فرزندت كني، بزرگ و ديناري كه نفقه
  1».اي ات خرج كرده براي خانواده

دَ مَــوْلىَ رســولِ أبي عبــدِ الــرحمن ثَـوْبــانَ بْــن بجُْــدُ  :وعــن أبي عبــدِ اللــهِ وَيُـقَــالُ لــه -٢٩٠
أفَْضَـلُ دِينـَارٍ « :قال رسولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال

ودِينـَارٌ  ،وَدِينـَارٌ يُـنْفِقُـهُ عَلـَى دابتـِهِ في سـبيلِ اللـه ،يُـنْفِقُهُ الرجُلُ دِينَارٌ يُـنْفِقُهُ عَلَى عِيالـِهِ 
  .رواه مسلم »علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللهِ  يُـنْفِقُهُ 

روايت  صخادم پيامبر �ابوعبداالله ـ يا ابو عبدالرحمن ـ ثوبان بن بجدد«. از 290
كند، مالي است كه خرج  بهترين مالي كه مرد خرج مي«فرمودند:  صشده است كه پيامبر

و مالي است كه براي  نمايد و مالي است كه در راه خدا براي مركبش خرج اش مي خانواده
2».كند يارانش در راه خدا صرف مي

  

هَــلْ لي أَجْــرٌ في  ،قلــتُ يــا رســولَ اللــهِ  :وعــن أمُ ســلَمَةَ رضــي اللــهُ عنهــا قاَلــَتْ  -٢٩١
ـا هُـمْ بـنيِ  ،ذَاوَلَسْـتُ بتـَاركَِتِهمْ هَكَـذَا وهَكَـ ،بني أبي سلَمةَ أَنْ أنُْفِقَ علَيْهِمْ  ؟ فقـالإِنم: 

  .متفقٌ عليه »لَكِ أَجْرُ ما أنَـْفَقْتِ علَيهِم نَـعَمْ «

                                                           

 )].995مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].994مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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روايت شده است كه گفت: گفتم: اي  (رضي االله عنها) المؤمنين ام سلمه . از ام291
رسول خدا! در مورد فرزندان ابوسلمه، اگر براي آنها خرج كنم، آيا اجري خواهم داشت؟ 

رد، آنان فرزندان من هستند، و من چنين و چنان و اينجا و آنجا، آنها را ترك نخواهم ك
  1».كني، براي توست بله، پاداش آنچه كه برايشان انفاق مي«فرمودند:  صپيامبر

مْناهُ في  -٢٩٢ ويـلِ الـذِي قـَدـه عنـه في حدِيثـِهِ الطاص رضـي اللوعن سعد بن أبي وق
وَإنِـكَ لـَنْ « :يْـهِ وسَـلم قـال لـهأوَل الْكِتَابِ في بـَابِ النـيـةِ أَن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَ 

ــةً تَـبْتَغِــي ِــَا وَجــهَ اللــه إلا أجُِــرْتَ ــا حَــتى مــا تجَْعــلُ في في امرأتَــِكَ  متفــقٌ  »تُـنْفِــقَ نَـفَقَ
  .عليه

در حديث طولاني او كه پيشتر در اول كتاب در باب  �. از سعدبن ابي وقاص292
هر چه را تنها در راه «به او فرمودند:  صآورديم، روايت شده است كه پيامبر 2نيت

رضاي خداوند صرف كني، در برابر آن، پاداش خواهي گرفت، حتي در برابر آنچه كه در 
  3».دهي دهان زنت قرار مي

عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  ،وعــن أبي مَسْــعُودٍ الْبـَـدريِ رضــي اللــه عنــه -٢٩٣
  .متفقٌ عليه »لُ على أهَْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقةٌَ إِذَا أنَْـفَقَ الرجُ « :قال

هر گاه مرد، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابومسعود بدري«. از 293
در رضاي خدا و به اميد پاداش او، براي زن و فرزندش خرج كند، اين عمل براي او 

  4».صدقه خواهد بود

                                                           

 )].1001)، م(1467متفق عليه است؛ [[( -1
 ].6ي  [حديث شماره -2
 )].1628)، م(1295متفق عليه است؛ [خ( -3
 )].1002)، م(55متفق عليه است؛ [خ( -4
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قـال رسـولُ اللـه  :رو بـنِ العـاص رضـي اللـه عنهمـا قـالوعن عبدِ اللـهِ بـنِ عمـ -٢٩٤
حـديثٌ صـحيحٌ رواه  »بـِالمرْءِ إِثمْـاً أَنْ يُضَـيعَ مَـنْ يقُـوتُ  یكَفـ«صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم: 

  .أبَو داود وغيره
  ».قُوتهَُ بِالمرْءِ إِثمْاً أنَْ يحَْبِسَ عَمنْ يملِكُ  یكَف« :ورواه مسلم في صحيحه بمعنَاهُ قال  

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمر بن عاص294
ي  هاي كسي كه مخارجش بر عهده براي گناه مرد همين كافي است كه در پرداخت هزينه«

  1».اوست، كوتاهي كند و از او دريغ نمايد
و مسلم اين حديث را ـ با لفظي ديگر ـ در صحيح خود روايت كرده است كه 

براي گناه انسان، همين كافي است كه مخارج كسي را كه قوتش در دست «فرمودند: 
  ».اوست، از وي منع كند

مَـا مِـنْ « :وعن أبي هريـرةَ رضـي اللـهُ عنـه أَن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٢٩٥
ــادُ فِيــهِ إِلا ملَكَــانِ يَـنْــزلانِ   ،اللهُــم أعَْــطِ مُنْفِقــاً خَلفــاً  :دُهمُافيَقــولُ أَحــ ،يــوْمٍ يُصْــبِحُ الْعِبَ

  .متفقٌ عليه »اللهُم أعَْطِ ممُْسِكاً تَـلَفاً  :ويقَولُ الآخَرُ 
هر روز كه بندگان صبح «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 295

و خرج  گويد: خداوندا! به بخشنده آيند؛ يكي از آنها مي كنند، دو فرشته پايين مي مي
گويد: خداوندا! به بخيل و خودداري كننده از خرج،  كننده، عوض عطا كن و ديگري مي

  2».تلف و ضرري برسان

                                                           

 )].1692ست. [(حديث صحيحي است كه ابوداود روايت كرده ا -1
 )].1010)، م(1442متفق عليه است؛ [خ( -2
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رٌ مِنَ الْيدِ السـفْلَى « :وعنه عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال -٢٩٦ الْيَدُ الْعُلْيا خَيـْ
ــرُ الصــدَقةَِ مَــا كَــانَ  ،وابـْدَأْ بمــن تَـعُــولُ  ــهُ اللــهُ  ،ومَــنْ يَسْــتَعِففْ  ،عَــنْ ظَهْــرِ غِــنىَ  وَخَيـْ يعُِف، 

  .رواه البخاري »ومَنْ يَسْتـَغْنِ يُـغْنِه اللهُ 
دست بالاتر (بخشنده) از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 296

ات  وادهني بخشش) بهتر است و (انفاق را) از خا تر (طلب كننده و گيرنده دست پايين
اش  شروع كن و بهترين صدقه آن است كه شخص بعد از برآوردن نيازهاي خود  خانواده

پرداخت كند و كسي كه از گدايي و طلب كردن مال از مردم حيا كند، خداوند او را 
سازد و هر كس استغنا بورزد و داراي عزت نفس باشد، خداوند او را  نياز مي عفيف و بي

  ».گرداند نياز مي بي
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  حب ومن الجيدباب الإِنفاق مما ي - 37

  باب انفاق از مالي كه شخص، آن را دوست دارد 

  و نيك و پاك است

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB tt tt�  )92 / آل عمران(  
  .»داريد، (در راه خدا، ببخشيد يابيد، مگر آن كه از آنچه دوست مي به نيكي دست نمي«

  تعالي:  و قال

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ££ ££ϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ss???? yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ èè èè???? tt tt�  )267 / البقره(  
ايد و از آنچه در  اي كه به دست آورده هاي پاكيزه ايد! از مال اي كساني كه ايمان آورده«

چيزهاي ناپاك نرويد تا آن را  ايم، ببخشيد و به سراغ زمين براي شما بيرون آورده
  ».ببخشيد

  

كَـانَ أبَـُو طلَْحَـةَ رضـي اللـه عنـه أَكْثـَر الأنَْصَـارِ   :عن أنَس رضي الله عنه قـال -٢٩٧
وكَانَتْ مُسْتـَقْبِلَةَ المسْجِدِ وكانَ  ،وكََانَ أَحَب أمَْوالهِِ إِليَْهِ بَـيـْرَحاءَ  ،باِلمدِينَةِ مَالاً مِنْ نخَْلٍ 

ــالَ أنَــَسٌ رســولُ صَــ ــهِ وسَــلم يــدْخُلُهَا وَيشْــربُ مِــنْ مــاءٍ فِيهَــا طيَــبٍ قَ ــا  :لّى االلهُ عَلَيْ فلَم
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قــام أبَـُـو طلَْحَــةَ إِلى  { لـَـنْ تَـنـَـالُوا الْــبرِ حــتى تُـنْفِقُــوا ممِــا تحُِبــونَ }   :نزَلـَـتْ هَــذِهِ الآيــةُ 
ـزَلَ عَلَيْـكَ  يـا :رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فقـال {  :رسـولَ اللـه إِن اللـه تَـعَـالىَ أنَْـ
رَحَاءَ  لَنْ تَـنَالُوا الْبرِ حتى تُـنْفِقُوا ممِا تحُِبونَ }  وإنِـهَا صَـدقَةٌ للـهِ  ،وَإِن أَحَب مَالي إِليَ بَـيـْ

ــد اللــه تعــالى ــا عِنْ ــا وذُخْرهَ ــالىَ أرَْجُــو برِهَ ســول اللــه حيْــثُ أرَاَكَ اللــهُ، فَضَــعْها يــا ر  ،تَـعَ
وَقـَدْ  ،ذلـِكَ مَـالٌ رَابـِحٌ  ،ذلِكَ مَالٌ راَبـحٌ  ،بَخٍ «فقال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 

ـرَبِينَ  ،سمِعْتُ مَا قُـلْتَ  أفَـْعَـلُ يـا رسـولَ  :فقـال أبَـُو طلَْحَـةَ  »وَإِني أرََى أَنْ تجَْعَلَهَا في الأقَـْ
هِ. متفقٌ عليه ،سمَهَا أبَوُ طلَْحَةَ في أقََاربِِهِ فـَقَ  ،الله وَبَني عَم.  

» راَيــحٌ «و  »راَبـحٌ «رُوي في الصــحيحين  »مــالٌ راَبـحٌ « :وقولـُهُ صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـلم 
وروي  ،لٍ حَدِيِقَـةُ نخَْـ »حَـاءُ يرَ بَ «و  ،أَيْ راَيحٌ عَلَيْـكَ نَـفْعُـهُ  ،بالباءِ الموحدةِ وبالياءِ المثناةِ 

  .بكسرِ الباءِ وَفتحِها
در ميان انصار مدينه از لحاظ  �روايت شده است كه گفت: ابوطلحه �از انس.297

بود كه » بيرحاء«ترين اموالش نزد او  داشتن نخلستان، ثروتمندترين شخص بود و محبوب
ر شد و از آب گوارايي كه د داخل آن مي ص(باغ خرمايي) در مقابل مسجد بود و پيامبر

  گويد: وقتي اين آيه نازل شد:  مي �نوشيد؛ انس آن جاري بود، مي

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB tt tt�  ) 92 /آل عمران(  
  .»داريد، (در راه خدا، ببخشيد يابيد، مگر آن كه از آنچه دوست مي به نيكي دست نمي«

رسول خدا! خداوند متعال اين آيه را بر  رفت و گفت: اي صابوطلحه به نزد پيامبر

 �فرمايد:  تو نازل كرده كه مي ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB tt tt� 
ترين مال من، بيرحاء است، اينك آن را در راه خدا صدقه كردم  ترين و پر ارزش ومحبوب

رسول خدا! آن را در هر موردي به اميد آن كه نزد خدا ذخيره و سبب پاداش باشد؛ اي 
فرمودند: به به! آن مال نيك و ثروت سودمند و  صبيني، قرار ده؛ پيامبر كه مصلحت مي

ي نزديكان  بينم كه آن را صدقه پاكي است و آنچه گفتي، شنيدم و من چنان صلاح مي
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كنم؛ بعد آن را در ميان  ابوطلحه گفت: اي رسول خدا! چنين مي». (مستحق) خود كني
1نزديكان و پسرعموهاي خود تقسيم نمود.
  

                                                           

 )].998)، م(1461متفق عليه است؛ [خ( -1
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 ه وأولاده المميزين وسائر من في رعيتهأهل بيان وجوب أمر - 38
، ومنعهم من ارتكاب ، وتأديبهمبطاعة االله تعالى ونهيهم عن المخالفة

  منهْيِ عنه 
دان به سن باب واجب بودن امر انسان به خانواده و فرزن

ي خود و كساني كه تحت سرپرستي او  تمييز رسيده

هستند به طاعت خدا و نهي از مخالفت و تأديب و منع 

  آنان از منهيات

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  االله تعالي: قال

� öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ tt tt�  )132 / طه(  
  .»كم و ثابت قدم باشحات را به (بر پا داشتن) نماز فرمان ده و بر آن م خانواده«

  تعالي:  و قال

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè%%%% öö öö//// ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ  tt tt�  )6 / التحريم(  
  ».اتان را از آتش، حفظ كنيد ايد! خود و خانوده اي كساني كه ايمان آورده«

هُمـا  :وعن أبي هريرةَ رضي اللـه عنـه قـال -٢٩٨ أَخـذ الحسـنُ بـنُ علـي رضـي اللـه عنـْ
ــدقَةِ فَجعلهَــا في م تمَــْرةً مِــنْ تمَــرِ الصــهِ وسَــل خْ  كَــ« :فِيــهِ فقــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْ

  .متفق عليه »؟أمَا علِمْتَ أنَا لا نأْكُلُ الصدقةَ  ،إِرْمِ ِاَ ،خْ كَ 
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ويُـقَـالُ  ،يقُالُ باِسْكَانِ الخاَءِ  »كِخْ كِخْ « :وقوله »إنا لا تحَِل لنَا الصدقةُ « :وفي روايةٍ  
سْتَقذَراَتِ بكَسرهَِا مع التـنْوِ 

ُ
وكَانَ الحسنُ رضي الله  ،ينِ وهيَ كلمةُ زَجْر للصبيِ عن الم

  .عنه صبِياً 
( ـ كه در آن  بروايت شده است كه گفت: حضرت حسن بن علي �. از ابوهريره298

وقت، كودكي چند ساله بود ـ ) خرماهايي از خرماهاي صدقه (زكات) را برگرفت و به دهان 
و اهل  �داني كه ما (پيامبر مگر نمي 2آن را دور بينداز! 1كخ، كخ!«فرمودند:  �گذاشت، پيامبر

 »خوريم؟! بيت او) صدقه (ركات) نمي
  ».همانا صدقه (زكات) براي ما حلال نيست«در روايتي ديگر آمده است: 

ربيـبِ رسـول  :وعن أبي حفْصٍ عُمَر بـن أبي سـلَمةَ عبـدِ اللـه بـنِ عبـدِ الأَسـد -٢٩٩
كُنْـــتُ غُلامـــاً في حجْــرِ رســـول اللــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ   :لّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم قــالاللــه صَـــ

 :رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم فقال لي  ،وكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصحْفَةِ  ،وسَلم
 .فَما زاَلَتْ تلِْكَ طِعْمتي بعْدُ  »وكَُلْ بيِمِينِكَ، وكُل مما يليكَ  ،يا غُلامُ سم اللهَ تعالى«

  .متفقٌ عليه
  .تَدُورُ في نوَاحِي الصفحَةِ  :»وتَطِيش«  

 �ربيب (ناپسري) پيامبر» ابوحفص عمر بن ابي سلمه عبداالله بن عبدالاسد«. از 299
سلمه) روايت شده است كه گفت: من پسري نوجوان و تحت تربيت  المؤمنين ام (پسر ام

د (از هر طرف ز بودم و هنگام خوردن غذا دستم در اطراف كاسه دور مي �و پناه پيامبر
اي پسر! نام خدا را ببر و با دست راست «به من فرمودند:  �داشتم)، پيامبر لقمه بر مي

                                                           

برند. و كََخ، كخ و كخّ  كار مي اين كلمه را در زبان عربي، براي دور كردن بچه از چيزهاي آلوده و كثيف به -1
 شود. هم تلفظ مي

 )].1069)، م(1491متفق عليه است؛ [خ( -2
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؛ از آن به بعد هميشه اين رسم غذا خوردن من »بخور و از جلو دست خودت شروع كن
1بوده است.
  

سمعـــت رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :عنهمــا قــال وعــن ابــن عمَــر رضـــي اللــه -٣٠٠
ومســئولٌ عَــنْ  ،والأِمَــامُ راَعٍ  ،وكُلكُــمْ مســئولٌ عــنْ رعِيتـِـهِ  ،كُلكُــمْ راعٍ « :وسَــلم يقــول

ولة والمرْأةَُ راعِيـةٌ في بيْـتِ زَوْجِهَـا ومسـئ ،والرجُلُ راَعٍ في أهَْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيتِهِ  ،رَعِيتِهِ 
فكُلكُـمْ راعٍ ومسـئولٌ عـنْ  ،والخاَدِمُ راَعٍ في مالِ سيدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيتِهِ  ،عنْ رعِيتِهَا

  .متفقٌ عليه» رعِيتِهِ 
هر «فرمود:  شنيدم كه مي �روايت شده است كه گفت از پيامبر بعمر . از ابن300

رمان) خويش هستيد؛ فرمانده چوپان و مورد سؤال گله (امور تحت ف )كدام از شما (مانند
ي خود و  و حاكم، چوپان (مردم) و مورد سؤال در رعيت خود و مرد، چوپان خانواده

ي شوهر خود و مورد سؤال در آن و  و زن، چوپان در خانه ،ي خود مورد سؤال در گله
ي شما (مثل) چوپان  خادم، چوپان در مال آقاي خود و مورد سؤال در آن است؛ پس همه

ول هستيد و از هر يك از شما، از چيزي كه به دست او سپرده شده است، سؤال و مسئ
  2».شود مي

قـال رسـول  :عن جَـدهِ رضـي اللـه عنـه قـال ،عن أبَيه ،وعن عمرو بن شُعْيب -٣٠١
ربِوُهمْ واضْـ ،مُرُوا أَوْلادكُمْ باِلصلاةِ وهُمْ أبَـْنـَاءُ سـبع سِـنِينَ « :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
هَــا وَهُـــمْ أبَْـنــَـاءُ عَشْـــرِ  ــنـَهُمْ في المضَـــاجعِ  ،علَيـْ حـــديثٌ حســـن رواه أبـــو داود  »وفرقــُـوا بيـْ

  .بإِسنادٍ حسنٍ 

                                                           

 )].2022)، م(5376ليه است؛ [خ(متفق ع -1
 ، آمده است].283ي  )]. [اين حديث با كمي اختصار به شماره1829)، م(893متفق عليه است؛ [خ( -2
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 �روايت شده است كه پيامبر �. از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش301
عدم خاطر  سالگي به نماز امر كنيد و در ده سالگي (به فرزندان خود را در هفت«فرمودند: 

  1».انجام دادن آن)، تنبيه كنيد و بستر خواب فرزندانتان را از هم جدا نماييد

ــنِ مَعْبــدٍ الجهَــنيِ رضــي اللــه عنــه قــال -٣٠٢ رةََ ب قــال رســول اللــه  :وعــن أبي ثرُيــةَ سَــبـْ
هَـا ابـْنَ عشْـرِ وَاضْـربُِ  ،عَلمُوا الصبيِ الصلاةَ لِسَبْعِ سِـنِينَ «صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم:  وهُ علَيـْ

  .والترمِذي وقال حديث حسن ،داود حديث حسنٌ رواه أبَو »سِنِينَ 
  ».مرُوا الصبيِ باِلصلاةَِ إِذَا بَـلَغَ سَبْعَ سِنِينَ « :ولَفْظُ أبي داوُد  

در «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �»ابي ثريه سبره بن معبد جهني«. از 302
، نماز را به او بياموزيد و در ده سالگي (به خاطر عدم انجام آن)، او را سالگي بچه  هفت

  2».تنبيه كنيد
  ».سالگي رسيد، به نماز امر كنيد  بچه را وقتي كه به هفت«لفظ ابوداود چنين است: 

                                                           

 )] با اسناد حسن (خوب) روايت كرده است.495حديثي حسن است كه از ابوداود [( -1

اند و ترمذي گفته است: حديثي  )] روايت كرده407)] و ترمذي [(494حديثي حسن است كه از ابوداود [( -2
 حسن است.
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  باب حق الجار والوصية به - 39

  باب حق همسايگان و توصيه به مراعات ايشان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ==== ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt�    
  )36/  النساء(  

را شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر، (تنها) خداوند را عبادت كنيد و هيچ چيزي «
خويشاوندان، يتيمان، درماندگان و بيچارگان، همسايگان خويشاوند و غير خويشاوند، 

  ».دوست نزديك، در راه ماندگان، بندگان و كنيزان، نيكي كنيد
  

قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :وعــن ابــنِ عمــرَ وعائشــةَ رضــي اللــه عنهمــا قـَـالا -٣٠٣
  .متفقٌ عليه »مَا زاَلَ جِبرْيِلُ يوُصِينيِ باِلجارِ حتى ظنََنتُ أنَهُ سيُـوَرثهُُ «يْهِ وسَلم: عَلَ 
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جبرئيل «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر ب. از ابن عمر و عايشه 303
اي كه گمان بردم كه او، به زودي  فرمود تا اندازه پيوسته در مورد همسايه به من توصيه مي

  1».مسايه را وارث همسايه اعلام خواهد كرده

يـَا « :قال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أبي ذر رضي الله عنه قال -٣٠٤
  .رواه مسلم »وَتَـعَاهَدْ جِيراَنَكَ  ،فأََكْثِرْ مَاءَها ،أبَاَ ذرّ إِذا طبََخْتَ مَرَقَةً 

ــــه عــــن أبي ذرّ قــــال  ــــة ل ــــي :وفي رواي ــــهِ وسَــــلم أَوْصَــــانيِ  إن خليل إِذا « :صَــــلّى االلهُ عَلَيْ
هَا بمِعْرُوفٍ  ،طبخْتَ مَرَقاً فأََكْثِرْ مَاءَهُ ثمُ انْظرُْ أَهْلَ بَـيْتٍ مِنْ جِيرانِكَ  هُمْ مِنـْ   .»فَأَصِبـْ

اي اباذر! هر گاه آبگوشتي «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر304
  2».ات را به ياد داشته باش و همسايهپختي، آبش را زياد كن 

مـرا وصـيت    �دوستم؛ پيامبر«آمده است كه گفت:  �در روايتي ديگر از مسلم از ابوذر 
هايت  هايي از همسايه فرمود كه هرگاه آبگوشتي پختي، آبش را زياد كن، سپس به خانواده

  ».توجه كن و به طور نيك و پسنديده، از آن غذا به آنان بده

واللـهِ لا « :أبي هريرة رضي الله عنـه أَن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـالوعن  -٣٠٥
ـــؤْمِنُ  ـــا رســـولَ اللـــهِ  :قِيـــلَ  »،واللـــهِ لا يُــــؤْمِنُ  ،يُـ لا يـــأْمنُ جـــارهُُ  :الـــذي« :قـــال ؟مـــنْ ي

  متفق عليه.» بَـوَائقَِهُ،
  ».ارهُُ بوَائقِهُ لا يَدْخُلُ الجنة مَنْ لا يأْمنُ ج« :وفي رواية لمسلمٍ   
  .الْغَوَائِل وَالشرورُ  »الْبَوائِقُ «

به خدا سوگند ايمان «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره305
، سؤال شد: اي رسول »ندارد، به خدا سوگند ايمان ندارد، به خدا سوگند ايمان ندارد!

                                                           

 )].2625) و (2624)، م(6015)و(6014متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].4/2025مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ي او  اش از خطر شرارت و فتنه هكسي كه همساي«خدا! چه كسي ايمان ندارد؟ فرمودند: 
  1».ايمن نباشد

در روايت ديگري  ».لا يَدْخُلُ الجنة مَنْ لا يأْمنُ جارهُُ بوَائقِهُ « :وفي رواية لمسلمٍ   
اش از شر او ايمن نباشد، داخل بهشت  هر كس كه همسايه«از مسلم آمده است: 

  ».شود نمي

ــهِ وسَــلمقــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَ  :وعنــه قــال -٣٠٦ ســلِمَاتِ لا « :لَيْ
ُ
يــَا نِسَــاءَ الم

  .متفقٌ عليه »تحَْقِرَن جارةٌَ لجارِاَ وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ 
اي زنان مسلمان! نبايد «فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره306

كف  اش را كوچك بشمارد، اگرچه استخوان ي خود به) زن همسايه اي (هديه زن همسايه
  2».پاي گوسفندي باشد

لا يمَنَْــعْ جــارٌ جــارَهُ أَنْ يغْــرزَِ  :وعنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٣٠٧
هَــا معْرضِِــينَ  :ثمُ يَـقُــولُ أبَــو هريــرة »خَشَــبَةً في جِــدارهِِ  واللــهِ لأرمــين ــا  ،مَــالي أرََاكُــمْ عنـْ

  ه.متفقٌ علي .بينَْ أَكْتَافِكُمْ 
وقولـه:  .بالتـنْويِنَ عَلَى الإِفـْراَدِ  »خَشبَةً «ورُوِي  ،بالإِضَافةَِ والجمْعِ  »خَشَبهُ «رُوى      

هَا مُعْرضِِينَ    .يعني عنْ هذِهِ السنةِ  :مالي أرََاكُمْ عنـْ
نبايد مانع  همسايه«فرمودند:  �روايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 307
 �؛ سپس ابوهريره»نياز داشت، چوبي در ديوارش فرو برد اش شود كه اگر همسايه

خدا سوگند! اين (سنت) را  بينم كه شما از اين سنت رويگردان هستيد! به گويد: چرا مي مي
  3هاي شما خواهم زد. (كنايه از اجرا كردن دستور است). به شانه

                                                           

 )].46)، م(6016متفق عليه است؛ [خ( -1
 ، آمده است].124ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره1030)، م(2566متفق عليه است؛ [خ( -2

 )].1609)، م(2463عليه است؛ [خ(متفق  -3
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نْ كَانَ يُـؤْمِنُ باللـهِ وَالْيـَـوْمِ مَ « :وعنه أَن رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال  -٣٠٨
وَمَـنْ كَـانَ  ،فَـلْيكـرمِْ ضَـيْفهُ  ،وَمَنْ كَان يُـؤْمِنُ باِللهِ والْيـَـوْمِ الآخـرِ  ،الآخِرِ، فَلا يُـؤْذِ جَارهَُ 

  .متفقٌ عليه »فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أوَْ ليَِسْكُتْ  ،يُـؤْمنُ باِللهِ وَالْيومِ الآخِرِ 
هر كس به خدا و روز «فرمودند: صوايت شده است كه پيامبرر �از ابوهريره .308

اش را اذيت نكند، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد،  قيامت ايمان دارد، همسايه
رد، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، يا سخن نيك بگويد، ذامهمانش را احترام بگ

  1».يا ساكت باشد

٣٠٩-  م قـال وعن أبي شُريْح الخزُاعـيـه عنـه أَن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلرضـي الل: 
ومـنْ كَـانَ يــُؤْمِنُ باِللـهِ واليـومِ  ،فَـلْيُحسِنْ إلىِ جـارهِِ  ،مَنْ كَانَ يؤُمِنُ باِللهِ والْيوْمِ الآخِرِ «

 »يرْاً أَوْ ليِسْــكُتْ الآخِــرِ فَـلْيُكْــرمِْ ضَــيْفهُ، ومــنْ كــانَ يــؤمنُ باللــهِ واليــومِ الآخــرِ فَـلْيـَقُــلْ خَــ
  .رواه مسلم ذا اللفظ، وروى البخاري بعضه

هر كس به «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوشريح خزاعي«. از 309
اش نيكي كند، هر كس به خدا و روز قيامت  خدا و روز قيامت ايمان دارد، به همسايه

  2».خن نيك بگويد، يا ساكت باشدسايمان دارد، يا 

، فـَإِلى لي جَـاريَْنِ  يا رسـول اللـه إِن  :قلت :وعن عائشة رضي الله عنها قالت -٣١٠
  .رواه البخاري »إلى أقَْرمِا مِنْك باباً « :أيَهما أهُْدِى؟ قال

 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه310
م، به كدامشان (غذا يا مانند آن) هديه سؤال كردم: اي رسول خدا! من دو همسايه دار

  1».تر است اش به تو نزديك به آن كه در خانه«كنم؟ فرمودند: 

                                                           

 )].47)، م(6018متفق عليه است؛ [خ( -1
 اند. )] نيز بعضي از آن روايت كرده6019)] با اين لفظ و بخاري [(48مسلم [( -2
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االله صلى االله عليـه  رسولُ  وعن عبداالله بن عمر (رضي االله عنهما) قال: قالَ  -٣١١
 عنـــد االلهِ  الجـــيرانِ  و خـــيرُ  هِ هم لصـــاحبِ تعـــالى خـــيرُ  عنـــد االلهِ  الأصـــحابِ  خـــيرُ «وســـلم: 
  .واه الترمذي وقال: حديث حسنر » ههم لجارِ يرُ تعالى خ

بهترين «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمر311
ها نزد خدا، كسي  دوستان نزد خدا، كسي است كه براي دوستش بهتر و بهترين همسايه

  2».ي خود بهتر باشد است كه براي همسايه
  
  
  
  

                                                                                                                                                      

 )].6020بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.1945ترمذي [( -2
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  باب بر الوالدين وصلة الأرحام - 40

  رحم ي باب نيكويي با پدر و مادر و صله

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ==== ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&  tt tt�    
  )36/  النساء(  

(تنها) خداوند را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر، «
خويشاوندان، يتيمان، درماندگان و بيچارگان، همسايگان خويشاوند و غير خويشاوند، 

  ».دوست نزديك، در راه ماندگان، بندگان و كنيزان، نيكي كنيد
  تعالي:  و قال

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt�  ) 1 /النساء(  
دهيد، از اين كه پيوندهاي خويشاوندي  از خداوندي كه يكديگر را به او سوگند مي«

  ».را قطع نماييد، بپرهيزيد
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  تعالي:  و قال

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt tt�  ) 21 /الرعد(  
  ».نمايند ي كه پيوندهايي را كه خداوند به حفظ آنها دستور داده، برقرار ميكسان«

  تعالي:  و قال

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm tt tt�  )8 / العنكبوت(  
  ».انسان را به نيكي نسبت به پدر و مادرش توصيه كرديم«

  تعالي:  و قال

� 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ tt ttóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ 

xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uu���� yy yy9999 ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ uu uu‹‹‹‹ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÉÉ ÉÉóóóó || ||¹¹¹¹ tt tt�  )24-23 / الاسراء(  
پروردگارتان فرمان داده است كه جز او نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد؛ هر گاه «

يكي از آن دو يا هردوي ايشان نزد تو به سن پيري رسيدند، (كوچك اهانتي به آنان 
نكن و حتي كمترين تعبير نامؤدبانه همچون) افُ را به آنان نگو! و بر سرشان فريباد 

آنان را از پيش خود مران) و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. و بال نزن (و 
فرود آور و بگو: پروردگارا! به ايشان تواضع و فروتني را از روي مهرباني بر ايشان 

  ».رحم فرما همان گونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ كردند
  تعالي:  و قال

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷FFFF nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ �� ��ΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷δδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& öö öö���� àà àà6666 ôô ôô©©©© $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< yy yy7777 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ9999 uu uuρρρρ tt tt�  ) 14 /لقمان(  
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ها و  و احترام به پدر و مادرش توصيه كرديم؛ مادرش او را با ضعف يانسان را به نيك«
ر دو سال است؛ پس به هاي متوالي در شكم خود حمل كرد و از شير بريدن او د سختي

  ».جاي آور فارش كرديم) كه شكر نعمت من (خدا) و پدر و مادرت را بهساو (

ســأَلتُ النــبي  :عــن أبي عبــد الــرحمن عبــد اللــه بــن مســعود رضــي اللــه عنــه قــال -٣١٢
 »قْتِهَـاالصـلاةُ علـى و « :قـال ؟صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: أَي الْعمـلِ أَحـب إلى اللـهِ تَعـالى

ـــتُ  ـــديْنِ «قـــال:  ؟ثمُ أَي  :قُـلْ ـــر الْوَالِ ـــادُ في ســـبِيِل اللـــهِ « :قـــال ؟ثمُ أَي  :قلـــتُ  »بِ  »الجِهَ
  .متفقٌ عليه

روايت شده است كه گفت: از  �»ابو عبدالرحمن عبداالله بن مسعود«. از 312
غاز) آدر ( تر است؟ فرمودند: نمازي كه سؤال كردم: چه كاري نزد خدا محبوب صپيامبر

؛ گفتم: ديگر چه؟ »نيكي با پدر و مادر«، گفتم: ديگر چه؟ فرمودند: »وقت خود انجام گيرد
  1».جهاد در راه خدا«فرمودند: 

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٣١٣
  .رواه مسلم »فـَيـَعْتِقَهُ  ،فـَيَشْترَيِهَُ  ،لُوكاً لا يجَْزيِ ولَدٌ والِداً إِلا أَنْ يجَِدَهُ مم«

هيچ فرزندي جزاي «فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 313
  2».ي كسي ببيند و او را بخرد و آزاد كند دهد، مگر اين كه پدرش را برده پدرش را نمي

مَــنْ  « :عَلَيْــهِ وسَــلم قــالوعنــه أيضــاً رضــي اللــه عنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ  -٣١٤
فَهُ  ،كَـانَ يُـــؤْمِنُ باِللـهِ والْيــوْمِ الآخِـرِ   ،وَمَــنْ كـانَ يُـــؤْمِنُ بِاللـهِ والْيــوم الآخِــر ،فَـلْيُكْــرمِْ ضَـيـْ

متفــقٌ  »فلْيقُــلْ خــيراً أوَْ ليَِصــمُتْ  ،وَمَــنْ كَــانَ يُـــؤْمِنُ باِللــه وَالْيــوْمِ الآخِــرِ  ،فَـلْيصــلْ رَحمَِــهُ 
  عليه.

                                                           

 )].85، م()527متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1510مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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هر كس به خدا و روز «فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره314
قيامت ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، 

ي رحم را به جاي آورد، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، يا سخن نيك  صله
  1».بگويد، يا ساكت باشد

إِن الله تَـعَالى خَلـَقَ الخلَْـقَ « :قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :الوعنه ق -٣١٥
هُمْ قاَمَتِ الـرحِمُ   :قـال ،هـذا مُقَـامُ الْعَائـِذِ بـِكَ مِـنَ الْقَطِيعـةِ  :فـَقَالـَتْ  ،حَتى إِذَا فَـرغََ مِنـْ

 ،قـال فـذلِكَ  ،بَـلـَى :قالـت ؟مَنْ قَطَعَـكِ  وَأقَْطَعَ  ،نَـعَمْ أمََا تَـرْضينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ 
{ فهَـلِ عَسَـيْتمْ إِن تـَوليتُم   :اقرءوا إِنْ شِـئتُمْ  :ثم قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

أَنْ تفُسِدُوا في الأَرْضِ وتقُطعُـوا أرَْحـامكُمْ أوُلئَـِكَ الـذين لَعـنـَهُم اللـهُ فأَصَـمهُمْ وَأعَْمَـى 
  ] متفقٌ عليه. ٢٣ ،٢٢ :صَارَهُمْ } [ محمدأبَْ 

ــة للبخــاري         ومــنْ قَطَعــكِ  ،وَصــلْتُهُ  ،مــنْ وَصــلَكِ « :فقــال اللــه تعــالى :وفي رواي
  »قطعتُهُ 

خداوند، مردم را آفريد، «فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره315
يشاوندي) قيام كرد و گفت: اين مقام و وقتي كه آفرينش آنها را به پايان رساند، رحم (خو

برم)؛ خدا  شأن پناه برنده به تو از قطع رحم است (يعني: خدايا! از قطع رحم به تو پناه مي
كند، نزديك و از كسي كه  فرمود: بله؛ آيا راضي نيستي كه من به كسي كه حق تو را ادا مي

، »فرمود: آن براي تو باشدآورد، دور شوم؟ رحم گفت: بله، خدا  جاي نمي حق تو را به
  اگر خواستيد اين ايه را تلاوت كنيد: «فرمودند:  صسپس پيامبر

� öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øøŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss)))) èè èè???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// àà ààSSSS ££ ££ϑϑϑϑ || ||¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ## ##‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt tt�    

                                                           

 )].47)، م(6138متفق عليه است؛ [خ( -1
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  )23-22 /محمد (  
ي اسلام) رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد كه در زمين  آيا اگر (از قرآن و برنامه«

كنند) كساني  فساد كنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان (كه چنين مي
 گاه هستند كه خداوند آنان را نفرين كرده و از رحمت خويش به دور داشته و آن

هايشان را از (شنيدن حق) و چشمانشان را (از ديدن راه هدايت و سعادت) كور  گوش
  ».كرده است

كسي كه حق تو را به جاي آورد، من به او «در روايتي ديگر از بخاري آمده است: 
شوم و رحمت خود را  شوم و كسي كه پيوند تو را قطع كند، من از او جدا مي نزديك مي

  ».كنم از او قطع مي

ــهِ وسَــلم  :وعنــه رضــي اللــه عنــه قــال -٣١٦ جَــاءَ رَجُــلٌ إلى رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
 ؟ثمُ مــنْ  :قــال »أمُــك« :قــال ؟يــا رســول اللــه مَــنْ أَحَــق النــاسِ بحُســنِ صَــحَابَتي :فقــال
  .متفقٌ عليه »أبَوُكَ « :قال ؟ثمُ مَنْ  :قال »أمُكَ « :قال ؟ثمُ مَنْ  :قال »أمُكَ «قال: 

ثمُ  ،أمُــكَ ثمُ أمُــكَ « :قــال ؟يــا رســول اللــه مَــنْ أَحَــق النــاس بحُِسْــن الصــحْبةِ  :وفي روايــة
  ».ثمُ أدَْناَكَ أدَْناَكَ  ،ثم أبَاكَ  ،أمُكَ 

هَكَذا هو منصوب بفعلٍ محذوفٍ،  »ثمُ أباك« :وقوله .الصحبةِ  :بمعنى »والصحابة« 
 أبَوُكَ « :أبَاك وفي روايةأي ثم بر ُوهذا واضِح »ثم.  

آمد و گفت:  صروايت شده است كه گفت: مردي پيش پيامبر �. از ابوهريره316
ترين و  اي رسول خدا! چه كسي براي همنشيني خوب (من با او) صاحب حق

، »مادرت«، گفت: سپس چه كسي؟ فرمودند: »مادرت«سزاوارترين مردم است؟ فرمودند: 
  1».پدرت«، گفت: سپس چه كسي؟ فرمودند: »مادرت«پس چه كسي؟ فرمودند: گفت: س

                                                           

 )].2548)، م(5971متفق عليه است؛ [خ( -1
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تر  تر و لايق محق سيدر روايتي ديگر آمده است كه (مرد گفت): اي رسول خدا! چه ك
مادرت، سپس مادرت، سپس «به معاشرت و مصاحبت نيك من با اوست؟ فرمودند: 

  ».تتر تر و نزديك گاه (كسان) نزديك مادرت، بعد پدرت، آن

ــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٣١٧ ــم أنَـْـفُ  ،رغِــم أنَـْـفُ « :وعن ثمُ  ،ثمُ رغِ
رواه  »فَلــمْ يــدْخلِ الجنَــةَ  ،أَحــدُهمُاَ أوَْ كِلاهمُــا ،رَغِــم أنَــف مَــنْ أدَرْكَ أبَوَيـْـهِ عِنْــدَ الْكِــبرِ 

  .مسلم
خوار و خاك بر سر « فرمودند:صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره317

است، خوار و خاك بر سر است، خوار و خاك بر سر است كسي كه پدر و مادرش ـ 
يكي يا هر دو نفرشان ـ را (زنده و به ويژه) در حال پيري آنها ببيند و (با خدمت آنها) 

  1».داخل بهشت نشود

بــَــةً أَصِــــلُهُمْ يــــا رســــول اللــــه إِن لي قَرا :وعنــــه رضــــي اللــــه عنــــه أَن رجــــلاً قــــال -٣١٨
لَــئِنْ  « :فقــال ،وأَحْلــُمُ عــنهُمْ وَيجْهلــُونَ علَــي  ،وَأحُسِــنُ إِلــَيْهِمِ وَيُســيئُونَ إِلي  ،وَيَـقْطَعُــوني

َل  ،كُنْت كما قُـلْتَ 
اَ تُسِفهُمُ الم ـهِ ظهِـيرٌ عَلـَيْهِمْ مـا دمْـتَ  ،فَكَأَنمولا يَـزَالُ معكَ مِنَ الل

  .رواه مسلم »عَلَى ذَلكَ 
ــل « .بضــم التــاءِ وكســرِ الســين المهملــةِ وتشــديد الفــاءِ  »وتسِــفهُمْ «       

َ
بفــتحِ  »والم

اَ تُطْعِمُهُمْ الرماد الحار وهُو تَشبِيهٌ لِمـا  :وتشديد اللام وهو الرماد الحار  ،الميم أَيْ كأَنم
حْسِــنِ إِلـَـيْهِمْ  ،يلْحَقُهــمْ مِــنَ الإِثم بمِــا يَـلْحــقُ آكِــلَ الرمــادِ مِــنَ الإِثمِ 

ُ
 ،ولا شــئَ علــى الم

  .وإِدخَالهِِمُ الأَذَى عَلَيْهِ، والله أعلم ،لَكِنْ يَـنَالهمُْ إِثمٌْ عَظيَمٌ بَـتـَقْصيرِهِم في حَقِه
عرض كرد: اي  صروايت شده است كه گفت: مردي به پيامبر �. از ابوهريره318

آورم، اما  ي رحم به جاي مي رسول خدا! من خويشاونداني دارم كه نسبت به آنها صله
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كنم، اما آنها به من بدي  كنند؛ من با ايشان نيكي مي آنان نسبت به من قطع رحم مي
كنم، اما آنها نسبت به من ستم و بدخويي و  كنند؛ من در مقابل آنان بردباري و صبر مي مي
ن است كه گويي، مثل اي اگر تو چنين باشي كه مي«فرمودند:  صكنند. پيامبر مي گوييبد

خوراني و پيوسته تا هنگامي كه بر اين روش باشي،  (با اين كارت) خاكستر داغ به آنان مي
  1».پشتيباني از جانب خدا و عليه آنان همراه تو خواهد بود
ريزي؛ گناه و عذابي كه آنان از اين  يعني: گويي خاكستر داغ خشك را به دهان آنان مي

ي  در وجدان خوده، به دردي تشبيه شده كه خورندهكارشان خواهند داشت [در قيامت و 
كند،  كشد و اين شخص كه نسبت به آنها نيكوكاري مي خاكستر و شن داغ و خشك مي

كند، بلكه آنان با كوتاهي در حق او و آزار دادنش، گناهي بزرگ مرتكب  هيچ ضرري نمي
  تر است. شوند ـ و خداوند آگاه مي

ــهِ وسَــلم قــال وعــن أنَــسٍ رضــي اللــه عنــه -٣١٩ مَــنْ « :أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه »فَـلْيصِلْ رحمِهُ  ،ويُـنْسأَ لَهُ في أثَرهِِ  ،أَحب أَنْ يُـبْسَطَ له في رزِقِهِ 

  .يؤخر له في أَجلهِ وعُمُرهِِ  :أَيْ  :»ينسأَ لهَُ في أثَرَهِ«ومعْنى        
هر كس دوست دارد كه «فرمودند:  صامبرروايت شده است كه پي �. از انس319

ي رحم را  روزي او زياد و پر بركت و در اجلش تأخير واقع و عمرش طولاني شود، صله
  2».انجام دهد و پيوندهاي خويش را نگه دارد

ـــنْ نخَْـــلٍ   :وعنـــه قـــال -٣٢٠ ـــالاً مِ ـــةِ مَ دينَ
َ
ـــر الأنَصـــار باِلم ــُـو طلَْحَـــة أَكْثَ وكـــان  ،كـــان أبَ

ّ أمَْوَالــِـ سْـــجِدِ  ،هِ بِيرحَْـــاءَ أَحـــب
َ
ـــهِ  ،وكَانـــتْ مُسْـــتقْبِلَة الم وكَـــان رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ

ــا نَـزَلــتْ هــذِهِ الآيــةُ  ،وسَــلم يــدْخُلُهَا، وَيَشْــرَب مِــنْ مــاءٍ فيهــا طيَــبٍ  لَــنْ تَـنَــالُوا   :فَلم }
قــام أبَـُـو طَلْحــة إلى رســول اللــه ]  ٩٢[ آل عمــران:  الْــبرِ حَــتى تُـنْفِقُــوا ممِــا تحُِبــونَ } 
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: { لـَنْ تَـنـَالُوا وتعـالى يقـول يـا رسـولَ اللـه إِن اللـه تَـبـَارَك :صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فقـال
وإِنـهَـا صَــدقَةٌ للـهِ تعــالى،  ،وَإِن أَحــب مـالى إِلي بيِـَرْحَــاءَ  الْـبرِ حَــتى تُـنْفِقُـوا ممِــا تحُِبـونَ } 

فَضَــعْهَا يــا رســول اللــه حيــثُ أرَاكَ اللــه. فقــال  ،رجُــو بِرهَــا وذُخْرهَــا عِنْــد اللــه تعــالىأَ 
وقــَـدْ  ،ذلــِـكَ مـــالٌ رابـــحٌ  ،ذلــِـكَ مـــالٌ رابـــحٌ  ،بــَـخٍ « :رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم

عْتُ مـا قلُـتَ  أفَعـلُ يـا رسـول  :أبَـُو طلَْحـةفقـال  »وإِني أرَى أَنْ تجَْعَلَهَـا في الأقَْـربِين ،سمَِ
  .متفقٌ عليه .فـَقَسَمهَا أبَوُ طلَْحة في أقَاربِِهِ وبني عمهِ  ،الله

  وَسبق بَـيَانُ ألَْفَاظِهِ في بابِ الإِنـْفَاقِ ممِا يحُِب.
در ميان انصار مدينه از لحاظ  �روايت شده است كه گفت: ابوطلحه �. از انس320

، بود كه »بيرحاء«ترين اموالش نزد او  ين شخص بود و محبوبداشتن نخلستان، ثروتمندتر
شد و از آب گوارايي كه در  داخل آن مي ص(باغ خرمايي) در مقابل مسجد بود و پيامبر

  گويد: وقتي اين آيه نازل شد:  مي �نوشيد؛ انس آن جاري بود، مي

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB tt tt�  )92 /عمران  آل(  
  ».داريد، (در راه خدا) ببخشيد يابيد، مگر آن كه از آنچه دوست مي نميبه نيكي دست «

ه را بر يرفت و گفت: اي رسول خدا! خداوند متعال اين آ صابوطلحه به نزد پيامبر
  فرمايد:  تو نازل كرده كه مي

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB tt tt�  )92 /عمران  آل(  

ترين مال من، بيرحاء است، اينك آن را در راه خدا صدقه  ترين و پر ارزش و محبوب
كردم به اميد آن كه نزد خدا ذخيره و سبب پاداش باشد؛ اي رسول خدا! آن را در هر 

فرمودند: به به! آن مال نيك و ثروت  صبيني، قرار ده؛ پيامبر موردي كه مصلحت مي
ي  بينم كه آن را صدقه كي است و آنچه گفتي، شنيدم و من چنان صلاح ميسودمند و پا
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كنم؛ بعد آن را در  ابوطلحه گفت: اي رسول خدا! چنين مي». نزديكان (مستحق) خود كني
  1ميان نزديكان و پسر عموهاي خود تقسيم نمود.

لٌ إِلى وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه عنهمــا قــال: أقَْبــلَ رجُــ -٣٢١
نَبيِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم، فقـال: أبُايِعُـكَ علـى الهِجـرةِ وَالجِهَـادِ أبَتَغـِي الأَجـرَ مِـنَ 

فَـتَبْتَغـِي « :نعمْ بل كِلاهمُا قـال :قال »؟فهَلْ مِنْ والدِيْكَ أَحدٌ حَي «قال:  .الله تعالى
 .، فَأَحْسِـنْ صُـحْبتـَهُمافـَارْجعْ إِلى والـدِيْكَ « :قـال .نعـمْ  :قال» الأَجْرَ مِنَ الله تعالى؟

  .متفقٌ عليه
  .وهذا لَفْظُ مسلمٍ 

 ،قــال: نَـعَــمْ  ؟أَحــي والـِـداكَ «جــاءَ رجــلٌ فاسْــتَأْذَنهُ في الجِهَــادِ فقــال: :وفي روايــةٍ لهمُــا 
  .»ففِيهِما فَجاهِدْ «قال:

ي نزد روايت شده است كه گفت: مرد ب. از عبداالله بن عمرو بن عاص321
كنم و (براي اين كار) اجر خود  آمد و گفت: بر هجرت و جهاد با تو تبعيت مي صپيامبر

آيا از پدر يا مادرت يكيشان زنده «فرمودند:  صطلبم، پيامبر را از خداوند متعال مي
گفت: » طلبي؟ و از خدا اجر مي«فرمودند:  صاند، پيامبر گفت: بله، هر دو زنده» است؟

س برگرد پيش پدر و مادرت و با آنها به نيكي مصاحبت و معاشرت پ«بله، فرمودند: 
  2».كن

آمد و از ايشان  صدر روايتي ديگر از بخاري و مسلم آمده است: مردي نزد پيامبر
گفت: بله، » آيا پدر و مادرت زنده هستند؟«فرمودند:  صي جهاد خواست، پيامبر اجازه
  ».وش و جهاد كنپس (در خدمت به) ايشان بك«فرمودند:  صپيامبر

                                                           

» باب انفاق از مالي كه شخص آن را دوست دارد«هم در  و قبلا )].998)، م(1461متفق عليه است؛ [خ ( -1
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 )]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت مسلم است.2549)، م(3004متفق عليه است؛ [خ ( -2



 371  الصالحين رياض

 

كـــافئ وَلكِـــن  :وعنـــه عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال -٣٢٢
ُ
لــَـيْسَ الْواصِـــلُ باِلم

  .رواه البخاري» الواصِلَ الذي إِذا قَطَعتْ رَحمِهُُ وصلَهَا
  .مَرْفُوعٌ  »رَحمِهُُ «وَ  .بِفَتْح القافِ وَالطاءِ  »قَطعتْ «و 

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعاص. از عبداالله بن عمرو بن 322
ي رحم انجام  ي رحم) آن نيست كه با شخصي كه با وي صله ي صله واصل (انجام دهنده«

جاي آورد و تلافي كند؛ بلكه واصل كسي است كه با شخصي  ي رحم به داده است، صله
ي رحم،  هدهد، صل ي رحم انجام نمي ي او را قطع كرده و با او صله كه پيوند و صله

  1».جاي آورد به

ــهِ وسَــلم :وعــن عائشــة قالــت -٣٢٣ الــرحمُ مَعَلقَــةٌ « :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه »قَطَعَهُ الله ،وَمَن قَطَعَني ،مَنْ وصلني وَصَلَهُ الله :باِلعَرْشِ تَـقُولُ 

فرمودند:  صه پيامبرروايت شده است ك (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه323
اي مرا به جاي آورد،  گويد: هر كس صله رحم، از عرش، معلق و آويزان است و مي«

آورد و هر كس من را قطع كند، خداوند از او قطع صله و  جاي مي ي او را به خداوند صله
   2».كند پيوند مي

ؤْمِنِينَ ميمُونةََ بنْتِ الحارِثِ رضي الله عن -٣٢٤
ُ
هـا أنَـهَـا أعَتـَقَـتْ وليـدةً ولمََ وعن أمُ الم

ـا كـانَ يومَ  ،تَستَأْذِنِ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم هَـا فِيـهفلَم ، قالـت: هـا الـذي يـدورُ عَلَيـْ
: نعَــمْ قــال: قالــت »؟علْــتِ أوََ فَ «قــال:  ؟يــا رســول اللــه إِني أعَْتـَقْــتُ وليِــدتيأشَــعَرتَ 

  متفقٌ عليه. »تِهَا أَخوالَكِ كان أعَظَمَ لأجركِِ أمَا إنِكِ لو أعَْطيَ«

                                                           

 )].5991روايت كرده است؛ [( بخاري -1
 )].2555)، م(5989متفق عليه است؛ [خ ( -2
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روايت شده است كه او كنيزي را آزاد  كالمؤمنين ميمونه دختر حارث ام«. از 324
ي او  در آن، به خانه صوقتي روزي كه پيامبر 1اجازه نگرفت؛ صكرد و از پيامبر

كنيزم را آزاد  داني كه من رفت، فرا رسيد، به ايشان گفت: اي رسول خدا! آيا مي مي
ولي اگر او را «گفت: بله، فرمودند: » آيا چنين كاري كردي؟«فرمودند:  ص؟! پيامبرام هكرد

  2».دادي، پاداشت بيشتر بود هايت مي به دايي

قَدِمتْ علي أمُي  :وعن أَسمْاَءَ بنْتِ أبي بكْرٍ الصديقِ رضي الله عنهما قالت -٣٢٥
اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فاَسْــتَفتـَيْتُ رســول اللــه صَــلّى  وهِــي مُشــركة في عهْــدِ رســول

نعَـمْ صِـلي « :قـال ؟أفَأَصِـلُ أمُـي ،قَدِمتْ عَلي أمُى وَهِى راغبـةٌ  :االلهُ عَليَْهِ وسَلم قلتُ 
  .متفق عليه »أمُكِ 

كَانـَــت أمُهَـــا مِـــنْ   :يـــلَ قِ  ،طاَمِعـــةٌ عِنـــدِي تَسْـــأَلُني شَـــيئاً  :أَي »راغِبـــةٌ « :وقولهـــا       
  .النسبِ، وقِيل: مِن الرضاعةِ والصحيحُ الأَول

روايت شده است كه گفت: مادرم  ب. از اسماء دختر حضرت ابوبكر صديق325
سؤال كردم:  ص، نزد من آمد، از پيامبر3و در زماني كه مشرك بود صدر حيات پيامبر

ي رحم انجام دهم (با او ديدار  آيا با او صلهمادرم نزد من آمده و بسيار مشتاق من است، 
  4».بله، با مادرت ديدار كن و با او مهربان باش«كنم، چيزي به او هديه بدهم)؟ فرمودند: 

: اللــه عنــه وعنهــا قالــت وعــن زينــب الثقفِيــةِ امْــرأةَِ عبــدِ اللــهِ بــن مســعودٍ رضــي -٣٢٦
 »تَصـدقنَ يـا مَعْشَـرَ النسَـاءِ ولـَو مِـن حُلـِيكُن « :قال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم
                                                           

 )].999)، م(2594است؛ [خ (متفق عليه  -1
ي شوهرش ندارد، مگر  زن، در اموال خود، صاحب اختيار است و براي تصرف در آن نيازي به اجازه -2

 كه بخواهد با او مشورت كند ـ ويراستاران. آن

 در زمان جاهليت، طلاق داد ـ ويراستاران. �اين زن را حضرت ابوبكر -3

 )].1003)، م(2620متفق عليه است؛ [خ ( -4
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إنِك رجُلٌ خَفِيفُ ذَات اليَدِ وإِن  :قالت: فَرجعتُ إِلى عبدِ الله ابنِ مسعودٍ فقلتُ له
فــإن كــان ذلــك  ،فأْتـِـه فاســألَْهُ  ،رســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــدْ أمرنــا بالصــدقةِ 

 صَــرَفُـتـَهَا إِلى غَــيركُمْ يجُْــزئُِ عــني ــهِ  . وَإِلافــَإِذا  ،فانطلََقْــتُ  ،بــَلِ ائتيِــهِ أنَــتِ  :فقــال عبــدُ الل
ــا ــهِ وسَــلم حــاجَتي حاجتـُهَ ــابِ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــرأةٌَ مِــن الأنََصــارِ ببِ وكــان  ،امْ

 :فقُلنـَا لـه ،فَخَرج علينا بـلالٌ  .هابةُ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قد ألُقِيتْ علَيهِ الم
أَتجُـزئُِ  :ائْـتِ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم، فـَأَخْبرِهُْ أَن امْـرأتََـينِْ بِالبـَابَ تَسـأَلانِكَ 

هُمَا علـى أزواجِهِمـا وَعلـى أيَتـَامٍ في حُجُورهمِِـَا فـَدَخل  ،وَلا تخُـْبرِهُ مـنْ نحَـنُ  ؟الصدَقةَُ عنـْ
فقــال لــهُ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  ،فَســأَلَهُ  ،لالٌ علَــى رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمبــِ

فقـالَ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  .امْـرأةٌَ مِـنَ الأنَصـارِ وَزيَْنـبُ  :قـَالَ  »؟مـن همـا«عَلَيْهِ وسَلم 
ــهِ وسَــلم  ــِبِ هِــي«عَلَيْ فقــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ  ،اللــهِ امــرأةَُ عبــدِ  :قــال »؟أَي الزيان
  .متفقٌ عليه »أَجْرُ القرابةِ وَأَجْرُ الصدقَةِ  :لهَمَُا أَجْرانِ «عَلَيْهِ وسَلم: 

االله عنه و عنها روايت شده است  رضي» زينب ثقفي همسر عبداالله بن مسعود«. از 326
زيورآلات خودتان هم اي گروه زنان! صدقه دهيد، هر چند از «فرمودند:  صكه پيامبر

گويد: نزد شوهرم عبداالله بن مسعود برگشتم و گفتم: تو مردي  (زينب) مي» باشد
به ما فرمان صدقه داده است، پس برو و از او سؤال كن كه  صتنگدست هستي و پيامبر

اگر براي من ثواب دارد، صدقه را به تو بدهم و در غير اين صورت آن را براي ديگران 
داالله گفت: نه، خودت به خدمت او برو و من رفتم، اتفاقاً زني انصاري بر مصرف كنم، عب

داراي  صبود كه او هم سؤال و كار مرا داشت و (چون كه) پيامبر صي پيامبر در خانه
ديد كه وارد خانه شود و سؤالمان را  كدام از ما در خود نمي شكوه و هيبت بودند [(هيچ

شود)] كه بلال خارج شد، به او گفتيم: نزد  بپرسد و منتظر مانديم كه كسي خارج
كنند: آيا احسان از  اند و سؤال مي برو و عرض كن كه دو زن، دم در ايستاده صپيامبر

طرف ايشان به شوهران خود و يتيماني كه تحت سرپرستي آنها هستند، برايشان داراي 
رفت و از  صمبراجر است؟ و به ايشان نگو كه ما چه كساني هستيم، بلال به خدمت پيا
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بلال گفت: زني از انصار و زينب، » ايشان كيستند؟«او سؤال نمود، پيامبر فرمودند: 
ايشان دو اجرا دارند: اجر «فرمودند:  صگفت: زن عبداالله، پيامبر» كدام زينب؟«فرمودند: 

  1».خويشاوندي و اجر صدقه

هِ الطويـل في قصـةِ سُفْيان صخْر بنِ حربٍ رضي الله عنـه في حدِيثـِ وعن أبي  -٣٢٧
يَـعْـني النـبيِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم  ؟فَمـاذَا يـأْمُركُُمْ بـِهِ  :هِرقل أَن هِرقْلَ قال لأَبي سـفْيان

ـــدُوا اللـــهَ وَحـــدَهُ « يقـــولُ:  :قلـــت :قـــال ـــهِ شَـــيْئاً  ،اعْبُ ـــركُِوا بِ ـــوا مـــا يقُـــولُ  ،ولا تُشْ واتـْركُُ
  متفقٌ عليه »والصلَةِ  ،والعفَافِ  ،والصدْقِ  ،لاةِ ويأْمُرنُاَ بالص  ،آباؤكُمْ 

» هرقل«در ضمن حكايت طولاني او از داستان  �»ابوسفيان صخر بن حرب«. از 327
روميان) روايت شده است كه گفت: هرقل به او گفت: اي ابوسفيان! او (يعني  ه(پادشا
تنها «گويد:  واب دادم: ميگويد: ج دهد؟ ابوسفيان مي ) شما را به چه فرمان ميصپيامبر

گويند، ترك  خدا را بپرستيد و چيزي را شريك او قرار ندهيد و آنچه را كه پدران شما مي
  2كند. ي رحم امر مي و ما را به نماز و راستگويي و پاكدامني و صله» كنيد

ــه قــال وعــن أبي  -٣٢٨ : مه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــل قــال رســولُ اللــ :ذر رضــي اللــه عن
  ».إنِكُم ستفْتَحُونَ أرَْضاً يذُْكَرُ فِيهَا القِيراَطُ «

فَاستـَوْصُــــوا  ،ســـتفْتحُونَ مـــــصْر وهِـــي أرَْضٌ يُسَـــمى فِيهــــا القِـــيراطُ « :وفي روايـــةٍ        
  ».بأَِهْلِها خيرْاً، فَإِن لهَمُْ ذِمة ورحمِاً 

ــةً ورحمِــاً  ،هْلِهَــافَأَحْسِــنُوا إِلى أَ  ،فــإِذا افْتتَحتُموهــا« :وفي روايــةٍ      لهـُـم ذِم أوَ قــال » فَــإِن
  .رواه مسلم »ذِمةً وصِهراً «

                                                           

 )].1000)، م(1466متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1773)، م(7متفق عليه است؛ [خ( -2
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ــنْهمْ  الــرحِمُ الــتي لهـُـمْ كَــوْنُ هَــاجَر أمُ إِسمْاعِيــلَ صَــلّى :قــال العُلَمــاءُ  ــهِ وسَــلم مِ . االلهُ عَلَيْ
  .لَيْهِ وسَلم منهملّى االلهُ عَ كونُ ماريِة أمُ إِبراهِيمَ ابنِ رسول الله صَ »: والصهْرُ «

شما به زودي زميني را «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر328
  .»شود ده ميبر 1نماييد كه در آن نام قيراط فتح مي

كنيد و آنجا سرزميني است  شما به زودي مصر را فتح مي«در روايتي ديگر آمده است: 
ست)؛ وصيت مرا در نيكي با اهل آنجا به كار شود (مشهور ا كه در آن نام قيراط برده مي

  ».بريد، زيرا آنها داراي حق و حركت و رحم (نسبت خويشاوندي) هستند
وقتي آنجا را فتح كرديد، با مردمش نيكي كنيد كه آنان «در روايتي ديگر آمده است: 

داراي حق و حركت و رحم (خويشاوندي نسبي) ـ يا فرمودند: خويشاوندي سببي ـ 
  ».شندبا مي

اند: منظور از رحم و صهر (خويشي نسبي و سببي) ايشان، آن است كه  علما گفته
هر دو اهل مصر  صابراهيم فرزند پيامبر«مادر » ي قبطيه ماريه«و » اسماعيل«مادر » هاجر«

  ».اند بوده

 { وَأنَْذِر عشِـيرتكَ   :لما نزلَتْ هذِهِ الآيةَُ  :هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي  -٣٢٩
] دعـــــا رســـــولُ اللـــــه صَـــــلّى االلهُ عَلَيْـــــهِ وسَـــــلم قُـريَْشَـــــا  ٢١٤ :[ الشـــــعراء الأقَـــــربِينَ } 

 ــاجْتَمعُوا فـَعَــم ــدِ شمَــسٍ «وخَــص وقــال:  ،ف ــؤَي ،يــا بــَني عب ــنِ لُ ــذُوا  ،يــا بــني كَعْــب ب أنَقِ
ــنَ النــارِ  ـــنِ كْعــبٍ  ،أنَْـفُسَــكُمْ مِ ــرةَ ب ــَا بــني مُ ــذُوا أنَفُسَــكُمْ  ،ي ــدِ  ،مِــن النــار أنَْقِ يــا بــني عبْ

يــا بــني  ،يــا بــَني هاشِــمٍ أنَقِــذُوا أنَْـفُســكُمْ مِــنَ النــارِ  ،أنَْقِــذُوا أنَْـفُسَــكُمْ مِــنَ النــارِ  ،مَنَــافٍ 
فـَإِني لا  ،يـا فاطِمَـة أنَْقِـذي نفْسَـكَ مـنَ النـار ،عبْدِ المطلِبِ أنَْقِذُوا أنَْـفُسـكُمْ مِـن النـارِ 

  رواه مسلم. »غَيرْ أَن لَكُمْ رحمِاً سأبَلهَا ببِِلالهِا ،منَ الله شيْئاً أمَْلِكُ لَكُمْ 
                                                           

شد ـ  قيراط، واحد پول و از اجزاي ديناري است كه در گفتار مردم مصر، بسيار تلفظ و استعمال مي -1
 ويراستاران.
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 »والبِلالُ «هو بفتحِ الباءِ الثانيِةِ وكَسرهَا  »ببِِلالهِاَ« :قوله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم       
ــــردُ  شــــبهَ قَطِيعَتـَهَــــا بــــالحرارةِ تُطْفَــــأُ  ،سأَصِــــلُهَا :ومعــــنى الحــــديث .المــــاءُ  بالمــــاءِ وهــــذه تُـبـَ

  بالصلةِ.
  روايت شده است كه گفت: هنگامي كه اين آيه نازل شد:  �از ابوهريره. ٣٢٩

� öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$####  tt tt�  )214 / الشعراء(  
  ».خويشاوندان نزديكت را از عذاب خداي بترسان«

ايشان را به طور عموم  صقريش را دعوت كرد و ايشان گرد آمدند، پيامبر صپيامبر
ي  ي طايفه»!عبدشمس«ي  اي طايفه«و خصوص، مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: 

»! مره بن كعب«ي  خود را از آتش (جهنم) نجات دهيد، اي طايفه»! كعب بن لوي«
خود را از آتش در امان داريد، اي »! بني عبدمناف«خودتان را از آتش نجات دهيد، اي 

خودت را از آتش نجات »! فاطمه«اشم! خود را از آتش محافظت كنيد، اي ه بني«ي  طايفه
ده؛ زيرا من مالك چيزي براي شما از طرف خدا و در مقابل او نيستيم، جز اين كه شما با 

ي رحم، آتش دوري از شما و قطع صله ي رحم را فرو   من نسبتي داريد و به آب صله
  1»آورم) جاي مي راه نجات، به نشانم (حق آن را با راهنمايي شما به مي

سمعــتُ رســول  :عبــد اللــه عمــرو بــن العــاص رضـي اللــه عنهمــا قــال وعـن أبي  -٣٣٠
ــرَ سِــر يَـقُــولُ  إِن آلَ بــَني فــُلانٍ ليَُسُــوا بأَوْليِــائي « :اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم جِهــاراً غيـْ

ــا وَليِــي اللــهُ وصــالحُ المــؤْمِنِين، و  ــاإِنم ـُـمْ رحِــمٌ أبَُـلهــا ببِِلالهِ واللفــظُ  .متفــق عليــه »لَكِــنْ لهَ
  .للبخاري
 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابوعبداالله عمرو بن عاص«. از 330
فلان، از دوستان و ياري دهندگان من  ي بني طايفه«فرمود:  نه مخفيانه شنيدم كه مي، آشكارا

                                                           

 )].204مسلم روايت كرده است؛ خ( -1
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ي او هستند؛ ولي آنها رحمي  دا و بندگان شايستهنيستند و دوست و ياريگر من، فقط خ
  1».دارم (و نسبي با من) دارند كه من آن را شاد و تازه نگه مي

أيَــوب خالــدِ بــن زيــدٍ الأنصــاري رضــي اللــه عنــه أَن رجــلاً قــال: يــا  وعــن أبي  -٣٣١
فقــال النــبي صَــلّى االلهُ  .ارِ وَيُـبَاعِــدني مِــنَ النــ ،رســولَ اللــه أَخْــبرِْني بِعمــلٍ يــُدْخِلُني الجنــةَ 

ــهِ وسَــلم:  ــهِ شَــيْئاً  ،تعبـُـدُ اللــه«عَلَيْ ــلاَةَ  ،ولا تُشْــركُِ بِ كــاةَ  ،وَتقُِــيمُ الصوتَصِــلُ  ،وتـُـؤتي الز
  متفقٌ عليه. »الرحِم

روايت شده است كه گفت: مردي به  �»ابوايوب خالد بن زيد انصاري«. از 331
مرا از عملي آگاه كن كه مرا وارد بهشت كند و از آتش گفت: اي رسول خدا!  صپيامبر

خدا را عبادت كن و براي او شريكي قرار نده و «فرمودند:  صدوزخ دور گرداند، پيامبر
  2».ي رحم را انجام بده نماز را به پاي دار و زكات را ادا كن و صله

 :عَلَيْـهِ وسَـلم قـالعـن النـبي صَـلّى االلهُ  ،وعن سلْمان بن عامرٍ رضي اللـه عنـه -٣٣٢
 »فَإِنـهُ طهُُـورٌ  ،فَالمـاءُ  ،فـَإِنْ لمَْ يجِـد تمَـْراً  ،فإَِنهُ بركَـةٌ  ،إِذا أفَْطَرَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُـفْطِرْ عَلَى تمَرٍ «

  ».صَدَقةٌَ وصِلَةٌ  :وعَلَى ذي الرحِمِ ثنِْتَانِ  ،الصدقةَُ عَلَى المسِكِينِ صدقةٌَ «وقال: 
  .حديث حسن :الوق .رواه الترمذي

هر گاه يكي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»سلمان بن عامل«. از 332
از شما افطار كرد، با خرما افطار كند، زيرا در آن بركت موجود است و اگر خرما نيافت، با 

صدقه به مسكين، يك صدقه «و نيز فرمودند: » آب، زيرا آب پاك (و پاك كننده) است
ارد) و صدقه به خويشاوند، دو صدقه (دو اجر): يكي (اجر) صدقه و است (يك اجر د

  3».ي رحم ديگري (اجر) صله
                                                           

 در متن آمده، لفظ روايت بخاري است. )]. آنچه215)، م(5990متفق عليه است؛ [خ( -1

 )].13)، م(1396متفق عليه است؛ [خ( -2
 )] و گفته است: حديثي حسن است.658ترمذي روايت كرده [( -3
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ــَتْ تحَــتي امْــرأةٌَ   :وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا قــال -٣٣٣  ،أحُِبهــا وكُنْــتُ  ،كَان
صَـلّى  فـَأتََى عَمـرُ رضـي اللـه عنـه النـبي  ،طلَقْهـا فأبيْـتُ  :فقـال لي ،وكََانَ عُمرُ يكْرهُهَـا

رواه أبَـو  »طلَقْهَـا« :فقال النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم ،فَذكَر ذلكَ لَهُ  ،االلهُ عَليَْهِ وسَلم
  .والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ،داود

روايت شده است كه گفت: زني در نكاح من بود و او را  ب. از ابن عمر333
و به من گفت: طلاقش بده، ولي من قبول پسنديد  دوست داشتم، اما پدرم آن را نمي

فرمودند:  صرفت و مسأله را به او گفت، پيامبر صنزد پيامبر �نكردم، حضرت عمر
  2 1».او را طلاق ده«

رْادءِ رضــي اللـه عنــه أَن رَجُـلاً أتَـَاهُ فقــال وعـن أبي  -٣٣٤ ــي  :الـدُلي امْـرأَةًَ وإِن أم إِن
الْوالـِدُ أَوْسـطُ «عْـتُ رسـول اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يقـولُ فقال سمَِ  ؟تأَْمُرُني بِطَلاقَِها
ــــوابِ الجنَــــةِ  ــــإِنْ شِــــئْتَ فأََضِــــعْ ذلــِــك الْبــــابَ  ،أبَْ  :رواه الترمــــذي وقــــال »أوَِ احفظْــــهُ  ،فَ

  .حديثٌ حسنٌ صحيح
                                                           

 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده1189)] و ترمذي [(5138ابوداود [( -1

ي رحم به حساب آمده است؛  كمي كه خود دارد ـ از صلهدر اين حديث، اطاعت از پدر هم ـ علاوه ح -2
يعني اين كه اگر پدر انسان، او را به چيزي هم كه دوست ندارد، امر كند، باز از آداب احترام به پدر و 

پسرش را به چيزي كه او  �ي رحم او، اجراي امر وي است؛ اما اين كه لزومي دارد كه حضرت عمر صله
ه آن علت كه عبداالله پسري جوان است و شايد تنها به ظاهر دختر توجه كرده و دوست ندارد، امر كند، ب

مسايل و مصالح لازم ديگر را ـ كه پدر با توجه به سن و تجربه و علم خود از آن مطلع و مطمئن است ـ 
هم دور است كه  �در نظر نگرفته وگرنه، چنين چيزي قابل قبول و توجيه نيست و از عمل حضرت عمر

 �ي خود و بدون دليل، پسر را به آن كار وادار كند و خود همين مسأله كه فاروق با توجه به علاقهتنها 
بيني واقعي نه  كند، دليل خيرخواهي و مصلحت برد و ايشان را حاكم مي مي صمطلب را به حضور پيامبر

عبداالله باشد ـ  ساختگي او نسبت به پسر خود و حتي به آن دختر است كه شايد مصلحت او نباشد كه زن
 ويراستاران.
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روايت شده است كه گفت: مردي نزد من آمد و گفت: زني دارم  �از ابودرداء. 334
گويد: (به او گفتم): از  مي �كند كه طلاقش بدهم، ابودرداء مادرم به من امر ميو 

ترين (راه رسيدن به) در  پدر و مادر، بهترين و آسان«فرمود:  شنيدم كه مي صپيامبر
  1».خواهي، حفظ كن! خواهي، آن در را ضايع و اگر مي بهشت است، اگر مي

ــهِ  ،همــاوعــن الــبراءِ بــن عــازبٍ رضــي اللــه عن -٣٣٥   عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .وقال حديثٌ حسن صحيح :لترمذيرواه ا »الخاَلَةُ بمِنَْزلَِة الأُم « :وسَلم قال

منهــــا حــــديث أَصــــحابِ الغــــارِ،  ،وفي البــــاب أَحاديــــث كِثــــيرة في الصــــحيح مشــــهورة
تُـهَا اخْتِ  ،وحديث جُريَْجٍ وقَدْ سَـبـَقَا وَمِـنْ  ،صـاراً وأَحاديـث مشـهورة في الصـحيح حَـذَفـْ

شْـتَمِلُ علــى جمُــَلٍ كثـــيرة مِــنْ 
ُ
أَهمَهَـا حــديثُ عمْــرو بــن عَبسَـةَ رضــي اللــه عنــه الطوِيــلُ الم
: قـال فيـه ، في بـابِ الرجَـاءِ قَـوَاعِدِ الإِسْلامِ وآدابهِِ وَسَأَذكُْرهُُ بتَِمَامِـهِ إِن شَـاءَ اللـه تعـالى

ــتُ عَلــى النــبي صَــلّى االلهُ عَ  ــةَ دَخَلْ َم بمِكــهِ وسَــل ــوةِ  ،ليَْ مــا  :فقلــتُ لــه ،يَـعْــني في أَول النبُُـ
بــِأَي شَــيءٍ  :فقلــتُ  ،أرَســلَني اللــهُ تعــالى« :قــال ؟ومــا نــبي  :فقلــتُ » نــَبي « :قــال ؟أنَــتَ 

ــدَ اللــه لا يُشــرَكُ  ،وكَسْــرِ الأوثــَانِ  ،أرَْســلَني بِصِــلةِ الأَرْحــامِ « :قــال ؟أرَْســلَك بــِهِ  وأَنْ يوُح
  .والله أعلم .وذكر تمَامَ الحديث »شَيءٌ 

خاله، به «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از براء بن عازب335
  2».ي مادر است منزله

و  3در اين مورد، احاديث زياد در صحيحين مشهور است، از جمله حديث ياران غار
ح كه اينجا به خاطر اختصار كه قبلاً گذشتند و احاديث مشهوري در صحي 4جيرَحديث ج

                                                           

 )] و گفته است: حديث حسن و صحيح است.1901ترمذي روايت كرده [( -1

 )] و گفته است: حديث حسن و صحيح است.1905تزمذي روايت كرده [( -2

 ].12ي:  [حديث شماره -3
 ].259ي:  [حديث شماره -4
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است  �»عمرو بن عبسه«حديث  ،ترين آنها ي آن احاديث و مهم حذفشان كردم، از جمله
شاءاالله ـ  كه طولاني و مشتمل بر جملات زيادي از قواعد و آداب اسلامي است كه ـ ان

ر د صگويد: در ابتداي نبوت پيامبر كنم كه در آن حديث مي ذكر مي 1آن را در باب رجاء
، گفتم: »پيامبرم«شهر مكه به حضور ايشان رسيدم و به او گفتم: تو كيستي؟ فرمودند: 

، گفتم: براي چه چيز و چه »خداوند متعال مرا فرستاده است«پيامبر چيست؟ فرمودند: 
ها، و براي آن  ي ارحام و شكستن بت ي صله براي اقامه«هدفي فرستاده است؟ فرمودند: 

ي حديث را  و بقيه» ناخته شود و چيزي شريك او قرار داده نشودكه خداوند به يكتايي ش
  تر است. ذكر كرد ـ و خداوند آگاه

                                                           

 ].438ي:  [حديث شماره -1
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  باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم - 41

  ي رحم باب تحريم نافرماني و آزار پدر و مادر و قطع صله

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øøŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss)))) èè èè???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// àà ààSSSS ££ ££ϑϑϑϑ || ||¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ## ##‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt tt�    
  )23- 22/  محمد(  

ي اسلام) رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد كه در زمين  آيا اگر (از قرآن و برنامه«
كنند) كساني  فساد كنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان (كه چنين مي

گاه  از رحمت خويش به دور داشته و آنهستند كه خداوند آنان را نفرين كرده و 
هايشان را (از شنيدن حق) و چشمانشان (از ديدن راه هدايت و سعادت) كور  گوش

  ».كرده است
  تعالي:  و قال

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ss ssÜÜÜÜ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### �� �� yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 èè èèππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ââ ââ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### tt tt�  )25 / الرعد(  
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ي رحم  شكنند و آنچه (صله و آنان كه پيمان الهي را بعد از بستن و محكم كردن آن مي«
اش امر كرده كه وصل (و نگهداري و به جا آورده) شود،  و ايمان) را كه خداوند در باره

كنند، آنان را  گسلند و بر روي زمين (با كفر و گناه) فساد مي ند و از هم ميكن قطع مي
  ».لعنت (دوري از رحمت خدا) و عاقبت و سرانجام بد (جهنم) است

  تعالي:  و قال

� 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ tt ttóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ 

xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uu���� yy yy9999 ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ uu uu‹‹‹‹ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÉÉ ÉÉóóóó || ||¹¹¹¹ tt tt�  ) 24-23 /الاسراء(  
ن داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد؛ هر گاه پروردگاتان فرما«

 آنهايكي از آن دو يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري رسيدند، (كوچك اهانتي به 
همچون) افُ را به آنان نگو! و بر سرشان فرياد نزن نامؤدبانه تعبير  نكن و حتي كمترين

خنان محترمانه با آن دو سخن بگو. و بال تواضع و س(و آنان را از پيش خود مران) و با 
پروردگارا! به ايشان رحم فرما فروتني را از روي مهرباني بر ايشان فرود آورد و بگو: 

  ».در كوچكي مرا تربيت و بزرگ كردند نانگونه كه آ همان

لّى قـال رسـولُ اللـه صَـ :بكرةَ نفُيْع بـنِ الحـارثِ رضـي اللـه عنـه قـال وعن أبي  -٣٣٦
 :قــال :بلَــى يــا رسـولَ اللــه :ثلاثــاً قلُنـا »؟أَلا أنَُـبــئُكمْ بـِأكْبرَِ الْكَبــائرِِ « :االلهُ عَليَْـهِ وسَــلم

ـــديْن« ـــوقُ الْوالِ ـــسَ  »الإِشْـــراكُ باِللـــهِ، وعُقُ ـــاً فَجلَ ـــزورِ «فقـــال: ،وكـــان مُتكِئ ـــوْلُ ال أَلا وق
  متفق عليه..ليْتهُ سكتْ  :لنَافَما زاَل يكَررهَُا حتى قُ »وشهادُة الزورِ 

سه بار فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوبكره نفيع بن حارث«. از 336
شرك «گفتيم: بله، اي رسول خدا! فرموند: » آيا شما را از بزرگترين گناه كبيره آگاه كنم؟«

يه زده بودند، (وقتي اين را فرمودند) تك ص، پيامبر»به خدا و نافرماني و آزار پدر و مادر
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، و »آگاه باشيد! (ديگري) سخن دروغ و شهادت باطل است«آن گاه نشست و فرمودند: 
  1فرمود! فرمود تا اين كه با خود گفتيم: كاش سكوت مي اين جمله را همچنان تكرار مي

وعــن عبــد اللــهِ بــنِ عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه عنهمــا عــن النــبي صَــلّى االلهُ  -٣٣٧
 ـه :الْكبـائرُ « :م قالعَلَيْهِ وسَلفْسِ  ،وعقُـوق الْوالـِديْنِ  ،الإِشْـراكُ باِللوالْيمِـينُ  ،وقـَتْـلُ الـنـ
  .رواه البخاري» الْغَموس
ــداً  »اليمِــين الْغَمُــوسُ «        ــاً عامِ ــا كَاذِب ــا تَـغْمِــسُ  ،سمُيــت غَمُوســاً  ،الــتي يحَْلِفُهَ لأنَـهَ

  .الحالِفَ في الإِثم
فرمودند: گناه  صروايت شده است كه پيامبر بعمر بن عاص. از عبداالله بن 337

كبيره عبارتند از: شريك قرار دادن براي خدا، سرپيچي از دستورات پدر و مادر و 
  2».آزارشان، قتل نفس و سوگند غموس (فرو برنده در سختي)

سوگند غموس: سوگندي كه عمداً به دروغ [براي تصاحب ناحق مال ديگري] ياد 
شود، زيرا فاعلش را در گناه [و  در سختي] گفته مي غموس (فرو برنده شود، به آن

  برد. عذاب] فرو مي

ــهِ وسَــلم قــال -٣٣٨ ــائرِِ شــتْمُ الرجــلِ « :وعنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــنَ الْكب مِ
يَسُــب أبَــا  ،نعَــمْ «، قــال: ؟يــا رســولَ اللــه وهَــلْ يشْــتُمُ الرجُــلُ والِديـْـهِ  :قــالوا» ،والِدَيـْـهِ 

  متفقٌ عليه. »فيَسُب أمُهُ  ،ويسُب أمُهُ  ،الرجُلِ، فيسُب أبَاه
يـا رســول اللـهِ كيْـفَ  :قيـل »،إِن مِنْ أَكْبرِ الكبائرِِ أَنْ يلْعنَ الرجُلُ والِدَيـْهِ « :وفي روايـةٍ 

فيسُــب  ،وَيَســب أمُــه ،أبَـَـاهُ  فَيسُــب  ،يسُــب أبَــا الرجُــل« :، قــال؟يلْعــنُ الرجُــلُ والِديـْـهِ 
  ».أمُهُ 

                                                           

 )].87)]، م(2654متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].6675روايت كرده است؛ [(بخاري  -2
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از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمر بن عاص338
؛ گفتند: اي رسول »گناهان كبيره، بدگويي و دشنام دادن شخص به پدر و مادرش است

در و مادر بله، به پ«دهد؟! فرمودند:  خدا! مگر شخص به پدر و مادر خودش دشنام مي
  1».دهد دهد و او نيز (در مقابل) به پدر و مادر اين دشنام مي شخصي دشنام مي

از بزرگترين گناهان كبيره آن است كه شخص، پدر و «و در روايت ديگري آمده است: 
گفته شد: اي رسول خداوند! چگونه ممكن است شخصي پدر و » مادر خود را نفرين كند

گويد، و در  او پدر شخص ديگري را بد مي«ن فرمودند: مادرش را نفرين نمايد؟ ايشا
گويد و در مقابل  شود و يا مادر شخص ديگري را بد مي مقابل به پدر خودش بد گفته مي

  .»شود به مادر خودش بد گفته مي

محمد جُبيرِْ بنِ مُطعِمٍ رضي الله عنه أَن رسولَ الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  وعن أبي  -٣٣٩
متفـقٌ  .قـاطِع رحِـم :يعْـني :قال سفيان في روايتـه »لا يَدْخُلُ الجنَةَ قَاطِعٌ « :قال وسَلم
  عليه.

قاطع، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابومحمد جبير بن مطعم«. از 339
 )ي در روايت خود گفته است: منظورش، قاطع (صله» سفيان». «شود داخل بهشت نمي

  2».رحم است

غـِـيرةِ بــنِ شُــعْبةَ رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وعــن أ -٣٤٠
ُ
بي عِيســى الم

ــــيْكُمْ عُقُــــوقَ الأمُهَــــاتِ « :وسَــــلم قــــال ووأْدَ  ،ومنْعــــاً وهــــات ،إِن اللــــهُ تعــــالى حَــــرمَ عَلَ
  متفقٌ عليه. »المالِ  وإِضَاعةَ  ،هَ لكُمْ قِيل وقالَ، وكثرة السَؤالِ وكَرِ  ،البنَاتِ 

وَأْدَ «: طلَـَـبُ مَــا لـَـيسَ لــَـهُ و »هَــاتِ «منــعُ مــا وجَـــبَ عَلَيْــهِ وَ  :معنـَـاهُ  »منعــاً « :ولـُـهُ ق
نُـهُن في الحيَـاةِ، وَ » البنَاتِ   ،الحـدِيثُ بِكُـل مَـا يَسـمعُهُ  :مَعْنـَاهُ  »قِيـلَ وقـَالَ «معْنَاه: دَفـْ

                                                           

 )].90)]، م(5973متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2556)]، م(5987متفق عليه است؛ [خ( -2
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ولا يَظنُـهَـا، وكَفـى بـالمرْءِ كـذِباً  ،حتَهُ وقـَالَ فـُلانٌ كَـذَا ممِـا لا يعَلـَمُ صِـ ،فيقُولُ: قيلَ كَـذَا
ــعَ. و  ــيرِْ الوُجُــوهِ المــأْذُون »إِضَــاعَةُ المــال«أَنْ يحَُــدث بِكُــل مــا سمَِ : تبــذيره وصــرفهُُ في غَ

نيا، وتَـرْكُ حِفْظِـهِ مـع إِمْكَـانِ الحفْـظِ. و  ـؤَالِ «فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِِ والدكثـرةُ الس «
  حُ فِيمَا لا حاجةَ إِليَْهِ.الإِلحا 

 وحـديث» وأقَْطـعُ مَـنْ قَطَعـكِ «وفي الباب أَحادِيـثُ سـبقَتْ في البـابِ قبلـه كَحَـدِيثَ 
  .»مَن قطعَني قَطَعهُ الله«

  
فرموندد:  صروايت شده است كه پيامبر �»از ابوعيسي مغيره بن شعبه. «340

ل ديگران و دفن دختران زنده را بر خداوند متعال، رنجانيدن مادر، منع واجبات، طلب ما«
شما حرام كرده و باز گفتن هر سخني كه شنيده شده و زياد سؤال كردن (در چيزي كه 

اي ندارد)، ضايع كردن مال و صرف آن در مصارف غيرمشروع را از شما مكروه و  فايده
  1».ناپسند دانسته است

ت، مانند حديث در خصوص اين باب احاديثي وجود دارد كه در باب قبل گذش
  3».االله من قطعني قطعه«و حديث  2».واقطع من قطعك«

                                                           

 )].1715)]، م(1477متفق عليه است؛ [خ( -1
 ].315ي:  حديث شماره[ -2
 ].323ي:  حديث شماره[ -3
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والأقارب والزوجة وسائر من  باب فضل بر أصدقاء الأب والأم - 42
  يندب إكرامه

باب (فضيلت) نيكوكاري با دوستان پدر و مادر و نزديكان و 

سفارش شده و  همسر و ديگر كساني كه احترامشان

  پسنديده ست

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إِن أبَـر « :عن ابن عمر رضي الله عنهما أَن النبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٣٤١
  ».البر أَنْ يصِلَ الرجُلُ وُد أبَيِهِ 

ها،  نيكوترين نيكي« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر ب. از ابن عمر341
جاي  ي رحم به آن است كه شخص از دوستان پدرش ديدن كند و نسبت به آنان صله

  ».آورد و نيكي كند

وعن عبدِ اللهِ بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَن رجُلاً مِنَ  -٣٤٢
ــة ــ ،الأَعْــرابِ لقِيــهُ بِطريِــق مكــدُ الل ــهُ علــى حمــارٍ كَــانَ  ،ه بـْـنُ عُمــرَ فَســلم عَليْــهِ عَبْ وحمل

ـمْ  :فقُلنا لـهُ  :قال ابنُ دِينَارٍ  ،يركَْبُهُ، وأَعْطاَهُ عِمامةً كانتْ على رأْسِهِ  ِـه إأَصْـلَحكَ الل
فقــال عبــدُ اللـه بــنُ عمــر: إِن هــذا كَــان ودّاً لِعُمَــرَ بــن  .الأَعْـرابُ وهُــمْ يرْضَــوْنَ بِاليسِــيرِ 

 م يقول:  ،ه عنهالخطاب رضي الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلسمِعْتُ رسول الل وإِني» أبَر إِن
  .»البرِ صِلةُ الرجُلِ أهَْلَ وُد أبَيِهِ 

ـةَ كَـانَ لـَهُ حمِـارٌ       ـهُ كَـانَ إِذا خـرج إلى مَكَوفي روايةٍ عن ابـن دينـار عـن ابـن عُمَـر أن
نـَا هُـو يوْمـا علـى ذلـِكَ  ،وعِمامةٌ يشُدِ ـا رأْسـهُ  ،كُوب الراحِلَةِ يَـترَوحُ عليْهِ إذا مل رُ  فبَيـْ
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 بـِهِ أعَْـرابي فَأَعْطـَاهُ الحِمَـارَ  :بلـَى :قـال ؟ألََسْـتَ فـُلانَ بـْنَ فـُلانٍ  :فقـال ،الحِمَارِ إذْ مَـر، 
 :لَهُ بَـعْضُ أَصْـحابهِِ  فقال ،اشْدُدْ ِاَ رأْسَكَ  :وأعَْطاهُ العِمامةَ وقال ،اركَْبْ هذا :فقال

وعِمامَـةً كُنْـتَ تشُـدِ ـَا  ،أعَْطيَْتَ هـذَا الأَعْـرابي حمِـاراً كنْـتَ تـَروحُ عليْـهِ  ،غَفَر الله لَكَ 
إِنْ مِـنْ أبََــر الـبرِ « :إِني سمَِعْتُ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يقُـولُ  :رأْسَكَ؟ فقال

ــهِ بَـعْــد أَنْ يــُولىَ أَنْ يَصِــلَ ال ــلَ وُد أبَيِ ــَاهُ كَــانَ صَــدِيقاً لِعُمــر رضــي اللــه » رجُــلُ أهَْ وإِن أبَ
  .روى هذِهِ الرواياتِ كُلهَا مسلم ،عنه

نشيني در راه مكه به عبداالله  كند كه: مرد عرب باديه روايت مي» عبداالله بن دينار. «342
و سلام كرد و او را بر خري ـ كه خود سوار آن رسيد؛ عبداالله بن عمر بر ا ببن عمر

دينار مي گويد: به او  اي كه بر سر داشت به او بخشيد، ابن بود ـ سوار نمود و عمامه
نشين هستند و ايشان با چيزي كم  گفتيم: خداوند كار تو را به اصلاح آورد، آنها باديه

بوده و  �بن خطابراضي هستند؛ عبداالله بن عمر گفت: پدر اين شخص، دوست عمر 
ي رحم شخص با دوستان  ها، صله نيكوترين نيكي«فرمود:  شنيدم كه مي صمن از پيامبر
  1».پدرش است

روايت شده است كه: ابن عمر هر وقت  بعمر دينار از ابن در روايتي ديگر از ابن
شد، خري داشت كه هر گاه از سواري شتر خسته  از مدينه به سوي مكه خارج مي

بست، يك روز  اي داشت كه آن را بر سر خود مي نشست و نيز عمامه بر آن ميگرديد،  مي
نشين بر او گذشت، عبداالله به او گفت: آيا تو فلان  كه او سوار آن خر بود، مردي باديه

پسر فلان نيستي؟ گفت: بله، عبداالله، خر را به او بخشيد و گفت: بر اين سوار شو، و 
سر خود ببند، يكي از ياران عبداالله به وي گفت: خدا تو را عمامه را به او داد و گفت: به 

اي را كه به سر خود  نشين دادي و عمامه بيامرزد! خري را كه بارگير تو بود به اين باديه
فرمود:  شنيدم كه مي صگفت: از پيامبر بعمر بستي به او بخشيدي؟! ابن مي
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و پدر » بعد از وفات اوستي رحم شخص با دوستان پدر خود  ها، صله نيكوترين نيكي«
  بود. �اين مرد از دوستان حضرت عمر

ــاعِدِي رضــي  وعــن أبي  -٣٤٣ أسَُــيْد بضــم الهمــزة وفــتح الســين مالــكِ بــنِ ربيِعَــةَ الس
الله عنه قال: بَـيْنـا نحَْـنُ جُلـُوسٌ عِنْـدَ رسـول اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إذ جـاءَهُ رجُـلٌ 

فقالَ: يارسولَ الله هَلْ بقى مِن بـِر أبَـوي شـىءٌ أبَرهمُـَا بـِهِ بعَـدَ مَوِِْمَـا؟  مِنْ بني سَلَمة
وصِـلةُ الـرحِمِ الـتي  ،وإِنْفـاذُ عَهْـدِهمِا ،والاسْتِغْفَارُ لهَمُـا ،علَيْهِمَا الصلاَة  ،نَـعَمْ «فقال: 

  داود.رواه أبو   »وإِكَرَامُ صَدِيقهما ،لا تُوصَلُ إِلاِ ِمَا
بار  روايت شده است كه گفت: يك �»ابن اسيد مالك بن ريبعه ساعدي«. از 343

سلمه پيش ايشان آمد و گفت: اي  نشسته بوديم، مردي از بني صوقتي كه ما نزد پيامبر
رسول خدا! آيا از نيكوكاري و احسان نسبت به پدر و مادرم چيزي مانده است كه به 

بله، دعاي خير «فرمودند:  صايشان نيكي كنم؟ پيامبر ي آن، بعد از مرگشان، به وسيله
هاي ايشان بعد از  ها و وصيت كردن براي آنها، طلب مغفرت براي آنان، اجراي پيمان

پذير نيست و بزرگداشت دوستان  ي آنان امكان ي رحمي كه جز به وسيله مرگشان، صله
  1».آنان

لى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبي صَـلّى ما غِرْتُ ع :وعن عائشة رضي الله عنها قالت -٣٤٤
ولَكـنْ كَــانَ  ،ومَـا رَأيَـْتُـهَـا قـَط  .االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم مَـا غِـرْتُ علـى خديجـةَ رضـي اللـه عنهـا

ــاةَ  ،يكُْثـِـرُ ذكِْرَهَــا ــا ذَبــح الش عُهَــا أعَْضَــاء ،وَرُبميُـقَط ُيَـبْعثُـهَــا في صــدائِق خدِيجــةَ  ،ثم ُثم، 
ا قل خديجـةُ   :تُ لهَُ فَـرُبم نْـيَا إِلا ـا كَانـتْ وكَانـَتْ وكَـانَ « :فيقـولُ  ،كَـأَنْ لمَْ يكُـنْ في الـد ِإ

هَا ولَدٌ    .متفقٌ عليه »لي مِنـْ
هَا مَا يسَعُهُن  ،وفي روايةٍ وإنْ كَانَ ليَذبحُ الشاةَ    .فَـيُـهْدِي في خَلائلِِهَا مِنـْ
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  ».أرَْسِلُوا ِاَ إِلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجةَ « :ولُ وفي روايةٍ كَانَ إِذَا ذَبحَ الشاةَ يَـقُ 
اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أُخُتُ خَديجَةَ عَلَى رسول الله صَـلّى االلهُ  :وفي روايةٍ قالت

ــــهِ وسَــــلم، فَـعَــــرفَ اسْــــتِئْذَانَ خديجــــة ــــتُ « :فاَرْتــَــاحَ لــَــذَلِكَ فقــــالَ  ،عَلَيْ ــــةُ بنِْ اللهُــــم هَالَ
  ».وَيْلِدٍ خ

بـِالعينِ » فاَرْتـَاعَ « :وفي الجمْعِ بين الصحيحين للَْحُمَيْدِي ،هو باِلحاءِ  »فَارتاَحَ « :قوْلهُاَ
  .اهْتَم بهِِ :ومعناه

روايت شده است كه گفت: بر هيچ يك از  (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه344
شك نبردم، گرچه ي رشكي كه به حضرت خديجه بردم، ر به اندازه صهمسران پيامبر

كردند و چه بسا  بردند و ياد مي از او بسيار نام مي صهرگز او را نديده بودم، اما پيامبر
نمود و آن را براي دوستان  قطعه مي بريد و گوشت آن را قطعه گوسفندي را سر مي

گفتم: گويي در دنيا زني به جز حديجه نبوده است! و  فرستاد، گاهي به او مي خديجه مي
  1».وه) من از او بچه دارماو (در خوبي) چنين و چنان بود و (به علا«فرمود:  مي صرپيامب

كرد و آن را بين دوستان خديجه، به  در روايتي ديگر آمده است: گوسفندي ذبح مي
  ود.مفر ي كفايتشان، تقسيم و اهدا مي اندازه

آن «فرمود:  نمود، مي هر گاه گوسفندي ذبح مي صدر روايتي ديگر آمده است: پيامبر
  ».را براي دوستان خديجه بفرستيد
(رضي االله  المؤمنين خديجه ، خواهر ام»هاله دختر خويلد«در روايتي ديگر آمده است: 

ي ورود خواست، (چون اجازه خواستن او، شبيه اجاره خواستن  اجازه صاز پيامبر عنها)
دند و از آن به ياد اجازه خواستن حضرت خديجه افتا صحضرت خديجه بود) پيامبر

  ».خديجه) باشد رخدايا! كاش هاله دختر خويلد (و خواه«خوشحال گرديدند و فرمودند: 
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خَرجْــتُ مــعَ جريــر بــن عبــدِ اللــه  :وعــن أنَــس بــن مالــكٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٣٤٥
 قَــدْ إِني  :الْبَجَلــي رضــي اللــه عنــه في سَــفَرٍ، فَكَــانَ يخَْــدُمُني فقلــتُ لــَهُ: لا تَـفْعــلْ، فقــال

رَأيَْـتُ الأنَصارَ تَصْنَعُ برسُول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم شَيْئاً آليَْتُ عَلى نَـفْسـي أَنْ لا 
هُمْ إِلا خَدمْتُهُ    متفقٌ عليه. .أَصْحبَ أَحداً مِنـْ

به  �»جريربن عبداالله بجلي«روايت شده است كه گفت: با  �بن مالك . از انس345
كرد، به او گفتم: اين كار را نكن، گفت: انصار را  او به من خدمت ميمسافرتي رفتم و 

كردند، (به همين سبب)  و اكرام و احترام ايشان چه كار مي صديدم كه در خدمت پيامبر
با خود سوگند ياد كردم كه اگر با هر كدام از ايشان همراهي و برخورد نمودم، حتماً او را 

  2 1».خدمت كنم
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  و بيان فضلهم صاالله باب اكرام اهل بيت رسول - 43

  و بيان فضيلت ايشان صاحترام اهل بيت پيامبرباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

   تعالي:االله قال
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#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? tt tt�  )33/  الاحزاب(  
بيت (زنان و  خواهد (كه به اين وسيله) پليدي و گناه را از شما اهل خداوند فقط مي«

  ».اك سازد) دور كند و شما را كاملاً پصفرزندان و نزديكان پيامبر
  تعالي:  و قال
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هاي الهي را بزرگ و محترم دارد، يقيناً (بزرگداشت) آنها از  هر كس شعائر و برنامه«

  ».هاست پرهيزگاري دل

رةََ انْطلَقْـتُ أنَـا وحُصـ :وعن يزيد بن حيانَ قال -٣٤٦ وعمْـرُو بـن مُسْـلِمٍ  ،ينُْ بـْنُ سَـبـْ
لَقَد لَقِيتَ ياَ زيـْدُ  :فلَما جَلسْنا إلَِيهِ قال له حُصينٌْ  ،إلى زيَْدِ بْنِ أرَقمَ رضي الله عنهم

وغَــزَوْتَ مَعَــهُ،  ،وسمِعْــتَ حَدِيثــَهُ  ،رَأيَــْتَ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،خَــيرْاً كَثِــيراً 
ثـْنَا يا زَيْدُ ما سمِعْـتَ مِـنْ رسـول اللـه  ،لَقَدْ لَقِيتَ يا زَيْدُ خَيرْاً كَثِيراً  :ليتَ خَلْفَهُ وَصَ  حَد

ـــهِ وسَـــلم ـــدْ كَـــبرِتْ سِـــني  :قـــال .صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــنَ أَخِـــي واللـــهِ لَقَ ـــدُم عهْـــدي ،يـــا ابْ  ،وقَ
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ثْـتُكُمْ ونسِيتُ بعْضَ الذي كنتُ أعَِي مِنْ رسولِ الله صَلّ  م، فَمَـا حَـدى االلهُ عَلَيْهِ وسَل، 
بـَلُوا قـام رســول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـلم يَـوْمـاً فِينــَا  :وَمَـالا فـَلا تُكَلفُونيِــهِ ثمُ قـال ،فـَاقـْ

دِينـَةِ  خمُاًّ  یخطِيباً بمِاَءٍ يدُْع
َ
ـرَ وو  ،وَأثَـْنى عَليْـه ،فَحَمِـدَ اللـه ،بَـينَْ مكةَ وَالم َعَـظَ، وَذك،  ُثم

ـَـا أنَــَا بَشَــرٌ يوُشِـكُ أَنْ يــَأْتيَِ رســولُ ربي فَأُجيــبَ  ،أَلا أيَـهَــا النـاسُ  :أمَــا بعْــدُ « :قـَالَ  فَإِنم، 
ــاركٌِ فِــيكُمْ ثَـقَلَــينِْ   ،فَخُــذُوا بِكِتــابِ اللــه ،فِيــهِ الهـُـدى وَالنــورُ  ،أَولهمُــا كِتــابُ اللــهِ  :وأنَــَا تَ

ــركم  ،وأهَْــلُ بَـيْــتيِ «ثم قــَالَ  .ورغــبَ فِيــهِ  ،فَحــث علــى كِتَــابِ اللــه» سِــكُوا بــهوَاسْتَمْ  أذُك
 ؟ومَنْ أهَْلِ بَـيْتِهِ يا زيـْدُ  :فَـقَالَ لهَُ حُصَينٌْ  »أذكركُم الله في أهل بيتي ،الله في أهلِ بيْتي

لَكِــن أهَْـــلُ بيْتـِـهِ مــنْ حُـــرمِ نســاؤُه مــنْ أهـــلِ بيتـِـهِ وَ  :قـــال ؟ألــيس نســاؤُه مـــن أهــلِ بيتــهِ 
ـــدقةَ بعْـــدَهُ  ومَـــنْ هُـــم؟ قــَـالَ  :قــَـال ،الص:  وَآلُ  ،وآلُ جَعْفَـــر ،وآلُ عَقِيـــلٍ  ،هُـــمْ آلُ علـــي

  .رواه مسلم .نعَمْ  :قاَلَ  ؟كُل هُؤلاءِ حُرمَِ الصدقَةَ   :قاَلَ  ،عباسٍ 
أَحدُهمَا كِتَابُ الله وَهُو حبْـلُ اللـه، مـنِ  :أَلا وَإِني تاَركٌِ فِيكُمْ ثَـقْلَينْ « :وفي روايةٍ       

  ».ومَنْ تَـركََهُ كانَ على ضَلالةٍَ  ،اتـبَعه كَانَ عَلَى الهدُى
عمرو «و » حصين بن سبره«روايت شده است كه گفت: من و » يزيدبن حيان«. از 346

، حصين به او رفتيم؛ وقتي پيش او نشستيم (رضي االله عنهم) »زيد بن ارقم«نزد » بن مسلم
هاي  اي و فرموده را ديده صركت زيادي به تو رسيده است؛ پيامبرب گفت: اي زيد! خير و

يقيناً به خيرات و  ،اي اي و پشت سرش نماز خوانده اي و با او به جهاد رفته او را شنيده
اي، براي ما بيان كن،  شنيده صاي؛ اي زيد! آنچه را از پيامبر بركات زيادي دست يافته

ام و زمان از من گذشته است و  يد گفت: اي برادرزاده! به خدا سوگند، من پير شدهز
ام، پس هر چه را  حفظ كرده بودم، فراموش كرده صبعضي از مطالبي را كه از پيامبر

برايتان گفتم، قبول كنيد و آنچه را كه نگفتم، مرا به گفتن آن مكلف نكنيد. سپس گفت: 
ناميدند و در بين مكه و مدينه واقع است، براي  مي» خمُ«بر سر آبي كه  صروزي پيامبر

اي خواند؛ ابتدا ستايش و نيايش خدا را به جاي آوردند و سپس پند و تذكر  ما خطبه
آگاه باشيد اي مردم! من بشري هستم و نزديك است كه «گاه فرمودند:  دادند و آن
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لبيك گويم و بعد از آن خود، الموت) نزد من بيايد و به نداي او  ي خدايم (ملك فرستاده
، كتاب خدا كه در آن گذارم: اول در ميان شما، دو بار سنگين و دو چيز ارزنده باقي مي

هدايت و نور موجود است، پس آن را محكم بگيريد و به آن تمسك و توسط بجوييد (و 
دند و و در مورد قرآن، مردم را زياد تشويق و ترغيب نمو» آن را پيشواي خود قرار دهيد)

آورم!  و (دوم)، اهل بيت من است، خدا را در مورد اهل بيتم به يادتان مي«سپس فرمودند: 
سپس حصين به زيد گفت: اي زيد! اهل » آورم! خدا را در خورد اهل بيتم به يادتان مي

نيز جزو اهل بيت ايشان  صبيت رسول خدا چه كساني هستند؟ آيا مگر هسمران پيامبر
باشند، اما اهل بيت او كساني هستند  بله، زنان او نيز از اهل بيتش مينيستند؟ زيد گفت: 

صدقه (زكات) بر ايشان حرام شده است، حصين گفت: آنان چه  صكه بعد از پيامبر
؛ گفت: »آل جعفر«، و »آل عقيل«، »آل عباس«، »آل علي«كساني هستند؟ زيد جواب داد: 

  1بله ها صدقه حرام است؟ زيد گفت: آيا بر تمام اين

ي قرآن است، چنين] آمده است:  در روايتي ديگر [(از اين حديث، قسمتي كه در باره  
آگاه باشيد كه من در ميان شما دو چيز بسيار سنگين و گرانبها را «فرمودند):  ص(پيامبر

گذارم: يكي از آنها كتاب خداست و آن ريسمان (اتصال شما به) خداوند است  جاي مي به
  2».يروي كند، بر هدايت و كسي كه آن را ترك كند، بر گمراهي استپو كسي كه از آن 

ـــديق رضـــي اللـــه عنـــه  ،وعَـــن ابـــنِ عُمـــرَ رضـــي اللـــه عنهمـــا -٣٤٧ عـــن أبي بَكْـــر الص
  .رواه البخاري ،ارْقُـبُوا محَُمداً صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم في أهَْلِ بيْتِهِ  :مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أنَهُ قاَلَ 

                                                           

 )].2408مسلم روايت كرده است؛ [خ( -1
كتاب «ثقلين را گاهي  صهر دو روايت آمده است كه پيامبر» اهل سنت«منابع حديثي و صحاح در  -2

معرفي فرموده است و تفسير آنان از آن، در كتاب و » كتاب خدا و سنت«و گاهي » خدا و اهل بيت
ديك سنت، عمل بدانها و اجراي آنها و در اهل بيت ـ به معني اهل خانه و زنان و فرزندان و خويشان نز
آيد ـ  ـ احترام و توقير و بزرگداشت ايشان است و اين معنا، به روشني از فحواي چنان احدايثي هم برمي

 ويراستاران.
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به صورت حديث موقوف، روايت  �از حضرت ابوبكر صديق بعمر . از ابن347
را در اهل بيتش نگه داريد و رعايت  صحق حضرت محمد«شده است كه فرمودند: 

  1».كنيد (به اهل بيت، احترام بگذاريد)
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الفضل و تقديمهم علي غيرهم، و  باب توقيرالعلماء و الكبار و اهل - 44
  رفع مجالسهم، و اظهار مرتبتهم.

تر شمردن بزرگداشت علما و بزرگان اهل دين و برباب 

  ي ايشان آنان بر ديگران و بالا بردن جايگاه و اظهار رتبه

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال
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  )9/  الزمر(  
دانند، با كساني  ي خود را در قبال خدا) مي ) بگو: آيا كساني كه (وظيفهص(اي پيامبر«

دانند، برابر و يكسان هستند؟ (هرگز) تنها خردمندان (فرق  كه (چنين چيزي را) نمي
  ».گيرند د و از آن) پند و اندرز ميدهن اينان را با آنان تشخيص مي

مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمروٍ البدري الأنصاري رضي اللهُ عنه قال: قال  وعن أبي  -٣٤٨
فـَـإِنْ كَــانوُا في  ،يَـــؤُم الْقَــوْمَ أقَـْــرَؤهُمْ لِكتـَـابِ اللــهِ « :رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم

فإَِنْ كانوُا  ،فأَقَْدمُهُمْ هِجْرةًَ  ،فَإِنْ كَانوُا في السنةِ سَوَاءً  ،هُمْ باِلسنةِ فأََعْلَمُ  ،الْقِراءَةِ سَواءً 
وَلا يَـقْعُـدُ في بيْتـِهِ  ،فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً وَلا يؤُمن الرجُـلُ الرجُـلَ في سُـلْطاَنهِِ  ،في الهِجْرةَِ سَوَاءً 

  .مسلمرواه » على تَكْرمِتِهِ إِلا بإِِذْنهِِ 
  .أَيْ إِسْلاماً  :»سِنا«بَدل  »فَأَقْدمهُمْ سِلْماً « :وفي روايةٍ لَهُ 

ـرَؤهُمْ لِكتـَابِ اللـهِ  :وفي رواية فـَإِنْ كَانـَتْ قـِراءَُمْ سَـواءً  ،وأقَْـدمُهُمْ قـِراءَةً  ،يَــؤُم الْقَـوْمَ أقَـْ
  ».فَـلْيُؤمهُمْ أَكْبرهُُمْ سِناً  ،اءفَإِنْ كَانوا في الهِجْرةَِ سوَ  ،فَـيـَؤُمهم أقَْدمُهُمْ هِجْرةً 
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ــرادُ 
ُ
بفــتحِ التــاءِ » وَتَكْرمِتُــهُ « .أوَْ الموْضــعُ الــذي يخْــتَص بــه ،محــل ولايتِــهِ  »بِسُــلْطاَنهِِ «والم

فَردُِ بهِِ مِنْ فِراشٍ وسريِرٍ ونحْوهمِِاَ :وكسر والراءِ    .وهِي ما يَـنـْ
 صروايت شده است كه پيامبر �»ابومسعود عقبه بن عمرو بدري انصاري«. از 348

بهترين قاري و قرآن دان شما، امام جماعت شود و اگر همه در قرائت قرآن «فرمودند: 
تر است، امام شود و اگر  عالم صمساوي بودند، هر كدام از آنها كه نسبت به سنت پيامبر

بودند، ترين آنها در هجرت و اگر در هجرت نيز مساوي  در سنت نيز مساوي بودند، مقدم
ترين آنها امامت كند، و هيچ مردي در محل تحت اختيار شخصي ديگر، براي او  مسن

  1».اش ننشيند ي مخصوص نشستن، (به احترام او) جز به اجازه امامت نكند و در خانه
آمده است؛ (يعني » در سلم«، »ترين در سن قديم«در روايتي ديگر از مسلم به جاي 

  ».كسي كه پيش از همه مسلمان شده استتر در قبول اسلام و  قديم
ترين مردم براي آنان امامت كند و اگر قرائتشان هم  قاري«در روايتي ديگر آمده است: 

ترين آنها در هجرت و اگر در هجرت نيز مساوي  در يك درجه و مساوي بود، مقدم
  ».ترين آنها در سن، امام ديگران شود بودند، بزرگ

اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يمْســحُ منَاكِبـَنَــا في الصــلاةِ  كــان رســولُ   :وعنــه قــال -٣٤٩
 ،ليَِلـِني مِـنكُمْ أوُلـوا الأَحْـلامِ والنـهَـى ،فـَتَخْتَلـِفَ قُـلـُوبكُُمْ  ،اسْتـَوُوا وَلا تخْتلِفُـوا« :وَيَـقُولُ 

  .رواه مسلم »ثمُ الذين يلوَم ،ثمُ الذِينَ يَـلُوَم
ــهِ وسَــلم وقولــه صَــلّى االلهُ  ــا يـَـاءٌ  »ليَِلِــني« :عَلَيْ لَهَ ــيْسَ قَـبـْ ورُوِي  ،هــو بتخفيــف النــون وَلَ

لَهَــا  ،هُــمْ الْبَــالِغُونَ  »وأوُلــُوا الأَحْــلام« :الْعُقُــول :»والنـهَــى« .بتشــديد النــون مــع يــاءٍ قَـبـْ
  .أهَْلُ الحلِْمِ وَالْفَضْلِ  :وَقيل

هاي ما  در نماز بر شانه صپيامبرروايت شده است كه گفت:  �. از ابومسعود349
مساوي و راست بايستيد «فرمود:  داد) و مي كشيد (و آنها را در كنار هم قرار مي دست مي
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گردد، در پشت سر  هاي شما نيز دچار تفرقه و اختلاف مي و اختلاف نداشته باشيد كه دل
عد از آنان هستند، ي ب من، ابتدا بالغان و كامل مردان، بعد عاقلان و سپس كساني كه درجه

  1».برحسب مراتب خود، پشت سر (ما) بايستند

قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال -٣٥٠
وإِيــــاكُم «ثَلاثــــاً  »ثمُ الــــذِينَ يَـلُــــونَـهُمْ  ،ليَِلِــــني مِــــنْكُمْ أوُلــُــوا الأَحْــــلامِ والنـهَــــى« :وسَــــلم

  .رواه مسلم »شَاتِ الأَسْواقِ وهَيْ 
بالغان و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از عبداالله بن مسعود350

مردان و عالمان و خردمندان پشت سر من بايستند، سپس كساني كه از لحاظ رتبه،  كامل
و سه بار اين را تكرار كرد و بعد » ر آنها هستند و سپس كسان ديگر قرار گيرندسپشت 

نظمي و شلوغي و هاي و هوي بازارها  در مسجد و نماز جماعت) از بي«(رمودند: ف
  2».بپرهيزيد

ــد سَــهْلِ بــن أبي  أبي  :يحْــيى وَقيــل وعــن أبي  -٣٥١ حثْمــة بفــتح الحــاءِ المهملــة  محُم
يصَـةُ انْطلََقَ عبْدُ اللهِ بنُ سهْلٍ وَمحُ  :وإِسكان الثاءِ المثلثة الأَنصاري رضي الله عنه قال

فـَأتََى محَُيصـةُ إِلى عبـدِ اللـهِ بـنِ سَـهلٍ .فَـتـَفَرقـَا ،ابْنُ مَسْعُودٍ إِلى خَيْبـَرَ وَهِيَ يَـوْمَئِذ صُـلْحٌ 
ثم قـَـدِمَ المدِينـَـةَ فـَـانْطلََقَ عَبْــدُ الــرحمْنِ بـْـنُ سَــهْلٍ  ،فدفَـنـَـهُ  ،وهــو يَـتَشَــحطُ في دمــهِ قتَــيلاً 

ــهِ وسَــلموَمحَُيصَــةُ وَحُويصــةُ ا ــا مسْــعُودٍ إِلى النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــدُ الــرحمْنِ  ،بـْنَ ــذَهَب عَبْ فَ
ــتَكَلمُ فقــال ــرْ « :يَـ ــرْ كَبـ مَــا فقــال:  ،فَسَــكَت ،وَهُــوَ أَحْــدَثُ القَــوْمِ  »كَبـأَتحَْلِفُــونَ «فَـتَكَل

  .متفقٌ عليه .وَذكََرَ تمَامَ الحدِيث »؟وَتسْتَحِقونَ قَاتلِكُمْ 
  .يَـتَكلمُ الأَكْبـَرُ  :معنَاهُ  »كَبـرْ كَبـرْ « :وقوله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

                                                           

 )].432مسلم روايت كرده است؛ [خ( -1
 )].432مسلم روايت كرده است؛ [خ( -2
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روايت شده  �»ابومحمد سهل بن ابي حثمه انصاري«و گفته شده » ابويحيي«از . 351
رفتند و خيبر در آن » خيبر«به » محيصه بن مسعود«و » عبداالله بن سهل«است كه گفت: 

س از هم جدا شدند؛ (پس از مدتي) محيصه نزد عبداالله بن سهل روز در صلح بود، سپ
ور بود، او را دفن كرد، و سپس به  كشته شده و در خون خود غوطه ودر حالي كه اآمد 

 صمدينه آمد و عبدالرحمن بن سهل و محيصه و حويصه پسران مسعود، نزد پيامبر
» تر صحبت كند بزرگ«فرمودند: صآمدند؛ و عبدالرحمن خواست صحبت كند كه پيامبر

ترين آنها بود ـ ساكت شد و آن دو نفر ديگر صحبت كردند،  ـ و عبدالرحمن جوان
ي تمام  و بقيه» كنيد تا حق شما بر قاتل ثابت شود؟ آيا سوگند ياد مي«فرمودند:  صپيامبر

  1حديث را نقل كرد.

وسَــلم كَــانَ يجَْمَــعُ بــينَْ وعــن جــابرٍ رضــي اللــهُ عنــه أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  -٣٥٢
لـَى أُحُـدٍ يَـعْـني في القَـبرِْ  فـَإِذَا  »؟أيَـهُمـا أكَْثَــرُ أَخْـذاً للِْقُـرْآنِ « :ثمُ يَـقُـولُ  ،الرجُلَينِْ مِنْ قَـتـْ

مَهُ في اللحْدِ  أشُِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهمِاَ قَد.  رواه البخاري.  
را در » احد«دو نفر از شهداي  صمبرروايت شده است كه گفت: پيا �. از جابر352

كدام يك از آن دو بيشتر از قرآن بهره «فرمود:  كرد و سپس مي يك قبر جمع و دفن مي
شد، او را در لحد در  و هنگامي كه به يكي از آنها اشاره مي» تر به آن بود؟ گرفته و عالم

  2داد. جلو قبر قرار مي

٣٥٣-  ـهُ عنهمـا أَنم قـال وعن ابن عُمرَ رضي اللصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل أرََاني « :النـبي
نَامِ أتََسَوكُ بِسِوَاكٍ 

َ
ـوَاكَ  ،أَحـدُهمُاَ أَكْبـَـرُ مِـنَ الآخَـرِ  ،فَجَاءَنيِ رَجُلانِ  ،في الم فَـنَاوَلْـتُ الس

هُمَــا ،كَبـــرْ   :فقيــلَ لي ،الأَصْــغَرَ  اً والبخــاري رواه مســلم مُسْــنَد »فَدَفَـعْتـُـهُ إِلى الأَكْــبرَِ مِنـْ
  .تعلِيقاً 

                                                           

 )].1697)، م(6898عليه است؛ [خ( متفق -1
 )].3143بخاري روايت كرده است؛ [خ( -2
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خود را در خواب «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعمر . از ابن353
تر از  زدم؛ دو مرد پيش من آمدند كه يكي از آنها بزرگ ديدم كه با سواكي مسواك مي

تر را در نظر بگير، پس  تر دادم، به من گفته شد: بزرگ ديگري بود، مسواك را به كوچك
  1».تر دادم بزرگآن را به 

 :قال رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :موسى رضي الله عنه قال وعن أبي  -٣٥٤
سْـلِمِ «

ُ
ـيْبةِ الم هِ تعالى إِكْـرَامَ ذى الشمِنْ إِجْلالِ الل وَحَامِـلِ الْقُـرآنِ غَـيرِْ الْغـَالي فِيـهِ  ،إِن، 

قْسِطِ عَنْهُ وإِكْراَمَ ذِي السلْطَ   والجاَفي 
ُ
  .حديثٌ حسنٌ رواه أبو داود »انِ الم

هاي)   از (نشانه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي354
دان كه در  بزرگداشت و تعظيم خداوند، احترام و اكرام پيرمرد سفيدموي مسلمان و قرآن

و اكرام شخص)  آن مبالغه ننمايد و خواندن و عمل به آن را نيز ترك نكند و (نيز احترام
  2».صاحب قدرت عادل است

قـــال  :عــن جَـــده رضـــي اللـــهُ عـــنهم قـــال ،عـــن أبَيِـــهِ  ،وعــن عَمْـــرو بـــنِ شُـــعَيْبٍ  -٣٥٥
ــهِ وسَــلم ــرْحَمْ صَــغِيرنَاَ« :رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــيْسَ مِنــا مَــنْ لمَْ يَـ وَيَـعْــرِفْ شَــرفَ   ،لَ

حـــديثٌ حســـنٌ  :وقـــال الترمـــذي ،د والترمـــذيحـــديثٌ صـــحيحٌ رواه أبـــو داو  »كَبِيرنِــَـا
  .صحيح
  ».حَق كَبِيرنِاَ«داود   وفي رواية أبي        

                                                           

 اند. )] به تعليق روايت كرده246)] به عنوان حديث مسند و بخاري [ (2271مسلم [ ( -1
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 صروايت شده است كه پيامبر ن. از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش355
تر ما رحم نكند (و نسبت به او دلسوز نباشد) و شرف و  كسي كه به كوچك«فرمودند: 

  1».(و او را احترام نكند)، از ما نيست تر ما را نشناسد بزرگواري بزرگ
  آمده است.» تر حق بزرگ«تر)  در روايت ابوداود، (به جاي شرف بزرگ

شَــبِيبٍ رحمــه اللــهُ أَن عَائشَــةَ رضــي اللــه عنهــا مَــرِ ــا  وعــن مَيْمُــونَ بــنِ أبي  -٣٥٦
فَأَكَـلَ فَقِيـلَ لهَـَا في  ،فَأَقـْعَدتْـهُ  ،وهَيْئـَةٌ  وَمـرّ ِـَا رَجُـلٌ عَلَيْـهِ ثيِـَابٌ  ،سَائِلٌ، فأََعْطتَْهُ كِسْـرةًَ 

رواه أبو  »أنَْزلُِوا الناسَ مَنَازلهَِمُْ « :قال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :فقالت ؟ذلكَ 
  .مَيْمُونُ لمَْ يدُْركِ عائِشَةَ  :لكِنْ قال .داود

ــرَ عَــنْ عائِشَــةَ رضــي اللــه عنهــا  :ليِقــاً فقــالوَقــَدْ ذكََــرهَُ مُسْــلمٌ في أوَلِ صَــحِيحهِ تَـعْ  وَذكَُ
وَذكََـرهَُ الحـاكِمُ  ،قالت: أمَرنا رسولُ الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أَنْ نُـنْـزلِ النـاسَ مَنـَازلهَِمُْ 

  .هو حديثٌ صحيح :وقال »مَعْرفَة عُلُومِ الحَديث«أبَوُ عبدِ اللهِ في كِتابهِِ 
روايت شده است كه گفت: گدايي از كنار حضرت  /بن ابي شبيب ميون«از  -٣٥٦
گذشت (و غذا يا پولي درخواست كرد) و او به گدا تكه ناني داد  (رضي االله عنها) عايشه

اي حاكي از وقار و شخصيت داشت، نيز از كنار او گذشت،  و مردي كه لباس و قيافه
باره (فرق گذاشتن بين دو مرد) از او المؤمنين او را نشاند و مرد غذا خورد، در اين  ام

  ».هر كس را در جايگاه خودش قرار دهيد«فرمود:  مي صسؤال شد، گفت: پيامبر
مسلم اين حديث را در اول صحيح خود با تعليق، ذكر كرده و گفته است: از حضرت 

مردم «به ما امر فرمودند كه:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر (رضي االله عنها)عايشه

                                                           

اند و ترمذي گفته است:  ه روايت كرد )]1921)] و ترمذي [ (4943حديثي حسن است كه ابوداود [ ( -1
 حديثي صحيح است.
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ا در جايگاه خودشان بنشانيم؛ (يعني هر شخصي را در شأن و فراخور حال او، محترم ر
  1».بداريد)

نَــةُ بْــنُ حِصْــنٍ  :وعــن ابــن عبــاسٍ رضــي اللــه عنهمــا قــال -٣٥٧ نـَــزَلَ عَلَــى  ،قــَدِمَ عُيـَيـْ فَـ
وكََــانَ  ،رضــي اللـه عنــه وكََــانَ مِـنَ النـفَــرِ الـذِينَ يـُـدْنيهِمْ عُمَـرُ  ،ابـنِ أَخِيــهِ الحـُر بــْنِ قَــيْسٍ 

ـــسِ عُمَـــرَ وَمُشَـــاوَرتَهِِ  ـــنَ  ،كُهُـــولاً كَـــانوُا أوَْ شُـــباناً   ،القُـــراءُ أَصْـــحَابَ مجَْلِ ـــةُ لابْ نَ فقـــال عُيـَيـْ
فـَأَذِنَ  ،فاَسْـتَأَذَنَ لـَهُ  ،فَاسْـتَأْذِنْ لي عَلَيْـهِ  ،يا ابْنَ أَخي لَكَ وجْهٌ عِنْـدَ هـذَا الأَمِـيرِ  :أَخِيهِ 
قــال هِــي يــا ابـْـنَ الخَطــابِ: فَـوَاللــه مَــا تُـعْطِينـَـا  :فلمــا دَخَــل ،مَــرُ رضــي اللــه عنــهلـَـهُ عُ 
 ،وَلا تحَْكُــمُ فِينــا باِلعَــدْلِ، فَـغَضِــبَ عُمَــرُ رضــي اللــه عنــه حَــتى هَــم أَنْ يوُقِــعَ بــِهِ  ،الجــَزْلَ 

 ُه تعالى :فقال لَهُ الحرالل ؤْمِنِينَ إِن
ُ
{ خُـذِ   :قال لنَِبِيهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ياَ أمَِيرَ الم

ا . واللـهِ مـا جاوزَهَـوإن هذا مِنَ الجـَاهِلِينَ  } العَفْوَ وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجاَهِلينَ 
  .. رواه البخاريه تعالى، وكََانَ وَقافاً عِنْدَ كِتَابِ الل عُمرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ 

(در زمان خلافت » عيينيه بن حصن«روايت شده است كه  بعباس . از ابن357
رفت و اين حر، از (قاريان قرآن » حر بن قيس«ي پسر برادرش  ) به خانه�حضرت عمر

داشت)  كرد (گراميشان مي با آنان همنشيني و تقرب مي �و) كساني بود كه حضرت عمر
و طرف مشورت  �حضرت عمر و قاريان قرآن ـ پير يا جوان ـ از حاضران مجلس

                                                           

ترينشان نزد خدا، با  ها در ذات خود و معني انسانيتشان با هم برابرند و تفاوتي ندارند و محترم انسان -1
كه قيافه و درجات هوش  ترين يا قدرتمندترين ايشان؛ اما چنان تقواترين آنهاست نه زيباترين يا ثروتمندان

طور غيرقابل انكار با هم مختلف است، رفتار آنها با هم، به ضرورت،  هاي آنها، به علم و ديدگاهو فهم و 
المؤمنين هم آن را بخوبي دريافته و عمل  به همين نكته اشاره كرده كه ام صكند و پيامبر اختلاف پيدا مي

و جايگاه واقعي و حق  كرده است، زيرا رفتار و برخورد درست با هر انساني، آن است كه وي در منزلت
خودش قرار داده شود و اين، البته، به معني توهين و تحقير ضعيفان و يا تعظيم بيش از حد بزرگان نيست 

 ـ ويراستاران.
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منزلتي داري، از او بخواه كه  ،اش گفت: تو نزد اين امير ايشان بودند. عيينه به برادرزاده
اجازه داد،  �اجازه بدهد تا به خدمت ايشان بروم؛ او اجازه خواست و حضرت عمر

وارد شد، گفت: هاي! اي پسر خطاب! به خدا  �وقتي عيينه به مجلس حضرت عمر
نمايي! حضرت  خشش بزرگي به ما نكردي و در ميان ما به عدالت حكم نميسوگند، ب

خواست او را بزند، حر گفت: اي امير مؤمنان!  به حدي خشمگين شد كه مي �عمر
  فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt tt�    

  )199/  الاعراف(  
  »گردان شو رويگذشت پيشه كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان «

و اين به راستي از نادانان است؛ به خدا سوگند، وقتي كه حر، اين آيه را تلاوت نمود، 
از آن مفهوم تجاوز نكرد (و از زدن مرد، خودداري كرد)، زيرا حضرت  �حضرت عمر

  1يع و تسليم بود.در مقابل قرآن، بسيار مط �عمر

لَقَـدْ كنْـتُ عَلـَى عهْـدِ  :سعيدٍ سمَرُةَ بنِ جُنْـدبٍ رضـي اللـه عنـه قـال وعن أبي  -٣٥٨
فَمَا يمَنْـَعُني مِنَ القَـوْلِ إِلا  ،فَكُنْتُ أَحفَظُ عنْهُ  ،رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم غُلاماً 

  .تفق عليهأَن هَهُنَا رجِالاً هُمْ أَسن مِني م
روايت شده است كه گفت: من در زمان  �»ابوسعيد سمره بن جندب«. از 358

نمودم و تنها چيزي كه مرا از  هاي او را حفظ مي پسري نوجوان بودم و فرموده صپيامبر
  2».تر از من در مجلس بود داشت، حضور مردان بزرگ حرف زدن باز مي

                                                           

 ، آمده است].50ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره4642بخاري روايت كرده است؛ [( -1

 )].964)، م(1331متفق عليه است؛ [خ( -2
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مـا « :ل اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلمقـال رسـو  :وعن أنَـس رضـي اللـه عنـه قـال -٣٥٩
رواه الترمـــذي  »أَكْـــرَم شَـــاب شَـــيْخاً لِسِـــنهِ إِلا قـَـــيضَ اللـــه لـَــهُ مَـــنْ يُكْرمُِـــهُ عِنْـــد سِـــنه

  .حديث غريب  وقال 
  .والله أعلم ،راَعُوهُ وَاحترِمُوه وأَكْرمُِوهُ  »ارْقُـبُوا«مَعْنى 

هر جواني، پيري را به «فرمودند:  صت كه پيامبرروايت شده اس �. از انس359
انگيزاند تا  خاطر سنش مورد احترام قرار دهد، خداوند در زمان پيري وي، كسي را بر مي

  1».او را مورد احترام قرار دهد

                                                           

 )] و گفته است: حديثي غريب است.2023روايت كرده است؛ [(ترمذي  -1
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 وطلب وصحبتهم ومحبتهم ومجالستهم  باب زيارة أهل الخير - 45
  زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

زيارت اهل خير و همنشيني و معاشرت و دوستي آنان باب 

آنها و زيارت و درخواست ديدار و ملاقات و دعاي خير از 

  اماكن داراي فضل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 tt ttFFFF xx xx���� ÏÏ ÏÏ9999 II IIωωωω ßß ßßyyyy tt tt���� öö öö//// rr rr&&&& ## ##____ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm xx xxIIII èè èè==== öö öö//// rr rr&&&& yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôffff tt ttΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& �$$$$ YY YY7777 àà àà)))) ãã ããmmmm :الي قوله تعالي tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%� ………… çç ççµµµµ ss ss9999 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy7777 ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& 

ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ãã ãããããã #### YY YY‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ââ ââ‘‘‘‘ tt tt �  )66- 60/  الكهف(  
(به ياد آور) زماني را كه موسي به جوان (خدمتگزار و شاگرد) خود گفت: من هرگز از «
روم تا اين كه به محل برخورد دو دريا برسم و يا اين كه  نشينم و همچنان مي نمي ايپ

موسي به او «فرمايد:  تا آنجا كه مي» روزگاران زيادي را در رفتن بگذرانم (تا او را بيابم)
پذيري كه من همراه تو شوم و از تو) پيروي كنم، به اين شرط كه از آنچه  گفت: آيا (مي

  ».لاح مرا، به من بياموزي؟ي رشد و ص به تو آموخته شده است، مايه
  تعالي:  و قال

� ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ææ ææηηηη −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ 

………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt�  )28 / الكهف(  
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خوانند  خداي خود را مي ،!) با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهانص(اي پيامبر«
  ».طلبند ها رضاي) ذات او را ميكنند (و تن و عبادت مي

قــال أبــو بكــر لِعمــرَ رضــي اللــهُ عنهمــا بَـعْــدَ  :وعــن أنَــسٍ رضــي اللــهُ عنــه قــال -٣٦٠
انْطلَـِقْ بنِـَا إِلى أمُ أيمَْـنَ رضـي اللـه عنهـا نَـزُورهَُـا   :وَفاَةِ رسولِ الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم

هَـا ،عَليَْـهِ وسَـلم يزُورهَُـا كَما كانَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ  ـا انْـتـَهَيـا إِليَـْ فـَقَـالاَ  ،بَكَـتْ  ،فلَم
 ؟مَـا يُـبْكِيـكِ أمَـا تَـعْلَمِـينَ أَن مـا عِنْـدَ اللـهِ خـيرٌ لرسـولِ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :لهَاَ

خَيرٌ لرسُولِ الله صَلّى االلهُ عَليَْـهِ  إِني لا أبَْكِي أَني لأعْلمُ أَن ما عِندَ اللهِ تعالىَ  :فقالت
ـــمَاءِ  ،وسَـــلم ـــدِ انْـقَطــَـعَ مِـــنَ الس ــــكنْ أبْكـــي أَنْ الـــوَحْيَ قَ هُمـــا علـــى البُكَـــاءِ .ولَ  ،فَـهَيجَتـْ

  .فَجعلا يَـبْكِيانِ معهَا.رواه مسلم
 صبعد از وفات پيامبر �روايت شده است كه گفت: حضرت ابوبكر �از انس. 360

به ديدن او  صگونه كه پيامبر برويم همان 1ايمن گفت: به ديدار ام �به حضرت عمر
رفت، چون پيش او رفتند، گريه كرد، به او گفتند: چه چيز تو را به گريه واداشت؟ چرا  مي

بهتر (از زندگي دنيا)  صداني كه آنچه نزد خداست، براي پيامبر كني؟ مگر نمي گريه مي
كنم كه ندانم آنچه پيش خداست، براي  گريه نميايمن جواب داد: براي اين  است؟ ام

ام براي آن است كه وحي از آسمان قطع شده است؛ اين  بهتر است، بلكه گريه صپيامبر
  2ايمن، آنها را نيز به گريه واداشت و هر دو با او به گريه افتادند. سخن ام

أَن رَجُــلاً « :وسَــلمهريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  وعــن أبي  -٣٦١
ــرَى ــهِ ملَكــاً  ،زاَرَ أَخــاً لـَـهُ في قَريـَـةٍ أخُْ ــى عَلَيْــهِ  ،فَأَرْصــد اللــهُ تعــالى علــى مَدْرجَتِ ــا أتََ فَـلَم

                                                           

ي آن  در كودكي ايشان و كنيز آزاد شده صكننده از پيامبر ، حضانت و مراقبت»ايمن برَكه دختر ثعلبه ام« -1
 ـ ويراستاران. ب»اسامه بن زيد«و مادر » زيد بن حارثه«حضرت و همسر 

 )].2454مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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هَلْ لَكَ عليَْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَـربُـهَـا  :قال .قال: أرُيِدُ أَخاً لي في هذِهِ الْقَرْيةِ  ؟قال: أيَْن ترُيدُ 
فَإِني رسول اللهِ إلِيَْكَ بأَن الله قـَدْ  :قال ،لا، غَيرْ أَني أَحْببْتُهُ في اللهِ تعالى :قال ؟عَلَيْهِ 

  .رواه مسلم »أَحبكَ كَما أَحْببْتَهُ فِيهِ 
ـــهُ بحِِفْظِـــهِ  :لِكَـــذا »أرَْصـــدَه« :يقـــال        لَ بفـــتحِ المـــيمِ والـــراء »المدْرَجَـــةُ «و  ،إِذَا وك: 

  .وتَسْعَى في صَلاحِهَا ،تَـقُومُ اَ :»تَـربُـهَا«نى الطريقُ ومع
مردي به ديدار يك «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره361

اي را منتظر گماشت و وقتي  برادر ديني، در دهي ديگر رفت؛ خداوند بر سر راه او فرشته
روي؟ گفت: به ديدن برادر خواهي كجا ب كه او به فرشته رسيد، فرشته به وي گفت: مي

ي او، آن را  دينيم در اين دهكده؛ گفت: آيا تو نزد او مال و نعمتي داري كه به واسطه
افزايش دهي (يا كاري به او داري)؟ گفت: نه، فقط براي رضاي خدا او را دوست دارم، 

ام و مأمورم كه (به تو  فرشته گفت: پس من از طرف خدا به سوي تو فرستاده شده
  1»دوست داريوي يم): خداوند تو را دوست دارد، همچنان كه تو او را به خاطر بگو

ــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٣٦٢ مَــنْ عَــادَ مَريضــاً أَوْ زَار « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــهُ في اللــه  »منْــزلاًِ  نــةِ وَتَـبـَــوأْتَ مِــنَ الج ،وطــَابَ ممْشَــاكَ  ،بــِأَنْ طِبْــتَ  :نــَادَاهُ مُنَــادٍ  ،أَخــاً لَ

  .وفي بعض النسخ غريبٌ  .رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
هر كس (تنها براي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره362

حصول رضاي خدا) بيماري را عيادت كند يا به ديدار برادر ديني خود برود، يك منادي 
وش باد! در بهشت، منزلي براي خود تهيه دهد كه: خوش آمدي! راه تو خ او را ندا مي

  1 2».كني

                                                           

 )].2567لم روايت كرده است؛ [(مس -1
ها آمده كه گفته: حديثي  )] و گفته است: حديثي حسن ـ و در بعضي نسخه2009ترمذي روايت كرده [( -2

 غريب ـ است.
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موســى الأَشــعَريِ رضـــيَ اللــهُ عنــه أَن النـــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم  وعــن أبي  -٣٦٣
ـــوءِ « :قـــال ـــيسِ الس ـــيس الصالــِــحِ وَجَلِ ـــا مثــَـلُ الجلِ وَنــَـافِخِ الْكِـــيرِ  ،كَحَامِـــلِ المسِْـــكِ   .إِنم، 

ـــذِيَكَ  ،فَحامِـــلُ المسِْـــكِ  ـــا أَنْ يحُْ بـــةً  ،إِمـــدَ مِنْـــهُ ريحـــاً طي ـــا أَنْ تجَِ ـــا أَنْ تَـبْتَـــاعَ مِنْـــهُ وَإِم وَإِم. 
  .متفقٌ عليه »وناَفخُ الكيرِ إِما أَن يحْرِقَ ثيابَكَ وإما أنْ تجِدَ مِنْهُ ريحاً مُنْتِنَةً 

  .يُـعْطِيكَ  :»يحُْذِيكَ «
مثال همنشين «فرمودند:  صكه پيامبر روايت شده است �. از ابوموسي اشعري363

ي  ي آهنگر است؛ دارنده ي كوره ي مشك و دمنده صالح و همنشين بد، مانند دارنده
خري، يا از او بوي خوشي را استشمام  بخشد، يا آن را از او مي مشك، يا از آن به تو مي

ي استشمام سوازند، يا از او بوي ناخوش ي كوره، يا لباست را مي كني؛ اما دمنده مي
  3 2».كني مي

 :عــــن النــــبي صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم قــــال ،هريــــرة رضــــي اللــــه عنــــه وعــــن أبي  -٣٦٤
رْأةَُ لأَرْبعٍ «

َ
ينِ تَربِـَتْ  ،ولـِدِينِهَا ،وَلجَِمَالهِـَا ،وَلحَِسَبِهَا ،لِمالهِاَ :تُـنْكَحُ الم فـَاظْفَرْ بـِذَاتِ الـد

  متفقٌ عليه. »يدََاك

                                                                                                                                                      

گويد، دعاهايي است كه براي تأكيد و حقيقت ونوع آنها، در  ي آخر حديث و آنچه كه منادي مي سه جمله -1
كار خوبي كردي و رفتنت مبارك و نيكوست «خبري آن، چنين است: ي خبري آمده و معني  قالب جمله

 ـ ويراستاران.» اي در بهشت گرفتي و (با اين عملت) براي خود خانه

 )].2628)، م(5534متفق عليه است؛ [( -2
رسد ـ  يعني: در هر صورت، از دوست و همنشين خوب يا بد، اثري ـ كم يا زياد ـ به انسان مي -3

 ويراستاران.
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زن، به خاطر چهار «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �يرهاز ابوهر. 364
شوي: به خاطر مال يا اصالت خانوادگي يا زيبايي يا دينداري  چيز به همسري گرفته مي

  1».خواهي ضرري دامنگير تو نشود، با زن ديندار ازدواج كن او، پس اگر مي

ـرْأةَِ هَـذِهِ الخِصَـالَ الأَرْبـعَ أَن النـاس يَـقْصِـدُونَ في الْعَـادَةِ مِـنَ  :ومعناه
َ
فـَاحِرصْ أنَـْتَ  ،الم

ينِ  اَ .عَلى ذَاتِ الدِ ْواحْرِص عَلى صُحْبَتِهَا ،وَاظْفَر.  
ي]  معني حديث، اين است كه: مردان، مطابق عادت در [ازدواج با] زن، [يكي يا همه

ني كه ديندار است، به هاي چهارگانه را در نظر دارند، اما تو [اي مسلمان!] بر ز اين صفت
  مصاحبت او حريص باش و او را به همسري بگير.

قـــال النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم  :وعـــنْ ابـــن عبـــاسٍ رضـــي اللـــه عنهمـــا قـــال -٣٦٥
أَمْرِ ربَكَ { ومَا نَـتـَنـَزلُ إِلا بِ   :فَـنـَزَلَتْ  »؟مَا يمنْـَعُكَ أَنْ تَـزُورنَاَ أَكْثَـرَ ممِا تَـزُورناَ« :لجِِبرْيِلَ 

  .رواه البخاري لهَُ مَا بَـينَْ أيَْدِينَا وَما خَلْفَنَا وما بَـينَْ ذلِكَ } 
چرا «به جبرئيل فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعباس، . از ابن365

يي (چرا اين مدت، از آوردن وحي، تأخير كردي)؟ پس از آ بيشتر از حالا به ديدن ما نمي
  2بگويد): صنازل شد (و خداوند به جبرئيل امر كرد كه به پيامبر اين سؤال اين آيه

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt�  ) 64 /مريم(  
 آييم (كه) هر چه پيش روي ما و هر چه ما به جز به فرمان پروردگارت، فرود نمي«

  ».پشت سر ما و هر چه ميان اين دو وجود دارد، از آن اوست

                                                           

 )].1466)، م(5090متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].4731بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  ،ســعيدٍ الخـُـدْريِ رضــي اللــه عنــه وعــنْ أبي  -٣٦٦
  ».ولا يأَْكُلْ طعَامَكَ إِلا تَقِي  ،لا تُصَاحبْ إِلا مُؤْمِناً « :قال

  .بأْس بهِِ  والترمذي بإِسْنَادٍ لا ،رواه أبو داود
جز با شخص «روايت شده است كه پيامبر فرمودند:  �. از ابوسعيد خدري366

  2 1».صحبت نشو و عذاي تو را جز متقي نخورد مؤمن، همنشين و هم

الرجُـلُ « :هريرة رضي اللـه عنـه أَن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال وعن أبي  -٣٦٧
  ».يـَنْظرُْ أَحَدكُمْ مَنْ يخُاَلِلُ فـَلْ  ،عَلَى دِينِ خَليِلِهِ 

  حديثٌ حسنٌ. :وقال الترمذي ،والترمذي بإِسنادٍ صحيح .رواه أبو داود
مرد بر دين دوست و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره367

باشد (دوست و همنشين در عقيده و دين دوستش تأثير فراوان دارد) پس  همنشينش مي
  3».ام از شما دقت كند كه با چه كسي دوست و همنشين استبايد هر كد

موســى الأَشْــعَريِ رضــي اللـــهُ عنــه أَن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم  وعــن أبي  -٣٦٨
ــرْءُ مَــعَ مَــنْ أَحَــب « :قــال

َ
متفــق عليــه وفي روايــة قــال قيــل للنــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ».الم

  ».المرء مع من أحب« :قال ؟ا يلحق موم وَلَمّ وسَلم الرجل يحب الق

                                                           

 اند. )]. با اسنادي كه ايرادي ندارد، روايت كرده2397)] و ترمذي [(4832[( ابوداود -1
فرموده است كه جز به متقي غذا ندهيد، مخصوص غذاي دعوت  صاند كه: آنچه پيامبر علماي دين گفته -2

، يعني جز متقي را براي مهماني و طعام دادنتان دعوت نكنيد، و شامل غذاي حاجت، يعني و مهماني است
شود، زيرا در آيات  دادن غذا براي رفع گرسنگي و نياز افراد و كمك به نيازمندان ـ متقي يا غير او ـ نمي

 گونه غذادادن منع نشده است ـ ويراستاران. و احاديث ديگر از اين

اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن  )] با اسناد صحيح روايت كرده2378)] و ترمذي [(4833ابوداود [( -3
 است.



 الصالحين رياض   410

 

شخص با «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري368
  1».كسي (محشور) است كه او را دوست دارد

گفته شد: انسان، گروهي  صگفت: به پيامبر �در روايتي ديگر آمده است: ابوموسي
روه نپيوسته است (حال او چگونه است)؛ را دوست دارد و هنوز (در عمل) به آن گ

شخص (در روز قيامت)، با كسي (محشور) است كه او را دوست «فرمودند:  صپيامبر
  2».دارد

ه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم: وعن أنَس رضـي اللـه عنـه أَن أعَرابيـاً قـال لرسـول اللـ -٣٦٩
قـال: حُـب » مَـا أعَْـدَدْتَ لهَـَا؟«يْـهِ وسَـلم: ه صَـلّى االلهُ عَلَ ؟ قـال رسـولُ اللـمَتىَ الساعَةُ 

  .»أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ «: اللهِ ورسولهِِ قال
  .وهذا لفظ مسلمٍ  ،متفقٌ عليه

وَلَكِـني أحُِـب  ،وَلا صَـدَقَةٍ  ،وَلا صَـلاةٍ  ،مَا أعَْـدَدْتُ لهَـَا مِـنْ كَثـِيرِ صَـوْمٍ  :وفي روايةٍ لهما
  .الله وَرَسُولَهُ 

گفت: قيامت  صشخصي اعرابي به پيامبر روايت شده است كه گفت: �از انس. 369
مرد » اي؟ چه چيزي براي آن آماده كرده«فرمودند:  صرسد؟ پيامبر چه زماني فرا مي

تو با كسي خواهي بود كه او را دوست «گفت: محبت خدا و پيامبر او؛ پيامبر فرمودند: 
  3».داري

گفت:  صلم آمده است: اعرابي در جواب پيامبردر روايتي ديگر از بخاري و مس
ام، اما خداوند و رسول او را  ي زيادي براي آن جهان حاضر نكرده نماز و روزه و صدقه«

  ».دوست دارم

                                                           

 )].2640)، م(6170متفق عليه است؛ [خ( -1
 ، آمده است.19ي  اين روايت، بخشي از حديثي است كه شماره -2

 )]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت مسلم است.2639)، م(3688متفق عليه است؛ [خ( -3
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وعــن ابــنِ مســعودٍ رضــي اللــه عنــه قــال: جــاءَ رَجُــلٌ إِلى رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ  -٣٧٠
ــهِ وسَــلم فقــال: يــا رســول اللــه كَ  ــفَ تَـقُــولُ في رَجُــلٍ أَحــب عَلَيْ ؟ قَـوْمــاً ولمََْ يلْحَــقْ ِـِـمْ  يْ

رْءُ مَعَ مَنْ أَحَب «فقال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 
َ
  متفقٌ عليه.» الم

آمد و گفت:  صروايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �مسعود . از ابن370
ي را دوست دارد، ولي (در عمل) به آنها ي مردي كه جماعت خدا! در باره  اي رسول

شخص (در روز قيامت)، با كسي «فرمودند:  صفرمايي؟ پيامبر نپيوسته است، چه مي
  1».(محشور) است كه او را دوست دارد

النـاسُ «هُريرة رضي الله عنه عن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال:  وعن أبي  -٣٧١
لذهَبِ وَالْفِضةِ، خِيَارهُُمْ في الجاَهِليِةِ خِيارهُُمْ في الإِسْـلامِ إِذَا فَقهُـوا. معَادِنُ كَمَعَادِنِ ا

هَــا، اخْتـَلــَـفَ  ،وَالأَرْوَاحُ جُنـُـودٌ مجُنــدَةٌ  تـَلـَـفَ، وَمَــا تَـنـَـاكَرَ مِنـْ هَـــا ائـْ رواه » فَمَــا تَـعَــارَفَ مِنـْ
  مسلم.

  .عائشة رضي الله عنها من رواية ،إِلخ »الأَرْوَاحُ « :وروى البخاري قوله
ني هستند دمردم، معا«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 371

مانند معادن طلا و نقره، بهترين آنها در جاهليت، بهترين آنها در اسلام (هم) هست، وقتي 
 شوند. و ارواح، مانند لشكريان مرتبي هستند كه هر كدام از آنها كه در دين آگاه مي

شوند و هر كدام  گيرند و به همديگر نزديك مي يكديگر را بشناسند، با هم الفت مي
  2».شوند ورزند و از هم دور مي يكديگر را نشناسند، با هم اختلاف مي

                                                           

 )].2640)، م(6168متفق عليه است؛ [خ( -1
تا آخر حديث را از » الارواح«ي  )] از كلمه3336)] و بخاري [(2638مسلم روايت كرده است؛ [( -2

 حضرت عايشه (رضي االله عنها) روايت كرده است.
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بضـــم الهمـــزةِ وفـــتح «ابــْـنُ جـــابِر وهـــو  :وعــن أُســـيرِْ بــْـنِ عَمْـــروٍ ويُـقَـــالُ  -٣٧٢  
طابِ رضـي اللـه عنـه إِذا أتَـَى عَلَيْـهِ أمَْـدادُ أهَْـلِ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَ   :قال» السين المهملة
 :كُمْ أوَُيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حتى أتََى عَلَى أوَُيْسٍ رضي الله عنه، فقال لـهيأفَ :الْيمنِ سأَلهَمُْ 

فكَـانَ  :قـال ،نعَـمْ  :قـال ؟مِنْ مُراَدٍ ثمُ مِنْ قَــرَنٍ  :قال ،نَـعَمْ  :قال ؟أنَْتَ أوُيْس بْنُ عامِرٍ 
  .نَـعَمْ  :قال ؟لَكَ والِدَةٌ  :قال .نَـعَمْ  :قال ؟فَـبـَرأَْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضعَ دِرْهَمٍ  ،بِكَ بَـرَصٌ 

عْــتُ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يقــول        يــَأْتيِ علــَيْكُمْ أوَُيــْسُ بــْنُ « :قـال سمَِ
فَـبـَـرَأَ مِنْـهُ إِلا مَوْضـعَ  ،ثمُ مِـنْ قَــرَنٍ كَـانَ بـِهِ بـرصٌ  ،ادٍ عَامِرٍ مع أمَْدَادِ أهَْلِ الْـيَمَنِ مِـنْ مُـرَ 

فـَإِن اسْـتَطَعْتَ أَنْ يَسْـتـَغْفِرَ لـَكَ  ،لهَُ وَالِدَةٌ هُو ِا بـر لـَوْ أقَْسـمَ علـى اللـه لأبََــرهُ  ،دِرْهَمٍ 
عَلْ    فَاسْتـَغْفِرْ لي فَاسْتـَغْفَرَ لَهُ. »فَافـْ

أَكُـونُ  :قال ؟أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلى عَامِلهَا :قال ،الْكُوفةََ  :قال ؟ترُيِدُ  أيَْنَ  :فقال له عُمَرُ 
 َإِلي اسِ أَحبفلما كان من العـام المقبـل حـج رجـل مـن أشـرافهم، فوافـق  .في غَبرْاءِ الن

سمعـت رسـول االله   : تركته رث البيـت قليـل المتـاع، قـال  : عمر، فسأله عن أويس، فقال
ثم مـن قـرن،  ،تي عليكم أويس بن عـامر مـع أمـداد مـن أهـل الـيمن مـن مـراديأ  : يقول

كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو ا بر لـو أقسـم علـى االله لأبـره، 
أنــت   : فافعــل، فــأتى أويسًــا، فقــال اســتغفر لي قــال  : فــإن اســتطعت أن يســتغفر لــك 

نعـم، فاسـتغفر لـه،   : قـال  ؟ لقيت عمر  : قال  . أحدث عهدًا بسفر صالح، فاستغفر لي
  .  ) رواه مسلم   (   . ففطن له الناس، فانطلق على وجهه

أن أهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ  :� وفي رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيرْ بن جابر
 ؟اهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرنَيِينَ هَلْ ه :فَـقَالَ عُمَرُ  ،، وَفِيهمْ رَجُلٌ ممِنْ كَانَ يَسْخَرُ بأُِوَيْسٍ �

 :قَدْ قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -إن رَسُول االله  :فَـقَالَ عمرُ  ،فَجَاءَ ذلِكَ الرجُلُ 
رَ أمُ لهَُ  ،أوَُيْسٌ  :إن رَجُلاً يأَتيِكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُـقَالُ لَهُ « قَدْ كَانَ بِهِ  ،لاَ يَدعَُ باليَمَنِ غَيـْ
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رْهَمِ  ،عَا االله تَـعَالىَ بَـيَاضٌ فَدَ  ينَارِ أَو الد مَوضِعَ الد فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ  ،فأَذْهَبَهُ إلا، 
  ».فَـلْيَسْتـَغْفِرْ لَكُمْ 
  :يقول، � إني سمَِعْتُ رَسُول االله :قَالَ ، � عن عمر :وفي رواية لَهُ 

رَ التابِعِينَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ « ، فَمُرُوهُ، وَالِدَةٌ وكََانَ بهِِ بَـيَاضٌ  لَهُ وَ  ،أوَُيْسٌ  :إن خَيـْ
  .»فَـلْيَسْتـَغْفِرْ لَكُمْ 

اي از  روايت شده است كه گفت: هر وقت عده» جابر اسير بن عمرو يا ابن«. از 372
كردند) از كنار حضرت  كساني كه در جنگ به مسلمانان كمك مييعني (اهل يمن امداد 

هست؟ تا » اويس بن عامر«يد: آيا در ميان شما پرس مي گذشتند، وي از آنها مي �عمر
از » مراد«ي  فرمود: از طايفهاين كه بر اويس آمد و گفت: تو اويس بن عامري؟ گفت: بله، 

ي  ؟ گفت: بله، فرمود: قبلاً برص داشتي و سپس خوب شدي و تنها به اندازه»قرَنَ«تبار 
ي هم داري؟ گفت: بله، يك درهم از آن باقي مانده است؟ گفت: بله، فرمود: مادر

ي مراد  اويس بن عامر از طايفه«فرمود:  شنيدم كه مي صگفت: از پيامبر �حضرت عمر
و از تبار قرن، با گروهي از ياريگران يمني نزد شما خواهد آمد كه برص داشته و از آن 

ي درهمي، علامت آن در بدنش باقي نمانده است، مادري دارد  شفا يافته و جز به اندازه
خداوند ه اويس با او نيكوكار و مهربان است، اگر خدا را براي چيزي سوگند دهد، ك

كه برايت طلب مغفرت كند،  هكند، اگر توانستي از او بخوا حتماً سوگند او را برآورده مي
آن حاجي يمني، وقتي برگشت) نزد اويس رفت و گفت: براي من (و  ».اين كار را بكن

اي، براي من  تازه از سفري مبارك و شايسته برگشته طلب آمرزش كن، اويس گفت: تو
ملاقات كردي؟ گفت: بله، و براي او  �طلب آمرزش كن و گفت: آيا با حضرت عمر

استغفار نمود؛ سپس مردم او را شناختند (و به او روي آوردند) و اويس راه خود را در 
  1دت فراغتي بيابد).باپيش گرفت و از آنجا بيرون رفت (تا براي ع

                                                           

 )]2542مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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آمده است: جمعي از اهل كوفه به  �در روايتي ديگر از مسلم از اسير بن جابر
كرد  آمدند و در ميان آنها مردي بود كه اويس را مسخره مي �خدمت حضرت عمر

ي قرن وجود دارد؟ آن مرد جلو آمد،  گفت، آيا اينجا مردي از طايفه �حضرت عمر
آيد كه اويس نام  نزد شما ميفرمودند: مردي از يمن  صگفت: پيامبر �حضرت عمر

كسي را ندارد، ابتدا داراي بياض (مرض برص و سفيد شدن  ،دارد و در يمن، جز مادرش
داده و جز به اندازه ي پوست) بوده است و به درگاه خدا دعا كرده و خداوند او را شفا 

از او يك سكه، آن را از بدن او رفع كرده است، هر كدام از شما، او را ملاقات كرد، (
  ».بخواهد كه) براي شما طلب مغفرت كند

روايت شده است كه گفت: از  �در روايتي ديگر از مسلم آمده است: از حضرت عمر
به حقيقت، بهترين تابعين، مردي است كه به او اويس «فرمود:  شنيدم كه مي صپيامبر

(با او رفت و  شود، مادري دارد و قبلاً بيماري برص داشته (و شفا يافته) است، گفته مي
  ».آمد كنيد و) به او بگوييد كه براي شما دعاي خير و طلب مغفرت كند

اسْــتَأْذَنْتُ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :وعـن عمــرَ بــنِ الخطــاب رضــي اللــه عنـه قــال -٣٧٣
كَلِمَــةً مَــا   فقــال »لا تَـنْسَــنَا يــا أَخَــي مِــنْ دُعَائــِكَ « :وقــال ،فــَأَذِنَ لي ،وسَــلم في العُمْــرةَِ 

نـْيَا اَ الـدِ لي ني أَنيسُر.  
  ».أَشْركِْنَا ياَ أخَي في دُعَائِكَ « :وفي روايةٍ قال

    .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  :والترمذي وقال ،حديثٌ صحيحٌ رواه أبَو داود
ي  اجازه صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب373

برادرم! ما را از دعاي خير «، به من اجازه دادند و فرموند: انجام حج عمره خواستم
اي فرمود كه دوست ندارم آن را  جمله صگفت: پيامبر �، حضرت عمر»فراموش نكن

  1با تمام دنيا عوض كنم.
                                                           

اند و ترمذي گفته است:  ايت كرده)] رو3557)] و ترمذي [(1498حديثي صحيح است كه ابوداود [( -1
 حديث حسن صحيح است.
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برادرم! ما را در دعاي خود شريك «فرمودند:  صامبرپيدر روايتي ديگر آمده است: 
  ».كن

٣٧٤-  م يَــزُورُ   :ه عنهمـا قـالوعن ابن عُمرَ رضي اللصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل ِـبيكَـانَ الن
  .قُـبَاءَ رَاكِباً وَماشِياً، فـَيُصلي فِيهِ ركَْعتـَينِْ متفقٌ عليه

كان النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يأَْتي مَسْجِدَ قُـبـَاءَ كُـل سـبْتٍ راَكِبـًا وَمَاشِـياً   :وفي روايةٍ 
  ابْنُ عُمَرَ يَـفْعَلُهُ.وكََانَ 

سواره و پياده  صروايت شده است كه پيامبر (رضي االله عنهما) از ابن عمر -٣٧٤
  خواند. رفت و در آنجا دو ركعت نماز مي مي» مسجد قبا«به زيارت 

هر روز شنبه، سواره و پياده به مسجد قبا  صدر روايتي ديگر آمده است، پيامبر
  داد. ا انجام ميعمر اين سنت ر رفت، و ابن مي
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أنه وإعلام الرجل من يحبه  باب فضل الحب في االله والحث عليه - 46
  ، وماذا يقول له إذا أعلمهيحبه 

فضيلت محبت در راه خدا و تشويق مردم به آن و باب 

آگاه نمودن كسي را كه دوست دارد از دوستي خود و 

  گويد آنچه كه هنگام اعلام به او مي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال
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  )29/  فتح(  

  لي آخر السورهإ
ي خداست و كساني كه با او هستند، در برابر كافران، تند و سرسخت،  محمد فرستاده«

  .»باشند يكديگر مهربان و دلسوز مي و نسبت به
  تا آخر سوره.

  تعالي:  و قال
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  )9 / الحشر(  

جران اآناني كه پيش از آمدن مهاجران، (در خانه) مدينه بودند و پيش از بسياري از مه«
  ».دارند اند، دوست مي ان آوردند و كساني را كه پيش آنها مهاجرت كردهايم
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ثـَلاثٌ مَـنْ « :وعن أنَسٍ رضـي اللـه عنـه عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال -٣٧٥
وأَنْ  ،سِـواهمُا ،اأَنْ يَكُونَ اللـهُ وَرَسُـولهُُ أَحَـب إِليَْـهِ ممِـ :كُن فِيهِ وَجَدَ ِِن حَلاَوَةَ الإِيمَاَنِ 

رْءَ لا يحُِبهُ إِلا للهِ 
َ
وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَـعُودَ في الكُفْـرِ بَـعْـدَ أَنْ أنَْـقَـذَهُ اللـهُ مِنْـهُ، كَمَـا  ،يحُِب الم

  .متفقٌ عليه »يَكْرهَُ أَنْ يُـقْذَفَ في النارِ 
ود دارد كه سه خصلت وج«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس375

.) خدا و رسول را از همه كس 1يابد: ( در هر كس باشد، حلاوت ايمان را با آنها درمي
.) پس 3.) كسي را كه دوست دارد، تنها براي خدا دوست بدارد؛ (2بيشتر دوست بدارد؛ (

گونه كه از  خداوند او را از كفر نجات داده است، از بازگشتن به آن، هماناز آن كه 
  1».آيد، نفرت داشته باشد به درون آتش بدش مي انداخته شدن

 :هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال وعن أبي -٣٧٦  
عَةٌ يظُِلهُـم اللـه في ظِلـهِ يَــوْمَ لا ظِـل إِلا ظِلـهُ « وَشَـابٌ نَشَـأَ في عِبـَادَةِ  ،إِمـامٌ عـادِلٌ  :سبـْ

 وَجل هِ عَزهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ  ،اللا في اللسَاجِدِ ورَجُلان تحََاب
َ
وَتَـفَرقـَا  ،وَرَجُلٌ قَـلْبُهُ مَعلقٌ باِلم

، وَرَجُـلٌ تَصَـدقَ ذَاتُ مَنْصِـبٍ وَجمَـَالٍ، فقـال: إِني أَخـافُ اللـهورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌَ  ،عَلَيْهِ 
وَرَجُـلٌ ذكََـرَ اللـهَ خَاليِـاً فَـفَاضَـتْ  ،مَ شمِاَلهُُ ما تُـنْفِـقُ يمَيِنـُهُ فَأَخْفَاهَا حَتى لا تَـعْلَ  ،بصَدَقةٍَ 
نَاهُ    .متفقٌ عليه »عَيـْ

هفت نفر هستند كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره376
دهد:  ي خود پناه مي اي نيست، ايشان را در سايه ي او سايه خداوند در روزي كه جز سايه

.) 3.) جواني كه در عبادت خداوند متعال رشد و نشأت يافته باشد؛ (2) حاكم عادل؛ (.1(
.) دو مرد كه براي رضاي خدا همديگر را 4مردي كه دلش به مسجد وابسته است؛ (

.) مردي كه زني 5شوند؛ ( دوست دارند و با آن محبت، با هم جمع و از هم جدا مي
ترسم؛  واند و او در جواب بگويد: من از خدا ميمقام و زيبا، او را پيش خودش بخ صاحب

                                                           

 )].43)، م(16متفق عليه است؛ [خ( -1
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.) مردي كه صدقه دهد و آن را چنان پنهان كند، كه دست چپ او از انفاق دست 6(
.) مردي كه در حالت تنهايي و خلوت، خدا را ياد كند و 7خبر باشد؛ ( راستش بي

  2 1».چشمانش پر از اشك گردد

ــه قــال -٣٧٧   ــهِ وسَــلمقــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ  :وعن إن اللــه تعــالى « : عَلَيْ
تَحَابونَ بجَِلاليِ  :يقولُ يَـوْمَ الْقِيَامةِ 

ُ
 »الْيـَوْمَ أظُِلهُمْ في ظِلي يوَمَ لا ظِل إِلا ظِلي ؟أيَْنَ الم

  .رواه مسلم
االله متعال در روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 377

اند؟ من امروز  كجايند آناني كه در راه جلال من يكديگر را دوست داشته گويد: قيامت مي
  3».ي من وجود ندارد اي جز سايه روزي كه سايه ؛ي خود خواهم گرفت آنان را در سايه

ــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٣٧٨ ــدِهِ لا « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ وَالــذِي نَـفْسِــي بيَِ
ــــوا حَــــتى تحََــــابوا ،حَــــتى تُـؤْمِنــُــوا تــَــدْخُلُوا الجنَــــةَ  ــــى شَــــيءٍ إِذَا  ،ولا تُـؤْمِنُ أوََ لا أدَُلكُــــمْ عَلَ

  .رواه مسلم»أفَْشُوا السلامَ بينَكم ؟فَـعَلْتُمُوه تحََابَـبْتُمْ 
سوگند به كسي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره378

شويد تا اين كه ايمان داشته باشيد و ايمان  نمي من در دست اوست، وارد بهشت جان
اهنمايي كنم به ركه همديگر را دوست داشته باشيد؛ آيا شما را  نخواهيد داشت تا آن
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انه، از نماز او در مسجد، فضيلت بيشتري دارد كه البته كه نماز زن در خ جز مورد سوم ـ به دليل آن
شود هم معني كرد تا عموميت پيدا كند ـ  شود لفظ مسجد را به مطلق جايي كه در آن نماز خوانده مي مي
 ي آن موارد براي زن هم جاري است. ويراستاران. همه
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چيزي كه اگر آن را انجام دهيد، همديگر را دوست خواهيد داشت؟ سلام را در ميان 
  1».خودتان افشا و پراكنده و عمومي كنيد

 ،أَن رَجُـلاً زَار أَخـاً لـَهُ في قـَرْيـَةٍ أُخْـرَى« :لّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلموعنه عن النبي صَ  -٣٧٩
  :وذكر الحديث إلى قوله »فأََرْصَد اللهُ لهَُ عَلَى مَدْرَجتِهِ مَلَكاً 

  .وقد سبق بالبابِ قبله .رواه مسلم »إِن الله قَدْ أَحَبكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ «
مردي براي يك برادر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره379

و حديث ..» .اي بر سر راه او منتظر گماشت ديني خود در دهي ديگر رفت، خداوند فرشته
خداوند تو را دوست دارد چنان كه تو او را براي رضاي «گويد:  را ذكر كرد تا آنجا مي

  2اين حديث در باب قبل هم آمد.». خدا دوست داري

وعـن البـَـراَءِ بـْنِ عَـازبٍ رضــي اللـهُ عنهمـا عـن النــبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أنَــه  -٣٨٠
ــبـهُمْ إِلا مُــؤمِنٌ « :قــال في الأنَْصَــار مَــنْ أَحَــبـهُمْ أحبــه  ،وَلا يُـبْغِضُــهُمْ إِلا مُنـَـافِقٌ  ،لا يحُِ

غَضَهُمْ أبَْـغَضَهُ الله ،اللهُ    .متفقٌ عليه »وَمَنْ أبَْـ
ي  در باره صبرمروايت شده است كه پيا (رضي االله عنهما) . از براء بن عازب380

تنها شخص مؤمن، ايشان را دوست دارد و تنها شخص منافق، از ايشان «فرمودند: » انصار«
دارد و هر كس  نفرت دارد و كسي كه انصار را دوست بدارد، خداوند نيز او را دوست مي

  3».داشته باشد، خداوند نيز از او منتفر استاز انصار تنفر 
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سمِعــتُ رســـول اللــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم  :وعــن مُعَــاذٍ رضـــي اللــه عنـــه قــال -٣٨١
تَحَــابونَ في جَـلالي :قــَالَ اللـهُ عَــز وَجَـل  :يقـول

ُ
لهَـُـمْ مَنـَابِرُ مِــنْ نـُورٍ يَـغْــبِطُهُمْ النبيِــونَ  ،الم

  ».ءُ وَالشهَدَا
  .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  :رواه الترمذي وقال

فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از معاذ381
براي كساني كه همديگر را به خاطر عظمت من «فرمايد:  خداوند ـ عز و جل ـ مي«

ان به دوست دارند، برايشان منبرهايي از نور آماده است كه (به سبب آن) پيامبران و شهيد
  1»».خورند منزلت آنها غبطه مي

فــَإِذَا فـَــتىً  ،دَخَلْــتُ مَسْــجِدَ دِمَشْــقَ  :وعــن أبي إِدريــس الخــَولاني رَحمِــَهُ اللــهُ قــال -٣٨٢
 ،وَصَـدَرُوا عَـنْ رأَْيـهِ  ،أَسْـنَدُوهُ إِليَْـهِ  ،فَإِذَا اخْتـَلَفُوا في شَـيءٍ  ،بَـراقُ الثـنَاياَ وَإِذَا الناسُ مَعهُ 

ـــهُ فَسَـــ ـــلَ  ،ألَْتُ عَنْ ـــلٍ رضـــي اللـــه عنـــه :فَقِي ـــا كَـــانَ مِـــنَ الْغـَــدِ  ،هَـــذَا مُعَـــاذُ بـْــنُ جَبَ فَـلَم، 
 ،فَانْـتَظَرْتهُُ حَتى قَضَـى صـلاتهَُ  ،ووَجَدْتهُُ يُصَلي ،فـَوَجَدْتهُُ قَدْ سَبـَقَنيِ باِلتـهْجِيرِ  ،هَجرْتُ 

قَـالَ  ،وَاللهِ إِني لأَحِبكَ للـهِ  :ثمُ قُـلْتُ  ،تُ عَلَيْهِ فَسَلمْ  ،ثمُ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وجْهِهِ   ؟آللـهِ  :فَـ
ـوَةِ ردَِائـي ،ألَلـهِ  :فَـقُلْـتُ  ؟آللـهِ  :فقـال ،ألَلهِ  :فَـقُلْتُ   :فَـقَـالَ  ،فَجَبـذَني إِليَْـهِ  ،فَأَخَـذَني بحَِبـْ
عْـتُ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  ،أبَْشِرْ  قـالَ اللـهُ تعـالى وَجَبـَتْ « :وسَـلم يقـول فـَإِني سمَِ

 ينَ فيتيِ للِْمُتَحَـــــابمَــــــحب،  تَجالِسِـــــينَ في
ُ
تـَـــــزَاوِريِنَ في  ،والم

ُ
تبَـــــاذِلِينَ في  ،وَالم

ُ
حـــــديث  »وَالم

وطإِ بإِسنادِهِ الصحيحِ 
ُ
  .صحيح رواه مالِكٌ في الم

ــرْتُ «قَـوْلـُـهُ  ــرْتُ  »هَج ــهِ فَـقُلْــتُ « :يد الجــيم قولــهوهُــوَ بتشــد ،أَيْ بَكــهِ  :الللُ  »ألَلالأَو
  .والثاني بِلا مدٍ  ،مزةٍ ممدودةٍ للاستفهامِ 
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» دمشق«روايت شده است كه گفت: داخل مسجد  /ابوادريس خولاني«. از 382
اي  رو را ديدم كه مردم با او بودند و اگر در مسأله سيما و خنده شدم و جواني خوش

سؤال او نمودم؛ در مورد  كردند، آن را به او ارجاع و به رأي او استناد مي اختلاف پيدا مي
است. فرداي آن روز، صبح زود  �»معاذ بن جبل«كردم و گفتم: اين كيست؟ گفتند: 

برخاستم و ديدم كه او در سحرخيزي بر من سبقت كرده و در حال نماز است، منتظر 
به خدا ش او رفتم و سلام كردم و گفتم: شدم كه نمازش تمام شود، سپس از رو به رو پي

سوگند، من تو را به خاطر خدا دوست دارم، گفت: آيا براي خدا؟ گفتم: براي خدا، گفت: 
از  :آيا براي خدا؟ گفتم: براي خدا و او دامن مرا گرفت و به طرف خود كشيد و گفت

ب و ثابت شده محبت من واج» «فرمايد خداوند متعال مي«فرمود:  شنيدم كه مي صپيامبر
كنند و براي رضاي  است براي كساني كه به خاطر من با همديگر دوستي و همنشيني مي

  1».كنند روند و به همديگر بخشش مي من به ديدار يكديگر مي

عن أبي كَريمةَ المقِْدَادِ بن مَعْدِ يكَرب رضي الله عنه عـن النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  -٣٨٣
ـــو داود »فَـلْيُخْـــبرِهْ أنَـــهُ يحُِبـــهُ  ،ذَا أَحَـــب الرجُـــلُ أَخَـــاهُ إِ «وسَـــلم قـــال  والترمـــذي  ،رواه أب

  حديثٌ حسنٌ. :وقال
فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوكريمه مقداد بن معديكرب«. از 383

هر گاه فرد، برادرش (ديني يا نسبي) را دوست داشت، او را آگاه نمايد كه دوستش «
  2».دارد

أَخَـذَ بيِـَدِهِ  ،أَن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،وعن مُعَـاذٍ رضـي اللـه عنـه -٣٨٤
ثمُ أوُصِـيكَ يـَا مُعـاذُ لا تـَدَعن في دُبـُرِ كُـل صـلاةٍ  ،إِني لأُحِبـكَ  ،ياَ مُعَاذُ واللـهِ « :وقال
  ».وحُسنِ عِبَادتِك ،كَ اللهُم أعَِني على ذكِْركَِ وَشُكْرِ  :تَـقُولُ 
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  .رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ،حديث صحيحٌ         
اي «دست او را گرفتند و فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از معاذ384

كنم اي معاذ كه بعد از هر  يت ميصمعاذ! به خدا سوگند، من تو را دست دارم و به تو و

وحُسنِ  ،اللهُم أعَِني على ذكِْركَِ وَشُكْركَِ «ن را ترك نكني: نماز، اين دعا را بخواني و آ
  ».: بار خدايا! مرا بر ذكر و شكر و نيكي عبادتت ياري ده».عِبَادتِك

 ،أَن رَجُـلاً كَـانَ عِنْـدَ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،رضـي اللـه عنـه ،وعن أنَسٍ  -٣٨٥
 :فقـال لـه النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،سـول اللـهِ إِني لأُحِـب هَـذايا ر  :فَقال ،فَمَر بهِِ 

 :فقــــالَ  ،إِني أُحِبـــكَ في اللـــه :فَـقَـــالَ  ،فَـلَحِقَـــهُ » أعَْلِمْـــهُ « :لا قـَــالَ  :قـَــالَ  »؟أأَعَْلمتـَــهُ «
  رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح. .أَحَبكَ الذِي أَحْببْتَنيِ لَهُ 

بود، مردي ديگر از  صروايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �انس. از 385
 صآنجا عبور كرد، مرد گفت: اي رسول خدا! من اين شخص را دوست دارم، پيامبر

او را از «فرمودند:  صگفت: خير، پيامبر» اي؟ آيا او را از اين محبت آگاه كرده«فرمودند: 
من تو را به خاطر خدا دوست دارم، او هم و مرد، نزد ديگري رفت و گفت: » آن آگاه كن

  1».گفت: آن كسي كه تو مرا به خاطر او دوست داري، تو را دوست بدارد!
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47 - والحثَّ على التخلق بها والسعي  لعبدلتعالى  االله باب علامات حب
  في تحصيلها

هاي محبت خدا نسبت به بنده و تشويق به خو  نشانهباب 

ها و تلاش و كوشش در به دست  گرفتن به آن علامت

  آوردن آنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال
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بگو: اگر شما خداوند يكتا را دوست داريد، از من پيروي كنيد كه در  صاي پيامبر«
اين صورت خداوند نيز شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد آمرزيد 

  ».و خدا، آمرزنده و مهربان است
  تعالي:  و قال
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ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ tt tt�  )54 / المائده(  

ترين  ايد! هر كس از شما از آيين خود باز گردد (كوچك اي كساني كه ايمان آورده«
رساند و) در آينده خداوند جمعيتي را (به جاي آنان بر روي  زياني به خداوند نمي
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و  زمين) خواهد آورد كه خداوند آنان را دوست دارد و آنها هم خداوند را دوست دارند
ايشان نسبت به مؤمنان نرمخو و فروتن بوده و در برابر كافران سرسخت و با عزت 

گري، هراسي به خود راه  كنند و از ملامت هيچ ملامت باشند. در راه خدا جهاد مي مي
كند و  دهند، اين هم فضل خداست و خداوند آن را به هر كس كه بخواهد، عطا مي نمي

  ».ز مستحقان آن) آگاه استخداوند داراي فضل فراوان و (ا

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٣٨٦
تــُهُ بـِالحَرْبِ  ،إِن اللـه تعــالى قـال: مَــنْ عـادَى ليَ وليِــّاً « ومَــا تَـقَـربَ إِلي عَبْــدِي  ،فقـدْ آذَنْـ

 ،وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَربُ إِليَ باِلنـوَافِلِ حَتى أُحِبـهُ  ،تُ عَلَيْهِ بِشَيءٍ أَحَب إِليَ ممِا افـْتـَرَضْ 
ويـَدَهُ الـتي يـبْطِشُ  ،وَبَصَـرهَُ الـذِي يُـبْصِـرُ بـِهِ  ،كُنْـتُ سمَْعَـهُ الـذِي يَسْـمَعُ بـِهِ   ،فَإذَا أَحْببْتـُهُ 

رواه  »وَلـَـــئِنْ اسْــــتـَعَاذَنيِ لأُعِيذَنــــهُ  ،عْطيَْتـُـــهُ وَرجْلـَـــهُ الــــتي يمَْشِــــي ِــــا وإنْ سَــــأَلَني أَ  ،ِـَـــا
  .البخاري

روي بالبـاءِ وروي  »اسْـتـَعَاذَني« :وقولـه .أعَْلَمْتـُهُ بـِأَني محُـَارِبٌ لـه :»آذَنْـتُهُ «معنى       
  .بالنون

خداي متعال «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره386
يك ولي و دوست من دشمني كند و او را بيازارد، من با او اعلان فرمايد: هر كس با  مي

شود،  ي آن به من نزديك مي ترين چيز نزد من كه عبدم به وسيله كنم، و محبوب جنگ مي
ها به من  ي من هميشه با انجام دادن سنت ام و بنده اعمالي است كه بر او فرض كرده

گوش او  ،چون او را دوست داشتم دارم و شود تا آن كه او را دوست مي نزديك مي
بيند و دست او خواهم شد  شوم كه با آن مي شنود و چشم او مي خواهم شد كه با آن مي

رود و اگر از من چيزي  شوم كه با آن راه مي كند و پاي او مي كه با آن حمله و دفاع مي
  1».دهم ه ميكنم، و اگر از شر چيزي به من پناه جويد، او را پنا بخواهد، به اوعطا مي
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ــهِ وسَــلم  -٣٨٧ ــدَ « :قــال ،وعنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ  ،إِذَا أَحَــب اللــهُ تعــالى العَبْ
ــب فُلانــاً  :نـَـادَى جِبرْيــل فَـيُـنـَـادى في أهَْــلِ  ،فَـيُحبــهُ جِبرْيــلَ  ،فَأَحْبِبْــهُ  ،إِن اللــه تعــالى يحُِ

ــمَاء فُلانــاً  :الس ــب ــمَاءِ  ،أَحِبوهُ فــَ ،إِن اللــه يحُِ ــهُ أهَْــلُ السيُـوْضَــعُ لــه القَبُــولُ في  ،فَـيُحِب ُثم
  متفقٌ عليه. »الأَرْضِ 

ــة لمســلمٍ  ــهِ وسَــلم :وفي رواي إِن اللــه تعــالى إِذا أَحــب « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــــداً دَعــــا جِبرْيــــلَ  ــــادِي في  ،فَـيُحِبــــهُ جِبرْيــــلُ  ،إِني أُحِــــب فُلانــــاً فأََحْبِبْــــهُ  :فقــــال ،عبْ ثمُ يُـنَ

فأََحِبوهُ فَـيُحبهُ أهَْلُ السمَاءِ ثمُ يوُضَـعُ لـه القَبـُولُ  ،إِن الله يحُِب فُلاناً  :فـَيـَقُولُ  ،السماءِ 
 ،هُ فأَبَْغِضْـــــ ،إِني أبُْغــِـــضُ فُلانـــــاً  :فَـيَقـــــولُ  ،وإِذا أبَْـغــَـــضَ عَبـــــداً دَعـــــا جِبرْيـــــلَ  ،في الأَرْضِ 

فـَيبُْغِضُـهُ  ،فَأبَْغِضُـوهُ  ،إِن اللـه يــُبْغِضُ فُلانـاً  :ثمُ يُـنَادِي في أهَْلِ السماءِ  ،فَـيبُْغِضُهُ جِبرْيلُ 
  ».أهَْلُ السماءِ ثمُ تُوضَعُ له البـَغْضَاءُ في الأَرْضِ 

وقتي كه خداوند «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره387
كند كه خداوند فلاني را دوست دارد، پس تو  ي را دوست بدارد، به جبرئيل اعلام ميا بنده

دارد و در ميان اهل آسمان ندا  هم او را دوست بدار، پس جبرئيل هم او را دوست مي
دهد كه خداوند فلان را دوست دارد، شما هم او را دوست بداريد، پس ساكنان آسمان  مي

گاه مقبوليت (و محبت) او در زمين هم بنا گذاشته  ، آننيز او را دوست خواهند داشت
  1».شود مي

اي  خداوند متعال چون بنده« :فرمودند صلم آمده است: پيامبرسدر روايتي ديگر از م
خواند و مي گويد: من فلاني را دوست دارم، تو هم او  را دوست بدارد، جبرئيل را فرا مي

دهد كه  كند و در ميان اهل آسمان ندا مي دا ميرا دوست بدار! جبرئيل نيز محبت او را پي
خداوند فلاني را دوست بدارد، شما هم او را دوست بداريد! پس اهل آسمان نيز او را 

گاه مقبوليت (و محبت) او در ميان اهل زمين هم پيدا و  دوست خواهند داشت و آن

                                                           

 )].2637)، م(3209متفق عليه است؛ [خ( -1



 الصالحين رياض   426

 

فرمايد:  ندا زده، مي اي را منفور داشت، جبرئيل را گردد و هر گاه خداوند بنده معمول مي
دارم تو هم او را مبغوض بدار! پس جبرئيل نيز بغض او را  من فلان عبد را مبغوض مي

دهد كه خداوند فلاني را مورد نفرت و خشم  كند و در ميان اهل آسمان ندا مي پيدا مي
يز گاه بغض و نفرت او در زمين ن خود قرار داده است، شما هم از او تنفر داشته باشيد! آن

  ».دارند گردد و اهل زمين هم او را مبغوض مي وضع مي

ــهِ وسَــلم ،وعــن عائشــةَ رضــي اللــهُ عنهــا -٣٨٨ بعَــثَ  ،أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْ
 ﴾قـُلْ هُـوَ اللـهُ أَحَـدٌ ﴿فيَخْـتِمُ بــ  ،فَكَـانَ يَـقْـرأُ لأَصْـحابهِِ في صـلاِِمْ  ،رَجُلاً عَلَى سـريِةٍ 

سَـلُوهُ لأِي شَـيءٍ «فقال:  ،ذكََروا ذلكَ لرسولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،عُوافَـلَما رَجَ 
ــرأََ ِـَـا، فقــال  ،لأنـهَــا صِــفَةُ الــرحمَْنِ  :فـَقَــالَ  ،فَسَــألَوه »؟يَصْــنَعُ ذلــكَ  فأَنَـَـا أُحِــب أَنْ أقَـْ

  .متفقٌ عليه »ن الله تعالى يحُبهُ أَخْبرِوُهُ أَ « :رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
مردي  صروايت شده است كه گفت: پيامبر (رضي االله عنها) . از حضرت عايشه388

تر از سيصد نفر كه مخفيانه به جنگ  را رئيس يك سريه (گروهي از لشكر به تعداد كم
ي  سورهخواند و پس از آن  رود) كرد و او در نماز جماعت براي دوستانش، قرآن مي مي

كرد، وقتي بازگشتند، ياران  و ركعت را بدان ختم ميرا قرائت  ﴾قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿
از او بپرسيد كه به چه منظور «رسانيدند، ايشان فرمودند:  صموضوع را به اطلاع پيامبر

 ﴾ دٌ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَ  ﴿پرسيدند، جواب داد: زيرا كه  ، از او مي»كرده است اين كار را مي
صفت خداي بخشنده است و من دوست دارم كه هميشه [به قصد ذكر خدا]، آن را 

  ».به او خبر دهيد كه خداوند او را دوست دارد«فرمودند:  صقرائت كنم؛ پيامبر
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  باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين - 48
  ار صلحا و ضعفا و فقراپرهيز دادن از آزباب 

 

  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç6666 || ||¡¡¡¡ oo ooKKKK òò òò2222 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ôô ôômmmm $$ $$#### $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttFFFF ôô ôôγγγγ çç çç//// $$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ���� ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ �  )58/  الاحزاب(  
كه كاري كرده و گناهي مرتكب شده باشند،  را بدون اين كساني كه مردان و زنان مؤمن«

  ».اند دهند، مرتكب دروغي زشت و گناه آشكاري شده آزار مي
  تعالي:  و قال

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� yy yyγγγγ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? tt tt�    
  )10-9 / الضحي(  

  ».) يتيمان را مورد قهر و خشم قرار مده و خواهنده را از خود مرانص(اي پيامبر«
  منها: ةحاديث، فكثيرما الأأو 

  احاديث در اين مورد فراوان هستند، از جمله: 

  ».نته بالحربمن عادي لي ولياً فقد اذ«في الباب قبل هذا:  ����بي هريرهأحديث 
كسي با « 1است كه در باب قبل از اين گذشت: �حديث روايت شده از ابوهريره

و يكي ديگر از آنها ». كنم يكي از دوستان من دشمني كند، من با او اعلان جنگ مي
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و  1ن هم قبلاً در باب ملاطفت با يتيم گذشتآاست كه  �حديث سعدبن ابي وقاص
اي ابوبكر! اگر تو ايشان «باشد كه:  مي �ابوبكرخطاب به حضرت  صي پيامبر فرموده

..) را خشمناك كرده باشي، به طور حتم خدا را به خشم .(سلمان، صهيب، بلال و
  2».اي آورده

قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ  :بِ بــنِ عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه قــالوعــن جُنــدُ  -٣٨٩
فَلا يَطْلبُـَنكُمْ اللهُ مِـنْ ذِمتـِهِ  ،فـَهُوَ في ذِمةِ الله ،مَنْ صَلى صَلاَةَ الصبْحِ « :عَلَيْهِ وسَلم

 »ثمُ يَكُبـهُ عَلـى وَجْهِـهِ في نـَارِ جَهَـنمَ  ،يدُْركِْـهُ  ،فَإِنهُ مَنْ يَطْلبُْهُ مِنْ ذِمتـِهِ بِشَـيءٍ  ،بِشَيءٍ 
  .رواه مسلم

كسي كه نماز «ودند: فرم صروايت شده است كه پيامبر �.از جندب بن عبداالله389
صبح را بموقع بخواند، در پناه و ضمانت خداست، مواظب باشيد كه خداوند، چيزي از 

ادبي يا  شما طلب نكند كه از آن چنين انساني باشد! (يعني هشيار باشيد كه كمترين بي
ي مورد  تعرضي در حق او از شما سر نزند)، زيرا كه خداوند هر كس را به خاطر بنده

  3».اندازد گاه، او را به آتش جهنم مي گيرد و آن ود مطالبه كند، ميضمانت خ
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  وسرائرهم إلى االله تعالى باب إجراء أحكام الناس على الظاهر - 49
ي مردم برحسب ظاهر و (ارجاع) نهاد  قضاوت در بارهباب 

  و درون آنها به خداوند متعال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ OO OO==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™ �    
  )5/  التوبه(  

  ».حال خود بگذاريد اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، ديگر آنها را به«

 :أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،وعن ابن عمر رضي اللـه عنهمـا -٣٩٠
ـــهَ إِلا اللـــه« ـــرْتُ أَنْ أقُاَتــِـلَ النـــاسَ حَـــتى يَشْـــهَدُوا أَنْ لا إِل ـــداً رســـولُ اللـــهِ  ،أمُِ محَُم وَأَن، 

ــلاةَ  ويقُِيمُــوا الص،  ــوا ذلــكَ  ،كــاةَ وَيؤُتــوا الز ــإِذَا فَـعَلُ ــوالهَمُْ إِلا  ،فَ عَصــمُوا مِــني دِمــاءَهُمْ وَأمَْ
  .متفقٌ عليه »وحِسابُـهُمْ عَلى الله تعالى ،بحَِق الإِسْلامِ 

به من دستور داده شده «فرمودند:  صروايت شده است كه پبامبر معمر ابن«. از 390
 صكه خدايي جز االله نيست و محمدكه با مردم بجنگم تا (زماني) كه شهادت دهند 

ي خداوند است و نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند؛ هر گاه اين چنين  فرستاده
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اند و حساب (اعمال  كردند، خون و اموال خود را از من جز به حق اسلام محفوظ كرده
  1».پنهان و درون) آنها با خداست

سمعـتُ رسـولَ اللـه  :قـال ،رضـي اللـه عنـه ،يْمٍ وعن أبي عبدِ الله طاَرقِِ بن أشَُـ -٣٩١
ــهِ وسَــلم يَـقُــولُ  ــنْ قــال لا إِلــهَ إِلا اللــهُ محمــداً « :صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــا  ،رســولُ اللــه مَ ــرَ بمِ وكََفَ

 .رواه مسلم »وَحِسابهُُ على الله تعالى ،حَرُمَ مالهُُ وَدَمُهُ  ،يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ 
شنيدم  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»داالله طارق بن اشيمببوعا«. از 391
ي آنچه  (جز االله، هيچ معبودي نيست) و همه لا اله الا االلههر كس بگويد: «فرمود:  كه مي

م و راشود ـ جز خدا ـ انكار كرد و به آن كافر شد، مال و خون او ح را كه عبادت مي
  2».خداستحساب (اعمال پنهان و درون) او با 

قلــت لرسُِــولِ اللــه  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن أبي مَعْبــدٍ المقْــدَادِ بــنِ الأَسْــوَدِ  -٣٩٢
تَتـَلْنـَا ،أرَأَيَــْتَ إِنْ لَقيــتُ رَجُـلاً مِــنَ الكُفــارِ  :صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـلم فَضَــرَبَ إِحْــدَى  ،فَاقـْ

أأَقَـْتـُلُهُ يا رسولَ اللـه  ،أَسْلَمْتُ للهِ  :فقال ، بِشَجَرةٍَ فـَقَطَعهَا ثمُ لاذَ مِني  ،يدََي باِلسيْفِ 
ثمُ قــال  ،فـَقُلْـتُ يــا رسُــولَ اللــهِ قطـعَ إِحــدَى يــَدَي  ،»لا تَـقْتُـلْــهُ « :فـَقَــالَ  ؟بَـعْـدَ أَنْ قَالهَــا

وَإنِكَ  .تِكَ قـَبْلَ أنْ تَـقْتُـلَهُ فإَِنهُ بمِنَزلَِ  ،فِإِنْ قـَتـَلْتَهُ  ،لا تَـقْتُـلْهُ « :فقال ؟ذلكَ بَـعْدَما قَطعَها
  متفقٌ عليه.» بمِنَْزلَِتِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال

ــــك«ومعــــنى         ــــدمِ محَْكُــــومٌ بإِِسْــــلامِهِ  :أَيْ  »إنِــــهُ بمِنَْزلِتَِ إنــــكَ «ومعــــنى  ،مَعْصُــــومُ ال
مِ باِلْقِصَاص لِ  :أَيْ  »بمِنَْزلَِته هُ بمِنَْزلِتَِهِ في الْكُفْرِ  ،وَرَثتَِهِ مُبَاحُ الدَه أعلم ،لا أنوالل.  

گفتم:  صروايت شده است كه گفت: به پيامبر �»ابي معبد مقداد بن اسود«. از 392
اگر با مردي از كافران برخورد كنم و در بين ما جنگ واقع شود و او يك دست مرا با 
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ي پناه ببرد و بگويد: به خدا تسليم شدم شمشير قطع كند، و سپس (از ترس) من به درخت
ي طيبه را بر زبان آورد)، او را بكشم؟  كه اين را گفت (كلمه و اسلام آوردم، آيا بعد از آن

فرمودند: نه، او را نكش؛ گفتم: اي رسول خدا! يك دست مرا قطع كرده و بعد  صپيامبر
ي  ر او را بكشي، او به منزلهاز قطع آن يك كلمه را گفته است! فرمودند: او را نكش كه اگ

ي او هستي در  تو در قبل از وقتي است كه او را بكشي (مسلمان است) و تو به منزله
  1».پيش از زماني كه آن حرفش را بزند

اين است كه خونش محفوظ و حرام » ي توست او به منزله«فرمايد:  معني اين كه مي
، يعني: خونت براي »ي او هستي منزله تو به«آيد و اين كه:  است و مسلمان به حساب مي

اي]،  توانند تو را [چون مسلماني را كشته ي او مباح است و مي قصاص از طرف ورثه
ـ » ي او هستي تو در كافر بودن به منزله«قصاص كنند و بكشند و به اين معني نيست كه: 

  تر است. و خداوند آگاه

بعثَـنَا رسولُ الله صَلّى االلهُ عَليَْـهِ  :قال ،ارضي الله عنهم ،وعن أُسامةَ بنِ زيَْدٍ  -٣٩٣
ــةَ  نَ ــةِ مِــنْ جُهَيـْ ــوْمَ عَلــى مِيــاهِهمْ  ،وسَــلم إلى الحرَُقَ ــنَ  ،فَصَــبحْنا الْقَ ــَا وَرَجُــلٌ مِ وَلحقِْــتُ أنَ

ـــا غَشِـــيناهُ قـــال ـــه :الأنَْصَـــارِ رَجُـــلاً مِـــنهُمْ فَـلَمالل عَنْـــهُ الأَنْصـــا ،لا إِلـــهِ إلا فَكَـــف ِري، 
دينـَةَ  ،وَطَعَنْتُهُ بِرْمحِِي حَتى قَـتـَلْتُهُ 

َ
 ،بلـَغَ ذلـِكَ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،فَـلَما قَدِمْنَا الم

اَ كَـانَ  :قلتُ  ؟لا إِلهَ إِلا اللهُ  :يا أُسامةُ أقَـَتـَلْتَهُ بَـعْدَ ما قاَلَ « :فقال لي ه إِنميا رسولَ الل
ــالَ  ،اً مُتـَعَــوذ ــالَ لا إِلــهَ إِلا اللــهُ؟،« :فـَقَ ــا قَ ــدَ مَ ــهُ بَـعْ ــا عَلَــي حَــتى » أقًَـتـَلْتَ فَمــا زَالَ يكَُررهَُ

  .متـفقٌ عليه .تمَنـيْتُ أَني لمَْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذلِكَ الْيـَوْمِ 
ــهِ وسَــلم :وفي روايــةٍ  ــهُ  :لَ أقََــا« :فَقــالَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ، ؟لا إِلــهَ إِلا اللــهُ وَقَـتـَلْتَ

اَ قَالهَاَ خَوْفاً مِنَ السلاحِ  ،يا رسولَ اللهِ  :قلتُ  قال ،إِنم: » أفَـَلا شَـقَقْتَ عَـنْ قـَلْبـِهِ حَـتى
  .فَمَا زاَلَ يكَُررهَُا حَتى تمَنَـيْتُ أَني أَسْلَمْتُ يَـؤْمئذٍ » تَـعْلَمَ أقََالهَاَ أمَْ لا؟
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وقولـــه  ،بطـــن مـــن جهينـــة القبيلـــة المعروفـــة :بضـــم الحـــاء المهملـــة وفـــتح الـــراء »لحرقـــةا«
  .متعوذاً: أي معتصماً ا من القتل لا معتقداً لها

اهل «ما را به جهاد با  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �بن زيد . از اسامه393
ه ايشان حمله كرديم و هاي آنها ب فرستاد، صبح زود، بر سر آب» ي جهينه حرقه از طايفه

من به همراه مردي از انصار با مردي از آن طايفه برخورد كردم، وقتي كه ما او را در 

و مرد انصاري از او دست برداشت ولي من لا إِلهَ إِلا اللهُ ي خود گرفتيم، گفت:  محاصره
 صهي پيامبري خود زدم و كشتم؛ وقتي به مدينه آمديم، اين موضوع به آگا او را با نيزه

را بر زبان لا إلِهَ إِلا اللهُ اي اسامه! آيا تو او را كشتي، بعد از آن كه «رسيد، فرمودند: 
او با اين كلمه پناه گرفته بود (تا كشته نشود)، باز فرمودند:  اگفتم: اي رسول خد» اورد؟!

و همچنان اين جمله را » آورد؟!را بر زبان لا إلِهَ إِلا اللهُ آيا تو او را كشتي بعد از آن كه «
فرمود تا حدي كه آرزو كردم كه كاش قبل از آن روز مسلمان  خطاب به من تكرار مي

  1نشده بودم!

و تو، او لا إِلهَ إِلا اللهُ آيا گفت «ودند: رمف صديگر آمده است كه پيامبردر روايتي 
اين كلمه را بر زبان  گويد: گفتم: اي رسول خدا! از ترس شمشير را كشتي؟ اسامه مي

چرا دل او را نشكافتي تا بداني قلبش هم آن را گفته است يا «فرمودند:  صآورد، پيامبر
فرمود تا اين كه آرزو كردم كه كاش آن روز  و مرتباً اين جمله را بر من تكرار مي» خير؟

  ».شدم! مسلمان مي

ــهِ أَن ر  ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن جُنْــدبِ بــنِ عبــد اللــه -٣٩٤ ســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
شْـركِِينَ 

ُ
سْـلِمِينَ إِلى قَــوْمٍ مِـنَ الم

ُ
فَكَـانَ رَجُـلٌ مِـنَ  ،وَأنَـهُـمْ الْتـَقَـوْا ،وسَلم بعثَ بعْثـاً مِـنَ الم

ــهُ  ــهُ فـَقَتـَلَ سْــلِمِينَ قَصَــدَ لَ
ُ
شْــركِِينَ إِذا شَــاءَ أَنْ يَـقْصِــدَ إِلى رَجُــلٍ مِــنَ الم

ُ
مِــنَ  وَأَن رَجُــلاً  ،الم

سْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ 
ُ
 :قـال ،وكَُنا نَـتَحَدثُ أنَهُ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلما رَفَعَ عليه السـيْفَ  ،الم
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ــهُ  ،لا إِلــه إِلا اللــهُ  ــهِ وسَــلم ،فقَتـَلَ  ،فَسَــأَلَهُ  ،فَجَــاءَ الْبَشِــيرُ إِلى رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ـــرهَُ  ـــرَهُ خَـــبرَ الرجُـــلِ كَيْـــفَ صـــنَعَ حَـــتى  ،وأَخْبـَ  »؟لمَِ قَـتـَلْتَـــهُ « :فقـــال ،فــَـدَعَاهُ فَسَـــأَلَهُ  ، أَخْبـَ

سْلِمِينَ 
ُ
وقتَلَ فُلانـاً وفُلانـاً وسمَـى لـه نفَـراً وإِني حمَلَـتْ  ،فَـقَالَ: يا رسولَ اللهِ أوَْجَعَ في الم

 :قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم .اللـهُ  لا إِله إِلا  :فـَلَما رأََى السيْفَ قال ،عَلَيْهِ 
إِذا جــــاءَت يــــوْمَ  ،فَكيْــــفَ تَصْــــنَعُ بــــلا إِلــــه إِلا اللــــهُ « :قــــال ،نعَــــمْ  :قــــال »؟أقََـتـَلْتـَـــهُ «

وكيــفْ تَصْــنَعُ بــِلا إِلــه إِلا اللــهُ، إِذا « :قــال .قَــال يــا رســولَ اللــه اسْــتـَغْفِرْ لي »؟القيامَــةِ 
كيـفَ تَصْـنَعُ بـِلا إِلـهَ إِلا اللـهُ « :فَجَعَـلَ لا يزَيـدُ عَلـى أَنْ يَـقُـولَ  »؟ت يَـوْمَ القِيامَةِ جاءَ 

  .رواه مسلم »إذا جاءَتْ يَـوْمَ القِيامَةِ 
اي از  دسته صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جندب بن عبداالله394

ان با هم رو به رو شدند، مردي از پرستان فرستاد و آن مسلمانان را به جنگ قومي از بت
كرد و او را  خواست به مردي از مسلمانان حمله كند، به او رو مي مشركان، هر وقت مي

گفتيم: اسامه بن زيد است ـ خواست وي را  كشت و يكي از مسلمانان ـ كه ما مي مي

له لا إِ غافلگير كند و بكشد و وقتي شمشير را بر شخص مشرك بلند كرد، مشرك گفت: 
اما مسلمان مجال نداد و او را كشت؛ پس از جنگ، بشير (كسي كه اخبار جنگ  ،إِلا اللهُ 

وضع جنگ را از او پرسيد  صآمد و پيامبر صداد) نزد پيامبر و پيروزي را گزارش مي
ي مرد مسلمان با مشرك را نيز تعريف نمود،  و بشير اخبار جنگ را عرض كرد و واقعه

» چرا فلان شخص را كشتي؟«را صدا زدند و از او سؤال فرمودند: آن مسلمان  صپيامبر
مرد مسلمان جواب داد: اي رسول خدا! او مسلمانان را دردمند ساخت و فلان و فلان را 
كشت ـ و نام چند نفر شهيد را ذكر كرد ـ و من به او حمله كردم، وقتي شمشير را ديد، 

در پس «گفت: بله، فرمودند:» آيا او را كشتي؟!«ند: فرمود صگفت، پيامبرلا إِله إِلا اللهُ 

گفت: اي » كني كه بيايد (مرد به آن استدلال كند) چكار ميوقتي لا إلِه إِلا اللهُ قيامت با 

لا إِله پس در قيامت با «فرمودند:  صامبريرسول خدا! براي من طلب آمرزش بفرماي، پ
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و پي در پي، همين را » كني؟ استدلال كند) چكار ميوقتي كه بيايد (مرد به آن إِلا اللهُ 
1».فرمود بدون كم و زياد تكرار مي

  

رضي اللـه  ،سمِعْتُ عُمَر بْنَ الخطَابِ  :وعن عبدِ الله بنِ عتبة بن مسعودٍ قال -٣٩٥
لَيْـــهِ إِن ناَســـاً كَـــانوُا يُـؤْخَـــذُونَ بـــالوَحْي في عَهْـــدِ رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَ «عنـــه يقـــولُ: 

ـَـا نأَْخُــذكُُمُ الآنَ بمِـا ظَهَــرَ لنََــا مِـنْ أعَْمَــالِكُمْ  ،وسَـلم الــوَحْيَ قــَدِ انـْقَطـَعَ، وإِنم فَمَــنْ  ،وإِن
ــا مِــنْ سَــريرتَهِِ شــيءٌ  ،أمَنــاهُ  ،أَظْهَــرَ لَنــا خَــيرْاً  ــيْس لنَ  ،اللــهُ يحُاسِــبهُُ في ســريِرتَهِِ  ،وقربنــاه وَلَ

ـــــ ـــــنْ أَظْهَـــــرَ لنََ ـــــوءاً ومَ قْهُ وإِنْ قـــــال إِن سَـــــريِرتََه حَســـــنَةٌ  ،لمَْ نأْمنْـــــهُ  ،ا سُ ـــــد رواه  »ولمََْ نُصَ
  .البخاري
روايت شده است كه گفت: از حضرت عمر بن » عبداالله بن عتبه بن مسعود«. از 395
با وحي مؤاخذه  صفرمود: بعضي از مردم، در زمان پيامبر شنيدم كه مي �خطاب

كنيم، هر كس  حي قطع شده است و ما شما را با اعمالتان مؤاخذه ميشدند، اما اكنون و مي
كنيم و  دهيم و به خود نزديك مي كار نيك انجام دهد و از او ظاهر شود، ما او را امان مي

به اعمال پنهان و نهاد او اطلاعي و كاري نداريم، و خداوند خود، او را در مورد آن 
دهيم و  دهد و از او ظاهر شود، او را امان نمي كند و هر كس كار بد انجام محاسبه مي

كنيم، هر چند كه بگويد: اعمال پنهان و نهاد و درون او خوب  رفتار او را تصديق نمي
  2است.

                                                           

 )].94مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].2641بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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  باب الخوف - 50
  خوف از خداباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  )40/  البقره(  
  ».فقط از من بترسيد«
  و قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||···· ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ îî îî‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt±±±± ss ss9999 �  )12/  البروج(  
  ».ي ناگهاني خداي تو بسيار سخت است همانا حمله«
  و قال تعالي:

� šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ îî îîππππ uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ss ssßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

îî îî‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

×× ××ííííθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øøgggg ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ ôô ôô±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ãã ãã���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ çç ççΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ LL LL{{{{ 

77 77ŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 ss ss???? ëë ëë§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 44 44 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù @@ @@’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ xx xx©©©© 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx©©©© ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssùùùù ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××�������� ÏÏ ÏÏùùùù yy yy———— îî îî,,,,‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© uu uuρρρρ �    
  )106- 102/  هود(  
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هايي را ـ كه ستمكار  عقاب پروردگار تو اين چنين است، هر گاه كه شهرها و آبادي«
باشند ـ عقاب كند و بگيرد، به راستي عقاب خدا، دردناك و سخت است. به حقيقت 

هاي ستمگر) عبرت بزرگي است براي كسي كه از  در اين (مجازات و نابودي ملت
در آن (براي حساب و كتاب) گرد ذاب آخرت بترسد، آن روزي كه مردمان را ع

گردد. ما چنين روزي را فقط تا زمان اندكي به  ورند و روزي است كه مشاهده ميآ مي
رسد، كسي ياراي سخن گفتن ندارد،  كه آن (قيامت) فرا مي ياندازيم. روز تأخير مي

اي خوشبختند. اما آنان كه اهل  بختند و دستهاي از مردم بد ي خدا و دسته مگر با اجازه
  ».دهند شقاوت هستند، در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا، ناله و فرياد سر مي

  و قال تعالي:

� ãã ããΝΝΝΝ àà àà2222 ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yy⇔⇔⇔⇔ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �  )28/  عمران آل(  
  ».دارد خداوند شما را از (نافرماني) خود بر حذر مي«
  و قال تعالي:

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏ���� tt ttƒƒƒƒ ââ ââ öö öö���� pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt//// uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<›››› ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©© ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ �  )37- 34/  عبس(  
كند. در آن  روزي كه انسان از برادر و پدر و مادرش و همسر و فرزندانش، فرار مي«

كند و  عي و گرفتاري بزرگي دارد كه او را به خود سرگرم ميروز، هر كدام از آنان وض
  ».دارد از هر چيز ديگري باز مي

  و قال تعالي:

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ss ss'''' ss ss!!!! tt tt““““ øø øø9999 yy yy———— ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### íí íí óó óó xx xx«««« ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ãã ãã≅≅≅≅ yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 >> >>ππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã ôô ôôMMMM yy yyèèèè || ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ 

@@ @@≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq ““““ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© �  )2- 1/  الحج(  
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واقعاً چيز بزرگي  ،ي رستاخير اي مردم! (از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسيد، زلزله«
بينيد كه)  بينيد، (مي خير را ميي رستا انگيزي) است. روزي كه زلزله ي هراس (و حادثه

كند و هر زن بارداري،  هر زن شيردهي، كودك شيرخوار خود را رها و فراموش مي
بيني، ولي مست نيستند، بلكه عذاب خداوند  نمايد و مردمان را مست مي سقط جنين مي

  ».سخت است
  و قال تعالي:

� ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttFFFF ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ �  )46 / الرحمن(  
ترسد (و گناهي مرتكب  دن خود در برابر پروردگارش مياو براي آن كس كه از ايست«

  ».شود) دو باغ در بهشت مهياست نمي
  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��∅∅∅∅ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ oo ooΨΨΨΨ9999 ss ss%%%% uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ •• ••���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$   )28- 25/  الطور(  � ####$$
گويند: ما پيش از اين (در دنيا) در  كنند، مي كنان روي به همديگر مي (بهشتيان) پرسش«

ب و كتاب و جزاء و سزاي قيامت) ميان خانواده و فرزندانمان (از خشم خدا و حسا
بيمناك بوديم. سرانجام خداوند بر ما (منت نهاد) و مرحمت فرمود و ما را از عذاب 

كرديم، او  ي دوزخ، به دور داشت. ما پيش از اين (هم) فقط او را عبادت مي سراپا شعله
  ».واقعا نيكوكار و مهربان است

لغرض الإشارة إلى بعضها وقد والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات، وا  
  حصل.

آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند. و هدف ما اشاره به بعضي از آنها بود كه (با 
  ي بالا) حاصل شد. ذكر چند آيه

   .وأما الأحاديث فكثيرة جداً فنذكر منها طرفاً، وباالله التوفيق
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كنيم، و توفيق با  ذكر مي احاديث هم در اين موضع زياد هستند كه تعدادي از آنها را
  خداست.

حــدثنا رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،عــن ابــنِ مســعودٍ  -٣٩٦
ــهِ أرَْبعَِــينَ يَـوْمــاً « :وهــو الصــادِقُ المصــدوقُ  ،وسَــلم ُأَحَــدكَُمْ يجُْمَــعُ خَلْقُــهُ في بَطْــن أم إِن
لَكُ  ،ثمُ يَكُونُ مُضْغَةً مثْلَ ذلِكَ  ،ثْلَ ذلِكَ ثمُ يَكُونُ عَلَقَةً مِ  ،نُطْفَةً 

َ
فُخُ  ،ثمُ يُـرْسَلُ الم فَـيـَـنـْ

فَــوَ  .وَشَـقي أوَْ سـعِيدٌ  ،وَعمَلـِهِ  ،وَأَجلـِهِ  ،بِكَتْبِ رزِقـِةِ  :وَيُـؤْمَرُ بأَِرْبعَِ كَلِماتٍ  ،فِيهِ الروحَ 
رهُُ إِن أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ عَمَـ نـَهَـا إِلا الذِي لا إِله غَيـْ نـَهُ وبَـيـْ لَ أهَْـلِ الجنَـةِ حَـتى مَـا يَكُـونُ بَـيـْ

وَإِن أَحَـدكَُمْ لَيـَعْمَـلُ  ،فـَيَدْخُلُهَا ،فـَيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْل النارِ  ،فَـيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكِتابُ  ،ذِراعٌ 
 نـَهَـا إِلا نـَهُ وَبَـيـْ فَـيَسْـبِقُ عَلَيْـهِ الْكِتـَابُ فَـيـَعْمَــلُ  ،ذِراَعٌ  بِعَمَـلِ أهَْـلِ النـارِ حَـتى مَـا يَكُــونُ بَـيـْ

  .متفقٌ عليه »بِعَمَلِ أهَْلِ الجنَةِ فيَََ◌دْخُلُهَا
ـ كه پيامبر مورد تصديق  صروايت شده است كه گفت: پبامبر �مسعود . از ابن396

 آفرينش هر كدام از شما در شكم مادرش، چنين جمع و انجام«بودند ـ براي ما فرمودند: 
شود،  گاه در چهل روز ديگر، علقه (خون بسته) مي شود: چهل روز نطفه است، آن مي

آيد، سپس  سپس در چهل روز ديگر به صورت مضغه (پاره گوشت قابل جويدن) در مي
دمد كه چهار مورد رزق و اجل و عمل و  شود و در او جان مي فرشته، فرستاده مي

به كسي كه جز او خدايي نيست، يكي از شما سعادت يا شقاوت او را بنويسد، و سوگند 
اي كه ميان او و بهشت، تنها يك ذراع (نيم متر)  كند تا اندازه به عمل اهل بهشت رفتار مي

گاه او چون عمل  ورزد و آن ي اول (تقدير) بر او سبقت مي ماند، اما نوشته باقي مي
كند  ل اهل آتش رفتار ميشود و يكي از شما به عم كند و وارد جهنم مي دوزخيان عمل مي

ي اول بر او سبقت  ماند ولي نوشته تا آنجا كه ميان او و دوزخ، تنها يك ذراع فاصله مي
  1شود. كند و وارد بهشت مي گاه او چون عمل بهشتيان عمل مي ورزد و آن مي
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ــذٍ لهَـَـا يُـــؤْتَى بجَِهَــنمَ ي ـَ« :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٣٩٧ وْمَئِ
عُونَ ألَْفَ زمَِامٍ  عُونَ ألَْفَ مَ  ،سَبـْ   رواه مسلم. »لَكٍ يجَُرونَـهَامَعَ كُل زمَِامٍ سَبـْ

دوزخ، در روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابن مسعود397
رشته شود، در حالي كه هفتاد هزار مهار دارد و با هر مهار، هفتاد هزار ف قيامت آورده مي

  1».كشند هست كه آن را مي

سمِعتُ رسول الله صَـلّى االلهُ  :قال ،رضي الله عنهما ،وعن النـعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ  -٣٩٨
إِن أهَْـوَنَ أهَْـلِ النـارِ عَـذَاباً يَــوْمَ الْقِيامَـة لَرَجُـلٌ يوُضَـعُ في أَخمْـَصِ «يقـول:  ،عَلَيْهِ وسَـلم

هُمَــا دِمَاغُــهُ مَــا يــَرى أَن أَحــداً أَشَــد مِنْــه عَــذَاباً قَدميْــهِ جمْرَتــَانِ يغْلــي  وَإِنــه لأَهْــونُـهُمْ  ،مِنـْ
  .متفق عليه »عذَاباً 

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر م. از نعمان بن بشير398
ترين عذاب اهل دوزخ، عذاب مردي است كه زير فرو رفتگي دو پاي  سبك«فرمود:  مي

زند و تصور  شود كه مغزش از شدت حرارت آنها جوش مي ر آتش گرفته مياو، دو اخگ
ترين عذاب  كند كه عذابي سخت تر از آن باشد، در حالي كه او داراي خفيف نمي

  2».دوزخيان است

ــنِ جُنْــدبٍ  -٣٩٩ ــهِ وسَــلم  ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن سمـُـرةَ ب أَن نــبي اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
هُمْ مَـ« :قـال هُمْ مـنْ تأْخُـذُهُ إِلى ركُْبتَـَيْـهِ  ،نْ تأَْخُـذهُ النـارُ إِلى كَعْبَيـهِ مِـنـْ هُمْ مـنْ  ،ومِـنـْ وَمِـنـْ

هُمْ منْ تأَْخُذُهُ إِلى تَـرْقُـوَتهِِ  ،تأَْخُذُهُ إِلى حُجْزتهِِ    .رواه مسلم »وِمِنـْ
ـــرةِ  :»الحُجْـــزةَُ « رْقُــــوَةُ «و  .مَعْقِـــدُ الإِزارِ تحْـــتَ السهِـــي  :تـــاءِ وضـــم القـــافبفـــتحِ ال »التـ

  وللإِنْسَانِ ترْقُـوَتانِ في جَانِبيَ النحْرِ. ،العظْمُ الذِي عِندَ ثُـغْرةِ النحْرِ 
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آتش، بعضي از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن جندب . از سمره399
ان و اي را تا دو زانويشان و برخي را تا زير نافش دوزخيان را تا دو قوزك پاهايشان و عده

  1».گيرد اشان فرا مي تعدادي را تا شانه

 :وعـن ابــنِ عمــر رضــي اللـه عنهمــا أن رســولَ اللــه صَـلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم قــال -٤٠٠
متفـقٌ  »يَـقُومُ النـاسُ لـِرَب العـالمينَِ حَـتى يغَِيـب أَحـدُهُمْ في رَشْـحِهِ إِلى أنَْصَـافِ أذُُنيَـه«

  عليه.
  .قُ العرَ  »الرشْحُ «و 

مردم در پيشگاه خداي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن400
ي گوشش در عرق خودش گم  ايستند، تا جايي كه بعضي از آنها تا نيمه جهانيان مي

  2».شود مي

 ،خَطبَـَنـَا رَسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قـال ،رضـي اللـه عنـه ،وعن أنَـس -٤٠١
عْــتُ مِثـْلَهَـا قــَط  خُطْبـَةً  لــَوْ تَـعْلَمُـونَ مَــا أعَْلـَمُ لَضَــحِكْتُمْ قلـِيلا ولبَكيْــتمْ  « :فقـال ،مـا سمَِ
 .وَلهـُــمْ خَنـــينٌ  ،فَـغَطـــى أَصْـــحابُ رســـولِ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلم وجُـــوهَهمْ » كَثِـــيراً 

  .متفقٌ عليه
 :فقـال ،يْـهِ وسَـلم عَـنْ أَصْـحابهِِ شَـيءٌ فَخَطـَبَ بَـلَغَ رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَ  :وفي رواية

ــي الجنــةُ والنــارُ « ــر  ،عُرضَــتْ عَلَ ــمْ أرَ كَــاليـَوْمِ في الخــَيرْ وَالش ــمُ  ،فـَلَ ــا أعَلَ ــوْ تَـعْلَمُــونَ مَ ولَ
 عَلَيْــهِ فَمـا أتــَى عَلـَى أَصْـحَابِ رســول اللـه صَـلّى االلهُ  »وَلبََكَيْــتُمْ كَثـِيراً  ،لَضـحِكْتُمْ قلـِيلاً 

  .وسَلم يوْمٌ أَشَد مِنْهُ غَطوْا رُؤُسهُمْ وَلهَمُْ خَنِينٌ 
  .هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنةٍ وَانتِْشَاقُ الصوتِ مِنَ الأَنْفِ  :باِلخاءِ المعجمة »الخنَِينُ «
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اي براي ما ايراد  خطبه صروايت شده است كه گفت: يك بار، پيامبر �. از انس401
دانستيد،  دانم، شما مي اگر آنچه من مي«رگز مانند آن را نشنيده بودم، فرمودند: فرمود كه ه

هاي خود را  صورت صگاه اصحاب پيامبر ، آن»كرديد خنديدند و بيشتر گريه مي كمتر مي
  1».گريستند پوشيدند و در گلو مي

به  ي اصحابشان رسيد و ايشان خبري در باره صدر روايتي ديگر آمده است: به پيامبر
اي ايراد كردند و در آن فرمودند: بهشت و دوزخ به من نشان داده شد  همين منظور خطبه

دانستيد،  دانم، شما مي ام و اگر آنچه من مي و هرگز (اثر) خير و شر را مانند امروز نديده
تر از آن روز بر اصحاب  ، و هيچ روزي سخت»شد هايتان زياد مي هايتان كم و گريه خنده
  ».گذشته بود، سرهاي خود را پوشيدند و در گلو گريستندن صپيامبر

ـــدَاد -٤٠٢ عْـــتُ رســـولَ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم  :قـــال ،رضـــيَ اللـــه عنـــه ،وعـــن المقِْ سمَِ
هُمْ كَمِقْـدَارِ مِيـل« :يَـقُولُ  قـَالَ  »تـُدْني الشـمْسُ يـَومَ القِيَامَـةِ مِـنَ الخلَْـقِ حـتى تَكُـونَ مِـنـْ

أمََسَـافةََ الأَرضِ أمَِ  ،فَـوَاللهِ مَا أدَْريِ ما يَـعْني باِلميـلِ  :عَامرٍ الراوي عنْ المقِْدَاد سُلَيمُ بْنُ 
هُمْ مَنْ  ،فَـيَكُونُ الناسُ عَلَى قَدْرِ أعَْمالهِمْ في العَرَقِ «الميِل الذي تُكْتَحَلُ بِهِ العينُْ  فَمِنـْ

هُمْ مَنْ يَ  ،يَكُونُ إِلى كعْبـَيْهِ  هُمْ  ،كُـونُ إِلى ركُْبَتـَيْـهِ وَمِنـْ هُمْ مـنْ يَكـون إِلى حِقْوَيـْهِ ومِـنـْ ومِـنـْ
رواه  .وَأَشَارَ رسول الله صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم بيِـدِهِ إِلى فِيـه »مَنْ يُـلْجِمُهُ العَرَقُ إِلجاماً 

  .مسلم
ر د«فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از مقداد402

ي آن تا آنان، به مقدار يك  شود كه فاصله روز قيامت آفتاب چنان به مردم نزديك مي
گويد: به خدا  كند ـ مي ـ كه از مقداد روايت مي» سليم بن عامر» «خواهد بود» ميل«

دانم مقصودش از ميل چيست، آيا واحد مسافت زمين است يا ميلي كه با آن  سوگند، نمي
كنند، عرق بعضي از  ي اعمال خود، عرق مي و مردم به اندازه«كشند؟!  سرمه به چشم مي

                                                           

 )].2395)، م(4621متفق عليه است؛ [خ( -1
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اش  آنان به دو قوزك پايش، و بعضي ديگر به دو زانويش و بعضي ديگر به لگن خاصره
با دست خود، به  صو در اين موقع پيامبر» زند رسد و بعضي را هم عرق لگام مي مي

  1».رسد دهان اشاره فرمود (يعني عرقشان تا دهانشان مي

 :أَن رســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال ،رضــيَ اللــه عنــه ،وعــن أبي هريــرة -٤٠٣
ويُـلْجِمُهُــمْ  ،يَـعْــرَقُ النــاسُ يَـــوْمَ القِيامَــةِ حَــتى يــذْهَب عَــرَقُـهُمْ في الأَرْضِ سَــبْعِينَ ذِراعــاً «

لُغَ آذَانَـهُمْ    .متفقٌ عليه »حَتى يَـبـْ
  .ينزلِ ويغوص :»الأَرْضِ يذَْهَبُ في «ومعنى 
مردم در روز قيامت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 403

رود و آنان را  كنند، به طوري كه عرق آنها به مقدار هفتاد ذراع در زمين فرو مي عرق مي
  2».رسد هايشان مي كند تا جايي كه عرق به گوش جام ميل

ــه قــال -٤٠٤ ــعَ وَجْبـَـةً فقــالكنــا مــع رســول ا  :وعن  :للــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم إِذ سمَِ
هــذا حَجَــرٌ رُمِــيَ بــِهِ في النــارِ  :قــال ،اللــه وَرَسُــولهُُ أعَْلَــمُ  :قُـلْنَــا» هَــلْ تــَدْرُونَ مــا هــذا؟«

ــــا ــــى إِلى قَـعْرهَِ ــــوِي في النــــارِ الآنَ حَــــتى انْـتـَهَ ــــاً فـَهُــــوَ يهْ ــــذُ سَــــبْعِينَ خَريف مِعْتُمْ فَسَــــ ،مُنْ
  .رواه مسلم» وجْبَتـَهَا
بوديم كه  صروايت شده است كه گفت: ما در حضور پيامبر �. از ابوهريره404

» دانيد اين صدا چيست؟ آيا مي«ناگهان صداي فرو افتادن چيزي را شنيدند و فرمودند: 
) اين سنگي است كه هفتاد پاييز (سال«عرض كرديم: خدا و رسول او داناترند، فرمودند: 

رفت تا اكنون كه به قعر  قبل به دوزخ پرتاب شد و آن همچنان به داخل آتش پايين مي
  1 3».يد، شما صداي افتادن آن را شنيديدسو هنگامي كه به قعر دوزخ ردوزخ افتاد 

                                                           

 )].2864مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :قـال ،رضـي اللـه عنـه ،وعـن عَـدِي بـنِ حـاتمٍ  -٤٠٥
ــهُ تَـرْجمَُــانٌ مــا مِــ« :وسَــلم نَ ــهُ وبَـيـْ نَ ــيْسَ بيـْ ــنَ  ،نْكُمْ مِــنْ أَحَــدٍ إِلا سَــيُكَلمُهُ رَبــهُ لَ فَـيـَنْظــُرُ أيمَْ

مَ  ،مِنْــهُ  مــا قــَد وينْظــُرُ بــينَْ يَدَيــهِ  ،وينظــر أشــأم منــه فــلا يــرى إلا مــا قــدم ،فــَلا يَـــرَى إِلا، 
  .متفقٌ عليه »ا النارِ وَلَوْ بِشِق تمَرْةٍَ فَلا يَـرَى إِلا النارِ تلِْقَاءَ وَجهِهِ، فاتـقُو 

خداوند با «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»عدي بن حاتم«. از 405
يك شما، بدون واسطه و مترجم صحبت خواهد كرد و در آن حال، كسي كه خداوند  يك

، ي خود نگرد، جز اعمال گذشته گويد، چون به طرف راست خود مي با او سخن مي
كند، جز اعمال قبلي خود، چيزي را   بيند و چون به طرف چپ نگاه مي چيزي را نمي
كند، تنها آتش را جلو چشمانش  كند و چون رو به روي خود را نگاه مي مشاهده نمي

  ».بيند؛ بنابراين خود را از آتش دوزخ دور كنيد، هر چند كه با نصف خرمايي باشد مي

٤٠٦-  ــ ،وعــن أبي ذَرم :قــال ،هُ عنــهرضــي اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلقــال رســولُ الل: 
مَا فِيهَا موْضِعُ أرَْبَعِ أَصَابِعَ إِلا  ،أَطتِ السماءُ وحُق لهَاَ أَنْ تئَِط  ،إِني أرَى مالا تَـرَوْنَ «

 ،لضَـحِكْتمْ قَلـِيلاً  ،عْلـَمُ واللـه لـَوْ تَـعْلَمُـونَ مَـا أَ  ،وَمَلَكٌ واضِعٌ جبهتهُ ساجِداً للهِ تَـعَـالى
ــعُداتِ تجَْــأَرُون إِلى  ،وَلبَكَيْــتُمْ كَثِــيراً  سَــاءِ عَلَــى الْفُــرُشِ وَلخَــَرجْتُمْ إِلى الصذتمُ باِلنومــا تَـلَــذ

  .حديثٌ حسن :رواه الترمذي وقال »الله تَـعَالىَ 

                                                                                                                                                      

چند حديث ديگر ـ كه از آنها دهد ـ و  ي اين حديث ـ كه بزرگي و عمق دوزخ را نشان مي در باره -1
ها براي  شود ـ بايد گفت: همه اين عظمت و زيبايي بهشت و سختي عذاب و آتش جهنم فهميده مي

و آسان كردن و ايجاد فهم از مسايل اخروي است تا مخاطب، تصوري ـ هر چند ناقص » تقريب به ذهن«
يا عذاب ـ فراتر از فهم و تصور مادي ـ از آن به دست آورد وگرنه آنچه در عالم غيب هست ـ از نعمت 

كنيم، فقط در اسم مشترك است  شناسيم يا گمان مي آيد و با آنچه كه ما مي است و حتي به خيال هم نمي
 ـ ويراستاران.
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 ،وبعـدها همــزة مكســورة بفــتح التــاءِ  »بفــتح الهمـزة وتشــديد الطــاءِ، وَتـَئِط  »أَطـتْ «وَ  
ـــماءِ مِـــنَ  :ومعْنـــاهُ  ،صَـــوْتُ الرحـــلِ وَالْقَتَـــبِ وشِـــبْهِهِمَا :والأَطِـــيطُ  ـــرَةَ مَـــنْ في الس أَن كَثـْ

هَا حَتى أَطتْ  لائِكَةِ الْعابِدينَ قَدْ أثَـْقَلَتـْ
َ
  .الم
  .تَغِيثُونَ تَسْ  :»تجَأَرُونَ «ومعنى  ،الطرقَُاتُ  :بضم الصاد والعين »الصعُدَاتِ «وَ 

بينم  همانا من چيزهايي مي«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر406
شنويد، آسمان پر از سر و صداست و  شنوم كه شما نمي بينيد و چيزهايي مي كه شما نمي

ي جاي چهار  حق دارد كه سنگين و پر ناله باشد، (زيرا) در آن هيچ جايي به اندازه
ندارد، مگر اين كه يك فرشته پيشاپيش را بر آنجا نهاده و براي خداوند  انگشت نيز وجود

دانستيد، كم  دانم، شما مي به سجده رفته است؛ به خدا سوگند، اگر آنچه من مي
برديد و همه (از  كرديد و در بستر خود از زنانتان لذت نمي خنديديد و بسيار گريه مي مي

ايستاديد و به  ها مي ها و بيابان فتيد و بر سر راهر خانه و شهر خود، سراسيمه) بيرون مي
  1».نموديد كرديد و استغاثه و طلب مغفرت مي درگاه خدا، لابه و تضرع مي

ــراءٍ ثم زايٍ  - وعــن أبي بَـــرْزةَ -٤٠٧ ــدٍ الأَسْــلَمِي  - بِ  ،رضــي اللــه عنــه ،نَضْــلَةَ بــنِ عُبـَيْ
 ــهِ وسَــل ــدٍ حَــتى يُسْــأَلَ عَــنْ « :مقــال: قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــدمَا عبْ ــزُولُ قَ لا تَـ

نَاهُ   ،وَفـِيمَ أنَـْفَقَـهُ  ،وعَـنْ مالـِهِ مـنْ أيَـْنَ اكْتَسـبهُ  ،وَعَـنْ عِلْمِـهِ فـِيم فَـعَـلَ فِيـهِ  ،عُمْرهِِ فِيمَ أفَـْ
  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »وَعَن جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلاهُ 

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»بن عبيد اسلمي ابوبرٌزه نضله«. از 407
دارد، مگر اين كه در مورد سؤال قرار  اي دو قدم از هم بر نمي در قيامت) هيچ بنده«(

كار  گيرد؛ از عمرش: آن را در چه چيزي سپري كرده؟ از علمش: آن را در چه چيزي به مي
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ق كرده؟ و از بدنش: آن را در چه فانگرفته؟ ثروتش: آن را چگونه جمع و در چه چيزي ا
  1».چيزي به كار گرفته است؟

قـرأَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم   :قال ،رضي الله عنه  ،وعن أبي هريرة -٤٠٨
ــذٍ تحَُــدثُ أَخْبارَهَــا } ثم قــال  : ــا« :{ يوْمَئِ ــا أَخَبَارهَُ ــدْرُونَ مَ اللــهُ ورَسُــولهُُ  :قــالوا »؟أتََ

ــا« :قــال .لَــمُ أعَْ  ــةٍ بمِــَا عَمِــلَ عَلَــى ظَهْرهَِ ــدٍ أوَْ أمَ  ،فَــإِن أَخْبَارَهــا أَنْ تَشْــهَدَ عَلَــى كُــل عَبْ
قُـــــولُ  ــــــوْمِ كَـــــذَا وكََــــــذَا :تَـ رواه التـرْمِــــــذِي  »فهَـــــذِهِ أَخْبَارهَُــــــا ،عَمِلْــــــتَ كَـــــذَا وكــــــذَا في يَـ
  .حديثٌ حسنٌ   :وقال

  اين آيه را قرائت فرمودند:  صگفت: پيامبرروايت شده است كه  �. از ابوهريره408
  و قال تعالي:

� 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß^̂̂̂ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ pp pptttt éé ééBBBB $$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& �  )4/  الزلزله(  
  ».گويد در چنين روزي زمين خبرهاي خود را باز مي«

اصحاب گفتند: خدا و رسول او » دانيد اخبار زمين چيست؟ آيا مي«گاه فرمودند:  و آن
دهد  اي از زن و مرد، شهادت مي مين آن است كه براي هر بندهاخبار ز«داناترند، فرمودند: 

گويد: فلان كار را در فلان روز انجام  است و مي  كه چه عملي بر پشت آن انجام داده
  2».دادي، اخبار زمين اين است

٤٠٩-  ِــه عنــه ،وعــن أبي ســعيدٍ الخـُـدْريــه صَــلّى االلهُ  :قــال ،رضــي اللقــال رســول الل
 وَاسْـتَمَعَ الإِذْنَ مَـتىَ يُــؤْمَرُ  ،كَيْفَ أنَـْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتـَقَمَ الْقَـرْنَ «م: عَلَيْهِ وسَل

فُخُ  ــنـْ ــالنـفْخِ فَـيـَ ــهِ وسَــلم  »بِ فَكَــأَن ذلــِكَ ثَـقُــلَ عَلــى أَصْــحَابِ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ  »الْوكِيلُ  قُولُوا: حَسْبـُنَا الله وَنعِْمَ « :فقالَ لهَمُْ 
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كَـذَا فَسـرَهُ  { وَنفُِـخَ في الصـورِ }  :هُوَ الصورُ الـذِي قـال اللـه تعـالى :»الْقَرْنُ «      
  .رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

چگونه خوش «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري409
را بر دهان دارد و منتظر فرمان و » صور«، »اسرافيل«انم و خوش باشم در حالي كه بگذر
 ص، گويا اين خبر بر اصحاب پيامبر»ي خداوند به دميدن است تا در آن بدمد؟! اجازه

  1بگوييد:«به آنان فرمودند:  صبسيار گران آمد، پس پيامبر

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç çç6666 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuθθθθ øø øø9999 $$   )173 / عمران آل(  � ####$$
  ».خدا براي ما كافي و نيكو وكيلي است«

 :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :رضـي اللـه عنـه قـال ،وعن أبي هريرة -٤١٠
نْــزلَ ألا إِن سِــلْعَةَ اللــهِ غَاليــةٌ  ،مَــنْ خَــافَ أدَْلجََ، وَمَــنْ أدَْلجََ «

َ
ــغَ الم ألاَ إِن سِــلْعةَ اللــهِ  ،بَـلَ

  .حديثٌ حسنٌ :رواه الترمذي وقال» الجنَةُ 
ـراَدُ  ،سَـارَ مِـنْ أوَلِ الليْـلِ  :ومعناه ،بِإِسْكان الدال »أدَْلجََ «و 

ُ
 .التشْـمِيرُ في الطاعَـة :وَالم

  .والله أعلم
هر كس بترسد، از اول «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره410

هر كس اول شب حرت كند، به منزل خواهد رسيد رود و  كند و مي شب حركت مي
(منظور سرعت و سبقت و آمادگي هميشه در طاعت و عبادت خداست)، آگاه باشيد كه 

  2»بهاست! آگاه باشيد كه كالاي خدا بهشت است! كالاي خدا گران

سمعـــتُ رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :قالـــت ،رضـــي اللـــه عنهـــا ،وعـــن عائشـــةَ  -٤١١
 ـــاسُ يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ حُفَـــاةً عُـــراةً غُـــرْلاً « :يقـــول ،موسَــلـــه  :قُـلْـــتُ  »يحُْشَـــرُ النيـــا رســـول الل

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2433ترمذي روايت كرده [( -1

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2452ترمذي روايت كرده [( -2
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يا عَائِشَةُ الأَمرُ أَشَـد مـن أَنْ « :؟ قال،الرجَالُ وَالنسَاءُ جمَِيعاً يَـنْظرُُ بَـعْضُهُمْ إِلى بَـعْضٍ 
  ».يهُِمهُم ذلكَ 

بضَـم  »غُـرلاً « .متفـقٌ عليـه »أَن يَـنْظـُرَ بعَضُـهُمْ إِلى بَـعْـضٍ  الأَمْرُ أهََـم مِـن« :وفي روايةٍ 
  الغَينِْ 

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر كاز حضرت عايشه. 411
نشده   شوند كه پابرهنه و لخت و ختنه روز قيامت مردم در حالي حشر مي«فرمود:  مي

اند)، گفتم: اي رسول خدا! مردان و زنان با  هستند، (مانند روزي كه از مادر به دنيا آمده
تر از آن  اي عايشه! وضعيت سخت«فرمودند:  صكنند؟ پيامبر هم، همديگر را نگاه مي

تر از آن است  ] مسأله مهم ـ ـ و در روايتي ديگر». [ است كه چنان قصدي داشته باشند
  1».كه اهل محشر به همديگر نگاه كنند

                                                           

 )].2859)، م(3527متفق عليه است؛ [خ( -1
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  باب الرجاء - 51

  رجا (اميد به رحمت خدا)باب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي:االله تعال و قال

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èèùùùù uu uu���� óó óó���� rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ zz zz>>>>θθθθ çç ççΡΡΡΡ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$   )53/  الزمر(  � ####$$

در معاصي و ! از قول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي كساني كه ص(اي پيامبر«
ايد، از لطف و مرحمت خدا، مأيوس و ناايمد نگرديد، قطعاً  روي كرده گناهان زياده
  ».آمرزد، چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است ي گناهان را مي خداوند همه

  و قال تعالي:

� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ uu uuρρρρ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ““““≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééΥΥΥΥ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘θθθθ àà àà���� ss ss3333 øø øø9999 $$   )17/  سبأ(  � ####$$
  ».كنيم؟! مجازات ميآيا مگر ما جز كافر و ناسپاس را «
  و قال تعالي:

� $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ šš ššUUUU ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ �    
  )48/  طه(  
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خطاب به فرعون:) به ما وحي شده است كه عذاب (شديد الهي)  �(از قول موسي«
از (از دعوت گردد كه (آيات آسماني و معجزات) را تكذيب نمايد و  دامنگير كسي مي

  ».ما و ايمان به خدا) روي بگرداند

�  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« �  )156/  الاعراف(  
  ».رحمت من همه چيز را فرا گرفته است«

قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :رضــي اللــهُ عنــه قــال ،وعــن عُبــادَة بــنِ الصــامِتِ  -٤١٢
ـــهُ مـــنْ شَـــهِدَ أَنْ لا إِلَـــ« :عَلَيْـــهِ وسَـــلم ـــدُهُ  ،هَ إِلا اللـــهُ وَحْـــدَهُ لاَ شَـــريِكَ لَ ـــداً عبْ محُم وأَن

وأَن الجنَــةَ  ،وكََلِمَتــُهُ ألَْقاهــا إِلى مَــرْيمََ وَرُوحٌ مِنْــهُ  ،وأَن عِيســى عَبْــدُ اللــهِ وَرَسُــولهُُ  ،وَرَسُــولهُُ 
 ارَ حَقوَالن ةَ عَلى ما ك ،حَقَهُ الجنمتفقٌ عليه »انَ مِنَ العمَلِ أدَْخَلَهُ الل.  

حَـرمَ اللـهُ  ،وأَن محَُمـداً رسُـولُ اللـهِ  ،مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهََ إِلا اللـهُ « :وفي رواية لمسلم     
  »علَيهِ النارَ 

كسي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از عباده بن صامت412
بنده و  صشريك است و محمد نيست و او تنها و بيشهادت دهد كه: جز االله معبودي 

القا كرد و » يممر«ي اوست كه به  كلمهرسول او و بنده و » عيسي«ي اوست، و  فرستاده
او را به  و بهشت و دوزخ حق و راست است، هر عملي كه داشته باشد، ،روح خداست

  2 1بهشت داخل خواهد كرد.
كه شهادت دهد كه جز االله خدايي نيست كسي «در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 

  ».گرداند ي اوست، خداوند آتش دوزخ را بر وي حرام مي و محمد فرستاده

                                                           

شود،  ه، هر عملي كه داشته باشد، وارد بهشت ميي اين كه شخص با مجرد عقيد در باره /امام نووي -1
رود  يعني شخص، اگر چنان عقايدي داشته باشد و به آنها مؤمن باشد، نهايتاً به بهشت مي«گفته است: 

 ـ ويراستاران.» اش هم عذاب داده شود گرچه به خاطر گناهان كبيره

 )].28)، م(3435متفق عليه است؛ [خ( -2
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٤١٣-  هُ عنه ،وعن أبي ذَرم :قال ،رضيَ اللصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل يقـولُ « :قـال النـبي
فَجَزاَءُ  ،ومَنْ جاءَ باِلسيئَةِ  ،الهِا أوَْ أزَْيَدُ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَ  ،اللهُ عز وجَلّ: مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ 

لُهَا أوَْ أغَْفِرُ  ومنْ تَـقَـربَ مِـني  ،تَـقَربْتُ مِنْهُ ذِراَعاً  ،وَمَنْ تَـقَربَ مِني شِبرْاً  .سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْ
ــتُ مِنْــهُ باعــاً، وَمَــنْ أتَــاني يمشــي ــهُ هَرْ  ،ذراَعــاً، تَـقَربْ ــةً أتََـيْتُ وَمَــنْ لَقِيَــني بِقُــراَبِ الأَرْضِ  ،ولَ
  رواه مسلم. »خَطِيئَةً لاَ يُشْركُِ بيِ شَيْئاً، لَقِيتهُُ بمثْلِها مغْفِرةًَ 

وإِنْ زاَدَ زدِْتُ،  ،إِليَْـهِ بـِرحمَْتي »تَـقَربـْتُ «إِليَ بِطـاعَتي  »مَـنْ تَـقَـربَ « :معنى الحديث     
ــــإِنْ أتَــــاني يمَشــــي« ــــةً «في طــــاعَتي  وَأَسْــــرعََ  »فَ ــــهِ الرحمْــَــة بتُ بَ صَــــ :أَيْ  »أتََـيْتــُــه هَرْوَلَ  ،علَيْ

قْصُودِ  ،وَسَبـَقْتهُ ا
َ
شْيِ الْكَثِيرِ في الوُصُولِ إِلى الم

َ
» وَقُـراَبُ الأَرْضِ « ،ولمَْ أُحْوجِْهُ إِلى الم
واللـه  ،امـا يقُـارِبُ مِلأَهـ :ومعناه ،وأَشهر ،والضمّ أَصحّ  ،بضم القافِ ويقُال بكسرها

  .أعلم
 :فرمايد خداي عزوجل مي«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر413

كنم و هر  يابد يا پاداشش را بيشتر مي پاداش نيك ميهر كس كار نيكي بكند، ده برابر آن 
بخشم، و  كس عمل بدي انجام دهد، جزاي آن يك بدي مانند آن است يا اين كه او را مي

شوم و  وجب به من نزديك شود، من يك ذراع (نيم متر) به او نزديك مي هر كس يك
ي دو دست باز و  ي فاصله ي ذراعي به من نزديك گردد، من به اندازه كسي كه به اندازه

هاي بلند به  شوم، و هر كس با راه رفتن به سوي من بيايد، با قدم كشيده به او نزديك مي
اشتن مقدار ظرفيت زمين، گناه، در حالي با من روم و هر كس با وجود د سوي او مي

ظرفيت ي  ملاقات كند كه به من شركي نورزد، من به همان ميزان مغفرت (به اندازه
  1».كنم زمين)، او را ملاقات مي

ي طاعت به من تقرب جويد، من به  معني حديث آن است كه: هر كس به وسيله
افزايم؛  ش بيافزايد، من در رحمتم ميشوم و هر چه در طاعت رحمت خود به او نزديك مي

                                                           

 )].2687[( مسلم روايت كرده است؛ -1
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چنانچه اگر با راه رفتن به سوي من بيايد و در اطاعت من، سرعت و سبقت بورزد، من با 
ريزم و با رحمت  روم، يعني رحمت خود را بر او فرو مي سوي او مي هاي بلند به قدم

ت ـ ] او را گيرم و در رسيدن به هدف [ ـ كه رضايت و قرب من اس خود، بر او پيشي مي
  سازم. نيازمند زحمت و راه رفتن زياد نمي

  

جَاءَ أعَْراَبيِ إِلى النبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :قال ،رضي اللهُ عنه ،وعن جابر -٤١٤
وجِبَتــانِ  ،يــا رَسُــولَ اللــهِ  :فقــال

ُ
ــنْ مَــات لاَ يُشــركُِ باِللــه شَــيْئاً دخَــلَ « :فـَقَــالَ  ؟مــا الم مَ

 َارَ  ،وَمَنْ ماتَ يُشْركُِ بهِِ شَيْئاً  ،ةَ الجنرواه مُسلم »دَخَلَ الن.  
آمد و  صروايت شده است كه گفت: شخصي اعرابي نزد پيامبر �از جابر. 414

 كند) گفت: اي رسول خدا! دو موجبه (آن دو چيزي كه بهشت يا جهنم را واجب مي
را شريك خدا قرار  هر كس در حالي بميرد كه چيزي«فرمودند:  صچيست؟ پيامبر

  1».شود شود و هر كس با شرك از دنيا برود، داخل دوزخ مي ندهد، داخل بهشت مي

وَمُعَــاذٌ ردِيفُــهُ  ،أَن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم ،رضــي اللــهُ عنــه ،وَعــن أنَــسٍ  -٤١٥
 »يـا مُعَـاذُ « :قـالَ  ،وَسَـعْدَيْكَ  لبَيـيْكَ يـا رسُـولَ اللـهِ  :قال »يا مُعاذُ « :عَلى الرحْلِ قَالَ 

ـــكَ يـــا رَسُـــولَ اللـــهِ  :قـــال »يــَـا مُعـــاذُ « :قـــالَ  .لبَيـــكَ يارَسُـــول اللـــهِ وَسَـــعْديْكَ  :قـــالَ  لبَـيْ
ـــاً  ـــه إِلا اللـــهُ « :قـــالَ  ،وَسَـــعْديكَ ثلاث ـــدٍ يَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِل ـــن عَب ـــدُهُ  ،مـــا مِ وَأَن محَُمـــدا عَبْ
يـَا رَسُـولَ اللـهِ أفَـَلاَ أُخْـبرُِ ِـا  :قـالَ  »نْ قَـلْبـِهِ إِلا حَرمَـهُ اللـهُ علـى النـارِ ورَسُولهُُ صِدْقاً مِـ
اً  »إِذاً يَـتكلُوا« :قال ؟الناسَ فيستبشروا ا مُعَـاذٌ عِنْد مَوْتهِِ تأََثم َمتفقٌ عليه .فأََخْبر.  

  . كَتْمِ هذا العِلْمِ خَوْفاً مِنَ الإِثمِ في :أَيْ  »تأََثماً « :وقوله     
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به معاذ ـ در حالي كه بر ترك  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس415
گفت: بله، اي رسول خدا! در خدمتم و گوش » اي معاذ!«ي او سوار بود ـ فرمودند:  راحله

اي كه از روي صداقت قلب، شهادت بدهد  هر بنده«فرمودند:  صگاه پبامبر به فرمانم؛ آن
ي اوست، خداوند بدن او را بر آتش  بنده و فرستاده صتنها االله معبود است و محمدكه 

گفت: اي رسول خدا! آيا اين خبر را به مردم نرسانم تا  �، معاذ»گرداند حرام مي
ايسند)،  كنند (و از عبادت باز مي گاه بر آن تكيه و توكل مي آن«خوشحال شوند؟ فرمودند: 

آن را به مردم گفت كه مبادا به علت پنهان كردن آن گناهكار تنها هنگام مرگش  �عاذو م
  1شود.

وَلاَ  ،شَــك الــراوِي :وعــنْ أبي هريــرة أَوْ أبي سَــعِيدٍ الخـُـدْريِ رضــيَ اللــهُ عنهمــا -٤١٦
لمــا كــان يَـــوْمُ غَــزْوَةِ تَـبــُوكَ،  :قــال ،لأَــم كُلهُــمْ عُــدُولٌ  ،يَضُــر الشــك في عَــينِ الصــحابي

ــا فَـنَحَرْنــَا نوَاضِــحَنا :فَقــالُوا ،ابَ النــاسَ مجََاعَــةٌ أَصــ ــتَ لنَ ــوْ أذَِنْ ــا  ،يــا رَسُــولَ اللــهِ لَ فَأَكلْنَ
عَلُوا« :وَادهَنا؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم  ،فَجَاءَ عُمَرُ رضي اللـهُ عنـهُ  »افـْ

ثمُ ادعُْ اللـهِ  ،وَلَكِنْ ادْعُهُـمْ بفَضْـلِ أزَْوَادِهِـمْ  ،قَل الظهْرُ  يا رَسولَ اللهِ إِنْ فـَعَلْتَ  :فقالَ 
هَا باِلبـَركََةِ لَعَل الله أَنْ يجَْعَلَ في ذلكَ البـَركََةَ  فَـقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  .لهَمُْ عَلَيـْ

ــعٍ فَـبَسَــطهُ » نَـعَــمْ « :وسَــلم ــمْ ثمُ  ،فـَـدَعَا بنِِطْ فَجعــلَ الرجُــلُ يجــيءُ  ،دَعَــا بفَِضْــلِ أزََاوَدِهِ
ويجــيءُ الآخَــرُ بِكِســرةٍَ حَــتى اجْتَمَــعَ عَلــى النطْــعِ  ،بِكَــف ذُرَةٍ ويجــيءُ الآخَــرُ بِكَــف تمَــْرٍ 

خُـذُوا « ثمُ قـالَ  ،فَدَعَا رسُولُ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم باِلبـَركََـةِ  ،مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ يَسِيرٌ 
وأَكَلــُوا  ،فَأَخَــذُوا في أَوْعِيـَتِهِمْ حــتى مـا تركُــوا في العَسْـكَرِ وِعــاء إِلا مَـلأوهُ  ،في أوَْعِيـَتِكُمْ 

أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلـَهَ إِلا « :فقـالَ رَسُـولُ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،حَتى شَـبعُوا وَفَضَـلَ فَضْـلَةٌ 
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ــرُ شــاك وَأَني رَسُــولُ ا ،اللــهُ  رواهُ » فَـيُحْجــبَ عَــنِ الجنَــةِ  ،للــهِ لاَ يَـلْقَــى اللــه مــا عَبْــدٌ غَيـْ
  .مسلم

ـ راوي، در اسم صحابي شك كرده و شك  بعيد خدريس. از ابوهريره يا ابو416
اند ـ روايت شده است كه گفت: در  ي آنها عادل بوده در صحابه ضرر ندارد زيرا همه

گفتند: اي رسول خدا! كاش  صر گرسنگي شدند و به پيامبرمردم دچا» ي تبوك غزوه«
ي حمل آبند، سر ببريم و بخوريم و  دادي كه شترهاي خود را كه به وسيله به ما اجازه مي

آمد و  �كه حضرت عمر» چنين كنيد«فرمودند:  صي آنها روغن بگيريم، پيامبر از پيه
شود، بنابراين، اين  ه كم ميي نقلي گفت: اي رسول خدا! اگر چنين كني، مركب وسيله

هايشان را  ي توشه را صادر نفرما، ولي آنها را فرا خوان و بفرما كه باقي مانده ردستو
بياورند و سپس به درگاه خدا دعا كن كه بركت در آن بيفتد كه اميد است خداوند چنان 

ن كردند ي چرمي خواستند و آن را په ، و يك سفره»بله، باشد«فرمودند:  صكند، پيامبر
آورد،  چيزي ميهايشان را طلبيدند، مردم شروع كردند و هر كس  هاي توشه مانده و باقي

آورد تا اين كه از  مردي، يك مشت ذرت و ديگري، يك مشت خرما و يكي، پاره ناني مي
دعاي بركت نمودند و  صمانده) مقداري كم (غذا) فراهم شد و پيامبر (غذاهاي باقي

ها  پس صحابه، از آن در ظرف» هاي خود (از اين غذا) بريزيد! فدر ظر«سپس فرمودند: 
ريختند تا آن كه ظرفي در لشكر نماند، مگر اين كه آن را پر كردند و از آن خوردند تا 

دهم كه هيچ  شهادت مي«فرمودند:  صگاه پيامبر شدند و قسمتي از آن باقي ماند؛ آنسير 
اي  ي خدا هستم، و هيچ بنده من فرستادهدهم كه  معبودي نيست، جز االله و شهادت مي

نيست كه با (گفتن) آنها و (ايمان) بدون شك به آنها، خدا را ملاقات كند و (با اين حال) 
  1».از بهشت منع شود

ــانَ بــنِ مالــكٍ  -٤١٧ ــهِدَ بـَـدْراً  ،رضــي اللــه عنــه ،وَعَــنْ عِتْبَ كُنْــتُ   :قــال ،وهــو ممِــنْ شَ
فـَيَشُــق  ،وكََــانَ يحَـُـولُ بَـيْــني وَبيــنهُم وادٍ إِذَا جــاءَتِ الأَمطــارُ  ،أُصَــلي لقَِــوْمي بـَـني ســالمٍ 
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 :فقلــتُ لــه ،فَجئْــتُ رَسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،عَلــي اجْتِيَــازهُُ قِبَــلَ مَسْــجِدِهِمْ 
ــوْمي يسِــ ،إِني أنَْكَــرْتُ بَصَــريِ  ،يلُ إِذَا جَــاءَت الأَمْطــارُ وَإِن الــوَادِيَ الــذِي بيْــني وَبَـــينَْ قَـ
ـذُهُ مُصَـلى، فقـال  ،فَـوَدِدْتُ أنَكَ تأَْتي ،فَـيَشُق عَلي اجْتِيازهُُ  ِفي بَـيْـتي مَكانـاً أَتخ فَـتُصَـلي

وَأبَـُو بَكْـرٍ، رضـي  ،فَـغَدا علي رَسُولُ اللهِ  »سأفَـْعَلُ « :رسُول اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
فأََذِنْــتُ  ،وَاسْــتَأْذَنَ رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ،بَـعْــدَ مــا اشْــتَد النـهَــارُ  ،عنــهاللــهُ 

كَـانِ  »؟أيَـْنَ تحُِـب أَنْ أُصَـليَ مِـنْ بَـيْتـِكَ « :فَـلَمْ يجَْلِسْ حـتى قـالَ  ،لهُ 
َ
فَأَشَـرْتُ لـهُ إِلى الم

ــرَ وَصَــفَفْنَا  ،رَسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم فـَقَــامَ  ،الــذِي أُحــب أَنْ يُصَــليَ فيــه فَكَبـ
ــينْ  ،وَراءَهُ  ــهُ  ،ثمُ سَــلمَ وَسَــلمْنَا حِــينَ سَــلمَ  ،فَصَــلى ركََعَتـَ  ،فَحَبَسْــتُهُ علَــى خَزيــرة تُصْــنَعُ لَ
ارِ أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــل فَسَــمِ  فَـثــَابَ رجَِــالٌ مــنهمْ  ،م في بَـيْــتيعَ أهَْــلُ الــد

ذلــك  :فَـقَــالَ رَجُــلٌ  ،مَــا فـَعَــلَ مَالــِكٌ لا أرََاهُ  :فَـقَــالَ رَجُــلٌ  ،حــتى كَثُـــرَ الرجَــالُ في البـَيْــتِ 
لاَ تَـقُلْ ذَلـِكَ أَلاَ «فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم  ،مُنَافِقٌ لاَ يحُِب الله ورَسُولَهُ 

 ،اللـهُ وَرَسُـولهُُ أَعْلـَمُ  :فَـقَـالَ  .»،؟لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ يَـبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْـهَ اللـهِ تَعـالى :تَراهُ قالَ 
نـَافِقينَ  ،أمَا نحَْنُ فَـوَاللـهِ مـا نَــرَى وُدهُ 

ُ
فقـالَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ  ،وَلاَ حَديثـَهُ إِلا إِلى الم

 للـهُ يَـبْتَغـِي بـِذَلِكَ وَجْـهلاَ إِلَهَ إِلا ا :فإَِن الله قَدْ حَرمَ على النارِ مَنْ قاَلَ « :عَلَيْهِ وسَلم
  .متفقٌ عليه »اللهِ 
ـدَةٌ  ،بكسر العين المهملة »عِتْبَانِ «و       اةِ فَـوْقُ وبَـعْدهَا بـاءٌ مُوَحُثَـن

 .وإِسكان التاءِ الم
  »الخزَيِرةَُ «و 

ُ
 »ثـابَ رجِـالٌ « :هِـي دقيِـقٌ يطُـْبَخُ بِشَـحْمٍ وقولـه :وَالـزاي ،عْجمـةِ بالخاءِ الم

  .جَاءوا وَاجْتَمعُوا :أَيْ  ،بالثاءِ المثَِـلثةَِ 
ي بدر بود ـ روايت شده  كنندگان غزوه ـ كه از شركت �»بن مالك عتبان«. از 417

آمد  ي كه باران ميكردم و در وقت امامت مي» سالم بني«است كه گفت: من براي قوم خود 
اي در بين  من و ايشان حائل و گذشتن من از آن به طرف مسجد ايشان،  (سيلاب) دره

اي  آمدم و گفتم: من چشمم ضعيف است و دره صشد، پس به خدمت پيامبر سخت مي
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گيرد و عبور از آن براي  ام حائل است، هنگام باران، سيل فرا مي را كه ميان من و طايفه
شود؛ دوست دارم كه تشريف بياوري و در يك جاي منزل من نماز  من دشوار مي

؛ ظهر »كنم به زودي چنان مي«فرمودند:  صپيامبربخواني، تا آن را جاي نماز قرار دهم؛ 
ي ورود  اجازه صتشريف آوردند و پيامبر �و ابوبكر صفرداي آن روز، پيامبر
دوست داري در كجاي «د: ي ورود دادم و قبل از نشستن فرمودن خواست، به او اجازه

و من به جايي كه دوست داشتم در آن نماز بخواند، اشاره كردم و » ات نماز بخوانم؟ خانه
به نماز ايستاد و االله اكبر گفت و ما پشت سر او به صف ايستاديم و دو ركعت  صپيامبر

ن را براي گاه ايشا نماز خواند و سلام داد و ما نيز در وقت سلام ايشان، سلام داديم و آن
مهمان  صكه برايشان پخته شود، نگه داشتيم، اهل محل شنيدند كه پيامبر 1صرف خزيره

را در  2ي زيادي از مردانشان در آنجا گرد آمدند و مردي گفت: چرا مالك من است و عده
او منافق است و خدا و رسول او را دوست ندارد؛  :بينم؟ و ديگري گفت اين جمع نمي

گفته و از گفتن آن  لاَ إلَِهَ إِلا اللهُ داني كه او  چنين مگو! مگر نمي« فرمودند: صپيامبر
آن مرد گفت: خدا و رسول او داناترند، ولي به  »كلمه تنها رضاي خدا را خواسته است؟!

 صايم، پيامبر خدا سوگند، ما محبت و سخن او را تنها نسبت به منافقان مشاهده كرده

رضاي ن و منظورش از آ لاَ إِلهََ إِلا اللهُ  را بر كسي كه بگويد اما خداوند دوزخ«فرمودند: 
  3».خدا باشد، حرام كرده است

قَدِمَ رسُولُ اللهِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  :قال ،رضي اللهُ عنه ،وعن عمرَ بنِ الخطاب -٤١٨
ــبيْ تَسْـعَى م بِسَــبيْ فــَإِذَا امْــرَأةٌَ مِــنَ السا في الســبيْ أَخَذَتْــهُ فأََلْزَقَـتْــهُ إِذْ وَجَــدتْ صــب ،وسَـلي

ـرْأةََ طارحَِـةً « :فقال رسُولُ الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،فَأَرْضَعَتْهُ  ،ببَِطْنِها
َ
أتَُــرَوْنَ هَـذِهِ الم

                                                           

 كردند. نوعي خوردني كه با آرد و گوشت و پيه درست مي -1

اند ـ  در اين جا به ايمان وي شهادت داده صاست كه صحابي بود و پيامبر �منظور مالك بن دخشن -2
 ستاران.ويرا

 )].33)، م(425متفق عليه است؛ [خ( -3
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ــدَهَا في النــارِ  ــا ؟وَلَ ــالَ  .لاَ وَاللــهِ  :قُـلْنَ ــ« :فَـقَ ــذِهِ بِولَ ــادِهِ مِــنْ هَ متفــقٌ  »دِهَاللــهُ أرَْحــمُ بِعِب
  عليه.

اي  بر عده صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از حضرت عمر بن خطاب418
اسير زن و كودك گذشتند، ناگهان زني از اسرا به سبب آن كه كودكي را در ميان اسيران 

 صاش چسباند و به او شير داد؛ پيامبر ديد، (به سوي او) دويد، او را گرفت و به سينه
» كنيد كه اين زن فرزند خود را در آتش بيندازد؟! آيا فكر مي«ان فرمودند: خطاب به حاضر

خداوند نسبت به بندگان خود، از اين «فرمودند:  صگفتيم: خير، به خدا سوگند، پيامبر
1».تر است زن نسبت به كودكش هم مهربان

  

 :عَلَيْـهِ وسَـلم قال رسُـولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ  :قال ،رضي اللهُ عنه ،وعن أبي هريرة -٤١٩
ـــوْقَ العَـــرْشِ  ،كَتَـــبَ في كِتَـــابٍ   ،لمــا خَلــَـقَ اللـــهُ الخلَْـــقَ « إِن رَحمْـــتي تَـغْلــِـبُ  :فـَهُـــوَ عِنْـــدَهُ فَـ

  ».غَضَبيِ 
  .متفقٌ عليه »سَبـَقَتْ غَضَبيِ «وفي روايةٍ  »غَلَبَتْ غَضَبيِ « :وفي روايةٍ 
وقتي كه خداوند «ند: فرمود صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره419

رحمت من بر «دستگاه آفرينش را آفريد، در كتابي كه بر عرش و نزد خود او بود نوشت: 
  2».خشم من غالب است

  ».رحمتم بر خشمم غلبه كرد و سبقت گرفت«در روايتي ديگر آمده است: 

لَ اللـهُ الرحمْـَةَ جَعَـ :سمِعْـتُ رسُـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يقـول :وعنه قال -٤٢٠
فَمِـنْ ذَلـِكَ  ،وَأنَـْـزَلَ في الأَرْضِ جُـزْءَا واحِـداً  ،مائَةَ جُزْءٍ، فأََمْسَكَ عِنْـدَهُ تِسْـعَةً وتِسْـعِينَ 

  ».الجزُْءِ يَـترَاحمُ الخَلائِقُ حَتى تَـرْفَعَ الدابةُ حَافِرَهَا عَنْ ولَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 
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ــسِ « :وفي روايــةٍ       ــينَْ الجــِن والإِنْ هَــا رَحمَْــةً وَاحِــدَةً بَـ ــزَلَ مِنـْ ــةَ رَحمَْــةٍ أنَْـ إِن للــهِ تَـعَــالى مائَ
 ــا يَـترَاحمَــُونَ  ،فبَهَــا يَـتَعــاطَفُونَ  ،وَالبـَهَــائمِ وَالهـَـوامــا تَـعْطِــفُ الــوَحْشُ عَلــى وَلــَدهَا ،وَو، 

  .متفقٌ عليه »ةً يَـرْحَمُ ا عِبَادهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ وَأَخرَ اللهُ تَعالى تِسْعاً وتِسْعِينَ رَحمَْ 
 ـهُ عنـه ،ورواهُ مسلم أيَضـاً مـن روايـةِ سَـلْمَانَ الفَارسِـيـه  :قـال ،رضـي اللقـال رسُـولُ الل

ـنـَهُمْ، إِن للهِ تَـعَالىَ ماِئَةَ رَحمْةٍَ فَمِنْها رَحمْةٌَ يَـترَاحَمُ ـا ا« :صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم لخلَْـقُ بَـيـْ
  ».وَتِسْع وَتِسْعُونَ ليِـَوْم القِيامَةِ 

إِن الله تعالى خَلَقَ يَومَ خَلَقَ السمَواتِ والأَرْضَ مِائةََ رَحمْةٍَ كُل رَحمْةٍَ طِبـَاقُ «وفي رواية 
ــمَاءِ إِلى الأَرْضِ  طِــفُ الوَالــِدَةُ عَلَــى فَجَعَــلَ مِنهــا في الأَرْضِ رَحمْــَةً فبَِهــا تَـعْ  ،مَــا بَـــينَْ الس

ـــوْمُ القِيامَـــةِ  ـــرُ بَـعْضُـــها عَلَـــى بَـعْـــضٍ فــَـإِذا كـــانَ يَـ أَكْمَلَهـــا ــِـذِهِ  ،وَلــَـدِهَا وَالْـــوحْشُ وَالطيـْ
  ».الرحمْةَِ 

خداوند متعال رحمت ««فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره420
آن را نزد خود نگه داشت و يك جزء خود را به صد جزء تقسيم كرد؛ نود و نه جزء 

مانده) را بر زمين نازل فرمود و به سبب همين جزء است كه مخلوقات به هم رحم   (باقي
  ».اي بزند اش ضربه كند كه مبادا به بچه اي كه جانور سم خود را بلند مي كنند تا درجه مي

ت آن را خداوند متعال صد رحمت دارد كه يك رحم«در روايتي ديگر آمده است: 
بين انس و جن و جانوران و حشرات نازل كرده است كه با آن است كه به همديگر توجه 

ورزد و نود و نه جزء ديگر را به تأخير  اش عطوفت مي كنند، و وحشي بر بچه و رحم مي
  ».كند انداخته است و در روز قيامت با آن بر بندگان خود رحم مي

فرمودند:  صآمده است كه گفت: پيامبر �»يسلمان فارس«و نيز در روايت مسلم از 
خداوند متعال صد رحمت دارد و از آن جمله رحمتي است كه مردم بين خودشان «
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ورزند و نود و نه جزء ديگر آن براي  دارند و به همديگر رحم و عطوفت مي معمول مي
  1».امت استيروز ق

و زمين، صد رحمت ها  خداوند در روز آفرينش آسمان«در روايتي ديگر آمده است: 
سمان است و از آنها رحمتي را در زمين قرار آي زمين و  آفريد كه هر رحمتي به فاصله

ي آن است كه مادر بر فرزند خود و وحشي و طيور، بر همديگر عطوفت  داد كه به وسيله
ورزند، و چون قيامت فرا رسد، با اين يك رحمت زمين، آن صد رحمت را  و مهر مي
  ».نمايد كامل مي

 ،تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالى ،فِيمَــا يحَكِــى عَــن ربــهِ  ،وعنــه عــن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم -٤٢١
أذََنـَبَ  :فقـال اللـهُ تَـبـَارَكَ وَتَعـالى ،اللهُم اغفِـرْ لي ذَنـبي :فقالَ  ،أذَنَب عبْدٌ ذَنباً « :قال

 :ثمُ عَــادَ فأََذَنــَبَ، فقــال ،وَيأْخُــذُ بِالــذنبِ  ،ذنْبَ فَعلِــم أَن لــَهُ ربــا يَـغْفِــرُ الــ ،عبــدِي ذنبــاً 
فَـعَلـَمَ أَن لـَهُ ربَـا يغَفِـرُ  ،أذَنبَ عبدِي ذَنبـاً  :فقال تبارك وتعالى ،أَيْ رب اغفِرْ لي ذنبي

بـَارَكَ فقـال ت ـَ ،أَي رَب اغفِـرْ لي ذَنـبي :فقـال ،ثمُ عَادَ فَأَذنَبَ  ،وَيأَخُذُ باِلذنْبِ  ،الذنبَ 
قدَ غَفَـرْتُ  ،وَيأْخُذُ باِلذنبِ  ،فعَلِمَ أَن لَهُ ربَا يَـغْفِرُ الذنبَ  ،أذَنَبَ عَبدِي ذَنباً  :وَتَـعَالى
  متفقٌ عليه. ». فـَلْيَفعَلْ ما شَاءَ .لعِبدي

 ،فِـرُ لـَهُ يـُذْنِبُ وَيتـُوبُ أَغْ  ،مَـا دَامَ يَـفْعَـلُ هَكَـذا :أَي »فَـلْيـَفْعلْ مـا شَـاءَ « :وقـوله تعالى
لَهَا   .فإِن التوبةََ َِدِمُ ما قـَبـْ

ي آنچه از پروردگار  در جمله صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 421
يكي از بندگان، گناهي انجام داد و گفت: خداوندا! گناه «كردند، فرمودند:  خود حكايت مي

نست كه خدايي دارد كه گناهان را ي من گناهي كرد و دا بنده«مرا بيامرز و خداوند فرمود: 
مرد، بار ديگر به گناه بازگشت و گناه ديگري ؛ »كند بخشد و در مقابل گناه مجازات مي مي

ي من گناهي كرد و  بنده«انجام داد و گفت: خداوندا! گناه مرا بيامرز و خداوند فرمود: 
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؛ سپس به »كند ت ميبخشد و در مقابل گناه مجازا دانست كه خدايي دارد كه گناهان را مي
ي من  بنده«گناه ديگري بازگشت و گفت: خداوندا! گناه مرا بيامرز و خداوند فرمود: 

بخشد و در مقابل گناه مجازات  گناهي كرد و دانست كه خدايي دارد كه گناهان را مي
  1»».خواهد، بكند ام را بخشيدم، هر چه مي كند؛ اينك بنده مي

شود و  كند ـ مرتكب گناه مي تا زماني كه چنين مييعني: » خواهد، بكند هرچه مي«
آمرزم، زيرا توبه (گناهان) قبل از خود را  نمايد ـ او را مي سپس توبه و طلب آمرزش مي

  ».سازد ويران مي

وَالذِي نَـفْسي بيِـَدِهِ لـَوْ لمَْ « :قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قال -٤٢٢
فيـَغْفـرُ لهَـُمْ رواه  ،فـَيَسْتـَغْفِرُونَ الله تعـالى ،وَجَاءَ بِقوم يذُْنبُِونَ  ،هَبَ اللهُ بِكُمْ لَذَ  ،تُذنبُِوا
  .مسلم

سوگند به كسي كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره422
كرديد، خداوند شما را از ميان بر  روح من در دست قدرت اوست، اگر شما گناه نمي

ت و مردمي ديگر مي آورد كه گناه كنند و از خداوند طلب آمرزش نمايند تا داش مي
  2».گاه، خداوند آنها را بيامرزد آن

وعن أبي أيَوبَ خَالِدِ بنِ زيد، رضي اللـه عنـه قـال: سمعـتُ رسـول اللـه صَـلّى  -٤٢٣
ــهِ وسَــلم يقــول:  ــوْلا أنَكُــمْ تــُذنبُونَ «االلهُ عَليَْ ــقَ اللــ ،لَ  ،فَـيَسْــتـَغْفِرُونَ  ،هُ خَلقــاً يــُذنبِونَ لخلََ

  .رواه مسلم »فَـيـَغْفِرُ لهَمُْ 
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شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابوايوب خالد بن زيد«. از 423
آورد كه گناه  كرديد، حتماً خداوند آفريدگان ديگري پديد مي اگر شما گناه نمي«فرمود:  مي

  1».گاه خداوند آنها را بيامرزد كنند و طلب آمرزش نمايند و آن

ــه ،وعــن أبي هريــرة -٤٢٤ كُنــا قُعــوداً مَــع رســول اللــه صَــلّى االلهُ   :قــال ،رضــي اللــه عن
فـَقَـامَ رسـول اللـه صَـلّى  ،رضـي اللـه عنهمـا في نَـفَـرٍ  ،مَعَنا أبَوُ بكْـر وَعُمَـرُ  ،عَلَيْهِ وسَلم

نـَـا، فَخَشَــينا أَنْ يُـقْتَطـَـعَ دُونَـنـَـا ،اااللهُ عَليَْــهِ وسَــلم مِــنْ بَـــينْ أَظْهُرنـَـ  ،فَـفَزَعْنــا ،فأَبَْطـَـأَ عَلَيـْ
حَـتى  ،فَخَرجتُ أبَْـتَغِي رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،فَكُنْتُ أوَلَ مَنْ فَزعَ  ،فَـقُمْنَا

الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ فقال رسول  :أتَيَتُ حَائِطاً لِلأنَْصَارِ وَذكََرَ الحديث بطُوله إِلى قوله
مُسْـتَيقِناً ـَـا  ،اذْهَـبْ فَمَــنْ لَقِيـتَ وَرَاءَ هَـذَا الحــَائِطِ يَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـَه إلا اللــه« :وسَـلم

  .رواه مسلم »قَـلَبُهُ فَـبَشرْهُ باِلجنَةِ 
 همراه با ابوبكر و صروايت شده است كه گفت: ما با پيامبر �. از ابوهريره424

از ميان ما برخاست و بيرون  صو گروهي كمتر از ده نفر، نشسته بوديم. پيامبر معمر
اي پيش آمده (و  رفت و در راه بازگشت تأخير فرمود، ما ترسيديم كه مبادا برايشان مسأله

قرار  تاب شديم و برخاستيم، من اولين كسي بودم كه بي پيش ما باز نگردد)، اين بود كه بي
ي يكي  تا به ديوار خانه كردم بلافاصله بيرون رفتم و ايشان را جستجو و ترسيدم و شدم

گويد:  كند تا آنجا كه مي .. ـ ابوهريره، حديث را با طول آن ذكر مي.دمياز انصار رس
دهد: هيچ  برو و هر كس را در پشت اين ديوار ديدي كه شهادت مي«فرمودند:  صپيامبر

  2».آن يقين دارد، او را به بهشت مژده بده!االله نيست، و قلبش به  مبعودي جز ذات
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أَن النــبيِ صَــلّى االلهُ  ،رضــي اللــه عنهمــا ،وعــن عبــد اللــه بــن عَمْــرو بــن العــاص -٤٢٥
ــهِ وسَــلم ــز وَجَــل في إبِــراهِيمَ صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــهِ وسَــلم تـَـلا قَـــوَل اللــهِ عَ {رَب إِنـهُــن  :عَلَيْ

} أَضْللْنَ كَثيراً  هُ مِنياسِ فَمَن تبَِعَني فإَِنوَقـَوْلَ عيسـى صَـلّى  ،] ٣٦ :[ إبراهيم مِنَ الن
بـْهُم فــَــإِنـهُم عِبَــــادُكَ وَإِنْ تَـغْفِــــرْ لهَـُـــم فَإِنــــكَ أنَــــتَ الْعَزيِــــزُ   :االلهُ عَليَْـــهِ وسَــــلم إِنْ تُـعَــــذ}

فقـال اللـه  ،وَبَكَـى» هُـم أمُـتيِ أمُـتيِ الل «فـَرَفَعَ يَدَيْه وقـال  ،] ١١٨ :الحَكِيمُ} [ المائدة
 وَجَــل ــكَ أعَْلَمُ « :عَــزَــدٍ وَرب فأَتَــَاهُ جبريِــلُ  »؟فســلْهُ مَــا يبُكِيــهِ ،يــا جبريــلُ اذْهَــبْ إِلى محَُم

يـا  { فقـال اللـهُ تعـالى:  ،فأََخبـَرَهُ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم بمِـَا قـال:وَهُو أعَْلـَمُ 
  .إِنا سَنُرضِيكَ في أمُتِكَ وَلا نَسُوؤُكَ } رواه مسلم :جِبريلُ اذهَبْ إِلى محَُمدٍ فَـقُلْ 

ي  فرموده صپيامبرروايت شده است كه گفت:  م. از عبداالله بن عمر بن عاص425
  را تلاوت فرمودند: �ي عيسي و نيز فرموده �ي دعاي ابراهيم  خدا را در باره

� ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ££ ££ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ùù ùù==== nn nn==== ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ss ss???? ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù �)36/  ابراهيم(  
اند، پس هر كس از من پيروي  ها بسياري از مردم را گمراه ساخته پروردگارا! اين بت«

  ».كند، او از من است
  را تلاوت فرمودند: �ي عيسي و نيز فرموده

ββββ ÎÎ ÎÎ))))� öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### �

  )118/  المائده(  
اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند و اگر از ايشان گذشت نمايي، تو چيره و «

  ».توانا و حكيمي
و گريه كرد؛ خداوند » خدايا! امتم! امتم!«گاه دو دستش را بلند كرد و گفت:  آن
برو و از او سؤال كن كه: چه چيز او را به  صاي جبرئيل! نزد محمد«ل فرمود: عزوج

آنچه را گفته بود، به اطلاع او  صو جبرئيل نزد ايشان آمد و پيامبر» گريه واداشته است؟
برو و  صاي جبرئيل! نزد محمد«رساند و او داناتر است و سپس خداوند متعال فرمود: 
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نماييم و تو را پريشان و  ي امتت فراهم و خشنودت مي بگو: ما رضايت تو را در باره
  1».كنيم غمگين نمي

قــال كُنــتُ ردِْفَ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن مُعَــاذِ بــنِ جَبــَلٍ  -٤٢٦
ــادِهِ « :وسَــلم علــى حمِــارٍ فقــال ــا حَــق اللــه عَلــى عِبَ ــَا مُعَــاذُ هَــل تـَـدري مَ ومَــا حَــق  ،ي

فــَـإِن حَـــق اللـــهِ عَلَـــى العِبَـــادِ أَن « :قـــال .اللَـــهُ وَرَسُـــولهُُ أعَْلَـــمُ  :قلـــت ؟بـــادِ عَلـــى اللـــهالْعِ 
ــدُوه ــهِ شَــيْئاً  ،يَـعْبُ ــهِ  ،وَلا يُشْــركُِوا بِ ــادِ عَلــى اللــهِ أَنْ لا يُـعَــدبَ مَــنْ لا يُشِــركُ بِ وَحــق العِب

ــ :فقلــت ،شَــيْئاً  ــهِ أفَـَـلا أبَُشــاسَ يــا رســولُ اللــوا« :قــال ؟رُ الن ــرْهُم فَـيَتكِلُ متفــقٌ  »لا تُـبَش
  .عليه

بر پشت  صروايت شده است كه گفت: من در ترَك پيامبر �. از معاذبن جبل426
داني حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر   اي معاذ! آيا مي«الاغي سوار بودم كه فرمودند: 

حق خدا بر بندگان آن است كه «فرمودند: گفتم: خدا و رسول او داناترند، » خدا چيست؟
او را بپرستند و چيزي را براي او شريك نگيرند و حق بندگان بر خدا آن است كه كسي 

، گفتم: اي رسول خدا! آيا به مردم »را كه براي او شريك قايل نشده است، عذاب نكند
ند (و عمل خيري كن نه بشارت ندهيد، زيرا بر آن تكيه و توكل مي«مژده بدهم؟ فرمودند: 

  2».دهند) انجام نمي

ــراَءِ بــنِ عــازبٍ  -٤٢٧ ــهِ وسَــلم  ،رضــي اللــه عنهمــا ،وعــن البـَ عــن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
سْــلِمُ إِذَا سُــئِلَ في القَــبرِ يَشــهَدُ أَن لا إِلـَـهَ إِلا اللــه« :قــال

ُ
ــداً رســولُ اللــه ،الم محَُم وأَن، 

ـــاةِ الـــدنيَا وفي {ي ـُ  :فـــذلك قولـــهُ تعـــالى ـــالقَوْل الثابــِـتِ في الحيَ ـــوا بِ ثبَـــتُ اللـــهُ الـــذِينَ آمَنُ
  .] متفقٌ عليه ٢٧ :[ إبراهيم  الآخِرةَِ } 
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مسلمان وقتي در «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر م . از براء بن عازب427
 صاالله و محمد دهد كه هيچ معبودي نيست، جز قبر مورد سؤال قرار گرفت، شهادت مي

  فرمايد: ي اوست، و اين معني كلام خداوند متعال است كه مي فرستاده

�  àà ààMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ss ssVVVV ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏMMMM ÎÎ ÎÎ////$$$$ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ((   )27/  ابراهيم(  �))
ن و هم در آن جهان، ثابت و خاطر گفتار استوار، هم در اين جها منان را بهؤخداوند م«

  .»دارد ماندگار مي

إِن « :رضــي اللـهُ عنـه عــن رسـول اللـه صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قــال ،وعـن أنَـسٍ  -٤٢٨
ــافِرَ إِذَا عَمِــلَ حَسَــنَةً  نيَا ،الكَ ــد ــنَ ال ــؤمِن ،أطُعـِـمَ ِـَـا طعُمَــةً مِ

ُ
ــا الم َــه تعـــالى  ،وَأمالل ــإِن فَ

خِرُ لَ  َنـْيَا عَلى طاَعَتِهِ  ،هُ حَسَنَاتهِِ في الآخِرَةِ يد وَيُـعْقِبُهُ رزِْقاً في الد.«  
نْـيَا« :وفي روايــةٍ       ـَـا في الــدِ ــه لا يَظْلـِـمُ مُؤْمِنــاً حَسَــنَةً يُـعْطـَـىالل ـَـا في  ،إِنِ وَيجُْــزَى

ـيُطْعَمُ بحَِسَـنَاتِ مَـا عَمِـلَ ل ،الآخِرةَ، وَأمَا الْكَافِرُ  نـْيَا حَـتى إِذَا أفَْضَـى  ،لـهِ تعـالىفَـ في الـد
  .رواه مسلم »لمَْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يجُْزَى ِاَ ،إِلى الآخِرةَ

كافر وقتي كار خوبي انجام «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس428
اما مؤمن،  شود، هاي دنيا، به او داده مي اي از لذات و طعمه دهد، در مقابل آن طعمه

اي در دنيا، در برابر  كند و روزي خداوند متعال، حسنات او را براي آخرتش ذخيره مي
  ».فرمايد طاعتش، به او عطا مي

كند (از  اي به هيچ مؤمني ظلم نمي خداوند در هيچ حسنه«در روايتي ديگر آمده است: 
و نعمت و در آخرت،  كند)، (زيرا كه) به سبب آن، در دنيا، به او عطا پاداش آن كم نمي

شود؛ ولي به كافر، به سبب حسناتي كه در دنيا براي خدا انجام داده است،  پاداش داده مي
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، شود براي آن كه وقتي كه به آخرت رفت هاي دنيا) داده و خورانده مي (از لذايذ و بهره
  1».اي نداشته باشد كه به خاطر آن به او پاداش داده شود حسنه

 :قـــال رســـولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم :رضـــي اللـــه عنـــه قـــال ،وعـــن جـــابرٍ  -٤٢٩
مَثَلُ الصلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَـهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى باَبِ أَحَدكُِمْ يَـغْتَسِلُ مِنْهُ كُل يَــوْمٍ «

  رواه مسلم. »خمَْسَ مَراتٍ 
  .الْكَثِيرُ  »الْغَمْرُ «     

مثال نمازهاي پنجگانه، «فرمودند:  صشده است كه پيامبر روايت �. از جابر429
ي يكي از شماست و او  ي جاري پرآب و بزرگي است كه در جلوي خانه مانند رودخانه

  2».شويد هر روز، پنج مرتبه خود را در آن مي

سمعـتُ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :قـال ،رضـي اللـه عنهمـا ،وعن ابنِ عباسٍ  -٤٣٠
 مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلِمٍ يمَوُتُ فـَيـَقُومُ عَلَى جَنازتهِ أرََبَـعُـونَ رَجُـلاً لا يُشـركُِونَ « :م يقولوسَل

  .رواه مسلم»باِللهِ شَيئاً إِلا شَفعَهُمُ اللهُ فيه
فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر م عباس . از ابن430

ورزند ـ بر  بميرد و چهل مرد ـ كه به خدا شرك نمي هيچ مرد مسلماني نيست كه«
  3».دهد ي او حاضر شوند، مگر آن كه خداوند آنان را شفيع او قرار مي جنازه

كُنـا مَــعَ رســولِ اللـهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ   :قــال ،رضــي اللــهُ عنـه ،وعـن ابــنِ مسـعودٍ  -٤٣١
ــلِ الجنَــةِ « :فقــال ،وسَــلم في قُـبــةٍ نحَــواً مِــنْ أرََبعِــينَ  ــُعَ أهَْ ــا:  »؟أتََرضَــونَ أَنْ تَكُونــُوا ربُ قُـلْنَ

وَالـذِي نفَـسُ «قـال:  ،نَـعَـم :قُـلْنـَا »؟أتََرضَونَ أَن تَكُونـُوا ثُـلـُثَ أهَْـلِ الجنَـةِ « :قال ،نَـعَم
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ــلِ الجنَــة ــدِهِ إِني لأَرجُــو أَنْ تَكُونــُوا نِصــفَ أهَْ ــدٍ بيَِ الجَ  ،محَُم وَذَلــِك أَن ــةَ لا يــَدخُلُهَا إِلان
 ،وَمَا أنَتُمْ في أهَْلِ الشركِ إِلا كََ◌الشعرةَِ البـَيَضَاءِ في جلدِ الثورِ الأَسودِ  ،نفَسٌ مُسلِمَةٌ 

  متفقٌ عليه. »أوَْ كَالشعَرةَِ السودَاءِ في جلدِ الثورِ الأَحمَْرِ 
اي، در  د چهل نفر در خيمهروايت شده است كه گفت: ما حدو �مسعود . از ابن431

شويد كه شما (مسلمانان) يك  آيا راضي مي«بوديم؛ ايشان فرمودند:  صخدمت پيامبر
سوم اهل  شويد كه شما يك آيا راضي مي«گفتيم: بله، فرمودند: » ؟چهارم اهل بهشت باشيد

محمد در دست  جانسوگند به كسي كه «عرض كرديم: بله، فرمودند: » بهشت باشيد؟
اميدوارم كه شما نصف اهل بهشت باشيد و اين بدان دليل است كه جز نفس اوست، 

شود و شما (در تعداد) نسبت به اهل شرك، مانند موي  مسلمان، كسي داخل بهشت نمي
  1».سپيد در جلد گاو سياه، يا موي سياه در پوست گاو سرخ هستيد

اللــه صَــلّى االلهُ  قــال رســولُ  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن أبي موســى الأَشــعري -٤٣٢
 :إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلى كُل مُسْلِمٍ يَـهُوديا أو نَصْراَنيِّآً فـَيـَقُولُ « :عَلَيْهِ وسَلم

  .»هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النارِ 
يامَــةِ نـَـاسٌ مِــنَ يجَِــيءُ يَـــوْمَ الْقِ « :وفي روايــة عنــهُ عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال

سْلِمِين بِذُنوُبٍ أمَْثاَلِ الجبَالِ يغَفِرهَُا اللهُ لهمُ 
ُ
  .رواه مسلم »الم

معْنـَاهُ  »هَـذا فكَاكُـكَ مِـنَ النـارِ  :دَفَعَ إِلى كُل مُسْلِمٍ يهودِيا أَوْ نَصرانيِاً فَـيـَقُولُ « :قوله
ومَنـزلٌِ في  ،كُـل أَحَـدٍ مَنـزلٌِ في الجنَـةِ لِ « :رضـي اللـهُ عنـهُ  ،مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة

ــهُ الكَــافِرُ في النــارِ  ؤْمِن إِذَا دَخَــلَ الجنــةَ خَلَفَ
ُ
 »لأنَــهُ مُسْــتَحِق لــذلكَ بكُفْــرهِ ،النــارِ، فــالم

عـالى لأَن اللـه ت ،وَهَـذا فِكَاكُـكَ  ،أنَكَ كُنْتَ مُعَرضاً لـِدُخُولِ النـارِ  :»فكَاكُكَ «وَمَعنى 
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رَ للِنارِ عدَداً يمَلَْؤُهَا مْ وكَُفْرهِِمْ  ،قَدُِارُ بِذُنوصَارُوا في مَعـنى الفِكَـاك  ،فإِذا دَخَلَهَا الكُف
  .والله أعَلم .للِمُسلِمِينَ 

وقتي كه روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري432
دهد و  لمان، يك نفر يهودي يا نصراني ميرسد، خداوند به هر مس قيامت فرا مي

  »».ي خلاص تو از آتش دوزخ است اين بلاگردان و مايه«فرمايد:  مي
روز قيامت گروهي از مسلمانان با گناهاني «آمده است:  �در روايتي ديگر از ابوموسي

  1».آمرزد ي آنها را مي آيند كه خداوند همه ها مي مانند كوه
آن ..» .خداوند به هر مسلمان يك نفر يهودي يا«... ه: ك صي پيامبر معني فرموده

براي هر فرد محلي در «آمده است كه:  �است كه در حديثي ديگر به روايت ابوهريره
شود، كافر، جاي  بهشت و محلي در دوزخ موجود است و مؤمن وقتي كه وارد بهشت مي

و معناي » م استخاطر كفرش، مستحق جهن او را در دوزخ گرفته است، زيرا كافر به
»كاكُفي رفتن به  ـ آمادهاين است كه تو ـ اي مؤمن! » ي خلاص تو : بلاگردان و مايهك

زيرا دوزخ شده بودي و اين كافر موجب جدايي و خلاص تو از آتش جهنم است، 
كند و وقتي كافران به  خداوند متعال، براي جهنم، تعدادي مقرر فرمود كه آن را پر مي

ي  ن و كفرشان، وارد دوزخ شدند و حجم آن را پر كردند، در حقيقت مايهواسطه ي گناها
  تر است. اند ـ و خداوند آگاه خلاص و نجات مسلمانان از دوزخ گشته

سمِعــتُ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :وعــن ابــن عمَــر رضــي اللــه عنهمــا قــال -٤٣٣
ؤْمِنُ يوَمَ القِيَامَ « :وسَلم يقول

ُ
 ،فَـيـُقَـررهَُ بِذُنوُبـِه ،ةِ مِن ربَهِ حتى يَضَعَ كَنـَفَهُ عَلَيـهِ يدُْنىَ الم

ــذَا ــبَ كَ فـَـإِني قـَـد  :قــال ،رَب أعَْــرِفُ  :فيقــول ؟فيقــولُ: أتََعــرفُ ذنــبَ كَــذا؟ أتَعَــرفُ ذَن
نيَا، وَأنَـَـا أغَْفِرهَُــا لـَـكَ اليـَـومَ  متفــقٌ  »تهفـَيُعطـَـى صَــحِيفَةَ حسَــنَا ،سَــترَتُـهَا عَلَيــكَ في الــد

  .عليه
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رهُُ وَرَحمْتَُهُ  :كَنـَفُهُ    .سَتـْ
فرمود:  يشنيدم كه م صروايت شده است كه گفت: از پيامبر م. از ابن عمر433

پوشش  ،شود تا آنجا كه خداوند شخص مؤمن در روز قيامت به پروردگارش نزديك مي«
كند و  وادار ميگسترد و او را به اقرار به گناهانش  (رحمت و حمايت) خود را بر او مي

دانم و  گويد: خداوندا! مي مي »آيا فلان گناه و فلان گناه را به ياد داري؟«فرمايد:  مي
من در دنيا آنها را براي تو پوشاندم و امروز نيز آنها را براي تو «فرمايد:  خداوند مي

  1.»شود ي اعمال نيكويش به او عطا مي و بعد از آن، نامه» مرزمآ مي

لـَة وعن ابنِ  -٤٣٤ فـَأتََى النـبيِ  ،مسعودٍ رضي الله عنه أَن رَجُـلاً أَصَـابَ مِـنَ امْـرَأةٍَ قُـبـْ
{ وَأقَِمِ الصلاَةَ طَرََ◌في النـهَارِ وَزلَُفـاً   :فأنَزل اللهُ تعالى ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فأَخبره

ــيئَاتِ  الحَسَــنَاتِ يـُـذْهِبنَْ الس ليْــلِ إِنأَلي هــذا  :] فقــال الرجــل ١١٤ :[ هــود }  مِــنَ ال
  .متفقٌ عليه »لجَميعِ أمُتي كُلهِمْ « :قال ؟يا رسولَ الله

گاه به  روايت شده است كه گفت: مردي، زني را بوسيد و آن �مسعود . از ابن434
  2آمد و ماجرا را به او خبر داد، خداوند متعال اين آيه را نازل كرد: صخدمت پيامبر

�  ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ’’’’ nn nnûûûû tt tt���� ss ssÛÛÛÛ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ss ss9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ((   )114/  هود(  �))
در دو طرف روز (صبح و ظهر و عصر) و در قسمتي از شب (مغرب و عشا)، (چنان «

آن مرد ». برد ميان مي ها را از ها، بدي گمان نيكي جاي آور(يد)؛ بي كه بايد)، نماز را به
فرمودند: (به طور كلي و) براي عموم  صگفت: آيا اين آيه تنها براي من است؟ پيامبر

  .»امت من است
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جَـاءَ رَجُـلٌ إِلى النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم  :قـال ،رضـي اللـه عنـه ،وعن أنَسٍ  -٤٣٥
وَحَضَـرتِ الصـلاةُ فَصَـلى مَـعَ رسـول  ،لـَي فأَقَِمْـهُ عَ  ،يـا رسـولَ اللـهِ أَصَـبْتُ حـدّاً  :فقال

ـا قَضَــى الصـلاة قــال م فـَلَمـه صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلا :اللأَصَــبْتُ حــد ـهِ إِنييـا رســول الل، 
قـد غُفِـرَ «قـال  :نعَـم :قـال »؟هَـلْ حَضَـرْتَ مَعَنـَا الصـلاةََ « :قـال ،فأقَِمْ في كتـَابَ اللـهِ 

  .عليه متفقٌ  »لَكَ 
ـــرْعِي  ،مَعْصِـــيَةً توُجِـــبُ التـعْزيـــر :معنـــاه »أَصَـــبْتُ حَـــدا« :وقولـــه الش ـــراَدُ الحــَـد

ُ
وَلـــيس الم

فــَإِن هَــذِهِ الحــُدودَ لا تَسْــقُطُ باِلصــلاةِ، ولا يجــوزُ  ،الحْقيقــي كَحَــد الزنــَا والخمــر وَغَيرِْهمــَا
  .للإمام تَـركُْهَا

آمد و گفت: اي  صست كه گفت: مردي نزد پيامبرروايت شده ا �. از انس435
رسول خدا! حدي بر من واجب شده است، آن را بر من اجرا كن! در همين حال، وقت 

نماز خواند و چون نماز را تمام كرد، گفت:  صنماز فرا رسيد، او همراه مردم، با پيامبر
ملي كن! ام، دستور خدا را در حق من ع اي رسول خدا! من مستحق حد شرعي شده

  1».اي آمرزيده شده«گفت: بله، فرمودند: » فرمودند: آيا با ما نماز خواندي؟ صپيامبر
گناهي است كه موجب » حدي بر من واجب شده است«گفت: كه منظور آن مرد 

.. نيست، زيرا اين .تعزير شود و منظور از آن، حد حقيقي شرعي، مانند حد زنا، شراب و
  و ترك آنها براي امام (حاكم) صحيح نيست.شود  حدود با نماز ساقط نمي

إِن الله لَيرَضـي عـن الْعَبْـدِ « :قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قال -٤٣٦
  رواه مسلم. »فـَيَحْمدُهُ عَليها ،أوَْ يَشْربَ الشرْبةََ  ،أَنْ يأَْكُلَ الأَكلَةَ، فيَحْمَدُهُ عليها

  .والله أعلم ،مزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأَكلِ كَالْغَدْوةِ والْعَشْوَةِ بفتح اله »الأَكْلَةُ «
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خداوند حتماً از آن بنده كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس436
نوشد، خدا را  اي آب مي عذايي خورد، خدا را بر آن شكري گويد، يا وقتي كه جرعهوقتي 

  1».شود اضي و خشنود ميكند، ر بر آن سپاس مي

إِن « :قـال ،عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،رضي الله عنه ،وعن أبي موسى -٤٣٧
وَيَـبْسُــطُ يـَـدهُ باِلنهــارِ ليَتـُـوبَ  ،بْسُــطُ يـَـدَهُ بالليــلِ ليََتـُـوبَ مُســيِءُ النـهَــارِ ي ـَاللــه تعــالى، 

  .رواه مسلم »نْ مَغْرَِامُسيءُ الليلِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِ 
خداوند متعال شبانه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي437

اي كه در روز گناه كرده است، توبه كند و در روز، دستش را  گشايد تا بنده دستش را مي
گشايد، تا گناهكار از گناه شبش توبه كند، و اين وضع، تا وقت طلوع خورشيد از  مي
  2».ب، (روز قيامت) ادامه داردمغر

٤٣٨-  ــلَمِي ــه عنــه  ،وعــن أبي نجــيحٍ عَمــرو بــن عَبْسَــةَ بفــتح العــين والبــاءِ السرضــي الل
 ،وَأنَـهُــمْ ليَْسُــوا علــى شــيءٍ  ،كنــتُ وَأنَــَا في الجاَهِلِيــةِ أَظــُن أَن النــاسَ عَلــى ضَــلالَةٍ   :قــال

ـــدُونَ الأَوْثــَـانَ  ـــاراً فَسَـــمِ  ،وَهُـــمْ يَـعْبُ ـــةَ يخُْـــبرُِ أَخْبَ ـــدْتُ عَلـــى راَحِلَـــتي ،عْتُ برَِجُـــلٍ بمِك  ،فَـقَعَ
ــتَخْفِياً جُــرَ  ــدِمْتُ عَلَيْــهِ، فـَـإِذَا رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم مُسْ  ،ءُ عليــهِ قَـوْمُــهُ آفَـقَ

ــة َدَخلْـتُ عَلَيـهِ بمِك فْـتُ حَـتىومــا  :قلـتُ  »أنَـا نـَبي« :قــال ؟مـا أنَـَتَ  :فـَقُلْـتُ لـه ،فَـتـَلَط
 ،أرَْسَـلني بِصِـلَةِ الأَرْحـامِ « :قـال ؟قلت: وبأَِي شَيْءٍ أرَْسلَكَ  »أرَْسَلِني الله« :قال ؟نبي

 :قـال ؟فَمنْ مَعَكَ عَلى هَـذا :قلت »وَأَنْ يُـوَحدَ الله لايُشْرَكُ بهِِ شَيْء ،وكسرِ الأَوْثان
قـال  ،إِني مُتبعُـكَ  :قلـت .وبـلالٌ رضـي اللـه عنهمـا بكرٍ  ومعهُ يوْمَئِذٍ أبَو »وَعَبْدٌ  حُرٌ «

ــنْ تَســتطِيعَ ذلــكَ يَـوْمَــكَ هَــذا وَلَكِــنِ ارْجــعْ إِلى  ؟أَلا تَــرى حَــالى وحــالَ النــاسِ  ؛إنِــكَ لَ
                                                           

 ، آمده است].140ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2734مسلم روايت كرده است؛ [( -1

 ، آمده است].16ي  قبلاً هم به شماره)]. [اين حديث 2759مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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وَقــَدِمَ رســول اللــه  ،فــَذهبْتُ إِلى أهَْلــي قــال  »أهَْلــِكَ فــَإِذا سمعْــتَ بيِ قــد ظَهَــرْتُ فــَأْتِني
دينَةَ صَلّ 

َ
وَأَسْـأَلُ النـاسَ  ،فَجَعَلْتُ أَتخَبَـرُ الأَخْبـَارَ  .وكنتُ في أهَْلي .ى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم الم

مـا فـَعَـلَ هـذا الرجُـلُ الـذي  :فقلـتُ  ،حينَ قَدِمَ المدينة حَـتى قـَدِمَ نفَـرٌ مِـنْ أهَْلـي المدينـةَ 
ـــهُ النـــاسُ إِليـــهِ سِـــراعٌ وَ  :فقـــالوا ؟قـــدِم المدينـــةَ  لَ ـــدْ أرَاَدَ قـَوْمُـــه قـَتـْ لَـــمْ يَســـتْطيَِعُوا ذلــِـكَ  ،قَ  ،فَـ

نعَـم أنَـتَ الـذي « :قال ؟يا رسولَ الله أتََعرفُِني :فقلتُ  ،فَـقَدِمتُ المدينَةَ فَدَخَلتُ عليهِ 
ــا عَلمــكَ اللــه وَأَجْهَلــُهُ، أَخــبرِنيْ  :فقلــتُ  :قــال »لَقيتــنيَ بمكــةَ  ــه أَخْــبرني عميــا رســول الل

ــمْسُ  ،صَــل صَــلاةََ الصــبحِ « :نِ الصــلاَةِ؟ قــالعَــ تَرتفَــعِ الش ــلاةِ حَــتىاقْصُــرْ عَــنِ الص ُثم
ثمُ  ،وَحِينئـِذٍ يَسْـجُدُ لهَـَا الكفـارُ  ،فَإِنـهَـا تَطْلـُعُ حـين تطلـع بَــينَْ قـَـرْنيَ شَـيْطاَنٍ  ،قِيدَ رُمْحٍ 

 ــــلاةََ مشــــهودة محضــــورة ،صَـــل الص محِ  حــــتى .فــَــإِنبــــالر ــــلالظ اقْصُــــر عــــن  ،يســــتقِل ُثم
ــنمُ  ــذٍ تُســجَرُ جَهَ ــلاةِ، فإِنــه حينئ الص،  ــلَ الفَــيء فصَــل ــلاةَ مَشــهودةٌ  ،فــإِذا أقَب الص ــإِن ف

فإِــا تغُــرُبُ  ،محضــورة حــتى تُصَــليَ العصــرَ ثم اقْصُــر عــن الصــلاةِ حــتى تَـغْــرُبَ الشــمسُ 
  ».سْجُدُ لها الكُفارُ وحينئذٍ يَ  ،بين قَرنيْ شيطانٍ 

مــا مــنْكُمْ رجُــل يُـقَــربُ « :فقــال ؟فالوضــوءُ حــدّثني عنــه ،يــا نــَبيِ اللــه :فقلــت :قــال     
ثم  .إِلا خَــرتْ خطايــَا وجهـهِ وفيــهِ وخياشِــيمِهِ  ،فَـيَتَمَضْــمضُ ويستنْشِــقُ فَـيـَنْتَثـِرُ  ،وَضُـوءَهُ 

 ه إِلاثم  .خـرّت خطايـا وجهِـهِ مِـنْ أَطـرافِ لحْيَتـِهِ مـع المـاءِ  إِذا غَسَلَ وجهَهُ كما أمََرهَُ الل
 ،ثم يمَْسـحُ رَأْسَــهُ  ،يغسِـل يديـهِ إِلى المـِـرفـَقَينِ إِلا خـرّت خطايــا يديـه مـن أنَامِلــِهِ مـع المــاءِ 

إلا  ،ثم يَـغْسِـل قَدَمَيـهِ إِلى الكَعْبـَـينِْ  ،إِلا خَرتْ خَطاَياَ رأَْسِهِ من أَطرافِ شَـعْرهِ مـع المـاءِ 
وأثَْــنىَ  ،فحمِدِ الله تعالى ،فإِن هو قامَ فصلى ،خَرت خطايا رجِْلَيه من أنَاَمِلِهِ مَع الماءِ 

إِلا انصَـرَفَ مـن خطيئَتـِهِ كَهَيْئَتـِهِ  .وَفـَرغَ قلبـه للـه تعـالى،عليهِ وَمجدَهُ بالذي هو لـه أهَـل
  ».يومَ وَلَدَتْهُ أمُهُ 
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عَبســةَ ــذا الحــديثَ أبَـَا أمَُامَــة صــاحِبِ رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ  فحـدّثَ عَمــرو بــنُ       
في مقـامٍ واحِــدٍ  !انظــر مـا تقــولُ  ،عَلَيْـهِ وسَـلم فقــال لـه أبــو أمامـة: يــا عَمْـروُ بــن عَبْسَـةَ 

تـَرَ  ،ورَق عَظمِي ،فقد كِبرَتْ سِني  .يا أبَاَ أمُامةَ  :فقال عَمْرو ؟يعُطى هذا الرجُلُ  بَ وَاقـْ
ولا على رسول اللهِ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  ،وما بي حَاجة أَنْ أَكذِبَ على اللهِ تعالى ،أَجَلي

 ،وسَــلم لــو لم أَسمَْعْــهُ مــن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم إِلا مَــرةً أوَْ مَــرْتَـينْ أو ثلاثــاً 
  .ولكني سمِعتُهُ أَكثَـرَ من ذلك رواه مسلم ،ما حَدثتُ أبَداً بهِِ  ،حَتى عَد سبعَ مَراتٍ 

ـــه      ـــهُ آجُـــرَ « :قول ـــهِ قومُ  :أَي ،هـــو بجـــيمٍ مضـــمومة وبالمـــد علـــى وزنِ عُلمـــاء :»ءُ علي
ــــدِي وغــــيرهُ  ،هــــذه الروايــــة المشــــهورةُ  .جاسِــــرُونَ مُســــتَطِيلونَ غــــيرُ هــــائبِينَ   :ورواه الحُمَيْ

قـد عيـلَ صـبرهُُمْ  ،وُو غَـم وهـم ابُ ذَ معنـاه غِضَـ :وقـال .بكسر الحـاءِ المهملـة» حِراء«
حَرَىَ جِسمُهُ يحَْرَى، إِذَا نقـصَ مِـنْ أَلمٍ أَوْ غـم  :من قوَلهِم ،حتى أثَـرَ في أَجسامِهِم ،بهِ 

  .والصحيحُ أنَهَُ بالجيمِ  ،ونحوه
 .التمثِيـلُ  والمـرادُ  .نـاحيتي رأسـهِ  :أَيْ  »بين قـَرنيَ شـيطانٍ « :وقوله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .وَيَـتَسَلطوُنَ  .أنَه حينئذٍ يَـتَحركُ الشيطانُ وشيِعتهُ  :معناهُ 
ـــربُ وَضُـــوءَه« :وقولـــه ـــاه »يُـقَ ـــه :معن ـــه. وقول ـــأُ بِ ـــذي يَـتـَوَض ـــاءَ ال إِلا خَـــرّتْ «:يحُْضِـــرُ الم

 .بـــــالجيم »جـــــرتْ « .ورواه بعضُـــــهُم .أَيْ ســـــقطَت :هـــــو بالخـــــاءِ المعجمـــــة »خَطايـــــاهُ 
  .وهو رواية الجُمهور ،يح بالخاءِ والصح
  .طرَفُ الأَنفِ  :والنثرَةُ  ،يَستَخرجُ ما في أنَفه مِنْ أذََى :أَيْ  »فَـيـَنْتَثرُ « :وقوله

روايت شده است كه گفت: من وقتي  �»ي سلمَي ابونجيح عمرو بن عبسه«. از 438
كه آنان بر راهي  كه در زمان جاهليت بودم، يقين داشتم كه مردم در گمراهي هستند و اين

ي مردي در مكه شنيدم كه  كنند تا آن كه در باره ها را پرستش مي معقول نيستند كه بت
دهد، سوار شترم شدم و به قصد حضور وي، راه افتادم كه (خبر يافتم)  خبرهايي مي

اش بر او جري و مسلط هستند و به همين  خود را پنهان كرده است و طايفه صپيامبر
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نمودم) تا بالاخره، در مكه نزد او رفتم و به او گفتم:  (ايشان را جستجو مي سبب، مخفيانه
خداوند مرا فرستاده «چيست؟ فرمودند:  ، گفتم: پيامبر»پيامبرم«تو كيستي؟ فرمودند: 

مرا فرستاده است براي «، گفتم: براي چه چيزي تو را فرستاده است؟ فرمودند: »است
كه خداوند به يكتايي شناخته شود و  ها و براي آن ي ارحام و شكستن بت ي صله اقامه

عقيده همراه توست؟ فرمودند: چيزي شريك او قرار داده نشود، گفتم: و چه كسي بر اين 
همراه ايشان بودند، گفتم: اينك من  مو در آن روز ابوبكر و بلال» اي مردي آزاد و بنده«

دعوت را بپذيري، مگر حال مرا با  تواني اين تو امروز نمي«نيز پيرو تو هستم، فرمودند: 
ات بازگرد و وقتي شنيدي من شهرت و ظهور يافته و  بيني؟! به سوي خانواده مردم نمي

ام بازگشتم و  گويد: به خانه ، عمرو مي»ام، پيش من بيا دعوتم را آشكار و علني كرده
بودم و وقتي به مدينه هجرت فرمودند و در منزل خودم  صكه) پيامبر (منتظر ماندم تا آن

كه ايشان به مدينه وارد شدند، من به كسب خبر و پرسش از مردم شروع كردم و احوال 
شدم، تا اين كه چند نفر از اهالي مدينه به شهر ما آمدند، به آنها گفتم:  ايشان را جويا مي

كار اين مرد كه تازه به مدينه وارد شده است، به كجا رسيد؟ گفتند: مردم به سوي او 
ي او تصميم داشتند كه وي را به قتل برسانند، اما به آن كار موفق  انند! و طايفهشتاب

نشدند. پس به مدينه آمدم و به حضورش مشرف شدم، و گفتم: اي رسول خدا! آيا مرا 
، گفتم: اي رسول خدا! از »بله، تو هماني كه در مكه نزد من آمدي«شناسي؟ فرمودند:  مي

دانم، مرا مطلع كن و از نماز مرا آگاه كن،  ه و من آن را نميآنچه خداوند تو را آگاه كرد
شيد، از خواندن نماز (سنت) جاي آور و تا طلوع خور نماز صبح را به«فرمودند: 

ي يك نيزه بلند شود، زيرا خورشيد موقعي كه  خودداري كن تا اين كه خورشيد به اندازه
در اين موقع كافران براي آن سجده  شود و كند، از ميان دو شاخ شيطان بلند مي طلوع مي

رسد  ي نيزه (يا هر چيز ديگري) به كمترين ميزان آن مي گاه تا وقتي كه سايه كنند، آن مي
(وقت نيمروز)، نماز (سنت و غير آن) بخوان، زيرا كه نماز (در اين موقع) مورد حضور و 

در آن وقت (نيمروز)، بردار، زيرا   گاه، از نماز خواندن دست شهادت فرشتگان است و آن
شود و از وقتي كه سايه به سوي  تر مي ور و داغ سوخت جهنم بيشتر و آتش آن شعله
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آوري، نماز بخوان، زيرا كه نماز  جاي مي كند تا وقتي كه نماز عصر را به (مشرق) رو مي
گاه، از نماز خواندن دست  (در اين موقع) مورد حضور و شهادت فرشتگان است و آن

كند، در ميان دو  كند، زيرا آفتاب وقتي كه غروب مي وقتي كه خورشيد غروب مي بردار تا
عمرو ادامه  1؛»كنند كند و در اين موقع كافران براي آن سجده مي شاخ شيطان غروب مي

هر «فرمودند:  صاز وضو براي من بفرما! پيامبر صدهد كه گفتم: اي رسول خدا مي
استنشاق كرده، بينيش را پاك  وضه گاه مضم نكس از شما آب وضويش را تهيه كند و آ

ريزد و وقتي كه صورتش را بر  نمايد، گناهان صورت و دهان و بيني او با آن آب فرو مي
طبق آنچه كه خداوند به او دستور داده، شست، خطاهاي صورت او با آب وضو از 

ي آنها از شويد، خطاها هايش را تا آرنج مي ريزد و سپس كه دست اطراف ريشش فرو مي
كند، گناهان سرش، با آب  ريزد و بعداً كه سرش را مسح مي ميان انگشتانش با آب فرو مي

شويد، گناهان  شود و بعد كه پاهايش را تا دو قوزك مي از اطراف موهايش، سرازير مي
يد و اگر صاحب چنين وضويي بلند شد و به آ آنها از خلال انگشتانش با آب پايين مي

حمد و ثناي خدا را انجام داد و او را به عظمتي كه لايق اوست، ياد كرد و  نماز ايستاد و
قلب خود را براي خدا از غير خدا فارغ و خالي و فقط متوجه او ساخت، همانند حالتش 

  ».شود در روزي كه مادرش او را به دنيا آورده است، از گناه پاك مي
باز گفت و ابوامامه به  صپيامبرصحابي » ابوامامه«عمروبن عبسه اين حديث را براي 

گويي! (يعني) در يك جاي واحد (در يك  عمرو گفت: اي عمرو! دقت كن كه چه مي
شود؟! عمرو گفت:  ) ها، به كسي داده مي ي اين (پاداش و آمرزش وضو يا يك نماز) همه

هايم سست و نرم و مرگم نزديك شده  اي ابوامامه! من سنم به پيري رسيده و استخوان
ت و نياز ندارم كه برخداوند متعال و رسول او دروغ ببندم و اگر آن را تنها يك يا دو اس

                                                           

پرستيدند، براي عبادت خود، زماني معلوم در نظر  كساني كه مظاهر طبيعي، مانند ماه و خورشيد را مي -1
دادند، به همين  گرفته بودند و خورشيدپرستان، عبادتشان را در وقت طلوع و غروب آفتاب انجام مي

شركان و جلوگيري از همزماني عبادات آنها، از نماز براي جدا كردن موحدان از م صسبب پيامبر
 ها نهي فرموده است ـ ويراستاران. خواندن در آن وقت
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شنيدم، هرگز آن را بازگو  مي صيا سه بار ـ عمرو هفت بار را هم برشمرد ـ از پيامبر
  2 1ام. شنيده صكردم، ولي اين حديث را بيشتر از آن هم از پيامبر نمي

ــهِ وسَــلم  ،ه عنــهوعــن أبي موســى الأشــعري رضــي اللــ -٤٣٩ عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
فجعلـَهُ لهـا فـَرَطـاً وسـلَفاً بـين  ،قـَبضَ نبيـهَـا قبَلَهـا ،رحمـةَ أمُـةٍ  ،إِذا أرَادَ الله تعـالى« :قال

عينـَهُ فـَأقَـَر  ،فَأَهْلَكَهَا وهوَ حَي ينظـُرُ  ،عذا ونبيـهَا حَي  ،وإذا أرادُ هَلَكةَ أمُةٍ  ،يدََيها
  .رواه مسلم »ِلاكها حين كذبوهُ وعصَوا أمَْرَهُ 

هر گاه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوموسي اشعاري .439
برد و او را  خداوند بخواهد بر امتي رحم كند، پيامبر آنها را قبل از خودشان از دنيا مي

گرداند و هر گاه  نيكو ميي امت خود و جلودار آنها در كسب قربت و پاداش  ذخيره
كند، آنها را  نابودي امتي را اراده كند، در حالي كه پيامبرشان زنده است و مشاهده مي

برد و وقتي كه پيامبرشان را تكذيب و از فرمان او سرپيچي  نمايد و از ميان مي عذاب مي
  3».گرداند كردند، چشم وي را به هلاك آنان روشن مي

                                                           

 )].832مسلم روايت كرده است؛ [( -1
تمثيل و »كند خورشيد از ميان دو شاخ شيطان طلوع و در آن غروب مي«فرمايد:  مي صكه پيامبر اين -2

آيند  ها (طلوع و غروب) شيطان و پيراوانشف به حركت درمي قتتشبيه و معني آن، اين است كه در آن و
 شود]. كنند [و شرايطي كه براي نماز لازم است، كامل نمي و بر [امور مردم و زندگي آنان]، تسلط پيدا مي

 )].2288مسلم روايت كرده است؛ [( -3
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  الرجاء باب فضل - 52

  فضيلت رجا (اميد به رحمت خداوند)باب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالي:االله  و قال

� ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssùùùù éé éé&&&& uu uuρρρρ üü üü”””” ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ çç ççµµµµ9999 ss ss%%%% uu uuθθθθ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ÅÅ ÅÅVVVV$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ ((   )45- 44/  غافر(  �))
و كار خود را به خدا «... گويد:  ي فرعون)مي خداوند از زبان عبد صالح (مؤمن خانواده«

ي  ندگان بينا و آگاه است. خداوند نيز (چنين بندهنمايم، (چرا كه) خداوند بر ب واگذار مي
هاي آنان، محفوظ و  ها و نيرنگ مؤمني را تنها نگذاشت و) او را از بدي هاي توطئه

  ».مصون داشت

ــهِ وسَــلم أنَــهُ  ،رضــيَ اللــه عنــه ،وعــن أبي هريــرة -٤٤٠ عــن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
وَاللـهِ للـهُ  ،وأنَاَ مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُني ،أنَاَ عِنْدَ ظَن عَبْدي بي ،عَز وَجل  ،قالَ الله« :قال

تَقربـْتُ إِليَْـهُ  ،وَمَـنْ تَـقَـربَ إِليَ شِـبرْاً  ،أفَـْرحَُ بتـَوْبةِ عَبْـدِهِ مِـنْ أَحَـدكُِمْ يجـدُ ضـالتَهُ بـالْفَلاةِ 
بـَـلَ إِليَ يمْشــي ،تُ إليــه باَعــاً تقَربـْـ ،وَمَــنْ تَـقَــرّبَ إِليَ ذِراعــاً  ،ذِراَعــاً  أقَبلــتُ إليَــه  ،وإِذَا أقَـْ
وهــذا لفــظ إحــدى روايــات  .وهــذا لفــظ إحــدى رِوايــات مســلم ،متفــقٌ عليــه »أهَُــرْوِلُ 
   . وتقدم شرحه في الباب قبله  . مسلم
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“ حيــث " بــالنون، وفي هــذه الروايــة   " وأنــا معــه حــين يــذكرني "   : وروي في الصــحيحين 
  . وكلاهما صحيحبالثاء 

خداوند عز و جل «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 440
ام نسبت به من، همراهم (با او چنان رفتار مي كنم كه او گمان  فرمايد: من با گمان بنده مي
برد) و در هر جا مرا ياد كند، (با توفيق و هدايت خود) با او خواهم بود؛ به خدا  مي

ي خود را در  اش مسرورتر از يكي از شماست كه گمشده ي بنده داوند به توبهسوگند، خ
بيابان بيابد و هر كس يك وجب به من نزديك شود، من يك ذراع (نيم متر) به او نزديك 

ي دو  ي فاصله ي يك زراع به من نزديك شود، من به اندازه شوم و هر كس به اندازه مي
شوم و وقتي كه به من روي آورد در حالي كه راه  دست باز و كشيده، به او نزديك مي

  1».دوم كنم در حال كه مي رود، من به او رو مي مي
در هر وقت، مرا ياد كند، من با او خواهم «در صحيحين چنين روايت شده است: 

  آمده است و هر دو درست است.» هر جا«و در اين روايت ». بود

ــدِ اللــه -٤٤١ ــهِ  ،ه عنهمــارضــي اللــ ،وعــن جــابِر بــن عب ــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ أنَــهُ سمَــعَ النَ
لا يموتن أَحَدكُُم إِلا وَهُـوَ يحُْسِـنُ الظـن باللـه عـز « :قَـبْلَ موْتهِِ بثلاثةَِ أيَامٍ يقولُ  ،وسَلم
 رواه مسلم »وَجَل.  

ت روايت شده است كه گفت: او سه روز قبل از وفا �. از جابربن عبداالله441
هر يك از شما بايد قبل از وفات، گمان و «فرمود:  از ايشان شنيدند كه مي صپيامبر

  2».ظنش را به خداوند متعال نيكو كند

                                                           

هاي مسلم است و شرح  ايت)]. آنچه در متن آمده، لفظ يكي از رو2675)، م(7405متفق عليه است؛ [خ( -1
 ] گذشت. 413آن در باب قبل [به شماره ي: 

 )].2877مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ــهِ وسَــلم  :رضــي اللــه عنــه قــال ،وعــن أنَــسٍ  -٤٤٢ سمعــتُ رســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
تَني وَرَجوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلى ما كَانَ ياَ ابْنَ آدَمَ إِنكَ مَا دَعوْ  :قال الله تعالى« :يقول

ــَاليِ  ــا ابــن آدمَ  ،مِنــكَ ولا أبُ ــانَ الســماءِ  ،ي ــتْ ذُنوُبــُكَ عَنَ ــوْ بلَغَ ثم اسْــتـَغْفَرْتَني غَفَــرتُ  ،لَ
 ،ثمُ لَقِيْتـَني لا تُشْـركُِ بيِ شَـيْئاً  ،إِنكَ لَو أتََـيْتـَني بِقُـرابٍ الأَرْضِ خطايـا ،ياَ ابْنَ آدَم ،لَكَ 

  .حديث حسن :وقال .رواه الترمذي »لأتََـيْتُكَ بِقُراَِاَ مَغْفِرةًَ 
ظَهَـــرَ إذَا رَفَـعْـــتَ  :أي ،لــَـكَ منهـــا ن هـــو مَـــا عَـــ :قيـــل ،بفــــتح العـــين »عَنَـــانُ الســـماءِ «

  .هو السحَابُ  :رَأْسَكَ، وقيلَ 
مـــا  والضـــم أصـــح وأشـــهر، وهـــو: ،وقيـــلَ بكســـرهِا ،بضـــم القـــاف »قــُـرابُ الأرض«و 
  .والله أعلم ،رِبُ مِلأَهَايقا

خداوند «فرمود:  روايت شده است كه گفت: از پيامبر شنيدم كه مي �از انس .442
ي  فرمايد: اي فرزند آدم! تا وقتي كه مرا بخواني و به من اميدوار باشي، همه متعال مي

بخشم و (به چگونگي گناه) توجه  ي تو) را مي آنچه از توصادر شده (گناهان گذشته
برسد و سپس  كنم، اي فرزند آدم! اگر گناهان تو از كثرت و بزرگي به ابرهاي آسمان نمي

ي گنجايش زمين، گناه  آمرزم، اي فرزند ادم! اگر به اندازه از من آمرزش بخواهي، تو را مي
دهي،  به سوي من بياوري و سپس در حالي به من برسي كه چيزي را شريك من قرار نمي

  1».آيم فرت و آمرزش به استقبال تو ميبا گنجايش زمين مغ

                                                           

 )] گفته است: حديثي حسن است.3155ترمذي روايت كرده  [( -1
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  باب الجمع بين الخوف والرجاء - 53

  جمع ميان خوف و رجاباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اش، بهتر آن است كه ترسان و اميدوار و بيم و  بدان كه براي بنده در هنگام سلامتي
هاي شرع از  اميد او يكسان باشد و در حال بيماري، فقط اميد و رجا داشته باشد و پايه

  گرند... بر تأييد اين مدعا، پشتيبان همدي.نصوص كتاب و سنت و
  االله تعالي: قال

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ßß ßß tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt tt���� òò òò6666 tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ((   )99/  الاعراف(  �))
  ».گردد كاران، كسي ايمن و غافل نمي از مجازات ناگهاني خداوند، جز زيان«
  و قال تعالي:

� ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ((   )87/  يوسف(  �))
  ».شود جز كافران، كسي از رحمت و گشايش خدا، مأيوس نمي«
  و قال تعالي:

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ÙÙÙÙ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ss ss???? ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ uu uuρρρρ ×× ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ((   )106/  عمران آل(  �))
  ».شوند هايي سياه مي هايي سفيد و چهره روزي كه چهره«
  و قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ßß ßßììììƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ÅÅ ÅÅUUUU$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ((   )167/  الاعراف(�))
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گمان پروردگار تو در عذاب و عقاب (نسبت به عاصيان و طاغيان) سريع و شتابنده  بي«
  ».كاران)، آمرزنده و مهربان است و (نسبت به مطيعان و توبه

  و قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘#### tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘$$$$ ££ ££∨∨∨∨ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrbbbb ((   )14- 13/  الانفطار(  �))
هاي فراوان بهشتي به سر خواهند برد و قطعاً بدكاران در  نيكان در ميان نعمت قطعاً«

  ».ميان آتش سوزان دوزخ به سر خواهند برد
  و قال تعالي:

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM nn nn==== àà àà)))) rr rrOOOO ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ tt tt±±±±ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã 77 77ππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤���� yy yyzzzz ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé'''' ss ssùùùù ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yyδδδδ ((   )9- 6/  القارعه(  �))
ها)يش سنگين باشد، او در زندگي  (ي نيكي  پس آن كس كه (در ترازوي حساب) كفه«

ها) يش سبك باشد، مادر و  (ي نيكي  خوشايندي (بهشت) خواهد بود، اما كسي كه كفه
  ».رف دوزخ) استژجايگاه او، پرتگاه (

ي پشت سر هم،  ، چنان كه خوف و رجا، در دو آيهآيات در اين مورد فراوان هستند
  اند. يا چند آيه، يا يك آيه، جمع شده

 :أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال ،رضــي اللــه عنــه .وعــن أبي هريــرة -٤٤٣
ؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُـوبةَِ «

ُ
وَلـَوْ يَـعْلـَمُ الكـافِرُ مَـا  ،أَحَـدٌ  مـا طَمِـعَ بجَنتـِهِ  .لَوْ يَـعْلَمُ الم

  .رواه مسلم »مَا قنَطَ مِنْ جنتِهِ أَحَدٌ  ،عِنَد اللهِ مِنَ الرحمْةَِ 
اگر مؤمن آن شكنجه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره443

د كرد و امي كس در بهشت طمع نمي دانست، هيچ و عقوبت را كه نزد خداوند است، مي
كس از  دانست، هيچ بست و اگر شخص كافر آن رحمتي را كه نزد خداوند است، مي نمي

  1».شد رحمت و بهشت خدا مأيوس نمي

                                                           

 )].2755مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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٤٤٤-  ِه عَنه ،وعن أبي سَعيد الخدريم  ،رضي الله صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَلرسولَ الل أَن
ـــازةَُ واحْتمَلَهَـــا النـــاسُ أَ « :قـــال ـــإِنْ كانــَـتْ  ،و الرجـــالُ عَلـــى أعَْنَـــاقِهمِ إذا وُضِـــعتِ الجنََ فَ

أيَــْــنَ  ،يــــا ويْـلَهَــــا :قالــَــتْ  ،وَإنْ كانــَــتْ غَـــير صــــالحةٍ  ،قــَــدمُوني قــَــدمُوني :صـــالحَِةً قالــَــتْ 
عَهُ لَصَعِقَ  ،يَسْمَعُ صَوَا كُل شيءٍ إلا الإِنْسَانُ  ؟تَذْهَبُونَ َا   .رواه البخاري »وَلَوْ سمَِ

اي براي  وقتي جنازه«روايت شده است كه پيامبر فرمودند:  �سعيد خدري. از ابو444
بردن به قبر آماده و بر زمين گذاشته شد و مردم آن را بر دوش خود حمل كردند، اگر 

گويد: واي  گويد: زود مرا ببريد! مرا پيش ببريد! و اگر غير صالح باشد، مي صالح باشد مي
شنود و اگر  كه هر چيزي جز انسان، صداي آن را ميبريد؟  بر من! او را (مرا) كجا مي

  1».ميرد) شود (مي انسان بشنود، از هول آن بيهوش مي

قـــال رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :قـــالَ  ،رضـــي اللـــه عنـــه ،وعـــن ابـــن مســـعودٍ  -٤٤٥
رَبُ إلى أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِه وَالنارُ مِثْ « :وسَلم   .رواه البخاري »لُ ذلكالجنَةُ أقَـْ

بهشت از بند كفش هر «روايت شده است كه پيامبر فرمودند:  �مسعود . از ابن445
  2».باشد و دوزخ نيز چنين است تر مي يك از شما، به او نزديك

                                                           

 )].1314بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 ، آمده است].105ي  اين حديث قبلاً هم به شماره)]. [6488بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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  باب فضل البكاء خشية االله تعالى وشوقاً إليه - 54

  فضيلت گريه از خوف خدا و شوق وصال اوباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� tt ttββββρρρρ ”” ””���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ FF FF|||| ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ %%%% YY YYææææθθθθ àà àà±±±± ää ääzzzz ((   )109/  الاسراء(  �))
گريند و (مواعظ قرآن) بر خشوع و تسليم آنان (در برابر  افتند و مي ها فرو مي بر چهره«

  ».افزايد خدا) مي
  و قال تعالي:

�  ôÏϑsù r& #x‹≈yδ Ï]ƒ Ï‰ ptø: $# tβθ ç7yf ÷è s? ∩∈∪ tβθ ä3ys ôÒs? uρ Ÿω uρ tβθ ä3 ö7s? (( ((  �  

  )60- 59/  النجم(  
  ».كنيد گريه نميخنديد و  كنيد؟ و آيا مي آيا از اين سخن تعجب مي«

 :قـال لي النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قالَ  ،رضي الله عنه ،مَسعودٍ  نوعَن أب -٤٤٦
ــرَأْ ع« إِني « :، قــالَ ؟وَعَلَيْــكَ أنُـْـزلَِ  ،أقَـْــرَأُ عَلَيْــكَ  ،يــا رسُــولَ اللــه :قلــتُ  »القُــرآنَ  ي لــاقـْ

{  :حتى جِئْـتُ إلى هـذِهِ الآيـة ،ليه سورةََ النساءفقرأَْتُ ع »أحُِب أَنْ أَسمَْعَهُ مِنْ غَيرِْي
 ٤١ :[ الآيـة فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُـل أمُـة بِشَـهيد وجِئْنـا بـِكَ عَلـى هَـؤلاءِ شَـهِيداً } 

  .متفقٌ عليه .فإَِذَا عِيْناهُ تَذْرفِانِ  .إِليْهِ  فاَلْتـَفَت  »حَسْبُكَ الآنَ « :] قال
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براي من «به من فرمودند: صايت شده است كه گفت: پيامبررو �مسعود از ابن .446
، گفتم: اي رسول خدا! من براي شما قرآن بخوانم، در صورتي كه قرآن بر »قرآن بخوان

و من، » من دوست دارم كه آن را از غير خود بشنوم«شما نازل شده است؟! فرمودند: 
  رسيدم:تلاوت كردم تا به اين آيه  صي نساء را براي پيامبر سوره

�  yy yy#### øø øø‹‹‹‹ss ss3333 ss ssùùùù ####ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ÅÅ ÅÅ____  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥ππππ̈̈̈̈ΒΒΒΒ éé éé&&&& 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ÎÎ ÎÎγγγγtt tt±±±± ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ uu uuΖΖΖΖ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ yy yy7777ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ II IIωωωωàà ààσσσσ‾‾ ‾‾≈≈≈≈yy yyδδδδ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− (( ((�    
  )41/  النساء(  

گاه كه از هر ملتي گواهي بياوريم و  ) حال اينان چگونه خواهد بود، آنص(اي پيامبر«
  ».تو را نيز شاهدي بر اينان بياوريم؟!

هاي  ، به طرف ايشان برگشتم و نگاه كردم، از چشم»ي است!كاف«گاه فرمودند:  آن
  ».باريد مباركش اشك مي

خَطــَبَ رَسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :قــالَ  ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن أنــس -٤٤٧
 عْــتُ مِثـْلَهَــا قــَط وَلبََكَيْــتُمْ   لــَوْ تعْلمُــونَ مــا أعَْلَــمُ لَضَــحِكْتُمْ قَلــِيلاً « :فقــالَ  ،خُطْبَــةً مَــا سمَِ

ـــوهَهُمْ  :قـــال» كثـــيراً  ـــولِ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم وُجُ ولهـــمْ  .فَـغَطـــى أَصْـــحَابُ رَسُ
  .وَسَبَقَ بيَانهُُ في بابِ الخوَفِ  .متفقٌ عليه ،خَنِينٌ 

اي خواند كه هرگز مثل  خطبه صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس447
دانستيد كمتر  دانم، شما مي اگر آنچه من مي«ودند: مو در ضمن آن فرآن را نشنيده بودم 

هاي خود را  صورت صگاه اصحاب پيامبر ، آن»كرديد مي خنديديد و بيشتر گريه مي
  1پوشيدند و در گلو گريستند.

                                                           

 ]، گذشت.401ي:  نيز [به شماره» باب خوف«)]. و در 2359)، م(4621متفق عليه است؛ [خ( -1
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 :قالَ رسُـولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قال ،رضي الله عنه ،وعن أبي هريرة -٤٤٨
يلَـِجُ النـارَ رَجْـلٌ بَكَـى مِـنْ خَشْـيَةِ اللــه حَـتى يَـعُـودَ اللـبنَُ في الضـرعْ وَلا يجَْتَمـعُ غُبــَارٌ لاَ «

  .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  :رواه الترمذي وقال »في سَبِيلِ الله ودُخانُ جَهَنمَ 
مردي كه از خوف «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره448

شود، مگر وقتي كه شير به پستان برگردد! و غبار در راه  گريه كند، داخل دوزخ نمي خدا
  1».شود خدا (تحمل مشقات و زحمات در راه اجراي فرمان خدا) با دود جهنم جمع نمي

عَةٌ يظُِلهُمُ اللهُ في ظِلـهِ « :قالَ رسُولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قالَ  -٤٤٩  سَبـْ
وَرَجُـلٌ قَـلْبـُهُ مُعَلـق  ،وشاب نَشَأَ في عِبَادَةِ الله تَعـالى ،إِمامٌ عادِلٌ  :يَـوْمَ لا ظِل إلا ظِلهُ 

سَاجِدِ 
َ
وَرَجَـلٌ دَعَتْـهُ امْـرَأةٌَ ذَاتُ  ،وتَـفَرقـَا عَلَيـهِ  ،اجتَمَعا عَلَيهِ  ،وَرَجُلانِ تحََابا في الله ،بالم

ورَجُلٌ تَصَدقَ بِصَدَقةََ فأَخْفاها حـتى لاَ تَـعْلـَمَ  ،إِنيّ أَخافُ الله :قَالَ ف ـَ ،مَنْصِبٍ وَجمَالٍ 
نَاهُ  ،شمِالهُ ما تُـنْفِقُ يمَيِنهُ    .متفقٌ عليه» ورَجُلٌ ذكََرَ الله خاليِاً فـَفَاضَتْ عَيـْ

هفت نفر هستند كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره449
دهد:  ي خود پناه مي اي نيست، ايشان را در سايه ي او سايه در روزي كه جز سايه خداوند

.) 3.) جواني كه در عبادت خداوند متعال رشد و نشأت يافته باشد؛ (2.) حاكم عادل؛ (1(
.) دو مرد كه براي رضاي خدا همديگر را 4مردي كه دلش به مسجد وابسته است؛ (

.) مردي كه زني 5شوند؛ ( جمع و از هم جدا مي دوست دارند و با آن محبت، با هم
ترسم؛  مقام و زيبا، او را پيش خودش بخواند و او در جواب بگويد: من از خدا مي صاحب

.) مردي كه صدقه دهد و آن را چنان پنهان كند، كه دست چپ او از انفاق دست 6(
ياد كند و .) مردي كه در حالت تنهايي و خلوت، خدا را 7خبر باشد؛ ( راستش بي

  1 2».چشمانش پر از اشك گردد

                                                           

 حديث حسن صحيح است.» )] روايت كرده و گفته است1633ترمذي [( -1

 ].، آمده است376ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره1031)، م(660متفق عليه است؛ [خ( -2
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أتََـيْـتُ رسُـولَ اللـه صَــلّى االلهُ  :وعَـن عبـد اللـه بـنِ الشـخير رضـي اللــه عنـه قـال -٤٥٠
  .وْفِهِ أزَيِزٌ كَأَزيِزِ المرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ عَلَيْهِ وسَلم وَهُو يُصلي ولجَِ 

مذي في  .حديث صحيح رواه أبو داود مائِل بإِسنادٍ صحيحٍ والترالش.  
رفتم،  صروايت شده است كه گفت: به نزد پيامبر �»عبداالله بن الشخير«. از 450

خواند و درون وي، از شدت گريه، صدايي همانند صداي جوشش ديگ  ايشان نماز مي
  2».داشت
  

 بيَ لأُ  ،سَـلمقـالَ رسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ و  :وعن أنَـسٍ رضـي اللـه عنـه قـالَ  -٤٥١
ـرَأَ علَيْـكَ  ،عَز وجَـل  ،إِن الله« :رضي الله عنه .بنِ كَعْبٍ  لمَْ يَكُـن الـذِينَ   :أمَْـرَني أَنْ أقَـْ

ــالَ  »كَفَــرُوا وفي روايــة: فَجَعَــلَ أُبيَ  .متفــقٌ عليــه .فَـبَكــى أُبيَ  »نَـعَــمْ « :قــال ؟وَسمَــاني :قَ
  يَـبْكي.
فرمودند:  �»اُبي بن كعب«به  صاست كه گفت: پيامبر روايت شده �. از انس451

  خداوند ـ عز و جل ـ به من امر كرده است كه اين سوره را براي تو قرائت كنم:«

�  óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ÇÇ ÇÇ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ((   )1/  البينه(  ... �))
گردند  دارند و برنمي كافران، از اهل كتاب و مشركين، از كفر و دين خود دست برنمي«
  ».آنان نيايد  دليلي روشن و بزرگ پيش تا

، و اُبي، به گريه »بله«فرمودند:  صاُبي گفت: خداوند نامم را هم ذكر كرد؟ پيامبر
  3درآمد.

                                                                                                                                                      

 ، رجوع شود ـ ويراستاران.376ي  به پاورقي حديث شماره -1
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  در روايتي ديگر آمده است: پس اُبي شورع به گريه كرد.

ى رضي اللـه عنهمـا بعـدَ وفـاةِ رسـول اللـه صَـلّ  ،قالَ أبَو بَكْرٍ لعمرَ  :وعنه قالَ  -٤٥٢
انْطلَِــقْ بنِــا إلى أمُ أيمَــنَ رضــي اللــه عنهــا نَـزُورهُــا كمــا كَــانَ رسُــولُ اللــه  :االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم

ــا انْـتـَهَيــا إِليْهــا بَكَــتْ  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم أمََــا  ؟مــا يُـبْكِيــكِ  :فقَــالا لهــا ،يَـزُورهُــا فـَلَم
ـرٌ لرَِسُـولِ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلمتَـعْلَمِينَ أَن مَا عِنْدَ الله تعالى مـا إِني  :قالـَتْ  ، خَيـْ

 ،أَن مـــا عنْـــدَ اللـــه خَـــيرٌ لرَِسُـــولِ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم أبكـــي أن لا أكـــون أعلـــم
هُمـــا عَلـــى البُكـــ ـــماءِ فـَهَيجَتـْ ـــنَ الس ـــدِ انْـقَطــَـعَ مِ فَجَعَـــلا  ،اءِ ولكِـــني أبَْكِـــي أَن الـــوَحْيَ قَ

  .رواهُ مسلم. وقد سبق في باب زيارةَِ أهَل الخير .يَـبْكِيانِ مَعهَا
به  صبعد از وفات پيامبر �روايت شده است كه گفت: حضرت ابوبكر �. از انس452

رفت،  به ديدن او مي صگونه كه پيامبر ايمن برويم همان گفت: به ديدار ام �حضرت عمر
به او گفتند: چه چيز تو را به گريه واداشت؟ چرا گريه  چون پيش او رفتيم، گريه كرد،

بهتر (از زندگي دنيا) است؟  صداني كه آنچه نزد خداست، براي پيامبر كني؟ مگر نمي مي
بهتر  صكنم كه ندانم آنچه پيش خداست، براي پيامبر ايمن جواب داد: براي اين گريه نمي ام

ايمن، آنها  مان قطع شده است؛ اين سخن امام براي آن است كه وحي از آس است، بلكه گريه
  1را نيز به گريه واداشت و هر دو با او به گريه افتادند.

ــا اشْــتَد برَِسُــولِ اللــه صَــلّى االلهُ « :قــال ،رضــي اللــه عنهمــا ،وعــن ابــن عَمَــر -٤٥٣ لَم
فقالــتْ  »فـَلْيُصَـل بالنـاسِ  مُـرُوا أبَـا بَكْــرٍ « :عَلَيْـهِ وسَـلم وَجَعُـهُ قيــلَ لـَهُ في الصـلاةَِ فقــال

 :فقـال »الله عنها: إِن أبَاَ بَكْرٍ رَجُـلٌ رَقيـقٌ إِذا قَــرأََ القُـرآنَ غَلَبـَهُ البُكـاءُ  رضي  ،عائشةُ 
» مُرُوهُ فـَلْيُصَل.«  
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إِن أبَـا بَكْـرٍ إِذا قـَامَ مقامَـكَ لمَ  :قلـتُ  :قالـَتْ  ،رضي الله عنهـا ،وفي رواية عن عائشةَ 
  .متفقٌ عليه .مع الناس مِنَ البُكَاءِ يُسْ 

بيشتر و  صروايت شده است كه گفت: هنگامي كه بيماري پيامبر معمر . از ابن453
به ابوبكر بگوييد كه براي «شديدتر شد، به او گفتند: در مورد نماز، چكار كنيم؟ فرمودند: 

ردي م �گويد: گفتم: حضرت ابوبكر مي ك، حضرت عايشه»مردم نماز بخواند
بگوييد، «شود، باز فرمودند:  القلب است و وقتي قرآن بخواند، گريه بر او غالب مي رقيق

1».نماز بخواند
  

 �گفت: گفتم: هر گاه حضرت ابوبكر كرت عايشهضدر روايتي ديگر آمده است: ح
  به جاي شما براي نماز بايستد، از گريه نمي تواند (قرآن و نماز را) به گوش مردم برساند.

رَضـيَ اللـه  ،وعن إبِراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَن عبـدَ الـرحمنِ بـنَ عَـوْفٍ  -٤٥٤
ــهُ أُتيَِ بطَعــامٍ وكــانَ صــائماً  ــلَ مُصْــعَبُ بــنُ عُمَــيرٍ  :فقــالَ  ،عن وهُــوَ  ،رضــيَ اللــه عنــه ،قتُِ

 رٌ مِني وإِنْ  ،طـي ِـا رأَْسُـهُ بـَدَتْ رجِْـلاهُفـَلَمْ يوُجَدْ لهَ ما يكَُفنُ فيهِ إِلا بُــرْدَةٌ إِنْ غُ  ،خَيـْ
نْـيَا ما بُسِطَ أوَْ قالَ  ،غُطيَ ا رجِْلاه بَدَا رأْسُهُ  بُسِطَ لنََا مِنَ الد ُنيْا  :ثم أعُْطِينَا مِنَ الـد

ـــا ـــتْ لنَ لَ ـــدْ خَشِـــينَا أَنْ تَكُـــونَ حَسَـــنَاتنُا عُج ـــا قَ ـــا أعُْطِينَ ـــلَ يبْكـــي حَـــتى  .مَ ـــرَكَ ثمُ جَعَ تَـ
  .رواهُ البخاري .الطعامَ 

عبدالرحمن بن «روايت شده است كه براي » ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف«. از 454
كشته شد و او كه  �»مصعب بن عمير«طعامي آورده شد و او روزه بود، گفت:  �»عوف

ش از من بهتر بود، براي اين كه كفن شود، جز يك عبا چيزي برايش پيدا نشد كه اگر سر
شد، سرش بيرون  ماند و اگر پاهايش پوشيده مي شد، پاهايش بيرون مي با آن پوشيده مي

چنان گسترش يافت ـ يا  ماند و پس (از آنان) مال دنيا و رفاه و آسايش براي ما آن مي
گفت از مال دنيا به ما عطا شد، آنچه عطا شد ـ چنان كه ترسيديم پاداش اعمال نيك ما 

                                                           

 )].418)، م(664متفق عليه است؛ [خ( -1



 487  الصالحين رياض

 

در همين دنيا باشد؛ سپس شروع به گريستن كرد تا آن كه طعام را جلو انداخته شده و 
  1ترك گفت.

٤٥٥-  بْنِ عَجلانَ البـاهِلي ـه عنـه ،وعن أبي أمُامة صُدَيصَـلّى  ،رضـيَ الل عـن النـبي
ــهِ وسَــلم قــال:  ــيْسَ شَــيءٌ أَحَــب إِلى اللــه تعــالى مــن قَطْــرَتَين«االلهُ عَليَْ ــرَيْنِ  .لَ رةَُ قَطْــ :وأثََـ

وأما الأثـران فـأثر في سـبيل  ،دُمُوعٍ من خَشيَةِ الله وَقَطرةَُ دَمٍ ُراَقُ في سَبِيلِ الله تعالى
  .حديثٌ حسنٌ  :رواه الترمذي وقال »االله تعـالى وَأثََـرٌ في فَريِضَةٍ منْ فَـراَئِضِ الله تعالى

  :منها ،وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ 
 صروايت شده است كه پيامبر �»ن عجلان باهليابو امامه صدي ب«. از 455
تر از دو قطره و دو قدم نيست: قطره اشكي  نزد خداوند متعال، چيزي محبوب«اند:  فرموده

شود و اما دو قدم: قدمي كه در  كه از خوف خدا و قطره خوني كه در راه خدا ريخته مي
  2».ند متعال برداشته شوداي از فرايض خداو راه خدا و قدمي كه در به جاي آوردن فريضه

  در اين مورد احاديث زياد روايت شده است، از جمله:

وعَظنََا رسُول الله صَـلّى االلهُ  :قال ،حديث العْرباض بنِ ساريةَ رضي الله عنه -٤٥٦
هَـا العُيـُونُ  ،عَلَيْهِ وسَلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ منها القُلـُوبُ  وقـد سـبق في بـاب  ».وذَرفَْـت منـْ

  هي عن البدع.الن
اي (بليغ) براي ما  موعظه صباشد كه گفت: پيامبر . حديث عرباض بن ساريه مي456

  3ها حلقه زد. ها را ترس فرا گرفت و اشك در چشم ايراد فرمودند كه به سبب آن، دل

                                                           

 )].1274بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )] و گفته است: حديثي حسن است.1669ترمذي روايت كرده [( -2
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  باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاوفضل الفقر - 55

اب فضيلت زهد در دنيا و تشويق به كم داشتن از دنيا و ب

  فضيلت فقر

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ßß ßßNNNN$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ss ssùùùù ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ −− −−ƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨———— $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��∅∅∅∅ ss ssßßßß uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss%%%% !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ââ ââ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yymmmm ββββ rr rr(((( xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 šš šš∅∅∅∅ øø øøóóóó ss ss???? ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ((   )24/  يونس(  �))
ها و  بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه انسان مثال دنيا مانند آبي است كه از آسمان مي«

گردد  ته و زيبا ميآميزند تا آنجا كه زمين كاملاً آراس خورند، به هم مي حيوانان از آنها مي
وري از) زمين تسلط دارند؛ (در اين هنگام)،  كنند كه بر (بهره و اهل زمين يقين پيدا مي

رسد و گياهانش را از ريشه  فرمان ما (مبني بر ويران كردن آن) در شب يا روز در مي
ن، كنيم. انگار كه ديروز (در آنجا) نبوده است. ما اين چني و نابود مي دهودرآورده و در

  ».كنيم انديشند، تشريح و تبيين مي هاي خويش را براي قومي كه مي آيه
  و قال تعالي:
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�  óó óó>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÛÛ ÛÛVVVV$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyδδδδ çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ßß ßßxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

&& && óó óó xx xx«««« #### �� ��‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( àà ààMMMM≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### îî îî���� öö öö���� yy yyzzzz yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\////#### uu uuθθθθ rr rrOOOO îî îî���� öö öö���� yy yyzzzz uu uuρρρρ WW WWξξξξ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ((   )46- 45/  الكهف(  �))
بيان كن كه همچون آبي (مردم) مثال زندگي (اين) دنيا را  !) براي آنانص(اي پيامبر«

آميزند و در هم  فرستيم؛ سپس گياهان زمين از آن به هم مي است كه از آسمان فرو مي
شوند كه باد آنها را پخش و پراكنده  پيچند و سپس (گياهي) خشك و پرپر مي مي
سازد و خداوند بر هر چيزي تواناست. داراي و فرزندان، زينت زندگي دنيا (و  مي

اي كه (نتايج آنها) جاودانه است، بهترين  را هستند) ولي اعمال شايستهپذير و گذ زوال
  ».پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و آرزو است

  و قال تعالي:

� (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒ==== ÏÏ ÏÏèèèè ss ss9999 ×× ××θθθθ øø øøλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 77 77���� ää ääzzzz$$$$ xx xx���� ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÖÖ ÖÖ���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 ss ss???? uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... BB BB]]]] øø øø‹‹‹‹ xx xxîîîî || ||==== yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßßkkkk‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

çç ççµµµµ1111 uu uu���� tt ttIIII ss ssùùùù #### vv vv���� xx xx���� óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ãã ããmmmm (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

«« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### ((   )20/  الحديد(  �))
بدانيد كه زندگي دنيا، تنها بازي و سرگرمي و زينت و فخرفروشي در ميان شما بر «

همديگر و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس؛ همچون باراني است كه گياهان 
آورد، سپس گياهان خشك  آن (در رشد و سرسبزي)، كشاورزان را به شگفت مي

گردند و  گاه خرد و پرپر مي بيني و آن آنها را زرد و پژمرده ميشوند، پس از مدتي،  مي
در آخرت، عذاب شديدي (براي دنياپرستان) و آمرزش و خشنودي خدا ( براي 

  ».خداپرستان) است و زندگي دنيا، چيزي جز كالاي فريب نيست
  و قال تعالي:
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� zz zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ====ÏÏ ÏÏ9999 �� ��==== ãã ããmmmm ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡uu uuθθθθ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ!! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999$$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖtt tt6666 øø øø9999$$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ��������ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοοtt tt���� ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ss ss))))ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999$$ $$#### 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttΒΒΒΒ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ^̂̂̂öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ss ssŒŒŒŒ 

ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθuu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((�    
  )14/  عمران آل(  

ي به امور مادي) آراسته شده است، از قبيل: براي انسان، محبت شهوات (و دلبستگ«
هاي  عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسب

ها كالاي زندگي پست دنياست و سرانجام  نشاندار و چهارپايان و كشت و زرع، اين
  ».كنند) در پيشگاه خداست نيك (براي كساني كه در راه حق تلاش مي

  :و قال تعالي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, yy yymmmm (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ §§ §§���� ää ääóóóó ss ss???? ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ §§ §§���� ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ áá áá���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ((   )5/  فاطر(  �))
ي خدا حق است، پس زندگي دنيوي شما را فريب ندهد و شيطان شما  اي مردم! وعده«

  ».را نفريبد
  و قال تعالي:

�  ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&& ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ãã ããΛΛΛΛ ää äännnn öö öö‘‘‘‘ ãã ãã———— tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ ss ss)))) yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāξξξξ xx xx.... šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO āā āāξξξξ xx xx.... tt tt∃∃∃∃ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ āā āāξξξξ xx xx.... öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### (( ((�    
  )5- 1/  التكاثر(  

طلبي و نازش به بسياري مال، شما را به خود مشغول و سرگرم  مسابقه ي افزون«
رويد! نه، هرگز چنين نيست (كه شما  ها مي گاه كه به گورستان آن دارد؛ تا مي
طور حتم، اگر  پنداريد)، هرگز چنين نيست (و) به زودي (اين را) خواهيد دانست؛ به مي

  ».داريد) طلبي را به علم يقيني بدانيد (از آن دست برمي (شما عاقبت تفاخر و زياده
  و قال تعالي:
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�  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××θθθθ ôô ôôγγγγ ss ss9999 ÒÒ ÒÒ==== ÏÏ ÏÏèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss9999 

ãã ããββββ#### uu uuθθθθ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ((   )64/  العنكبوت(  �))
اين زندگي دنيا، جز لهو و لعب نيست و زندگي سراي آخرت است كه زندگي است، «

  ».اگر فهم و شعور داشته باشند)
  وان و مشهور هستند.آيات در اين مورد فرا

احاديث هم در اين باره، بيشتر از آن است كه شمارش شوند و ما به ذكر بعضي از 
  كنيم. آنها، بسنده مي

أَن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،عن عمرو بنِ عوفٍ الأنَْصاري رضي الله عنه -٤٥٧
إلى البَحْريَْنِ يأَْتيِ بجِزْيتَِهَا فَـقَدمَ بمِالٍ  ،ه عنهرضي الل  ،وسَلم بَـعَثَ أبَا عُبيدةَ بنَ الجراحِ 

فوافَـوْا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رسول الله  ،فَسَمِعَت الأنَصَارُ بقُدومِ أبي عُبـَيْدَةَ  ،منَ البحْرَينِ 
فَـتـَعَرضُوا  ،انْصَرَفَ  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فَـلَما صَلى رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

عـتُم أنَ « :ثمُ قـال ،فَـتَبَسمَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم حِـينَ رَآهُـمْ  ،لهَُ  أظَـُنكُم سمَِ
أبَْشِــرُوا «فقــــال:  ،أَجَــل يــا رســول اللــه :فقــالوا »أبَـَـا عُبـَيْــدَةَ قـَـدِمَ بِشَــيء مِــنَ الْبَحْــرَيْنِ 

ــيْكُمْ  ،وأمَلــُوا مــا يَســركُمْ  ــرَ أَخْشَــى عَلَ وَلكــنيّ أَخْشــى أَنْ تُـبْسَــطَ الــدنـْيَا  .فواللــه مــا الفقْ
لَكُمْ  ــبـْ ــى مَــنْ كَــانَ قَـ ــيْكُم كمــا بُســطَتْ عَلَ ــتـَهْلِكَكُمْ   ،فـَتـَنَافَسُــوهَا كَمَــا تَـنَافَسُــوهَا ،عَلَ فـَ

هُمْ    .متفقٌ عليه »كَمَا أهَْلَكَتـْ
ابوعبيده بن  صست كه گفت: پيامبرروايت شده ا �. از عمرو بن عوف انصاري457

ي آنجا را بياورد و او با مالي از بحرين به مدينه  جزيه تارا به بحرين فرستاد  �جراح
به جاي  صبا خبر شدند و نماز صبح را با پيامبر �برگشت؛ انصار، از آمدن ابوعبيده

 صامبربعد از نماز به طرف جماعت رو برگرداند و آنها رو به پي صآوردند، پيامبر
كردند و فرمودند:  وقتي آنها را ديد، تبسم صآوردند و با اشاره چيزي خواستند، پيامبر

گفتند: بله، اي » با ثروتي از بحرين بازگشته است؟! �ايد ابوعبيده كنم شنيده گمان مي«
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مژده دهيد و منتظر چيزي باشيد كه شما را خوشحال «رسول خدا! آن گاه فرمودند: 
ترسم كه دنيا بر شما  ترسم، بلكه از آن مي وگند، من بر شما از فقر نميخدا س كند! به مي

وسعت يابد، چنان كه براي مردمان پيش از شما وسعت يافت و در آن با همديگر رقابت 
  1».كه ايشان را نابود كرد چنان كه رقابت كردند، و شما را نابود كند، چنان كنيد، آن

٤٥٨-  ــه عنــه قــالَ  رضــيَ  ،وعــن أبي ســعيدٍ الخــدريــه صَــلّى االلهُ  :اللجَلَــسَ رســول الل
ــبرَِ  إِن ممِــا أَخَــافُ عَلَــيْكُم مِــنْ بَـعْــدِي مَــا «فقــال: وَجَلسْــنَا حَوْلَــهُ  ،عَلَيْــهِ وسَــلم عَلــى المنِْ

نيَا وَزينَتهَا متفقٌ عيه. »يُـفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ الد  
بر منبر نشستند و  صست كه گفت: پيامبرروايت شده ا �از ابوسعيد خدري. 458

ي آنچه كه براي بعد از خودم، از آن بر  از جمله«گاه فرمودند:  ما هم گرد او نشستيم، آن
ي دنياست كه (درهاي) آن بر شما  رسم، آن چيزي از نعمت و زيبايي و جاذبهت شما مي

  2».گشوده شود

ــهِ و  -٤٥٩ نْـيَا حُلْــوَةٌ خَضِــرَةٌ « :قــال ،وسَــلم عنــه أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــد إِن ال
نْـيَا واتـقُـوا النسَـاءِ  ،وَإِن الله تَعالى مُسْتَخْلِفكُم فِيهَـا ـقُوا الـدفَـيـَنْظـُرُ كَيْـفَ تَـعْملـُونَ فـات« 

  .رواه مسلم
دنيا، شيرين و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري459

ست و خداوند شما را در آن جانشين و وارث خود قرار داده است و به رفتارتان سبز ا
ي) زنان  كنيد، بنابراين از دنيا و (فتنه چگونه عمل ميكند كه چگونه است و  نگاه مي
  3».بپرهيزيد
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ــهِ وسَــلم قــال .وعــن أنَــسٍ رضــيَ اللــه عنــه -٤٦٠  اللهُــم لا« :أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه »عَيْشَ إِلا عَيْشُ الآخِرةَِ 

خدايا! البته كه فقط زندگي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس460
  1».آخرت، زندگي است، (نه زندگي دنيا)

ــهِ وسَــلم قــال -٤٦١ َيــتَ ثَلاثــَةٌ « :وعنــهُ عــن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــعُ الم ــهُ  :يَـتْبَ أهَْلُ

قَــى وَاحــدٌ  .فَـيـَرْجِــعُ اثـْنَــانِ  :مالــُهُ وَعَمَلــُهُ وَ  قَــى عَمَلــُهُ  :وَيَـبـْ متفــقٌ  »يَـرْجِــعُ أهَْلــُهُ وَمَالــُهُ وَيَـبـْ
  .عليه

سه چيز مرده را همراهي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از انس. 461
ماند؛  او ميگردند و يكي با  كند، خانواده و مال و عمل او، سپس دو تاي آنها برمي مي

  2».ماند كنند و عملش با او مي خانواده و مالش او را ترك مي

نـْيَا  یيُــؤْت« :قال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعنه قال -٤٦٢ بـَأنَـْعَمِ أهَْـلِ الـد
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  غَةً ثمُ يُـقَــالُ  ،مِــن أهَْــلِ النــارِ يَـ ــتَ  :فـَيُصْــبَغُ في النــارِ صَــبـْ ــنَ آدَمَ هَــلْ رَأيَْ يــا ابْ

 ؟خيراً قَط  بـِكَ نعَـيمٌ قـَط وَيُــؤْت :فيقـول ؟هَـلْ مَـر . ـه يـارَبـاسِ بُـؤْسـاً  یلا واللالن بأَشَـد
غَةً في الجنَــةِ  ــلِ الجنَــةِ فَـيُصْــبَغُ صَــبـْ ــنْ أهَْ نْـيَا مِ ــهُ  ،في الــد ــتَ  :فَـيُـقَــالُ لَ ــنَ آدَمَ هَــلْ رأَيَْ ــا ابْ ي

وَلا رَأيَـْتُ  ،مَـا مَـر بيِ بُــؤْسٌ قـَط  ،وَاللـه ،لا :فيقـولُ  ؟هَلْ مَر بِكَ شِدة قَط  ؟قَط  بُـؤْساً 
 ةً قَطرواه مسلم »شِد.  
روز قيامت، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس462

آتش فرو  ترين اهل دنيا از دوزخيان آورده و يك مرتبه در ترين و پرنعمت خوشگذرانده
اي؟  شود: اي پسر آدم! آيا هرگز خوشي و خيري ديده گاه به او گفته مي شود، آن برده مي
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گويد: به خدا سوگند، خير، اي پروردگار من!  آيا هرگز نعمتي به تو رسيده است؟ و او مي
ترين و فقيرترين مردمان دنيا از بهشتيان آورده و يك مرتبه به بهشت برده  گاه، بلازده آن
اي؟ آيا  شود: اي پسر آدم! آيا هرگز ناراحتي و فقري ديده گاه به او گفته مي شود، آن يم

خدا سوگند، هرگز  دهد: خير، به اي گذاشته است؟ و او جواب مي هرگز بر تو سختي
  1».ام ام، هرگز ناراحتي و سختي نكشيده فقري نديده

ادٍ رَضِيَ الله عنه -٤٦٣ سْتـَوْردِ بنِ شد
ُ
قال رسولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :قال ،وعن الم

نـْيَا في الآخِـــرةَِ إِلا مِثْـــلُ مَـــا يجَْعَـــلُ أَحـــدكُُمْ أُصْـــبُـعَهُ في الْـــيَم  :وسَـــلم فَـلْيـَنْظــُـرْ بمَِ  .مَـــا الـــد
  .رواه مسلم» يَـرْجِعُ؟
 دنيا در برابر«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»مستورد بن شداد«. از 463

آخرت، تنها مانند آن است كه يكي از شما انگشتش را به دريا فرو برد، (و اينك چنين 
  2كسي انگشتش را درآورد) و ببيند كه انگشتش چه مقدار آب با خود آورده است؟!

رضِيَ الله عنـهُ أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم مَـر باِلسـوقِ  ،وعن جابرٍ  -٤٦٤
 تٍ  ،نـَفَتَيهِ اسُ كَ وَالنمَي بجَِدْيٍ أَسَك قـال ،فأََخَـذَ بأَُذُنـِهِ  ،فـَتـَنَاوَلَهُ  ،فَمَر ُثم: » كُـمْ يحُِـبَأي

 :ثم قــال ؟وَمَــا نَصْـنَعُ بــِهِ  ،مَـا نحُِــب أنَــهُ لَنـَا بِشَــيْءٍ  :فَقــالوا» أَنْ يَكُـونَ هَــذَا لـَهُ بــِدِرْهَمٍ؟
 ،فكَيْـفَ وَهـو مَيـتٌ  .إنِـهُ أَسَـك  ،وَالله لَوْ كَانَ حَيا كَانَ عَيْباً  :؟ قَالُواأَتحُِبونَ أنَهُ لَكُمْ «

يَا أهَْونُ عَلى الله مِنْ هذا عَلَيْكُمْ « :فقال نْـ ه للدرواه مسلم. »فَـوَ الل  
  .الصغير الأذُُن »الأَسك «و  .عن جانبيه :أَيْ  »نـَفَتيَهِ كَ  «قوله        

در حالي كه مردم در دو طرف  �روايت شده است كه گفت: پيامبر �ابر. از ج464
هايي كوچك و  اي را كه گوش ي مرده ساله ي يك او بودند، از بازار عبور كرد و بزغاله
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كدام يك از «كوتاه داشت، ديد و آن را برداشت و گوشش را گرفت و سپس فرمودند: 
گفتند: دوست نداريم كه آن، در مقابل » شما دوست دارد كه اين را به يك درهم بگيرد؟

دوست داريد «كمترين چيزي هم مال ما باشد وانگهي چه كارش كنيم؟! پيامبر فرمودند: 
بود، باز معيوب بود (و ارزشي  گفتند: به خدا سوگند، اگر زنده هم مي» كه مال شما باشد؟

ه خدا سوگند، دنيا پس ب«گاه پيامبر فرمودند:  نداشت) چه رسد به اين كه مرده است! آن
  1».تر و خوارتر است ارزش نزد خدا، از اين مردار در نزد شما، بي

كُنْـــتُ أمَْشِـــي مَـــعَ النـــبيِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ   :قـــال ،وعـــن أبي ذر رَضِـــيَ اللـــه عنـــه -٤٦٥
يْـكَ يـا رسـول لَ  :قلـت ».يـا أبَـَا ذَر « :حُـدٌ فقـالفَاسْـتـَقْبلَنَا أُ  ،في حَرةٍ بالمدينـة ،وسَلم بـ

مَا يَسُرني أَن عِنْدِي مِثل أحُدٍ هذا ذَهباً تمَْضِي عَلَي ثَلاثـَةُ أيَـامٍ وعِنْـدِي « :فقال .الله
عـن  »إِلا أَنْ أقَـُولَ بـِهِ في عِبـَاد اللـه هكَـذَا وَهَكَـذا ،إِلا شَيْءٌ أرَْصُدُهُ لِدَيْنِ  ،مِنْهُ دِينَارٌ 

إِن الأَكثرَيِنَ هُمُ الأقََـلونَ يوَمَ القيامـةِ إِلا « :ثم سار فقال ،ه ومن خلفهيمَيِنهِ وعن شمال
الِ هكذَا وهكذا

َ
ثم  ».وَقلَيلٌ مَا هُـمْ «ومِنْ خَلفه  ،وعن شمالهِ  ،عن يمينهِ  »مَنْ قَالَ بالم

ـــال لي ـــرحَْ حَـــتى آتيـَــكَ « :ق ــَـك لا تَـبـْ ـــوَادِ الليْـــلِ  ».مَكَان ـــقَ في سَ  ،حـــتى تَــــوَارَى ثم انْطلََ
فسمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَـفَعَ، فَـتَخَوفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ للنبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم 

ـرحَْ حَــتى آتيـَكَ « :فـَأَرَدْتُ أَنْ آتيِــَهُ فـَذكََرْتُ قولــه ـرحَْ حَــتى أتَـَاني »لا تَـبـْ  :فَـقُلْــتُ  ،فلــم أبَْـ
عْتـَهُ «فقال:  .فَذكََرْتُ له ،تخََوفْتُ منه لقد سمَِعْتُ صَوتاً   :قـال ،نَـعَـم :قلـت »؟وَهَـلْ سمَِ

 :قلـتُ  ،مَن ماتَ مِنْ أمُتِكَ لايُشركُِ باللـه شَـيئاً دَخَـلَ الجنَـةَ  :ذَاكَ جِبريلُ أتَاني فقال«
  .ظ البخاريوهذا لف .متفقٌ عليه »وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ  :قال ؟وَإِنْ زَنيَ وَإِنْ سَرَقَ 

ي مدينه  در زمين حرهص روايت شده است كه گفت: من با پيامبر �از ابوذر. 465
رو به روي ما قرار گرفت، » كوه احد«رفتم كه  هاي سياه دارد) راه مي (زميني كه سنگ

مرا خوشحال «، گفتم: بله، اي رسول خدا! گوش به فرمانم! فرمودند: »اي ابوذر!«فرمودند: 
                                                           

 )].2957مسلم روايت كرده است؛ [( -1



 الصالحين رياض   496

 

ي كوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر  و دوست ندارم كه به اندازه و راضي نمي كند
دارم ـ نزد من  من بگذرد و ديناري از آن ـ جز چيزي كه براي پرداخت بدهي نگه مي

ي آن حكم كنم كه چنين و چنان، به بندگان خدا داده  باقي بماند، مگر آن كه در باره
ي اين كه به كسي  پشت سرشان (به نشانهو دستشان را به طرف راست و چپ و » شود مي

ثروتمندان و «ادامه دادند و فرمودند:  كنند) درزا كردند؛ آن گاه به راه رفتن بخشش مي
چيز و تنگدست و فقيرند، جز مالداراني كه در  بسيار دارايان اين جهان، در روز قيامت، كم

شان را به راست و چپ و (و دوباره) دست» مورد مالشان اين چنين و آن چنان، حكم كنند
؛ »آنان (چنان ثروتمنداني) بسياركم هستند«پشت سر خود دراز كردند (و ادامه دادند): 

و در تاريكي » در جاي خود بمان و جايي نرو تا نزد تو برگردم«سپس به من فرمودند: 
ديدم، سپس صدايي بلند شنيدم و ترسيدم كه مبادا  شب رفت تا اين كه ديگر او را نمي

از اينجا «گردد، خواستم نزد او بروم، ولي فرمايش او كه:  صسي باشد كه مزاحم پيامبرك
ند، گفتم: صدايي ورديادم آمد و نرفتم تا پيش من تشريف آ» گردم نرو تا پيش تو برمي

تو «. شنيدم كه از آن ترسيدم و (چيزي كه شنيده بودم) براي ايشان ذكر كردم، فرمودند: 
هر كس از «آن جبرئيل بود، نزد من آمد و گفت: «: بله، فرمودند: گفتم» آن را شنيدي؟

» شود امت تو در حالي بميرد كه براي خداوند شريكي قايل نيست، داخل بهشت مي
بله، هر چند «فرمودند:  صگويد) گفتم: اگر چه زنا و دزدي كرده باشد؟ پيامبر (ابوذر مي

ن به كيفر اعمال خود، در نهايت، داخل البته بعد از رسيد(». دزدي هم كرده باشدو زنا 
  1گردد). بهشت مي

 :عــنْ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال ،وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه -٤٦٦
لَسرني أَنْ لا تمَرُ علَي ثَلاثُ ليََالٍ وَعِنـدِي منـه شَـيءٌ إلا  ،لو كان لي مِثلُ أحُُدٍ ذَهَباً «

  .متفقٌ عليه »ه لِدَينٍ شَيءٌ أرُْصِدُ 
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ي كوه  اگر به اندازه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره466
باشم، اين، مرا خوشحال خواهد كرد كه سه شب بر من نگذرد و چيزي از   احد طلا داشته

  1».دارم ـ نزد من باقي بماند ام نگه مي آن ـ مگر آن مقدار كه براي پرداخت بدهي

انْظـُرُوا إلى مـنْ هَـوَ أَسـفَلُ  :قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :عنه قـالو  -٤٦٧
ــزْدَرُوا نعمــةَ اللــه عَلــيْكُمْ  متفــقٌ  »مــنْكُمْ وَلا تَـنْظــُرُوا إلى مَــنْ فــَوقَكُم فهُــوَ أَجْــدرُ أَن لا تَـ

  .عليه وهذا لفظ مسلمٍ 
لَ عليـهِ في المـالِ وَالخلَْـقِ فلْينْظـُرْ إلى ضـمَـنْ فُ  ذا نَظَر أَحَدكُُمْ إلىإِ « ،وفي رواية البخاري
  ».مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْهُ 

در ثروت، و مقام «(فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره467
گونه سزاوارتر و بيشتر مانع آن  تر از خود را بنگريد، نه بالاتر را كه اين دنيوي)، پايين

  2».بر خودتان را خوار بدانيد و تحقير كنيداست كه نعمت خداوند 
هر گاه يكي از شما، كسي را كه از لحاظ مال «در روايتي ديگر از بخاري آمده است: 

  ».تر است و جسم بر او برتري دارد، نگاه و در او فكر كرد، به فردي بنگرد كه از او پايين

رْهَمِ تَ « :وعنـــه عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال -٤٦٨ ينَارِ وَالـــد عِـــسَ عبْـــدُ الـــد
  رواه البخاري. »عطَ لمَْ يَـرْضَ وَإِنْ لمَْ يُ  ،إِنْ أعُطِيَ رضي ،وَالقطيفَةِ وَالخَمِيصَةِ 

نابود باد و به هلاكت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 468
موال و دارايي دنيوي به او داده افتد، اهل دينار و درهم و لباس زيبا و تجمل! كه هر گاه ا

  3».شود، خشنود است و هر گاه به او نرسد، ناراضي و ناسپاس
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ــفةِ  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،وعنــه -٤٦٩ هُم  ،لقَــدْ رَأيَْــتُ ســبعِين مِــنْ أهَْــلِ الص مــا مــنـْ
لـُغُ نِصـفَ فَ  ،قـدْ ربطـُوا في أعَْنـَاقِهِمْ  ،وإِمـا كِسَـاءٌ  ،إِما إِزاَرٌ  ،رَجُلٌ عليه رداءٌ  هَـا مَـا يبـْ منـْ

ــــاقَـينْ  ــــينِ  .الس ــــغُ الكَعْب لُ ــــا مــــا يَـبـْ هَ ــُــه .ومنـْ ــــرَى عوْرت ــــةَ أَنْ تُـ ــــدِه كراهِيَ ــــهُ بي رواه  »فيَجْمَعُ
  .البخاري
روايت شده است كه گفت: هفتاد نفر از اهل صفه را ديدم كه در  �. از ابوهريره469

شد، يا شلواري بود يا پيراهني كه آن را ميان آنها مردي نبود كه ردايي (بالاپوشي) داشته با
رسيد و  بستند و بعضي از آنها تا نصف ساق پا و بعضي تا دو قوزك مي بر گردن خود مي

1كرد كه مبادا عورتش آشكار گردد. شخص آن را با دست جمع مي
  

 « :قال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قال -٤٧٠
ُ
نْـيَا سِجْنُ الم ـةُ الدؤْمِنِ وجن

  .رواه مسلم» الكَافِرِ 
دنيا زندان مؤمن و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره470

  2».بهشت كافر است

أَخَــذ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :قــال ،رضــي اللــه عنهمــا ،وعــن ابــن عمــر -٤٧١
 َم بمِنَْكِبينْيا كأَ « :فقال ،وسَلكَ غريبٌ كُنْ في الدأوَْ عَابِرُ سبيلٍ  ،ن.«  

ــباحَ  ،إِذَا أمَْســيْتَ  :يقــول ،رضــي اللــه عنهمــا ،وكََــانَ ابــنُ عمــرَ          فَــلا تَـنْتظِــرِ الص
سـاءَ  ،وإِذَا أَصْـبحْت

َ
 .وخُــذْ مــنْ صِــحتِكَ لمرضِـكَ ومِــنْ حياتــِك لِموتــكَ  ،فــَلا تنْتَظِــرِ الم

  .رواه البخاري
ـــالوا في شـــرح هـــذا ا      ـــاً ق نـْيَا ولا تَـتخِـــذْهَا وَطنَ ـــد ـــركَن إلى ال ـــاه لا تَ ولا  ،لحـــديث معن

هَـا إلا بمِـا يَـتـَعَلـقُ بـِه  ،وَلا بالاعْتِنَاءِ ِاَ ،تحُدثْ نَـفْسكَ بِطُول الْبقَاءِ فِيهَا ولا تَـتـَعَلقْ مِنـْ
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هِ الْغريِـبُ الـذِي يرُيـدُ الـذهاب ولا تَشْـتَغِلْ فِيهَـا بمِـا لا يشـتَغِلُ بـِ ،الْغَريِبُ في غيرِْ وطنَـِهِ 
  .وَبِاللهِ التـوْفِيقٌ  .إلى أهَْلِهِ 
هاي مرا گرفتند  هر دو شانه صروايت شده است كه گفت: پيامبر معمر . از ابن471

  ».در دنيا چنان باش كه گويي غريب يا عابري در راه هستي«و فرمودند: 
نتظار صبح نباش و وقتي صحب فرمود: وقتي غروب كردي، در ا مي معمر و ابن

كردي، در انتظار غروب نباش و در تندرستي، چيزي را براي ايام بيماري و در زندگي، 
  1».چيزي را براي مرگ آماده كن
اند: معنايش آن است كه به دنيا اعتماد و تكيه نداشته باش و  در شرح اين حديث گفته

در دنيا و توجه  ي طول ماندگاري باره تگاه خود مگير و هرگز با خود درامآن را وطن و اق
كه غريب در غير  ي آن به آن، سخن نگو و به چيزي از آن تعلق پيدا مكن، مگر به اندازه

كند و در دنيا به چيزي مشغول نشو كه مسافر غريبي كه  وطن خود به آن تعلق پيدا مي
  ت.شود. و توفيق با خداس ي برگشت به وطن دارد، به آن مشغول نمي اراده

٤٧٢-  اعدياس سَهْلِ بنِ سعْدٍ السه عنه ،وعن أبي الْعبجـاءَ رجُـلٌ  :قـال ،رضي الل
يا رسول الله دُلني عَلى عمَلٍ إِذا عَمِلْتُهُ أَحبني  :فقالَ  :إلى النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ الناسِ يحُبـكَ  ،بكَ اللهازْهَدْ في الدنيا يحُِ « :فقال ،وَأَحبني الناسُ  ،الله
  .حديثٌ حسنٌ رواه ابن مَاجَه وغيره بأَسانيد حسنةٍ  »الناسُ 

روايت شده است كه گفت: مردي نزد  �»ابوالعباس سهل بن سعد ساعدي«. از 472
ام آمد و گفت: اي رسول خدا! مرا به كاري راهنمايي كن كه چون آن را انج صپيامبر

از دنيا دوري كن، خداوند «فرمودند:  صدهم، خداوند و مردم مرا دوست بدارند، پيامبر
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تو را دوست خواهد داشت و از آنچه نزد مردم است، دوري كن (و به مال آنها چشم 
  1».طمع نداشته باش)، مردم تو را دوست خواهند داشت

ــنُ الخَطــاب :الَ قــ ،رضــيَ اللــه عنهمــا ،وعــن النـعْمَــانِ بــنِ بَشــيرٍ  -٤٧٣  ،ذكََــر عُمَــرُ بْ
نْـيَا ،رضي الله عنه ـاسُ مِـنَ الـدـه صَـلّى االلهُ  :فقـال ،مـا أصـاب النلَقَـدْ رَأيَـْتُ رسـول الل

  .رواه مسلم .عَلَيْهِ وسَلم يَظَل الْيـَوْمَ يَـلْتَوي ما يجَِدُ مِنَ الدقَل ما يمْلأُ بهِِ بطْنَهُ 
  .رَدِئُ التمْرِ  :المهملة والقافبفتح الدال  »الدقَلُ «

آنچه را كه از  �روايت شده است كه گفت: عمربن خطاب �بن بشير . از نعمان473
را ديدم كه تمام روز را در حالي  صپيامبر«، ذكر كرد و فرمود: استدنيا به مردم رسيده 

كند، حتي  اي كه شكمش را سير پيچيد، و به اندازه خود مي گذرانيد كه از گرسنگي به مي
  2».خرماي خشك و بد هم نداشت

توُفيَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :قالت ،رضي الله عنها ،وعن عائشةَ  -٤٧٤
فأََكَلْـتُ مِنْـهُ حَـتى  ،وما في بَـيْتي مِنْ شَيْءٍ يأَْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلا شَطْرُ شَعيرٍ في رَف لي ،

 متفقٌ عليه .تهُُ فَـفَنيَِ فَكِلْ  ،طَال علَي.  
مذي   .أَي شَيْء مِنْ شَعيرٍ  »شَطْرُ شَعيرٍ « رهُ التركَذا فس.  

رحلت فرمودند در  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه474
ي جاندار، آن را بخورد، به جز مقداري جو  ي من چيزي نبود كه زنده حالي كه در خانه

خوردم، (روزي) آن را وزن كردم و پس  و تا مدتي زياد از آن مي ي من بود كه در طاقچه
  1 3از آن تمام شد.
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ــؤْمِنِينَ  ووعــن عمــر  -٤٧٥
ُ
ــتِ الحـَـارثِ أمُ الم رضــي اللــه  ،بــنِ الحــارِث أَخــي جُوَيْريِــة بنْ

 ،وَلا دِرْهمَــاً  عِنْــدَ مَوْتــِهِ دِينَــاراً  ،مَــا تَـــرَكَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :قــال ،عنهمــا
وَأرَْضــاً  ،وَسِــلاحَهُ  ،وَلا شَــيْئاً إِلا بَـغْلَتـَـهُ الْبـَيْضَــاءَ الــتي كَــان يَـركَْبـُهَــا ،وَلا أمََــةً  ،ولا عَبْــداً 

  .رواه البخاري »جَعَلَهَا لابْنِ السبيِلِ صَدَقةًَ 
ه روايت شد ك»منين جويريه دختر حارثوالم ام«برادر » عمرو بن حارث«. از 475

چيزي  هم و بنده و كنيز و هيچدر وقت وفات خود، دينار و در صاست كه گفت: پيامبر
اش و زميني كه آن را  شد و اسلحه به جا نگذاشت، جز استر سفيدي كه سوار آن مي

  2».ي رهگذران غريب كرده بود صدقه

لــه صَــلّى قــال هَاجَرْنــَا مَــعَ رســول ال ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن خَبــابِ بــنِ الأَرَت -٤٧٦
فَمِنــا مَــنْ مَــاتَ ولمََْ  ،االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم نَـلْــتَمِسُ وَجــهَ اللــه تعــالى فَـوَقـَـعَ أَجْرنُــا عَلــى اللــه

هُم مُصْعَبُ بن عَمَيرْ  ،يأْكُلْ مِنْ أَجرهِِ شَيْئاً  وَتَــرَكَ  ،قتُـِلَ يَــوْمَ أُحُـدٍ  ،رضي الله عنه ،مِنـْ
 ا إِذَا غَطاَ رَأْسَهُ، بَدَتْ رجْلاهُ نمَِرَةً، فَكُن اَ رجِْلَيْهِ  ،يْناِ نَا فأََمَرَنـا  ،بـَدَا رَأْسُـهُ  ،وَإِذَا غَطيـْ

أَنْ نُـغَطـــيَ رَأْسَـــهُ، وَنجَْعَـــلَ عَلـــى رجْليـــهِ شَـــيْئاً مِـــنَ  ،رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم
  فَـهُوَ يَهدبُـهَا، متفقٌ عليه. .هُ ومِنا مَنْ أيَْـنـَعَتْ لهَُ ثمَرََتُ  ،الإِذْخِرِ 

 .نَضَــجَتْ وَأدَْركََــتْ  :أَيْ  »أينـَعَــت« :وقولــه .كسَــاء مُلَــونٌ مــنْ صُــوفٍ   :»النمِــرةَُ «     
أَيْ: يَـقْطِفُهَـا وَيجْتَنِيهَـا  ،هو بفـتح البـاءِ وضـم الـدال وكسـرها لُغَتـَان »يَـهْدِبُـهَا« :وقوله

ا فـَتَحَ 
َ
نْـيَا وَتمَكَنُوا فيهَاوَهَذِهِ اسْتِعَارةٌَ لم ه تَـعَالى عَلَيْهِمْ مِنَ الدالل.  

                                                                                                                                                      

كردم، تمام  يعني تا وقتي كه آن را پيمانه نكرده بودم، به قدري بركت داشت كه هر چه از آن تناول مي -1
 شد؛ اما همين كه آن را پيمانه كردم، تمام شد ـ ويراستاران. نمي
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هجرت كرديم و  صروايت شده است كه گفت: با پيامبر» خباب بن ارث«. از 476
ي خدا افتاد و پيش او ثبت شد و در ميان ما  هدفمان رضاي خدا بود و اجرمان بر عهده

هاي دنيا) استفاده نكردند، از  كساني بودند كه فوت كردند و چيزي از اجر خود (نعمت
نگي پشمين ري  كه در روز احد كشته شد و فقط يك جامه �جمله مصعب بن عمير

ماند و وقتي  پوشانديم، پاهايش بيرون مي جاي گذاشت كه ما وقتي سرش را با آن مي به
به ما دستور دادند  صماند، سپس رسول االله شانديم، سرش بيرون ميوپ ميكه پاهايش را 

و بر روي دو پايش، مقداري گياه خوشبوي اذخر بگذاريم و كسي  سرش را بپوشانيمكه 
  1».چيند ي آن مي اش رسيد و از آن برخوردار شده و از ثمره از ما بود كه ميوه

٤٧٧-  اعديه عنـه ،وعن سَهْلِ بنِ سَعْد السـه صَـلّى  :قـال ،رضي اللقـال رسـول الل
نـْيَا تَـعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ   لَوْ « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم مَا سَقَى كَافراً منْهـا  ،كَانَت الد

  .صحيح وقال حديث حسن  .رواه الترمذي »شَرْبةََ مَاءٍ 
اگر دنيا «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از سهل بن سعد ساعدي477

هيچ كافري، از آن، يك جرعه آب اي ارزش داشت، هرگز به  ي بال پشه نزد خدا به اندازه
  2».داد نمي

سمعتُ رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :قال ،وعن أبي هُريَـْرةَ رضي الله عنه -٤٧٨
نـْيَا مَلْعُونــَةٌ « :يقــول الــد ــه تعــالى ،مَلعــون مَــا فيهــا ،أَلاَ إِنذكِْــرَ الل ومَــا وَالاَه وَعالمــاً  ،إِلا

  .»وَمُتَعلماً 
  .حديثٌ حسنٌ  :رواه الترمذي وقال

فرمود:  شنيدم كه ميص روايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از ابوهريره478
آگاه باشيد! دنيا نفرين شده است و هر چه در آن است مورد نفرين خداست، جز ذكر و «

                                                           

 )].940)، م(1276متفق عليه است؛ [خ( -1
 )] و گفته است: حديث حسن صحيح است.2321ترمذي روايت كرده است؛ [( -2
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و  ياد خداي بلند مرتبه و هرچه كه همانند و نزديك به آن است و استاد و شاگرد (عالم
  1».متعلم)

قــال رسـول اللـه صَــلّى االلهُ  :قـال ،رضـي اللــه عنـه ،وعـن عَبْـدِ اللـه بــنِ مسـعودٍ  -٤٧٩
نْيا« :عَلَيْهِ وسَلم عَةَ فَـتـَرْغَبُوا في الد   ».لا تَـتخِذُوا الضيـْ

  .حديثٌ حسنٌ  :رواه الترمذي وقال
مال دنيا را «ودند: فرم صروايت شده است كه پيامبر �. از عبداالله بن مسعود479

  2».كنيد جمع نكنيد كه به سبب آن به دنيا رغبت پيدا مي

نـَا رسـولُ  :قـال ،وعن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنهمـا -٤٨٠ مَـر عَلَيـْ
 ،یقـَدْ وَهَـ :فَـقُلْنـَا »؟مـا هـذا« :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم وَنحـنُ نعُـالجُ خُصـا لنَـَا فقـال

  ».ما أرََى الأَمْرَ إِلا أعَْجَلَ مِنْ ذلكَ « :فقال ،فَـنَحْنُ نُصْلِحُه
ـــو داود       حـــديثٌ  :وقـــال الترمـــذي  ،والترمـــذي بإِســـناد البخـــاري ومســـلم ،رواه أبَ

  .حسنٌ صحيحٌ 
از كنار  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ب. از عبداالله بن عمروبن عاص480

» اين چيست؟«كرديم؛ فرمودند:  ي نيَين) خود را تعمير مي پر (خانهما گذاشتند و ما كَ
من، «نماييم، فرمودند:  گفتيم: اين خانه فرسوده و شكسته شده و داريم آن را تعمير مي

  3».بينم تر از تعمير آن مي اجل را سريع

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2323ترمذي روايت كرده است؛ [( -1

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2329ترمذي روايت كرده است؛ [( -2

اند و ترمذي گفته است:  )] با اسناد بخاري و مسلم روايت كرده2236)] و ترمذي [(5236داود [(ابو -3
 حديث حسن صحيح است.
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االلهُ سمعــتُ رســولَ اللــه صَــلّى  :قــال ،رضــي اللــه عنــه ،وعــن كَعْــبِ بــنِ عِيَــاضٍ  -٤٨١
ــالُ  ،عَلَيْــهِ وسَــلم يقــول: إِن لِكُــل أمُــةٍ فتنــةً 

َ
حــديثٌ  :رواه الترمــذي وقــال »فِتنــَةُ أمُــتي الم

  حسنٌ صحيحٌ.
شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»كعب بن عياض«. از 481

من، ثروت  ي امتحان امت ي امتحاني وجود دارد و وسيله براي هر ملتي، وسيله«فرمود:  مي
  1».و مال دنياست

ــانَ  :ويقــال ،أبَــو عبــدِ اللــه :ويقــالُ  ،وعــن أبي عمــرو -٤٨٢ أبَــو ليَْلــى عُثْمَــانُ بــنُ عَف
لـَيْسَ لابـْن آدَمَ حَـق في سِـوى « :أَن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،رضي اللـه عنـه
ـاءِ  ،يُـوَاريِ عَوْرَتهَُ وَجِلْفُ الخبُـزوَثَـوْبٌ  ،بَـيْتٌ يَسْكُنهُُ  :هَذِهِ الخِصَال

َ
رواه الترمـذي  »وَالم

  حديث صحيح. :وقال
عْــتُ النضْــر  :سمعــتُ أبَــَا داوُدَ ســلَيمَانَ بــنَ سَــالمٍ البـَلْخِــي يقــول :قــال الترمــذي      سمَِ

وقــَالَ  .يظُ الخبُْــزِ هُــوَ غَلِــ :غــيرهُُ  :وقــَالَ  .الخبُــزُ لــَيْس مَعَــهُ إِدَامٌ  :الجلــفُ  :بــْنَ شمُيَْــلٍ يقــولُ 
راَدُ بهِِ هُنَا وِعَاءُ الخبُزِ  :الراوِي

ُ
  والله أعلم.  ،قِ وَالخرُجِْ كالجَوَالِ   ،الم

روايت شده است  �اند ابوعبداالله يا ابوليلي عثمان بن عفان . از ابوعمرو و گفته482
كه در آن  اي فرزند آدم، جز به اين چيزها نيازي ندارد: خانه«فرمودند:  صكه پيامبر

  2».سكونت كند، لباسي كه عورتش را بپوشاند، ناني خشك و آب (و وسايل آن)

رضـي » بكسر الشين والخـاءِ المشـددةِ المعجمتـين«وعنْ عبْدِ الله بنِ الشخيرِ  -٤٨٣
لهـَاكُمُ التكَـاثُـرُ } { أَ  :أتََـيْتُ النبيِ صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم وهُـوَ يَـقْـرَأُ  :أنَهُ قاَلَ  ،الله عنه

                                                           

 حديث حسن صحيح است. )] و گفته است:2337ترمذي روايت كرده است؛ [( -1

 حديث حسن صحيح است. )] و گفته است:2342ترمذي روايت كرده است؛ [( -2
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ــكَ يــَا ابــن آدمَ مِــنْ مالــِكَ إِلا مَــا أَكَلــت  ،مَــالي ،يَـقُــولُ ابــنُ آدَم: مَــالي«قــال:  وَهَــل لَ
  رواه مسلم.» ؟قْتَ فأََمْضيْتَ أوَْ تَصَد  ،أو لبِستَ فأَبَـْليَْتَ  ،فأََفْنيْتَ 
رفتم و  صمبرروايت شده است كه گفت: به نزد پيا �»عبداالله بن شخير«. از 483

گويد: مالم! مالم! ولي  انسان مي«فرمودند:  ،خواند را مي ..».ألهَاَكُمُ التكَاثُـرُ «ي  ايشان سوره
اي ابن آدم! مگر از ثروتت جز آنچه كه خوردي و تمام كردي يا پوشيدي و كهنه ساختي، 

 ي خود ساختي، چيز ديگري متعلق به تو يا صدقه دادي و از دل بخشيدي و ذخيره
  »باشد؟! مي

ـــدِ اللـــه بـــن مُغَفـــلٍ  -٤٨٤ ـــال ،رضـــي اللـــه عنـــه ،وعـــن عب ـــال رجُـــلٌ للنـــبيِ  :ق : صق
وَاللـه إِني لأُحِبـكَ،  :قـال »؟انْظرُْ ماذا تَـقُـولُ « :فقال ،والله إِني لأُحِبكَ  ،يارسولَ الله
فقْــر تجِْفافــاً، فــإِن الفَقْــر أَسْــرعَُ إلى مــن إِنْ كُنْــتَ تحُبــني فَأَعِــد لَل« :فقــال ،ثــَلاثَ مَــراتٍ 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن. »يحُِبني مِنَ السيْل إلى مُنْتـَهَاهُ 

وَهُـــوَ شَـــيْء  ،بكســـرِ التـــاءِ المثنـــاةِ فـــوقُ وإســـكان الجـــيم وبالفـــاءِ المكـــررة »التجْفَـــافُ «
  .لْبَسُهُ الإِنْسَانُ وَقَدْ ي ـَ ،ليِتُـقَى بهِِ الأَذَى ،يَـلْبِسُهُ الفَرسُ 

گفت:  صروايت شده است كه گفت: مردي به پيامبر �»عبداالله بن مغفل«. از 484
بينديش كه «فرمودند:  صاي رسول خدا! به خدا سوگند، من تو را دوست دارم، پيامبر

مرد، باز گفت: به خدا سوگند، من تو را دوست دارم و تا سه مرتبه تكرار » گويي! چه مي
اي براي تنگدستي و فقر  لباس سپرگونه ،اگر مرا دوست داري«فرمودند:  صبركرد، پيام

تر از پيوستن سيل  كن، (بر فقر صبر كن و آن را شكر بگو) زيرا فقر، سريع  (خودت) آماده
  1».پيوندد به دوستان من مي ،به پايان مسيرش

                                                           

 حديثي حسن است. )] و گفته است:2351ست؛ [(ترمذي روايت كرده ا -1
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لّى االلهُ عَلَيْـهِ قـال رسـول اللـه صَـ :قـال ،رضـي اللـه عنـه ،وعن كَعبِ بنِ مالكٍ  -٤٨٥
ـــلم ـــرْءِ علـــى المـــالِ « :وسَ

َ
ـــنْ حِـــرْصِ الم ـَــا مِ ـــدَ لهَ ـــنَم بأفَْسَ ـــانِ أرُْسِـــلا في غَ ـــان جَائعَ بَ مَاذِئـْ

  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »وَالشـرفِ لِدِينهِ 
دو گرگ گرسنه، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن مالك  . از كعب485

آورند كه حرص انسان بر  بار نمي طور فساد و ويراني به اي رها شوند، آن اگر در گله
  1».آورد بار مي وزي و طلب جاه و مقام، در دينش بهدان مال

ــَامَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :قــال ،وعــن عبــدِ اللــه بــن مَسْــعُودٍ رضــي اللــه عنــه -٤٨٦ ن
ــَذْناَ لــكَ  :قُـلْنَــا ،رَ في جَنْبِــهِ عَلَيْــهِ وسَــلم علــى حَصــيرٍ فَـقَــامَ وَقــَدْ أثَـــ ــه لــوِ اتخيــا رَسُــولَ ال

نـْيَامَالي وَلِ « :فقال ،وِطاَءً  راَحَ  ؟لد ُتحَْـتَ شَـجَرَةٍ ثم كَرَاكبٍ اسْتَظَل نْـيَا إِلا مَا أنَاَ في الد
  ».وَتَـركََهَا
  حديث حسن صحيح  :رواه الترمذي وقال      

روي حصيري  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از عبداالله بن مسعود486
خوابيده بود و برخاست در حالي كه حصير در پهلوي مباركش اثر گذاشته بود، گفتيم: اي 

كار؟! من در  مرا با دنيا چه«كرديم؟ فرمودند:  رسول خدا! كاش براي تو يك تشك تهيه مي
سپس برود و آن را ترك  ي درختي بنشيند و دنيا، تنها مانند سواري هستم كه در سايه

  2».كند

 :قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قـال ،وعن أبي هريرة رضـي اللـه عنـه -٤٨٧
حـــديث  :رواه الترمـــذي وقـــال »يــَـدْخُلُ الفُقَـــراءُ الجنَـــةَ قَـبْـــلَ الأَغْنِيَـــاءِ بخَِمْسِـــمائَةِ عَـــامٍ «

  .صحيح

                                                           

 .حديث حسن صحيح است )] و گفته است:2377ترمذي روايت كرده است؛ [( -1

 .حديث حسن صحيح است )] و گفته است:2378ترمذي روايت كرده است؛ [( -2
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فقرا و تنگدستان، «فرمودند:  صيامبرروايت شده است كه پ �. از ابوهريره487
  1».شوند پانصد سال زودتر از ثروتمندان وارد بهشت مي

عـن النـبي صَـلّى االلهُ  ،رضي اللـه عـنهم ،وعِمْراَنَ بن الحُصَينْ  ،وعن ابن عَباسِ  -٤٨٨
ــهِ وسَــلم قــال:  ــراءَ ا«عَلَيْ ــرَ أهَلِهَــا الفُقَ ــت أَكْثَـ وَاطلَعْــتُ في النــارِ  .طلعْــتُ في الجنَــةِ فَـرَأيَْ

  .من رواية ابن عباس .متفقٌ عليه »فَـرَأيَْتُ أَكْثَـرَ أهَْلِهَا النساءَ 
  .ورواه البخاري أيْضاً من روايةِ عِمْراَن بنِ الحُصَينِ 

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر نعباس و عمران بن حصين . از ابن488
و ديدم كه بيشتر اهل آن فقرا هستند و بر دوزخ بر بهشت مشرف شدم و به آن نگريستم «

  2».اند اشراف پيدا كردم و نگريستم و ديدم كه غالب اهل آن را، زنان تشكيل داده

 :عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضيَ الله عنهمـا -٤٨٩
ــــتُ عَلــــى بـَـــاب الجنَــــةِ « ــــ ،قُمْ ــــانَ عَامــــةُ مَ ســــاكينُ فَكَ

َ
د وأَصَــــحَابُ الجـَـــ .نْ دَخَلَهَــــا الم

رَ أَن أَصحَابَ النار قَد أمُِرَ ِمْ إلى النارِ  ،محبُوسُونَ    .متفقٌ عليه »غَيـْ
  وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضلِ الضعَفَةِ. .الحَظ وَالغِنىَ  »الجَد «و 

ي بهشت  بر دروازه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن زيد . از اسامه489
شدند، فقرا و مسكينان بودند و ثروتمندان و  ايستادم، بيشتر كساني كه داخل آن مي

ي دخول به بهشت به آنها داده نشده  مندان از دنيا، متوقف شده بودند (و هنوز اجازه بهره
  3».بود) جز آن كه به دوزخيان و اهل آتش، فرمان ورود به آتش داده شده بود

                                                           

 حديثي صحيح است )] و گفته است:2352ترمذي روايت كرده است؛ [( -1

عباس و بخاري آن را از روايت عمران بن حصين  )]. از روايت ابن2737)، م(2341متفق عليه است؛ [خ( -2
 هم روايت كرده است.

 ، آمده است].258ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2736)، م(5196متفق عليه است؛ [خ( -3
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 :عــــن النــــبيِ صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم قــــال ،رضــــي اللــــه عنــــه ،وعــــن أبي هريــــرة -٤٩٠
  .متفقٌ عليه» أَلا كُل شيْءٍ ما خَلا االلهَ باَطِلُ  :أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قاَلهَاَ شَاعِرٌ كَلِمَةُ لبَِيدٍ «

ني كه ترين سخ راست«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره490
  2».هان! هر چيزي غير از خدا باطل است«است كه:  1»لبيد«اعر گفته است، سخن شيك 

                                                           

شتر از ، از شاعران مشهور جاهلي و صاحب معلقه بود؛ او بعدها مسلمان شد، وي بي»لبيد بن ربيعه« -1
 سال عمر كرد ـ ويراستاران. 120

 )].2256)، م(3841متفق عليه است؛ [خ( -2
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  االله تعالي: قال

                                                           

گرچه در دين اسلام به هر دو جانب دنيا و آخرت ـ با هم ـ توجه شده است، ولي اصل در آن، آخرت  -1
ي آخرت و زندگي بعد  اهميت بيشتري به مسأله صاست و براي همين، در آيات قرآن و احاديث پيامبر

شمار آمده است و براي كسي كه بخواهد  مرگ، داده شده، و دنيا، وسيله و مزرعه و پلي به آخرت به از
آخرتي بهتر داشته باشد، تنها راه، همين اعمالي است كه در عنوان اين باب آمده است كه علماي دين، 

اده از مواهب و اند؛ يكي ترك ظاهري و عمدي و عدم برخورداري و استف براي آن، دو معني قايل شده
روي و در حد نياز از  ي مشروع و معقول و بدون زياده هاي دنياست و ديگري، استفاده مظاهر و نعمت

آنهاست و البته اين استفاده هم بايد براي كمك گرفتن از آن در عبادت خدا و هموار كردن راه آخرت 
ق و علاقه به آن؛ به قول مولانا طلبي و همراه با عش پروري و راحت باشد، نه براي خوشگذراتي و تن

  ):983-1/5سره در مثنوي شريف: ( الدين بلخي قدس جلال
  چيســـت دنيـــا؟ از خـــدا غافـــل بـــدن    

  

ــزان و وزن     ــده و ميــ ــاش و نقــ ــه قمُــ   نــ
  

ــول   ــي حمـ ــن باشـ ــر ديـ ــز بهـ ــال را كـ   مـ
  

ــول       ــدي رس ــالحش خوان ــال ص ــم م   صنع
  

  آب در كشــــتي، هــــلاك كشــــتي اســــت،
  

ــتي      ــتي، پشـ ــر كشـ ــدر زيـ ــتآب، انـ   اسـ
  

 ويراستاران.

  

على القليل من  باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار - 56
من حظوظ النفس وترك  المأكول والمشروب والملبوس وغيرها

  الشهوات
گرسنگي و زندگي سخت داشتن و به كم باب فضيلت 

اس و غير آن از بسنده كردن در خوردن و آشاميدن و لب

  1هاي نفس و ترك آرزوها بهره
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� yy yy#### nn nn==== ss ssƒƒƒƒ mm mm}}}} .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ìì ìì#### ùù ùù==== yy yyzzzz (( ((####θθθθ ãã ãããããã$$$$ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### (( (( tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

tt ttββββ öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ $$$$ †† ††‹‹‹‹ xx xxîîîî ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ ss ss???? zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 

ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© �  )60- 59/  مريم(  
بعد از آنان، فرزندان ناخلفي (در زمين) جايگزين شدند كه نماز را با (ترك كردن آن) «

خواهند كرد زودي به زيان خود برخورد  هدر دادند و به دنبال شهوات راه افتادند كه به
و در جهنم خواهند افتاد؛ مگر آن كسي كه توبه كند و ايمان بياورد و كارهاي شايسته 

  ».د شدهشوند و كمترين ستمي به آنان نخوا كند كه اين چنين كساني وارد بهشت مي
  و قال تعالي:

� yy yyllll tt tt���� yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ãã ããββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!! >> >> ee eeáááá yy yymmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

$$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ||   )80- 79/  القصص(  � ¹¹¹¹||
نان كه طالب زندگي آرديد؛ گيش نمايان (قارون) با تمام زينت خود در برابر قوم خو«

دنيا بودند، گفتند: اي كاش! همان چيزهايي كه به قارون داده شده است، ما هم داشتيم، 
ي بزرگ و شانس سترگ است. و كساني كه دانش و آگاهي داشتند،  واقعاً او داراي بهره

اشد و كارهاي گفتند: واي بر شما! اجر و پاداش خداوند براي كسي كه ايمان داشته ب
  ».شايسته انجام دهد، برتر و والاتر است

  و قال تعالي:

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ££ ££ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççFFFF ss ss9999 >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$   )8/  التكاثر(  � ####$$
هاي دنيا، مورد سؤال  ها و لذت نعمت مورد سپس در چنين روزي (قيامت) يقيناً در«

  ».گيريد قرار مي
  و قال تعالي:
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�  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ss ss'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ¤¤ ¤¤ffff tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� œœ œœΡΡΡΡ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 

………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ $$$$ yy yyγγγγ8888 nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ããΒΒΒΒ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ãã ããmmmm ôô ôô‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �  )18/  الاسراء(  
خواهيم و به  هر كس كه دنياي زودگذر (اين جهان) را بخواهد، آن اندازه كه خود مي«

نيا به او عطا خواهيم كرد. به دنبال آن، دانيم، هر چه زودتر در د هر كس كه صلاح مي
سوزد، در حالي كه (به  شود و به آتش آن مي كنيم كه وارد آن مي ي او مي دوزخ را بهره

سبب كارهايي كه در دنيا كرده است) مورد سرزنش است و (از رحمت خدا) رانده و 
  ».مانده است

  آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند.

ـــدٍ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :قالـــت ،رضـــي اللـــه عنهـــا ،وعـــن عائشـــةَ  -٤٩١ مـــا شَـــبعَ آلُ محُم
  .متفقٌ عليه .وسَلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَـوْمَينِْ مُتَتَابِعَينِْ حَتى قبُِضَ 

دِينــةَ مِــنْ طَعــامِ الــبر  :وفي روايــة
َ
ـــدِمَ الم ــذُ قَ ــهِ وسَــلم مُنْ ــد صَــلّى االلهُ عَلَيْ مَــا شَــبِعَ آلُ محَُم 

  .ثَلاثَ ليََال تبَِاعاً حَتى قبُِض
رحلت  صروايت شده است كه گفت: تا وقتي كه پيامبر ك. از حضرت عايشه491

نان  از اشان) هرگز دو روز پشت سر هم و خانواده صي او (پيامبر فرمود، اهل خانه
  1جوين، سير نشدند.

يشان وارد مدينه از روزي كه ا صي پيامبر در روايتي ديگر آمده است: اهل خانه
ادامه  صشدند، سه شب متوالي، از غذاي گندم، سير نشدند و اين وضع تا رحلت پيامبر

  داشت.

وَاللـه يـا ابـْنَ أُخْـتيِ  :أنَـهَا كَانَتْ تَـقُولُ  ،وعن عُرْوَةَ عَنْ عائشة رضي الله عنها -٤٩٢
وَمَـــا أوُقــِـدَ في  .لالِ ثلاثــةُ أهَِلـــةٍ في شَــهْريَْنِ ثمُ الهـــ .إِنْ كُنــا لنَـَنْظــُـرُ إلى الهـِـلالِ ثم الهــِـلالِ 

                                                           

 )].2970)، م(5416متفق عليه است؛ [خ( -1
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 ؟يـَـا خَالـَـةُ فَمَــا كَــانَ يعُِيشُــكُمْ  :قُـلْــتُ  .أبَْـيـَـاتِ رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم نــارٌ 
ـــاءُ إِلا أنَـــهُ قَـــدْ كَـــانَ لرســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــ :الأَسْـــوَدَانِ  :قالـــتْ 

َ
هِ وسَـــلم التمْـــرُ وَالم

وكََانَتْ لهَمُْ مَنَايحُ وكََـانوُا يُـرْسِـلُونَ إلى رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  .جِيرانٌ مِنَ الأنَْصَـارِ 
  .متفقٌ عليه .وسَلم مِنْ ألَباا فَـيَسْقِينَا

يت شده رواك ) از حضرت عايشه�از عروه (پسر اسماء دختر حضرت ابوبكر .492
ل را سوگند به خدا ما سه هلا !ي من گفت: اي خواهر زاده ه) مياست كه او (به عرو

براي پختن غذا آتشي افروخته  صهاي پيامبر ديديم و در ظرف دو ماه، در خانه مي
خورديد)؟  شد (مي شد، گفتم: اي خاله! پس زندگي شما با چه چيزي سپري مي نمي

هايي از انصار داشت  همسايه صكه پيامبر ي آن فرمودند: دو سياه (خرما و آب)، به علاوه
 صدادند و از شير آنها براي پيامبر كه حيوان شيردهي داشتند كه شيرين را هديه مي

  1داد. به ما مي صفرستادند كه پيامبر مي

ـــبرُي عَـــنْ أبي هُرَيـــرةَ رضـــي اللـــه عنـــه -٤٩٣ ـــينَْ  .وعـــن أبي ســـعيدٍ المقْ ـــه مَـــر بِقَـــوم بَـ أنَ
خَــرج رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ  :وقــال ،فــَدَعَوْهُ فــَأَبى أَنْ يأَْكُــلَ  .أيَــْدِيهمْ شَــاةٌ مَصْــلِيةٌ 

  .رواه البخاري .وسَلم من الدنيا ولمْ يشْبعْ مِنْ خُبْزِ الشعِيرِ 
  .مَشْوِيةٌ  :أَيْ  :بفتحِ الميم »مَصْليِةٌ «

از كنار  �روايت شده است كه ابوهريره �از ابوهريره» يابوسعيد مقبر«. از 493
قومي عبور كرد كه گوسفندي بريان در جلو آنها بود و او را (به خوردن از آن) دعوت 

از دنيا رفت و هرگز از نان  صكردند و وي از خوردن امتناع كرد و گفت: پيامبران
  2جوين سير نشد.
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ــسٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٤٩٤ ــهِ وسَــل  :وعــن أنَ م علــى لمْ يأْكُــل النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  رواه البخاري. .وَمَا أَكَلَ خُبزاً مرَققاً حَتى مَاتَ  ،خِوَانٍ حَتى مَات

يطاً بِعَيْنِهِ قط  وَلا رأََى شَاةً  :وفي روايةٍ له           .سمَِ
تا آخر زندگيش، هرگز بر  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس494

  1طيف را تناول نكرد.سفره ننشست و نخورد و هرگز نان نرم و ل
هرگز گوسفند برياني با چشم  صپيامبر«در روايتي ديگر از بخاري آمده است: 

  ».خويش (در جلوي دست و براي خوردن) نديد

لقــد رَأيَْــتُ نبَِــيكُمْ صَــلّى االلهُ  :وعــن النعمــانِ بــن بشــيرٍ رضــي اللــه عنهمــا قــال -٤٩٥
  .رواه مسلم ،لِ ما يمَْلأُ به بَطْنَهُ عَلَيْهِ وسَلم وما يجَِدُ مِنْ الدقَ 

  .تمرٌْ رَدِيءٌ  :الدقَلُ 
را ديدم كه  صروايت شده است كه گفت: من پيامبر شما �. از نعمان بن بشير495

  2يافت كه با آن شكم خود را سير كند. خرماي بد خشكيده را نمي

االلهُ عَلَيْــهِ مــا رأَى رُســولُ صَــلّى  :قــال ،وعــن ســهل بــن ســعدٍ رضــي اللــه عنــه -٤٩٦
فقيـل لـَهُ هَـلْ كَـانَ لَكُـمْ  ،وسَلم النّقِي منْ حِينَ ابْتعَثَهُ الله تعالى حتى قَـبَضَهُ الله تعالى

مـا رأى رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ  :قال ؟في عهْد رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم مَنَاخلُ 
كَيْـفَ    :فَقِيـلَ لـهُ  ،ابـْتَعثهَُ الله تَـعَالىَ حَـتى قَـبَضُـه اللـه تعـالى مِنْ حِينَ  لاً وسَلم مُنْخُ عَلَيْهِ 

ــعِيرَ غــيرَ منْخُــولٍ  ــا نَطْحَ   :قــال ؟كُنْــتُمْ تــَأْكُلُونَ الشفُخُــهُ نــُكُن ومــا  ،فَـيَطــيرُ مــا طــارَ  ،هُ ونَـنـْ
  .رواه البخاري .بقَِي ثَـرينْاهُ 
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ـــزُ  .وكســـر القـــاف وتشـــديد اليـــاءِ هـــو بفـــتح النـــون  :»النقِـــيّ « :قولـــه        وهُـــوَ الخبُـْ
ثمُ يـاءٍ مُثَـنـاةٍ  ،ثمُ رَاءٍ مُشَـددَةٍ  ،هُو بثاءٍ مُثَـلثـَةٍ  »ثَـريْـنَاهُ « :قوله ،الدرْمَكُ  :وَهُوَ  ،الحُوارَى

  .بَـلَلْناهُ وعَجَناهُ  :أَيْ  ،مِنْ تحت ثمُ نون
از ابتداي بعثت تا  ص: پيامبرروايت شده است كه گفت �بن سعد . از سهل496

ي گندم را نديد؛ گفته شد: آيا شما در زمان  حلت، هرگز آرد سفيد الك شدهرزمان 
از ابتداي بعثت تا زمان رحلت، غربالي نديد،  صغربال داشتيد؟ گفت: پيامبر صپيامبر

 بخوريد؟ گفت: ما آن را آسيا از او سؤال شد: چگونه شما (آرد) جو غربال نشده مي
رفت و باقي آن را با آب،  دميديم تا پوست و خاشاك آن به هوا مي كرديم و در آن مي مي

  1كرديم. نرم و خمير مي

خَــرجََ رَسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعــن أبي هُريــرةَ رضــي اللــه عنــه قــال -٤٩٧
لَةٍ  مـا أَخْرَجَكُمَـا « :فقـال ،الله عنهمـافَإِذا هُوَ بأَِبي بكْرٍ وعُمَرَ رضي  ،ذاتَ يَـوْمٍ أوَْ ليَـْ

والـذِي نَـفْسِـي  ،وَأََ◌نـا« :قالَ  .الجُوعُ يا رَسولَ الله :قالا» مِنْ بُـيُوتِكُما هذِهِ الساعَةَ؟
فــَإِذَا  ،فــَأَتَى رَجُــلاً مِــنَ الأنَْصــارِ  ،فقَامــا مَعَــهُ  »قُومــا .لأَخْــرَجَني الــذِي أَخْرَجَكُمــا ،بيَِــدِهِ 

فقـال لهـا رَسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ  .مَرْحَباً وَأهَْلاً  :فَـلَما رأَتَْهُ المرَأةَُ قالَتْ  ،في بيتهِ  هُوَ ليَْسَ 
فَـنَظـَرَ  ،إِذْ جاءَ الأَنْصَاري  ،ذَهَبَ يَسْتـَعْذِبُ لنََا الماءَ  :قالَتْ  »أيَْنَ فُلانٌ « :عَلَيْهِ وسَلم

ــهِ و  ــوْمَ  ،ثمُ قــالَ: الحَمْــدُ للــه ،سَــلم وَصَــاحِبـَيْهِ إلى رَسُــولِ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ مــا أَحَــدٌ اليـَ
وَأَخَــذَ  ،كُلــُوا  :فقـال ،أَكْـرَمَ أَضْــيافاً مِـني فــانْطلَقَ فَجَــاءَهُمْ بِعـِذْقٍ فِيــهِ بُسْـرٌ وتمَـْـرٌ ورُطــَبٌ 

دْيــَـةَ 
ُ
ـــهُ رسُـــولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم ،الم ـــذَبَحَ لهَـُــمْ  »الحلَُـــوبَ إيِـــاكَ وَ « :فقـــال لَ  ،فَ

ــاةِ وَمِــنْ ذلــكَ العـِـذْقِ وشَــربِوُا ــه  .فـَـأَكلُوا مِــنَ الشــا أَنْ شَــبعُوا وَرَوُوا قــال رســولُ الل فلم
ـــهِ وسَـــلم لأَبي بكـــرٍ وعُمَـــرَ رضـــي اللـــه عنهمـــا ـــدِهِ « :صَـــلّى االلهُ عَلَيْ  ،وَالـــذِي نَـفْســـي بيَِ
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ثمُ لمَْ تَـرْجِعُـوا حَـتى  ،أَخْـرَجَكُمْ مِـنْ بُـيـُوتِكُمُ الجـُوعُ  ،مِ يَـوْمَ القِيامَةِ لتَُسْأَلُن عَنْ هذَا النعي
  .رواه مسلم »أَصَابَكُمْ هذا النعِيمُ 

 »العـِــذْقُ «و  .وهُـــوَ الطيـــبُ  ،يَطْلـــبُ المـــاءَ العَـــذْبَ  :أَيْ  »يَسْـــتـَعْذبُ « :قَـوْلهُـــا       
دْيةُ «و  .وهِيَ الغُصْنُ  ،و الكِباسَةُ وَهُ  :بكسر العين وإسكان الذال المعجمة

ُ
بضـم  »الم

ـــكينُ  :المـــيم وكســـرهِا ـــوبُ «و  .هـــي الس ـــيم  .ذاتُ اللـــبنَ  »الحلُ وَالســـؤالُ عَـــنْ هـــذا النعِ
واللـهُ أَعْلـَمُ وهـذا الأنصـاريِ الـذِي أتََــوْهُ  .سُؤالُ تَعدِيد النـعَم لا سُؤالُ توْبيخٍ وتَـعْـذِيبٍ 

  .كَذا جاءَ مُبَيناً في روايةِ الترمذي وغيره،ثمِ بنُ التـيهان رضي الله عنههُوَ أبَوُ الهيَْ 
روزي يا شبي بيرون آمد، ص روايت شده است كه گفت پيامبر �. از ابوهريره497

چه چيزي شما را در اين «برخورد كرد و به آنان فرمودند:  بناگهان با ابوبكر و عمر
قسم به كسي «فتند: گرسنگي اي رسول خدا. فرمود: گ» خارج كرده است؟ موقع از خانه

تان خارج ساخته، از  كه جانم در دست اوست، من را نيز همين علت كه شما را از خانه
ي مردي از  پس به همراه او برخاستند. پس به خانه» خانه خارج ساخته است؛ برخيزيد

را ديد،  صري پيامبروقتي كه زن انصا اش نبود، انصار آمدند در حالي كه او در خانه
فرمودند: شوهرت كجاست؟ زن گفت: رفته كه برايمان  صگفت: خوش آمديد، پيامبر

و دو يار او را ديد، (از  صآب شيرين بياورد؛ ناگهان مرد انصاري از راه رسيد و پيامبر
كس  نهايت خوشحالي گفت): سپاس و ستايش سزاوار خداوند است، امروز هيچ

نان بزرگوار من ندارد، سپس رفت و يك شاخه خرما آورد كه هايي همچون مهما مهمان
بر آن خرماي نارس و رسيده و خرماي تر موجود بود و گفت: بفرماييد و (به قصد ذبح 

، سپس »از كشتن گوسفند شيرده بپرهيز«فرمودند: صحيواني) چاقو برگرفت، پيامبر
د و آب نوشيدند و وقتي گوسفندي ذبح كرد و آنان از آن گوسفند و خرما تناول فرمودن

سوگند به كسي كه روح من در «به يارانش فرمودند:  صاز غذا و آب سير شدند، پيامبر
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ها، از شما سؤال خواهد شد، گرسنگي شما را از  دست قدرت اوست، در مورد اين نعمت
  1».ها رسيديد هايتان خارج كرد و برنگشتيد تا كه به اين نعمت خانه

سؤال از فراواني و تعدد آنهاست، نه سؤال سرزنش و عذاب ـ  ها، سؤال از اين نعمت
ابوالهيثم بن «اش رفتند،  تر است. و آن صحابي انصاري كه ايشان به خانه و خداوند آگاه

  بود، چنان كه در روايت ترمذي و غير او ذكر شده است.» تيهان

وكـانَ أمَِـيراً عَلـى  ،غَـزْوانَ  خَطبَـَنـَا عُتْبـَةُ بـنُ  :وعن خالدِ بـنِ عُمَـرَ العَـدَوي قـال -٤٩٨
يَا آذَنــَتْ بصُــرْمٍ  ،أمََــا بعْــدُ  :ثمُ قَــالَ  ،فَحمِــدَ اللــه وأثَْــنى عليْــهِ  ،البَصْــرَةِ  نْـ الــد ــتْ  ،فــَإِنووَل
ا صاحِبُها ،حَذاءَ  صُبَابةٌَ كَصُبابةِ الإِناءِ يتصا نْهـا وإِنَكُمْ مُنْتَقِلـُونَ مِ  ،ولمََْ يَـبْقَ منها إِلا

فانْـتَقِلُوا بخَِيرِْ ما بحَِضْرَتِكُم فإَِنـهُ قـَدْ ذكُِـرَ لنَـا أَن الحَجَـرَ يُـلْقَـى مِـنْ  ،إلى دارٍ لا زَوالَ لهاَ
؟ ،. أفَـَعَجِبْـتُمْ .واللـهِ لـَتُمْلأَن  ،شَفِير جَهَنمَ فيَهْوى فِيهَـا سَـبْعِينَ عامـاً لا يـُدْركُ لهَـا قَـعْـراً 

ــأْتِين  ،نَــا أَن مــا بَـــينَْ مِصْــراعَينِْ مِــنْ مَصــاريعِ الجنَــةِ مَســيرةَ أرَْبعَِــينَ عامــاً ولَقَــدْ ذكُِــرَ لَ  وَليََ
عَةٍ مَـعَ رَسُـولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ  ،عَلَيها يَـوْمٌ وهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزحامِ  وَلَقَدْ رأيَتـُني سـابعَ سـبـْ

ــــجَرِ عَلَيْـــهِ وسَــــلم مالنَــــا طَعــــامٌ إِلا وَرَقُ ال فالْتـَقَطْــــتُ بُـــــرْدَةً  ،حـــتى قَرحَِــــتْ أَشْــــداقنُا ،ش
فَمَا أَصْـبَحَ  ،فشَقَقْتُها بيْني وَبَينَ سَعْدِ بنِ مالكٍ فاَتـزَرْتُ بنِصْفِها، وَاتـزَر سَعْدٌ بنِصفِها

باللـهِ أَنْ أَكْـونَ في وإِني أعَُـوذُ  .اليـَوْم مِنا أَحَدٌ إِلا أَصْبَحَ أمَِيراً عَلى مِصْرٍ مِنْ الأَمْصَـارِ 
  .رواهُ مسلم .وعِنْدَ اللهِ صَغِيراً  .نَـفْسي عَظِيماً 

هــو بضــم  :»بِصُــرْمٍ «  :وقولــه .أعَْلَمَــتْ  :أَيْ  ،هُــوَ بمَــد الألَــِفِ  »آذَنــَتْ « :ولــهق       
ثمُ  ،هـو بحـاءٍ مهملـةٍ مفتوحـةٍ  »ووَلـتْ حَـذاءَ «وقولـه  .بانْقطاعِهـا وَفنَائهِـا :أي .الصاد

ـــــبابةُ «سَـــــريعَة وَ  :أَيْ  .ثمُ ألَـــــف ممـــــدودَة ،ذال معجمـــــة مشـــــددة بضـــــم الصـــــاد  »الص
ا« :وقولـُهُ  .وهِـي البقِيـةُ اليَسِـيرةَُ  :المهملة و  .يجْمَعُهـا :أَيْ  .هـو بتشـديد البـاءِ  »يَـتَصـا
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مْتَلـــئُ  :الكَظِـــيظُ 
ُ
 :أَيْ  ،اءِ هـــو بفـــتحِ القـــاف وكســـر الـــر  »قَرحَِـــتْ « :وقولـــه .الكثـــيرُ الم

  .صارَتْ فِيهَا قُـرُوحٌ 
ـ كه در » عتبه بن غزوان«روايت شده است كه گفت: » خالد بن عمرو عدوي«. از 498

آن وقت امير بصره بود ـ براي ما سخنراني و موعظه كرد و سپاس و ستايش خداي را 
 ورد و سپس گفت: همانا دنيا، جدايي و فناپذيري و زودگذري خود را به ماآجاي  به

ي ته ظرف كه صاحبش  هشدار داد و به سرعت گذشت، از آن جز اندكي مانند پس مانده
خورد، چيزي باقي نمانده است و شما از اين دنياي فاني به  كند و مي آن را جمع مي

(بكوشيد كه) با بهترين اعمالي كه يابيد كه نابودي و فنا ندارد، پس  سرايي انتقال مي
ي دوزخ به  وچ كنيد، زيرا براي ما گفته شده كه: سنگي از لبهايد، بدان سرا ك حاضر كرده

رسد و (با اين  رود و به قعر آن نمي شود و هفتاد سال در آن پايين مي داخل آن انداخته مي
شود! آيا تعجب كرديد؟! و براي ما گفته شده  وصف) به خدا سوگند، (از عاصيان) پر مي

راه است و حتماً روزي شت، مسير چهل سال ي در، از درهاي به ي دو لنگه كه: فاصله
نفر همراه   بار، از هفت آيد كه بهشت از جمعيت (بهشتيان) پر است؛ و من يك مي

هفتمين نفر بودم كه جز برگ درخت، خوراكي نداشتيم و از خوردن برگ  صپيامبر
و ميان اي يافتم و آن را پاره  هاي دهان ما زخم برداشته بود و من، جامه درختان، كناره

تقسيم كردم، من با نصف آن (عورت) خود را پوشيدم و سعد با » سعدبن مالك«خود و 
نصف ديگر آن، در حالي كه امروز، هر يك از ما امير شهري از شهرهاي كشور اسلامي 

از اين كه تكبر كنم و خود را بزرگ بشمارم در حالي كه نزد خدا كوچك و است و من 
  1برم. مي ارزش باشم، به خدا پناه بي

أَخْرَجَتْ لَنا عائِشَةُ رضي اللـهُ  :وعن أبي موسى الأَشْعَري رضي اللهُ عنه قال -٤٩٩
 .في هــذين قــُبِضَ رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وَإِزاراً غَلِيظــاً قالــَتْ  عنهــا كِســاءً 
  متفقٌ عليه.
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پيراهن و  كحضرت عايشهروايت شده است كه گفت:  �. از ابوموسي اشعري499
در ميان اين دو تكه لباس  صپاپوش خشن و ستبري را براي ما آورد و فرمود: پيامبر

  1رحلت كرد (در زمان رحلت، اينها را به تن داشت).

 سَـهْمٍ إِني لأَولُ العَـربِ رَمَـى بِ  :وعنْ سَـعد بـن أبي وَقـاصٍ رضـيَ اللـه عنـه قـال -٥٠٠
ا نَـغْــزُو مَـعَ رســولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَـلم مــا لنَـَا طَعَــامٌ إِلا لَقَــدْ كُنـّوَ  ،في سَـبِيلِ اللـهِ 

لَــةِ  ــمَرُ  .وَرَقُ الحبُـْ حَــتى إِنْ كــانَ أَحَــدُنا ليََضَــعُ كمــا تَضَــعُ الشــاةُ مالــَهُ خَلْــطٌ  .وَهــذا الس. 
  .متفقٌ عليه

لَةِ «   نَـوْعانِ مَعْروفانِ  ،وهي والسمُرُ  :الموحدةِ  بضم الحاءِ المهملة وإِسكانِ الباءِ  »الحبُـْ
  .مِنْ شَجَرِ البَادِيةَِ 

روايت شده است كه گفت: من اولين عربي هستم كه در  �وقاص . از سعدبن ابي500
كرديم در حالي كه جز برگ  جهاد مي صراه خدا تير انداخته است و ما در ركاب پيامبر

اي كه اگر يكي از ما قضاي  كي نداشتيم، تا اندازهدرخت بياباني حبله و خار مغيلان، خورا
كرد و مدفوعش (از شدت خشكي و غير هاضم  ميكرد، مانند گوسفند دفع  حاجت مي

  2».آميخت بودن خوراك) به هم نمي

ــرةََ رضــي اللــه عنــه قــال -٥٠١  :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هُريَْـ
  .متفقٌ عليه »رزْقَ آلِ محَُمدٍ قُوتاً  اللهُم اجْعَلْ «

  .أَيْ مَا يَسد الرمَقَ  »قُوتاً «معْنىَ  :قال أهَْلُ اللغَة والْغَريِبِ 

                                                           

 )].2080)، م(3108متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2966)، م(3728متفق عليه است؛ [خ( -2



 519  الصالحين رياض

 

خداوندا، روزي آل «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره501
و نه ي سد رمق شود، به ما عطا كن  (فقط چيزي كه مايه محمد را تنها قوت گردان

  1».بيشتر)

إِنْ كُنْـــتُ  ،واللـــه الـــذي لا إِلـــهَ إِلا هُـــوَ  :وعـــن أبي هُريَـْـــرةََ رضـــي اللـــه عنـــه قـــال -٥٠٢
وإِنْ كُنْـــتُ لأشُــد الحجَـــرَ علــى بَطْـــني مـــنَ  ،لأعَتمِــدُ بِكَبِـــدِي علــى الأَرْضِ مِـــنَ الجـُـوعِ 

فَمَـر النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،جُونَ مِنْهُ وَلَقَدْ قَـعَدْتُ يوْماً على طَريِقهِمُ الذي يخَْرُ  .الجُوعِ 
» ،،أبَـا هِـر « :ثمُ قـال ،وعَرَفَ ما في وجْهي ومَـا في نَـفْسِـي ،فَـتَبَسمَ حِينَ رَآنيِ  ،وسَلم
فـَأُذِنَ  ،فـدَخَلَ فَاسْـتَأْذَنَ  ،فاَتـبـَعْتـُهُ  ،ومَضَـى »الحـَقْ « :لبَـيْكَ يا رسـولَ اللـه، قـال :قلتُ 

أهَْداهُ لـَكَ فـُلانٌ  :قالوا »؟مِنْ أيَْنَ هذَا اللبنَُ «فوَجَدَ لبََناً في قَدحٍ فقال:  ،لي فدَخَلْتُ 
ــا هِــر « :أوَ فُلانــة قــال ــفةِ « :قــال ،لبَـيْــكَ يــا رســول اللــه :قلــتُ » أبَ الحــق إِلى أهَْــل الص

ــفةِ أَضــيَافُ الإِسْــلام :قــال». فــادْعُهُمْ لي ــلُ الص ــالٍ  ،لا يــَأْوُون عَلــى أهَْــلٍ  ،وأهَْ  ،ولا مَ
هَا شَيْئاً  .ولا على أَحَدٍ، وكانَ إِذَا أتََـتْهُ صدقَةٌ بَـعَثَ ِاَ إِليَْهِمْ  وإِذَا أتََـتْـهُ  ،ولمَْ يَـتـَنَاوَلْ مِنـْ

هَا وَأَشْركََهُمْ فيها للـبنَُ ومـا هـذَا ا :فسَاءَني ذلكَ فَـقُلْتُ  ،هديةٌ أرَْسلَ إلَِيْهِمْ وأَصَابَ مِنـْ
أَحَـق أَن أصُِـيب مـنْ هـذا اللـبنَِ شَـرْبةًَ أتََـقَـوى ِـَا، فـَإِذا جـاءُوا   كُنْـتُ   ؟في أهَْلِ الصفةِ 

لُغـَني مـنْ هـذا اللـبنَِ  ،فكُنْتُ أنَا أعُْطِـيهِمْ  ،أمََرنيِ  ولمْ يَكُـنْ مـنْ طاَعَـةِ  ،ومـا عَسَـى أَن يبـْ
بـَلُوا واسْــتأْذَنوا ،لَيْــهِ وسَــلم بــد. فــأتَيتُـهُم فــدَعَوْتُـهُمْ اللــه وطاَعَــةِ رســوله صَــلّى االلهُ عَ   ،فــأَقـْ

 ،لبَـيْـكَ يـا رسـولَ اللـه :قلـتُ  »يا أبَا هِرّ « :فأََذِنَ لهمُْ وَأَخَذُوا مجََالِسَهُمْ مِنَ الْبـَيْتِ قال
جُــلَ فيَشْــرَبُ حَــتى فأََخَــذْتُ الْقَــدَحَ فَجَعَلْــت أعُْطِيــهِ الر  :قــال »خــذْ فـَـأَعْطِهِمْ « :قــال

 ،ثمُ يَــرُد عَلـي الْقَـدحَ  ،فأَُعطيـهِ الآخـرَ فَـيَشْـرَبُ حَـتى يـروَى ،ثمُ يـرد علـي الْقَـدَحَ  ،يَـرْوَى
وََ◌قـَدْ رَوِيَ الْقَـوْمُ كُلهُـمْ، فأََخَـذَ الْقَـدَحَ  ،حتى انْـتـَهَيتُ إِلى النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم
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ــمَ  ،عَهُ علــى يــَدِهِ فَـوَضَــ فَـتَبَس ــا هِــرّ « :فقــال ،فَـنَظَــرَ إِلي ــكَ يــا رســول اللــه  :قلــتُ  »أبَ لبَـيْ
عُـــدْ فَاشْــــرَبْ « :قــــال ،قلـــتُ صَــــدَقْتَ يـــا رســــولَ اللـــه »بقَِيــــتُ أنَـَــا وَأنَــْــتَ « :قـــال  »اقـْ

 :تى قُـلْـتُ حَـ »اشْـرَبْ « :فمـا زال يَـقُـولُ  ،فشَـربْت »اشـرَبْ « :فقـال :فَـقَعَدْتُ فَشَـربْتُ 
ــهُ مسْــلَكاً  فحمِــدَ  ،فأَعطيْتــهُ الْقَــدَحَ  »فــَأَرِني« :قــال ،لا وَالــذِي بعثــكَ بــالحَق مــا أَجِــدُ لَ

  .رواه البخاري» الفَضَلَةَ «وَسمى وَشَربَ  ،الله تعالى
روايت شده است كه گفت: سوگند به خدايي كه جز او خدايي  �. از ابوهريره502

زدم و گاهي سنگي را به شكم  گي، گاهي كبدم را بر زمين تكيه مينيست، از شدت گرسن
شدند، نشستم كه  و يارانش) از آن خارج مي صبستم، روزي بر سر راهي كه (پيامبر مي

ام  از كنار من عبور كرد و چون مرا ديدند، تبسمي فرمودند و آنچه را در چهره صپيامبر
گفتم: بله، گوش به فرمانم، اي رسول » يره!اي اباهر«بود، فهميدند و فرمودند:  و درونم

و ايشان رفت و من نيز او را دنبال كردم تا داخل خانه شد و » با من بيا!«فرمودند:  !خدا
مقداري شير در داخل  صداد و وارد شدم، پيامبري ورود  اجازه گرفت و به من اجازه

مرد ـ يا فلان زن ـ براي  گفتند: آن را فلان» اين شير از كجاست؟«اي ديد و پرسيد:  كاسه
گفتم: بله، گوش به فرمانم، اي رسول » اي اباهريره!«شما هديه آورده است، فرمودند: 

گويد: اهل  مي �نزد اهل صفه برو و آنها را نزد من فرا خوان، ابوهريره«خدا! فرمودند: 
داشتند و صفه مهمانان اسلام بودند و پناه و اميدي به زن و فرزند و ثروت و كسي ديگر ن

اي (زكات) را به نزد  چنان بود كه هر وقت، صدقه صرفتند و عادت پيامبر نزد كسي نمي
اي براي او  خورد و هر گاه هديه فرستاد و خود از آن نمي آوردند، براي آنان مي او مي

فرمود و در صرف آن  مند مي فرستاد و آنان را از آن بهره آوردند، دنبال اهل صفه مي مي
داد؛ آن موضوع بر من گران آمد و با خود گفتم: من سزاوارترم كه يك  ركت ميهديه مشا

جرعه از اين شير به من برسد و آن را بنوشم و قوتي پيدا كنم، چون كه وقتي آنها بيايند و 
به من امر كند كه شير را به آنها بدهم و من شير را به ايشان بدهم، چه سهمي  صپيامبر

اي نداشتم كه  د رسيد؟ از طرفي نيز، از اطاعت خدا و رسول چارهاز اين شير به من خواه
 صبالاخره نزد آنها رفتم و آنان را دعوت كردم، آنها هم آمدند و اجازه خواستند، پيامبر
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اي «فرمودند:  صبه آنان اجازه فرمودند و ايشان هر كدام در جاي خود نشستند و پيامبر
شير را بگير و به آنان «اي رسول خدا! فرمودند:  گفتم: بله، گوش به فرمانم،» اباهريره!

نوشيد تا  دادم، از آن مي ؛ و من كاسه را گرفتم و شروع كردم و به هر يك از آنان مي»بده
نوشيد تا  دادم، او نيز مي گرداند و به ديگري مي شد، سپس كاسه را به من باز مي سير مي
رسيدم و آن جماعت همه  صبه پيامبرداد تا در پايان  گرديد و كاسه را پس مي سير مي
رسيدم و آن جماعت همه  صداد تا در پايان به پيامبر گرديد و كاسه را پس مي سير مي

كاسه را گرفت و بر دست نهاد و به من نگاه كرد و تبسمي  صسير شده بودند و پيامبر
من و «ودند: گفتم: بله، گوش به فرمانم، اي رسول خدا! فرم» اي اباهريره!«نمود و فرمود: 
؛ و »بنشين و بنوش«فرماييد، اي رسول خدا! فرمودند:  ؛ گفتم: درست مي»تو باقي مانديم

، تا اين كه »بنوش«فرمود:  ، باز نوشيدم و مرتب مي»من نشستم و نوشيدم، فرموند: بنوش
توانم و جايي ندارم!  خير، سوگند به كسي كه تو را به حق فرستاده است، ديگر نمي گفتم:

دادم، ايشان حمد خداي  صو من كاسه را به پيامبر» پس كاسه را به من بده«ودند: فرم
  1ي شير را نوشيد. االله فرمود و باقيمانده متعال را به جاي آورد و بسم

ــدِ بــنِ سِــيرينَ عــن أبي هريــرةَ رضــي اللــه عنــه قــال -٥٠٣ ــني وإِنيِّ  :وعــن محَُم ــدْ رأيَْـتُ لَقَ
ــ برَِ رســولِ اللــه صــلى االله عليــه وســلم إلى حُجْــرةَِ عائِشَــةَ رضــي اللــه لأَخِــر فِيمــا بَـــينَْ مِنْ
 مجَْنـونٌ ومـا  ،فيَضَـعُ رجِْلـَهُ عَلـى عُنُقـي ،فيَجِـيءُُ◌ الجـَائي ،عنها مَغْشِـيّاً عَلـَي وَيـرَى أَني

  .رواه البخاري .وما بي إِلا الجوُعُ  ،بي مِن جُنُونٍ 
كه گفت: خود را در  �از ابوهريرهاست از . از محمدبن سيرين روايت شده 503

افتاده و بيهوش  كي حضرت عايشه و حجره صحالتي ديده ام كه مابين منبر پيامبر
نهاد و گمان  و (براي آن كه به هوش آيم) پا بر گردن من ميآمد  بودم و رهگذر مي

                                                           

 ].)6452روايت كرده است؛ [( بخاري -1
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ز كرد كه من ديوانه هستم، در صورتي كه ديوانه نبودم و ديوانگي نداشتم و ج مي
  1گرسنگي هيچ بيماري و عيبي در من جود نداشت.

تُـوُفيَ رسولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :قَالَتْ  ،رضيَ الله عنها ،وعن عائشةَ  -٥٠٤
  .متفقٌ عليه .ودِرْعُهُ مرْهُونةٌَ عِند يهودِي في ثَلاثِينَ صاعاً منْ شَعِيرٍ 

در حالي رحلت  صگفت: پيامبر روايت شده است كه ك. از حضرت عايشه504
  2فرمودند كه زره جنگي او نزد مردي يهودي، در برابر سي صاع جو، در گرو بود.

 ،رَهَنَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم دِرْعهُ بِشَعِيرٍ  :وعن أنَس رضي الله عنه قال -٥٠٥
ـــ ـــهِ وسَـــلم بخِبُْ ـــةٍ سَـــنِخَةٍ  ،زِ شَـــعيرٍ ومشـــيتُ إِلى النـــبيِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــهُ  ،وَإِهَالَ ـــدْ سمِعْتُ وَلَقَ

  .رواه البخاري »ما أَصْبحَ لآلِ محَُمدٍ صــاعٌ ولا أمَْسَى وَإِنـهُم لتَِسْعَةُ أبَـْيَاتٍ « :يقُولُ 
ائِبُ  :بكسر الهمزة »الإِهَالَةُ « حْمُ الـذـنِخَةُ  .الش وَهِـي:  ،بـِالنون والخـاءِ المعجمـة »وَالس
ت ـَ
ُ
ةُ الم غَير.  

ي خود را به رهن جو  زره صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس505
 ص(يي كه يهودي داده بود) نزد پيامبري آب شده و بدبو گذاشت و من با نان جو و پيه

..) صبح و .ي محمد، حتي يك صاع (گندم يا در خانواده«فرمود:  رفتم و از او شنيدم كه مي
و آنان نه خانه » روز، به آن اندازه هم خوردني نداشتند) شبانهغروب نكرد (در طول يك 

  3بودند.
  

                                                           

 ].)7324روايت كرده است؛ [( بخاري -1
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مـا  ،لَقـدْ رأَيَـْتُ سـبْعينَ مِـنْ أهَْـلِ الصـفةِ  :قـال ،وعن أبي هُريَـْرةََ رضي الله عنـه -٥٠٦
هُم رَجـــلٌ عَلَيـــهِ ردَِاء ـــا كِسَـــاءٌ  ،مِـــنـْ ـــا إِزارٌ وإِم لــُـغُ قــَـدْ ربطــُـوا في أعَْنَـــاقِهم مِنهَـــ ،إِم ا مـــا يَـبـْ

ــاقينِْ  رواه  .فيجمعُــهُ بيَِــدِهِ كَراهِيَــةَ أَن تُـــرَى عَوْرتَــُهُ  ،وَمِنهَــا مــا يبَلــُغُ الكَعْبَــينِ  ،نِصــفَ الس
  .البخاري
روايت شده است كه گفت: هفتاد نفر از اهل صفه را ديدم كه در  �. از ابوهريره506

، يا شلواري بود يا پيراهني كه آن را ميان آنها مردي نبود كه ردايي (بالاپوشي) داشته باشد
رسيد و  بستند و بعضي از آنها تا نصف ساق پا و بعضي تا دو قوزك مي بر گردن خود مي

  1كرد كه مبادا عورتش آشكار گردد. شخص آن را با دست جمع مي

ــهِ   :وعــن عائشــةَ رضــي اللــه عنهــا قالــت -٥٠٧ ــراَشُ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ كَــانَ فِ
  .رواه البخاري .سَلم مِن أدَمٍ حشْوُهُ ليِفو 

از پوستي  صروايت شده است كه گفت: بستر پيامبر ك. از حضرت عايشه507
  2دباغي، شده بود كه وسط آن از ليف فرما پر شده بود.

كُنـا جُلُوسـاً مَـعَ رسـولِ اللـه صَـلّى االلهُ   :وعن ابن عمـر رضـي اللـه عنهمـا قـال -٥٠٨
فقـال رسـول  ،ثمُ أدَبـرَ الأنَْصَـاريِ  ،فسـلم علَيـهِ  ،لم إِذْ جاءَ رَجُلٌ مِن الأنَْصـارِ عَلَيْهِ وسَ 

 :فقـال »؟كَيْـفَ أَخِـي سـعْدُ بـنُ عُبـادةَ   ،يـَا أَخَـا الأنَْصَـارِ « :الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم
 ،فَقام وقُمْنا مَعَـهُ  »؟ودُهُ مِنْكُمْ مَنْ يعُ « :فقال رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،صَالحٌ 

وَلا قَلانـِسُ، ولا قُمُـصٌ نمشـي في تلـكَ  ،ونحَْنُ بضْعَةَ عشَر مـا عليَنـَا نعِـالٌ وَلا خِفَـافٌ 
ـبَاخِ  نــَاهُ  ،الس فاسْــتَأْخَرَ قـَوْمُــهُ مِــنْ حولــه حــتى دنــَا رســولُ اللــّهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ،حَــتى جِئـْ

  .رواه مسلم .هُ الذِين مَعهُ وسَلم وَأَصْحابُ 
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نشسته بوديم كه  صروايت شده است كه گفت: ما نزد پيامبر معمر . از ابن508
اي «فرمودند:  صناگهان مردي از انصار وارد و بر او سلام كرد و سپس بازگشت، پيامبر

سؤال  صگفت: خوب است، پيامبر» چطور است؟» سعدبن عباده«برادر انصار! برادرم 
بعد برخاست و ما با او برخاستيم و ما » آيد؟ ادت او مييه كسي از شما براي عچ«كرد: 

بين ده تا بيست نفر بوديم كه نه كفش، نه كلاه، نه جوراب، نه پيرهن داشتيم و با آن 
رفتيم تا به نزد سعد رسيديم و قوم او از اطراف او  زار راه مي وضع و در آن وضع شوره

  1صحاب خود به او نزديك شدند و از او عيادت كردند.با ا صكنار رفتند و پيامبر

عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،وعن عِمْـرانَ بـنِ الحُصَـينِ رضـي اللـه عنهمـا -٥٠٩
ـركُُمْ قـَرنيِ « :أنَه قال فَمَـا أدَري  :قـال عِمـراَنُ  »ثمُ الـذِينَ يلـُونَـهُم ،ثمُ الـذِينَ يلـوَُم ،خَيـْ

ثمُ يَكُـونُ بعَـدَهُمْ قَــوْمٌ يشـهدُونَ ولا «لّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم مَـرتَـينْ أو ثَلاثـاً قال النـبي صَـ
متفـقٌ  »وَيَظْهَرُ فـِيهمْ السـمَنُ  ،وَيَـنْذِرُونَ وَلا يوُفُونَ  ،وَيخَُونوُنَ وَلا يُـؤْتمَنَُونَ  ،يُسْتَشْهَدُونَ 

  عليه.
بهترين شما «فرمودند:  صيامبرروايت شده است كه پ ك. از عمران بن حصين509

آيند، سپس كساني  كساني هستند كه در قرن من هستند، سپس كساني كه بعد از آنان مي
سپس «ي  دو بار جمله صدانم پيامبر گويد: نمي عمران مي». آيند كه بعد  از آنان مي

داد كه: )  ادامه صرا تكرار فرمود: يا سه بار؛ (بعد پيامبر» آيند كساني كه بعد از آنان مي
خواهد،  دهند و كسي از آنها شهادت نمي آيند كه شهادت مي اي مي و بعد از آنها، عده«

كنند و به نذر خود وفا  تبار براي امانت نيستند، نذر ميعكنند و امانتدار و محل ا خيانت مي
  2».شود كنند و چاقي در بين آنها ظاهر مي نمي
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 :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :لوعــن أبي أمُامــة رضــي اللــه عنــه قــا -٥١٠
ـرٌ لـَكَ  :يا ابـْنَ آدمَ « ولا تـُلامُ عَلـى   ،وَأَن تمُْسِـكهُ شـر لـَكَ  ،إِنـكَ إِنْ تَـبْـذُل الفَضـلَ خَيـْ

  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »كَفَافٍ، وَابدأ بمِنْ تَـعُولُ 
اي فرزند آدم! همانا تو «فرمودند:  صرروايت شده است كه پيامب �. از ابوامامه510

اگر بخشش كني و مازاد مال خود را بذل نمايي، براي تو بهتر است و اگر زيادي مال 
خود را نگه داري و نبخشي، براي تو بد خواهد بود، اما به خاطر داشتن در حد كفاف و 

كسي شروع  شوي و در انفاق، از براي گذراندن زندگي، مورد ملامت و سرزنش واقع نمي
  1».ي توست كن كه مخارج او بر ذمه

ـــن محِْصَـــنٍ الأنَْصـــاريِ الخَطْمِـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــال -٥١١ قـــال  :وعـــن عُبَيـــد اللـــه بِ
ــــهِ وسَــــلم معــــافى في  ،مــــنْ أَصــــبح مِــــنكُمْ آمِنــــاً في سِــــرْبِهِ « :رســــول اللــــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْ

ــَ ،عِنــدهُ قــُوتُ يوَمِــهِ  ،جَســدِه نْـيَا بحِــذافِيرهِافَكَأَنم ــهُ الــد  :رواه الترمــذي وقــال .ا حِيــزَتْ لَ
  .حديثٌ حسنٌ 

  .قَومِه :وقِيلَ  ،نَـفْسِهِ  :أَي ،بكسر السين المهملة »سِرْبهِِ «
 صروايت شده است كه پيامبر �»عبيداالله بن محصن انصاري خطمي«. از 511

در ميان قوم و نفس خود،  اگر كسي از شما، شب را در حالي به صبح رساند كه«فرمودند: 
امنيت و در بدنش، سلامت داشته و پيش او خوراك آن روز موجود باشد، مثل اين است 

ي آرزوهاي  ي جوانبش، براي او آماده و جمع (و او به همه طور كلي و با همه كه دنيا به
  2».خود نايل) شده باشد

                                                           

و گفته است: حديث حسن صحيح است. [اين حديث در صحيح مسلم  ])2344روايت [( ترمذي -1
 .هم آمده است] ])1036([
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أَن رسـول اللـه صَـلّى  ،مـاوعن عبدِ الله بـن عمـرو بـنِ العـاصِ رضـي اللـه عنه -٥١٢
ــهِ وسَــلم قــال  »وَقَـنـعَــهُ اللــه بمِـَـا آتــَاهُ  ،وكَــانَ رزِقــُهُ كَفَافــاً  ،قــَدْ أفََـلَــحَ مَــن أَســلَمَ « :االلهُ عَليَْ

  رواه مسلم.
به «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمرو بن عاص512

ي زندگيش، به او  ا بوده و رزق كافي، براي ادارهتحقيق، كسي كه مسلمان و تسليم امر خد
داده شده باشد و خداوند او را به آنچه كه به وي داده است، قانع كرده باشد، رستگار 

  1».است

ــد فَضَــالةََ بــنِ عُبـَيْــد الأنَْصَــاريِ رضــي اللــه عنــه -٥١٣ ــعَ رســول  ،وعــن أبي محَُم أنَــهُ سمَِ
وكََـــانَ عَيْشـــهُ   ،طــُـوبىَ لِمَــنْ هُـــدِيَ إِلى الإِْ◌ســلام« :سَـــلم يَـقُــولُ اللــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْــهِ و 

  .حديثٌ حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »وَقنَِعَ  ،كَفَافاً 
شنيد  صروايت شده است كه او از پامبر �. از ابومحمد فضاله بن عبيد انصاري513
اج زندگي او كافي و خوشا به حال كسي كه به اسلام هدايت شد و مايحت«فرمود:  كه مي

  2».او (بدان) قانع باشد

كان رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم   :وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال -٥١٤
تَتَابِعَةَ طاَوِياً 

ُ
وكََانَ أَكْثَـرُ خُبْزهِِمْ خُبْز الشعِيرِ.  ،وَأهَْلهُُ لا يجَِدُونَ عَشاءَ  ،يبَِيتُ الليَاليَِ الم

  .حديثٌ حسنٌ صحيح :اه الترمذي وقالرو 
با هاي متوالي را  شب صروايت شده است كه گفت: پيامبر بعباس از ابن. 514

ي او، چيزي براي غذاي شب نداشتند و  كرد و اهل خانه شكم خالي و گرسنگي سپري مي
  1بيشتر نان مصرفي آنان، نان جوين بود.

                                                           

 ].)1054روايت كرده است؛ [( مسلم -1
 كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است. روايت ])2350[( ترمذي -2
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أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم   ،عنــه وعــن فضَــالةََ بــنِ عُبـَيْــدٍ رضــي اللــه -٥١٥
كَانَ إِذَا صَلى باِلناسِ يخَِر رجَِالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصلاةِ مِنَ الخَصَاصةِ وَهُـمْ أَصْـحابُ 

لَيْــهِ فـَـإِذَا صــلى رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَ  ،هُــؤُلاءِ مجَـَـانِينُ  :الصــفةِ حَــتى يَـقُــولَ الأَعْــراَبُ 
ـــتُمْ أنَْ  ،لــَـوْ تَـعْلَمُـــونَ مـــا لَكُـــمْ عِنْـــدَ اللـــه تعـــالى« :فقـــال ،وسَـــلم انْصَـــرفِ إِلــَـيْهِمْ  لأَحْبَبْ

  وقال حديثٌ صحيحٌ. ،رواه الترمذي» تَـزْدادُوا فَاقةًَ وَحَاجَةً 
  .الْفَاقَةُ والجُوعُ الشديدُ  :»الخَصاصَةُ «

 صه است كه گفت: وقتي كه پيامبرروايت شد �. از فضاله بن عبيد انصاري515
فرمود، بعضي از مأمومين از گرسنگي و ضعف، به  نماز جماعت را براي مردم اقامه مي

ها ديوانه  گفتند: اين افتادند و آنان اصحاب صفه بودند، تا آن اندازه كه اعراب مي زمين مي
گشت و  بازمي رساند، به سوي آنان نماز را به پايان مي صهستند و هنگامي كه پيامبر

داشتيد كه  دانستيد نزد خداوند چه چيزي آماده داريد، دوست مي اگر مي«فرمود:  مي
  2».تنگدستي و احتياج شما بيشتر شود

ــدِ يكَــرِب رضــي اللــه عنــه قــال -٥١٦ ــدامِ بــن معْ سمِعــتُ رســول  :وعــن أبي كَريمــَةَ المقِْ
بحِسْــبِ ابــن  ، آدمِــي وِعَــاءً شَــراًّ مِــنْ بَطنِــهمَــا مــلأَ « :صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يقَــولُ  اللــه 

وَثُـلُــثٌ  ،وثُـلُــثٌ لِشــرابهِِ  ،فثَلــُثٌ لطَعَامِــهِ  ،فــإِنْ كَــانَ لا محَالــَةَ  ،آدمَ أكُُــلاتٌ يقُِمْــنَ صُــلْبُهُ 
  ».لنِـَفَسِهِ 

  .لُقمٌ  :أَيْ  »أكُُلاتٌ « .حديث حسن :رواه الترمذي وقال

                                                                                                                                                      

 و گفته است: حديث حسن صحيح است. ])2361[(كرده  روايت ترمذي -1

 و گفته است: حديثي صحيح است. ])2369[(كرده  روايت ترمذي -2
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516صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �ربكي . از ابوكريمه مقداد بن معد 
انسان ظرفي بدتر از شكمش را پر نكرده است، براي فرزند آدم، «فرمود:  شنيدم كه مي

چند لقمه كه او را راست و سر پا نگه دارد، كافي است، و اگر ناچار باشد كه بيشتر از آن 
يك سوم را براي بخورد، يك سوم شكمش را براي طعام و يك سوم را براي آشاميدن و 

  1».نفس كشيدنش قرار دهد

ذكََـرَ  :وعن أبي أمَُامَةَ إيِـَاسِ بـنِ ثَـعْلبَـَةَ الأنَْصَـاريِ الحـارثي رضـي اللـه عنـه قـال -٥١٧
نْـيَا م يوْمـاً عِنْـدَهُ الـده صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلـه صَـلّى  ،أَصْحابُ رَسولَ اللفقـال رسـول الل

إِن الْبـَذَاذَة مِـن الإِيمـَان إِن الْبـَذَاذَةَ مِـنَ  ؟أَلا تَسْمَعُونَ  ؟أَلا تَسْمَعُونَ « :لمااللهُ عَليَْهِ وسَ 
  .رواه أبو داود .يعْني: التـقَحلَ » الإِيماَنِ 

عْجمَتـَـينِْ  :»الْبَذَاذَةُ «
ُ
وَحدةِ وَالذالَينِ الم

ُ
فـَاخِرِ اللبـَاسِ وَتَــرْكُ  ،وَهِـيَ رَثاثـَةُ الهيَْئـَةِ  ،باِلْبَاءِ الم

ـل :قال أهَْلُ اللغـَة ،فبَِالْقَافِ والحاء »التـقَحل «وأمَا  تـَقَح
ُ
هُـوَ الرجُـلُ الْيـَابِسُ الجلِـدِ  :الم

  .هِ وَتَـرْكِ التـرَف  ،مِنْ خُشُونةََ الْعَيْشِ 
 روايت شده است كه گفت: روزي �»انصاري حارثي  هبابوامامه اياس بن ثعل«. از 517

هان! گوش «فرمودند:  صكردند، پيامبر نزد او از دنيا صحبت مي صاصحاب پيامبر
پوشي و دوري از خوشگذراني، از ايمان است،  پوشي و ساده دهيد! هان! گوش دهيد! كهنه

  2».پوشي و دوري از خوشگذراني، از ايمان است پوشي و ساده كهنه

بَـعَثَـنَا رسولُ اللـه  :الله عنهما قال وعن أبي عبدِ الله جابر بن عبد الله رضي -٥١٨
 ،نتـَلَقــي عِــيراً لقُِـــريَْشٍ  ،عَلَينـَـا أبَـَـا عُبـَيْــدَةَ رضــي اللــه عنــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وَأمَــرَ 

رهَُ  كَيْـف    :فَقِيـل ،تمَـْرةًَ فَكَانَ أبَـُو عُبـَيْـدةَ يُـعْطِينـَا تمَـْرةً  ،وَزودَناَ جِراَباً مِنْ تمَرٍْ لمَْ يجِدْ لَنَا غَيـْ

                                                           

 و گفته است: حديثي صحيح است. ])2381[(كرده  روايت ترمذي -1

 ].)4161[(كرده  روايت ابوداود -2
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اءِ  ،نمََصهَا كَمَا يمََص الصبيِ  :قال ؟كُنْتُمْ تَصْنـَعُونَ ِاَ
َ
فـَتَكْفِينَا  ،ثمُ نَشْرَبُ عَلَيهَا مِنَ الم

ــلِ  ــا إِلى الليْ ــهُ. قــال ،وكُنــا نَضْــرِبُ بِعِصــينا الخــَبَطَ  ،يَـوْمَنَ ــاءِ فـَنَأْكُلُ
َ
ــا وا :ثمُ نَـبُـلــهُ باِلم نْطَلَقْنَ

نـَاهُ فـَإِذا  ،فرفُعَ لنَا على ساحِلِ البَحْرِ كهَيْئَةِ الكَثِيـبِ الضـخم ،على ساَحِلِ البَحْرِ  فأَتَيـْ
بـلْ نحْـنُ رسُـلُ رسُـولِ اللـه  ،لا :ثمُ قال ،مَيْتَةٌ  :فقال أبَوُ عُبـَيْدَةَ  ،هِي دَابةٌ تدُْعى العَنْبـَرَ 
وَنحَْـنُ  ،فأَقََمْنـَا علَيْـهِ شَـهْراً  ،وقَدِ اضْطرُرِتمْ فَكلُوا ،سبيلِ الله وفي ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

نــا ،ثَلاثمُائــَة هْنَ ونَـقْطــَعُ منْــهُ  ،حــتى سمَِ ولقَــدْ رأَيَتـُنَــا نَـغْــترَِفُ مــن وقْــبِ عَيْنِــهِ بــالْقِلالِ الــد
  .الْفِدَرَ كَالثـوْرِ أوَ كقَدْرِ الثـوْرِ 

عَــدَهُم في وقْــبِ عَيْنـِـهِ وَأَخَــذَ ولَقَــدْ أَخَــ        ذَ مِنــا أبَـُـو عُبيْــدَةَ ثَلاثـَـةَ عَشَــرَ رَجُــلاً فأقَـْ
ضِلَعاً منْ أَضْلاعِهِ فأَقَامَهَا ثمُ رَحَلَ أعَْظَمَ بعَِيرٍ مَعَنـَا فمـرّ مـنْ تحَْتِهَـا وَتَـزَودْنـَا مِـنْ لحْمِـهِ 

نَــ ــةَ أتََـيـْ ــا قــدِمنَا المدينَِ م فَــذكْرَناَ ذلــكَ لــهوَشَــائِقَ، فَلمــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلا رســول الل، 
فَأَرْسـلْنَا  »؟فَـهَلْ معَكمْ مِنْ لحْمِهِ شَـيء فتَطْعِمُونـَا ،هُوَ رزِْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ « :فقال

  .رواه مسلم .إلى رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم مِنْهُ فَأَكَلَهُ 
ـــرُوف :»رَابُ الجــِـ«        ـــدٍ مَعْ والكســـرُ  ،وَهُـــو بكَسِـــر الجـــيم وفتحِهـــا ،وِعـــاء مِـــنْ جِلْ
ـــهَا« :قولـــه .أفَْصـــحُ  َـــهُ الإِبـــلُ  »والخــَـبْطَ «بفـــتح المـــيم  »نمَص ـــرُوف تأَْكُلُ  .وَرَقُ شَـــجَرٍ مَعْ

ــنَ الرمْــلِ  »وَالكَثِيــبُ « اء بفــتحِ الــواوِ وإِســكان القــافِ وبعــدهَا بــ :»والوَقْــبُ « ،التــل مِ
 :بكســرِ الفــاءِ وفــتح الــدال »والفِــدَرُ « .الجـِـراَرُ  »وَالقِــلالُ «وَهُــو نقــرة العــينْ  ،موحــدةٌ 
بالشـينِ  »الْوَشَـائق«بتخفيـفِ الحـاءِ أيْ جعـلَ عليـه الرحْـلَ. و  »رَحَلَ البَعـِيرَ « .القِطعُ 

دَ مِنْه :المعجمةِ والقافِ  تُطِعَ ليقَد   .والله أعلم ،اللحْمُ الذي اقـْ
ما  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �ن عبداالله انصاريبوعبداالله جابراب . از518

(به يك مأموريت جنگي) فرستاد تا با كارواني از قريش  �را تحت فرماندهي ابوعبيده
ي ما ساخت و جز آن، چيزي نبود كه به ما بدهد،  برخورد كنيم و يك انبان خرما را توشه

پرسيده شد: شما با آن يك دانه خرما  �داد؛ از جابر ه به ما ميآن را دانه ـ دان �ابوعبيده
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مكيديم و سپس بر روي آن آب  ؟ گفت: مانند كودك آن را در دهان مييدكرد چه كار مي
نوشيديم و همان، براي يك روز ما تا شب كافي بود و ما با عصاهاي خود، برگ  مي

ريختيم و  زديم و به زمين مي خشك درخت خبَِط را ( ـ كه خوراك شتران است ـ ) مي
خورديم تا اين كه راه ما بر ساحل دريا افتاد، ناگاه چيزي  كرديم و مي آن را با آب نرم مي

در جلوي چشم ما پيدا شد، به سوي آن رفتيم، جانور (دريايي)  ،ريگ بزرگ مانند تلِّ
سپس گفت: است و  دارمر«گفت:  �شود؛ ابوعبيده گفته مي» عنبر«بزرگي بود كه به آن 

كنيم و مخصوصاً  اما خير، ما فرستاده و مأموران رسول خدا هستيم و در راه خدا كار مي
و ما كه سيصد نفر بوديم، » ايد، پس بخوريد اين كه شما به حال اضطرار و ناچاري افتاده

كرديم تا فربه شديم و سرحال آمديم و به چشم  يك ماه به آن اكتفا و از آن استفاده مي
كرديم و از  هاي آب، روغن خارج مي دم كه از گودي چشم آن جانور، با مشكخود دي

بريديم و (آن حيوان  يك گاو ميي  ي لاشه هايي مانند يا به اندازه بدن آن، قطعه گوشت
سيزده نفر از ما را در استخوان حدقه (گودي چشم) آن  �قدر بزرگ بود) كه ابوعبيده آن

ترين شتر  نگه داشت و بزرگگرفت و ايستاده  را آنهاي  جانور نشاند و يكي از دنده
خشك و  و از گوشت آن قطعاتي براي ر از زير آن گذشت! شتهمراهان را بار كرد و 

آمديم و حكايت  صسود كردن برديدم؛ وقتي كه به مدينه رسيديم، به خدمت پيامبر نمك
ي شما (از دريا) خارج آن رزقي بوده كه خداوند برا«را به اطلاع او رسانيديم، فرمودند: 

ما مقداري از و » كرده،آيا از گوشت آن چيزي همراه داريد كه ما را با آن اطعام كنيد؟
  1فرستاديم و ايشان آن را تناول فرمود. صگوشت آن را براي پيامبر

ــدَ رضــي اللــه عنهــا قالــت -٥١٩ ــتِ يزَيِ كــانَ كُــم قمِــيصِ رســول اللــه   :وعــن أَسمَْــاءَ بنْ
  .حديث حسن :وقال ،والترمذي ، عَلَيْهِ وسَلم إِلى الرصْغِ رواه أبو داودصَلّى االلهُ 

  .لُ بينْ الكَف والساعِدِ صَ فهوَ المِ  :بالصادِ والرسْغُ بالسينِ أيَضاً  »الرصْغُ «
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  1تا مچ دست بود.

ــدَقِ نحَْفِــرُ  :ن جــابر رضــي اللــه عنــه قــالوعــ -٥٢٠ فَـعَرضَــتْ كُدْيــَةٌ  ،إِنــا كُنــا يَـــوْم الخنَْ
 .هَذِهِ كُدْيةٌَ عَرَضتْ في الخنَْدَقِ  :شَديدَةٌ فجاءُوا إِلى النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم فقالوا

 ،لبَِثـْنَــا ثَلاثــَةَ أيَــامٍ لا نــَذُوقُ ذَوَاقــاً وَ  ،ثمُ قــَامَ وبَطْنُــهُ معْصــوبٌ بحَِجــرٍ  »أنَــَا نــَازلٌِ «فقــال: 
  .أَوْ أَهْيَمَ  ،فَضرَب فعاد كَثيباً أهَْيَلَ  ،فأََخَذَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم المعِْول

رَأيَــْتُ بـِالنبيِ صَــلّى االلهُ  :فقلـتُ لامْـرَأَتي ،يـا رســولَ اللـه ائْـذَن لي إِلى البيــتِ  :فقلـتَ    
رٌ فِعِنْـــدَكَ شَـــيءٌ عَ  ـــاقٌ  :فقالـــت ؟لَيْـــهِ وسَـــلم شَـــيْئاً مـــافي ذلـــكَ صـــبـْ  ،عِنـــدِي شَـــعِيرٌ وَعَنَ

ثمُ جِئْـتُ النـبي صَـلّى  ،وطَحَنْتُ الشعِيرَ حَـتى جَعَلْنـَا اللحـمَ في البُـرْمَـة ،فَذَبحْتُ العَنَاقَ 
  .بينَْ الأثَاَفيِ قَد كَادَتَ تَـنْضِجُ  االلهُ عَليَْهِ وسَلم وَالعجِينُ قَدْ انْكَسَرَ والبُـرْمَةُ 

ـــت يـــا رســـولَ اللـــه وَرَجُـــلٌ أوَْ رَجُـــلانِ  :فقلـــتُ  ـــمْ أنَْ ـــيمٌ لي فـَقُ ـــوَ « :قـــال ،طعَُ » ؟كَـــمْ هُ
ــذكََرتُ لــه فقــال ــير طيــب« :فَ ــةَ  ،كثِ ـَـا لا تَـنْــزعِ البـُرْمَ ــزَ مِــنَ التـنــورِ حَــتى  ،قـُـل لهَ ولا الخبُـْ

هَـاجِرُون وَالأنَْصَـارُ  »قُومُوا« :فقال »آتيَ 
ُ
وَيحْـَكِ جَـاءَ  :فـَدَخَلْتُ عليهـا فقلـت ،فقام الم

هَــاجِرُونَ 
ُ
 ؟هــل ســأَلَكَ  :قالــت ،وَالأنَْصــارُ وَمــن مَعَهــم ،النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وَالم

ـزَ  »ادْخُلـوا وَلا تَضَـاغَطُوا« :قال ،نعم :قلتُ   ،يـهِ اللحـمَ وَيجْعَـلُ عل ،فَجَعَـلَ يَكْسِـرُ الخبُـْ
ـــرُ البـُرْمَـــةَ والتـنـــورَ إِذا أَخَـــذَ مِنْـــهُ  ـــزَلْ يَكْسِـــرُ  ،ويخَُم وَيُـقَـــربُ إِلى أَصْـــحَابهِِ ثمُ يَـنْـــزعُِ فـَلَـــمْ يَـ

ــيَ مِنــه ،وَيَـغْــرفُ حَــتى شَــبِعُوا هُمْ  ،كُلِــي هــذَا وَأهَــدي«فقــال:  ،وَبقَِ ــإِن النــاسَ أَصَــابَـتـْ فَ
  .متفقٌ عليه »مجََاعَةٌ 

                                                           

 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. رده] روايت ك)1765[(] و ترمذي )4027[(ابوداود  -1



 الصالحين رياض   532

 

لمــا حُفِــرَ الخنَْــدَقُ رَأيَــتُ بـِـالنبي صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم  :قــال جــابرٌ  :وفي روايــةٍ         
فـَإِني رَأيَـْتُ بِرسـول اللـه صَـلّى  ،هـل عِنْـدَكِ شَـيْء :فاَنْكَفَأْتُ إِلى امْرَأَتي فقلـت ،خمََصاً 

  االلهُ عَليَْهِ وسَلم خمََصاً شَدِيداً.
ـــا بُـهَيْمَـــةٌ  ،إِلي جِرابـــاً فِيـــهِ صَـــاعٌ مِـــنْ شَـــعِيرٍ  فأََخْرَجَـــتْ  وَطَحنـــتِ  ،داجِـــنٌ فَـــذَبحْتُـهَا ،وَلنََ

ــعِير فَـفَرَغَــتْ إلى فَـراَغِــي ــا ،الش ثمُ وَليْــتُ إلى رســول اللــه صَــلّى االلهُ  ،وَقَطعْتـُهَــا في بُـرَمتِهَ
فجئْتـُه  ،لّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ومن معَـهُ لا تفضحْني برسول الله صَ  :فَـقَالَتْ  ،عَلَيْهِ وسَلم

ــا، وَطَحَنْــتُ صَــاعاً مِــنْ شَــعِيرٍ  ،فَسَــارَرْتهُُ فقلــتُ يــا رســول اللــه فـَتَعــالَ  ،ذَبحَْنــا بُـهَيمَــةً لنََ
 :يـَا أهَْـلَ الخنَْـدَق« :فَصَـاحَ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فقـال ،أنَْتَ وَنَـفَرٌ مَعَـكَ 

 بكُـمْ  إِن هَلام:  »جابراً قدْ صنَع سُؤْراً فَحَيـصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل فقـال النـبي» لا تُـنْـزلُِن
وَجَـاءَ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،فَجِئْتُ  ».بُـرْمَتَكُمْ وَلا تخَْبِزُن عجِينَكُمْ حَتى أَجيءَ 

 .قـَدْ فَـعَلْـتُ الـذِي قُـلْـتِ  :فقلـتُ  ،بـِك وَبـِكَ  :رأََتي فقالـتْ حَتى جِئْتُ امْـ ،يقْدُمُ الناسَ 
ادعُْ « :ثمُ عَمَــدَ إِلى بُـرْمَتِنــا فـَبَصَــقَ وَبــَارَكَ، ثمُ قــال ،فأََخْرَجَــتْ عجينــاً فبَسَــقَ فيِــهِ وبــارَكَ 

فٌ، فأَقُْسِـــمُ باِللـــه وَهُــمْ ألَْـــ »وَاقْــدَحِي مِـــنْ بُــــرْمَتِكُم وَلا تَـنْزلُوهـــا ،خَــابزةًَ فلْتَخْبـــزْ مَعـــكِ 
  .وَأَن عَجِينـَنَا ليَخْبَز كَمَا هُوَ  ،وإِن بُـرْمَتـَنَا لتََغِط كَمَا هِيَ  ،لأَكَلُوا حَتى تَركُوهُ وَانحَرَفُوا

ــَةٌ « :قَـوْلـُـه        ــاءِ المثنــاة تحــت :»عَرَضَــت كُدْي  ،بضــم الكــاف وإِســكان الــدال وبالي
ــةٌ صُــ ــةٌ غَليِظَ ــأْسُ وَهِــيَ قِطْعَ ــنَ الأَرْضِ لا يَـعْمَــلُ فيهــا الْفَ ــل  »وَالْكَثِيــبُ « .لْبَةٌ مِ أَصْــلُهْ تَ

راَدُ هُنَا: صَـارتْ ترُابـاً ناعِمـاً  ،الرمْلِ 
ُ
الأَحْجَـارُ  :»الأثَـَافي«و  ».أهَْيـَلَ «وَهُـوَ مَعْـنىَ  ،والم

هَـا القِـدرُ. و   «و  .تَـزاَحمَـُوا :»تَضَـاغَطوُا«التي يَكُونُ عَليَـْ
َ
وهـو بفـتحِ  ،الجـُوعُ  :»جاعَـةُ الم

ــــتُ  :»انْكَفَــــأْتُ «و  .الجــُــوعُ  :بفــــتحِ الخــــاءِ المعجمــــة والمــــيم »الخمَــــصُ «و .المــــيم انْـقَلَبْ
وَهِــــيَ الْعنـَـــاقُ بفــــتح العــــين و  ،بضــــم البــــاءِ: تَصــــغير بَـهْمَــــة »الْبُـهَيمَــــةُ «و .وَرَجَعْــــتُ 

الطعَام الذِي يـُدْعَى النـاسُ إلَيَْـه وَهُـوَ  :»السؤْر«و .هي التي ألَِفَتِ الْبيْتَ  :»الداجِنُ «
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لأنَـهَـا  ،خَاصَـمَتْهُ وَسَـبتْهُ  :أَي »بـكَ وَبـكَ «وَقَـوْلهـا  .أي:تَـعَالوا» حَيـهَلا«و ،باُلْفارسِيةِ 
هَا مَا أَكَرَم الله سُبحانهَُ  ،اعْتـَقْدَت أَن الذي عندهَا لا يَكفيهم فاَسْتَحْيَتْ وخفي علَيـْ

عْجِزَةِ الظـاهِرةِ والآيـَةِ الْبـَاهِرةَِ و 
ُ
 »بَسـقَ « .تعالى بهِِ نبَيِهُ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم مِنْ هذِهِ الم

ــــالُ أيَضــــاً  :أَي قصَــــد. و  :بفــــتح المــــيم »عَمَــــد«و  .بــَــزقَ ثــَــلاثُ لغَُــــاتٍ  :بصَــــقَ، وَيُـقَ
  .والله أعلم .أَي لغَِلَيَاِاَ صَوْتٌ  »ط تَغِ «و  .المغِْرفَةُ  :والمقِْدَحةُ  ،اغرِفي :أَي »اقْدَحي«

كنديم كه يك  زمين را مي» خندق«روايت شده است كه گفت: ما روز  �. از جابر520
(رضي االله  كرد، ظاهر شد، اصحاب قطعه زمين سخت و ستبر كه كلنگ در آن اثر نمي

ده (و جلو آمدند و گفتند: يك قطعه زمين سخت در خندق پيش آم صنزد پيامبر عنهم)
، سپس برخاست، در حالي كه شكم »آيم من خودم مي«كار ما را گرفته) است، فرمودند: 

مباركش را از گرسنگي با سنگ بسته بود و سه روز بر ما گذشته بود كه هيچ چيز قابل 
اي به آن سنگ زد كه مانند تل  كلنگ برگرفت و ضربه صخوردني نخورده بوديم، پيامبر

هم پاشيد، گفتم: اي رسول خدا! اجازه بفرما كه به خانه بروم (و به ريگ روان نرمي از 
تواند بر آن صبر  سي نميكرا در حالتي ديدم كه  صخانه رفتم) و به زنم گفتم: پيامبر

ي  كند، آيا نزد تو چيزي (براي خوردن) هست؟ زن گفت: مقداري جو و يك بزغاله
در ديگ نهادم و جو را آرد كردم و كوچك داريم، بزغاله را ذبح كردم و گوشت آن را 

سپس در حالي كه خمير، آماده شده و ديگ روي چند سنگ در زير آتش، نزديك به 
خدا! من كمي غذا دارم؛ پس اي   آمدم و گفتم: اي رسول صپختن بود، پيش پيامبر

» غذا چقدر است؟«رسول خدا، شما خودتان با يك يا دو مرد بفرماييد برويم، فرمودند: 
زياد و پاك و پاكيزه است، به زنت بگو ديگ را «يت را براي او بيان كردم، فرمودند: واقع

، تمام »برخيزيد!«و سپس فرمودند: » آيم از روي آتش و نان را از تنور برندارد تا من مي
با تمام  صمهاجرين و انصار برخاستند؛ من، نزد زنم رفتم و گفتم: واي بر تو! پيامبر

از تو سؤال  صكساني كه با آنها هستند، آمدند، زنم گفت: آيا پيامبرمهاجران و انصار و 
وارد شويد و ازدحام «فرمودند:  (رضي االله عنهم)به صحابه صفرمودند: گفتم: بله، پيامبر

گذاشت و به  كرد و بر آن گوشت مي ؛ و به اين كار شروع فرمود كه نان را پاره مي»نكنيد
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داشت، سر آنها  از ديگ يا تنور، نان و گوشت برمي كرد و هر وقت كه يارانش تعارف مي
داشت (و به صحابه  كرد و گوشت برمي پوشاند و همچنان نان را قطعه قطعه مي را مي

داد)، تا اين كه همه سير شدند و قسمتي از آن هم باقي ماند، سپس (به همسرم)  مي
  1».ردم افتاده استاز اين بخور و ببخش، زيرا گرسنگي و گراني در ميان م«فرمودند: 

شد،  گفت: هنگامي كه خندق كنده مي �در روايتي ديگر چنين آمده است: جابر
را در گرسنگي شديدي يافتم، اين بود كه پيش همسرم برگشتم و گفتم: آيا نزد  صپيامبر

را در گرسنگي شديدي ديدم و او يك انبان  صتو چيزي موجود است؟ زيرا من پيامبر
ن يك صاع جو بود و نيز حيوان كوچكي داشتيم كه هميشه در خانه نزد من آورد كه در آ

بود، آن را ذبح كردم و زنم جو را آرد كرد و همزمان با فراغت حاصل كردن من، او نيز 
بازگشتم (وقتي  صكارش را تمام كرد، حيوان را در ديگ گذاشتم و سپس به نزد پيامبر

رفتم  صهانش رسوا نكني! به نزد پيامبرو همرا صرفتم) زنم گفت: مرا نزد پيامبر كه مي
و پنهاني به او گفتم: اي رسول خدا! حيوان كوچك خود را ذبح و يك صاع جو را آرد 

اي اهل خندق! «فرمودند:  صايم، خودتان به همراه چند نفر تشريف بياوريد، پيامبر كرده
ديگتان را «مودند: و به من نيز امر فر» جابر، سور و غذايي فراهم كرده است، همه بيابيد!
نيز در  ص، به منزل آمدم و پيامبر»آيم از روي آتش برنداريد و نان نيز نپزيد تا من مي

حالي كه پيشاپيش مردم بودند، تشريف آوردند، من پيش زنم آمدم، زن گفت: اي فلان و 
اي)؟ گفتم: من همان حرف تو را اجرا  فلان شده! (چرا اين همه مردم را با خود آورده

با آب  صرساندم) و زن خمير را آورد و پيامبر صدم (و وضعيت را به اطلاع پيامبركر
دهان مبارك خود، آن را متبرك ساخت و بر آن دعاي بركت خواند و آن گاه به طرف 
ديگ رفت و با آب دهان خود، آن را مبارك فرمود و بر آن نيز دعاي بركت خواند و 

ا صدا بزن تا با تو نان بپزد و از ديگتان غذا زن نانوايي ر«سپس به همسرم فرمودند: 
ي ما  انهبه خص ، (كساني كه آن روز در خدمت پيامبر»بكش، اما ديگ را پايين نياوريد

ي آنان خوردند و از غذا دست كشيدند و  آمدند)، هزار نفر بودند و به خدا سوگند، همه
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زد و از خمير  ، جوش ميآنجا را ترك كردند، در حالي كه ديگ ما هنوز همچنان كه بود
  ».شد ما همچون قبل، نان پخته مي

قـَد سمَعـتُ صَـوتَ  :قال أبَـو طلَْحَـةَ لأُم سُـلَيْم :وعن أنَس رضي الله عنه قال -٥٢١
 ؟فَـهَــل عِنــدَكِ مِــن شــيءٍ  ،رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم ضَــعِيفاً أعَــرِفُ فِيــهِ الجــُوعَ 

 ،ثمُ أَخَـذَت خمِـَاراً لهَـَا فَـلَفـتِ الخبُـزَ ببَِعضِـه ،رَجَتْ أقَـَراَصاً مِن شَعيرٍ فأََخْ  ،نَـعَمْ  :فقالت
 ،ثمُ أرَْسـلَتْنيِ إِلى رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،ثمُ دستْهُ تحَْتَ ثوَبي وَرَدتْني ببَِعضِـه

سْــجِدِ فـَوَجَــدتُ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَ  ،فـَـذَهَبتُ بـِـهِ 
َ
ومَعَــهُ  ،لَيْــهِ وسَــلم جالِســاً في الم

أرَْسَـــلَكَ أبَــُـو « :فقـــالَ لي رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم ،فَـقُمـــتُ عَلــَـيهِمْ  ،النـــاسُ 
فقــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  ،نَـعَــم :فقلــت »ألَِطَعَــام«فقــال:  ،نعَــم :فقلــت »؟طَلْحَــةَ 

 ،فَانْطلََقُوا وَانْطلََقْتُ بَـينَْ أيَديِهِم حَتى جِئتُ أبَـَا طلَْحَـةَ فأََخبرَتـُهُ  »قُومُوا« :عَلَيْهِ وسَلم
قَد جَاءَ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم بالناسِ وَليَْسَ  :يا أمُ سُلَيمٍ  :فقال أبَوُ طلَْحَةَ 

  .لَمُ اللهُ وَرسُولهُُ أعَْ  :فقالتْ  ؟عِنْدَناَ ما نطُْعِمُهُمْ 
فأقَبـَلَ رسـولُ  ،فاَنطلََقَ أبَوُ طلَْحـةَ حـتى لَقِـيَ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم        

 :فقـال رسـولُ اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم ،اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم مَعَـه حَـتى دَخَــلا
ـــي مـــا عِنـــدَكِ يـــا أمُ سُـــلَيْمٍ « ـــزِ  »هَلُم ـــذلكَ الخبُْ ـــتْ بِ ـــت  ،فأَتََ ـــهِ رســـولُ اللـــه ففُ ـــأَمَرَ بِ  ،فَ

ثمُ قال فِيهِ رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم مـا  ،وعَصَرَت عَلَيه أمُ سُلَيمٍ عُكةً فَآدَمَتْهُ 
 ،ا حَتى شَـبِعُوا ثمُ خَرَجُـوافَأَكَلُو  ،فَأَذِنَ لهَمُ »ائذَن لِعَشَرةٍَ « :ثمُ قاَلَ  ،شَاءَ الله أَنْ يَـقُولَ 

ــأَكَلُوا حــتى شَــبِعُوا ،فَــأَذنَ لهــم »ائــذَن لِعَشَــرةٍَ « :ثم قــال ائــذَنْ « :ثمُ قــال ،ثم خَرَجــوا ،فَ
ــوْمُ كُلهُــم وَشَــبِعُوا» لعَِشَــرَةٍ  ــأَذِنَ لهـُـم حــتى أَكــل القَ ــوْمُ سَــبْعونَ رَجُــلاً أوَْ ثمَــَانوُنَ  ،فَ  .وَالْقَ

  متفق عليه.
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حــتى لم يَـبْــقَ مِــنهم أَحَــدٌ إِلا  ،فمــا زال يـَـدخُلُ عشَــرَةٌ وَيخَـْـرجُُ عَشَــرةٌَ  :وفي روايــةٍ          
  .ثم هَيأَهَا فإَِذَا هِي مِثلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنها ،فأََكَلَ حتى شَبِعَ  ،دَخَلَ 

رَجُـلاً ثم أَكَـلَ النـبيِ حتى فَـعَلَ ذلكَ بثَمانِينَ  ،فأََكَلُوا عَشَرةًَ عَشَرةً  :وفي روايةٍ           
  .وَتَركُوا سُؤراً  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم بعد ذلكَ وََ◌أهَْلُ البَيت

  .ثم أفضَلُوا ما بَـلَغُوا جيرانَـهُم :وفي روايةٍ           
ـــسٍ قـــال           ـــهِ وسَـــلم يوْمـــاً  :وفي روايـــةٍ عـــن أنَ جِئـــتُ رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ

لمَِ  :فقلـتُ لـِبَعضِ أَصـحَابِهِ  ،وَقـد عَصَـبَ بَطْنـَهُ بِعِصـابةٍَ  ،جَدتهُُ جَالِساً معَ أَصـحابهِِ فَـوَ 
  .مِنَ الجوُعِ  :فقالوا ؟عَصَبَ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم بطْنَهُ 

قد  ،ياَ أبَتَاه :قلتُ ف ،وَهُوَ زَوْجُ أمُ سُليمٍ بنتِ مِلحَانَ  ،فَذَهَبْتُ إِلى أبي طلَحَةَ         
ــــهُ بِعِصَــــابةٍَ  ــــلم عَصــــبَ بطنَ ــــهِ وسَ ــــت رســــولَ اللــــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْ ــــضَ  ،رَأيَْ فَسَــــألَتُ بعَ

 ؟هَــل مِــن شَــيءٍ  :فـَـدَخل أبَـُـو طلَحَــةَ علــى أمُــي فقــال .مِــنَ الجـُـوعِ  :فقــالوا ،أَصــحَابِهِ 
ءَنـَـا رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ نعــم عِنــدِي كِسَــرٌ مِــنْ خُبــزٍ وَتمــراَتٌ، فــإِنْ جَا :قالــت

  وذكََرَ تمَاَمَ الحَديث. ،وإِن جَاءَ آخَرُ معه قَل عَنْهمْ  ،وسَلم وَحْدهُ أَشبَعنَاه
روايت شده است كه گفت: ابوطلحه به ام سليم گفت: صداي  �. از انس521

، آيا نزد تو برم شنيدم و در ايشان، گرسنگي را گمان مي را خيلي آهسته مي صپيامبر
چيزي (براي خوردن) هست؟ گفت: بله و چند نان جو و يك چادر خودش را آورد و 
نان را در قسمتي از چادرش پيچيد و در لباس من چپاند و قسمت ديگر چادر را بر سر 

را در مسجد  صفرستاد، من آن را بردم و پيامبر صمن كشيد و سپس مرا پيش پيامبر
اي) مردم بودند كه بر بالاي سرشان ايستادم،  ه او (عدهديدم كه نشسته بود و همرا

آيا براي طعام «گفتم: بله، پس فرمودند: » ابوطلحه تو را فرستاد؟«فرمودند:  صپيامبر
و همه به راه افتادند و من هم » برخيزيد!«است؟ گفتم: بله، (خطاب به مردم) فرمودند: 

و به او خبر دادم؛ ابوطلحه گفت: اي رفتم تا اين كه به ابوطلحه رسيدم  ميان آنها مي
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ه ايشان بدهيم تا باند و نزد ما چيزي نيست كه  اي از مردم آمده با عده صرمبسليم! پيا ام
 صسليم گفت: خدا و رسول او داناترند، سپس ابوطلحه رفت تا به پيامبر بخورند، ام

تور داد كه آن را دس صبا او همراه شد تا هر دو نان را آورد و پيامبر صرسيد و پيامبر
سليم، خيك روغن را بر روي نان فشار داد و چرب كرد و به صورت  خرد كنند و ام

داند، بر روي آن دعا خواند و سپس  آنچه كه خدا مي صخورش در آورد و پيامبر نان
و ابوطلحه به آنها اجازه داد و آنان » ي ورود بده به ده نفر از (همراهان) اجازه«فرمودند: 

دوباره فرمودند:  صغذا خوردند تا سير شدند و آن وقت خارج شدند و پيامبر آمدند و
ي ورود داد كه آمدند و غذا خوردند و  و او آنها را نيز اجازه» به ده نفر (ديگر) اجازه بده«

ده نفر (ديگر) را اجازه بده كه «فرمودند:  صسير شدند و بيرون رفتند و باز پيامبر
ي آن جماعت ـ  دند و سير شدند و بيرون رفتند و همچنين تا همهشان داد و آنان آم اجازه

  1كه هفتاد يا هشتاد مرد بودند ـ غذا خوردند و سير شدند.
كه  شدند تا اين در روايتي ديگر آمده است: مرتب ده نفر، داخل و ده نفر، خارج مي

ود، سپس كسي از آنها باقي نماند، مگر آن كه داخل شده و تا حد سيري، غذا خورده ب
آن را جمع كرد و ديد كه هنوز مثل خودش است، مثل وقتي كه از آن غذا  صپيامبر

  خوردند.
در روايتي ديگر آمده است: ده نفر ـ ده نفر خوردند و كار را با هشتاد نفر انجام داد، 

ي غذاي) يك مهماني  ي ابوطلحه از آن خوردند و (به اندازه و اهل خانه صسپس پيامبر
  اشتند.را باقي گذ

ي ابوطلحه)  اي باقي گذاشتند كه (خانواده در روايتي ديگر آمده است: سپس به اندازه
  ها رساندند. به همسايه

 صروايت شده است كه گفت: روزي به حضور پيامبر �در روايتي ديگر از انس
آمدم و او را ديدم كه با يارانش نشسته و شكمش را با دستمالي پيچيده بود، من به بعضي 

شكمش را بسته است؟ گفتند: به علت گرسنگي  صي ايشان گفتم: چرا پيامبر صحابه از
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سليم دختر ملحان (مادرم) بود ـ رفتم و گفتم: اي پدر!  و نزد ابوطلحه ـ كه شوهر ام
اي بسته بود، از اصحاب علت را جويا شدم،  را ديدم كه شكمش را با پارچه صپيامبر

نزد مادرم رفت و گفت: آيا چيزي موجود است؟ گفتند: از گرسنگي است و ابوطلحه 
تنها نزد ما  صهايي نان و چند دانه خرما وجود دارد كه اگر پيامبر گفت: بله، نزد من پاره

.. و .كنيم، اما اگر كس ديگري همراه او بيايد، براي ايشان كم است بيايد، او را سير مي
  ي حديث را ذكر كرد. بقيه
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  :االله تعالي قال

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ �  )6/  هود(  
  ».ي خداست اي بر روي زمين نيست، مگر اين كه روزي او برعهده هيچ جنبده«
  و قال تعالي:
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(احسان و صدقه) براي فقرايي است كه خود را در راه خدا و جهاد وقف كرده و به «

مسافرت بپرداند و به خاطر توانند (براي تجارت)، در زمين به   ياند و نم تنگنا افتاده
نياز هستند و آنان را از روي  پندارد كه اينان دارا و بي خويشتنداري، شخص نادان مي

  ».خواهند شناسي و با اصرار (چيزي) از مردم نمي سيمايشان مي
  و قال تعالي:

  

والإنفاق وذم السؤال  باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة - 57
  من غير ضرورة

روي در زندگي و بخشش،  قناعت و عزت نفس و ميانهباب 

  و نكوهش گدايي بدون ضرورت
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$$$$ YY YYΒΒΒΒ#### uu uuθθθθ ss ss%%%% �  )67/  الفرقان(  
روي  كساني كه هنگام خرج كردن (مال براي خود و خانواده و صدقه دادن) نه زياده«

روي و اعتدال را  گيري و بلكه در ميان اين دو (اسراف و بخل) ميانه كنند و نه سخت مي
  ».كنند رعايت مي

  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 �  )57- 56/  الذاريات(  
ام، من از آنان، نه درخواست رزق و  من، جن و انس را جز براي پرستش خود نيافريده«

  ».خواهم كه مرا خوراك دهند كنم و نه مي روزي مي
اما احاديث در اين باره، قسمت بيشتر آنها در دو باب گذشته آمد و از آنها كه نيامده 

  ت):(احاديث زير اس

ــهِ وسَــلم قــال -٥٢٢ ــرةََ رضــي اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــيس « :عــن أبي هُريَـْ لَ
  .متفقٌ عليه »وَلكِن الغنيَِ غِنيَ النفسِ  ،الغِنيَ عَن كثـْرَةِ العَرضِ 

الُ  :بفتح العين والراءِ  »العَرَضُ «
َ
  .هُوَ الم

نيازي، از  ثروت و بي«ودند: فرم صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره522
نيازي نفس (عزت نفس و غناي دروني)  نيازي، بي زيادي مال نيست، بلكه ثروت و بي

  1».است

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو رضــي اللــه عنهمــا أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  -٥٢٣
  .رواه مسلم »عَهُ الله بما آتاَهُ وَقَـنـ  ،وَرُزقَِ كَفَافاً  ،قَدْ أفَلَحَ مَنْ أَسَلَمَ « :وسَلم قال
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به «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمرو بن عاص523
ي زندگيش، به او  تحقيق، كسي كه مسلمان و تسليم امر خدا بوده و رزق كافي، براي اداره

شد، رستگار داده شده باشد و خداوند او را به آنچه كه به وي داده است، قانع كرده با
  1».است

سَـألَْتُ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ  :وعن حَكيم بن حِزاَم رضي الله عنه قـال -٥٢٤
إِن هـذا  ،يـا حَكـيمُ « :ثم قـال ،ثم سَألَْتُهُ فأََعطاَني ،ثم سَأَلْتهُُ فأََعطاَني ،وسَلم فأََعطاَني

الَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ 
َ
وَمَن أَخَـذَهُ بإِِشـرَافِ نَـفْـسٍ  ،نفَس بوُركَ لَهُ فِيهالم

 »واليـدُ العُلَيـا خَـيرٌ مِـنَ اليـَدِ السـفلَى ،وكَـانَ كَالـذِي يأَْكُـلُ ولا يَشْـبَعُ  ،لمَ يُـبَارَكْ لهُ فيهِ 
ئاً حَـتى يا رسـول اللـه وَالـذِي بعَثـَكَ بـالحَق لا أَرْزَأُ أَحـداً بعَـدَكَ شَـيْ  :قال حَكيمٌ فقلتُ 

نيَا ـه عنـه يـَدْعُو حَكيمـاً ليُِعطيـَهُ العَطـَاءَ  ،أفُاَرِقَ الدفـَيـَأْبىَ أن  ،فَكَانَ أبَوُ بكـرٍ رضـي الل
يــا  :فقــال .فــَأَبىَ أَن يَـقْبلَــهُ  ،ثمُ إِن عُمــر رضــي اللــه عنــه دَعَــاهُ ليُِعطيــهُ  .يَـقْبَــلَ مِنْــهُ شَــيْئاً 
سْلمينَ 

ُ
م عَلى حَكيمٍ أَنيِ أعَْرضُ عَلَيه حَقهُ الـذِي قَسَـمَهُ اللـه لـَهُ في أُشْهِدكُُ  ،مَعشَرَ الم

أَحـداً مِـنَ النـاسِ بَـعْـدَ النـبيِ صَـلّى االلهُ  فَـلـَمْ يَــرْزأَْ حَكـيم .فيـَأْبىَ أَن يأَْخُـذَهُ  ،هذا الْفـيءِ 
  .متفقٌ عليه .عَلَيْهِ وسَلم حَتى تُـوُفي

ـــــرْزَأُ «       ـــــراءٍ ثم ز  »ي ـــــن أَحـــــدٍ شَـــــيْئاً  ،اي ثم همـــــزةٍ ب ـــــرزْءِ  ،أي لم يأْخُـــــذْ مِ  :وأَصـــــلُ ال
قُصْ أَحَـــداً شَـــيئاً بالأَخــــذِ مِنْـــهُ  ،النقصَـــانُ  تَطلَعُهــــا  :»إِشْـــراَفُ الـــنفسِ «و  .أَي لمَ يـــنـْ

والطمَــع  ،هــيَ عــدمُ الإِشَــراَف إِلى الشــيءِ  :»سَــخَاوَةُ الــنـفْسِ «و  .وطَمعُهَــا بالشــيءِ 
بالاةِ بِهِ والشرهِ  ،فيه

ُ
  .والم
چيزي خواستم،  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»حكيم بن حزام«. از 524

عطا فرمود: باز هم چيزي طلب كردم، باز عطا فرمود: باز خواستم، دوباره عطا فرمود: 
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اي حكيم! اين مال (دنيا) سبز و شيرين است، هر كس آن را با سخاوت «سپس فرمودند: 
مبالات به آن، تصاحب كند، براي او مبارك خواهد  و بدون طمع و درخواست و بي نفس

شود و  بود و هر كس با رغبت و حرص و طمع، آن را به دست آورد، براي او مبارك نمي
شود و دست بالا (بخشنده) از دست پايين  خورد و سير نمي او همانند كسي است كه مي

: اي رسول خدا! سوگند به كسي كه تو را به حق گويد حكيم مي». (گيرنده) بهتر است
گيرم تا  كس چيزي نمي خن تو يا بعد از وفات) تو از هيچسفرستاده است، بعد از (اين 

حكيم را فرا  �) حضرت ابوبكرصروم؛ (پس از رحلت پيامبر وقتي كه از دنيا مي
او را  �مرخواند تا چيزي به او بدهد، اما حكيم از قبول آن ابا كرد و حضرت ع مي

گفت: اي گروه  �دعوت كرد كه چيزي به او بدهد، قبول نكرد، سپس حضرت عمر
گيرم كه من سهم حكيم را از اين غنيمت كه خدا به او داده  مسلمانان! شما را شاهد مي

تا وقتي كه وفات  صكند و حكيم بعد از پيامبر است، بر او عرضه و از قبولش امتناع مي
  1م، هرگز چيزي قبول نكرد.يك از مرد كرد، از هيچ

ـــه عنـــه قـــال -٥٢٥ ـــعَ  :وعـــن أبي بــُـردَةَ عـــن أبي موســـى الأشـــعَري رضـــي اللّ ـــا مَ خَرَجْنَ
نـَنـَا بعَـِير نَـعْتَقِبـهُ  ،رَسُول اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم في غَـزوَةٍ  فَـنَقِبـتْ  ،ونحْـن سِـتةُ نَـفَـرٍ بيـْ

فَسُـميت  ،فَكُنـا نَـلـُف عَلـى أرَْجُلِنـا الخـِرَقَ  ،طَتْ أَظْفاريوَسَقَ  ،وَنقَِبَتْ قَدَمِي ،أقَدامُنا
ــا الخِــرَقَ  ــاعِ لِمــا كُنــا نَـعْصِــبُ عَلــى أرَْجُلِنَ ــو بـُـردَةَ  ،غَــزوَةَ ذَاتِ الرق ــو  :قــالَ أبَ فَحَــدثَ أبَ

كَأنَـهُ كَـرهَِ   :قـالَ  ،ما كنْـتُ أَصْـنَعُ بـِأَنْ أذَكُْـرهُ  :ثمُ كَرهَِ ذلكَ، وقالَ  ،مُوسَى ِذَا الحَدِيثِ 
  .متفقٌ عليه .عَمَلِهِ أفَْشاهُ  أَنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ 

 صروايت شده است كه گفت: با پيامبر �از ابوموسي اشعري» برده ابي«. از 525
اي (از مدينه) خارج شديم و شش نفر بوديم، شتري با ما بود كه به نوبت  براي غزوه

هاي من افتاد كه بدان سبب ما  ك و زخمي شد و ناخنشديم، پاهاي ما ناز سوارش مي
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ي  بستيم، و به همين علت، آن غزوه را غزوه را بر پاهاي خود مي  هاي پارچه پاره
اين حديث را بازگو كرد  �گويد: ابوموسي ها) ناميدند. ابوبرده مي (رقاع: پنبه» الرقاع ذات«

كنم،  كنم كه آن را بيان مي ي نميو سپس اين كار خود را ناپسند دانست و گفت: كار خوب
  1از عمل خير خود را افشا كند.مثل اين كه دوست نداشت كه كمي 

وعن عمرو بن تَـغْلـِب بفـتح التـاءِ المثنـاةِ فـوقَ وإِسـكان الغـين المعجمـة وكسـر  -٥٢٦
 ،وْ سـبي فَقسـمهُ أَن رَسُـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أُتيَِ بمـالٍ أَ  ،اللام رضي اللّه عنه

ـنىَ عَلَيـهِ  ،فَحَمِـدَ اللـه ،فَـبـَلَغـَهُ أنَ الـذِينَ تَــرَكَ عَتبـُوا ،وتَــرَكَ رجِـالاً  ،فأََعْطَى رجالاً   ،ثمُ أثَْـ
والـذِي أدَعَُ أَحَـب إلي مِـنَ  ،فَـوَاللـه إِني لأُعْطِـي الرجُـلَ وَأدَعَُ الرجُـلَ  ،أمََا بعَدُ « :ثمُ قال

ــوِِمْ مِــن الجَــزعِ والهلََــعِ  ،ذِي أعُْطِــيالــ ــَا أعُْطِــي أقَوَامــاً لِمــا أرَى في قُـلُ إِنم وَأكَِــلُ  ،وَلكِــني
ــنَ الغِــني والخـَـيرِْ  ــلَ اللــه في قُـلـُـوِِمْ مِ ــبَ  ،أقَْوامــاً إِلى مــا جعَ ــنُ تَغلِ هُمْ عَمْــروُ ب ــنـْ قــال  »مِ

لي بِكلِمةِ رَسُولِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم حمُـْرَ  فَواللهِ ما أحُِب أَن :عمرُو بنُ تَـغْلِبَ 
  .رواه البخاري .النـعَمِ 
  .الضجرُ  :وقِيل ،هُو أَشَد الجَزعَِ  :»الهلَعُ «        

هايي براي  روايت شده است كه گفت: مالي يا برده �»عمرو بن تغلب«. از 526
عضي از مردان سهمي عطا كرد و به بعضي آوردند، آن را تقسيم فرمود و به ب صپيامبر

اند؛ پس حمد خداي  شدگان از سهم گله كرده سهمي نداد، بعداً به او خبر رسيد كه محروم
به خدا سوگند، من به مردي عطا «را به جاي آورد و او را ثنا گفت و سپس فرمودند: 

دوست دارم وليكن كنم، بيشتر  كنم، از آن كه به او سهم عطا مي كنم و آن را ترك مي مي
اي است كه در دل آنها  صبري ي ناشكيبايي و شدت بي اي، به واسطه عطاي من به عده

نيازي و نيكي در قلب آنها انداخته است،  اي را هم به آنچه كه خداوند از بي بينم و عده مي
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گويد: به خدا  ي آنها عمروبن تغلب است؛ عمرو بن تغلب مي كنم و از جمله حواله مي
  1موي داشته باشم. شتران سرخ صد، دوست ندارم كه به جاي فرمايش پيامبرسوگن

ــهِ وسَــلم قــالَ  -٥٢٧  :وعــن حَكــيمِ بــن حِــزامٍ رضــي اللــه عنــه أنَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
رُ مِنَ اليَدِ السفْلى« رُ الصدَقَةِ ما كـان عـنْ  ،وابْدَأ بمنْ تَـعُولُ  ،اليدُ العُليا خَيـْ ظَهْـرِ  وَخَيـْ

ـــهُ اللـــه ،غِـــني ـــه ،ومَـــنْ يَسْـــتعْففْ يعُفـــهِ الل وهـــذا لفـــظ  .متفـــقٌ عليـــه »ومَـــنْ يَسْـــتغْن يُـغْنِ
  ولفظ مسلم أَخصر. ،البخاري
دست بالاتر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از حكيم بن حزام527

ت و (انفاق را) از ي بخشش) بهتر اس تر (طلب كننده و گيرنده (بخشنده) از دست پايين
ات شروع كن و بهترين صدقه آن است كه شخص بعد از برآوردن نيازهاي خود  خانواده

ايي و طلب كردن مال از مردم حيا كند، داش پرداخت كند و كسي كه از گ و خانواده
سازد و هر كس استغنا بورزد و داراي عزت نفس باشد،  نياز مي خداوند او را عفيف و بي

  2».گرداند نياز مي ا بيخداوند او ر

قـَالَ  :قـَالَ  ،-رضـي االله عنـه  -وعن أَبي عبد الرحمان معاويـة بـن أبي سـفيان  -٥٢٨
ـــوا في الْمَسْـــألََةِ « :-صـــلى االله عليـــه وســـلم  -رســـول االله  ـــوَااللهِ لاَ يَسْـــأَلُنيِ  ،لاَ تُـلْحِفُ فَـ

» فَـيبُـَارَكَ لـَهُ فِيمَـا أعْطيَْتـُهُ  ،يْئاً وَأنـَا لـَهُ كَـارهٌ فَـتُخْرجَِ لهَُ مَسْألَتَهُُ مِني شَ  ،أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً 
  .رواه مسلم

روايت شده است كه  �دالرحمن معاويه بن ابي سفيان صخر بن حربب. از ابوع528
كدام از  در طلب مال از من اصرار نكنيد، زيرا به خدا سوگند، هيچ«فرموند:  صپيامبر

طلب وي چيزي از من به او برساند و حال آنكه  كند كه اين شما چيزي از من طلب نمي
                                                           

 )]. 923بخاري روايت كرده است؛ [( -1
)]. آنچه در متن نامه آمده، لفظ روايت بخاري است و لفظ روايت 1034)، م(1426متفق عليه است؛ [خ( -2

 آمده است]. �، به روايت ابوهريره296ي  مسلم، مختصرتر است. [اين حديث قبلاً هم به شماره
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ام، (هرگز) برايش بركتي  من به دادن آن ناراضي باشم، مگر اين كه چيزي كه به او داده
  1».نخواهد داشت

كُنـا عِنْـدَ   :وعن أبي عبدِ الرحمنِ عَوف بن مالك الأَشْجَعِي رضي اللـه عنـه قـالَ  ٥٢٩
عَةً رسُولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْ  أَلاَ تُـبـَايِعُونَ رَسُـولَ  :فَـقَـال ،هِ وسَـلم تِسَـعْةً أوَْ ثمانيـةً أوَْ سَـبـْ

عَةٍ   ،قـَدْ بايعْنـاكَ يـا رسُـولَ اللـهِ  :فَـقُلْنا ،الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم وكُنا حَدِيثي عَهْدٍ ببِيـْ
يعنـــاك يـــا رســـول االله فبســـطنا أيـــدينا وقلنـــا قـــد با »؟ألا تبـــايعون رســـول االله« :ثم قـــال

والصـلَوَاتِ الخَمْـس  ،علـى أَنْ تَـعْبـُدُوا اللـه ولا تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئاً « :قـال ؟فَـعَلاَم نَـبَايِعُكَ 
فَـلَقَــدْ رَأيَــتُ بَـعْــضَ أوُلئِــكَ  »وَلاَ تَسْــألَُوا النــاسِ شَــيْئاً « :خَفِيــةً  وَأَســر كلمَــةً  »وَتِطيعُــوا

  .أَحدِهِمْ فَما يَسْأَلُ أَحَداً يُـنَاوِلهُُ إيِاهُ رواه مسلم النـفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ 
روايت شده است كه گفت: ما، در  �»ابوعبدالرحمن عوف بن مالك اشجعي«. از 529

آيا با رسول خدا «و نه يا هشت يا هفت نفر بوديم كه فرمودند:  بوديم صخدمت پيامبر
ه بوديم، به همين علت گفتيم: ما با شما در حالي كه ما تازه بيعت كرد» كنيد؟ بيعت نمي
و ما » كنيد؟ آيا با رسول خدا بيعت نمي«ايم اي رسول خدا! سپس فرمودند:  بيعت كرده

بيعت ايم، اكنون بر چه چيزي  هاي خود را دراز كرديم و گفتيم: با شما بيعت كرده دست
گانه  و نمازهاي پنجدهيد بر اينكه االله را عبادت كرده و با او شريك قرار ن«د: كنيم؟ فرمو

و اين كه از مردم چيزي «اي را پنهاني گفت:  و جمله» و اطاعت كنيد ،را انجام دهيد
ي يكي  گويد: پس از آن، من چند نفر از آنان را ديدم كه تازيانه ؛ عبدالرحمن مي»نخواهيد

  2.»دهدخواست كه آن را بردارد و به او ب افتاد و او از كسي نمي از آنها به زمين مي

                                                           

 )].1038مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1043مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ــهِ وسَــلم قــال -٥٣٠ لاَ « :وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
سأَلَةُ بأَِحَدكُِمْ حَتى يَـلْقى الله تعالى وليَْسَ في وَجْهِهِ مُزْعةُ لحَْمٍ 

َ
  .متفقٌ عليه »تَـزاَلُ الم

زْعَةُ «
ُ
  .القِطْعَة :بضم الميمِ وإِسكانِ الزاي وبالعينِ المهملة »الم

حالت گدايي و سؤال از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن530
كند، در حالي كه در صورت  شود تا وقتي كه خداوند را ملاقات مي يكي از شما زايل نمي

  1».او يك قطعه گوشت نيست (آبرو و عزتي پيش خدا ندارد)

وَذكََــــرَ  ، عَلَيْــــهِ وسَــــلم قــــال وهــــو علــــى المنِــــبرِ وعنــــه أَن رَسُــــولَ اللــــهِ صَــــلّى االلهُ  -٥٣١
ـرٌ مِـنَ اليـَدِ السـفْلى« :الصدقةََ والتـعَففَ عَنِ المسـأَلَةِ  وَاليـَد العُليـا هِـيَ  »اليـَد العلْيـا خَيـْ

نْفِقة
ُ
  .والسفْلَى هِيَ السائلَِة. متفقٌ عليه ،الم

ـ در حالي كه بالاي منبر بود و از  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن531
دست بالا بهتر از دست پايين «فرمودند: فرمود ـ،  صدقه و خودداري از گدايي صحبت مي

  2».است و دست بالا، بخشنده و دست پايين، خواهنده است

 :قــال رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هُريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٥٣٢
اَ يَسْأَلُ جمَْراً مَنْ « راً فإَِنماس تَكَثأوَْ ليَِسْتَكْثِرْ  ،سَأَلَ الن رواه مسلم »فـَلْيسْتَقِل.  

كسي كه براي زياد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره532
شدن مال، گدايي كند، در واقع اخگر آتش (جهنم) را گدايي كرده است (آن مال، اخگر 

  3».ود)، چه كم گدايي كند، چه زيادش آتش مي

                                                           

  )]. 1040)، م(1474متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1033)، م(1427متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].1041مسلم روايت كرده است؛ [( -3
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قــال رسُــولُ اللــه صــلى اللــه عليــه  :رةََ بــنِ جُنْــدبٍ رضــي اللــه عنــه قــالوعــن سمَــُ -٥٣٣
سـأَ « :وآله وسَلم

َ
إِلا أَنْ يَسـأَلَ الرجُـلُ سُـلْطاناً أَوْ  ،يكُـد ـا الرجُـلُ وجْهَـهُ  لَةَ كَـد إِن الم

الخــَـدشُ  :»الكَـــد «حـــديث حســـن صـــحيح  :رواهُ الترمـــذي وقـــال »لابــُـد مِنْـــهُ  في أمَْـــرٍ 
  .وَنحوُهُ 

533از س .به راستي، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن جندب هرم
ي خود را  گدايي و خواستن مال از مردم، خدشه و كندني است كه مرد، با آن چهره

ا قدرتي (حق خود را) طلب ، مگر اين كه از شخص ببرد كند، و آبروي خود را مي مي
  1».ي چيزي باشد كه ضرورت داشته و از آن ناچار باشد كند، يا گداييش در باره

 :قال رسُولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن ابن مسعودٍ رضيَ الله عنه قال -٥٣٤
ــهُ « ــةٌ فأَنَْـزَلهَـَـا باِلنــاسِ لمَْ تُسَــد فاقـَتُ ــهُ  ،وَمَــنْ أنَْـزَلهــا باللــه ،مَــنْ أَصــابَـتْهُ فاَقَ فَـيُوشِــكُ اللــه لَ

  .حديث حسن :والترمذي وقال ،رواهُ أبو داود »بِرزِقٍ عاجِلٍ أوَْ آجِلِ 
  .أَي يُسرعُِ  :بكسر الشين »يوُشكُ «

 تيهر كس در تنگدس«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن534
د و بازگويد (و حل آن را از ايشان بخواهد)، فقرش و فقري بيفتد و آن را پيش مردم ببر

هرگز برطرف نخواهد شد و (هر كس چنان شود) و آن را بر خدا عرضه كند (و رفعش 
  2».دهد اي ـ دير يا زود ـ به او مي را از او بجويد)، خداوند به سرعت روزي

مَـنْ « :اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلمقال رسُولُ الله صَـلّى ا :وعَنْ ثَـوْبانَ رضيَ الله عنه قال -٥٣٥
فَكَـانَ لاَ يسْـأَلُ  ،أنَـا :فقلـتُ  »؟وَأتََكَفلُ له بالجنَـة ،تَكَفلَ لي أَن لا يسْأَلَ الناسَ شَيْئاً 

  .رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح ،أَحَداً شَيْئاً 

                                                           

 )] و گفته است: حديث حسن صحيح است.681ترمذي روايت كرده [( -1
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چه كسي براي من تعهد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ثوبان«. از 535
كند كه از مردم چيزي و حاجتي نخواهد، و من در مقابل، بهشت را براي او ضمانت  يم

  1خواست. از كسي چيزي نمي �كنم. پس از آن ديگر ثوبان گفتم: من تعهد مي» كنم؟

خَارِقِ رضـي اللـه عنـه قـال -٥٣٦
ُ
تحَملْـت حماَلـَةً فأَتََـيْـتُ  :وعن أبي بِشْرٍ قبَيِصَةَ بن الم

 م أَسْـأَلهُُ فيهـارَسُولَ اللـدَقَةُ فنَـأْمُرَ « :فقـال ،ه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلتأَْتيِنـَا الص أقَـِمْ حَـتى
سـألََةَ لا تحَِـل إِلا لأَحَـدِ ثَلاثـَةٍ « :ثمُ قـال »لكَ ِا

َ
 ،رَجُـلٌ تحََمـلَ حمالـَةً  :يـاَ قبَِيصَـةُ إِن الم

سْــألََةُ حَــتى يُصــ
َ
ــهُ الم ــهُ  .ثمُ يمُْسِــكُ  ،يبَهافَحَلــتْ لَ  ،ورجُــلٌ أَصــابَـتْهُ جائِحَــةٌ اجْتَاحَــتْ مالَ

ســألََةُ حَــتى يُصِــيبَ قِوَامــاً مِــنْ عــيْشٍ 
َ
ورَجُــلٌ  ،سِــداداً مِــنْ عَــيْشٍ  :أوَْ قــال ،فَحَلــتْ لــهُ الم
 ،فُلانـاً فَاقـَةٌ  لَقَـدْ أَصَـابَتْ  :حَـتى يقُـولَ ثلاثـَةٌ مِـنْ ذَوي الحِجَـى مِـنْ قـَوْمِـهِ  ،أَصابَـتْهُ فاقَة

فَمَـــا  .أَوْ قــالَ: سِــداداً مِــنْ عَــيْشٍ  ،فحلــتْ لـَـهُ المسْــأَلةُ حــتى يُصِــيبَ قِوامــاً مِــنْ عَــيْشٍ 
سألَةَِ يا قبَِيصَةُ سُحْتٌ 

َ
  .رواهُ مسلم »يأَكُلُها صاحِبُها سُحْتاً  ،سِواهُن مِنَ الم

ــنهمْ  ،نحــوُهُ بــَين فــَريِقَينِ أَنْ يَـقَــعَ قِتَــالٌ وَ  :بفــتح الحــاءِ  »الحمالَــةُ «      فَـيُصــلحُ إِنْسَــانٌ بيْ
و  .الآفـَةُ تُصِـيبُ مـالَ الإِنْسـانِ  :»الجائِحَةُ «و  .عَلى مالٍ يَـتَحَملهُُ ويلْتَزمُِهُ عَلى نفسه

هـــوَ مـــا يقـــومُ بــِـهِ أمَْـــرُ الإِنْســـانِ مِـــنْ مَـــالٍ ونحـــوهِِ و  :بكســـر القـــاف وفتحهـــا» القَـــوامُ «
ــدادُ « عْــوِزِ ويَكْفِيــهِ  :ســينبكســر ال »الس

ُ
و  .الفَقْـــرُ  :»الفَاقـَـةُ «و  ،مَــا يَســـُـــد حاجــةَ الم

  العقلُ. :»الحِجَى«
الصلحي را  روايت شده است كه گفت: مال �»ابن بشر قبيصه بن مخارق«. از 536

بمان تا «آمدم تا از او در اين مورد ياري بخواهم، فرمودند:  صتعهد كردم و نزد پيامبر
اي «د، سپس فرمودند: وه ما برسد و امر كنيم كه از آن سهمي به تو داده شاي ب صدقه

.) 1قبيصه! سؤال (گدايي و از مردم طلب مال كردن) تنها براي سه نفر حلال است: (

                                                           

 )] با اسناد صحيح روايت كرده است.1643ابوداود [( -1
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الصلحي را براي سازش و آشتي بين دو گروه تعهد كند؛ سؤال براي او  مردي كه مال
رسد و سپس بايد  كه تعهد كرده است) ميحلال است تا وقتي كه به مقصود خود (پولي 

رد، ب.) مردي كه ضرري به مال او برسد و مال او را از بين ب2از آن خودداري كند و (
سؤال براي او نيز حلال است تا هنگامي كه زندگي او به سر و ساماني برسد ـ يا 

وارد آيد تا .) مردي كه فقر و تنگدستي اي بر او 3فرمودند: در حد كفايت تأمين شود و (
او فقير شده است، سؤال براي او اش بگويند كه:  اي كه سه نفر از خردمندان طايفه اندازه

حلال است تا زندگي او سر و ساماني بگيرد ـ يا فرمودند: در حد كفايت تأمين شود؛ اي 
ه! در غير اين سه مورد، سؤال و گدايي، حرام است و صاحبش آن را به حرامي صقبي

  1».دكن مصرف مي

 :وعـــن أبي هريـــرة رضـــيَ اللـــه عنـــه أَن رسُـــولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلم قـــال -٥٣٧
 ،وَالتمْـرةَُ والتمْرتـَانِ  ،ليَْسِ المسِْكِينُ الذِي يطوُفُ عَلـى النـاسِ تَــرُدهُ اللقْمَـةُ واللقْمَتـانِ «

ــنىً  ــنُ لـَـهُ  ،يغُنِيــهِ  وَلَكِــن المسِْــكِينَ الــذِي لا يجِـــدُ غِ قَ عَلَيْــهِ  ،وَلاَ يُـفْطَ وَلاَ يَـقُــومُ  ،فـَيتَُصــد
  .متفقٌ عليه »فَيسْأَلَ الناسَ 

مسكين كسي نيست «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره537
اي يا دو لقمه و خرمايي يا دو خرما  گردي كند و نزد مردم به گدايي برود و لقمه كه دوره

نياز كند و او را  او را برآورد، بلكه مسكين كسي است كه ثروتي ندارد كه او را بي نياز
  2».كند دانند تا به او صدقه بدهند و از مردم گدايي نمي د و نمينشناس نمي

                                                           

 )].1044مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 ، آمده است].264ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره1039)، م(1479متفق عليه است؛ [خ( -2
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عَـنْ عُمَـرَ رضـي  ،عَنْ أبَيهِ عبدِ الله بـنِ عُمَـرَ  ،عَنْ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ  -٥٣٨
أعَطـهِ  :فـَأقَُولُ  ،كان رسولُ الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يُـعْطِيـني العطـَاءَ   :الله عنهم قال

، فقــال ــالِ شَــيءٌ  ،خُــذهُ « :مَــن هــو أفَقَــرُ إِلَيــهِ مِــني
َ
ــرُ  ،إِذَا جــاءَكَ مِــن هــذا الم وَأنَْــتَ غَيـْ

وَمَـا لا، فـَلا  ،وإِن شِئْتَ تَصْدَقْ بـِهِ  ،هُ فَخُذْهُ فتَمولْهُ فإَِن شِئتَ كُلْ  ،مُشْرِفٍ ولا سَائِلٍ 
 .وَلا يَــرُد شَـيئاً أعُْطِيـه ،فَكَانَ عَبدُ الله لا يسأَلُ أَحداً شَيْئاً  :قال سالمٌ  »تتُبِعْهُ نَـفْسَكَ 

  .متفقٌ عليه
  .متَطلَعٌ إِليَْه :أَيْ  :بالشين المعجمة »مشرفٌ «        
روايت  ناز پدرش عبداالله از جدش حضرت عمر» سالم بن عبداالله بن عمر«. از 538

فرمود و من  گاهي چيزي به من عطا مي صگفت: پيامبر �شده است كه حضرت عمر
آن را بگير و هر گاه «تر است، مرحمت فرما، فرمودند:  گفتم: به كسي كه از من محتاج مي

عي نداشته و از اين مال (مال حلال) چيزي به تو رسيد در حالي كه تو بر آن حرص و طم
آن را درخواست نكرده بودي، آن را بگير و از آن استفاده كن، اگر خواستي، بخور و اگر 
خواستي، آن را صدقه بده و اگر بدين گونه نبود (بدون درخواستت به تو داده نشد) ديگر 

  
  باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه - 58

بول (چيزي از كسي) بدون خواستن و جواز قباب 

  چشمداشت آن
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گويد: به همين سبب، پدرم عبداالله هم از كسي  سالم مي »آن را نخواه و دنبال آن نرو
  1كرد. شد، رد نمي خواست و اگر چيزي به او عطا مي ميچيزي ن

                                                           

 )].1045)، م(1473ليه است؛ [خ(متفق ع -1
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  االله تعالي: قال

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ èè èè%%%% ää ääοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### �    
  )10/  (الجمعه  

وزي وقتي نماز (جمعه) انجام شد، در زمين پراكنده گرديد و از بخشش خدا، رزق و ر«
  ».بجوييد

قـالَ رسـولُ اللـه صَـلّى  :وعنْ أبي عبدِ الله الزبَـيرِْ بنِ العوامِ رضي الله عنه قالَ  -٥٣٩
فَـيَــأْتيَِ بحُزْمَــةٍ مِــن حَطــَبٍ  ،لأَنْ يأَْخُــذَ أَحَــدكُُم أَحبُـلَــهُ ثمُ يــَأْتيَِ الجبََــلَ « :االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم

ـرٌ لـَهُ مِـنْ أَن يَسـأَلَ النـاسَ  ،يَكُـف اللـه ـا وَجْهَـهُ ف ـَ ،عَلى ظَهِرهِِ فـَيَبيعَهَا أعَطـَوْهُ أَوْ  ،خَيـْ
  .رواه البخاري »مَنـَعُوهُ 

اگر يكي از «روايت شده است كه پيامبر فرمودند:  �»ابوعبداالله زبير بن عوام«. از 539
داوند با اين شما طنابش را بردارد و به كوه برود و يك پشته هيزم بياورد و بفروشد و خ

  

والتعفف به من السؤال  باب الحثَّ على الأكل من عمل يده - 59
  والتعرُّض للإعطاء

تشويق برخوردن از دسترنج خود و خودداري از باب 

ي آن و خود را در معرض بخشش قرار  گدايي به وسيله

  دادن
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نياز كند، براي او بهتر است از اين كه از كسي چيزي بخواهد، چه به او  كار، او را بي
  1».ببخشند، چه از او منع كنند و ندهند

 :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هُريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٥٤٠
ـــرٌ مـــن أَنْ يَســـأَل أَحَـــداً  ،هـــرهِلأَنْ يحتَطِـــبَ أَحَـــدكُُم حُزمَـــةً علـــى ظَ « فَـيُـعُطيـَــه أَو  ،خَيـْ

  .متفقٌ عليه »يمنـَعَهُ 
اگر يكي از شما يك «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره540

از اين كه، از كسي چيزي بخواهد، چه به است پشته هيزم بر پشت بياورد، براي او بهتر 
  2».او بدهد يا ندهد

كان دَاوُدُ عليهِ السـلامُ لا يأَْكُـل « :النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال وعنه عنِ  -٥٤١
  .رواه البخاري »إِلا مِن عَملِ يَدِهِ 

جز از  �داود«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره541
  3».خورد دسترنج خود نمي

ــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَ  -٥٤٢ ــهِ وسَــلم قــالوعن كَــانَ زكََريِــا عليــه الســلامُ « :يْ
  .رواه مسلم »نجاراً 

  4».نجار بود �يازكر«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره542

                                                           

 )].1471مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1042)، م(1470متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].2073بخاري روايت كرده است؛ [( -3
 )].2379بخاري روايت كرده است؛ [( -4
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عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،وعن المقِدَامِ بن مَعْدِ يكَربَ رضي اللـه عنـه -٥٤٣
ــلِ يـَـدِهِ مَــا أَكَــلَ أَحَــ« :قــال وَإِن نــَبي اللــه دَاوُدَ  ،دٌ طَعَامــاً خَــيرْاً مِــن أَنَ يأَْكُــلَ مِــن عمَ
  .رواه البخاري »كان يأَْكلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ �

هرگز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»مقدام بن معديكرب«. از 543
رنج خود بخورد و پيامبر اي) بهتر از اين نخورده است كه از دست كس، غذايي (روزي هيچ

  1».خورد از دسترنج خود مي �خدا داود

                                                           

 )].2072بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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  االله تعالي: قال

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† �  39/  (سبأ(  
  ».كند هر چه را (در راه خدا) ببخشيد و صرف كنيد، خداوند جاي آن را پر مي«
  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ LL LL|||| ss ssùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΚΚΚΚ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �    
  )272/  (البقره  

هر چيز نيكي را ببخشيد، براي خودتان است و جز براي رضايت خدا نبخشيد؛ و هر «
شود و ستمي به شما  ه طور كامل به شما باز پس داده ميچيز نيكي را ببخشيد، ب

  ».نخواهد شد
  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  273/  (البقره(  
  ».نماييد، خداوند از آن آگاه است هر چيز خوب و نيكي را كه انفاق مي«

  ثقة باالله تعالى ه الخيرباب الكرم والجود والإنفاق في وجو - 60
بخشش و سخاوت و خرج كردن در كارهاي خير به باب 

  اميد خدا و توكل بر او
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لا « :ن النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـالعـ ،وعَنِ ابنِ مسـعودٍ رضـي اللـه عنـه -٥٤٤
وَرَجُــلٌ آتــَاه  ،فَسَــلطهَ عَلَــى هَلَكَتِــهِ في الحــَق  ،حَسَــدَ إِلا في اثنتــينِ: رَجُــلٌ آتــَاهُ اللــه مَــالاً 

  .متفقٌ عليه »فَـهُوَ يَـقْضِي ِاَ وَيُـعَلمُها ،الله حِكْمَةً 
  .أَحَدٌ إِلا على إحدَى هَاتَينِ الخَصْلَتـَينِْ يَـنَبِغِي أَن لا يغُبَطَ  :معناه   

لق و جز به دو خُ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن544
.) مردي كه خدا مالي به او داده و او را به صرف 1شود: ( خو، حسد و رشك برده نمي

كه خداوند علم  .) مردي2كردن آن در راه حق و درست، نيرو داده و مسلط كرده است (
  1».دزآمو كند و به مردم نيز مي و حكمتي به او داده و او به آن عمل مي

أيَكُــمْ مَــالُ وَارثِــِهِ أَحَــب « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعنــه قــالَ  -٥٤٥
فَــإِنَ « :قــال .أَحَــب إِليــه مــا مِنــا أَحَــدٌ إِلا مَالــُهُ  .يــا رَســولَ اللــه :قــالُوا »؟إلِيــه مِــن مَالــهِ 

مَ وَمَالَ وَارثِهِ ما أَخرَ  رواه البخاري »مَالَه ما قَد.  
يك از شما مال  كدام«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �مسعود . از ابن545

وارث خويش را از مال خود بيشتر دوست دارد؟ گفتند: اي رسول خدا! در ميان ما كسي 
فرمودند:  صا از مال ديگران، بيشتر دوست نداشته باشد؛ پيامبرنيست كه مال خود ر

پس مال هر شخص، همان است كه آن را پيش اندازد (آن را در راه خدا بدهد يا براي «
زندگي خود خرج كند) و مال وارث او، آن است كه آن را به بعد از خود اندازد ( خود 

  2بخشش و يا خرج نكند).

اتم رضــي اللــه عنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم وعَــن عَــدِي بــنِ حــ -٥٤٦
  متفقٌ عليه »اتـقُوا النارَ وَلَوْ بِشِق تمَرَةٍ « :قال
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از آتش دوزخ «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»عدي بن حاتم«. از 546
ي  د كه به وسيلهبپرهيزيد (در بين خود و آتش دوزخ، حجاب و مانعي قرار دهيد)، هر چن

  1».(بخشيدن) نصف خرمايي باشد

ــهِ وسَــلم  :وعــن جــابرٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٥٤٧ مــا سُــئِل رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه .لا :شَيئاً قَط فقالَ 

چيزي خواسته نشد  صروايت شده است كه گفت: هرگز از پيامبر �. از جابر547
  3 2كه در جواب بفرمايد: نه.

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هُريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٥٤٨
اللهُـم أعَـطِ مُنْفِقـاً  :فَـيـَقُـولُ أَحَـدَهمُاَ ،مَا مِنْ يَـوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلا مَلَكَـانِ يَـنْـزلاِنِ «

  .متفقٌ عليه »سكاً تَـلَفاً اللهُم أعَطِ ممُ  :خَلَفاً، وَيَـقُولُ الآخَرُ 
هر روز كه بندگان «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره548

گويد: خداوندا! به بخشنده و  آيند؛ يكي از آنها مي كنند، دو فرشته پايين مي صبح مي
گويد: خداوندا! به بخيل و خودداري كننده از  كننده، عوض عطا كن و ديگري مي خرج

  4».تلف و ضرري برسانخرج، 

أنفِق يا ابْنَ  :قال الله تعالى« :وعنه أَن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قـال -٥٤٩
فَقْ عَلَيْكَ    .متفقٌ عليه »آدمَ يُـنـْ
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خداوند متعال «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره549
(و زندگي تو مبارك » ش تا بر تو انفاق شوداي فرزند آدم! خرج كن و ببخ«فرمايد:  مي

  1».گردد)

وعنْ  عبد اللهِ بن عَمْرو بن العَاصِ رضي الله عنهُما أَن رَجُلاً سَأَلَ  -٥٥٠
وَتَـقْرأَُ  ،تُطْعِمْ الطعَامَ « :قال ؟أَي الإِسلامِ خَيـْرٌ  :رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .متفقٌ عليه »عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَـعْرِفْ السلامَ عَلى مَنْ 
 صروايت شده است كه گفت: مردي از پيامبر م. از عبداالله عمروبن عاص550

خوراك به ديگران بدهي و بر هر «سؤال كرد: كدام خصلت اسلام بهتر است؟ فرمودند: 
  2».شناسي سلام كني شناسي و نمي كس كه مي

ــهِ وسَــلمقــالَ رسُــولُ اللــه صَــ :وعنــه قــال -٥٥١ أرَْبعَــونَ خَصــلَةً أعَلاهَــا « :لّى االلهُ عَلَيْ
عَامــلٍ يعْمــلُ بخَصــلَةٍ منهــا رَجَــاءَ ثَـوَاِـَـا وَتَصْــدِيقَ مَوْعُودِهَــا إِلا  مَنِيحَــةُ العَنْــز مــا مِــن 

  وقد سبقَ بيان هذا الحديث في باب بَـيـَان .رواه البخاري »أدَْخَلَهُ الله تعالى ِاَ الجنَةَ 
  .كَثرةَِ طرُق الخَيرِْ 

چهل «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر م. از عبداالله عمروبن عاص551
خصلت وجود دارد كه بهترين آنها، به امانت دادن ميش براي استفاده از شير و پشم آن 

ي پاداش، يك خصلت از آنها  است و هر كس كه به اميد ثواب و با ايمان كامل به وعده
  3».برد خاطر آن، او را به بهشت مي هد، خداوند بهرا انجام د
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قـال رسُـولُ اللـه صَـلّى  :عن أبي أمَُامَةَ صُدَي بنِ عَجْلانَ رضي اللهُ عنـه قـال -٥٥٢
 ،وإِن تمُْسِـكَهُ شَـر لـَكَ  ،ن تَـبْذُلَ الفَضْلَ خَـيرٌ لـَكَ يا ابْنَ آدَمَ إِنكَ إِ « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم

ـــفْلَى ،عَلــى كَفَــافٍ، وَابــْـدأْ بمِـَـنْ تَـعُــولُ  وَلا تـُـلامُ  ــرٌ مِــنَ اليـَـدِ الس رواه  »واليـَـدُ العُليــَـا خَيـْ
  .مسلم

فرمودند: اي  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوامامه صدي بن عجلان«از . 552
فرزند آدم! همانا تو اگر بخشش كني و مازاد مال خود را بذل نمايي، براي تو بهتر است و 

يادي مال خود را نگه داري و نبخشي، براي تو بد خواهد بود، اما به خاطر داشتن اگر ز
شوي و در انفاق،  در حد كفاف و براي گذران زندگي، مورد ملامت و سرزنش واقع نمي

ي توست. همانا دست بالا (بخشنده) بهتر از  از كسي شروع كن كه مخارج او بر ذمه
  1».دست پايين (گيرنده) است

ــهِ وسَــلم  :ن أنَــسٍ رضــي اللــه عنــه قــالوعــ -٥٥٣ مــا سُــئِلَ رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
فـَرَجَـعَ إِلى  ،وَلَقَدَ جَاءَه رَجُلٌ فأََعطاَه غَنَمـاً بـَينَ جَبـَلـَينِ  ،عَلَى الإِسْلامِ شَيئاً إِلا أعَْطاه

وَإِنْ كَــانَ  ،طــَاءَ مَــنْ لا يخَْشَــى الفَقْــرَ يــَا قـَــوْمِ أَسْــلِمُوا فــَإِن محَُمــداً يُـعْطِــي عَ  :قَومِــهِ فَـقَــالَ 
نْـيَا الد جُلُ ليَُسْلِمُ مَا يرُيِدُ إِلاإِليَـه  ،الر يَكُـونَ الإِسْـلامُ أَحَـب يَسِيراً حَتى فَمَا يَـلْبَثُ إِلا

هَا نـْيَا وَمَا عَليَـْ رواه مسلم .منَ الد.  
 صت بر قبول اسلام از پيامبرروايت شده است كه گفت: هيچ وق �. و از انس553

فرمود و روزي، مردي نزد  چيزي خواسته نشد مگر آن كه به آن شخص، بخشش مي
چريدند، به او  اي گوسفند كه بين دو كوه مي آمد (و مسلمان شد) و ايشان گله صپيامبر

ي خود بازگشت و گفت: اي قوم! اسلام بياوريد!  عطا كرد و بعد آن مرد به پيش طايفه
شخص، وقتي اگر چه ترسد.  كند كه از فقر نمي مانند كسي بخشش مي صپيامبرزيرا 
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گذشت  كرد، اما بعداً جز مدت كمي نمي شد، جز دنيا چيز ديگري را اراده نمي مسلمان مي
  1شد. تر مي كه اسلام، نزد او از دنيا و هر چه در آن است، محبوب

 ،الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قَسْـماً  قَسَمَ رسولُ  :وعن عُمَرَ رضيَ الله عنه قال -٥٥٤
هُم :فَـقُلــتُ  ـــرُ هَــؤُلاَءِ كَــانوُا أَحَــق بـــهِ مِــنـْ ـــرُوني أَن « :قــال ؟يــا رســولَ اللــه لَغَيـْ ـهُــمْ خَيـِإن

  .رواه مسلم »وَلَستُ ببَِاخِلٍ  ،يَسأَلُوني بالْفُحشِ فَأُعْطيَهم أوَْ يُـبَخلُوني
مالي را (بين گروهي  صشده است كه گفت: پيامبر روايت �. از حضرت عمر554

از مردم) تقسيم كرد، گفتم: اي رسول خدا! اشخاص غير از اين جماعت، به اين بخشش 
آنان مرا مخير كردند در بين اينكه از من به ناسزاگويي «تر بودند، فرمودند:  مستحق

ر صورتي كه من بخيل بخواهند (و به ايشان عطا كنم)، يا اين كه مرا بخيل بخوانند، د
  2».نيستم

نَمَا هُوَ يسِيرُ مَعَ النـبيِ صَـلّى  :وعن جُبـَيرِْ بنِ مُطعِم رضيَ الله عنه أنَه قال -٥٥٥ بَـيـْ
ــينٍْ  ــهُ مِــن حُنـَ ــهِ وسَــلم مَقْفَلَ ــهُ الأَعْــراَبُ يسَــأَلُونهَُ  ،االلهُ عَليَْ حَــتى اضْــطَروهُ إِلى سمَــُرةٍَ  ،فَـعَلِقَ

فَـلـَوْ كَــانَ  ،أعَْطـُوني ردَِائـِـي :فـَوَقـَفَ النــبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـلم فقــال ،ردَِاءَهُ فَخَطَفَـتْ 
ــــنَكُمْ  ،لي عَـــــدَدُ هــــذِهِ العِضَــــاهِ نَـعَمــــاً  ــــيلاً وَلا كَــــذاباً وَلا  ،لَقَسَــــمْتُهُ بَـيـْ ــــدُوني بخَِ ثم لا تجَِ

  .رواه البخاري »جَبَاناً 
  شَجَرٌ لهَُ شَوْكٌ. :»العِضَاهُ «وَ  .شَجَرةٌَ  :»السمُرةَُ «وَ  .جُوعِهِ أَيْ حَال رُ  »مَقْفَلَهُ «   

روايت شده است كه گفت: وقتي كه موقع بازگشت  �»جبير بن مطعم«. از 555
را گرفتند و با اصرار  صرفتم، اعراب اطراف پيامبر ، با ايشان راه مي»حنين«از  صپيامبر

را ناچار كردند كه از كنار درختي  صه پيامبركردند، چنان ك از او درخواست مال مي
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ردايم را به من «خاردار بگذرد، خار درخت، رداي او را كشيد، پيامبر ايستادند و فرمودند: 
كردم  داشتم، آن را ميان شما تقسيم مي عداد اين خارها، چهارپا و شتر ميتبدهيد كه اگر به 

  1».فتيديا و آن وقت، شما مرا بخيل و دروغگو و ترسو نمي

مَـا « :وعن أبي هُريرة رضيَ اللهُ عنه أَن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال -٥٥٦
وَمَــا تَـوَاضَــعَ أَحَــدٌ للــهِ إِلا  ،وَمَــا زاَدَ اللــهُ عَبْــداً بِعَفْــوٍ إِلا عِــزاًّ  ،نَـقَصَــتْ صَــدَقَةٌ مِــنْ مَــالٍ 

 وجل هُ عَزمسلم رواه »رَفـَعَهُ الل.  
هرگز صدقه، از مال «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره556
كند، و هر  اش، عزت او را زياد مي كند، و يقيناً خداوند در برابر گذشت بنده كم نمي

  2».گرداند اي براي خدا تواضع كند، خداوند عز و جل (مقام) او را بلند مي بنده

و بـِنَ سَـعدٍ الأَنمـَاري رضـي اللـه عنـه أنَـه سمـَع رسـولَ اللـه وعـن أبي كَبشَـةَ عُمـر  -٥٥٧
ــهِ وسَــلم يَـقُــولُ  ــاحْفَظوُهُ « :صَــلّى االلهُ عَلَيْ ثُكُم حَــدِيثاً فَ وَأحَُــد ــيهِن ــا  :ثَلاثــَةٌ أقُْسِــمُ عَلَ مَ
وَلا  ، زاَدَهُ اللـهُ عِـزاًّ وَلا ظلُـِمَ عَبْـدٌ مَظْلَمَـةً صَـبـَرَ عَلَيهَـا إِلا  ،نَـقَصَ مَـالُ عَبـدٍ مِـن صَـدَقَةٍ 

ثُكُم حَـدِيثاً  .أَوْ كَلِمَةً نحَْوَهَا ،فَـتَحَ عَبْدٌ باب مَسأَلَةٍ إِلا فَـتَحَ الله عَلَيْهِ باب فـَقْرٍ  وَأحَُـد
نـْيَا لأَرْبَـعَةِ نَـفَر: .فَاحْفَظوُهُ  اَ الد قال إِنم  

وَيَـعْلـَمُ للـهِ فِيـهِ حَقـا  ،وَيَصِـلُ فِيـهِ رَحمِـَهُ  ،تقـي فِيـهِ ربَـهُ فَـهُـو ي ـَ ،عَبدٍ رَزَقَه الله مَالاً وَعِلْماً 
نازل

َ
  .فَهذَا بأَفضَل الم

لـَو أنَ لي مَـالاً لَعمِلْـتُ  :ولمََْ يَـرْزقُهُ مَـالاً فَـهُـوَ صَـادِقُ النـيـةِ يَـقُـولُ  ،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله عِلْماً 
  .فأََجْرُهمُاَ سَوَاءٌ  ،فَـهُوَ نيِتُهُ  ،بِعَمَل فُلانٍ 
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لا يَـتقـي فِيـهِ ربَـهُ  ،فهُـوَ يخَْـبِطُ في مالـِهِ بغِـَير عِلـمٍ  ،ولمََْ يرْزقُْـهُ عِلْمـاً  ،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللـهُ مَـالاً 
نَازلِِ  ،وَلا يعَلَمُ للهِ فِيهِ حَقا ،وَلا يَصِلُ رَحمِهَُ 

َ
  .فَـهَذَا بأَخْبَثِ الم

لــَوْ أَن لي مَــالاً لَعَمِلْــتُ فِيــهِ بِعَمَــل  :فـَهُــوَ يَـقُــولُ  ،هُ اللــه مَــالاً وَلا عِلْمــاً وَعَبْــدٍ لمَْ يرْزقُْــ    
  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »فَوِزْرُهمُاَ سَوَاءٌ  ،فُلانٍ، فـَهُوَ نيِتُهُ 

 صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �»ابي كبشه عمر بن سعد انماري«. از 557
خورم و سخني  سه چيز هست كه من (بر نيت) بر آنها سوگند مي«فرمود:  مي شنيدم كه

.) هرگز ثروت هيچ شخصي، 1گويم، آن را به ياد داشته باشيد و فراگيريد: ( براي شما مي
اي كه به او ظلمي بشود و او بر آن صبر كند، يقيناً  .) هر بنده2از صدقه كم نشده است؛ (

اي دري براي گدايي باز كند، حتماً  .) هر بنده3كند؛ ( خداوند عزت او را زيادتر مي
گشايد. و سخني براي  هاي ديگري) بر او مي خداوند دري از تنگدستي و فقر (يا ناراحتي

ها در دنيا به  كه: دنيا براي چهار نفر است (انسان گويم، آن را حفظ كنيد و آن اين شما مي
روت و علمي به او عطا كرده و او در آنها از اي كه خداوند ث .) بنده1اند): ( چهار دسته

دهد و حق خدا را در مال خود  ي رحم خود را انجام مي ترسد و صله خداي خود مي
اي كه خداوند  .) بنده2شناسد، چنين شخصي در بالاترين درجات است؛ ( داند و مي مي

گويد: اگر  ت و ميولي مالي به او نداده است و او داراي نيتي درست اس ،دانشي به او داده
شود، پس  كردم، چنين شخصي، با نيتش سنجيده مي مالي داشتم، مانند فلان كس رفتار مي

اي كه  .) بنده3با شخص مالدار و بخشنده، مساوي است و پاداش هر دو يكسان است؛ (
خداوند ثروت به او داده، ولي علم نداده است و او در مالش بدون علم و ناآگاهانه اقدام 

ي رحم انجام نمي دهد و در مالش، حقي براي  ترسد و صله ند و در آن از خدا نميك مي
اي كه خداوند علم و  .) بنده4ترين درجات است؛ ( قايل نيست، چنين كسي در پايينخدا 

گويد: اگر مالي داشتم، مانند فلان كس رفتار (و اقدام به  مال به او نداده است و او مي
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شود، پس گناهشان (با نفر  چنين كسي با نيتش سنجيده مي كردم، افسار گسيختگي) مي
  1».سوم) يكي است

فقــالَ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  ،وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا أنَـهُــمْ ذَبحُــوا شَــاةً  -٥٥٨
بقَِـــي كُلهَـــا غَـــيرَ  « :قـــال ،مـــا بقــي مِنهـــا إِلا كَتِفُهَـــا :قالـــت» مَـــا بقَِـــيَ مِنهـــا؟« :وسَــلم

  .رواه الترمذي وقال حديث صحيح» تِفِهَاكَ 
  .بقَِيَتْ لنَا في الآخِرةِ إِلا كَتفَهَا :تَصَدقُوا ا إلا كَتِفَهَا فقال :ومعناه

روايت شده است كه ايشان گوسفندي سر بريدند، (و ميان  ك. از حضرت عايشه558
 كحضرت عايشه »چقدر از آن مانده است؟«فرمودند:  صمردم تقسيم كردند) پيامبر

ي آن باقي مانده است،  همه«فرمودند:  صاش چيزي نمانده است، پيامبر گفت: جز شانه
  2.»اش! جز شانه

اش كه بخشيده نشده  ي آن براي ما باقي مانده است، جز شانه يعني: در آخرت همه
  است.

قــال لي رســولُ  :وعــن أَسمــاءَ بنــتِ أبي بكــرٍ الصــديق رضــي اللــه عنهمــا قالــت -٥٥٩
  ».لا توُكِي فيَوكِيَ اللهُ عَلَيْكِ « :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

وَلا تحُْصي فَـيُحْصِيَ الله عَلَيكِ، وَلا تُوعِي  ،أنَفِقِي أوَ أنَْـفَحِي أَو أنَْضِحِي«وفي روايةٍ 
  .متفقٌ عليه »فيوعِيَ اللهُ عَليَْكِ 

  ».أنَْضِحِي« :وكذلك »أنَفِقِي«هو بمعنى  :بالحاءِ المهملة »انْـفَحِي«وَ 
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روايت شده است كه گفت:  ب. از اسماء دختر حضرت ابوبكر صديق559
مبند (كنايه از عدم بخشش)  تذخيره نكن و سر ظرف را سخ«به من فرمودند:  صپيامبر

  1».دارد) شود (خداوند بركت و نعمت خود را از تو باز مي كه سخت گرفته مي
خرج كن، يا ببخش، يا هديه بده و (مالت را «كه فرمودند:  در روايتي ديگر آمده است

م گردد) نشمار كه خداوند (آن را) به ضرر تو ككه اضافه شود و به كسي ندهي تا  براي آن
خواهد شمرد و فضلش را از تو منع خواهد كرد و جمع و نگهداري و ذخيره نكن (مال 

  ».كند عمت خود را از تو پنهان ميرا از مستحق پنهان و منع نكن) كه خداوند رحمت و ن

ـــع رســـولَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم  -٥٦٠ وعـــن أبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أنَـــه سمَِ
نْفِقِ « :يَـقُولُ 

ُ
كَمَثَلِ رَجُلَينِْ عَلَيْهِمَا جُبتَانِ مِن حَديد مِنْ ثـْدِيهِما إِلى   ،مَثَلُ البَخِيلِ والم

نْفِقُ  تَـراَقِيهمَا، فأََما
ُ
 ،أوَْ وَفَـرَتْ علـى جِلـدِهِ حـتى تخُْفِـيَ بَـنَانـَهُ  ،فَلا يُـنْفِقُ إِلا سَبـَغَتْ  ،الم

فـَهُـو  ،فَلا يرُيِدُ أَنْ يُـنْفِقَ شَـيئاً إِلا لَزقِـَتْ كُـل حَلْقَـةٍ مَكَانَـهَـا ،وَأمَا البَخِيلُ  ،وَتَـعْفُوَ أثََـرهَُ 
  .همتفقٌ علي »يُـوَسعُهَا فَلا تَـتسِعُ 

فَقَ سَـبـَغَتْ  :وَمَعنَاهُ  ،الدرعُ  »الجبُةُ «وَ      نْفِقَ كُلمَا أنَْـ
ُ
 ،وَطاَلـَتْ حـتى تجـُر وَراَءَهُ  ،أَن الم

  .وَتخُْفِيَ رجِلَيهِ وأثََـرَ مَشيهِ وخُطُواتهِِ 
مثال «فرمود:  شنيد كه مي صروايت شده است كه او از پيامبر �. از ابوهريره560

ي آهني را از پستان تا  ن بخشنده مانند دو مرد است كه دو لباس و زرهانسان بخيل و انسا
كه زره  بخشد، جز آن هايشان بر تن داشته باشند؛ و شخص بخشنده، چيزي نمي بالاي شانه

طوري كه (تمام بدن او را تا) انگشتان  شود ـ به يابد ـ و يا بزرگ مي بر تنش امتداد مي
هايش محو و پاك  كه) جاي قدم شود، چنان كشيده ميپوشاند و (به دنبالش  پاهايش مي

خواهد چيزي خرج كند يا ببخشد جز اين كه هر حلقه  گردد، ولي شخص خسيس نمي مي
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كشد (كه بزرگ  چسبد و هر چه آن را مي از لباس آهنينش به جاي خود در پوستش مي
  2 1».كند كند)، توسعه پيدا نمي

قَ بِعِــدْلِ تمَــْرةٍَ « :ى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلمقــال رســولُ اللــه صَــلّ  :وعنــه قــال -٥٦١ مَــنْ تَصَــد
ــــهِ  ،مِــــنْ كَسْــــبٍ طيَــــبٍ  ــــلُ اللــــهُ إِلا الطيــــبَ فــَــإِن اللــــه يقْبـَلُهَــــا بيَِمِينِ ثمُ يُـربَيهــــا  ،ولا يَـقْبَ

  .تفقٌ عليهم ».كَمَا يُـرَبي أَحَدكُُمْ فَـلُوهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجبَلِ   ،لِصَاحِبَها
   » بكســــر الفــــاءِ  :ويقــــال أيَضــــاً  ،بفــــتحِ الفــــاءِ وضــــم الــــلام وتشــــديد الــــواو »الفَلــُــو

هْرُ  :وإِسكان اللام وتخفيف الواو
ُ
  .وهو الم

ي  هر كس به اندازه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 561
كند ـ  لال قبول نمييك خرما از كسب حلال خود ببخشد ـ و حال آنكه خداوند جز ح

دهد  پذيرد و سپس آن را براي صاحبش پرورش مي خداوند آن را با دست راست خود مي
گونه كه يكي از شما مهرش (كره اسب  شود، همان ي كوه مي كند تا به اندازه و زياد مي

  3».كند ي بريده شده از شير مادر) را تربيت و تيمار مي يك ساله

ـــهِ وسَـــلم قـــالوعنـــه عـــن النـــبي صَـــلّ  -٥٦٢ نَمـــا رَجُـــلٌ يمَشِـــي بِفَـــلاةٍ مِـــن  :ى االلهُ عَلَيْ بيـْ
فـَتـَنَحـى ذلـكَ السـحَابُ فـَأفَـْرغََ  ،اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ  :فَسَمِعَ صَوتاً في سَحَابةٍَ  ،الأَرض

 ،تتََبـعَ المـاءَ فإِذا شـرجة مـن تلِْـكَ الشـراجِ قـَدِ اسْـتَوعَبَتْ ذلـِكَ المـاءَ كُلـهُ ف ـَ ،مَاءَهُ في حَرةٍ 
اءَ بمِسحَاتهِِ 

َ
 :يـا عَبْـدَ اللـهِ مـا اسمْـُكَ قـال :فقال له ،فإِذا رَجُلٌ قاَئمٌِ في حَدِيقَتِهِ يحَُولُ الم
                                                           

 )].1021)، م(1443متفق عليه است؛ [خ( -1
انسان بخشنده، گشاده و راحت است و بخشش او،  در اين حديث، مثالي بسيار گويا زده است؛ درون -2

آزارد و گناهانش را محو  دارد و وي را نمي همچون لباس آهنين راحتي، او را از بلا و عذاب محفوظ مي
جاي  كند، در حالي كه اين قضيه، براي انسان خسيس، برعكس است و لباس آهنين او، به و پاك مي

 شود ـ ويراستاران]. ش ميمحافظت از وي، مايه عذاب و بلاي جان
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 الصالحين رياض   566

 

ــحَابةَِ  ــعَ في الس ــي :فقــال لــه ،فــُلانٌ، للاسْــمِ الــذِي سمَِ  ؟يــَا عَبْــدَ اللــهِ لمَِ تَسْــألَُنيِ عَــنِ اسمِْ
عْـــتُ صَـــ :فَـقَـــال ـــحَابِ الـــذي هـــذَا مَـــاؤُهُ يقُـــولُ إني سمَِ اســـقِ حَدِيقَـــةَ فــُـلانٍ  :وتاً في الس

ــذَا :فقــال ؟فمــا تَصْــنَعُ فيِهــا ،لإسمِــكَ  ــتَ هَ ــا إِذْ قُـلْ ــإني أنَْظــُرُ إِلى مــا يخَْــرجُُ مِنهــا ،أمَ  ،فَ
  .رواه مسلم .وأرَد فِيها ثلُثهَُ  ،وآكُلُ أنَا وعِيالي ثُـلثُاً  ،فأََتصَدقُ بثُـلثُِه

ـــــودَاءَ  »الحَـــــرةُ «    لْبَسَـــــةُ حِجَـــــارةًَ سَ
ُ
ـــــرجَةُ « :الأَرضُ الم بفـــــتح الشـــــين المعجمـــــة  »والش
  .هِيَ مسِيلُ الماءِ  :وإِسكان الراءِ وبالجيم

آب  مردي در بياباني بي«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .562
نار رفت و ا آبياري كن! و آن ابر كرفت كه صداي يك قطعه ابر را شنيد: باغ فلان ر راه مي

اي در خود گرفت و  ي آب را آبراهه همه آب خود را در سنگلاخي سياه خالي كرد و
سرازير شد، مرد به دنبال آب رفت، مردي را ديد كه در باغ خود ايستاده بود و با بيل 

، ـ ي خدا! اسمت چيست؟ مرد گفت: فلان نمود و به آن مرد گفت: اي بنده آبياري مي
ي خدا! چرا اسم  ي ابر شنيده بود ـ و سپس گفت: اي بنده همان اسمي كه از داخل قطعه

پرسي؟ مرد گفت: من از ابري كه اين آب از آن فرو ريخت، صدايي شنيدم كه  مرا مي
كني؟ صاحب باغ  كار مي گفت: باغ فلان را آبيري كن و اسم تو را برد، تو در باغ چه مي

كنم و  ي حاصل از باغ نگاه مي گويم: من به نتيجه را گفتي: مي گفت: اكنون كه تو اين

سپس 
3
1
ام  دهم و من و خانواده صدقه ميآن را  

3
خوريم و   مي 1

3
ديگر را به باغ (براي  1

  1».گردانم ..) برمي.بذر و
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  االله تعالي: قال

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ .. .. tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ rr rr2222 44 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ ………… çç ççνννν çç çç���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uu���� ãã ããΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 33 33““““ uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ##““““ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ tt tt���� ss ss???? �  )11- 8/  الليل(  
نياز بداند؛ و پاداش خوب و  و اما كسي كه تنگ چشمي كند و خود را از خداوند بي«

د و بدان ايمان و باور نداشته باشد؛ ما نيز او را براي سختي و كذيب كنبهشت را ت
گردد،  نماييم، در آن هنگام كه (به گور و دوزخ) پرت مي مشقت و جهنم، آماده مي

  ».سودي به حال او نخواهد داشت شا دارايي
  و قال تعالي:

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �    
  )16، التغابن / 9/  الحشر(  

  ».كساني كه از بخل و خست نفس خود محفوظ شوند، قطعاً رستگارند«
  و اما احاديث در اين باب، تعدادي از آنها در باب قبلي بيان شد.

اتـقُــوا  :وعــن جــابر رضــي اللــه عنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــالَ  -٥٦٣
ــمَ  ــإِن  ،الظلْ ــةفَ ــوْمَ القِيامَ ــمَ ظلُمَــاتٌ ي ــح  ،الظلْ ـقُــوا الشــكَ مــنْ كــانَ  ،وات ــح أهَْلَ الش ــإِن فَ
لَكُمْ    .رواه مسلم »حمَلََهُم على أَن سَفَكُوا دِمَاءَهم واستحَلوا محََارمَِهُم ،قَـبـْ

  النهي عن البخل والشح باب - 61
  نهي از بخل و خستباب 
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فرمودند: از ظلم بپرهيزيد؛ زيرا كه  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر563
هاي پيش از  روز قيامت، تاريكي است و از بخل و آز دوري كنيد؛ زيرا بخل، امت ظلم در

ها را حلال  شما را هلاك كرد و آنها را واداشت كه خون همديگر را بريزند و حرام
  1».كنند

                                                           

 ، آمده است.203ي  )]. اين حديث قبلاً هم به شماره2578مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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  االله تعالي: قال

� šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz �  )9/  الحشر(  
و محتاجان و ديگران را بر خود ترجيح «فرمايد:  خداوند متعال در وصف انصار مي

  ».دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند مي
  و قال تعالي:

� tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ �    
  )8/  الانسان(  

شتهايي كه خود به آن دارند، به مسكين و يتيم و اسير، و طعام را با وجود علاقه و ا«
  ».كنند اطعام مي

جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِ صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم  :وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال -٥٦٤
نـدِي والـذِي بَـعَثـَكَ بـِالحَق مـا عِ  :فَـقَالـت ،فأَرسَـلَ إِلى بعَـضِ نِسـائهِِ  ،إني مجَْهُودٌ  :فقال

لا  :حـــتى قُـلْـــنَ كُلهـــن مِثـــل ذَلــِـكَ  ،فَـقَالــَـتْ مِثْـــلَ ذَلــِـكَ  .ثمُ أرَْسَـــلَ إِلى أخُْـــرَى ،إِلا مَـــاءٌ 
ـــاءٌ  ـــالحَق مـــا عِنـــدِي إِلا مَ ـــهِ وسَـــلم .وَالـــذِي بعثــَـكَ بِ مـــن « :فقـــال النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ

  
  المواساة وباب الإيثار - 62
  ايثار و كمك به يكديگرباب 
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لـَـةَ  فـَـانْطلََقَ بـِـهِ إِلى  ،أنَـَـا يـَـا رَسُــولَ اللــهِ  :نْصــارِ فقــال رَجُــلٌ مِــن الأَ  »؟يُضِــيفُ هَــذا الليـْ
  ضَيْفَ رسولِ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم. :أَكرمِِي :فَـقَال لامْرأَتَهِِ  ،رحْلِهِ 

 :إِلا قــُوتَ صِــبيانيِ قــال ،لا :فـَقَالــَتْ  ؟هــل عِنْــدَكِ شَــيءٌ  :وفي روايــة قــال لامرَأتَــِهِ       
ـــوميهِم ،يءٍ وإِذا أرَاَدُوا العَشَـــاءَ عَللـــيهمْ بِشَـــ فُنَا ،فَـنـَ ـــرَاجَ  ،وإِذَا دَخَـــلَ ضَـــيـْ فــَـأَطفِئي الس، 

ــا أَصْــبح ،فَـقَعَــدُوا وأَكَــلَ الضــيفُ وباَتــا طــَاوِيَـينِْ  ،وأرَيــِهِ أنَــا نأَْكُــلُ  فـَلَم،  ِــبيغَــدَا علــى الن
لَـــةَ لَقَــد عَجِـــبَ ا«فقـــال:  :صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَــلم  »للــه مِـــن صَــنِيعِكُمَا بِضَـــيفِكُمَا الليـْ

  .متفقٌ عليه
آمد و گفت: من  صروايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �. از ابوهريره564

پيش يكي از زنان خود فرستاد كه اگر غذايي  صام، پيامبر در تنگنا و به شدت گرسنه
جز آب چيزي  ،ق مبعوث كردههست به او بدهند، گفت: سوگند به كسي كه تو را به ح

زنانش ندارم، بعد نزد زن ديگرش فرستاد، همان جواب را شنيد، تا همين جمله را از تمام 
يكي از انصار جواب داد: » كند؟ چه كسي امشب اين را مهمان مي«شنيد و سپس فرمودند: 

ايي و پذير صمن، اي رسول خدا! و او را به خانه برد و به زنش گفت: از مهمان پيامبر
  1احترام كن.

در روايتي ديگر آمده است: به زنش گفت: آيا نزد تو چيزي هست؟ گفت: جز غذاي 
كودكانم چيزي ندارم، گفت: آنها را به چيزي راضي كن و هر وقت شام خواستند آنها را 

چراغ را خاموش و به او چنان وانمود كن كه ما وارد شد،  بخوابان و هر وقت مهمان
وريم، بعد نشستند و مهمان غذا را خورد و خود و زنش گرسنه و با شكم خ داريم غذا مي

رسيد،  صخالي شب را گذراندند و وقتي كه صبح شد، صبح زود به نزد پيامبر
ي شما با مهمانتان خوشحال و راضي  خداوند از رفتار شب گذشته«فرمود:  صپيامبر
  ».گرديد
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ـــه قـــالَ  -٥٦٥ ـــهِ وسَـــلم قـــالَ رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ  :وعن ـــينِ كـــافي « :عَلَيْ ـــامُ الاثـْنَ طَعَ
  .متفقٌ عليه »وطَعامُ الثلاثةَِ كافي الأَربَـعَةِ  ،الثلاثةَِ 
طَعَـامُ « :عـن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،وفي رواية لمسلمٍ رضي اللـه عنـه       

  ».الأربَـعَةَ وطَعَامُ الأرْبعةِ يَكفي الثمَانيَِةَ وطَعَامُ الاثْـنـَينِْ يَكْفي  ،الوَاحِد يَكفي الاثْـنـَينِْ 
خوراك دو نفر براي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره565

  1».سه نفر و خوراك سه نفر براي چهار نفر، كافي است
خوراك يك نفر «فرمودند:  صآمده است: پيامبر �در روايتي ديگر از مسلم از جابر

ر و خوراك دو نفر براي چهار نفر و خوراك چهار نفر براي هشت نفر، كافي براي دو نف
  ».است

ــعَ النــبيِ  :وعــن أبي ســعيدٍ الخــُدري رضــي اللــهُ عنــه قــال -٥٦٦ ــنُ في سَــفَرٍ مَ بينَمَــا نحَْ
 ،يمَيِنـاً وَشمِـَالاً فَجَعَـلَ يَصْـرفُ بَصَـرهَُ  ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم إِذ جَاءَ رَجُلٌ على راَحِلَةٍ لهَُ 

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فلَيـَعُدْ بـِهِ عَلـى مَـنْ « :فَـقَال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
ــرَ لـَـهُ  ــن زَادٍ  ،لا ظَهْ ــن كــانَ لـَـهُ فَضْــلٌ مِ ــن  »فَليـَعُــدْ بـِـهِ علــى مَــن لا زاَدَ لـَـهُ  ،وَمَ ــذكََرَ مِ فَ

الِ مَا ذكََرَ 
َ
  .رواه مسلم »حَتى رَأيَـْنَا أنَهُ لا حَق لأحدٍ مِنا في فَضْلٍ  أَصْنَافِ الم

 صروايت شده است كه گفت: وقتي كه يك بار با پيامبر �از ابوسعيد خدري. 566
در سفري بوديم، مردي كه بر شتري از آن خودش سوار بود، آمد و (از نهايت گرسنگي و 

كسي «فرمودند:  صراست خود نمود، پيامبر نياز) شروع به نگاه كردن و توجه به چپ و
كه داراي حيوان سواري اضافي است، آن را براي كسي كه ندارد، آماده كند و كسي كه 

، سپس (صدقه دادن »توشگان حاضر و احسان نمايد اي اضافي دارد، آن را براي بي توشه

                                                           

 )].2058)، م(5392متفق عليه است؛ [خ( -1
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ها (ي  از ما، در اضافهكدام  ها در) انواع مال را ذكر نمود تا اين كه فهميديم كه هيچ اضافه
  1مالي)حقي ندارد (و بايد آن را ببخشد).

وعن سَهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه أَن امرَأةًَ جَاءَت إِلى رسول الله صَـلّى االلهُ  -٥٦٧
ى فأََخَـذَهَا النـبيِ صَـلّ  ،نَسَجتُها بيِـَدي لأكْسُـوكََهَا :فقالت ،عَلَيْهِ وسَلم بِبرُدةٍ مَنسُوجَةٍ 

فقـــال فـُــلانٌ اكسُـــنِيهَا مَـــا  ،فَخَـــرجََ إِليَنـــا وَإِنـهَـــا لإزاَرهُُ  ،االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلم محُتَاجـــاً إلَِيهَـــا
ـــمْ «فَـقَـــالَ:  ،أَحسَـــنَها ـــسِ، ثمُ رَجَـــعَ  »نَـعَ ـــهِ وسَـــلم في الِ فَجلَـــس النـــبيِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
مـا أَحسَـنْتَ، لبَِسَـهَا النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :قَـالَ لـَهُ القَـوْمُ ف ـَ :ثمُ أرَسَلَ ِاَ إِليَْـهِ  ،فَطَواهَا

إني وَاللـهِ مـا سَـألَْتُهُ  :فَـقَـالَ  ،وَعَلِمـت أنَـهُ لا يَــرُد سَـائِلاً  ،ثمُ سَـأَلتَهُ  ،وسَلم محُْتَاجاً إِليَها
اَ سَأَلْتهُُ لتِكُونَ كَفَنيِ  ،لألْبَسَها رواه البخاري .فَكانت كَفَنَهُ  :قال سَهْلٌ  .إِنم.  
ي پشمين بافته  روايت شده است كه گفت: زني، پارچه �بن سعد . از سهل567

ام كه شما بپوشيد،  آورد و گفت: آن را با دستان خود بافته صاي به خدمت پيامبر شده
در آن را از او قبول كرد و به آن نياز هم داشت و پس (از مدتي بيرون رفت و)  صپيامبر

يشان بود و فلان شخص، به ايشان گفت: چه ا ارچه، ازحالي پيش ما برگشت كه آن پار
، و در مجلس »بله«قدر خوب و زيباست! آن را به من بدهيد كه بپوشم، پيامبر فرمودند: 

نشست و سپس به خانه برگشت و آن را پيچيد و بست و براي آن شخص فرستاد، 
آن را پوشيده بود و به آن نياز  صنكردي! پيامبرجماعت به آن فرد گفتند: كار خوبي 

دانستي كه او به كسي جواب رد  داشت و تو در چنين حالي آن را از ايشان خواستي و مي
دهد، مرد گفت: واالله من آن را از او نخواستم كه بپوشم، بلكه براي آن خواستم كه  نمي

  2گويد: بعداً آن پارچه كفن او شد. كفن من باشد؛ سهل مي

                                                           

 )].1728م روايت كرده است؛ [(مسل -1
 )].1277بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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 :قـال رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أبي موسى رضي الله عنـه قـال -٥٦٨
دِينـَــةِ  ،إِن الأشـــعَريِين إِذَا أرَملـُــوا في الْغـَــزْوِ «

َ
جمََعُـــوا مـــا كَـــانَ  ،أوَ قـَــل طَعَـــامُ عِيـَــالهِِم بالم

ـــنـَهُم في إِنــَـا ،عِنـــدَهُم في ثــَـوبٍ وَاحـــدٍ  ــَـا ثمُ اقتَسَـــمُوهُ بَـيـْ ـــويةِ فـَهُـــم مِـــني وَأنَ ءٍ وَاحِـــدٍ بالس
  .متفقٌ عليه »مِنهُم

  .أَو قاَرَبَ الفَراَغَ  ،فَـرغََ زاَدُهُم :»أرَمَلُوا«
ها  اشعري«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س.از ابوموسي اشعري568
ان كم اشان تمام يا در شهر طعام زن و فرزندانش ي اشعري)، وقتي در جنگ توشه (طايفه

كنند،  اي يكسان، بين خود تقسيم مي شود، هر چه دارند، در يك جامه جمع و با پيمانه
  1».پس آنان از من هستم و من از ايشانم

                                                           

 )].2500)، م(2486متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال

� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ss ssùùùù$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )26/  (المطففين  � ####$$
هاي بهشت) با مبادرت به عبادت  اين (نعمتدهندگان بايد براي به دست آوردن  مسابقه«

  ».خداوند) با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند

وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللـه عنـه أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أُتيَِ  -٥٦٩
أَ تـَأْذَنُ « :فقـال للِْغـُلام ،يَاخُ وَعَـن يسـارهِِ الأَشْـ ،فَشَـرِبَ مِنـهُ وَعَـن يمَيِنـِهِ غُـلامٌ  ،بِشَراَبٍ 

 ،لا وَاللهِ يا رسُولَ الله لا أوُثرُِ بنَِصيبي مِنـكَ أَحَـداً  :لي أَن أعُْطِيَ هُؤلاءِ؟ فـَقَالَ الغُلامُ 
  .متفقٌ عليه .فَـتـَلهُ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم في يدَِهِ 

وَهَـذَا الغـُلامُ هُـوَ ابـنُ عَبـاسٍ رضـي اللـه  ،وَضَـعَهُ  :أَيْ  ،قبالتاءِ المثنـاةِ فـو  »تَـلهُ «       
  عنهما.
 صاي براي پيامبر روايت شده است كه گفت: نوشيدني س. از سهل بن سعد569

اي بود و در سمت چپش  پسر بچه صآورده شد، از آن نوشيد، در سمت راست پيامبر
» دهي كه به اينان بدهم؟ اجازه مي: «اشخاصي مسن بودند و ايشان به آن پسر بچه فرمودند

  
  ك فيهباب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتَبرَّ - 63
رقابت در امور آخرت و زياد بهره بردن از چيزهايي باب 

  شود كه به آنها تبرك جسته مي
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كس را در سهم خودم از طرف  پسر بچه گفت: خير، به خدا سوگند، اي رسول خدا! هيچ
  1ظرف را در دست او نهاد. صدهم و پيامبر تو بر خود ترجيح نمي

  بوده است. بعباس اين پسر بچه، عبداالله بن

٥٧٠-  ِــبيــه عنــه عَــنِ النم قــال وعــن أبي هريــرة رضــي اللــهِ وسَــل ــا « :صَــلّى االلهُ عَلَيْ نَ بيـْ
فَجَعَـلَ أيَـوبُ يحَِثـي في  ،فَخَر عَلَيْهِ جَراَدٌ مِن ذَهَـبٍ  ،أيَوبُ عليه السلام يغَتَسِلُ عُرياَناً 

 وَجـــل ـــهُ عَـــزـــهِ، فَـنـَــادَاهُ رَب ــَـا أيَـــوبُ  :ثوَبِ ـــرَى ،ي ـــا تَـ ـــكَ عم ـــنْ أغَْنـَيْتُ ـــال؟أَلمَ أَكُ ـــى :، ق  بَـلَ
  .رواه البخاري »وَعِزتِكَ، وَلكِن لا غِنىَ بي عَن بَـركََتِكَ 

برهنه بود و  ؛ايوب«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره570
شروع به ريختن آن  ؛ها، بر سر او فرو ريخت و ايوب طلاي زيادي همچون گروه ملخ

نياز و  ا من تو را از آنچه ديدي، بيدر لباسش كرد، خداوند او را ندا زد كه: اي ايوب! آي
گفت: بله، به بزرگي تو سوگند، چنان است، اما من از بركت  ؛ام؟ ايوب كفايت نكرده

  2».نيازي ندارم تو بي

                                                           

 )].2030)، م(2451متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].3391بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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  االله تعالي: قال

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr''''ss ssùùùù ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 44 44‘‘‘‘ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& 44 44’’’’ ss ss++++̈̈̈̈???? $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ss ss−−−− ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ………… çç ççνννν çç çç���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ uu uu���� ãã ããΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 33 33““““ uu uu����ôô ôô££££ ãã ãã���� ùù ùù====ÏÏ ÏÏ9999 �    
  )7- 5/  (الليل  

كسي كه (در راه خدا)، بخشش كند و پرهيزگاري پيشه سازد و پاداش خوب و بهشت «
ي رفاه و آسايش و  را تصديق كند و بدان ايمان و باور داشته باشد، ما نيز او را آماده

  ».نماييم بهشت مي
  و قال تعالي:

� $$$$ pp ppκκκκ ââ ââ:::: ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ’’’’ ss ss++++ øø øø???? FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ªª ªª1111 uu uu”””” tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ >> >>‰‰‰‰ tt ttnnnn LL LL{{{{ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ ## ##““““ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ �

  )21- 17/  (الليل  
شود؛ آن كسي  ها) از آن (آتش هولناك) به دور داشته مي و ليكن پرهيزگارترين (انسان«

كس بر او حق  دهد تا خويشتن را پاكيزه بدارد؛ هيچ راه خدا) ميكه دارايي خود را (در 
نعمتي ندارد تا همت، جزا داده شود، بلكه تنها هدف او، جلب رضايت پروردگار 

  

من وجه وصرفه في  ني الشاكر وهو من آخذ المالباب فضل الغَ - 64
  وجوهه المأمور بها

فضيلت ثروتمند شاكر و او كسي است كه ثروت خود باب 

رف مشروع را از راه (صحيح) آن به دست آورد و در مصا

  آن هزينه كند
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هايي كه  باشد و قطعاً (از كارهايي كه كرده است)، راضي و از (پاداش بزرگش مي
  ».خداوند به او عطا كرده است)، خشنود خواهد شد

  الي:و قال تع

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 

×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 44 44 ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ ee ee���� ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz �

  )271/  (البقره  
ر آنها را پنهان داريد و نيازمندان ها را آشكار كنيد، چه خوب! و اگ اگر بذل و بخشش«

زدايد و خداوند آگاه  بپردازيد، براي شما بهتر خواهد بود و برخي از گناهان شما را مي
  ».دهيد از هر چيزي است كه انجام مي

  و قال تعالي:

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  92/  عمران (آل(  
داريد، (در راه خدا) ببخشيد و  كه از آنچه دوست مي يابيد، مگر آن به نيكي دست نمي«

  ».هر چه را ببخشيد، خدا بر آن آگاه است
  آيات در فضيلت انفاق در طاعات، فراوان و معلوم هستند.

قالَ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ  :قال وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه -٥٧١
 .فَسَـلطهَُ علـى هَلكَتـِهِ في الحـَق  ،رَجُلٌ آتـَاهُ اللـهُ مَـالاً  :لا حَسَدَ إِلا في اثَـنَتـَينِْ « :وسَلم

  .متفقٌ عليه وتقدم شرحه قريباً  »ورَجُلٌ آتاَه اللهُ حِكْمَةً فُهو يقَضِي ِا وَيُـعَلمُهَا
فرمودند: جز به دو  صروايت شده است كه پيامبر سز عبداالله بن مسعود. ا5٧١

.) مردي كه خدا مالي به او داده و او را به 1شود: ( خلق و خو، حسد و رشك برده نمي
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.) مردي كه 2صرف كردن آن در راه حق و درست، نيرو داده و مسلط كرده است (
  1».آموزد كند و به مردم نيز مي يخداوند علم و حكمتي به او داده و او به آن عمل م

لا « :وعــن ابــْنِ عمــر رضــي اللــه عنهمــا عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٥٧٢
ــاهُ اللــه القُــرآنَ  :حَسَــد إِلا في اثنَتَــين ــَاءَ النهــارِ  ،رَجُــلٌ آتَ ــهِ آنــَاءَ الليــل وآن ــومُ بِ  .فهــو يَـقُ

 »الآنــَـاءُ « .متفـــقٌ عليـــه »وَ يُـنْفِقـــهُ آنــَـاءَ الليْـــلِ وآنــَـاءَ النهـــارِ فهـــ .وَرَجُــلٌ آتــَـاهُ اللـــه مَـــالاً 
  .الساعَاتُ 

جز به دو خلق و خو، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن572
.) مردي كه خداوند، قرآن را به او ياد داده است و او در 1شود: ( حسد (غبطه) برده نمي

بخشد (حقش را از قرائت و عمل و تعليم، به جاي  را ميساعات شب و روز، آن 
.) مردي كه خداوند مالي به او داده است و او در ساعات شب و روز، آن را 2آورد). ( مي
  ».بخشد مي

هَـاجِريِنَ أتََــوْا رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ  -٥٧٣
ُ
وعَن أبي هُريـرة رضـي اللـه عنـه أَن فُـقَـراَءَ الم

ثوُرِ باِلدرَجاتِ العُلَى :فقالوا .عَلَيْهِ وسَلم قِيمِ  .ذَهَبَ أهَْلُ الد
ُ
ومَـا « :فَـقَال .والنعِيمِ الم

قُونَ ولا نَـتَصَـدقُ  .ويَصُـومُونَ كمَـا نَصُـومُ  ،يُصَلونَ كمَا نُصَلي :فَـقَالُوا »؟ذَاكَ  وَيَـتَصَـد، 
ـــقُ فقـــال رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَ  ـــونَ ولا نعَت ـــهِ وسَـــلمويعَتِقُ ـــلا أعَُلمُكُـــمْ شَـــيئاً « :يْ أفََ

وتَسْبِقُونَ بهِِ مَنْ بَـعْدكَُمْ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أفَْضَلَ مِنْكُم إِلا مَنْ  ،تُدركُِونَ بهِِ مَنْ سبـَقَكُمْ 
ـــالوا »؟صَـــنَعَ مِثـــلَ مـــا صَـــنـَعْتُم ـــى يـــا رســـولَ اللـــه :ق ـــالَ  ،بَـلَ ـــدُونَ  ،تُســـبحُونَ « :قَ وتحمَ

هَــاجِريِنَ إِلى رســولِ اللــه  »دُبـُـر كُــل صَــلاة ثَلاثــاً وثَلاثــِينَ مَــرةً  ،ونَ وتُكَبـــرُ 
ُ
فَـرَجَــعَ فُـقَــراَءُ الم

فَـقَـالَ  ؟فَـفَعَلوا مِثـْلَهُ  ،سمِعَ إِخْوَانُـنَا أهَْلُ الأَموَالِ بمِاَ فَعلْنَا :فـَقَالُوا ،صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

                                                           

 .، آمده است]544ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره816)، م(73متفق عليه است؛ [خ( -1
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ــ ــهِ مَــن يشَــاءُ « :هِ وسَــلمرســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ  ،متفــقٌ عليــه »ذلــك فَضْــلُ اللــهِ يُـؤْتيِ
  .وهذا لفظ روايةِ مسلم

  .والله أعلم ،الأَموالُ الكَثِيرةَُ  :»الدثوُرُ «       
 صروايت شده است كه گفت: فقراي مهاجرين به نزد پيامبر �. از ابوهريره573

زرگ و نعمت جاويدان را بردند، فرمودند: آمدند و گفتند: ثروتمندان، درجات بالا و ب
گيرند، چنان  خوانيم و روزه مي خوانند، همچنان كه ما مي گفتند: ايشان نماز مي» چگونه؟«

كنند و ما  دهيم، (نداريم) و بنده آزاد مي دهند و ما نمي گيريم و صدقه مي كه ما روزه مي
ي آن به اشخاصي  م كه به وسيلهآيا چيزي به شما ياد بده«فرمودند:  صكنيم؛ پيامبر نمي

اند، برسيد و برآيندگان بعد از خود سبقت يابيد و كسي بالاتر از   كه از شما پيشي گرفته
گفتند: بله، اي رسول خدا! » كند؟ شما نباشد، جز كسي كه مثل عمل شما رفتار مي

بار  33د از هر نماز را بع ، الحمدالله، االله اكبر)االله (سبحانتسبيح و تحميد و تكبير «فرمودند: 
آمدند و گفتند: برادران ثروتمند ما  ص، بعداً فقراي مهاجر، بار ديگر به نزد پيامبر»بگوييد
فرمودند:  صدهند، پيامبر ايم و آنان نيز مانند ما آن را انجام مي اند كه ما چكار كرده شنيده

  1».فرمايد آن، از فضل خداست كه به هر كس بخواهد عطا مي«

                                                           

 )]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت مسلم است.595)، م(843متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyyyyy ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôômmmm ãã ãã———— ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ éé éé&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$   )185/  عمران (آل  � ####$$
گمان به شما پاداش خودتان به تمام و كمال در  چشد و بي ي مرگ را مي ر كسي مزهه«

شود و هر كس از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود،  روز رستاخيز داده مي
واقعاً سعادت را به دست آورده و نجات پيدا كرده است و زندگي دنيا چيزي جز كالاي 

  ».فريب نيست
  و قال تعالي:

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 66 66§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// << <<ÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? �  34/  (لقمان(  
داند كه در  ردا چه كسب و عملي خواهد كرد و هيچ كس نميفداند كه  هيچ كس نمي«

  ».ميرد چه سرزميني مي
  و قال تعالي:

  
  باب ذكر الموت وقصر الأمل - 65

  ياد مرگ و كوتاه كردن آرزوباب 
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� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ZZ ZZππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �    
  )61/  (النحل  

افتند و بر آن پيشي  ي مرگ آنان فرا رسد، يك لحظه از آن عقب نمي پس هر گاه وعده«
  ».نمي گيرند

  و قال تعالي:

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& II IIωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& 

55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% šš ššXXXX ££ ££‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù  ää ää.... rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  11- 9/  (المنافقون(  
ايد! اموال و اولادتان، شما را از ياد خدا غافل نكند و كساني  اي كساني كه ايمان آورده«

ايم، بذل و بخشش و  كه چنين كنند، ايشان زيانكارند؛ و از چيزهايي كه به شما داده
رسد و بگويد: پروردگارا! چه  صدقه و احسان كنيد، پيش از آن كه مرگ يكي از شما در

ام بگذاري تا احسان و صدقه  شود اگر مدت كمي مرگ مرا به تأخير اندازي و زنده مي
ي صالحان و خوبان شوم؟! (ولي) خداوند هرگز مرگ كسي را به تأخير  بدهم و از زمره

ست كه اندازد هنگامي كه اجل او فرا رسيده باشد و خداوند كاملاً آگاه از كارهايي ا نمي
  ».دهيد انجام مي

  و قال تعالي:

� ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ss ss9999 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& 

$$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù àà ààMMMM øø øø.... tt tt���� ss ss???? 44 44 HH HHξξξξ xx xx.... 44 44 $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% (( ((  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ îî îîˆ̂̂̂ yy yy———— öö öö���� tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ���� çç ççΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### II IIξξξξ ss ssùùùù zz zz>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
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šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôôMMMM nn nn==== àà àà)))) rr rrOOOO ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ïï ïï∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤���� yy yyzzzz ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ßß ßßxxxx xx xx���� ùù ùù==== ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ xx xx.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô ää ää3333 ss ss????  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷GGGG èè èè???? öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

ôô ôôMMMM tt tt7777 nn nn==== xx xxîîîî $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè???? uu uuθθθθ øø øø)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ || ||¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪ 

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç çç���� öö öö���� yy yyzzzz tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ èè èèεεεεθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ÅÅ ÅÅ™™™™ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr&&&& ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 yy yyssss ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ yy yy____ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ xx xx.... óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 

$$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ !! !!$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ6666 ©© ©©9999 āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( (( öö ööθθθθ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyssss ss ssùùùù rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz $$$$ ZZ ZZWWWW tt tt7777 tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? �  115- 99/  (المومنون(  

گويد: پروردگارا! مرا (به  سد، مير زماني كه مرگ يكي از آنها (كافران و بدكاران) فرا مي«
ام  هايي كه از دست داده دنيا) باز گردانيد تا كارهاي شايسته انجام بدهم در مقابل فرصت

فايده است  راند و بي ام، خير، هرگز! اين سخني است كه او بر زبان مي و كار نيكي نكرده
خود را در پيش (و اگر به فرض، به دنيا بازگردد، باز همان برنامه و روش قبلي 

شوند.  گيرد) در پيش روي اين جهانيان، برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي مي
گونه خويشاوندي و نسبتي در  دميده شد، هيچ» صور«هنگامي كه (براي بار دوم) در 

هاي  پرسند؛ و كساني كه سنجيده ماند و در آن روز از همديگر نمي ميان آنان نمي
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هاي (اعمال)  رزشمند شود، اينان رستگارند و كساني كه سنجيده(اعمال) آنها سنگين و ا
اند و  ارزش باشد، اينان آن كساني هستند كه خويشتن را زيانمند نموده آنها سبك و بي

سوزاند و  هاي آنان را مي هاي آتش دوزخ صورت در دوزخ جاودانه خواهند ماند؛ شعله
رچيده (و پريشان و نالان) به سر هاي ب هاي عبوس و لب آنان در ميان آن، با چهره

شد و  فرمايد:) مگر آيات من بر شما خوانده نمي برند؛ (خداوند خطاب به آنان مي مي
خداوند به زبان فرشتگان «(فرمايد:  تا آنجا كه مي »شما آنها را انكار و تكذيب كرديد؟!

ويند: يك روز يا گ ايد؟ مي گويد: چند سالي در زمين زيسته و ماندگار بوده به ايشان) مي
ايم) پس، از كساني كه قادر به  بخشي از يك روز! (ما سخت گرفتار عذاب بوده

گويد: جز مدت  شمارش اعمال آدميان (ملايكه) هستند، بپرس (خداوند به آنان) مي
داشتيد، آيا گمان  ايد، اگر شما كمترين آگاهي و دانشي مي كمي (در زمين) ماندگار نبوده

  ».شويد؟! ايم، و شما به سوي ما بازگردانده نمي را بيهوده آفريده ايد ما شما كرده
  و قال تعالي:

� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ rr rr&&&& yy yyìììì tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôMMMM || ||¡¡¡¡ ss ss)))) ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% (( (( ×× ××�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù �  16/  (الحديد(  
هايشان به هنگام ياد خدا و در برابر  آيا وقت آن براي مومنان فرا نرسيده است كه دل«

حق و حقيقتي كه خدا فرو فرستاده است، بلرزد و خوار و رام شود؟ و همچون كساني 
قبلاً كتاب فرستاده شد و سپس زماني طولاني بر آنان سپري گشته نشوند كه براي آنان 

هايشان سخت شد و بيشترشان فاسق و خارج (از حدود دين خدا)  گاه، دل و آن
  ».».هستند؟

  آيات در اين مورد، فراوان و معلوم است.

وسَـلم  أَخَذَ رَسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال -٥٧٤
ــبٌ أوَ عــابرُ سَــبِيلٍ « :بمِنكِــبيِ فَـقَــالَ  يَا كَأنَــكَ غَريِ نْـ وكََــانَ ابْــنُ عُمَــرَ رضــي  »كُــنْ في الــد
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ــــبَاحَ  :اللــــه عنهمــــا يقــــول فــَــلا تَـنْتَظِــــرِ  ،وَإِذَا أَصْــــبَحْتَ  ،إِذا أمَسَــــيتَ، فــَــلا تَـنْتَظِــــرِ الص
سَاءَ 

َ
وتِكَ وخذ مِن صِحتِكَ لَمَرَضِك وَمِن حَيَ  ،الم

َ
  .رواه البخاري »اتِكَ لم

ي مرا گرفتند و  هر دو شانه صروايت شده است كه گفت: پيامبر معمر . از ابن574
  ».در دنيا چنان باش كه گويي غريب يا عابري در راه هستي«فرمودند: 
ار صبح نباش و وقتي صبح كردي، ظفرمود: وقتي غروب كردي، در انت مي معمر و ابن

باش و در تندرستي، چيزي را براي ايام بيماري و در زندگي، چيزي را در انتظار غروب ن
  1».براي مرگ آماده كن

ــهُ « :وعنــه أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٥٧٥ مــا حَــق امْــريِءٍ مُســلِمٍ لَ
ــينِْ إِلا وَوَصِــيتُهُ مَكْتُوبـَـةٌ عِنْــدَ  .شَــيءٌ يوُصِــي فِيــهِ  لَتـَ ــتُ لَيـْ هــذا لفــظ  .متفــقٌ عليــه »هُ يبِي

  .البخاري
لـَةٌ مُنـذُ  :قـال ابـن عمـر »يبَِيـتُ ثـَلاثَ ليَـَالٍ « :وفي روايةٍ لمسلمٍ        مَـا مَـرتْ عَلـَي ليَـْ

  .سمَِعتُ رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال ذلِكَ إِلا وَعِنْدِي وَصِيتيِ 
براي مرد مسلماني كه «فرمودند: ص يامبرروايت شده است كه پ معمر از ابن .575

چيزي براي وصيت كردن دارد، حق و روا نيست كه دو شب را بدون اينكه 
  2».اش نوشته شده و پيشش حاضر باشد، سپري كند نامه وصيت

گويد: وقتي  مي كعمر ابن». سه شب را بگذراند«در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 
  ».ام، يك شب بدون وصيتنامه، بر من نگذشته است شنيدهرا  صي پيامبر كه اين فرموده

                                                           

 .، آمده است]471ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره6416بخاري روايت كرده است؛ [( -1

 )]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت بخاري است.1627)، م(2738متفق عليه است؛ [خ( -2
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خَــط النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم خُطوُطــاً  :وعــن أنَــس رضــي اللــه عنــه قــال -٥٧٦
ــهُ « :فقــال ــذا أَجَلُ ــرَبُ  .هَــذا الإِنسَــانُ وَهَ نَمــا هــو كَــذَلِكَ إِذ جَــاءَ الخــَط الأَقـْ رواه  »فَـبـَيـْ

  .البخاري
چند خط رسم كردند و  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �س. از ان576

كه انسان در آرزوهاي دور و  فرمودند: اين، انسان است و اين، اجل اوست و در اثناي آن
  1».رسد تر (مرگ) فرا مي دراز خودش است، ناگهان خط نزديك

عَلَيْـهِ وسَـلم خَطـا  خَـط النـبيِ صَـلّى االلهُ  :وعن ابن مسعُودٍ رضيَ الله عنه قال -٥٧٧
ــهُ  ،مُربَعــاً  وَخَــط خُططــاً صِــغَاراً إِلى هَــذَا الــذِي في  ،وخَــط خَطــا في الْوَسَــطِ خَارجِــاً منْ

وَهَـذَا أَجَلـُهُ محُِيطـاً بـِهِ أو  ،هَـذَا الإِنسَـانُ « :فـَقَـالَ  ،الوَسَطِ مِنْ جَانبِِهِ الـذِي في الوَسَـطِ 
فـَإِنْ أَخْطـَأَهُ  ،ا الذِي هُوَ خَارجٌِ أمََلُهُ وَهَذِهِ الخُطَطُ الصغَارُ الأَعْـراضُ قَد أَحَاطَ بهِِ وَهَذَ 

الأجـل  :وَهَـذِهِ صُـورَتهَُ  .رواه البخـاري »وَإِنْ أَخْطأََهُ هَذا نَـهَشَهُ هَذا ،نَـهَشَهُ هَذا ،هَذَا
  الأمل-الأعراض -

مربعي رسم فرمودند و  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �مسعود . از ابن577
هاي كوچكي نيز از قسمت  يك خط، در وسط آن كشيد كه از مربع خارج شده بود و خط

اين، انسان است و اين، «گاه فرمودند:  داخل به طرف آن خط وسطي رسم فرمودند و آن
كه خارج از آن است، آرزوي اوست و اين خطوط  اجل اوست كه بر او احاطه دارد و آن

باشند كه اگر از اين آفت رهايي يابد، آن آفت ديگر او را  و آفات ميكوچك، عوارض 
و اين، صورت شكل » گزد گزد و اگر از اين يكي نيز رهايي يابد، ديگري وي را مي مي

  است:
  
  

                                                           

 )].6418[(بخاري روايت كرده است؛  -1
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  اجل        
  انسان           آرزو            

  
  عوارض          

٥٧٨-  ـــه عنـــه أَنم قـــال وعـــن أبي هريـــرة رضـــيَ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلرَسُـــولَ الل: 
ـــراً مُنْسِـــياً « ـــل تَـنْتَظِـــرُونَ إلا فـَقْ أوَْ مَرَضـــاً  ،أَو غِـــنىَ مُطغِيـــاً  ،بــَـادِرُوا باِلأَعْمَـــالِ سَـــبْعاً، هَ

أَوِ السـاعَةَ  ،رُ فَشَـر غَائـِبٍ يُـنْتَظـَ ،أَو الـدجالَ  ،أو هَرَمـاً مُفَنـداً، أوَ مَوتـاً مجُْهـزاًِ  ،مُفسِداً 
 اعَةُ أدَْهَى وأمََرحديثٌ حسنٌ   :رواهُ الترمذي وقال »،؟وَالس.  

از پيش آمدن هفت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره578
چيز، با كارهاي نيكو، سبقت بجوييد و پيشي بگيريد، مگر منتظر چيز ديگري به جز آنها 

ي بدن يا  آور يا يك مرض نابود كننده نيازي طغيان ننده يا بيهستيد؟! فقري فراموش ك
ي عقل يا مرگي سريع و ناگهاني يا دجال كه بدترين غايب مورد انتظار  پيري تباه كننده

  1».ترين وقت است ترين و تلخ است يا قيامت كه سخت

رُوا ذكِْــــرَ هَــــاذِمِ أَكْثِــــ« :قــــالَ رســــولُ اللــــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم :وعنــــه قــــالَ  -٥٧٩
وْتَ  »اللذاتِ 

َ
  .حديثٌ حسنٌ  :رواه الترمذي وقال ،يعَني الم

كننده و به هم  قطع«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره579
  2منظورشان مرگ است.». ديها را زياد ياد كن ي لذت زننده

                                                           

، 93ي  )] و گفته است: حديثي حسن است. [اين حديث قبلاً هم به شماره2307ترمذي روايت كرده [( -1
 .آمده است]

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2308ترمذي روايت كرده [( -2
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للـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إِذا كانَ رَسولُ ا  :بي بن كعب رضي اللهُ عنهوعن أُ  -٥٨٠
يــا أيَهـــا النــاسُ اذكُْــرُوا اللــه جَــاءَتِ الراَجِفَــةُ تَـتْبـَعُهُـــا « :ذَهَــبَ ثلُــثُ الليْــلِ، قــامَ فقــالَ 

وْتُ بما فِيهِ 
َ
وْتُ بما فِيهِ  ،الرادِفةَُ، جاءَ الم

َ
يا رَسُولَ اللهِ إني أكْثِرُ الصـلاةَ  :قلتُ  »جاءَ الم

مـــا « :قـــال ؟قُـلْـــتُ الربـُــعَ  »مـــا شِـــئْتَ «قـــال:  ؟فَكَـــمْ أَجْعَـــلُ لـــكَ مِـــن صَـــلاتي ،عَلَيْـــكَ 
رٌ لكَ  ،شئْتَ  فـإِنْ زدِْتَ فهـو  ،مـا شِـئْتَ «قـالَ  ؟فَالنصْفَ  :قُـلُتُ  »فَإِنْ زدِتَ فـَهُوَ خَيـْ

أَجْعَـلُ  :قُـلْـتُ  »فإِنْ زدِْتَ فهو خَيرٌ لكَ  ،ما شِئْتَ « :قالَ  ؟فَالثلثَينِ  :قُـلْتُ  »خَيرٌ لكَ 
ــرُ لــكَ ذَنْـبُــكَ إذاً تُكْفــي همَــ :قــال ؟لــكَ صَــلاتي كُلهــا  :رواه الترمــذي وقــال »كَ، ويُـغُفَ

  .حديث حسن
وقتي كه يك سوم از شب  صروايت شده است كه پيامبر س. از ابُي بن كعب580

كان اي مردم! خدا را ياد كنيد، صورِ اول كه ت»فرمود: خاست و مي گذشت، برمي مي
رسد، مرگ با  هاست، فرا رسيد و پشت سر آن صور دوم نيز فرا مي ها و زمين ي كوه دهنده

، گفتم: اي رسول خدا! من »تمام آنچه كه در خود دارد، آمد، مرگ با حالات خود آمد
فرستم، چه مقدار از اوراد و اذكار را مخصوص صلوات بر تو  صلوات زيادي بر تو مي

هر اندازه «، گفتم: يك چهارم آنها؟ فرمودند: »چه خواستيهر «گردانم؟ فرمودند: 
هر »، گفتم: نصف آنها را؟ فرمودند:»خواستي، اگر آن را زياد نمايي، براي تو بهتر است

، گفتم: تمام دعاهايم را صلوات »مقدار كه خواستي و اگر بيشتر باشد، براي تو بهتر است
ها و كار دنيا و دينت را  ن، غم و غصهدر اين صورت، اي«گردانم، فرمودند:  بر تو مي
  ».شوند كند و گناهان تو بخشيده مي كفايت مي
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 :قــال رسُـــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم :قــال ،رضــي اللـــهُ عنــه ،عــن بُـريَـْـدَةَ  -٥٨١
  .رواهُ مسلم »كُنْتُ نَـهَيْتُكُمْ عَنْ زيِارةَ القُبُورِ فـَزُوروها«

  ».فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإا تذكرنا بالآخرة«وفي رواية 
من قبلاً شما را از زيارت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از بريده581

  1».قبور نهي كردم، اما اكنون آنها را زيارت كنيد

  ،وسَـلم صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،كـان رسُـولُ اللـهِ   :وعن عائشَةَ رضي اللهُ عنها قالت -٥٨٢
لَتهـــا مـــنْ رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم يخَْـــرجُُ مِـــنْ آخِـــرِ الليْـــلِ إِلى  كُلمـــا كـــان ليَـْ

ــــلامُ عَلـَـــيْكُمْ دَارَ قـَــــوْمٍ مُــــؤمِنينَ « :فَـيـَقُــــولُ  ،البَقِيــــعِ  غَــــداً  ،وأتَـَـــاكُمْ مــــا توُعَــــدُونَ  ،الس
ـــونَ  ـــونَ وإِنـــا إِنْ شَـــاءَ اللـــهُ بِكُـــ ،مُؤَجلُ ـــدِ  ،مْ لاحِقُ ـــرْ لأَهْـــلِ بقَِيـــعِ الغَرْقَ رواهُ  »اللهُـــم اغْفِ

  .مسلم
شبي كه پيش من  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه582

سلام بر شما باد، اي «فرمود:  شد و مي خارج مي» بقيع«سوي  بود، آخر شب از منزل به
                                                           

 )].977مسلم روايت كرده است[( -1

  
  باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر - 66
استحباب زيارت قبور براي مردان و آنچه زائر باب 

  گويد مي
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ه، در فرداي قيامت به شما برسد و ما نيز ـ گروه مؤمنان! و آنچه به شما وعده داشده شد
  1».رشويم؛ خدايا! از گناهان اهل بقيع غرقد بگذ شاءاالله ـ به شما ملحق مي ان

كَانَ النبيِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يُـعَلمُهُـمْ إِذا   :قال ،وعن بُـرَيْدَةَ رضي اللهُ عنهُ  -٥٨٣
ــــ قــــابِرِ أَنْ يَـقُ

َ
ــــائلُِهُمخَرَجُــــوا إِلى الم ــــؤْمِنِينَ « :ولَ قَ

ُ
ــــنَ الم يارِ مِ ــــد ــــل ال ــــيكُمْ أهَْ ــــلامُ عَلَ الس

سْلِمِينَ وَإِنا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ 
ُ
  .رواه مسلم »أَسْأَلُ الله لنََا وَلَكُمُ العافيَِةَ  ،والم

به  داد كه وقتي ياد مي سبه اصحاب صروايت شده است كه پيامبر س. از بريده583
سلام بر شما باد، اي ساكنان و اهل (اين) «ها بيرون رفتند، بگويند:  قصد زيارت قبرستان

شويم؛ از خداوند  شاءاالله ـ به شما ملحق مي جايگاه، از مؤمنين و مسلمين! قطعاً ما هم ـ ان
  2».كنم براي خودمان و شما، عافيت و رستگاري را مسألت مي

مَـــر رسُـــولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :قـــال ،اللـــه عنهمـــارَضَـــيَ  ،وعـــن ابـــن عَبـــاسٍ  -٥٨٤
ــهِ فقــالَ  ــيْهِمْ بوَجْهِ ــلَ عَلَ بَ ــةِ فأَقَـْ َدِينَ

ــورِ « :وسَــلم بِقُبــورٍ بالم ــلَ القُبُ ــا أهَْ ــيْكُمْ ي ــلامُ عَلَ الس، 
  .حديثٌ حسن  :الرواهُ الترمذي وق »أنَـْتُم سَلَفُنا ونحْنُ بالأثَرَِ  ،يَـغْفِرُ اللهُ لنَا وَلَكُمْ 

در مدينه از كنار  صروايت شده است كه گفت: پيامبر بعباس . از ابن584
سلام بر شما اي اهل قبور! «گاه، رو به آنها ايستاد و فرمودند:  قبرهايي عبور كرد، آن

خداوند، ما و شما را بيامرزد! شما گذشتگان ما هستيد و پيش از ما رفتيد و ما نيز در 
  3».آييم) يم (و به سوي شما ميپشت سر شما هست

                                                           

 .)]974مسلم روايت كرده است[( -1
  )]975مسلم روايت كرده است[( -2
 )] و گفته است: حديثي حسن است.1053ترمذي روايت كرده [( -3
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لا « :عنْ أبي هُريرة رضـيَ اللـهُ عنـه أَن رَسُـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـالَ  -٥٨٥
ــا محُسِــناً  ــوْتَ إِمَ

َ
ــتَمَن أَحَــدكُُمُ الم متفــقٌ  »وَإِمــا مُسِــيئاً فَـلَعَلــهُ يَسْــتـَعْتِبُ  ،فـَلَعَلــهُ يَـــزْدادُ  ،يَـ

  .عليه، وهذا لفظ البخاري
وفي روايــةٍ لمســلم عــن أبي هُريــْرةَ رضــي اللــهُ عنــه عَــنْ رسُــول اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم 

ــوْتَ « :قــال
َ
إنِــهُ إِذا مــاتَ انْـقَطــَعَ  ،وَلا يــَدْعُ بــِهِ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ يأَْتيَِــهُ  ،لا يَـــتَمَن أَحَــدكُُمُ الم

ؤْمِنَ عُمْرهُُ إِلا خَيراً وَإِنهُ لا ،عَمَلهُُ 
ُ
  ». يزَيدُ الم

يك از شما هرگز  هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره585
مرگ را تمنا نكند، زيرا كه اگر نيكوكار است، شايد احسان را بيشتر كند و اگر گناهكار 

  1».است، شايد توبه و استغفار نمايد
فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر سز ابوهريرهدر روايتي ديگر از مسلم ا

يك از شما هرگز آرزوي مرگ نكند و پيش از فرا رسيدنش آن را نخواند زيرا وقتي  هيچ«

                                                           

 )]. آنچه در متن آمده، لفظ روايت بخاري است.2682)، م(5673متفق عليه است؛ [خ( -1

  

 ولا بأس به لخوف بسبب ضرر نزل بهباب كراهية تمني الموت  - 67
  الفتنة في الدين

ي وارد آمدن ضرر  كراهت تمناي مرگ به واسطهباب 

كه اگر به سبب خوف فتنه در دين باشد، بلامانع  مالي و اين

  است
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شود و همانا عمر مؤمن، جز خير، چيزي را براي او زياد  ميرد، عملش قطع مي كه مي
  ».كند و به همراه ندارد نمي

ــهِ وسَــلم :الوعــن أنــسٍ رضــي اللــه عنــه قــ -٥٨٦ ــالَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ لا  :ق
ــإِنْ كــانْ لابــُد فــاعِلاَ  ــوْتَ لِضُــر أَصَــابهَُ فَ

َ
ــينَ أَحَــدكُُمُ الم أَحْيِــني مــا   :فَـلْيـَقُــل ،يَـتَمَنـ هُــمالل

  .متفقٌ عليه »وتَـوَفني إِذا كانَتِ الوفاةُ خَيراً لي ،كانَتِ الحيَاةُ خَيرْاً لي
يك از شما  هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس586
خاطر ضرر و مصيبتي كه به او رسيده است، تمناي مرگ نكند و اگر ناچار شد  هرگز به

گويد)، بايد بگويد: خدايا! اگر زندگي براي من  چنين كند، (از روي ناچاري چيزي مي
  1».خير و صلاح من است، مرا بميرانخوب است، مرا زنده نگه دار و اگر مرگ به 

دَخَلْنـَا عَلـى خَبـاب بـنِ الأَرَت رضـيَ اللـهُ عنـهُ  :وعَنْ قَيسِ بـنِ أبي حـازمٍ قـال -٥٨٧
قُصْـهُمُ  ،إِن أَصْـحابنا الـذِينَ سَـلَفُوا مَضَـوْا :نَـعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوى سَـبْعَ كَيـاتٍ فقـال ولمَ تَـنـْ

نـْيَا ـــا أَصَـــب ـْ ،الــدصَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وإِن ِـــبيالن الـــترابَ ولـَـوْلاَ أَن نَا مـــا لا نجِــدُ لــَـهُ مَوْضِـــعاً إِلا
ــهُ  نَــاهُ مَــرةً أخُْــرَى وهُــوَ يَـبْــني حائطــاً لَ ــدَعَوْتُ بــِهِ ثمُ أتََـيـْ وْتِ لَ

َ
 ،وسَــلم انــَا أَنْ نــَدْعُوَ بــالم

سْلِمَ ليَُـؤْجَرُ في كُل شَيءٍ  :فقال
ُ
متفـقٌ  .يُـنْفِقُهُ إِلا في شَيءٍ يجَْعَلُهُ في هـذا الـترابِ  إِن الم

  .وهذا لفظ رواية البخاري ،عليه
روايت شده است كه گفت: براي عيادت پيش  س«حازم قيس بن ابي«. از 587

رفتيم، و از شدت بيماري، در هفت نقطه، بدن خود را داغ كرده بود » بن ارت خباب«
گرفت)؛ گفت: دوستان ما  ي داغ انجام مي ها به وسيله بيماريي بعضي از  (سابقاً معالجه

رفتند و در حالي درگذشتند كه مال دنيا از اجر آنها چيزي نكاست و ما داراي مال و 
ايم كه بيشتر از احتياجاتمان است و جز خاك جايي را براي (خرج يا  ثروتي شده

                                                           

 .، آمده است]40ي  [اين حديث قبلاً هم به شماره )].2680)، م(5671متفق عليه است؛ [خ(  -1
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ده ورا از تمناي مرگ نهي نفرم ما صيابيم و اگر پيامبر نگهداري يا صدقه دادن) آن نمي
خواستم؛ سپس يك بار ديگر نزد او رفتيم و او ديواري براي  بود، مرگ را براي خود مي

نهاد؛ گفت: شخص مسلمان در هر چيزي انفاق كند، مأجور است، مگر در  خود بنا مي
  ».گذراد چيزي كه در اين خاك مي
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  االله تعالي: قال

� ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  15/  (النور(  
شماريد، در صورتي كه نزد  دهيد) و آن را سبك و آسان مي گناهي بزرگ انجام مي«(

  ».خدا بسيار بزرگ است
  و قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 �  14/  (الفجر(  
  ».همانا خداي تو در كمين (و مراقب اعمال) شماست«

سمِعْـتُ رسُـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ  :وعن النعمـان بـنِ بَشـيرٍ رضـيَ اللـه عنهمـا قـال -٥٨٨
ٌ « :عَلَيْهِ وسَلم يَـقُولُ  الحَلاَلَ بَـين إِن،  ٌ الحَرامَ بَـين وإِن،   نَهمـا مُشْـتَبِهاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُـن وَبَـيـْ
رَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ اسْتَ  ،فَمَن اتقى الشبُهاتِ  ،كَثِيرٌ مِنَ الناسِ   ،وَمَنْ وَقَعَ في الشـبُهاتِ  ،بـْ
أَلاَ وإِن لِكُـل مَلـِكٍ  ،كـالراعي يرْعـى حَـوْلَ الحِمـى يوُشِـكُ أَنْ يَـرْتـَع فِيـهِ   ،وقَعَ في الحـَرامِ 

حَ الجسَـدُ  أَلاَ وإِن في الجسَـدِ مُضـغَةً إذا صـلَحَت صَـلَ  ،أَلاَ وَإِن حمَِى اللـهِ محََارمِـهُ  ،حمًِى
ورَوَيـاه مِـنْ طـُرُقٍ  .متفـقٌ عليـه »أَلاَ وَهِـي القَلْـبُ  :وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلهُ  ،كُلهُ 

  .بألَْفاظٍ مُتَقاربِةٍَ 

  
  باب الورع وترك الشبهات - 68

  ورع و ترك شبهاتباب 
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شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر ب. از نعمان بن بشير588
ار است و بين آن دو، كارها همانا حلال روشن و آشكار و حرام روشن و آشك«فرمود:  مي

دانند، پس هر كس از اين  و چيزهايي مورد شبهه قرار دارد كه بسياري از مردم آنها را نمي
يابد و كسي كه در اين شبهات  شبهات دوري كند، در دين و آبرويش به پاكي دست مي

اري كه بيفتد، در حرام نيز خواهد افتاد؛ مانند شبان كه گله را در اطراف قرُُق (علفز
چراند و ممكن است گاهي در داخل آن نيز  چريدن ستوران در آن ممنوع شده باشد) مي

گله را بچراند، آگاه باش! كه براي هر پادشاهي، حد و مرز و قرقي وجود دارد (كه مردم 
كند) و قرق خدا، محرمّات اوست، آگاه باشيد، همانا در بدن انسان پاره  را از آن منع مي
ارد كه اگر سالم و صالح شود، تمام بدن سالم و اگر فاسد و تباه شود، گوشتي وجود د

  1».شود، بدان كه آن پاره گوشت، قلب است تمام بدن فاسد مي

ــــهِ وسَــــلم وَجَــــدَ تمَــْــرةًَ في  -٥٨٩ ــــبيِ صَــــلّى االلهُ عَليَْ وعــــن أنَــــسٍ رضــــيَ اللــــهُ عنــــه أَن النَ
  قٌ عليه.متف ».أَنْ تَكُونَ مِنَ الصدَقةَِ لأَكَلْتُها لَوْلاَ أَني أَخافُ «فقالَ:  ،الطريِقِ 

يك دانه خرما را در راه افتاده  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس589
  2».خوردم ترسيدم كه از صدفه (زكات) باشد، آن را مي اگر نمي«ديدند و فرمودند: 

 :النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال وعن النـواسِ بنِ سمَعانَ رضـي اللـه عنـه عـن -٥٩٠
ــقِ وَالإِثمُ مــا حــاكَ في نفْسِــكَ « ــوكَرهِْــتَ أَنْ يَطّ  ،الــبر حُســنُ الخلُُ ــهِ النــاسُ لِ رواه  »عَ عَلَيْ

  .مسلم
  .أَيْ تَـرَددَ فيهِ  ،بالحاءِ المهملة والكاف »حاكَ «

                                                           

هايي نزديك به هم روايت  و بخاري و مسلم از راويان ديگر با لفظ )].1599)، م(52متفق عليه است؛ [خ( -1
 اند. كرده

 )].1071)، م(2055متفق عليه است؛ [خ( -2
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نيكي عبارت «دند: فرمو صروايت شده است كه پيامبر س»نواس بن سمعان«. از 590
رفتاري است و گناه و بدي، آن است كه در درون تو تردد پيدا كند  از خوشرويي و خوش

  1».(دلت بر درستي آن ثابت نباشد) و دوست نداشته باشي كه مردم بر آن مطلع شوند

يْـهِ أتََـيْـتُ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَ  :وعن وابصةَ بـنِ مَعْبـِدٍ رضـيَ اللـه عنـه قـال -٥٩١
مـا  :الـبرِ  ،اسْتـَفْتِ قَـلْبـَكَ « :فقال ،نعم :قلت »؟جِئْتَ تسأَلُ عنِ البرِ «وسَلم فقال: 

ـــنـفْسُ  ـــهِ ال ـــهِ القَلْـــبُ  ،اطْمَأنَـــتْ إِليَْ ـــنـفْسِ وتَــــرَددَ في  ،واطْمَـــأَن إِليَْ والإِثمُ مـــا حـــاكَ في ال
تـَــــوكَ  ،الصـــــدْرِ  تـَــــاكَ النـــــاسُ وَأفَـْ ارَمِي في  ،رواهُ أحمـــــدُ  ،ديثٌ حســـــنحـــــ »وإِنْ أفَـْ والـــــد

  ».مُسْنَدَيْهِما«
رفتم،  صروايت شده است كه گفت: نزد پيامبر س»وابصه بن معبد«. از 591

از قلبت نظر «گفتم: بله، فرمودند: » اي كه از نيكي و احسان سؤال كني؟ آيا آمده«فرمودند: 
ئن باشد و دل او بدان آرام گيرد، و و فتوا بخواه، نيكي آن است كه نفس انسان بدان مطم

گناه آن است كه انسان از عمل آن مطمئن نباشد و در درون و قلبش شك و دودلي ايجاد 
  2».كند، اگرچه مردم بارها براي تو فتوي دهند

وعــن أبي سِــرْوَعَةَ بكســر الســين المهملــة وفتحهــا عُقْبَــةَ بــنِ الحــارِثِ رضــي اللــهُ  -٥٩٢
 ــزَو ــهُ امْــرَأةٌَ فقالــت ،جَ ابْـنَــةً لأبي إِهــاب بــنِ عَزيِــزٍ عنــهُ أنَــهُ تَـ إِني قَــد أرَْضَــعْتُ عُقْبَــةَ  :فأَتََـتْ

فَـركََــبَ إِلى  ،مــا أعَْلَــمُ أنَــكِ أرَضَــعْتِني وَلاَ أَخْبرَتــِني :فقــال لهَــا عُقبــةُ  ،وَالــتي قــَدْ تَـــزَوجَ ــا
دِ 
َ
ــهِ وسَــلم بالم ــةِ رسُــولِ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــهِ  ،فَسَــأَلهَُ  ،ينَ فقــال رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ

  .رواهُ البخاري .ففَارقَـهَا عُقْبَةُ ونكَحَتْ زَوْجاً غيرهَُ  »،؟وَقَدْ قِيلَ  ،كَيْفَ « :وسَلم

                                                           

 ]. )2553مسلم روايت كرده [( -1
خودشان » مسندهاي«] در  )246ـ  4/245] و دارمي [( )4/228حديثي حسن است كه امام احمد [( -2

 اند. روايت كرده
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  .بفتح العين وبزاي مكرّرة »عزيِزٌ «وَ  ،بكسرِ الهمزة »إِهَابٌ «       
اهاب بن «روايت شده است كه او با دختر  س»ابي سروعه عقبه بن حارث«. از 592

ازدواج كرد و سپس زني نزد او آمد و اظهار كرد كه: من هم به عقبه و هم به » عزيز
كنم كه تو  ام، عقبه بدان زن گفت: گمان نمي دختري كه با او ازدواج كرده است، شير داده

بعد سوار شو و به نزد اي و  به من شير داده باشي، در حالي كه تاكنون مرا با خبر نكرده
اين ازدواج چگونه «فرمودند:  صدر مدينه آمد و از او سؤال نمود، پيامبر صپيامبر

درست است، در حالي كه چنين سخني (همشيره بودن شما) گفته و مشهور شده است؟! 
  بعد عقبه از او جدا شد و زن با مردي ديگر ازدواج كرد.

حَفِظـْتُ مِـنْ رَسُـول اللـهِ صَـلّى  :قال ،لهُ عنهماوعن الحَسَنِ بن عَلي رضّيَ ال -٥٩٣
رواهُ الترمـذي وقـال حـديث حسـن  »دعَْ ما يرَيِبُكَ إِلى مَا لا يريِبـُك« :االلهُ عَليَْهِ وسَلم

  صحيح.
  .وخُذْ ما لا تَشُك فِيهِ  ،اتـْرُكْ ما تَشُك فِيهِ  :ومعناهُ 

اين فرمايش را به  صز پيامبرروايت شده است كه گفت: ا �بن علي از حسن. 593
آنچه كه (در درستي يا نادرستي و حلال يا حرام بودنش) تو را به شك و ترديد «ياد دارم: 

  1»اندازد، انجام بده اندازد، ترك كن و كاري را كه تو را به شك و ترديد نمي مي

ضيَ اللـهُ عنـهُ ر  ،كانَ لأبي بَكْرٍ الصديقِ   :قالت ،وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها -٥٩٤
فأََكَـلَ مِنْـهُ  ،فَجَـاءَ يَومـاً بِشَـيءٍ  ،غُلامٌ يخُْرجُِ لَهُ الخرَاجَ وكانَ أبَو بَكْرٍ يأَْكُلُ مِنْ خَرَاجِـهِ 

ــُو بَكْــرٍ  ــالَ لـَـهُ الغـُـلامُ  ،أبَ ــذا :فـَقَ كُنْــتُ   :قـَـالَ  ؟فَـقَــالَ أبَـُـو بَكْــرٍ: ومَــا هُــوَ  ؟تـَـدْريِ مَــا هَ
نْــتُ لإِنْسَــانٍ في خَدَعْتــُهُ تَكَه أَني ــةِ ومَــا أحُْسِــن الكَهَانــَةَ إِلافأََعْطــَاني  ،فَـلَقِيــني ، الجاهِلِي

                                                           

گفته است: حديث حسن صحيح است. [روايت كامل اين حديث قبلاً به  و )]2520كرده؛ [(ترمذي روايت  -1
 گذشت]. 55ي  شماره
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ــهُ  ــتَ مِنْ ــُو بَكْــرٍ يــَدَه فَـقَــاءَ كُــل شَــيءٍ في بَطْنِــهِ  ،بِــذلكَ هَــذَا الــذي أَكَلْ رواه  ،فَأَدْخَــلَ أبَ
  .البخاري

وَبـَاقي كَسـبِهِ  ،دِهِ يؤُديهِ إلى السيد كُلّ يـَومٍ يجَْعَلُهُ السيدُ عَلى عَبْ  شَيءٌ  :»الخرَاجُ «      
  .يَكُونُ للعَبْدِ 

غلامي  �روايت شده است كه گفت: حضرت ابوبكر ك. از حضرت عايشه594
خورد، غلام روزي  از خراج او مي �آورد و حضرت ابوبكر كه براي او خراج مي داشت

داني اين چيست:  گفت: آيا مي از آن خورد، غلام به او �چيزي آورد كه حضرت ابوبكر
من در جاهليت براي يك نفر پيشگويي كردم و گفت: گفت: چيست؟  �حضرت ابوبكر

دانستم و او را فريب دادم، بعد نزد من آمد و اين چيزي  شغل كهانت را هم به خوبي نمي
انگشت در دهان فرو برد و  �كه تو از آن خوردي به من عطا كرد؛ پس حضرت ابوبكر

  1در شكم داشت استفراغ نمود.هر چه 
دهد كه بنده از كسب و  اش قرار مي ي بنده است كه ارباب، بر عهدهخراج، مقدار مالي 

  ي درآمد بنده، براي خودش است. اش به او بدهد و باقي مانده درآمد روزانه

ـــهُ  -٥٩٥ ـــنَ الخَطـــابِ رَضـــيَ اللـــهُ عَنْ ـــافِعٍ أَن عُمَـــرَ ب ـــرَضَ للْ   ،وعـــن ن مُهـــاجِريِنَ كَـــانَ فَـ
ــــمائةٍ  ،الأَولـِـــينَ أرَبَـعَــــةَ آلافٍ  ــــوَ مِــــنَ  :فَقِيــــلَ لـَـــهُ  ،وفـَــــرَضَ لابنْـِـــهِ ثلاثــــةَ آلافٍ وخمَْسَ هُ

هاجِريِنَ فلَِم نَـقَصْتَهُ؟ فقال
ُ
ا هَاجَر بهِِ أبَوُه يَـقُولُ  :الم ليَْسَ هُوَ كَمَـنْ هَـاجَرَ بنِـَفْسِـهِ  :إِنم. 

  .رواهُ البخاري
براي (هر يك از)  �يت شده است كه حضرت عمربن خطابروا» نافع«. از 595

مهاجران نخستين، چهار هزار سكه و براي فرزند خود سه هزار و پانصد سكه حقوق قرار 
داد، به او گفتند: او نيز از مهاجران است، چرا از حقوقش كم كردي؟ گفت: پدرش او را 

                                                           

  )].3824بخاري روايت كرده [( -1
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نيست كه خودش مهاجرت  با خود به هجرت برد؛ منظور ايشان، آن بود كه او مثل كسي
  1كرده باشد.

قـال رسـول اللـه  :وعن عطِيةَ بنِ عُرْوةَ السعْدِي الصحَابيِ رضيَ الله عنـهُ قـالَ  -٥٩٦
ــَأْس بـِـهِ «صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  لايبلــغ العبــدُ أَنْ يكــون مــن المتقــين حــتى يـَـدعََ مــالا ب

  حَذراً مما بِهِ بأَْسٌ )).
  .حديثٌ حسن   :هُ الترمذي وقالروا      

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»عطيه بن عروه سعدي صحابي«. از 596
رسد، تا اين كه كاري يا چيزي را كه  اي كه از شمار پرهيزگاران باشد، نمي بنده به درجه«

چيزي  رواست و اشكالي ندارد، ترك كند كه مبادا مرتكب انجام دادن كاري يا استفاده از
  2».شود كه داراي مشكل (مكروه يا حرام) باشد

                                                           

 )].3912بخاري روايت كرده [( -1
 گفته است: حديثي حسن صحيح است. و )]3453ترمذي روايت كرده؛ [( -2
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  االله تعالي: قال

� (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ”” ””���� ÏÏ ÏÏ���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  50/ (الذاريات(  
) از جانب او صسوي خدا بگريزيد و رو نهيد كه (من پيامبر (از همه چيز ببريد) و به«

  ».ي آشكاري هستم نده(خداوند) براي شما ترسان

عْـتُ رَسُـولَ اللـه صَـلّى االلهُ  :قـال ،وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللـه عنـه -٥٩٧ سمَِ
  .رواه مسلم »يالخف إِن الله يحِب العَبدَ التقِي الغَنيِ «عَلَيْهِ وسَلم يَـقُول: 

راَد بــ 
ُ
  .الحديث الصحيح كما سَبَقَ في  .غَنيِ النـفْسِ  :»الغَنيِ «والم

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �وقاص از سعدبن ابي .597
  ».نياز و عزلت گزيده را دوست دارد ي پرهيزگار و بي خداوند بنده«فرمود:  مي

عزت نفس و خويشتنداري و غناي درون » غني«ي  نياز) در كلمه و منظور از غني (بي
  1 شت.است، چنان كه در حديث صحيح گذ

                                                           

 ]522ي: [حديث شماره -1

  

أو الخوف من فتنة  الزمانالناس وباب استحباب العزلة عند فساد  - 69
  حرام وشبهات ونحوها في الدين أو وقوع في

گيري در هنگام فساد مردم و زمانه و  فضيلت كنارهباب 

ها و  خوف از فتنه در دين يا وقوع در محرمات و شبهه

  مانند آنها
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قــال رَجُــلُ أَي النــاسِ أفضَــلُ  :وعــن أبي ســعيد الخـُـدري رضــي اللــه عنــه قــال -٥٩٨
 :قــال ؟ثم مــن :قــال »مُــؤْمِنٌ مجَاهِــدٌ بنَِفسِــهِ وَمَالــِهِ في ســبيل اللــه« :قــال ؟يارســولَ اللــه

  ».ثم رَجُلٌ مُعتَزلٌِ في شِعْبٍ مِن الشعَاب يعَبُدُ ربَهِ «
  .متفقٌ عليه »ويَدعَ الناسِ مِن شَرّْهِ  ،يتقِي الله« وفي روايةٍ      

سؤال  صروايت شده است كه گفت: مردي از پيامبر �. از ابوسعيد خدري598
شخص مؤمني «ي مردم است؟ فرمودند:  نمود: چه كسي (در نزد خدا) بهتر و برتر از همه
او چه كسي برتر است؟  ، گفت: بعد از»كه در راه خدا، با جان و مال خود جهاد كند

ها كه خداي خود را عبادت  اي از دره گير است در دره سپس مردي كناره«فرمودند: 
  ».كند مي

گيري كند) و تقواي خدا را  اي كناره مردي كه در دره«(در روايتي ديگر آمده است: 
پيشه كند و به عبادت خداي خويش بپردازد و مردم را ترك كند تا از شرش محفوظ 

  1».دباشن

ــهِ وسَــلم :وعنــه قــالَ  -٥٩٩ ــرَ يوُشِــكَ أَنْ يَكُــونَ خَ « :قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ يـْ
 سْــلِم غَــنَمٌ يَـت

ُ
رواه  »يفَِــر بِدينِــهِ مــن الفِــتنِ  ،وموَاقــِعَ الْقَطْــرِ  .عُ ـَـا شَــعَفَ الجبِـَالبــمَـال الم

    .البخاري
  .أعَْلاَهَا :»شَعَفَ الجبَِالِ «و 

نزديك است «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �ز ابوسعيد خدري. ا599
زماني (برسد) كه بهترين ثروت شخص مسلمان، گوسفندي باشد كه وي به دنبال آن به 

ها  رود و (به اين وسيله)، دين خويش را از فتنه هاي بارش باران مي ها و محل ي كوه قله
  2».سازد ا ميهر

                                                           

 )].1888)، م(2786[خ(متفق عليه است؛  -1
 )].19بخاري روايت كرده [( -2
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مـــا « :اللــه عنْــه عـــن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَــلم قــال وعــنْ أبي هُريــرة رضـــيَ  -٦٠٠
ــثَ اللــه نبَِيــا إِلا رَعَــى الْغـَـنَمَ  ــال أَصْــحابهُ »بَـعَ ــتَ  :فَـقَ ــالَ  ؟وَأنَْ ــا   ،نَـعَــمْ « :قَ ــت أرَْعَاهَ كُنْ

  .رواه البخاري »عَلى قَراريِطَ لأَهْلِ مَكةَ 
خداوند هيچ پيامبري «فرمودند:  صيامبرروايت شده است كه پ �. از ابوهريره600

گفتند: شما  �، اصحاب»كه آن پيامبر، گوسفند را شباني كرده است را نفرستاده مگر آن
بله، من هم گوسفندان را براي اهل مكه در مقابل چند قيراط (يك «هم؟ فرمودند: 

  1».كردم دوازدهم درهم) مزد، شباني مي

مِـنْ خَـير مَعَـاشِ النـاسِ « :االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم أنَـه قـال وعنه عَنْ رسولِ الله صَلّى -٦٠١
عَــةً أَوْ فَـزْعَــةً   ،يطَــيرُ عَلــى مَتنِــهِ  ،رَجُــلٌ ممُْسِــكٌ عِنَــانَ فَرسِــهِ في سَــبِيلِ اللــه ــعَ هَيـْ  ،كُلمَــا سمَِ

ـوْتَ مظاَنـه ،طارَ عَلَيْهِ يَـبْتَغِي الْقَتلَ 
َ
في رَأْسِ شَـعَفَةٍ مِـن هَـذِهِ أَوْ رَجُـلٌ في غُنيَمَـةٍ  ،أَو الم

ــعَفِ  كــاةَ  ،أوَْ بَطــنِ وادٍ مِــن هَــذِهِ الأَوديــَةِ  ،الشــلاةَ ويــُؤتي الزيقُِــيم الص،  ــهُ حــتىويَـعْبــُد رَب
  .رواه مسلم »يأَْتيَِهُ اليَقِينُ ليَسَ مِنَ الناسِ إِلا في خَيرٍْ 

نـُــهُ « .أَي يُســـرع »يَطِـــيرُ « عَـــةُ وَا« .ظَهْـــرهُُ  :»ومَتـْ »: وَالفَزَعَـــةُ « .الصـــوتُ للحـــربِ  :»لهيَـْ
بضــم الغــين  »والغُنَيمَــةُ « .المواضــع الــتي يظُــَن وجــودُه فيهــا :»مَظــَان الشــيءِ «وَ  .نحــوهُ 

  .هي أعَْلى الجبَل :بفتح الشين والعين »فَةُ الشعَ « .تصغير الغنم
هترين و از ب«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره601

سودمندترين زندگي مردم برايشان، زندگي مردي است كه لگام اسبش را در راه خدا 
گرفته باشد و بر پشت آن به سرعت جولان كند و هر وقت سروصداي جنگ و چكاچك 

كند و  شمشير و اصطكاك اسلحه و غريو دشمن را شنيد، (پروا نكند، بلكه) پرواز مي
كند چنين موقعيتي  جويد، در جاهايي كه گمان مي كشتن دشمن يا مرگ و شهادت را مي

وجود دارد و زندگي مردي كه در ميان تعداد اندكي گوسفند در ارتفاع كوهي از اين 
                                                           

 )].2262بخاري روايت كرده [( -1
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پردازد و پروردگار  ي نماز و اداي زكات مي هاست و به اقامه اي از اين دره ها يا دره كوه
مردم جز به نيكي و پندار تا مرگش فرا رسد، در حالي كه با  ،كند خود را عبادت مي
  1برد. خوب، به سر نمي

                                                           

 )].1889مسلم روايت كرده [( -1
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 االله  ه رسوليالوجه الذی ذکرته هوالمختار الذی کان عل  الاختلاف بالناس علی  نأاعلم 

 من بعدهم منالراشدون، و   الخلفاء ك کذلهم و يسلامه علاالله و   اء صلواتيالانب سائرو  ص
ن يالتابع کثرأهو مذهب ارهم، و يخأن و يالمسلم  من علماءمن بعدهم ن، و يالصحابه والتابع 

  .نيجمعأاالله عنهم     رضی الفقهاء اکثرالشافعی واحمد و   به قالومن بعدهم، و 
  االله تعالی:  قال

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ((   )2/ (المائده  �))
  .ةمعلوم ةر يمعنی ما ذکرته کث يات فيوالآ

  

وحضور جمعهم وجماعاتهم  باب فضل الاختلاط بالناس - 70
ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور 

م وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من جنائزهم ومواساة محتاجه
مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع 

 نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.

ها  فضيلت اختلاط با مردم و حضور يافتن در جمعهباب 

و جماعات و اجتماعات و جاهاي خير و مجلس ذكر با 

ه و ايشان و عيادت بيمار و حاضر شدن در تشييع جناز

دستگيري نيازمندان و ارشاد نادانان و غير اينها از مصالح 

مردم براي كساني كه قادر بر امر به معروف و نهي از 

منكر و خودداري از آزار مردم و تحمل و صبر و 

  ها هستند بردباري بر آزار و اذيت
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اي است  لاف با مردم به طريقي كه ذكر كردم، عمل مورد پسند و برگزيدهبدان كه اخت
خلفاي «ي آنان باد ـ و همچنين  و ديگر پيامبران ـ درود و سلام بر همه صكه پيامبر
و كساني كه بعد از ايشان بوده اند؛ از صحابه و تابعين و بعد از آنها از علماي » راشدين

اند. و آن، روش  مذهب اكثر تابعين و كسان  ش بودهن، بر اين روشامسلمين و نيكان اي
ي ايشان  و اكثر فقها ـ خداوند از همه» شافعي و احمد بن حنبل«بعد از ايشان است و 

  فرمايد:  اند و خداوند متعال مي ود باد ـ به اين روش معتقد بودهنخش

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �  2/ (المائده(  
  ».يگر را براي اعمال خير و تقوا ياري كنيدهمد«
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  االله تعالي: قال

� ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )215/ (الشعراء  � ####$$
كنند،  تواضع و فروتني) خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي() بال صاي پيامبر«(

  ».بگستران
  و قال تعالي:

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ AA AA'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### >> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �    
  )54/ (المائده  

ترين  گردد (كوچك ايد! هر كس از شما از آئين خود باز اي كساني كه ايمان آورده«
آنان بر روي زمين)  جاي به(رساند و) در آينده خداوند جمعيتي را  زياني به خداوند نمي

خواهد آورد كه خداوند آنان را دوست دارد و آنها هم خداوند را دوست دارند و ايشان 
  ».باشند نسبت به مؤمنان نرمخو و فروتن بوده و در برابر كافران سرسخت و با عزت مي

  قال تعالي:و 

  
  باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين - 71

  نتواضع و فروتني در برابر مؤمناباب 
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& �  13/ (الحجرات(  
ايم تا  له قبيله نمودهايم و شما را تيره تيره و قبي اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريده«

  ».ترين شماست ترين شما نزد خداوند، متقي گمان گرامي همديگر را بشناسيد. بي
  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ’’ ’’.... tt tt““““ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$   )32/ النجم(  � ####$$
ن را پس از پاك بودن خود سخن نگوييد و خود را ستايش نكنيد، زيرا كه او پرهيزگارا«

  ».شناسد بهتر مي
  و قال تعالي:

� ## ##““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃#### {{ {{���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ èè èèùùùù ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι9999 yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttãããã öö öö//// ää ää3333 ãã ããèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yy____ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω 
ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### >> >>ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// 44 44 (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ II IIωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB 

  )49- 48/ (الاعراف  �
و آنان كه بر اعراف جايگزين هستند، مرداني (دوزخي) را كه از سيمايشان آنان را «

گويند: گردآوري (مال و ثروت) شما و چيزهايي كه به  زنند و مي شناسند، صدا مي مي
داشتيد، سودي به حالتان نداشت و مانع عذاب شما نشد، آيا  مي نازيديد و بزرگ آنها مي

ي آنها) سوگند مي خورديد: ممكن نيست  اينان همان كساني نيستند كه (در دنيا در باره
خداوند به آنها رحمي بكند (و آنان را به بهشت نايل گرداند؟ اي مؤمنان!) به بهشت 

  ».آييد غم و اندوهي گرفتار ميگردد و نه به  درآييد؛ نه ترسي متوجه شما مي
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ــهِ  :وعــن عِيَــاضِ بــنِ حمِــَارٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٦٠٢ قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ولا يبَغــِـيَ  ،إِن اللـــه أَوحَـــى إِلي أَنْ تَواضَـــعُوا حـــتى لا يَـفْخَـــرَ أَحَـــدٌ عَلـــى أَحـــدٍ « :وسَـــلم

  .رواه مسلم »أَحَدٌ على أَحَدٍ 
خداوند به من «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»بن حمار عياض«. از 602

وحي فرمود كه نسبت به همديگر متواضع باشيد، تا كسي بر ديگري تفاخر نكند و يكي 
  1بر ديگري ستم روا ندارد.

مـا « :وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال -٦٠٣
ومَــا تَـوَاضَــعَ أَحَــدٌ للــهِ إِلا  ،ومــا زاد اللــه عَبــداً بِعَفــوٍ إِلا عِــزاًّ  ،صَــدقَةٌ مــن مــالٍ  نَـقَصَــتْ 
  رواه مسلم. »رَفـَعَهُ اللهُ 
هرگز صدقه، از مال «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره603
كند، و هر  و را زياد مياش، عزت ا كند، و يقيناً خداوند در برابر گذشت بنده كم نمي

  2».گرداند اي براي خدا تواضع كند، خداوند (مقام) او را بلند مي بنده

كـان النـبيِ   :وعن أنَس رضي الله عنه أنَهُ مَر عَلَى صِـبيانٍ فَسَـلم عَلـَيْهِم وقـال -٦٠٤
  .متفقٌ عليه .صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـفْعَلُهُ 

ت شده است كه او از كنار جمعي از كودكان گذشت و بر آنها رواي �. از انس604
  3كردند. چنين مي صسلام كرد و گفت: پيامبر

دِينـَةِ لتََأْخُــذُ بيِـَدِ النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :وعنـه قـال -٦٠٥
َ
إِنْ كَانـَتِ الأَمَــةُ مِـن إِمَـاءِ الم

  .رواه البخاري .فَـتـَنْطلَِقُ بهِِ حَيثُ شَاءَتْ  ،وسَلم
                                                           

 )].2865مسلم روايت كرده [( -1
 ، آمده است].556ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره25مسلم روايت كرده [( -2

 )].2168)، م(6247متفق عليه است؛ [خ( -3



 الصالحين رياض   608

 

روايت شده است كه گفت: اگر كنيزي از كنيزان مدينه، دست  �. از انس605
توانست (يعني اگر  برد، مي خواست، مي گرفت، و او را به هر كجا كه مي را مي صپيامبر

افتاد، ايشان به قدري متواضع بودند كه از انجام چنين  چنين اتفاقي ميص براي پيامبر
  1كاري هيچ ابايي نداشتند).

مــا كــانَ النــبيِ  :سُــئلَتْ عَائِشَــةُ رضــيَ اللــه عنهــا :وعــن الأســوَد بــنِ يزَيــدَ قــال -٦٠٦
خِدمَـةِ  :كـان يَكُـون في مِهْنـَةِ أهَْلـِهِ يعَـني  :قالـت ؟صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يَصـنعُ في بَـيْتـِهِ 

  .رواه البخاري ،خَرجََ إِلى الصلاةِ  ،أهَلِه فإِذا حَضَرَتِ الصلاة
پرسيدم:  كروايت شده است كه گفت: از حضرت عايشه» اسود بن يزيد«. از 606

(يعني  دندمشغول بو كرد؟ گفت: ايشان در خدمت اهل خانه در منزل چكار مي صپيامبر
رسيد، براي اداي آن  كارهاي خانه) و چون وقت نماز فرا مي كمك به آنها در انجام دادن

  2شد. از خانه خارج مي

انْـتـَهَيْــتُ إِلى رســول اللــه  :رفِاَعَــةَ تمَــيم بــن أسَُــيدٍ رضــي اللــه عنــه قــالوعــن أبي  -٦٠٧
رجُــلٌ غَريِــبٌ جَــاءَ يَسْــأَلُ  ،يــا رســولَ اللــه :فقلــتُ  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وهــو يخَْطــُبُ 

وسَلم وتـَركَ خُطْبتـهُ  فأَقَـْبَلَ عَلي رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ  ؟عن دِينِهِ لا يَدري مَا دِينُهُ 
 ــأتُى بِكُرسِــي ــدَ عَلَيــهِ  ،حــتى انتـَهَــى إِلي، فَ ــلَ يُـعَلمُــني ممِــا عَلمَــه اللــه ،فـَقَعَ ثم أتَـَـى  ،وجَعَ

  .رواه مسلم .فأَتم آخِرَهَا ،خُطْبَتَهُ 
كه  صروايت شده است كه گفت: به نزد پيامبر �»بن اسُيد ابي رفاعه تميم«. از 607
خواند، رفتم و گفتم: اي رسول خدا! مردي غريب است (هستم) و آمده است  ميخطبه 

خطبه را قطع كرد و به  صداند دين چگونه است! پيامبر كند و نمي كه از دينش سؤال مي
من روي كرد و نزد من تشريف آورد، يك صندلي آوردند، ايشان بر آن نشست و از 
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اش پرداخت و   به من آموخت، سپس به خطبه چيزهايي كه خداوند به او تعليم داده بود،
  1».ي خطبه را تا پايان ايراد فرمود ادامه

وعن أنَسٍ رضي الله عنه أَن رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم كـان إِذَا أَكَـلَ  -٦٠٨
ــيُمِطْ عَنْهــا ف ـَ ،إِذَا سَــقطَتْ لُقْمَــةُ أَحَــدكُِمْ « :وقــال :طَعَامــاً لَعِــقَ أَصــابِعه الــثلاثَ قــال لْ

ــيْطاَنِ  ،ولْيأْكُلْهــا ،الأَذى ــر أَنْ تُسْــلَتَ القَصْــعَةُ قــالَ  »وَلا يــَدَعْها للش ــإِنكُمْ لا « :وَأمََ فَ
  .رواه مسلم» تدْرُونَ في أَي طَعامِكُمُ البرَكَةُ 

خورد، سه  وقتي كه غذايي مي صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس608
ي يكي از شما به زمين افتاد، آن را از  هر گاه لقمه«فرمود:  ليسيد و مي انگشت خود را مي

و نيز امر فرمودند كه ظرف  ،د بخورد و براي شيطان نگذاردعخاك و خاشاك پاك كند و ب
دانيد در كدام قسمت از غذايتان  زيرا شما نمي«غذا با انگشت ليسيده شود و فرمودند: 

  2».بركت وجود دارد

ــهِ وسَــلم قــال ،هُريــرة رضــي اللــه عنــه وعــن أبي -٦٠٩ مــا « :عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
نَـعَـمْ كُنْـتُ أرَْعَاهَـا علـى « :فقـال ؟وَأنَْتَ  :قالَ أَصحابه »بعثَ اللهُ نبَِيّاً إِلا رعى الغنَمَ 

  .رواهُ البخاري »قَراريِطَ لأَهْلِ مَكةَ 
خداوند هيچ پيامبري «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره609

گفتند: شما هم؟  �، اصحاب»ني كرده استاكه پيامبر، گوسفند را شب را نفرستاده مگر آن
گوسفندان را براي اهل مكه در مقابل چند قيراط (يك دوازدهم  مبله، من ه«فرمودند: 

  3».كردم درهم) مزد، شباني مي
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لـَــوْ دُعِيـــتُ إِلى كُـــراعٍ أَوْ ذِراَعٍ  :وسَـــلم قـــال وعنـــهُ عـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  -٦١٠
  .رواهُ البخاري »وَلَوْ أهُْدى إِلي ذِراعٌ أَو كُراعٌ لَقَبِلْتُ  ،لقبلتُ 

اگر مرا به پاچه يا ساق «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره610
اي به من اهدا شود،  پاچهكنم و اگر دست حيوان يا  دست حيواني دعوت كنند، قبول مي

  1».پذيرم مي

كَانـَتْ ناَقـَةُ رَسُـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم   :وعن أنَسٍ رضي اللهُ عنه قـال -٦١١
فَشَــق  ،فَســبقَها ،فَجَــاءَ أعَْــرابي عَلــى قَـعُــودٍ لــهُ  ،العَضْــبَاءُ لاَ تُســبَقُ، أو لا تكَــادُ تُسْــبَقُ 

سْلمِينَ 
ُ
حَـق عَلـى اللـهِ أَنْ «حَتى عَرفَهُ النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم فـَقَـالَ: ذلك عَلى الم

نـْيَا إِلا وَضَعَهُ  رواهُ البخاري.» لاَ يَـرْتَفِعَ شَيء مِنَ الد  
» عضباء«به نام  صهرگز بر شتر پيامبر«روايت شده است كه گفت:  �. از انس611

  اعرابي يك كه بر او سبقت گرفته شود ـ تا يك بار،شد ـ يا چنان نبود  سبقت گرفته نمي
سبقت گرفت و اين بر مسلمانان گران آمد تا  صبا شتر سواري خود آمد و از شتر پيامبر

خداوند بر خود عهده كرده «كردند و فرمودند: از جريان اگاهي پيدا  صاين كه پيامبر
  ».آوردكه آن را پايين  نيا بلند نشود، مگر آنداست كه چيزي از 
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  االله تعالي: قال

� yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ââ ââ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ #### vv vvθθθθ èè èè==== ãã ããææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

#### YY YYŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 44 44 èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 �  83/ (القصص(  
نماييم كه در زمين خواهان تكبر و برتري  ني مياما آن سراي آخرت را تنها نصيب كس«

  ».و فساد و تباهي نيستند و عاقبت از آن پرهيزگاران است
  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ �� ��mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ �  37/ (الاسراء(  
  ».ه راه نروندر زمين متكبرا«

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ ii iièèèè || ||ÁÁÁÁ èè èè???? šš šš‚‚‚‚ ££ ££‰‰‰‰ ss ss{{{{ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ �� ��mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
�� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 55 55ΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ 99 99‘‘‘‘θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù �  18/ (لقمان(  

اعتنايي از مردم روي نگردان و مغرورانه در زمين راه نرو، چرا كه خداوند  با تكبر و بي«
  ».هيچ متكبر فخر فروشي را دوست ندارد

ي تكبر و عظمت  ، يعني اين كه چهره را از مردم به نشانه»تصعر خدك للناس«و معني 
  راه رفتن و خراميدن است.با ناز و نخوت » حرَم«و  ،كردن بر آنان برگرداني

  
  باب تحريم الكبر والإِعجاب - 72

  تحريم تكبر و خودپسنديباب 
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  و قال تعالي:

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ ss ss%%%% šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 xx xxöööö tt tt7777 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ (( (( çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÎÎ ÎÎ————θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx���� tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttGGGG ss ss9999 ÏÏ ÏÏππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω 
÷÷ ÷÷yyyy tt tt���� øø øø���� ss ss???? (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏmmmm ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$$$ ����:إلى قوله تعالى � ####$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø���� || ||¡¡¡¡ ss ssƒƒƒƒ mm mm}}}}  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$   )81- 76/ (القصص  				  ####$$
قارون از قوم موسي بود و (بر اثر دارايي زياد) بر آنان دراز دستي كرد و تكبر ورزيد، ما «

با  آن اندازه گنج به او داده بوديم كه تنها حمل كليدهاي خزاين آن بر گروه پر زور و
كرد. وقتي كه قوم او، به او گفتند: (از روي ناسپاسي و گردنكشي)  قدرت سنگيني مي

  ».شادماني نكن كه خداوند شادمانان (سرمست از غرور) را دوست ندارد
  ».اش را به زمين فرو برديم ما او و خانه«فرمايد:  تا آنجا كه مي

عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  ،وعــن عبــدِ اللــهِ بــن مســعُودٍ رضــيَ اللــهُ عنــه -٦١٢
إِن الرجُـلَ  :فقـال رَجُـلٌ  »لا يَدْخُل الجنَـةَ مَـنْ كَـانَ في قَـلْبـِهِ مثـْقَـالُ ذَرةٍ مَـنْ كِـبرٍ « :قال

ــرُ « :ونعلــهُ حســنا قــال ،يحُِــب أَنْ يَكُــونَ ثَـوْبـُـه حســناً  يــلٌ يحُِــب الجَمــالَ الكِبـْ إِن اللــه جمَِ
  .رواه مسلم »الحَق وغَمْطُ الناسِ بَطَرُ 
        هُ على قائلِِهِ  :بَطَرُ الحقعُهُ ورد   .احْتِقَارهُُمْ  :وغَمْطُ الناسِ  .دفـْ

كسي كه به «فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر �مسعود بن . از عبداالله612
؛ شخصي »شود ي يك ذره تكبر و خودخواهي در قلبش باشد، داخل بهشت نمي اندازه

فرمودند: (كبر آن  صگفت: مرد دوست دارد لباس و كفشش خوب و زيبا باشد؟ پيامبر
نيست، زيرا كه) خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد؛ كبر، پذيرفتن و گردنكشي و 

  1».سرپيچي از حق و كوچك شمردن مردم است
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دَ رسـولِ اللـه صَـلّى وعنْ سلمةَ بنِ الأَكْوع رضـي اللـه عنـه أَن رجُـلاً أَكَـل عِنْـ -٦١٣
ـــــلم بشِـــــمالهِِ فقـــــال ـــــهِ وسَ ـــــلْ بيَِمِينـِــــكَ « :االلهُ عَليَْ ـــــتَطِيعُ  :قـــــالَ  »كُ لا « :قـــــال ،لاَ أَسْ

رُ  »اسْتَطَعْتَ    .رواه مسلم .قال: فما رَفَعها إِلى فِيهِ  .مَا مَنـَعَهُ إِلا الكبـْ
با دست صروايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �»سلمه بن اكوع«. از 613

توانم،  ، گفت: نمي»با دست راست بخور«فرمودند:  صخورد، پيامبر چپ غذا مي
چيزي جز تكبر مانع اطاعت آن مرد از ، و »خدا كند كه نتواني!« :فرمودند صپيامبر
  1شد. سوي دهانش بلند نمي نبود؛ بعد از آن، دست راستش به صپيامبر

عْـتُ رسُـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :قـال وعن حَارثةََ بنِ وهْبٍ رضي الله عنه -٦١٤ سمَِ
ـــل جَـــواظٍ مُسْـــتَكْبرٍِ   ؟:أَلاَ أُخْـــبرِكُُمْ بأَِهْـــلِ النـــارِ « :وسَـــلم يقـــولُ   .متفـــقٌ عليـــه »كُـــل عُتُ

     .وتقدم شرحُه في باب ضَعفَةِ المسلمينَ 
آيا شما «رمود: ف شنيدم مي صروايت شده است: از پيامبر �»حارثه بن وهب«.از 614

آوري  را از اهل آتش (دوزخ) آگاه سازم؟ هر انسان تندخو و سنگدلي كه مرتب به جمع
  2».مال بپردازد و بخشش نكند و برتري طلب و متكبر باشد

 :عن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم قـال ،وعن أبي سعيدٍ الخدُري رضيَ اللهُ عنه -٦١٥
ـــتِ الجنَـــةُ « ـــارُ  احْتَجـــارُ  ،والنـــرُونَ  :فقالـــت الن تَكَبـ

ُ
في  :وقالـَــتِ الجنـــةُ  ،في الجبَـــارُونَ والم

نـَهُمَــا .ضُــعَفاءُ النــاسِ ومَسَــاكِينُـهُمْ  أرَْحَــمُ بِــكِ مَــنْ  ،إنِــكِ الجنَــةُ رَحمَْــتي :فَـقَضَــى اللــه بيـْ
  .رواهُ مسلم »ولِكِلَيْكُما علي مِلْؤُها ،اءُ أعَُذبُ بِكِ مَنْ أَشَ  ،أَشَاءُ وإِنكِ النارُ عذَابي

                                                           

 ، آمده است].159ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2021ده [(مسلم روايت كر -1

]، 252ي:  [به شماره» باب ضعيفان مسلمان«)]، شرحش در 2853)، م(4918متفق عليه است؛ [خ( -2
 گذشت.
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بهشت و دوزخ «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري615
با هم بگومگو كردند و دوزخ گفت: قدرتمندان و متكبران در من جاي دارند و بهشت 

ضاوت نمود و گاه خداوند ميان آنها ق گفت: بيچارگان و مسكينان در من جاي دارند؛ آن
، رحم ي تو، به هر كس كه بخواهم فرمود: تو بهشتي، رحمت من هستي و به وسيله

كنم و تو دوزخي، عذاب من هستي و به وسيله تو، هر كس را كه بخواهم، عذاب  مي
  1».ي من است دهم و پر شدن هر دوي شما بر عهده مي

لا « :لّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـالوعن أبي هُريرة رضي الله عنه أَن رسولَ اللـه صَـ -٦١٦
  .متفقٌ عليه »يَـنْظرُُ الله يَـوْم القِيامةِ إِلى مَنْ جَر إِزارَه بَطَراً 

خداوند در روز قيامت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره616
  2».زداندا كه شلوارش را از روي تكبر بر روي زمين بكشاند، نظر (لطف) نمي به كسي

ــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٦١٧ ــةٌ لاَ يكَُلمُهُــمُ اللــه « :قــالَ رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ثَلاث
ـــةِ  ـــوْمَ القِيامَ يهِمْ  ،يَـ َـــزك ـــيمٌ  ،وَلاَ يَـنْظــُـرُ إِلـَــيْهِمْ  ،وَلا يُـ ـــيْخٌ زانٍ  :وَلهـُــمْ عَـــذَابٌ ألَِ ومَلـِــكٌ   ،شَ

  .الفَقِير :»العائِلُ « رواهُ مسلم» وعائلٌ مُسْتَكْبرٌِ  ،كَذابٌ 
سه نفر هستند كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره617

سازد، و به آنها  كند و آنها را از گناه پاك نمي خداوند در روز قيامت با آنان صحبت نمي
.) پيرمرد زناكار، 1اندازد و براي ايشان عذابي دردناك آماده است: ( نظر (مرحمت) نمي

  3»..) فقير متكبر3.) پادشاه بسيار دروغگو (2(

                                                           

 ، آمده است].254ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2847مسلم روايت كرده [( -1

 .)]2087)، م(5788متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].107مسلم روايت كرده [( -3
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العـِز  :قـال اللـه عـز وجـل « :قال رسولُ اللهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعنه قال -٦١٨
بتُه ،والكِبرْياءُ ردَِائِي ،إِزاري رواه مسلم »فَمَنْ يُـنَازعُني في واحدٍ منهُما فقدْ عذ.  

خداوند ـ عز و جل ـ «فرمودند:  صاست كه پيامبر روايت شده �. از ابوهريره618
نيازي، بالاپوش من و كسي  پوش من است و عظمت و بي عزت (بسان) پاي«فرمايد:   مي

  1».دهم كه در يكي از اين دو با من نزاع كند، او را عذاب مي

نَمَـا رَجُـ« :وعنْه أَن رسـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٦١٩ لٌ يمَْشِـي في حُلـةٍ بيـْ
ــلٌ رأسَــه ،تُـعْجِبــُه نفْسُــه ــهُ بــِهِ  ،يخَْتَــالُ في مَشْــيتَِهِ  ،مرَجفهــو يَـتَجَلْجَــلُ في  ،إِذْ خَسَــفَ الل

  .متفقٌ عليه »الأَرْضِ إلى يوْمِ القِيامةِ 
  يغُوصُ وينْزلُِ. :أَيْ  :يمينبالج »يَـتَجلْجَلُ « .ممَُشطهُُ  :أَي »مُرجلٌ رأَْسَهُ «

كه مردي  در اثناي آن«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره619
رفت ودر  زده و مرتب، راه مي در پوششي فاخر، با تكبر و خودفريفتگي و موهايي شانه

ناگهان خداوند او را در زمين فرو برد و او تا روز قيامت (به  نمود، راه رفتنش نازش مي
ي تكبر  ور در بدبختي و نتيجه رود (و غوطه مي همين خسف دچار است و) پايين

  2».است)

قـال رسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن سَلَمَة بنِ الأَكْـوع رضـيَ اللـه عنـه قـال -٦٢٠
 »فـَيُصِـيبُهُ مـا أَصـاَمْ  ،لا يزاَلُ الرجُلُ يذَْهَبُ بنِفْسِهِ حَتى يكُْتـَبَ في الجبَـارينَ « :وسَلم
  .حديث حسن :الترمذي وقالرواهُ 

  .يَـرْتَفعُ وَيَـتَكَبـرُ  :أَي »يذَْهَبُ بنِـَفْسِهِ «        

                                                           

 )].2620مسلم روايت كرده [( -1
 .)]2088)، م(5790متفق عليه است؛ [خ( -2
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متكبر)، (مرد «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �». از نسلمه بن اكوع620
كه جزو ظالمان  دهد،تا اين كشد و تكبر و خودخواهي را ادامه مي همواره خود را بالا مي

  1».گردد ه آنچه كه آنان بدان گرفتارند، او نيز بدان گرفتار ميگا شود و آن نوشته مي

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2001ترمذي روايت كرده [( -1
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  االله تعالي: قال

� yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )4/ قلم(  
  ».) تو داراي خوبي سترگ (صفات پسنديده و نيك) هستيص(اي پيامبر«
  و قال تعالي:

� tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ xx xxáááá øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$   )134/ عمران آل(  � ####$$
  ».كنند... خورند و از مردم گذشت مي كساني كه خشم خود را فرو مي«

كانَ رَسُولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أَحْسـنَ :وعن أنَسٍ رضيَ الله عنه قال -٦٢١
  متفقٌ عليه..الناسِ خُلقاً 

رين مردم از لحاظ اخلاق بهت صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس621
  1بود و زيباترين اخلاق را داشت.

مَا مَسِسْتُ دِيباجاً ولاَ حَريِراً ألَْـينََ مِـنْ كَـف رسُـولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ  :وعنه قال -٦٢٢
وَلَقَـدْ  ،وَلاَ شمَمَْتُ رائحَةً قَط أَطْيَبَ مِن رَسُولِ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،عَلَيْهِ وسَلم

                                                           

 .)]2150)، م(6203متفق عليه است؛ [خ( -1

  
  باب حسن الخلق - 73

  حسن خلق (نيكورفتاري)باب 
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ــهِ وسَــلم عشْــرَ سِــنينَ  وَلا  ،أُف  :فَمــا قــالَ لي قَــط  ،خَــدَمْتُ رَسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .متفقٌ عليه ؟أَلاَ فـَعَلْتَ كَذا :ولا لشيءٍ لمَْ افعَلْهُ  لمَِ فـَعَلْتَهُ؟  :قالَ لِشَيْءٍ فَعلْتهُُ 

حريري را لمس نكردم كه از  روايت شده است كه گفت: هيچ ديبا و �. از انس622
به مشامم نرسيده صتر از بوي پيامبر تر باشد و بويي خوش نرم صكف دست پيامبر

هرگز براي كاري بودم، هرگز به من افُ نفرمود و  صاست ومن ده سال خدمتكار پيامبر
جام كه ان دادم)، نفرمود: چرا انجام دادي؟ و براي چيزي بايد انجام مي و نمي(كه انجام دادم 

  2 1»دادم)، نفرمود: چرا انجام ندادي؟ ندادم (و بايد انجام مي

أهَْـدَيْتُ رسُـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ  :وعن الصـعبِ بـنِ جَثامَـةَ رضـيَ اللـهُ عنـه قـال -٦٢٣
رُدهُ إنِــا لمَْ نَــــ« :فلمّــا رأَى مَــا في وَجْهــي قــالَ  ،هُ علـــي فَـــرَد  ،عَلَيْــهِ وسَــلم حمِـَـاراً وَحْشِــياً 

  .متفقٌ عليه »عَلَيْكَ إِلا لأنَا حُرُمٌ 
روايت شده است كه گفت: خري وحشي را به �»صعب بن جثامه«. از 623

ي  اهدا كردم و ايشان آن را به من بازگرداند، وقتي كه آثار نگراني را در چهر صپيامبر
ام (كه صيد در آن خاطر بودنمان در احر ما آن را فقط به«من مشاهده نمودند، فرمودند: 
  3».حرام است) به تو بازگردانديم

ــه قــال -٦٢٤ ســأَلتُ رسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ  :وعــن النـــواسِ بــنِ سمعــانَ رضــي اللــه عن
 ،مــا حــاكَ في نَـفْسِــكَ  :والإِثمُ  ،الــبرِ حُســنُ الخلُــُقِ « :عَلَيْــهِ وسَــلم عــنِ الــبرِ والإِثمِ فقــالَ 

  .رواهُ مسلم »عَ عَلَيْهِ الناسُ وكَرهِْتَ أَنْ يَطل

                                                           

 .)]2330)، م(3561متفق عليه است؛ [خ( -1
ي آشكاري بر عظمت  مدت كمي نيست و چنان رفتاري در طول آن مدت، نشانه [به راستي كه ده سال -2

 است ـ ويراستاران]. صپيامبر

 .)]1193)، م(1825متفق عليه است؛ [خ( -3
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ي نيكي و گناه از  روايت شده است كه گفت: در باره �»بن سمعان نواس«. از 624
رفتاري است و گناه  نيكي عبارت از خوشرويي و خوش«سؤال كردم، فرمودند:  صپيامبر

ست و بدي، آن است كه در درون تو تردد پيدا كند (دلت بر درستي آن ثابت نباشد) و دو
  1».نداشته باشي كه مردم بر آن مطلع شوند

لم يكــن رســولُ  :وعــن عبــد اللــهِ بــن عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه عنهمــا قــال -٦٢٥
إِن مِــــن خِيــــاركُِم « :وكــــانَ يَـقُــــولُ  .اللـــه صَــــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم فاَحِشــــاً ولا مُتـَفَحشـــاً 

  متفقٌ عليه. »أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً 
بداخلاق  صروايت شده است كه گفت: پيامبر معبداالله بن عمروبن عاص . از625

 از بهترين شما، كسي است كه اخلاقش زيباتر«فرمود:  و دشنام دهنده و بددهن نبود و مي
  2».و بهتر باشد

مــا « :أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــالَ  :وعــن أبي الــدرداءِ رضــي اللــه عنــه -٦٢٦
ـــؤمِنِ يـَــومَ القِيامـــة مـــن حُسْـــنِ الخلُـُــقِ مـــن شَـــيءٍ أَ 

ُ
قَـــلُ في ميـــزاَنِ الم وإِن اللـــه يـُــبغِضُ  .ثْـ

 حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »الفَاحِشَ البَذِي.  
» م بالفُحْشِ  :»البِذيوردِيء الكلامِ  .هو الذي يَـتَكَل.  

قيامت، در ترازوي روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابودرداء626
تر) از اخلاق پسنديده و  اجر تر (و پر (اعمال نيكوي) فرد مؤمن، هيچ چيز سنگين

  3».آيد رفتاري (وي) نيست و خداوند از انسان بد اخلاق بددهن، بدش مي خوش

                                                           

 )].2553مسلم روايت كرده [( -1
 .)]2321)، م(3559متفق عليه است؛ [خ( -2
 .)] و گفته است: حديث حسن صحيح است2003ترمذي روايت كرده [( -3
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سُــئِلَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعــن أبي هُريــرة رضــيَ اللــه عنــه قــال -٦٢٧
تَـقْوى اللهِ وَحُسنُ الخلُُق وَسُئِلَ عـن أَكثـرِ مَـا « :قال ؟كثرِ مَا يُدْخلُ الناس الجنَةَ عَنْ أَ 

  ».الفَمُ وَالفَرجُْ «يدُْخِلُ الناسَ النارَ فـَقَالَ: 
  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال

از يشتر از چيزي كه ب صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از ابوهريره627
پرهيزگاري و «كند، سؤال شد، فرمودند:  چيزهاي ديگر مردم را داخل بهشت مي

شد،  از او سؤال كند، ، و باز از بيشترين چيزي كه مردم را به دوزخ وارد مي»اخلاقي خوش
  1».دهان و عورت (يعني اين دو مسبب بيشترگناهان انسان هستند)«فرمودند: 

ـــؤمِنِينَ إِيماَنـــاً « :لّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلمقـــال رســـولُ اللـــه صَـــ :وعنـــه قـــال -٦٢٨
ُ
أَكْمَـــلُ الم

  ».وخياركُُم خِيَاركُُمْ لنِِسَائِهمْ  ،أَحسَنـُهُم خُلُقاً 
  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال

ترين  كامل«فرمودند: صروايت شده است كه گفت: پيامبر �مسعود . از ابن628
و  و بهترين شما، بهترين شما در رفتار ،نانآ ترين اخلاق  مؤمنان از جهت ايمان، خوش

  2».برخورد با همسرانتان است

قالت سمعت رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  ،وعن عائشةَ رضيَ الله عنها -٦٢٩
  .رواه أبو داود »إِن الُمؤْمِنَ ليَُدْركُ بحُِسنِ خُلُقِه درَجةَ الصائمِ القَائمِ « :يقول

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر كرت عايشهاز حض. 629
دار  دار شب زنده ي روزه  خلق خود، به درجه مؤمن، با خوشرفتاري و حسن«فرمود:  مي
  1 »روز، روزه و شب، به عبادت خدا ايستاده است) كه رسد (كسي مي

                                                           

 )] و گفته است: حديث حسن صحيح است.2006ترمذي روايت كرده [( -1

 )].4798ابوداود روايت كرده [( -2
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ه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ قـال رسـول اللـ :وعن أبي أمَُامَـة البـاهِلي رضـي اللـه عنـه قـال -٦٣٠
ــرَكَ المـِـراءَ « :وسَــلم ــيمٌ ببَيــتٍ في ربــَضِ الجنــةِ لِمَــنْ تَـ ــا زَعِ ــاً  .أنَ وَببيــتٍ في  ،وَإِنْ كَــانَ محُِقّ

ــرَكَ الكَــذِبَ  وَببيــتٍ في أعلــى الجنَــةِ لِمَــن حَسُــنَ  ،وإِن كَــانَ مازحِــاً  ،وَسَــطِ الجنــةِ لِمَــنْ تَـ
  .و داود بإِسناد صحيحرواه أب ،حديث صحيح »خُلُقُهُ 

  .الضامِنُ  :»الزعِيمُ «          
من، ضامن «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»ي باهلي ابوامامه«. از 630

و ناسازگاري را ترك كند،  اي در اطراف بهشت براي كسي هستم كه ستيز و دشمني خانه
اي در وسط بهشت براي  خانهاگرچه در اختلاف و ستيزه حق به جانب او باشد. و ضامن 

اي در  كسي هستم كه دروغ را ترك كند، هر چند كه به عنوان شوخي باشد و ضامن خانه
  2».اخلاق باشد بالاي بهشت براي شخصي هستم كه خوش

إِن مِـنْ « :وعن جابر رضي الله عنه أَن رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قـال -٦٣١
 كُم إِليمجَلسـاً يـَومَ القِيَامَـةِ  ،أَحَب أَحَاسِـنَكُم أَخلاقـاً  ،وَأقَـْـرَبِكُمْ مِـني.  أبََـغَضَـكُم إِلي وإِن

تـَفَيْهِقُونَ  ،وَأبَْـعَدكُم مِني يومَ الْقِيامةِ 
ُ
قُونَ وَالم تَشَد

ُ
يا رسول اللـه قـَدْ  :قالوا »الثـرْثاَرُونَ والم

قُ  تَشَد
ُ
تَفيْهِقُونَ  ،ونَ عَلِمْنَا الثَـرْثاَرُونَ وَالم

ُ
وُنَ « :قـال ؟فَمَا الم تَكَـبر

ُ
 :رواه الترمـذي وقـال »الم

  .حديث حسن
تَشَـدقُ « .هُوَ كَثِيرُ الكَـلامِ تَكلفـاً  :»الثرثاَرُ «     

ُ
تَطـاوِلُ عَلـى النـاسِ بِكَلامِـهِ  :»وَالم

ُ
 ،الم

 « ،وَيــتَكَلمُ بمِــلءِ فيــه تَـفَاصُــحاً وَتَـعْظِيمــاً لكلامِــهِ 
ُ
وهُــو  ،أَصــلهُُ مِــنَ الفَهْــقِ  :»تـَفَيْهِــقُ وَالم

ــعُ فيــه ،وَهُــوَ الـــذي يمَـْـلأ فَمَــهُ بــِـالكَلامِ  ،الامْــتِلاءُ  اً وَارتفَِاعـــاً  ،وَيَـتـَوَس وَيُـغْـــرِب بـِـهِ تَكَــبر، 
  .وإِظْهَاراً للفَضِيلَةِ عَلى غيرَهِِ 

                                                                                                                                                      

 )].4797ابوداوود روايت كرده است [( -1
 )] به اسناد صحيح روايت كرده است.4800حديثي صحيح است كه ابوداود[( -2
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هُـوَ  :سْـنِ الخلُـُقِ قـالوروى الترمذي عـن عبـد اللـه بـن المبـاركِ رحمِـه اللـه في تَـفْسـير حُ  
عرُوف .الوجه ةُ طَلاقَ 

َ
  .وكَف الأَذَى ،وبذلُ الم

ترين كسان شما  محبوب«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر631
ترين شماست و  اخلاق ترين شما به همنشيني من در روز قيامت، خوش نزد من و نزديك

ان و دقروز قيامت از من ثرثاران و متش ترين شما نزد من و دورترين شما در مبغوض
متفيهقان (: پرگويان متكلف و لافزنان ومتظاهران وخودنمايان به فصاحت در كلام و 

اي رسول خدا! ، صحابه گفتند: «گويند) هستند  كساني كه پر دهان خود و غليظ سخن مي
  1».رانندمتكب«دانيم، متفيهقان چه كساني هستند؟ فرمودند:  ثرثار و مشتدق را مي

روايت كرده است كه او در تفسير حسن خلق،  /عبداالله بن مبارك«و ترمذي از 
گفته است: حسن خلق عبارت است از گشادگي چهره و خوشرويي و كار نيك كردن و 

  خودداري از آزار رسانيدن به ديگران.

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2019ترمذي روايت كرده [( -1
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  االله تعالي: قال

� tt ttÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈xx xx6666 øø øø9999$$ $$#### uu uuρρρρ xx xxáááá øø øø‹‹‹‹tt ttóóóó øø øø9999$$ $$#### tt ttÏÏ ÏÏùùùù$$$$yy yyèèèè øø øø9999$$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��====ÏÏ ÏÏttttää ää†††† šš ššÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### �    
  )134/ عمران (آل  

كنند (و بدين وسيله در  خورند و از مردم گذشت مي كساني كه خشم خود را فرو مي«
  ».شوند) وخداوند (هم) نيكوكاران را دوست دارد صف نيكوكاران جايگزين مي

  و قال تعالي:

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$   )199/ (الاعراف� ####$$
  ».پوشي كن عفو و گذشت داشته باش و به كار نيك امر كن و از نادانان چشم«
  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ èè èèππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ8888 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ èè èèŒŒŒŒ >> >> ee eeáááá yy yymmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  35- 34/ (فصلت(  
ي اين كار آن  نيكي و بدي يكسان نيست؛ (بدي را) با زيباترين شيوه پاسخ بده،نتيجه«

، به ناگاه همچون دوست مهربان خواهد شد كه كسي كه ميان تو و او دشمني است

  
  باب الحلم والأناة والرفق - 74

  بردباري و درنگ كردن و شكيبايي و سازگاريباب 
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شوند، مگر كساني كه صبر و  رسند و داراي آن نمي گردد. به اين خوي نمي يصميم
ي بزرگي (از ايمان و ثواب و  رسند مگر كساني كه بهره استقامت بورزند و به آن نمي

  ».سعادت) داشته باشند
  و قال تعالي:

�  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ tt tt���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )43/ (الشوري  � ####$$
كارهاي مطلوب است كه  ي كسي كه شكيبايي كند و (از گناه ديگران) درگذرد، از زمره«

  ».بايد بر آن عزم را جزم كرد و ماندگار شد

هُما قَالَ  -٦٣٢ قاَلَ رَسُولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعن ابنِ عَباسٍ رَضيَ اللهُ عَنـْ
  .رَواهُ مُسلم »الحلِْمُ وَالأَناَة :إِن فيك خَصْلَتـَينِْ يحُِبـهُمَا اللهُ «شَج عبْدِ الْقَيْس: لأَ 

 س»يسقاشج عبدال«خطاب به  صروايت شده است كه پيامبر بعباس . از ابن632
در تو دو خصلت وجود دارد كه خداوند آنها را دوست دارد: بردباري و درنگ «فرمودند: 

  1».كردن و تأني

 :قـال رسـول اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم :وعـن عائشـة رضــي اللـه عنهـا قالــت -٦٣٣
  .متفقٌ عليه »إِن الله رفيقٌ يحُِب الرفْقَ في الأَمْرِ كُله«

خداوند مهربان «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ك. از حضرت عايشه633
  2».ا در تمام كارها دوست دارداست و نرمخويي و مهرباني ر

ــــب الرفــــقَ « :وعنهـــا أَن النــــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلم قـــال -٦٣٤  ،إِن اللــــهَ رَفِيـــقٌ يحُِ
  .رواه مسلم »وَيُـعْطِي على الرفق مالا يعُطي عَلى العُنفِ وَما لا يُـعْطِي عَلى ما سِوَاهُ 

                                                           

 )].17مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].2165)، م(6024متفق عليه است؛ [خ( -2
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خداوند مهربان «فرمودند:  صبرروايت شده است كه پيام ك. از حضرت عايشه634
كند كه در  است و نرمخويي و مهرباني را دوست دارد و در برابر مهرباني چيزي عطا مي

  1».بخشد برابر خشونت و چيزهاي ديگر نمي

إِن الرفـقُ لا يَكُـونُ في شـيءٍ إِلا « :وعنها أَن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٦٣٥
زعَُ مِنْ شَيءٍ إِلا شَانهَُ  وَلا ،زاَنهَُ    .رواه مسلم »يُـنـْ

نرمخويي و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ك. از حضرت عايشه635
كند و از هر  كار را آراسته و بهتر مي روي و سازگاري در هر كاري عملي شود، آن ميانه

  2».نمايد چيزي جدا شود، آن چيز را معيوب مي

فـَقَـامَ النـاسُ إِليَْـه  ،بـَال أعَْـراَبي في المسـجِد :ي الله عنه قالوعن أبي هريرة رض -٦٣٦
دَعُوهُ وَأرَيِقُوا عَلى بَـوْلهِِ سَجْلاً مِنْ مَـاءٍ،  :فقال النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ،ليِـَقَعُوا فِيهِ 

عَثُ  ،أوَْ ذَنوُباً مِن مَاءٍ  ا بعُِثتُم مُيَسريِنَ ولمَْ تُـبـْ ريِنَ فإَِنمرواه البخاري »وا مُعَس.  
ـــجْلُ «       بفـــتح الســـين المهملـــة وإســـكان الجـــيم »الس:  مْتَلِئـَــةُ مـــاءوَهِـــيَ الـــد

ُ
  ،لوُ الم

نوُبُ. كَذلِكَ الذ  
روايت شده است كه گفت: عربي در مسجد ادرار كرد، مردم  س. از ابوهريره636

فرمودند: او را  صفتند كه پيامبربرخاستند كه بر او اعتراض كنند و به زبان با او درا
گير  ايد كه آسان بگذاريد و يك سطل آب بر محل ادرار او بريزيد كه شما برانگيخته شده

  3».باشيد نه سختگير

                                                           

 )].2593مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].2594مسلم روايت كرده است؛ [( -2
 )].220بخاري روايت كرده است؛ [( -3
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ــرُوا وَلا « :وعـن أنَـس رضــي اللـه عنــه عـن النـبي صَــلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَــلم قـال -٦٣٧ يس
  .متفقٌ عليه »اوَبَشرُوا وَلا تُـنـَفرُو  .تُـعَسروا
در دعوت و تبليغ و «(فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از انس637

معاشرت با مردم) آسان بگيريد و سخت نگيريد و (مردم را) خوشحال كنيد و مژده بدهيد 
  1».و با روي باز بپذيريد و (آنها را) از خود نرانيد و متنفر نسازيد

سمعــتُ رســول اللــه صَــلّى االلهُ  :اللــه عنــه قــال وعــن جريــر بــن عبــد اللــه رضــي -٦٣٨
رَ كُلهُ « :عَلَيْهِ وسَلم يقُولُ    .رواه مسلم »مَنْ يحُْرَمِ الرفْقَ يحُْرمِ الخيـْ

شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر س. از جريربن عبداالله638
  2 .دشو ها محروم مي يكيهر كس از نرمخويي و مدارا محروم گردد، از تمام ن«فرمود:  مي

 :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه أَن رَجُـــلاً قــال للنــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم -٦٣٩
  .رواه البخاري »لا تَـغْضَبْ « :قال ،فَـرَددَ مِراَراً  »لا تَـغْضَبْ « :أوَْصِني قال

وصيتي بفرما!  گفت: مرا صروايت شده است كه مردي به پيامبر س. از ابوهريره639
؛ مرد، چندين بار اين سخن خود را تكرار »خشمگين و عصباني نشو«فرمودند:  صپيامبر

  3».عصباني و خشمگين نشو«بار فرمودند:  صكرد و پيامبر

اد بن أوَسٍ رضي الله عنه -٦٤٠ ه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،وعن أبي يعلَى شدعن رسول الل
لـَةَ وَإِذَا  ،تَبَ الإِحسَان على كُل شَيءٍ إِن الله كَ « :وسَلم قال فإِذا قتَلـتُم فَأَحسِـنُوا القِتـْ

  .رواه مسلم »ذَبحْتُم فأََحْسِنُوا الذبحْة وليُحِد أَحَدكُُم شَفْرتهَ وَليرُحِْ ذَبيحَتَهُ 

                                                           

 )].1734)، م(69متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2592مسلم روايت كرده است؛ [( -2
 ، آمده است].48ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره6116رده است؛ [(بخاري روايت ك -3
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همانا «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س»ابويعلي شداد بن اوس«. از 640
ه چيز و هر كاري نيكوكاري و احسان را براي شما مقرر داشته و فرض خداوند در هم

كرده است، پس وقتي (كافري را در جنگ يا شخص مستحق قصاصي را) كشتيد، نيكو 
بكشيد (با زجر و بريدن اعضا و شكنجه توأم نباشد) و وقتي حيواني را ذبح كرديد، نيكو 

خواهد ذبح كند،  كند و حيوانش را كه مي ذبح كنيد و بايد هر كدام از شما چاقويش را تيز
  1».(زود) راحت كند و او را نيازارد

مَا خُير رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعن عائشة رضي الله عنها قالت -٦٤١
 .بعـد النـاسِ مِنْـهُ فـإنْ كـانَ إِثمـاً كَـانَ أَ  ،مَا لمَ يَكُن إِثماً  ،بَينَ أمَْرينِ قَط إِلا أَخذَ أيَْسَرَهمُاَ

 م لنِـَفْسِهِ في شَيءٍ قَطه صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلأَن تنُتَهكَ حُرْمَـةُ  ،ومَا انتـَقَمَ رسول الل إِلا
  متفقٌ عليه. .فيَنتَقِم للهِ تعالى ،اللهِ 

بين دو  درص روايت شده است كه گفت: هر گاه پيامبر ك. از حضرت عايشه641
كرد، مادامي كه گناه نبود و اگر  ترين آنها را انتخاب مي گرديد، آسان خير ميچيز (كار) م

وقت در هيچ كاري براي خود انتقام  بود، دورترين مردم از آن بود و نيز هيچ گناه مي
خاطر  شد كه در اين صورت، به نگرفت، مگر در كاري كه حرمت حدود خدا شكسته مي

  2 گرفت. خدا انتقام مي

 :قال رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :ن مسعود رضي الله عنه قالوعن اب -٦٤٢
ٍ  ؟أَلا أَخْــبركُُمْ بمِـَـنْ يحَْــرُمُ عَلــى النــارِ أوَْ بمِـَـنْ تحَْــرُمُ عَلَيْــهِ النــارُ « قَريِــبٍ هَــين تحَْــرُمُ علــى كُــل

ٍ سَهْلٍ  لين.«  
  .حديثٌ حسنٌ  :رواه الترمذي وقال

                                                           

 )].1955مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].2327)، م(3560متفق عليه است؛ [خ( -2
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آيا به شما خبر دهم «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر سمسعود . از ابن642
از كسي كه بدن او بر آتش حرام است؟ ـ يا: به كسي كه آتش دوزخ بر او حرام است ـ 

برخوردي حرام  رو، آسانگير و خوش آتش دوزخ، بر هر انسان مردمي، نرمخو، گشاده
  1».است

  

                                                           

 )] و گفته است: حديثي حسن است.2490ترمذي روايت كرده است؛ [( -1
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  االله تعالي: قال

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### �    
  )199/  (الاعراف  

  ».پوشي كن عفو و گذشت داشته باش و به كار نيك امر كن و از نادانان چشم«
  و قال تعالي:

� ËË ËËxxxx xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyxxxx øø øø���� ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$   )85/  (الحجر  � ####$$
  ».عفو كن و درگذر، عفوي نيكو و پسنديده«

  تعالي:و قال 

� (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 �  22/  (النور(  
  ».بايد عفو كنند و از ديگران درگذرند، مگر دوست نداريد كه خداوند شما را بيامرزد؟!«
  و قال تعالي:

� tt tt ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )134/  عمران (آل  � ####$$
كنند (و بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين  كساني كه از مردم گذشت مي«

  ».شوند) و خداوند (هم) نيكوكاران را دوست دارد مي

  
  باب العفو والإِعراض عن الجاهلين - 75

  لانپوشي از جاه عفو و گذشت و چشمباب 
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  و قال تعالي:

�  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ tt tt���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )43/  (الشوري  � ####$$
ي كارهاي مطلوب است كه  ديگران) درگذرد، از زمره كسي كه شكيبايي كند و (از گناه«

  ».بايد بر آن عزم را جزم كرد و ماندگار شد
  آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند.

هـل أتَـى  :وعن عائشة رضي الله عنها أَا قالت للنبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم -٦٤٣
ــوْمٌ كَــانَ أَشــد مِــنْ يــوم أُحُــ وكَــان أَشــد مــا  ،لَقَــدْ لَقِيــتُ مِــنْ قَومِــكِ « :قــال ؟دٍ عَلَيْــكَ يَـ

هُمْ يوْم العقَبَةِ  فلَمْ  ،إِذْ عرَضتُْ◌ نفَسِي على ابْنِ عَبْدِ ياَليِلَ ابنِ عبْدِ كُلال ،لَقِيتُ مِنـْ
ــومٌ علــى وَجْهِــي ،يجُبــنىِ إِلى مــا أرَدْتُ  ــَا مَهْمُ ــتُ وَأنَ ــمْ أَسْــتَفِقْ إِلا وَأَ  ،فَانْطلََقْ نــا بقــرنِ فلَ

فنَظـَرتُ فـَإِذا فِيهـا جِبريـلُ عليـه  ،فإَِذا أنَـَا بِسـحابةٍَ قـَد أَظلتـني ،فَرفـَعْتُ رأْسِي ،الثعالِبِ 
ع قـَولَ قومِـك لـَكَ، وَمـا رَدوا عَلَيـكَ  :فنَاداني فقال ،السلام وَقـد  ،إِن الله تعالى قَد سمَِ

فَســلمَ عَلــي ثمُ  ،تَ فــِيهم فَـنَــادَانيِ ملَــكُ الجبَِــالِ بعـثَ إِليَــك ملــَكَ الجبــالِ لتِــأْمُرهُ بمــا شِـئْ 
ــدُ إِن اللــه قَــد سمــعَ قَــولَ قَومِــكَ لَــكَ  :قــال ــَا مَلَــكُ الجبِــالِ  ،يــا محَُم وقَــدْ بَـعَثَــني رَبي  ،وأنَ

فقـال النـبي  »أَطْبـَقْـتُ عَلـَيهمُ الأَخْشَـبـَينْ  :إِنْ شـئْتَ  :فَمَـا شـئتَ  ،إلَِيْكَ لتِأْمُرَني بأَِمْركَِ 
بـلْ أرَْجُـو أَنْ يخُْـرجَِ اللـه مِـنْ أَصْـلاِِم مـنْ يعْبـُدُ اللـه وَحْـدَهُ لا « :صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .متفقٌ عليه »يُشْركُِ بهِِ شَيْئاً 
حِيطاَن بمكة :»الأَخْشبان«       

ُ
  هو الجبل الغليظ. :والأَخْشَبُ  ..الجبلان الم

گفت: آيا روزي كه  صروايت شده است كه او به پيامبر ك. از حضرت عايشه643
تر  بله، من از قوم تو سخت«تر از جنگ احد باشد، بر تو گذشته است؟ فرمودند:  سخت

ترين چيزي كه از ايشان بر من گذشت و من به آن برخوردم، در روز  ام، و سخت ديده
در طايف) معرفي كردم و او » (عبد ياليل ابن عبدكلال«عقبه بود، آن وقت كه خود را به 

ي من (ايمان آوردن و كمك به نشر اسلام) را برنياورد و من، غمگين، به راه خود  خواسته
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به حال خود نيامدم و آرام نگرفتم، آنجا سرم را بلند نمودم، » ي ثعالب تپه«ادامه دادم و تا 
ن آن بود، مرا ندا در ميا ؛ديدم پاره ابري بر من سايه افكنده است، نگاه كردم، جبرئيل

شنيد و اينك  ،ات (و جوابي) را كه به تو دادند داد و گفت: خداوند متعال سخن طايفه
كني، به او  ي آنها حكم مي ها را به سوي تو فرستاده تا هر چه در باره ي مأمور كوه فرشته

! ها، من را ندا زد و بر من سلام كرد و گفت: اي محمد ي كوه گاه فرشته امر كني، آن
ها هستم و خداوند من را پيش  ي قوم تو را به تو شنيد و من فرشته ي كوه خداوند گفته

فرمايي و هر چه  تو فرستاده است تا به فرمان خودت مرا فرمان دهي، پس هر چه تو مي
خواهي، اگر فرمان دهي و بخواهي، اخشبان (دو كوه مشرف به مكه) را بر سر  تو مي

خواهم  نه، بلكه مي«فرمودند (كه من در جواب او، گفتم):  صبرآورم! پيام ايشان فرود مي
كه خداوند از پشت اين قوم كساني پديد آورد كه خداوند يكتا را بپرستند و شريكي را 

  1».براي او قرار ندهند

ولا  ،ما ضرَبَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم شَـيْئاً قـَط بيِـَدِهِ  :وعنها قالت -٦٤٤
ومــا نيِــل منْــهُ شــيء قـَـط فَـيَنــتَقِم مِــنْ  ،أةًَ ولا خادِمــاً، إِلا أَنْ يجَُاهِــدَ في سَــبِيل اللــهِ امْــر 

  .رواه مسلم .فَـيـَنْتَقِمَ للهِ تعالى :صاحِبِهِ إِلا أَنْ ينُتـَهَكَ شَيء مِن محََارمِِ اللهِ تعالى
ز با دست خود هرگ صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه644

كرد  چيزي يا زني يا خدمتكاري را آزاري نرسانيد، مگر در زماني كه در راه خدا جهاد مي
كه چيزي  خاطر ضرري كه به او وارد شد، از صاحبش انتقام نگرفت، مگر اين و هرگز به

  2گرفت. شد كه در آن صورت براي خدا انتقام مي از محارم و حدود خدا شكسته مي

كُنـتُ أمَْشِــي مَـعَ رسـول اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ   :رضــي اللـه عنـه قــال وعـن أنَـس -٦٤٥
 ،فَجبـذهُ بِردَِائـِهِ جَبْـذَة شَـديدَةً  ،فأَدركَـهُ أعَْـراَبي  ،وسَلم وعليـه بـُردٌ نجَْـراَني غلـِيظُ الحاَشِـيةِ 

                                                           

 )].1795)، م(3231متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2328ت؛ [(مسلم روايت كرده اس -2
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ثـــرَت ِــا حَاشِــيةُ الــرداءِ وقَــد أَ  ،فَنظــرتُ إلى صــفحة عــاتِقِ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم
ـدُ مُـرْ لي مِـن مـالِ اللـهِ الـذي عِنـدَكَ  :ثمُ قـال ،مِنْ شِدةِ جَبذَتـِهِ  فالتـَفَـتَ إِليَْـه .يـَا محَُم، 

  .متفقٌ عليه .ثمُ أمَر لَهُ بعَطاَءٍ  ،فضحِكَ 
ي رفتم، ايشان رداي راه مي صروايت شده است كه گفت: من با پيامبر س. از انس645

اي ضخيم بود، يك اعرابي به ايشان ملحق شد و  نجراني بر تن داشت كه داراي حاشيه
نگاه كردم، از  صرا گرفت و سخت كشيد. به دور گردن مبارك پيامبر صرداي پيامبر

ي ردا بر دور گردن ايشان اثر گذاشته بود؛ سپس گفت: اي محمد!  شدت كشيدن، حاشيه
به طرف او رو كرد و تبسم  صبه من داده شود! پيامبرتوست،  دامر كن از مال خدا كه نز

  1».فرمود و دستور داد كه چيزي به او ببخشند

كــأَني أنَظــُرُ إلى رســول اللــه صَــلّى االلهُ   :وعــن ابــن مســعود رضــي اللــه عنــه قــال -٦٤٦
 ،ضَـرَبهَُ قَومُـهُ فـَأَدموهُ  ،صلوَاتُ اللهِ وَسلامُه عَلَيهم ،عَلَيْهِ وسَلم يحْكِي نبَِيّاً مِن الأنَبياءِ 

مَ عَـنْ وَجهِـهِ  ـهُم لا يَـعْلَمُـونَ « :ويقـول ،وَهُوَ يمَسَـحُ الـداغفِـرِ لِقَـومي فـَإِن هُـممتفـقٌ  »الل
  .عليه

چنان خوب به ياد دارم كه) گويي (روايت شده است كه گفت:  سمسعود . از ابن646
فرمايد  را بازگو مي (عليهم السلام) نكنم كه حكايت يكي از پيامبرا نگاه مي صبه پيامبر

كرد  اش او را زدند و خون آلودش كردند و او خون صورتش را پاك مي كه: طائفه
  2».فهمند پروردگارا! قوم مرا هدايت كن، چون كه آنها نمي«گفت:  ومي

 :وعـــن أبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أَن رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلم قـــال -٦٤٧
ا الشديدُ الذي يمَلِكُ نفسهُ عِند الغضبِ  ،ليَس الشديدُ باِلصرعَةِ « متفقٌ عليه »إِنم.  

                                                           

 )].1057)، م(5809متفق عليه است؛ [خ( -1
 ، آمده است].36ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره1792)، م(3477متفق عليه است؛ [خ( -2
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فرمودند: پرزور و پهلوان كسي ص روايت شده است كه پيامبر س. از ابوهريره647
نيست كه شخصي را به زمين بزند، بلكه پرزور كسي است كه هنگام خشم، بر خود 

  1».مسلط و خويشتندار باشد

                                                           

 ، آمده است].45ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2609)، م(6114متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال

� tt ttÏÏ ÏÏϑϑϑϑÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈xx xx6666øø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ xx xxááááøø øø‹‹‹‹tt ttóóóóøø øø9999$$ $$#### tt ttÏÏ ÏÏùùùù$$$$yy yyèèèèøø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇtt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΨΨΨΨ9999$$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!!$$ $$####uu uuρρρρ �� ��====ÏÏ ÏÏttttää ää†††† šš ššÏÏ ÏÏΖΖΖΖÅÅ ÅÅ¡¡¡¡óó óóssssßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### �    
  )134/  عمران (آل  

خورند و از مردم گذشت مي كنند (و بدين وسيله در  كساني كه خشم خود را فرو مي«
  ».يكوكاران را دوست داردشوند) و خداوند (هم) ن صف نيكوكاران جايگزين مي

  و قال تعالي:

�  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ tt tt���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )43/  (الشوري  � ####$$
ي كارهاي مطلوب است  از زمره اين درگذرد، نكه شكيبايي كند و از گناه ديگرا كسي«

  ».كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ماندگار شد
  موضوع اين باب، احاديثي است كه در باب قبل گذشت. و از احاديث مربوط به

ــَـةً  :وعـــن أبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه أَن رجـــلاً قـــال -٦٤٨ ـــا رســـول اللـــه إِن لي قـَراَب ي
 :فقـال ،وأَحلـُمُ عَـنهم ويجهلـُونَ عَلـَي  ،وَأحُسِنُ إِليهِم ويُسِيئُونَ إلي  ،أَصِلُهم وَيقَطَعوني

اَ تُسِفهم المـل ولا يـزاَلُ معـكَ مـن اللـه تعـالى ظَهـيرٌ عَلـَيهم لئَِن كُنتَ كَمَا قلُتَ فَ « كَأَنم
  ».باب صلة الأرحام«وقد سَبَقَ شَرْحُه في  .رواه مسلم »ما دُمْتَ عَلى ذلك

  
  باب احتمال الأذى - 76
  تحمل كردن آزارهاباب 
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عرض كرد: اي  )صروايت شده است كه گفت: مردي (به پيامبر س. از ابوهريره648
آورم، اما آنان  جاي مي ي رحم به به آنها صلهرسول خدا! من خويشاونداني دارم كه نسبت 

كنند؛  كنم، اما آنها به من بدي مي كنند؛ من با ايشان نيكي مي نسبت به من قطع رحم مي
كنم، اما آنها نسبت به من ستم و بدخويي و بدگويي  من در مقابل آنان بردباري و صبر مي

ويي، مثل اين است كه (با اين گ اگر تو چنين باشي كه مي«فرمودند:  صكنند. پيامبر مي
خوراني و پيوسته تا هنگامي كه بر اين روش باشي،  كارت) خاكستر داغ به آنان مي

  1».پشتيباني از جانب خدا و عليه آنان همراه تو خواهد بود

                                                           

 ]، گذشت.318ي:  [به شماره» باب صله ي رحم«آن در  )]. و شرح2558مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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  االله تعالي: قال

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã���� ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ �  30/  حج(ال(  
و امور مربوط به حج و جاهاي ديگر)  سمو هر كس اوامر و نواهي خداوند را (در مرا«

  ».بزرگ و محترم دارد، نزد خدا چنين كاري براي او بهتر است
  و قال تعالي:

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ ss ss???? ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ss ss[[[[ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& �  7/  (محمد(  
هايتان را ثابت و استوار  كند و قدم نيز شما را ياري مياگر خداوند را ياري كنيد، او «

  ».نمايد مي
است كه در  كو از احاديث مربوط به موضوع اين باب، حديث سابق حضرت عايشه

  ذكر گرديد. 1باب عفو

جَـاءَ رَجُـلٌ إلى  :وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البـدري رضـي اللـه عنـه قـال -٦٤٩
إني لأتـَأَخر عَـن صَـلاةِ الصـبْحِ مِـن أجْـلِ فـلانٍ ممِـا  :فقـال ،هِ وسَـلمالنبي صَلّى االلهُ عَلَيْ 

ــهِ وسَــلم  ،يُطِيــل بنِـَـا غَضِــبَ في موعِظـَـةٍ قَــط أَشــد ممــا  فمَــا رأيــت النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ

                                                           

 ].643ي:  [حديث شماره -1

  

  نتصار لدين االله تعالىوالإ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع - 77
شكني و هتك احكام  خشم و غضب هنگام حرمتباب 

  شريعت و ياري كردن دين خدا
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فإن  ،الناسَ فَليُوجِز فأيَكُمْ أمَ  ،إن مِنكم مُنـَفرين :ياَ أيَهَا الناس :فقال ،غَضِبَ يوَمئذٍ 
  متفق عليه. »مِنْ ورائهِِ الكَبيرَ والصغيرَ وذا الحاَجَةِ 

روايت شده است كه گفت: مردي نزد  س»ابومسعود عقبه بن عمرو بدري«. از 649
اندازم، از  آمد و گفت: من، به خاطر فلان شخص، نماز صبح را به تأخير مي صپيامبر

گويد:  دارد)! (ابومسعود مي و ما را نگه مي(دهد  ا طول ميبس كه او در امامتش نماز ر
وقتي اين سخن را شنيد، چنان عصباني شد كه) من، هرگز ايشان را در هيچ  صپيامبر

اي مردم! بعضي از «گاه فرمودند:  اي به شدت عصبانيت آن روز نديده بودم، و آن موعظه
آنها) هستيد؛ از اين پس، هر كدام از  ي نفرت (در (ي مردم) و ايجاد كننده  شما گريزاننده

شما، براي مردم امامت كرد، نمازش را كوتاه كند ( و تنها به اندازه اي بماند كه واجبات 
  1».نمازش ترك نشود)، زيرا در پشت سر او، سالخورده و بچه و كسي كه كار دارد، هست

االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  قــدِمَ رســول اللــه صَــلّى :وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت -٦٥٠
ـا رآهُ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  ،وقَد سَتـَرْتُ سَهْوةً لي بقِرامٍ فيَهِ تمَاَثيـلُ  ،مِنْ سفَرٍ  فلَم
أَشَد الناسِ عَذَاباً عِند اللهِ يوم القيامـةِ  :ياَ عائِشَةُ « :هتكَهُ وتَـلَونَ وجهُهُ وقال وسَلم 

  .متفق عليه »بخِلَقِ اللهِ  الذينَ يُضاهُونَ 
ـــهْوَةُ « ة تكُـــونُ بـــين يـــدي البيـــت  :»الســـف ـــرام«.. و .كالص ســـتر  :بكســـر القـــاف »القِ

  .أفسد الصورة التي فيه :»هتكه«رقيق، و 
از سفري برگشتند  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه650

هايي بود،  نازك كه مصور به صورت اي ي منزلم را با پرده در حالي كه من يك طاقچه
هاي آن را پاك كرد و رنگ صورتش  هنگامي كه آن را ديد، شكل صپوشانده بودم پيامبر

اي عايشه! شديدترين عذاب را نزد خداوند در روز قيامت، كساني «تغيير كرد و فرمودند: 

                                                           

 )].466)، م(702متفق عليه است؛ [خ( -1
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نند يا از روي ك جويند (يعني جانداران را ترسيم مي دارند كه به آفرينش خداوند تشبه مي
  1».سازند) آنها مجسمه مي

خزُومِيــة الــتي سَــرقَت فقــالوا -٦٥١
َ
مــن يُكلــمُ  :وعنهــا أَن قريشــاً أَهمَهُــم شَــأْنُ المــرأةِ الم

ــهِ وسَــلم مَــن يجــترَِيءُ عليــهِ إلا أُســامةُ بــنُ زيــدٍ  :فقــالوا ؟فيهــا رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
فقالِ رسول اللـه صَـلّى االلهُ  ،فَكَلً◌مهُ أُسامةُ  ؟ عَلَيْهِ وسَلم حِب رسول الله صَلّى االلهُ 

إنما « :ثم قامَ فاَخْتَطَبَ ثم قال »،؟أتََشفعُ في حد مِن حُدُودِ اللهِ تعالى« :عَلَيْهِ وسَلم
ــــريفُ تَركُــــوهُ  ــــيهِم الش ــــم كــــانوُا إذَا ســــرقَ فِ ــــكَ مــــن قــــبلكُم أنـهُ ــــيه ،أهْلَ مِ وإذا ســــرق فِ

ـــهِ الحـــد، وايمُْ اللـــه ـــامُوا علي ـــعِيفُ أقَ ـــتُ  ،الض ـــة بنـــت محمـــدٍ ســـرقَتْ لقَطَعْ ـــو أن فاطمَ ل
  .متفقٌ عليه »يدَهَا

» موزخم زني از بني«ي  روايت شده است كه گفت: مسأله ك. از حضرت عايشه651
 كه مرتكب سرقت شده بود، قريش را نگران ساخت و در ميان خود، گفتند: چه كسي در

بن زيد  صحبت كند و گفتند: چه كسي جرأت دارد جز اسامه صشفاعت از او با پيامبر
با  )است و اسامه (در اين مورد كه دست آن زن قطع نشود صكه محبوب پيامبر

آيا براي جلوگيري از اجراي حدي از «فرمودند:  صصحبت كرد؛ پيامبر صپيامبر
اي ايراد كردند و فرمودند:  و خطبه سپس برخاستند» كني؟ گري مي حدود خداوند ميانجي

اي مردم! اقوامي كه قبل از شما بودند، فقط به اين دليل هلاك شدند كه آنان در ميان «
كردند  شد، او را رها مي خودشان هر گاه كسي بزرگ و صاحب منزلت مرتكب دزدي مي

گر ساختند؛ به خدا سوگند، ا كرد، بر او حد جاري مي و اگر فردي ضعيف دزدي مي
  2».هم دزدي كند، دستش را قطع خواهم كرد »فاطمه دختر محمد«

                                                           

 )].92)، م(5954متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1688)، م(6788متفق عليه است؛ [خ( -2
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وعـــن أنـــس رضـــي اللـــه عنـــه أن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَليَْـــهِ وسَـــلم رَأَى نخُامَـــةً في  -٦٥٢
ـهُ بيـَدِهِ فقـال ،فشـق ذلـكَ عَلَيـهِ حـتى رُؤِي في وجهِـهِ  ،القِبلةِ  إن أحَـدكم « :فـَقَـامَ فَحَك

لـَةِ  ،ه فإَنهُ يُـنَاجِي ربهإذا قَام في صَلاتِ  ـزقَُن أَحـدكُُم قِبـلَ  ،وإن ربـهُ بيَنـَهُ وبـَينَ القِبـْ فـلا يَـبـْ
ـــةِ  لَ ـــهِ  »ولكِـــن عَـــنْ يَسَـــارهِِ أوْ تحْـــتَ قدَمِـــهِ  ،القِبـْ ثمُ رد  ،ثمُ أخَـــذَ طـــرفَ ردِائــِـهِ فبَصـــقَ فِي

  .متفقٌ عليه» أوَ يَـفْعَلُ هكذا« :بَـعْضَهُ على بعْضٍ فقال
سـجِدِ 

َ
فأََمـا في  ،والأمرُ بالبُصاقِ عنْ يسَارهِِ أو تحتَ قَدمِهِ هُوَ فيمـا إذا كـانَ في غَـيرِْ الم

  .المسجِدِ فَلا يبَصُقْ إلا في ثوبهِِ 
اي را در  آب دهان ريخته صروايت شده است كه گفت: پيامبر س. از انس652

ه اثر ناراحتي در صورتش مسجد در طرف قبله ديد و از اين عمل چنان ناراحت شد ك
مشاهده گرديد و برخاست و آن را با دست خود ساييد و كنار زد و فرمودند: وقتي كه 

نمايد و پروردگار او، ميان او و  يكي از شما به نماز برخيزد، با پروردگارش مناجات مي
را از طرف  است، بنابراين هيچ كدامتان نبايد در جهت قبله بزاق بيندازد، بلكه بايد آن  قبله

اي از ردايش را گرفت و در آن بزاق ريخت و  ؛ بعد گوشه»چپش يا در زير پايش بيندازد
  ».يا اين گونه بكند«آن را تا كرد و فرمودند: 

امر به ريختن آب دهان از طرف چپ يا در زير پا، در موقعي است كه شخص در غير 
  1ها در لباسش بريزد.مسجد باشد؛ اما اگر در مسجد باشد، بايد آب دهان را تن

                                                           

و اهميت بسيار هدف اصلي و پيام واقعي اين حديث شريف و احاديث ديگري مانند آن، توجه زياد  -1
ي نظافت و رعايت پاكي است و روشن است كه نظافت، با توجه به امكانات و وضع  به مسأله صپيامبر

ي ما دارد و براي  تعريفي متفاوت با نظافت در زمانه :يا عصر امام نوي صمردم در عصر پيامبر
نظافت آنها، بيشتر و ي ما، به جهت وجود امكانات بهداشتي مناسب، تأكيد در رعايت  مساجد زمانه

 تر است ـ ويراستاران. لازم
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دهد و از ارتكاب  خداوند به عدالت و نيكوكاري و نيز بخشش به نزديكان دستور مي«
كند؛  درازي و ستمگري نهي مي كارهاي ناشايست و دست گناهان بزرگ و انجام

  ».كه پند بگيريد دهد، تا اين خداوند شما را اندرز مي

  

باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة  - 78
عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عليهم والنهي 

  عنهم وعن حوائجهم
امر به واليان و كارفرمايان به مدارا با زيردستان و باب 

خيرخواهي نسبت به آنها و مهرباني با ايشان و نهي از 

انگاري در  خيانت با ايشان و سختگيري بر آنان و سهل

  انمصالح آنها و غفلت از آنان و احتياجات ايش

 



 641  الصالحين رياض

 

سمِعــتُ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا قــال -٦٥٣
ـــهِ  ،كُلكُـــم راعٍ « :وسَـــلم يقـــول ـــنْ الإمـــامُ راعٍ و  :وكُلكُـــمْ مســـؤولٌ عـــنْ رعِيتِ ـــؤُولٌ عَ مَسْ

رأةَُ راعيةٌ في بيتِ زَوجهـا وَمسـؤولة  ،والرجُلُ راَعٍ في أهلِهِ وَمسؤولٌ عنْ رَعِيتِهِ  ،رعِيتِهِ 
َ
وَالم

وكُلكُـم راع ومسـؤُولٌ عَـنْ  ،والخاَدِمُ راَعٍ في مال سَيدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ  ،عَنْ رعِيتِها
  .متفقٌ عليه »رعِيتِهِ 

فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت از پيامبر بعمر . از ابن653
هر كدام از شما (مانند) چوپان و مورد سؤال گله (امور تحت فرمان) خويش هستيد؛ «

فرمانده و حاكم، چوپان (مردم) و مورد سؤال در رعيت خود و مرد، چوپان خانواده ي 
ي شوهر خود و مورد سؤال در  ان در خانهي خود و زن، چوپ خود و مورد سؤال در گله

ي شما (مثل)  آن و خادم، چوپان در مال آقاي خود و مورد سؤال در آن است؛ پس همه
چوپان و مسؤول هستيد و از هر يك از شما، از چيزي كه به دست او سپرده شده است، 

  1».شود سؤال مي

سمعـتُ رسـول اللـه صَـلّى  :قـالوعن أبي يَـعْلى مَعْقِل بن يَسَارٍ رضي الله عنه  -٦٥٤
يمَـُوتُ يـومَ يمَـوتُ وهُـوَ غَـاشٌ  ،مـا مِـن عبـدٍ يسـترعِيهِ اللـه رعيـةً « :االلهُ عَليَْهِ وسَلم يقـول

  .متفقٌ عليه »إلا حَرمَ الله علَيهِ الجنَةَ  ،لرَِعِيتِهِ 
  ».ةفَـلَم يحَُطهَا بنُِصْحهِ لم يجِد رَائحَةَ الجنَ « :وفي روايةٍ 

سلِمينَ « :وفي روايةٍ لمسـلم
ُ
ويَـنْصحُ لهـُم، إلا  ،ثمُ لا يجَهَدُ لهَمُ ،ما مِن أمَِيرٍ يلَِي أمُورَ الم

  ».لمَ يدَخُل مَعَهُمُ الجنَةَ 
شنيدم  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر س»ابويعلي معقل بن يسار«. از 654
(گروهي) را به او سپرده باشد و او روزي كه  اي كه خداوند رعيتي هر بنده«فرمود:  كه مي

                                                           

 ، آمده است.300و  283هاي  )]. اين حديث قبلاً هم به شماره1829)، م(893متفق عليه است؛ [خ( -1
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كار بوده است، قطعاً خداوند  ميرد در حالي بميرد كه نسبت به زيردستانش خيانت مي
  1».گرداند بهشت را بر او حرام مي

در روايتي ديگر آمده است: (كسي كه در امور رعيتش خيانت كند) و با خيرخواهي 
  ».شنود بهشت را نمي خود، آنها را محافظت نكند، هرگز بوي

هر اميري كه امور مسلمانان را به دست بگيرد «در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 
ولي براي (خير و صلاح) ايشان نكوشد و نسبت به آنان دلسوزي و خيرخواهي نكند، 
هرگز با ايشان نكوشد و نسبت به آنان دلسوزي و خيرخواهي نكند، و هرگز با ايشان 

  ».واهد شدداخل بهشت نخ

سمعـت رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت -٦٥٥
 ،علــيهم فاشــقق عليــه مــن أمــر أمُــتي شــيئاً فشــق  اللهــم مــن وَليَ « :يقــول في بيــتي هــذا

  .رواه مسلم »ومن وَليَِ من أمر أمتي شيئاً فرفق م فارفق به
شنيدم كه در  صست كه گفت: از پيامبرروايت شده ا ك. از حضرت عايشه655

بار خدايا، هر كس قسمتي از كار امت مرا بر عهده «فرمود:  ي محل سكونتم مي همين خانه
گيري نمود، بر او سخت بگير و هر كس قسمتي از كار امت مرا  گرفت و با آنها سخت

  2».برعهده گرفت و با آنان مدارا كرد و سهل گرفت، تو هم بر او آسان بگير

 :قــال رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٦٥٦
ـــو إســـراَئيِلَ تَسُوسُـــهُمُ الأَنْبيـــاءُ « وَإنـــهُ لا نـــبي  ،كُلمـــا هَلَـــكَ نـــبي خَلَفَـــهُ نـــبي  ،كَانــَـت بَـنُ

 :قــال ؟فَمــا تأَْمُرنُـَـايـَـا رســول اللــه  :قــالوا »وسَــيَكُونُ بعَــدي خُلَفَــاءُ فـَيَكثُـــرُونَ  ،بعَــدي
ــةِ الأَولِ فــالأَولِ « ــوا ببَِيعَ ــإن اللــه  ،وَاســأَلوا اللــه الــذي لَكُــم ،ثمُ أعَطـُـوهُم حَقهُــم ،أوَفُ فَ

  .متفق عليه »سائلُِهم عما استرَعاهُم
                                                           

 )].142)، م(7150متفق عليه است؛ [خ( -1
  )].1828مسلم روايت كرده است؛ [ -2
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انبيا، رهبري «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از ابوهريره656
كرد، پيامبر ديگري جانشين او  ده داشتند و هر گاه پيامبري فوت مياسراييل را برعه بني
گرديد، اما بعد از من پيامبري نيست و جانشيناني بعد از من خواهند آمد و زياد  مي
به بيعت اول (و تعهد «دهي؟ فرمودند:  اصحاب گفتند: به ما چه دستوري مي». شوند مي

ن را به جاي آوريد (خيرخواهشان باشيد و خودتان به اسلام) وفا نماييد، سپس حق ايشا
آنان را اطاعت كنيد) و (با اين حال) حق خود را از خدا مسألت كنيد، زيرا خداوند از 

  1».زيردستان و حقوق آنها) از آنان سؤال خواهد نمود(آنچه كه به ايشان سپرده 

فقـال  ،للـهِ ابـن زيِـادٍ وعن عائذِ بن عمروٍ رضي الله عنه أنَهُ دَخَلَ على عُبيدِ ا -٦٥٧
عـــتُ رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم يقـــول ،أَيْ بُــــنيَ  :لـــه إن شَـــر الرعـــاءِ « :إني سمَِ

هُم »الحُطَمةُ    .متفقٌ عليه ،فإياكَ أن تَكُونَ مِنـْ
عبيداالله بن زيادم رفت و «روايت شده است كه او نزد  س»عائذ بن عمرو«. از 657

ها، آنهايي  همانا بدترين چوپان«فرمود:  شنيدم كه مي صفرزندم! از پيامبرگفت: اي 
، مواظب باش كه از آنان »كنند هايي تحت مراقبت خود، ظلم مي هستند كه به حيوان

  2نباشي!

عـتُ  :أنَه قاَلَ لمعَاوِيةَ رضـي اللـه عنـه ،وعن أبي مريمَ الأَزدِي رضي الله عنه -٦٥٨ سمَِ
ســـلِمينَ « :يقـــول صَـــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَـــلم رســولِ اللـــه 

ُ
مــن ولاهُ اللـــه شَـــيئاً مِــن أمُـــورِ الم

ــهِ وفَقــرهِِ  ،فَاحَتجَــبَ دُونَ حَــاجتهِمِ وخَلــتِهم وفَقــرهِم ــه وخَلتِ احتَجَــب اللــه دُونَ حَاجَتِ
  .والترمذي ،دَ رواه أبو داو  .فَجعَل مُعَاويِةُ رجُلا على حَوَائجِ الناسِ  »يومَ القِيامةِ 

                                                           

 )].1842)، م(3455متفق عليه است؛ [خ( -1
كه در آنجا هم  ، آمده است و چنان192ي  طور كامل به شماره )].[اين حديث به1830است؛ [م(متفق عليه  -2

 گفته، روايت از مسلم است و بخاري آن را روايت نكرده است].



 الصالحين رياض   644

 

گفت: از  سروايت شده است كه او به حضرت معاويه س»ابومريم ازدي«. از 658
كسي كه خداوند او را متصدي جزئي از امور مسلمانان «فرمود:  شنيدم كه ميصپيامبر

كند و او در زمان احتياج و نياز شديد و فقر آنها به وي، خود را از آنها پنهان و از 
خداوند متعال در روز قيامت و در زمان احتياج و نياز شديد و فقر  دسترسشان دور نمايد،

سازد (و احتياج و تنگدستي او را  او (به بخشش و رحمت خدا)، خود را از او پنهان مي
هاي  وقتي اين را شنيد، يك نفر را مأمور رفع نيازمندي سحضرت معاويه» كند) رفع نمي

  1مردم نمود.

                                                           

 اند. )] روايت كرده1332) و ترمذي [(2984ابوداود [( -1
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  االله تعالي: قال

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ �  90/  (النحل(  
  ».دهد همانا خداوند به دادگري و نيكوكاري فرمان مي«
  و قال تعالي:

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9/ (الحجرات  � ####$$
  ».به دادگري رفتار نماييد، كه خداوند دادگران را دوست دارد«

عَةٌ « :عن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال ،وعن أبي هريرة رضي الله عنه -٦٥٩ سَـبـْ
وشَـــاب نَشَـــأَ في عِبـــادَةِ اللـــهِ  ،إمَـــامٌ عـــادِلٌ  :يُظِلهُـــمُ اللـــه في ظِلـــهِ يـــومَ لا ظِـــل إلا ظِلـــهُ 

سَــاجِدِ  ،تَعــالى
َ
ــهُ في الم ــا عليــهِ  ،بــا في اللــهورجُــلانِ تحََا ،ورَجُــلٌ مُعَلــقٌ قلَبُ ــا  ،اجتَمعَ وتَفرقَ

ورَجُـلٌ تَصَـدقَ  ،إنى أَخَافُ اللـه :فقَال ،ذَاتُ مَنصِب وجماَلٍ  ورجُلٌ دعَتهُ امرَأةٌَ  ،علَيهِ 
ورَجُـلٌ ذكََـر اللـه خَاليِـاً فـَفَاضَـتْ  ،فَأَخْفَاها حَتى لا تَعلَمَ شمِالـُهُ مـا تنُفِـقُ يميِنـُهُ  ،بِصدقةٍ 

  .متفقٌ عليه »اهُ عينَ 
فر هستند كه هفت ن« فرمودند: صروايت شده است كه پيامبر س. از ابوهريره659

دهد:  ي خود پناه مي اي نيست، ايشان را در سايه ي او سايه خداوند در روزي كه جز سايه

  
  باب الوالي العادل - 79

  فرمانرواي عادلباب 
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.) 3.) جواني كه در عبادت خداوند متعال رشد و نشأت يافته باشد؛ (2.) حاكم عادل؛ (1(
.) دو مرد كه براي رضاي خدا همديگر را 4دلش به مسجد وابسته است؛ ( مردي كه

.) مردي كه زني 5شوند؛ ( دوست دارند و با آن محبت، با هم جمع و از هم جدا مي
ترسم؛  مقام و زيبا، او را پيش خودش بخواند و او در جواب بگويد: من از خدا مي صاحب

كند، كه دست چپ او از انفاق دست  .) مردي كه صدقه دهد و آن را چنان پنهان6(
.) مردي كه در حالت تنهايي و خلوت، خدا را ياد كند و 7خبر باشد؛ ( راستش بي

  2 1».چشمانش پر از اشك گردد

قـال رسـولُ اللـهِ  :وعن عبد اللـهِ بـنِ عمـرو بـن العـاص رضـي اللـهُ عنهمـا قـال -٦٦٠
قسِطينَ «صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 

ُ
الذِينَ يعْـدِلُونَ في  : عِنْدَ اللهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ إن الم

  .رواهُ مسلم »حُكْمِهِمْ وأهَليهِمْ وما وُلوا
همانا «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از عبداالله بن عمرو بن عاص660

ر حكمشان و ري از نور قرار دارند، آن كساني كه دبدادگران و اهل قسط، نزد خدا بر منا
  3».ورزند ي خود و در آنچه كه در تحت سرپرستي دارند، عدالت مي در ميان خانواده

سمِعْـتُ رسـولِ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعَن عوفِ بن مالكٍ رضي الله عنه قـال -٦٦١
علـَـيْهِم ويُصَــلونَ وتُصَــلونَ  ،م ويحُبــونكُمهُ أئَمَــتكُمْ الــذينَ تحُِبــون ـَ خِيـَـارُ « :وسَــلم يقــولُ 

 :قـال »وتَـلْعُنـونَـهُمْ ويلعنـونكم ،وشِراَرُ أئَمتِكُم الذينَ تُـبْغِضُومُ ويُـبْغِضُونَكُمْ  ،علَيْكُمْ 
مـا أقَـَامُوا  ،لا ،مـا أقَـَامُوا فـِيكُمُ الصـلاةَ  ،لا« :قـالَ  ؟أفَـَلا ننُابـِذُهُمْ  ،قُـلْنا يا رسُـول اللـهِ 

  مسلم. »فيكُمُ الصَلاة

                                                           

 ، آمده است.449و  376اي ه )]. اين حديث قبلاً هم به شماره1031)، م(660متفق عليه است؛ [خ( -1

 ، رجوع شود ـ ويراستاران.376ي  به پاورقي حديث شماره -2

 )].1828مسلم روايت كرده است؛ [ -3
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  .تَدْعونَ لهمُْ  :»تُصَلونَ عَلَيْهِمْ « :قوله       
شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر س»عوف بن مالك«. از 661

بهترين پيشوايان و رهبران شما، كساني هستند كه شما ايشان را دوست داريد «فرمود:  مي
نيد و ايشان نيز براي ك نان دعاي خير ميآو ايشان نيز شما را دوست دارند و شما براي 

كنند و بدترين پيشوايان شما، آنان هستند كه شما از ايشان متنفريد و  شما دعاي خير مي
كنيد و ايشان نيز شما را نفرين  ايشان نيز از شما تنفر دارند و شما ايشان را نفرين مي

نكنيم،  گويد: عرض كرديم: آيا با اينان (حاكمان بد)، مبارزه و جنگ ، عوف مي»كنند مي
كنند، نه، تا آن زمان كه  نه، تا آن زمان كه در ميان شما نماز اقامه مي«فرمودند:  صپيامبر

  1».كنند در ميان شما نماز اقامه مي

سمِعْـت رَسُـول اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعَنْ عِيَاضِ بن حمِار رضي اللهُ عَنْـهْ قـالَ  -٦٦٢
ورَجُـلٌ رَحِـيمٌ رَقيـقٌ القَلْـبِ  ،ذُو سُلْطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفـقٌ  :ثَلاثةٌَ  أهَْلُ الجنَةِ « :وسَلم يقولُ 

  .رواهُ مسلم »وعَفِيفٌ مُتـَعَففٌ ذُو عِيالٍ  ،لِكُل ذِى قُـرْبىَ وَمُسْلِمٍ 
شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر س»عياض بن حمار«. از 662

قدرت دادگري كه در   .) حاكم و صاحب1اهل بهشت سه گروه هستند: («فرمود:  مي
.) مرد مهربان و دلسوز نسبت 2امتثال اوامر خداوند و اجتناب از نواهي او موفق باشد؛ (

.) مرد عيالوار پاكدامن و خويشتندار و با 3به هر خويشاوند نزديك و هر مسلمان؛ (
  2».عزت

                                                           

 )].1855مسلم روايت كرده است؛ [ -1
 )].2865مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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  )59/  (النساء  

ايد! از خدا (با پيروي از قران) و رسول (با تمسك به سنت  اي كساني كه ايمان آورده«
او) و از فرمانروايان مسلمان خود (مادام كه دادگر بوده و مجري احكام شريعت اسلام 

  ».انبرداري نماييدباشند) فرم

ـــهِ وسَـــلم  -٦٦٣  :قـــال وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اللـــهُ عنهمـــا عَـــن النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
ــمْعُ والطاعَــةُ فِيمــا أَحَــب وكِــرَهَ « سْــلِم الس

ُ
ــرْءِ الم

َ
إِلا أنْ يُـــؤْمَرَ بمِعَْصِــيَةٍ فــَإذا أمُِــر  ،عَلــى الم

  .عليه متفقٌ  »بمِعْصِيَةٍ فَلاَ سمَْعَ وَلا طاعَةَ 
بر مسلمان، گوش «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعمر . از ابن663

ها را  دادن به فرمان و اطاعت فرمانروايان، در هر چه دوست دارد يا ندارد (خواه آن فرمان
بپسندد، خواه نپسندد) واجب است، مگر اين كه به گناهي (خلاف شرعي) امر شود كه 

  

وتحريم طاعتهم  باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية - 80
  في المعصية

وجوب اطاعت از واليان و فرمانروايان در امور شرع و باب 

  تحريم اطاعت آنان در غير مشروع
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مر شود، ديگر هيچ گوش دادن و اطاعتي در كار او واجب هر گاه به معصيت و گناه ا
  1».نيست

ـــمْعِ  كُنـــا إذا بايَـعْنَـــا رسُـــولَ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم   :وعنـــه قـــال -٦٦٤ عَلـــى الس
  .متفقٌ عليه »فيما اسْتَطَعْتُمْ « :والطاعةِ يقُولُ لنََا

بر گوش  صت ما با پيامبرروايت شده است كه گفت: هر وق بعمر . از ابن664
  2».تا آنجايي كه در توان داريد«فرمود:  كرديم به ما مي بيعت مي دادن و اطاعت

عْــتُ رسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعنــهُ قــال -٦٦٥ مَــنْ خلــَعَ يــَداً « :يقــول سمَِ
ــةَ لــَهُ  ــه يــوْم القيامَـةِ ولاَ حُجعَــةٌ مَــاتَ  وَمَـنْ  ،مـنْ طاَعَــةٍ لَقِـى الل مــاتَ وَلــَيْس في عُنُقِـهِ بيـْ

  .رواه مسلم »مِيتةً جَاهِلًيةً 
 »الميِتـَةُ « ».فَإنـهُ يمـُوت مِيتـَةً جَاهِليـةً  ،ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارقٌِ للْجَماعةِ « :وفي روايةٍ له
  .بكسر الميم

: فرمود شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر بعمر . از ابن665
هر كس از زير اطاعت فرمانروايي كه با او بيعت كرده، شانه خالي كند، روز قيامت در «

شود كه دليل و عذري ندارد و گناهكار است و هر  حالي در پيشگاه خداوند حاضر مي
ي بيعتي (به پيشواي اسلام) نباشد، به مرگ  كس در حالي بميرد كه در گردنش رشته

  3».ه استجاهليت (يعني بر گمراهي) مرد
هر كس در حالي بميرد كه دور و جدا از جماعت «در روايتي ديگر آمده است: 

  ».ميرد مسلمانان است، به مرگ جاهلي مي

                                                           

 )].1839)، م(7144متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].1867)، م(7202متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].1851مسلم روايت كرده است؛ [( -3
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ـــال -٦٦٦ ـــه ق ــَـسٍ رضـــي اللـــهُ عن ـــن أن ـــهِ وسَـــلم :وعَ  :قـــال رسُـــولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
  .رواه البخاري »كَأَن رَأْسهُ زبَيِبَةٌ   ،وإنِ اسْتُـعْمِل علَيْكُمْ عبْدٌ حبشى  ،اسمَْعُوا وأطيعوا«

گوش دهيد و اطاعت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از انس666
اي حبشي بر شما گماشته شده باشد كه گويي سرش دانه مويزي است  كنيد، هر چند بنده

  1».زند!) اش، چنگي به دل نمي (يعني: هر چند كسي هم باشد كه نسب يا قيافه

 :قــالَ رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٦٦٧
ــمْعُ وَالطاعــةُ في عُسْــركَِ ويُسْــركَِ وَمنْشَــطِكَ ومَكْرهِــكَ وأثََـــرةٍَ عَلَيْــك« رواهُ  »عليْــكَ الس

  .مسلم
و  گوش دادن«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از ابوهريره667

فرمانبرداري (از فرمانروايان) در (هر كاري) بر تو سخت باشد يا آسان، دوست داشته 
باشي يا نداشته باشي و (حتي اگر) نسبت به تو تبعيض روا داشته شود و حقي كه تو بر 

  2».آنان داري، ادا نشود، واجب است

سـول اللـهِ صَـلّى االلهُ كُنا مَـع ر   :وعن عبدِ اللهِ بن عَمرو رضي الله عنهما قال -٦٦٨
وَمِنــا  ،ومِنــا مــنْ ينْتَضِــلُ  ،فَمِنــا مــنْ يُصــلحُ خِبــاءَهُ  ،فَـنـَزَلْنــا منْــزلاًِ  ،في سَــفَرٍ  عَلَيْــهِ وسَــلم 

ــــهِ وسَــــلم ــــلاة  :مَــــنْ هُــــوَ في جَشَــــرهِِ، إذْ نــــادَى مُنــَــادي رســــول اللــــهِ صَــــلّى االلهُ عَلَيْ الص
إنـــهُ لمَْ يَكُـــنْ نـــبي « :فقـــال سُـــولِ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم فاجْتَمعْنــَـا إلى رَ  .جامِعــةٌ 

وينُذِرَهُم شَر مـا يعلَمُـهُ  ،قَـبْلي إلا كَانَ حَقا علَيْهِ أنْ يدَُل أمُتَهُ عَلى خَيرِ ما يعْلَمُهُ لهمُْ 
صِيبُ آخِرَهَا بلاءٌ وأمُُورٌ تنُكِرُونَـهَا، وسَيُ  ،وإن أمُتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافيتُها في أَولهِا ،لهمُ

نـَــةُ فيَقُـــولُ المـــؤمِنُ  ،وتجـــيءُ فـِــتنٌَ يرُقـــقُ بعَضُـــها بَـعْضـــاً  ثمُ  ،هـــذِهِ مُهْلِكَـــتي :وتجـــيء الفِتـْ
                                                           

 )].693بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].1836مسلم روايت كرده است؛ [( -2



 651  الصالحين رياض

 

ؤْمِنُ  ،تَـنْكَشِفُ 
ُ
 ،فَمَـنْ أَحَـب أنْ يُـزَحْـزحََ عـن النـارِ  ،هـذِهِ هـذِهِ  :وتجيءُ الفِتنَةُ فَـيـَقُولُ الم

ــوْمِ الآخِــرِ  ،خَلَ الجنــةَ ويــُدْ  ــأْتِ إلى النــاسِ الــذي  ،فـَلْتَأْتــِهِ منيتــه وَهُــوَ يُـــؤْمِنُ باِللــهِ وَاليـَ وليََ
  .يحُِب أَنْ يؤُتَى إليَْهِ 

فـَإنْ جَـاءَ  ،فَليُطعْهُ إنِ اسْتَطاَعَ  .وثمرَةَ قـَلْبهِ  ،ومَنْ باَيع إماماً فأََعْطاَهُ صَفْقَةَ يدِهِ         
  .رواهُ مسلم   »فاضْربوُا عُنُقَ الآخَرِ  ،زعُهُ آخَرُ ينا

بفتح الجـيم والشـين  »والجَشَرُ « .يُسابِقُ بالرمْي بالنبْل والنشاب :أي »ينْتَضِلُ « :قَـوْله
ـــالراءِ  ـــتُ مَكاَـــا :المعجمـــة وب ـــتي تَـرْعَـــى وتبَي ـــه:  .وهـــي الـــدواب ال يرُقـــقُ بعْضُـــهَا «وقول

فالثـــاني يرُقـــقُ  ،خَفِيفـــاً لِعِظــَـمِ مابعْـــدَهُ  :أي ،ها بعضـــاً رقِيقـــاً يُصـــيـرُ بعضَـــ :أي »بعَضـــاً 
ـــلَ  .الأَولَ  ـــلَ  :وقي ـــضٍ بتحْســـينها وتسْـــويلها وقي ـــاهُ: يُشَـــوقُ بَـعْضُـــهَا إلى بعْ يُشْـــبهُ  :معن

  .بعضُها بَـعْضاً 
روايت شده است كه گفت: ما در مسافرتي همراه  ب. از عبداالله بن عمرو668

افراشت،  يم و در مكاني توقف و اتراق كرديم، يكي چادر خود را برميبود صپيامبر
هايش بود كه ناگهان  كرد و يكي مشغول چراندن حيوان ديگري (تمرين) تيراندازي مي

جمع شديم،  صندا كرد: به نماز جماعت بشتابيد! و ما به گرد پيامبر صمنادي پيامبر
لازم بوده كه امتش را به بهترين چيزي كه بر هر پيامبري پيش از من، واجب و «فرمودند: 

برايشان خوب داشته است، راهنمايي نمايد، و از بدترين چيزي كه براي آنان بد تشخيص 
داده است، دور بدارد و بترساند و اين امت حاضر شما، سلامت و خوشبختيش در ابتدا 

دانيد، دچار  ت ميقرار داده شده است و در آينده به بلا و كارهايي كه شما آنها را زش
شوند كه بعضي از آن، بعضي ديگر را خفيف و سبك  هايي پيدا مي شود و فتنه مي
آيد كه  اي پيش مي تر خواهد بود) و فتنه ي بعدي از قبلي بدتر و سنگين نمايد، (فتنه مي

ي  گردد و فتنه ي من است و سپس برطرف مي كننده  گويد: اين هلاك شخص مؤمن مي
گويد: اين است (نابود كننده)! پس هر كس كه دوست دارد از  مؤمن مي آيد كه ديگر مي

دوزخ دور گردانده و داخل بهشت برده شود، در حالي بميرد و مرگش فرا رسد كه به 
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اي كه دوست دارد، با خودش رفتار شود، با مردم  خدا و روز قيامت ايمان دارد و به گونه
و دست خود را (به علامت بيعت) در دست  رفتار كند و هر كس كه با امامي بيعت كرد

او گذاشت و دل خود را به او داد (يعني بيعتي كه تنها در زبان و دست نباشد، بلكه در 
قلب هم باشد)، بايد در صورت توانايي، از او اطاعت كند و اگر يكي ديگر آمد و با او 

  1».(حاكم اول) در اين مورد نزاع كرد، گردن ديگري را بزنيد

ــدةَ وائــِلِ بــن حُجْــرٍ رضــي اللــه عنــه قــالَ  -٦٦٩ شــأَلَ سَــلَمةُ بــنُ يزيــدَ  :وعــن أبي هُنـَيْ
نـَا  ،يـا نـبي اللـهِ  :فقـالَ  ،الجعُْفي رَسُولَ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أرأَيَـْتَ إنْ قَامَـتْ علَيـْ

فـَقَال رَسُـولُ  ،ثمُ سألَهُ  ،فَأَعْرضَ عنه ؟ناَفَمَا تأَْمُرُ  ،ويمنْـَعُوناَ حقنا ،أمُراءُ يَسأَلُوناَ حقهُمْ 
ـا علـَيْهِمْ مـاحمُلُوا وعلـَيْكُم مـا حمُلْـتُمْ  ،اسمَْعُـوا وأطِيعُـوا«اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  فَإنم« 

  .رواهُ مسلم
سلمه بن يزيد «روايت شده است كه گفت:  س»ابوهنيده وائل بن حجر«. از 669
سؤال كرد و گفت: اي رسول خدا! اگر اميراني بر ما قدرت پيدا كنند  صيامبراز پ» جعفي

ما، در (كنيد  كه حق خود را از ما بخواهند ولي حق ما را منع كنند و ندهند، چه امري مي
از وي روي گردانيد و او، باز از  صاي خواهيم داشت)؟ و پيامبر برابر آنان چه وظيفه

گوش دهيد و اطاعت كنيد؛ زيرا بر آنان «فرمودند:  صامبرگاه پي سؤال كرد، آن صپيامبر
اي كه بر دوشتان  ها تحميل و واجب شده و بر شما عمل به وظيفه نآعمل به آنچه كه بر 

  2».تحميل و واجب گرديده است، فريضه است

 عَلَيْـهِ قال رسُولُ الله صَلّى االلهُ  :وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسْعُودٍ رضي اللهُ عنه قال -٦٧٠
ــرَةٌ « :وسَــلم كَيــفَ   ،يــا رسُــولَ اللــهِ  :قــالوا »،وأمُُــورٌ تُـنْكِرُونَـهَــا ،إنـهَــا ســتَكُونُ بعْــدِي أثََـ

                                                           

 )].1844مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1846مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ــأْمُرُ مَــنْ أدَْركَ مِنــا ذلــكَ  ــيْكُمْ « :قـَـالَ  ؟تَ وتَسْــأَلُونَ اللــه الــذي  ،تُـــؤَدونَ الحَــق الــذي عَلَ
  .متفقٌ عليه »لَكُمْ 

بعد ازمن، اَثرَه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر سمسعود . از ابن670
(خودخواهي و تملك چيزي كه ديگران هم در آن حقي دارند، تنها براي خود) و 

شود) و اموري كه آنها را زشت  تبعيضاتي (كه موجب از بين رفتن حق شما مي
ه ما چه ؛ اصحاب گفتند: اي رسول خدا! در اين مورد، ب»پنداريد، واقع مي شود مي

حقي كه بر شما است، ادا كنيد و حق خود را از خداوند «دهيد؟ فرمودند:  دستوري مي
  1».درخواست نماييد

 :قــال رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــهُ عنــه قــال -٦٧١
وَمَــنْ يطُِــعِ الأمِــيرَ فـَقَــدْ  ،ى اللــهوَمَــنْ عَصَــاني فَـقَــدْ عَصَــ ،مَــنْ أَطــَاعَني فَـقَــدْ أَطــَاعَ اللــه«

  .متفقٌ عليه »ومَنْ يعْصِ الأمِيرَ فَـقَدْ عَصَانيِ  ،أطاَعَني
كسي كه مرا اطاعت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر س. از ابوهريره671

كند، در واقع خدا را اطاعت كرده است و كسي كه از فرمان من سرپيچي كند، در واقع از 
دا سرپيچي كرده است و كسي كه امير را اطاعت نمايد، مرا اطاعت كرده است و فرمان خ

  2».كسي كه نسبت به امير عصيان بورزد، نسبت به من عصيان كرده است
  
  

 :وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهمـا أن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٦٧٢
ـــيرهِِ شـــيْئاً فَليَ « ـــنْ أمَِ ـــةً  ،صـــبرِ مـــن كَـــرهِ مِ ـــاتَ مِيتَ ـــلطاَنِ شِـــبراً مَ ـــنَ الس ـــن خَـــرج مِ فإنـــهُ مَ

  .متفقٌ عليه »جاهِلِيةً 
                                                           

 ، آمده است].51ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره1843)، م(7052متفق عليه است؛ [خ( -1

 )].1835)، م(7137فق عليه است؛ [خ(مت -2
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هر كس كاري (از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر بعباس . از ابن672
كارهاي) امير خود را ناپسند دانست و منكر يافت، بايد صبر و تحمل كند؛ زيرا كسي كه 

ي يك وجب خارج شود، به مرگ جاهليت (يعني  ازهاز فرمان سلطان حتي به اند
  1».ميرد گمراهي) مي

سمعـت رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعن أبي بكـر رضـي اللـه عنـه قـال -٦٧٣
  .حديث حسن :رواه الترمذي وقال »مَن أهَانَ السلطاَنَ أَهَانهَُ الله« :يقول

  .وقد سبق بعضها في أبواب ،وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح
هر «فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �بكر و. از اب673

  2».سازد كس پادشاه (حاكم) را خوار سازد (به زبان يا عمل)، خداوند، او را خوار مي
هاي قبلي  در اين باب احاديث زيادي در صحيح وجود دارد كه بعضي از آنها در باب

  .بيان شد

                                                           

 )].1849)، م(7143متفق عليه است؛ [خ( -1
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.2225ترمذي [( -2
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نماييم كه در زمين خواهان تكبر و برتري  مي ما آن سراي آخرت را تنها نصيب كساني«

  ».اد و تباهي نيستند و عاقبت از آن پرهيزگاران استو فس

قـال لي رسـول اللـه  :قال ،وعن أبي سعيد عبد الرحمنِ بن سمَرُةَ رضي الله عنه -٦٧٤
فإَنـكَ إن أعُْطِيتَهـا  ،لا تَسأَل الإمـارةََ  :ياَ عَبدَ الرحمن بن سمرَُةَ « :صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

وإذَا حَلَفْــتَ  ،وإن أعُطِيتَهــا عَــن مســأَلةٍ وكُِلــتَ إلَيْهــا ،أعُنــتَ عليَهــا عَــن غَــيرِْ مســأَلةٍَ 
ــر عَــن يمَينِــكَ  ،فــَأْتِ الــذي هُــو خــيرٌ  ،فـَرَأيَــت غَيرهــا خَــيراً مِنهَــا ،عَلــى يمَــِين متفــقٌ  »وكف

  .عليه
به  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»ابوسعيد عبدالرحمن بن سمره«.از 674

اي عبدالرحمن بن سمره! خواستار حكومت نشو، زيرا اگر بدون خواست «من فرمودند: 
شوي و اگر به خواست و تقاضاي  خودت به تو داده شود، در آن از جانب خدا ياري مي

شود (بدون كمك و ياري خداوند و در آن رها و  خودت به تو داده شود، به تو واگذار مي

  

ذا لم يتعين واختيار ترك الولايات إ باب النهي عن سؤال الإمارة - 81
  عليه أو تدَع حاجة إليه

داري و بهتر بودن ترك  نهي از طلب مقام و حكمباب 

ها (براي انسان) اگر او را انتخاب نكرده باشند، يا  مسؤوليت

  نيازي به او نباشد
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وگند خوردي و سپس كاري غير از آن را، تنها خواهي شد) و اگر بر انجام دادن كاري س
  1».بهتر از آن ديدي، كار بهتر را انجام بده و براي سوگندت كفاره بپرداز

 :قـال لي رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أبي ذرٍ رضـي اللـه عنـه قـال -٦٧٥
لا تـَأَمرن علـى اثْنـينْ ولا يا أبـا ذَر أرََاك ضـعِيفاً، وإني أحُِـب لـكَ مـا أُحِـب لنَِفسـي، «

  رواه مسلم.» تولينَ مال يتِيمِ 

اي اباذر! من ترا نـاتوان مـي   «فرمودند:  صكه پيامبر روايت شده است �. از ابوذر675
بينم، و من برايت دوست دارم آنچه را كه براي خويش دوست مي دارم، بر دو نفـر اميـر   

  .»رمشو، و سرپرستي مال يتيم را بر دوش مگي

فضَـرب بيِـدِهِ علـى منْكـبيِ ثمُ  ؟يا رسول اللـه ألا تَسـتعمِلُني :قلت :وعنه قال -٦٧٦ 
ـا يـوم القيامَـة خِـزْيٌ وندََامـةٌ  ،وإنـهَـا أمَانـة ،يا أبا ذَر إنكَ ضَـعِيف«قال:  مـن  ،وإ إلا

  .رواه مسلم »ى الذي عليهِ فِيهاوأدّ  ،أخَذها بحِقها
وايت شده است كه گفت: گفتم: اي رسول خدا! آيا مرا بر كاري ر �از ابوذر. 676

اي ابوذر! «ي من زده و فرمودند:  با دست خويش بر شانه صگماري؟ پيامبر نمي
ي عذاب و رسوايي و پشيماني  توضعيف هستي و اين شغل، امانت است و در قيامت مايه

د و آنچه در آن بر او فرض آن را قبول كناست، مگر، (براي) كسي كه با قيام به حق آن، 
2».است، ادا كند و وظايف خود را به انجام برساند

  

 :قــال وعــن أبي هُريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  -٦٧٧
  .رواهُ البخاري »وستَكُونُ نَدَامَة يوْم القِيامَةِ  ،إنكم ستحرصِون على الإمارةِ «

                                                           

 )].1826مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1825مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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شما بر تصدي امر «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره677
ولايت و حكومت حرص خواهيد ورزيد و همان (تصدي امر)، در روز قيامت، موجب 

  1».شود پشيماني (شما) مي

                                                           

 )].7148بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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  االله تعالي: قال
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  )67/  (الزخرف  

  ».دوستان، در آن روز، بعضي از ايشان، دشمن بعضي ديگرند، مگر پرهيزگاران«

عــن أبي ســعيدٍ وأبي هريــرة رضــي اللــه عنهمــا أن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  -٦٧٨
 :ولا اسـتَخْلَف مِـنْ خَليفَـةٍ إلا كَانـَتْ لـَهُ بِطاَنتـَانِ  ،مَا بَـعَثَ اللهُ مِن نـبي« :وسَلم قال

ــهُ عليــه عْرُوفِ وَتحُض
َ
ــأْمُرهُُ بــِالم عصُــومُ مــن  ،بِطاَنــَةٌ تَ

َ
ــهُ عليــهِ والم وتحُض ــر ــأْمُرهُُ باِلش وبِطاَنــَةٌ تَ

  .رواه البخاري »عَصَمَ اللهُ 
خداوند، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر م. از ابوسعيد و ابوهريره678

را در زمين قرار نداده است، مگر آن كه دو هيچ پيامبري را نفرستاده و هيچ جانشيني 
كرد و او  داشته است كه يكي او را به كار نيك امر مياو ، همراه و ملازم امأمور و وزيرر

داد و او را بر آن  نمود، و ديگري او را به كار بد فرمان مي را بر آن تشويق و وادار مي
  ».و را) از گناه نگاه داردنمود و معصوم كسي است كه خداوند (ا ترغيب و وادار مي

 :ه صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلمقـال رســولُ اللـ :وعـن عائشــة رضـي اللــه عنهـا قالــتْ  -٦٧٩
ــرهُ  ،جَعَــلَ لــه وزيــرَ صِــدقٍ  ،إذا أراَدَ اللــه بــالأمِيرِ خــيراً « وَإن ذكََــرَ أعَانــَهُ  ،إن نَســي ذك، 

  

82 - على اتخاذ  ثّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمورباب ح
  ء والقبول منهموزير صالح وتحذيرهم من قرناء السو

باب تشويق فرمانروانيان و قاضي و غير ايشان از واليان بر 

انتخاب وزير صالح و تحذير آنها از همنشينان بد و از قبول 

  انتخاب آنان به همكاري
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ــرَ سُــو  ــهُ  ،إن نَســي لم يــُذكَره ،ءٍ وَإذا أرَاَد بــهِ غَــيرَ ذلــك جعَــلَ لــه وَزيِ ». وَإن ذكََــرَ لم يعُِنْ
  .رواه أبو داود بإسناد جيدٍ على شرط مسلم

خداوند هر گاه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ك. از حضرت عايشه679
كردار قرار مي دهد  خير و خوشبختي حاكم را بخواهد، براي او وزيري درستكار و راست

) فراموش كرد، به او يادآوري نمايد و اگر خود حاكم (حق را) به كه اگر حاكم (حق را
ياد آورد، او را بر انجام دادن آن ياري دهد و هر گاه غير آن را براي او بخواهد، براي او 

دهد كه اگر حاكم (حق را) فراموش كرد، به او تذكر ندهد و اگر  وزيري ناباب قرار مي
  ».را بر انجام دادن آن ياري نكندخود حاكم (حق را) به ياد آورد، او 
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دخَلــتُ علــى النــبي صَــلّى االلهُ  :عــن أبي موســى الأَشــعري رضــي اللــه عنــه قــال -٦٨٠
يا رسـولَ اللـه أمرنـَا عَلـى بعـضِ  :فقال أحَدُهمَُا ،عَلَيْهِ وسَلم أناَ وَرَجُلانِ مِنْ بني عَمي

إنا والله لا نُـوَلي هذَا العَمَلَ « :فقال ،ال الآخرُ مِثْلَ ذلكَ وق ،عز وجل  ،مَا ولاكَ الله
  ».أو أحَداً حَرَص عليه ،أحداً سَأَلهَ

روايت شده است كه گفت: من و دو مرد از پسرعموهايم  �. از ابوموسي اشعري680
رفتيم، يكي از آنها گفت: اي رسول خدا! ما را بر بعضي از آنچه كه  صبه نزد پيامبر
وليتش را به تو عطا كرده است، بر گمار و مشغول كن و ديگري نيز چنان ئخداوند مس

به خدا سوگند، ما كسي را كه خودش اين عمل (امارت و «فرمودند:  صگفت، پيامبر
حكمداري) را درخواست كند يا كسي را كه بر (كسب) آن حرص بورزد، مسؤول و 

  1».كنيم سرپرست آن نمي

                                                           

 )].1733، م()7149متفق عليه است؛ [خ( -1

  

من الولايات لمن  باب النهي عن تولية الإمِارة والقضاء وغيرهما - 83
  سألها أو حرص عليها فعرضّ بها

ويل دادن امارت و قضاوت و غير آن از باب نهي از تح

ها به كسي كه خود آن را خواستار شود يا بر آن  رياست

  حرص بورزد و به كنايه آن را بخواهد

 



  
  
 

  

  بخش دوم

  بكتاب اد  

  





  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَن رسولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم مَـر عَلـَى  -٦٨١
 :فَـقَالَ رسُولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ وَهُوَ يعَِظُ أَخَاهُ في الحيََاءِ 

  .متفقٌ عليه »انِ دَعْهُ فإِن الحياءَ مِنَ الإِيم«
بر مردي از انصار گذشت كه  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن681

كني كه مورد  اي حيا مي گفت: به اندازه كرد (و مي برادرش را از شرم و حيا نهي مي
او را به حال خودش بگذار (و از فرط حيا «فرمودند:  صگيري)، پيامبر تمسخر قرار مي

  1».ا كه حيا جزئي از ايمان استاو را منع نكن) زير

قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  :قـال ،رضـي اللـه عنهمـا ،وعن عِمْران بن حُصَـينْ  -٦٨٢
  .متفق عليه »الحياءَُ لا يأَْتي إلا بخَِيرٍْ « :عَلَيْهِ وسَلم

رٌ كُلهُ « :وفي رواية لمسلم رٌ « :أوْ قَالَ  »الحيَاءُ خَيـْ   ».الحيََاءُ كُلهُ خَيـْ
حيا جز خير و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر مبن حصين . از عمران682

  2».سعادت، چيز ديگري به دنبال ندارد

                                                           
 )].36)، م(24متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].37)، م(6177متفق عليه است؛ [خ( -2

  

  
  باب الحياء وفضله والحثِّ على التخلق به - 84

  حيا و فضيلت آن و تشويق بر تخلق بدانباب 
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  ».حيا تمامش خير است«در روايتي ديگر از مسلم آمده است: 

ــهِ وسَــلم قــال ،وعــن أبي هُريــرة رضــي اللــه عنــه -٦٨٣  :أن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
عُونَ الإيمـَــا«  ،فَأَفْضَــــلُها قــــوْلُ لا إلــــه إلا اللــــه ،أوْ بِضْــــعُ وَسِــــتونَ شُــــعْبةً  ،نُ بِضْــــع وســــبـْ

  .متفق عليه »والحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيماَنِ  ،وَأدْناَها إمَاطةُ الأَذَى عنَ الطريِقِ 
ـــعْبَةُ وَ « .وَهُــوَ مِــن الثلاثـــةِ إلى الْعَشَــرةَِ  ،ويجــوز فتحهـــا .بكســر البـــاء :»البِضْــعُ « الش«: 

: مَــا يــُؤذِي كَحجَــرٍ وَشَــوْكٍ وَطــينٍ »وَالأَذَى« ،الإزاَلــَةُ  :»وَالإماطــَةُ « .الْقِطْعَــةُ والحَضْــلَةُ 
  .وَرَمَادٍ وَقَذَرٍ وَنحوِ ذلكَ 

ايمان هفتاد و چند «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره683
ترين  االله و پايين رين آنها گفتن لااله الاجزء يا شصت و چند جزء و قسمت است و بالات

آنها برطرف نمودن موجبات آزار و اذيت (خار و خاشاك و چيزهاي ديگر) از سر راه 
  1».است و حيا و شرم نيز قسمتي از ايمان است

عَلَيْـهِ كان رسول اللـه صَـلّى االلهُ   :قال ،وعن أبي سعيد الخدُْريِ رضي الله عنه -٦٨٤
ــاءً وسَــلم أَ  ــذْراَءِ في خِــدْرهَِا شَــد حَيَ ــهِ  ،مِــنَ الْعَ ــاهُ في وَجْهِ نَ ــيْئاً يَكْرَهُــه عَرفَـْ ــإذَا رأى شَ  .فَ

  .متفقٌ عليه
ويمنْـَعُ مـنَ التقْصـير في حَـق  ،حَقِيقَةُ الحيَاء خُلُقٌ يبْعثُ علـى تَــرْكِ الْقَبـِيحِ  :قال العلماءُ 

 ه قـالوَروَيـْنَا عنْ أبي الْقَاسم الجُ  .ذِي الحَقعمِ  :أي الحيَـَاءُ رُؤيـَةُ الآلاء :نيْدِ رَحمَهُ اللالـن 
نـَهُمَا حالة تُسَمى حياءً  .ورؤْيةُ التـقْصِيرِ    فَـيَتوَلدُ بيـْ

                                                           
 ، آمده است].125ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره35)، م(9متفق عليه است؛ [خ( -1
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نشين  از دختر پرده صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوسعيد خدري684
داشت (به سبب حيا،  ميديد كه دوست ن و حيا داشت و وقتي كه چيزي را مي مبيشتر شر

  1».داديم ي او تشخيص مي گفت، ولي) ما، آن كراهت را از تغيير چهره چيزي نمي
اند: حقيقت حيا، خوي و سيرتي است كه انسان را به ترك فعل زشت  علما گفته

شيخ «شود و از  انگيزد و از كوتاهي در اداي حق نسبت به صاحب حق، مانع مي برمي
ها (ي حق) و ديدن كوتاهي  ايم كه گفت: حيا ديدن نعمت ت كردهرواي /ابوالقاسم جنيد

  گويند. شود كه آن را حيا مي و تقصير خود است و بين اين دو ديدن، حالتي ايجاد مي

                                                           
 )].2320)، م(6102متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال
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  ».د وفا كنيد، چرا كه (روز قيامت)، عهد و پيمان مورد پرسش استبه عهد و پيمان خو«

قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن أبي سعيد الخدُْريِ رضـي اللـه عنـه قـال -٦٨٥
ـــلم ـــرْأةَِ « :وسَ

َ
ـــةِ الرجُـــل يفُضِـــي إلى الم ـــوْم الْقِيامَ ـــدَ اللـــهِ مَنْزلِـَــة يَـ ـــنْ أَشَـــر النـــاسِ عِنْ  إن مِ

  .رواه مسلم» وَتفُضِي إلَيهِ ثمُ يَـنْشُرُ سِرهَا
صاحب «فرمودند:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوسعيد خدري685

بدترين منزلت از مردم در نزد خدا در روز قيامت، مردي است كه با زنش همبستر 
  1».كند گاه سر زن را فاش مي شود و آن شود و زنش با او همبستر مي مي

ـتْ  -٦٨٦ ه عنه حـين تأََيمه عنهما أن عمر رضي الله بن عمر رضي اللوعن عبد الل
فَـعَرَضْــتُ علَيْــهِ حفصــةَ  ،لقيــتُ عُثْمَــانَ بـْـنَ عَفــان رضــي اللــه عنــه :بنِْتـُـهُ حفْصــةُ قــال

 ،ثْـتُ ليـَاليَِ سَـأنَْظرُُ في أمْـريِ فَلبِ  :قـال ؟إنْ شِئتَ أنكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنِْـتَ عُمـرَ  :فَقلتُ 
                                                           

 )].1437مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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فـَلَقِيـتُ أبـا بَكْـرِ الصـديقَ رضـي  ،فقـال: قـد بـدا لي أنْ لا أتََــزَوجَ يـوْمي هـذا ،ثمُ لَقِيني
فصمتَ أبو بكْر رضي اللـه  ،إن شِئْتَ أنَكَحْتُكَ حَفْصةَ بنْتَ عُمَر :فقلتُ  .الله عنه

ثمُ  ،فَـلَبثْــتُ ليـَـالي ،جَــد مِــني علــى عُثْمــانَ فَـلـَـمْ يرْجِــعْ إلي شَــيْئاً، فَكُنْــتُ عَلَيْــهِ أَو  ،عنــه
ــهِ وسَــلم لَعَلــكَ  :فلَقِيــنيَ أبــُو بكْــرٍ فقــال ،فأَنَْكَحْتُـهَــا إيــاهُ  ،خطبَهَــا النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ

 :قـال .نعَـمْ  :فقلـت ؟وجَدْتَ علـَي حِـينَ عَرضْـتَ علـَي حفْصـة فَـلـَمْ أرَْجـعْ إِلْيـَكَ شَـيْئاً 
يمَنْعْني أنْ أرْجِعَ إِليَْـكَ فيمـا عرضْـتَ علـي الا أَني كُنْـتُ عَلِمْـتُ أَن النـبيِ صَـلّى  فإنهْ لمْ 

ولـوْ  ،فَـلَمْ أَكُـنْ لأفَْشِـي سِـر رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،االلهُ عَليَْهِ وسَلم ذكَرَها
 صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَل ِبيرواه البخاري ،م لقَبِلْتُـهَاتَركَهَا الن.  

وقتي كه  �روايت شده است كه گفت: حضرت عمر مبن عمر .از عبداالله686
ملاقات كردم و گفتم: اگر بخواهي  �گفت: با حضرت عثمان 1دخترش حفضه بيوه شد، 

آورم! جواب داد: در اين مورد فكر خواهم كرد، چند شب  حفضه را به نكاح تو درمي
پس پيش من آمد و گفت: براي من روشن شد كه بهتر است در حال منتظر ماندم، س

ملاقات نمودم و همان گفته را تكرار كردم،  �حاضر ازدواج نكنم؛ بعد با حضرت ابوبكر
ساكت شد و پاسخي به من نداد و من نسبت به او در برابر (عمل)  �حضرت ابوبكر
بودم، چند شب ديگر را تر  كه با تقاضاي من موافقت نكرد، عصباني �حضرت عثمان

 صه دخترم را براي پيامبرصاو را خواستگاري كرد و حف صمنتظر ماندم، سپس پيامبر
كنم كه تو از من  به من رسيد و گفت: گمان مي �نكاح كردم؛ بعد از آن حضرت ابوبكر
ه را به من پيشنهاد كردي و من به تو پاسخي صعصباني شدي وقتي كه ازدواج با حف

گفت: مرا از اين كه در مورد پيشنهادت به تو  �: بله، حضرت ابوبكرندادم؟! گفتم
(به قصد  صپاسخي بدهم، چيزي جز اين بازنداشت كه من دانسته بودم كه پيامبر

                                                           
ي خود را به مرد صالح معرفي كند و به نكاح او درآورد، دستور قرآن  دختر بيوه[اين كه مرد مسلمان،  -1
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را فاش كنم، و اگر  صپيامبر رّازدواج) از حفضه ياد كرد و من آن نيستم كه س
  1كردم. فرمود، من قبولش مي (ازدواج با) او را ترك مي صپيامبر

ــهِ وسَــلم   :وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــتْ  -٦٨٧ كُــن أزَْواجُ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
مَــا تخَْطــيءُ مِشْــيتُـهَا مِــنْ مِشْــيَةِ رســول  .فأَْقْبلــتْ فَاطِمــةُ رضــي اللــه عنهــا تمَْشِــي ،عنْــدهُ 

ـــهِ وسَـــلم شَـــيْئاً  ـــا رآهـــا رَ  ،اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــا وقـــالفـَلَم َـــب ـــابنَتي« :ح ثمُ  »مرْحبـــاً ب
ــهِ أَوْ عــنْ شمِالــِهِ  ــا رأَى جَزَعَهــا  ،ثمُ ســارها فَـبَكــتْ بكَُــاءً شــديداً  .أَجْلَســهَا عــنْ يميِِنِ فلَم

خصــك رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم مِــن  :فقلــت لهـَـا ،سَــارها الثانيِــةَ فَضَــحِكَت
  ؟ثمُ أنَْتِ تَـبْكِين ،لسرارِ بينِْ نِسائهِِ با

ـا قــَام رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم سـأَلْتـُهَا   ــه صَــلّى  :فَـلَممــا قــال لــكِ رســولُ الل
 .ما كُنْتُ لأفْشِي عَلى رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم سِـرهُ  :قالت ؟االلهُ عَليَْهِ وسَلم

ــا تُـــوُفيَ ر  م قلــتُ فَـلَمــهِ وسَــل عَزَمْــتُ عَلَيْــكِ بمِــَا لي عَلَيْــكِ مِــنَ  :ســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْ
 م ،الحـَقــه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَــلثْتنيِ مـا قـال لــكِ رسـولُ الل ــا الآنَ  :فقالـتْ  ؟لَمَـا حــدَأم
َرةِ الأولى فأَخْبرني  ،فَنعم

يل كَان يعُارضُِـهُ القُـرْآن في كُـل أنَ جِبرِْ «أمَا حِين سَارني في الم
ـــرتَـينِْ  ـــرتَـينْ، وأنَـــهُ عَارَضـــهُ الآنَ مَ ـــنَةٍ مـــرة أوَْ مَ ـــرَب ،سَ ـــدِ اقـْتـَ  ،وإني لا أرَُى الأجَـــل إلا ق

ــا  ،فَـبَكَيْــتُ بُكَــائيَ الــذي رأيــْتِ  »فإَنــهُ نعِْــم الســلَف أنَــَا لــكِ  ،فــاتقِي اللــه واصْــبرِِي فَـلَم
ـــا تَـرْضِـــينَ أَنْ تَكُـــوني ســـيدَةَ نِسَـــاء « :فقـــال ،جَزعِـــي سَـــارني الثاَنيـــةَ  رَأَى يــَـا فاَطمـــةُ أمَ

ؤْمِنِينَ 
ُ
 .متفـقٌ عليـه ،فَضَحِكتُ ضَحِكي الذي رأيَـْتِ  »؟أوْ سَيدةَ نِساءِ هذهِ الأمةِ  ،الم

  .وهذا لفظ مسلم

                                                           
 )].5122بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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نزد ايشان  صبرروايت شده است كه گفت: (ما) زنان پيام ك. از حضرت عايشه687
 صآمد و راه رفتنش با راه رفتن پيامبر ظاهر شد و پياده مي كبوديم كه حضرت فاطمه

مرحبا به «آمد گفت و فرمودند:  وقتي او را ديد، خوش صهيچ تفاوتي نداشت، پيامبر
و او را در طرف راست يا چپ خود نشاند و پنهاني با او سخن گفت كه » دخترم!

را  كقراري حضرت فاطمه بي صيدي كرد، وقتي پيامبري شد گريه كحضرت فاطمه
از بين  صديد، براي بار دوم با او نجوا كرد و فاطمه خنديد؛ به او گفتم: پيامبر

همسرانش ( و زنان حاضر) تو را به رازگويي (خود) مخصوص و با اين حال تو گريه 
چه فرمودند؟  به تو صبرخاست، از فاطمه سؤال كردم: پيامبر صكني! وقتي پيامبر مي

رحلت  صرا فاش كنم؛ و وقتي كه پيامبر صي نيستم كه سرّ پيامبرسفاطمه گفت: من ك
دهم به حقي كه بر تو دارم كه به من بگويي  گفتم: تو را سوگند مي كفرمودند، به فاطمه

ن موقع به تو چه چيزي فرمودند؟ گفت: اكنون بله، به تو خواهم گفت، بار آدر  صپيامبر
جبرئيل هر سال يك مرتبه يا دو «من محرمانه صحبت كرد، به من خبر داد كه: اول كه با 

كرد و اكنون دو مرتبه آن را با من قرائت كرد و من  مرتبه قرآن را با من قرائت و دوره مي
كنم كه اجلم نزديك شده است، پس اي فاطمه! از خدا بترس  از اين مسأله چنن درك مي

و به همين علت، » ين گذشته و پيشقدم براي تو هستمو صبر پيشه كن؛ زيرا من بهتر
و زاري مرا ديد، بار ديگر با من نجوا   گريه صچنانچه ديدي، گريه كردم و چون پيامبر

اي فاطمه! آيا راضي نيستي كه سرور و بزرگ زنان مؤمنان يا بانوي «كرد و فرمودند: 
  1، خنديدم.و به همين سبب، همان گونه كه ديدي» بانوان امت من باشي؟

أتَــى علــي رســول اللــه صَــلّى االلهُ  :رضــي اللــه عنــه قــال ،وعــن ثابــتٍ عــن أنــس -٦٨٨
نَــا ،عَلَيْــهِ وسَــلم وأنَــا ألْعــبُ مــع الْغِلْمــانِ  فأَبْطــأْتُ علــى  ،فَـبـَعَثــني في حاجــة ،فســلمَ عَلَيـْ

صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ه بَـعَثَني رسولُ الل  :فقلتُ  ؟ما حَبَسَكَ  :فـَلَما جِئتُ قالت ،أمُي

                                                           
 )]. آنچه در متن آمده است، لفظ روايت مسلم است.2450)، م(3623متفق عليه است؛ [خ( -1
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رسـول اللـه صَـلّى  قالـتْ: لا تخُِـبرنَ بسِـرّ  .إنِـهَـا سـر  :قلـت ؟ما حَاجتـهُ  :قالت ،اجَةٍ لحِ 
ثـْتُكَ بهِِ ياَ ثابـِت :قال أنََسٌ  .االلهُ عَليَْهِ وسَلم أحداً  ثْتُ بهِِ أحَداً لحد هِ لوْ حدرواه  .والل

  .ضَهُ مخُْتصراً وروى البخاري بَـعْ  .مسلم
بر من وارد شد  صروايت شده است كه انس گفت: پيامبر �. از ثابت از انس688

به دنبال كاري  را بر ما سلام كرد و ما 1كردم در حالي كه من با پسران (همسالم) بازي مي
فرستاد و به همين علت تأخير كردم و دير به نزد مادرم برگشتم، وقتي برگشتم، مادرم 

مرا به دنبال كاري فرستاد،  صيز موجب تأخير تو گرديد؟ گفتم: پيامبرگفت: چه چ
را هرگز به هيچ  صگفت: كارش چه بود، گفتم آن سري است، مادرم گفت: سر پيامبر

(به من) گفت: اي ثابت! به خدا سوگند، اگر براي  �گويد كه) انس كس نگو. (ثابت مي
  2گفتم، براي تو نيز گفته بودم. كسي مي

                                                           
حدود  صبود، وي در زمان رحلت پيامبر صابي و ده سال خادم پيامبرمالك انصاري، صحانس بن  -1
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  االله تعالي: قال

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �  34/  (الاسراء(  
  ».به عهد و پيمان خود وفا كنيد، چرا كه (روز قيامت)، عهد و پيمان مورد پرسش است«
  و قال تعالي:

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã �  91/  (النحل(  
  ».بنديد) وفا كنيد، هر گاه كه بستيد يمان خدا (كه با همديگر ميبه پ«
  و قال تعالي:

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  1/  (المائده(  
  ».ها و قراردادها وفا كنيد ايد! به پيمان اي كساني كه ايمان آورده«
  و قال تعالي:

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ uu uu���� ãã ãã9999 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ºº ººFFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ 

yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? �  3- 2/  (الصف(  

  

  
  ء بالعهد وإنجاز الوعدباب الوفا - 86

  وفا به وعده و برآوردن آنباب 
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كنيد؟  گوييد كه خود به آن عمل نمي ايد! چرا سخني را مي اي كساني كه ايمان آورده«
يار بزرگ و موجب كنيد، گناهي بس اين كه چيزي را بگوييد كه خود به آن عمل نمي

  ».خشم عظيم خداوند است

 :أن رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم قـــال ،عـــن أبي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه -٦٨٩
نـَـافِقِ ثـَـلاثٌ «

ُ
متفــقٌ  »وإذا اؤْتمُـِـنِ خَــانَ  ،وإذا وَعــدَ أخلـَـف ،إذا حَــدث كَــذب :آيـَـةُ الم

  .عليه
  ».لى وَزَعَمَ أنَهُ مسلِمٌ وإنْ صَامَ وصَ « :زاد في روايةٍ لمسلم   

ي منافق (و نفاق)  نشانه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره. 689
اي دهد، به  . هنگامي كه وعده2گويد؛  . هنگامي كه صحبت كند، دروغ مي1سه چيز است: 

خيانت عنوان امانت به او بسپارند، در آن  هنگامي كه چيزي را به .آن وفا نمي كند؛
  1».كند مي

در روايت مسلم اين را اضافه دارد؛ (هر كس اين سه صفت را داشته باشد، منافق 
  ».است)، هر چند روزه بگيرد و نماز بخواند يا گمان كند كه مسلمان است

أن رسـول اللـه صَـلّى  ،وعن عبدِ اللهِ بـن عمـرو بـن العـاص رضـي اللـه عنهمـا -٦٩٠
ومـنْ كَانـَتْ فِيـه خَصـلَةٌ  .أرْبـع مِـنْ كُـن فِيـهِ كَـانَ مُنَافِقـاً خَالِصـاً «قال:  االلهُ عَليَْهِ وسَلم

هُن كانَتْ فِيهِ خَصْلَة مِن النفاقِ حَتى يَدَعَهَا  ،وإذَا حـدثَ كـذَبَ  ،إذا اؤُتمُـِنَ خَـان :مِنـْ
  .متفقُ عليه »وَإذا خَاصَم فَجَرَ  ،وَإذا عَاهَدَ غَدَر

فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ببن عمرو بن عاص. از عبداالله 690
چهار خصلت هست كه در هر كس وجود داشته باشند، او منافقي خالص است و هر «

.) 1كس يكي از خصايل در او باشد، خصلتي از نفاق را دارد تا وقتي كه آن را ترك كند: (

                                                           
 ، گذشت].199)]. [اين حديث قبلاً هم به شماره ي 59)، م(23متفق عليه است؛ [خ( -1
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زند،  وقتي كه حرف مي .)2كند؛ ( نتي به او سپرده شود، در آن خيانت مياوقتي كه ام
.) هر گاه با كس دشمني و 4كند؛ ( .) هرگاه پيماني ببندد، عهدشكني مي3گويد؛ ( دروغ مي

  1».دهد زند و دشنام مي گذرد و حرف زشت مي دعوا كند، از حق و حد مي

لـو قـدْ « :قـال لي النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن جابرٍ رضي الله عنه قال -٦٩١
ــكَ هكَــذا وهكــذا وَهَكَــذا جــاءَ  ــمْ يجَــيءْ مــالُ الْبحْــرَيْنِ حَــتى  »مــالُ الْبَحْــرَيْن أعْطيَْتُ فَـلَ

فَـلَما جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن أمََرَ أبوُ بَكْرٍ رضي الله عنه  ،قبُِضَ النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
فأَتيَتـُهُ  . عَلَيْهِ وسَلم عِدَةٌ أوْ دَيـْنٌ فـَلْيَأْتنِـَامَنْ كَانَ لَهُ عنْدَ رسول الله صَلّى االلهُ  :فَـنَادى

فإَذا  ،فَعدَدُْا ،فَحثَى لي حَثـْيَةً  ،إن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم قال لي كَذَا :وقُـلْتُ لَهُ 
هَا :فقال لي ،هِي خمَْسُمِائةٍَ    .متفقٌ عليه .خُذْ مثـْلَيـْ

اگر ماليات «به من فرمودند:  صپيامبر«كه گفت:  روايت شده است �. از جابر691
و ماليات بحرين تا وقتي » دهم ي) بحرين بيايد، فلان مقدار و فلان مقدار به تو مي (جزيه

فرمان داد و ندا  �فوت كردند، نرسيد و زماني كه رسيد، حضرت ابوبكر صكه پيامبر
ه كند و من نزد او رفتم و دارد به ما مراجع صكردند: هر كس وعده يا قرضي نزد پيامبر

مشتي سكه  �اي به من فرمودند، پس حضرت ابوبكر چنين وعده صبه او گفتم: پيامبر
برايم برگرفت و به من داد، آن را شمردم، پانصد درهم بود، به من فرمود: دو برابر آن را 

  بردار.

                                                           
 )].2314)، م(2683خ(متفق عليه است؛ [ -1
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  االله تعالي: قال

� āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// �  11/  (الرعد(  
كند و به عذاب)  خداوند نعمت و آسايشي را كه يك قوم دارند، (از آنان سلب نمي«

دهد تا زماني كه خود آنان، حال و روششان (عبادت و اطاعت خدا) را به  تغيير نمي
  1».نافرماني و گناه تغيير دهند و تبديل كنند

  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ôô ôôMMMM ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 ÷÷ ÷÷““““ xx xxîîîî .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ xx xx6666ΡΡΡΡ rr rr&&&& �    
  )92/  (النحل  

                                                           
اگر « ي رعد، اين ترجمه مطرح و مشهور شده است كه: سوره 11ي  ي اخير، از اين بخش از آيه در سده -1

مردم خودشان براي خودشان كاري نكنند و سرنوشت خود را تغيير ندهند، خداوند كاري براي آنها 
ي  كلي نادرست و مخالف احاديث و همهو اين ترجمه و معني، به » دهد كند و حالشان را تغيير نمي نمي

 /ي آيه است و اين كه امام نووي تفاسير معتبر و مشهور اسلام و معني توحيد و حتي ناهمخوان با بقيه
آورده، خود دليلي بر نادرستي آن معني مشهور و » باب محافظت بر عادات نيكو«آيه را براي شاهد در 
ه فرماييد به كتاب چهل مقاله، از استاد شيخ محمد سعيد ي اين موضوع، مراجع متداول است؛ در باره

 ـ ويراستاران. 27ص » ي قرآن نگاهي به تفسير بخشي از يك آيه«ي  نقشبندي، مقاله

  

  
  باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير - 87

  هاي نيكوي خود امر به محافظت بر عادات و روشباب 
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ي خود را بعد از تابيدن از  هاي) رشته مانند آن زني نباشيد كه (به سبب ديوانگي، پشم«
  ».كرد هم باز مي

  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ôô ôôMMMM || ||¡¡¡¡ ss ss)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% �  16/  (الحديد(  
و همچون كساني نشويد كه براي آنان قبلاً كتاب فرستاده شد و سپس زماني طولاني «

هايشان سخت شد و بيشترشان فاسق و خارج (از  گاه، دل بر آنان سپري گشته و آن
  ».حدود دين خدا) هستند؟

  و قال تعالي:

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ öö ööθθθθ tt ttãããã uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ �  27/  (الحديد(  
  ».اما (مسيحيان) آن (رهبانيتي كه خود ابداع كرده بودند) را چنانكه بايد، رعايت نكردند«

قــال لي رســول  :وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضــي اللــه عنهمــا قــال -٦٩٢
كَانَ يقُوم الليْلَ فَتركَ قيـَامَ   ،لا تَكُنْ مِثل فُلانٍ  ،هيا عبْدَ الل  :الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  متفقٌ عليه. »،الليْل
فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر ب. از عبداالله بن عمرو بن عاص692

خواند، اما بعد از مدتي آن را ترك  اي عبداالله! مانند فلان كس نباش كه نماز شب را مي«
  1».ه باش)كرد (بر آن مداومت داشت

                                                           
 ، آمده است].154ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره185)، م(1152متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال

� ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 �  88/  (الحجر(  
  ».براي مؤمنان بال (تواضع و مهرباني) را بگستران«
  و قال تعالي:

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm 159عمران /  (آل�(  
  ».شدند درشتخوي و سنگدل بودي، از پيرامون تو پراكنده مي !) اگر توصاي پيامبر«(

قـــال رســـول اللــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :عَــنْ عـــدِي بــن حَـــاتمٍ رضـــي اللــه عنـــه قــال -٦٩٣
  .متفقٌ عليه »اتـقُوا النارَ وَلَوْ بِشِق تمَرْةٍَ فَمَنْ لمَْ يجدْ فبَِكَلِمَةٍ طيَبَةٍ « :وسَلم

از آتش دوزخ «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»بن حاتم عدي«. از 693
ي  بپرهيزيد (در بين خود و آتش دوزخ، حجاب و مانعي قرار دهيد)، هرچند كه به وسيله

(بخشيدن) نصف خرمايي باشد و اگر كسي آن را هم نيافت، با زبان خوش و سخنان 
  1».نيكو، خود را از آتش دور كند

                                                           
و نيز  139ي  آن، در روايت اول حديث شماره )]. [بخش اول1016)، م(6023متفق عليه است؛ [خ( -1

 ، آمده است].546حديث شماره ي 

  

  
  باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء - 88
مستحب بودن خوشزباني و خوشرويي در هنگام باب 

  برخورد

 



 677  الصالحين رياض

 

والكلِمــةُ  :رضـي اللـه عنـه أن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال وعـن أبي هريـرة -٦٩٤
  .وهو بعض حديث تقدم بطولهِ .متفقٌ عليه »الطيبَةُ صدَقةٌَ 

سخن نيكو (زبان «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره694
  1».اي است ..) صدقه.خوش، سلام و دعا و

 :قـال لي رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :اللـه عنـه قـال وعن أبي ذَر رضـي -٦٩٥
  .رواه مسلم »وَلَوْ أَنْ تَـلْقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طلَيِقٍ  ،لا تحْقِرَن مِنَ المعْرُوفِ شَيْئاً «

هيچ جزيي از «به من فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر695
) خود را با يحتي اين را كه برادر (نسبي يا ديني و سببكارهاي نيك را كوچك نشمار؛ 

  2».خوشرويي ملاقات كني

                                                           
)]. و بخشي از حديثي است كه روايت كامل اين حديث [به 1007)، م(2707متفق عليه است؛ [خ( -1

 ]، گذشت.122ي:  شماره

 ، آمده است].121ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2626مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم كانَ إذا تَكَلـّم بِكلِمَـةٍ  -٦٩٦
ــوْمٍ فَسَــلمَ عَلَــيْهِمْ  ،أعَادهــا ثَلاثــاً حَــتى تُـفْهَــم عَنــهُ   .سَــلمَ علَــيْهِمْ ثَلاثــاً  وإذا أتــَى عَلــى قَـ

  .رواه البخاري
فرمود، (اگر  هر گاه سخني مي صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس696

بر فرمود تا از او فهميده شود و هر گاه  كرد) سه بار آن را تكرار مي مقام و حال ايجاب مي
ود (به خاطر كثرت حضار فرم كرد، سه بار سلام مي شد و بر آنان سلام مي اي وارد مي عده

  1يا احتمال غفلت و نشنيدن آنها).

ــهِ   :وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت -٦٩٧ كــان كــلامُ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .رواه أبو داود .وسَلم كلاماً فَصْلا يفْهَمُهُ كُل مَن يَسْمَعُهُ 

سخني  صروايت شده است كه گفت: سخن پيامبر ك. از حضرت عايشه697
  2فهميد. شنيد، مي روشن و آشكار بود كه هر كس آن را مي

                                                           
 )].94بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].4839ابوداود روايت كرده است؛ [( -2

  

  

ريره ليفهم إذا لم وتك استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب - 89
  يفهم إلا بذلك

استحباب روشني و واضح ساختن براي مخاطب و باب 

  تكرار آن تا او بفهمد، اگر جز به تكرار نفهمد
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قال لي رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :عن جَرير بن عبدِ الله رضي الله عنه قال -٦٩٨
بُ لا ترْجِعُوا بعْـدِي كُفـاراً يضْـرِ « :ثم قال »اسْتـَنْصِتِ الناسَ « :وسَلم في حجةِ الْوَدَاع
  .متفقٌ عليه »بَـعْضُكُمْ رقِاَب بَـعْضٍ 

» الوداع حجه«در  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جرير بن عبداالله698
و سپس فرمودند: » به مردم بگو كه ساكت و خاموش باشند و (گوش دهند)«به من گفت: 

ردن بعضي بعد از من كافراني نشويد (عملتان مانند كافران نشود) كه بعضي از شما گ«
  1».ديگر را بزنيد

                                                           
 )].65)، م(121متفق عليه است؛ [خ( -1

  

  

واستنصات  إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام - 90
  العالم والواعظ حاضريِ مجلسه

(فضيلت) گوش دادن همنشين به همنشين خود در ب با

سخني كه حرام نباشد، و اين كه عالم يا واعظ، حاضران 

  مجلس را به سكوت و گوش دادن دعوت كند

 



 الصالحين رياض   680

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$   )125/  (النحل  � ####$$
! مردمان را) با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا، به راه صاي پيامبر«(

  ».پروردگارت فرا خوان

كَـانَ ابـْنُ مسْـعُودٍ رضـي اللـه عنـه يـُذكرنُاَ   :وائِلٍ شَـقِيقِ بـنِ سَـلَمَةَ قـالن أبي ع -٦٩٩
 ،يـَا أبَـَا عبْـدِ الـرحمْنِ لـوددْتُ أنَـكَ ذكَرْتَـنـَا كُـل يَــوْمٍ  :فـَقَـالَ لـهُ رَجُـلٌ  ،في كُل خمَِيسٍ مرة

كَمــاَ كَـانَ   ،ني أتخـَولُكُمْ باِلموْعِظـةِ أما إِنهُ يمَنعني مِنْ ذلكَ أني أكْرهَُ أنْ أمِلكُـمْ وإِ  :فقال
نَا   .متفقٌ عليه .رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـتَخَولنَُا ا مخَافَةَ السآمَةِ علَيـْ

  .يَـتَعهدُنا »يَـتَخَولنَُا«
هر  �مسعود  روايت شده است كه گفت: ابن �»ابي وائل شقيق بن سلمه«. از 699

داد، مردي به او گفت: اي  گفت و پند و اندرز مي به يك بار ما را موعظه ميشن پنج
ابوعبدالرحمن! دوست دارم كه هر روز ما را پند و اندرز دهي، گفت: چيزي كه مرا از اين 

آيد كه شما را خسته و ملول كنم و حال شما در  كند، اين است كه من بدم مي كار منع مي

  

  
  الوعظ والاقتصاد فيه - 91

  ري در آن موعظه و ميانهباب 
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حوصله و خسته نشويد)، چنان  كنم كه بي طوري موعظه ميهنگام موعظه در نظر دارم (
  1فرمود، مبادا كه ما خسته شويم. در موعظه، هميشه حال ما را رعايت مي صكه پيامبر

ــار بــن ياســر رضــي اللــه عنهمــا قــال -٧٠٠ ــه  :عــن أبي الْيَقظــان عَمسمِعْــتُ رســول الل
 .مِئنـةٌ مِـنْ فقهِـهِ  ،وَقِصر خُطْبِتـِه ،ةِ الرجُلِ إن طُولَ صلا« :صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقول

  .رواه مسلم»وَأقَْصِروا الخطُْبةَ ،فأََطِيلوا الصلاةَ 
علامـــة دَالـــةٌ علـــى  :أيْ  ،ثم نـــون مشـــددة ،ثم همـــزة مكســـورة ،بمـــيم مفتوحـــة »مِئنـــةٌ « 

  فِقْهِهِ.
شنيدم  صاز پيامبرروايت شده است كه گفت:  م»اليقظان عمار بن ياسر ابي«. از 700
ي او، علامت دانايي و اطلاع او در دين  طول نماز شخص و كوتاهي خطبه«فرمود:  كه مي

  2».است، پس نماز را طول دهيد و خطبه را كوتاه كنيد

ــلَمِي رضــي اللــه عنــه قــال -٧٠١ ى مَــع  بينمــا « :عــن مُعاويــةَ بــنِ الحَكــم السأنَــا أصَــل
 ،يرْحمَـُـكَ اللــه :إذْ عطــسَ رجُــلٌ مِــنْ القَــوْمِ فـَقُلــتُ  ،لَيْــهِ وسَــلمرســول اللــه صَــلّى االلهُ عَ 

فجعلـــوا  ؟وا ثكـــل أمُيـَــاه مـــا شـــأنكم تنظـــرون إلي  :فقلـــت ،فَـرَمـــاني القـــوم بابصـــارهِمْ 
ــا صــلى  ،يضــربون بأيــديهم علــى أفخــاذهم فلمــا رأيــتهم يُصَــمتُونني لكــني ســكت فَـلَم

ــهِ وسَــلمرســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَ  ــ ،يْ ــيأفبَِ ُــدَه  ،بي هُــوَ وأم ــتُ مُعَلمــاً قـَبْلــه وَلا بَـعْ ــا رأَيَْ مَ
إِن هَـذِهِ الصـلاةَ « :قـال ،فَـوَاللـه مـا كَهَـرنيَ ولا ضَـرَبَني وَلا شَـتَمَني ،أَحْسنَ تَـعْلِيمـاً مِنْـه

ـَا هِـيَ التسْـبِيحُ  ،لا يَصْلُحُ فيها شَيءُ مِـنْ كَـلامِ النـاسِ  كْبـِيرُ  إِنمأو   »وقـراَءَةُ الْقُـرآنِ  ،والت
إني حـديث عهْــدٍ  ،يـا رسـول اللـه :قلـت .كمـا قـال رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم

                                                           
 )].2821)، م(70متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].869مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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 »فـَلا تـأِْمْ « :قـال ؟وإِن مِنـا رجـالاً يـَأْتوُنَ الْكُهـانَ  ،وقدْ جاءَ اللـه باِلإِسْـلامِ  ،بجَاهِلية
ونَ؟ قـالوَمِنا رجـال يَـتَ  :قلت ـهُمْ  ،ذَاكَ شَـيْء يجَِدونـَه في صُـدورهِِم« :طـيرن فـَلا يصُـد« 

  رواه مسلم.
ثلثة »الثكْل«   

ُ
صِيبة وَالفَجيعة :بضم الثاءِ الم

ُ
  أيْ ما رَني. »ما كَهَرني« .الم

بار وقتي كه من  روايت شده است كه گفت: يك �»بن حكم سلمي معاويه«. از 701
االله  خواندم، ناگهان مردي از جماعت عطسه كرد، گفتم: يرحمك ينماز م صپيامبربا 

ي جماعت، به من چشم دوختند، گفتم: مادرم به  (خداوند بر تو رحمت كند)! و ناگاه همه
ي آنها شروع كردند و  كنيد؟ همه مصيبت من نشنيد! به چه منظور به من نگاه مي

شان را ديدم كه مرا به سكوت هاي خود را بر روي زانوهاي خود زدند، وقتي اي دست
نماز را تمام كرد ـ پدر  صعصباني شدم، اما سكوت كردم؛ هنگامي كه پيامبر ،دارند وامي

و مادرم فداي او باد! ـ كه هيچ معلمي را نديدم نه پيش از او و نه بعد از او كه از لحاظ 
نگاه كرد و نه مرا  آموزش و تعليم، از او بهتر باشد، به خدا سوگند، نه به نظر خشم به من

در اين نماز، گفتن چيزي از سخن (عادي) «زد و نه به من بد گفت؛ (بلكه) فرمودند: 
، يا »مردم درست نيستف زيرا كه نماز، جز تسبيح و تكبير و قرائت قرآن چيزي نيست

خدا! من، زمانم به جاهليت نزديك است و   فرمودند. گفتم: اي رسول صچنان كه پيامبر
ام و اينك خداوند اسلام را نازل كرده است؛ در ميان ما كساني هستند  ان شدهتازه مسلم

تو نزد آنها «روند (حكمشان چيست؟ پيش آنها بروم يا نه)، فرمودند:  كه پيش كاهنان مي
آن چيزي «گيرند؟ فرمودند:  ، گفتم: و در ميان ما اشخاصي هستند كه فال مي»نرو

كند  يابند و آنها را از هيچ شري منع نمي يش ميهاي خو اي) است كه در سينه (وسوسه
  1».اي برايشان ندارد) (فايده

                                                           
 )].537مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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ــا رســول اللــه صَــلّى االلهُ  :وعــن العِرْبــاض بــن سَــاريةَ رضــي اللــه عنــه قــال -٧٠٢ وَعظنََ
وَقـدْ  ،وَذَرفِـَتْ مِنْهـا العُيـُون وَذكََـرَ الحـدِيثَ  .عَلَيْهِ وسَـلم مَوْعِظـَةً وَجِلـَتْ مِنهْـا القُلـُوب

ـــنةِ  حافَظـــةِ علـــى الس
ُ
وذكََرْنــَـا أَن التـرْمِـــذي قـــال إنـــه  ،سَـــبق بِكَمالــِـهِ في بـــاب الأمـــر بالم

  .حديث حسنٌ صحيحٌ 
اي (بليغ)  موعظه صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از عرباض بن ساريه702

ها حلقه  چشم ها را ترس فرا گرفت و اشك در براي ما ايراد فرمودند كه به سبب آن، دل
  1زد.

                                                           
باب فضيلت «و نيز در  157ي:  [به شماره» نتباب امر به مداومت در س«روايت كامل اين حديث در  -1

 ]، گذشت و گفتيم: ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است.456ي  به شماره» گريه
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  االله تعالي: قال

� ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ �  63/  (الفرقان(  
بندگان (خوب خداي) رحمان كساني هستند كه آرام (و متين و با تواضع) روي زمين «

آيد) خطاب قرار دهند،  روند و اگر نادانان، ايشان را (با دشنام يا آنچه بدشان مي راه مي
  ».ي گناه و آزار نشود گويند كه مايه (آنان در مقابل)، سخني نيكو و بزرگوارانه مي

مَـا رأَيَـْتُ رســول اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْــهِ  :وعـن عائشـة رضــي اللـه عنهـا قالــت     -٧٠٣
ا كانَ يَـتَبَسمُ  ،مُسْتَجْمِعاً قَط ضَاحِكاً حتى ترُى مِنه لهَوََاتهُوسَلم  متفقٌ عليه .إِنم.  

  .مة التي في أقْصى سَقْفِ الْفَمِ وهِي اللح :جمَْع لهَاَةٍ  »اللهَوَات«
را نديدم كه  صروايت شده است كه گفت: هرگز پيامبر ك. از حضرت عايشه703

چنان كه زبان كوچك (داخل دهان) ايشان ديده شود، بخندد،  با تمام ظرفيت (و) آن
  1».فرمود در موقع خنده)، فقط تبسم مي((بلكه) ايشان 

                                                           
 )].899)، م(2428متفق عليه است؛ [خ( -1

  

  
  باب الوقار والسكينة - 92

  وقار و سكينه (متانت و آرامش)باب 
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  االله تعالي: قال

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ”””” uu uuθθθθ øø øø)))) ss ss???? ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$   )32/  (الحج  � ####$$
م دارد، يقيناً (بزرگداشت) آنها از هاي الهي را بزرگ و محتر هر كس شعائر و برنامه«

  ».هاست پرهيزگاري دل

سمعـتُ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال -٧٠٤
ــــتُمْ تَسْــــعَوْنَ  ،إذا أقُِيمَــــتِ الصــــلاة« :يقــــول  ،وأَُ◌توُهَــــا وَأنَـُـــتمْ تمْشُــــونَ  ،فــَــلا تأَْتوُهَــــا وأنـْ

  متفقٌ عليه. »تَكُمْ فأََتمواوَمَا فَا ،فَما أدَْركَْتُمْ فَصَلوا ،نَةوعَلَيكم السكِي
  ».فإَن أحدكَُمْ إذا كانَ يعمِدُ إلى الصلاةِ فَـهُوَ في صلاةٍ « :زاد مسلم في رواية له

هر گاه نماز «فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است از پيامبر �. از ابوهريره704
ي راه رفتن (و با وقار  يدن به سوي آن نرويد، بلكه به شيوهبر پا شد، با عجله و دو

گاه به هر مقدار  مؤدبانه) برويد و در آن شركت كنيد و متانت و آرامش را رعايت كنيد؛ آن
از جماعت كه رسيديد، آن را بخوانيد و هر مقداري جماعت بر شما فوت شد و 

  1».نرسيديد، آن را تمام كنيد

                                                           
 )].602)، م(908متفق عليه است؛ [خ( -1

  

  

من العبادات  الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما باب - 93
  بالسكينة والوقار

تشويق به آرامش و متانت در خواندن نماز و آموختن باب 

  هاي مانند آنها و نيز عبادت
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زيرا هر كدام از شما وقتي كه قصد انجام «افه كرده است: و مسلم در يك روايت اض
  ».كند، (مانند آن است كه) در حال نماز است نماز را مي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَهُ دَفَعَ مَعَ النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يَـوْمَ  -٧٠٥
ـــهِ وسَـــلم وَرَ  ـــةَ فَسَـــمع النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ  ،اءه زَجْـــراً شَـــديداً وَضَـــرْباً وَصـــوْتاً للإِبـــلِ عرَفَ

 »أيَـهَا الناسُ عَلـَيْكُمْ باِلسـكِينَةِ فـَإِن الْـبرِ لـَيْسَ باِلإِيضَـاعِ « :فأََشار بِسَوْطِهِ إِليَْهِمْ وقال
  .وروى مسلم بعضه ،رواه البخاري

 » اعَــــةُ  :»الْــــبراء وهمــــزة مكســــورة، وَهُــــوَ بِضــــاد معجمــــةٍ قلبهــــا يــــ »وَالإِيضَــــاعُ « .الط: 
  .الإِسْراَعُ 
از  صبا پيامبر» روز عرفه«روايت شده است كه گفت: او  بعباس . از ابن705

صداهاي بلند (مردم در) هي كردن و زدن  صخارج شد كه پيامبر» صحراي عرفات«
اش به آنها اشاره كردند و  ي شترها را در پشت سرش شنيد و با تازيانه شترها و ناله

اي مردم! (در آمدن) متانت و وقار را پيشه و ملازمت كنيد، زيرا طاعت و نيكي «مودند: فر
  1».به تند رفتن و سرعت نيست

                                                           
 رده است؛)] نيز بعضي از آن را روايت ك1282)] روايت كرده و مسلم [(1671بخاري [( -1
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  االله تعالي: قال

� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ÉÉ ÉÉ#### øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� õõ õõ3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ss ss3333ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ss ssøøøø#### tt tt���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy∨∨∨∨ ss ssùùùù 99 99≅≅≅≅ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// 

&& && ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt//// §§ §§���� ss ss)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? �   /27- 24(الذاريات(  
!) آيا خبر مهمانان بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ وقتي كه وارد صاي پيامبر«(

شما! مردمان ناآشنا و ناشناسي هستيد و به دنبال  شدند و گفتند: سلام! گفت: سلام بر
ي (بريان) فربهي را آورد و آن را به  ي خود رفت و گوساله آن، پنهاني به سوي خانواده

  ».خوريد ايشان نزديك كرد و گفت: آيا نمي
  و قال تعالي:

� ………… çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ãã ãããããã tt tt���� öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ££ ££ èè èèδδδδ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øø‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ (( (( 
}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© §§   )78/ هود(  � ‘‘‘‘§§

قوم لوط شتابان به سوي لوط آمدند و آنان، از پيش از آن، اعمال زشت و پلشتي انجام «
ها دختران من هستند و براي شما  لوط به آنها گفت: اي قوم من! اين دادند؛ مي

  

  
  باب إكرام الضيف - 94

  احترام مهمانباب 
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ترند، پس از خدا بترسيد و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا نكنيد؛ آيا در ميان  پاكيزه
  ».شود؟! شما مرد رهيافته و صالح راهنمايي، يافته نمي

مَـنْ كـانَ « : عَلَيْهِ وسَـلم قـالوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيِ صَلّى االلهُ  -٧٠٦
وَمَــنْ كَــانَ يـُـؤمِنُ باِللــه واليَــوم الآخِــرِ فليصِــلْ  ،يـُـؤمنُ باِللــه واليَــومِ الآخِــرِ فَـلْيُكــرمِْ ضَــيفَهُ 

  .متفقٌ عليه »رَحمِهَُ، وَمَنْ كَانَ يؤمِنُ باِلله وَاليوْمِ الآخِرِ فَـلْيَقلْ خَيرْاً أَوْ ليَصْمُتْ 
هر كس به خدا و روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �ابوهريره. از 706

قيامت ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، 
ي رحم را به جاي آورد، هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، يا سخن نيك  صله

  1».بگويد، يا ساكت باشد

عـتُ رسـول  :يْح خُوَيلدِ بن عمرو الخزُاَعِي رضي اللـه عنـه قـالوعن أبي شُرَ  -٧٠٧ سمَِ
مَــنْ كــان يــؤمِنُ باِللــه واليــوْمِ الآخِــرِ فَـلْيُكــرمْ ضَــيفَهُ « :اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم يقــول

لتَــُهُ « :قــال ؟ومــا جَائزَِتــُهُ يـا رســول اللــه :قــالوا »جَائزِتَـَهُ   ،يَافَةُ ثَلاثــَةُ أيَــامِ والضــ .يوَمُـه وَليَـْ
  .متفقٌ عليه »فما كان وَراَءَ ذلكَ فهو صَدَقةَ عليه

يــا رســول  :قــالوا »لا يحِــل لِمُســلمٍ أن يقُِــيم عنــد أخِيــهِ حــتى يُـؤْثمِـَـهُ « :وفي روايــةٍ لمســلم
  ».يقُِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيءَ لَهُ يَـقْريِهِ بِهِ « :قال ؟وكَيْف يُـؤْثمِهُُ  .الله

روايت شده است كه گفت: از  �»ابوشريح خويلد بن عمرو خزاعي«از . 707
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، مهمانش را به «فرمود:  شنيدم كه مي صپيامبر
ي مهمان چيست؟ فرمودند:  ، گفتند: اي رسول خدا! هديه»ي او احترام بگذارد هديه

                                                           
 ، آمده است].314ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره47)، م(6018متفق عليه است؛ [خ( -1
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ماني، سه روز است و بالاتر يا ي مهمان، يك روز و يك شب ماندن اوست و مه هديه«
  1».خانه، صدقه و احسان است بيشتر از آن، براي صاحب

                                                           
 )].3/1352)، م(6135متفق عليه است؛ [خ( -1
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  االله تعالي: قال

� ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �    
  )18- 17/ الزمر(  

ي) سخنان گوش فرا  ه به (همه!) مژده بده به بندگانم، آن كساني كصاي پيامبر«(
  ».كنند دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي مي مي
  و قال تعالي:

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΡΡΡΡ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) •• ••ΒΒΒΒ �    
  )21/ التوبه(  

دهد كه در آن  مژده مي پروردگارشان، آنان را به رحمت خود و خشنودي و بهشتي«
  ».هاي جاودانه دارند نعمت

  و قال تعالي:

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± ÷÷ ÷÷0000 rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? �  )30/ فصلت(  
  ».شد! شما را بشارت باد به بهشتي كه به شما وعده داده مي«
  و قال تعالي:

  

  
  باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير - 95

  بريك گفتن مسائل خير و نيكاستحباب مژده دادن و تباب 
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� çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤±±±± tt tt6666 ss ssùùùù AA AAΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yymmmm �  )101/ الصافات(  
  ».(ابراهيم) را به پسري بردبار و خردمند مژده داديمما او «
  و قال تعالي:

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 22 22”””” uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  )69/ هود(  
  ».فرستادگان ما، همراه با مژدگاني، به پيش ابراهيم آمدند«
  و قال تعالي:

� ………… çç ççµµµµ èè èè???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss3333 ÅÅ ÅÅssss ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤±±±± tt tt6666 ss ssùùùù tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  )71/ هود(  
ي (تولد) اسحاق و به دنبال وي  و همسر ابراهيم، ايستاده بود و خنديد، ما به او مژده«

  ».يعقوب را داديم
  و قال تعالي:

� çç ççµµµµ øø øø???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� óó óóssss ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### xx xx8888 çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ 

44 44 zz zz÷÷÷÷ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// �  )39/ عمران آل(  
زكريا) در حالي كه در عبادتگاه به نيايش ايستاده بود، فرشتگان او را ندا در دادند كه «(

  ».دهد خداوند تو را به يحيي مژده مي
  و قال تعالي:

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �

  )45/ عمران آل(  
اي از خود كه نامش (عيسي)  گاه فرشتگان گفتند: اي مريم! خداوند تو را به كلمه آن«

  ».دهد مسيح است، مژده مي
  آيات در اين مورد فراوان و معلوم هستند.
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  ي آنهاست: احاديث هم بسيار زياد و در صحيح مشهور است و از جمله

راهيمَ وَيُـقَــالُ أبــو محمــد ويقــال أبَــو مُعَاوِيــةَ عبــدِ اللــه بــن أبي أَوْفي عــن أبي إبِــ -٧٠٨
ــرَ خَدِيجَــةَ  م بَشــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلرســول الل ــه عنــه أَنــه عنهــا ،رضــي اللرضــي الل، 

  .متفقٌ عليه .لاصَخبَ فِيه ولا نَصب ،ببِيْتٍ في الجنةِ مِنْ قَصَبٍ 
ــــا »الْقَصــــبُ « جــــوفُ  :هُن

ُ
ــــؤ الم ــــخبُ « .اللؤْلُ ــــطُ  »والص ــــياحُ واللغَ صَــــبُ « .الصوَالن«: 

  .التعبُ 
 �بن ابي اوفي اند: ابومعاويه ـ عبداالله اند: ابومحمد و گفته . از ابوابراهيم ـ و گفته708

اي از  را به خانه كالمرمنين خديجه حضرت ام صروايت شده است كه گفت: پيامبر
مژده داد كه هيچ ناله و فرياد و خستگي و رنجي، در آن يافت  مرواريد مجوف در بهشت

  1شود. نمي

ثمُ خَـرجََ فقـال:  ،أنَـهُ تَوضـأَ في بيتـهِ  ،وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنـه -٧٠٩
سْــجِدَ  ،ولأكُـونَن معَــهُ يــوْمِي هـذا ،لألْـزَمَن رســول اللــه صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم

َ
 ،فجــاءَ الم

ــهِ وسَــلم فقَــالُوا ــهَ ههُنَــا :فَسَــأَلَ عَــن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَليَْ فَخَرَجْــتُ عَلــى أثَــَرهِِ  :قــال ،وَج
ـرَ أريـسٍ فجلَسْـتُ عِنْـدَ الْبـاب حـتى قَضَـى رسـولُ اللـه صَـلّى  ،أَسأَلُ عنْهُ  حتى دَخَلَ بئـْ

ــهِ وسَــلم حاجتـَـهُ وتَوضــأَ، فقُمْــتُ   ،فــإذا هُــو قـَـدْ جلـَـس علــى بئــر أرَيــس ،إِليَْــهِ االلهُ عَليَْ
  .فَسلمْتُ عَلَيْهِ ثمُ انْصَرفتْ  ،وكَشَفَ عنْ ساقـَيْهِ ودلاهماَ في البِئِر ،وتَوسطَ قفهَا

لأكُـــونَن بَــــواب رسُـــولِ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم  :فجَلسْـــتُ عِنـــد البـــاب فَـقُلـــت   
  .اليوْم

                                                           
 )].2433)، م(3819متفق عليه است؛ [خ( -1
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 :فَقلْـت ،أبَوُ بكـرٍ  :فَـقَالَ  ؟منْ هَذَا :كْرٍ رضي اللهُ عنه فدفَع الباب فقُلْتُ فَجاءَ أبَوُ بَ 
ائْـذَنْ «فَقـال:  ،يـا رسُـول اللـه هـذَا أبَـُو بَكْـرٍ يسْـتَأْذِن :ثمُ ذَهَبْـتُ فَـقُلـتُ  ،على رسِْلِك

ــرْه بالجنــةِ  قلُــت لأبي بكــرٍ  »لــَه وبش بـَلْــتُ حــتى ــرُكَ باِلجنــةِ ادْخُــلْ ورسُــولُ  :فأَقَـْ ــه يبُشالل، 
 م معَـهُ في القُـفصَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـل جلَس عنْ يمِينِ النبي فدخل أبَوُ بَكْرٍ حتى،  ودَلى

ثمُ رَجَعْـتُ  ،وكَشَف عنْ ساقيْهِ  ،رجِْلَيْهِ في البئِرِ كما صنَعَ رَسُولُ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم
إنْ يــُردِِ اللــه بِفُــلانٍ يرُيــدُ أَخَــاهُ  :فقُلْــتُ  ،أَخــي يتوضــأُ ويلْحقُــنيوقــد تركَــتُ  ،وجلسْــتُ 

  .خَيرْاً يأْتِ بهِِ 
فقُلْــتُ:  :عُمَــرُ بــنُ الخطــابِ  :فَقــال ؟مــنْ هَــذَا :فقُلــت ،فَــإِذا إنِْســانٌ يحــركُ البــاب      

 :فَسـلمْتُ عليْـهِ وقُـلْـتُ  ،مثم جئْـتُ إلى رَسُـولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل  ،على رسِْلِك
ـــالَ:  ؟هـــذَا عُمـــرُ يَسْـــتَأْذِنُ  ـــرْهُ باِلجنَـــةِ «فَـقَ ـــهُ وبش ـــذنْ لَ ـــتُ عمـــر »ائْ ـــتُ  ،فَجِئْ أذَِنَ  :فَـقُلْ

أدُخلْ وَيبُشرُكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم باِلجنَةِ، فَدَخَل فجَلَسَ مَعَ رسُول اللهِ 
ثمُ رجعْـتُ فَجلَسْـتُ  ،عَلَيْهِ وسَلم في القُـف عَـنْ يسـارهِِ ودَلى رجِْلَيْـهِ في البِئْـر صَلّى االلهُ 

  .إن يرُدِِ الله بِفلانٍ خَيرْاً يعْني أَخَاهُ يأْت بهِِ  :فَـقُلْت
 :فَقلْــتُ  .عُثْمــانُ بــنُ عفــانَ  :فقَــال ؟مَــنْ هــذَا :فجــاء إنْســانٌ فحــركَ البــاب فقُلْــتُ      

ــهِ وسَــلم ،لِكَ عَلــى رسْــ ــرْهُ « :فأَْخْبرتْــُه فَـقَــالَ  ،وجئْــتُ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــهُ وبَش ائْــذَن لَ
ــهِ  :فَجئْــتُ فَـقُلــتُ  »باِلجنَــةِ مَــعَ بَـلْــوى تُصــيبهُُ  ــرُكَ رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ ادْخــلْ وَيبُش

فَجَلـَس وُجـاهَهُمْ مِـنَ  ،فَـوَجَـد القُـف قـَدْ مُلـِئَ  فَدَخَل ،وسَلم باِلجنَةِ مَعَ بَـلْوَى تُصيبُكَ 
ُسَيبِ  .الشق الآخِرِ 

  .فأََولْتُها قُـبُورهمْ. متفقٌ عليه :قاَلَ سَعِيدُ بنُ الم
أَن  :وأمَـرني رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم بحِفْـظِ البـاب وَفِيهـا« :وزاد في روايةٍ      

سْتعَانُ  :ثمُ قاَل ،شرهُ حمِدَ الله تعالىعُثْمانَ حِينَ ب
ُ
  .الله الم
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ــهَ « :قولــه   ــواوِ وتشــديدِ الجــيمِ  »وج ــهَ  :أَيْ  ،بفــتحِ ال هــو  :»بئِْــر أريــسٍ « :وقولــه .توج
وهــو  ،سِــينٌ مهملــةٌ  ثمُ  ،وبعْــدَها يــاء مثنَــاةٌ مِــن تحــت ســاكِنَةٌ  ،بفــتحِ الهمــزةِ وكســرِ الــراءِ 

هُـوَ المبْـني  :بضـم القـاف وتشـديدِ الفـاء »والقُـف « .منـَع صـرْفَهُ ومـنهمْ مـنْ  ،مصروفٌ 
ــرِ  ــلِك« :قولــه .حــوْلَ البئِْ ــراءِ علــى المشــهور »عَلــى رسِْ  :أَيْ  ،وقيــل بفتحهــا ،بكســر ال

  .ارْفُقْ 
روايت شده است كه او در منزل خود وضو گرفت و  �. از ابوموسي اشعري709

و با او خواهم بود، بعد به مسجد  صزم پيامبرسپس بيرون آمد و گفت: امروز حتماً ملا
گويد: به دنبال  مي �شد، گفتند: از اين طرف رفت، ابوموسي صآمد و جوياي پيامبر

گرفتم تا (ديدم كه) داخل (باغي كه)  ايشان (از مسجد) خارج شدم و سراغ ايشان را مي
طهارت كرد و  صيامبركه پ گاه من كنار در نشستم تا اين (در آن بود) شد آن» چاه اريس«

وقت، پا شدم و در خدمت او ايستادم و ديدم كه ايشان بر لب چاه و در  وضو گرفت، آن
ي آن نشست و ساق پاي مبارك خود را برهنه و بر روي چاه آويزان  وسط سكوي كناره

كرد، (پيش رفتم) و به ايشان سلام كردم و برگشتم و كنار در نشستم و (با خود) گفتم: 
آمد و در را فشار داد (كه وارد  �خواهم شد كه حضرت ابوبكر صربان پيامبرامروز د

رفتم و گفتم: اي  صشود)، گفتم: كيست؟ گفت: ابوبكر، گفتم: صبر كن! سپس نزد پيامبر
به او اجازه بده «خواهد، فرمودند:  ي ورود مي اجازه �رسول خدا! اينك حضرت ابوبكر

روي آوردم و گفتم: داخل شو و  �حضرت ابوبكر ، به طرف»و او را به بهشت، مژده بده
وارد شد و در سمت راست  �دهد؛ حضرت ابوبكر ي بهشت مي به تو مژده صپيامبر
دو پايش را داخل چاه آويزان و  صبر روي سكو نشست و همانند پيامبر صپيامبر
را هايش را برهنه كرد و سپس بازگشتم و نشستم؛ من هنگام خروج از خانه، برادرم  ساق

جا گذاشته بودم كه وضو بگيرد و به من ملحق شود؛ (با خود) گفتم: اگر خداوند، خير و 
آورد كه ناگهان متوجه شدم كه كسي در  جا مي خوشبختي برادرم را بخواهد، او را به اين

دهد، گفتم: كيست؟ گفت: عمربن خطاب، گفتم: صبر كن! سپس نزد  را حركت مي
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خواهد،  ي ورود مي آمده و اجازه �گفتم: اينك عمررفتم و سلام كردم و  صپيامبر
برگشتم و  �، پس نزد حضرت عمر»ي بهشت بده بگو وارد شوي و به او مژده«فرمودند: 

وارد شد و در  �دهد؛ حضرت عمر ي بهشت مي به تو مژده صگفتم: داخل شو و پيامبر
ن نمود، در سكوي كنار چاه نشست و دو پايش را در چاه آويزا صسمت چپ پيامبر

سپس بازگشتم و نشستم و (با خود) گفتم: اگر خداوند نسبت به فلاني (برادر خودش) 
آورد كه كسي آمد و در را حركت داد، گفتم: كيست؟  جا مي خير بخواهد، او را به اين

آمدم و به او خبر دادم،  صگفت: عثمان بن عفان، گفتم: صبر كن! سپس نزد پيامبر
مژده و  ،شود ده و او را به بهشت و بلا و فتنه اي كه دامنگير او ميبه او اجازه ب«فرمودند: 

اي كه  دهد، با فتنه ي بهشت مي تو را مژده ص، آمدم و گفتم: داخل شو و پيامبر»خبر ده
شود. وي داخل شد و ديد كه سكوي اطراف چاه پر شده و جايي براي  دامنگير تو مي

سعيد بن «قسمت ديگر لب چاه نشست؛  نشستن ندارد و بدان سبب در مقابل آنان در
من اين را به جاي «گويد:  كند)، مي روايت مي �(كه اين حديث را از ابوموسي» مسيب

در يك جا و قبر حضرت  �و عمر �و ابوبكر صقبور آنان تأويل كردم كه قبر پيامبر
  1جاي دارد.» بقيع«در برابر آنها در  �عثمان

نگهباني و محافظت از در را به من  صيامبردر روايتي ديگر اضافه كرده است: پ
 �به عثمان �(ابوموسي) امر فرمودند و نيز در روايت آمده است كه وقتي ابوموسي

جاي آورد و سپس گفت:  را رسانيد، سپاس و ستايش خداي را به صبشارت پيامبر
 اند كه به فرموده صخداوند جاي طلب ياري است! (يعني در مصيبت و بلايي كه پيامبر

  رسد، طلب ياري و صبر مي كنم). من مي

صَــلّى االلهُ  كُنــا قُـعُــوداً حَــوْلَ رســول اللــه   :وعــنْ أبي هريــرة رضــي اللــه عنــهُ قــال -٧١٠
فَقـامَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلّى  ،عَلَيْهِ وسَلم، وَمعَنَا أبَـُو بكْـرٍ وعُمَـرُ رضـي اللـه عنهمـا في نَـفَـر

                                                           
 )].2403)، م(3674متفق عليه است؛ [خ( -1



 الصالحين رياض   696

 

نَــا وخَشِــينا أَنْ يُـقْتَطــَعَ دُوننَــا وَفَزعِْنــَا فقُمنــاااللهُ عَليَْــهِ وسَــلم مِــنْ   ،بــينِ أَظْهُرنِــا فأَبَْطــَأَ علَيـْ
  .فَكُنْتُ أَوّل من فَزعِ

حــتى أتََـيْــتُ حَائِطــاً للأنَْصَــارِ لبِــني  ،فَخَرَجْــتُ أبَْتغــي رسُــول اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم
فإذَا ربيعٌ يدْخُلُ في جوْف حَـائِط مِـنْ  ،فلَمْ أَجِدْ  ؟لهَُ باباً فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ  ،النجارِ 

فـدَخلْتُ عَلـى رسُـولِ اللـهِ صَـلّى  ،فـاحتَفزْتُ   ـ والربيعُ: الجَدْوَلُ الصغيرُ  ـ بئِرٍ خَارجَِه 
  .االلهُ عَليَْهِ وسَلم

كُنْـتَ بَــينَْ   :قلتُ  »ما شَأنُك« :قال ،نَـعَمْ ياَ رسُولَ اللهِ  :فَـقُلْتُ  »؟أبَو هُريرة« :فقال
ــا نَ ــا فقُمْــتَ فأَبََطــأْتَ علَيـْ نَ ــا ،ظَهْريَْـ ففَزعنـَـا، فَكُنْــتُ أوَلَ مــنْ  ،فَخَشِــينَا أَنْ تُـقَتطــعَ دُوننَ

  .وَهؤلاءِ الناسُ وَراَئي ،فاَحْتـَفَزْتُ كَمَا يحَْتَفِزُ الثعلبُ  ،فَزعَ فأتََـيْتُ هذَا الحائِطَ 
فَمـنْ لقيـتَ مِـنْ  ،اذْهَـبْ بنِـَعْلـَي هـاتَـينِْ « :وأعَطـَاني نَـعْلَيْـهِ فَـقَـال »هريرة ياَ أبَا« :فَـقَالَ 

ــرْهُ بالجنــةِ  ،وَرَاءِ هَــذا الحــائِط يَشْــهَدُ أَنْ لا إلــهِ إلا اللــهُ مُسْــتـَيْقناً ــا قلَبـُـهُ  وذكََــرَ  »فـَبَش
  .رواه مسلم ،الحدِيثَ بطوُلهِِ 

كَمَـا فَسـرهُ في الحـَدِيثِ. وقولـُه:  ــ بفـتح الجـيم  ـوَهُوَ الجدْوَلُ  ،يرُ النـهْرُ الصغِ  »الربيعُ «
ــالراءِ وبــالزاي »احْتـَفَــزْت« ــاهُ بــالزاي ،رويَ ب ــني  :ومعن تَضَــاممَْتُ وتصَــاغَرْتُ حَــتى أمَْكَنَ

  .الدخُولُ 
نشسته بوديم  صروايت شده است كه گفت: ما در اطراف پيامبر �. از ابوهريره710

از ميان ما برخاست و  صو گروهي كمتر از ده نفر، پيامبر مكه همراه با ابوبكر و عمر
اي پيش آمده  بيرون رفت و در بازگشت تأخير فرمود، ما ترسيديم كه مبادا برايشان مسأله

و (پيش ما باز نگردد)، اين بود كه بيتاب شديم و برخاستيم، من اولين كسي بود كه 
و بلافاصله بيرون رفتم و ايشان را جستجو كردم تا به ديوار قرار شدم و ترسيدم  بي

ي آن را پيدا  نجار رسيدم و آن را دور زدم كه ببينم دروازه ي يكي از انصار از بني خانه
ي كوچكي مشاهده كردم كه از چاهي در خارج باغ به  كنم يا خير و نيافتم، ناگاه آبراهه مي
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ود را كوچك و جمع كرده و از آن آبراه، به باغ رفت و خ درون يكي از ديوارهاي آن مي
گفتم: بله، اي رسول خدا! » ابوهريره است؟«وارد شدم، فرمودند:  صداخل و بر پيامبر

و  دو رفتي دگفتم: شما در بين ما تشريف داشتيد كه برخاستي» چه كاري داشتي؟«فرمودند: 
جايي برده شوي و يا  يده و به، ترسيديم كه از ما برددر بازگشت به پيش ما تأخير فرمودي

آسيبي به شما رسيده باشد و نگران شديم و من اولين كسي بودم كه نگران شده و به اين 
باغ آمدم و مانند روباه، خود را جمع و كوچك كردم (و از سوراخ اين ديوار، وارد باغ 

ن هاي خود را به م كفش صآيند) پيامبر شدم) و مردم هم پشت سر من هستند (و مي
اي ابوهريره! اين دو لنگه كفش مرا ببر و هر كس را در پشت اين «دادند و فرمودند: 

االله نيست، و قلبش به آن يقين  دهد: هيچ معبودي جز ذات ديوار ديدي كه شهادت مي
  1دارد، او را به بهشت مژده بده! و حديث را با طول آن ذكر كرد.

وَهُــوَ في  ،رَو بــنَ العــاصِ رضــي اللــهُ عنــهحَضَــرْناَ عَمْــ :وعــن ابــنِ شمُاسَــةَ قــالَ  -٧١١
وْتِ فـَبَكى طَويلاً 

َ
أمََـا  ،يـا أبََـتـَاهُ  :فَجَعَلَ ابْـنُهُ يَـقُولُ  ،وَحَولَ وَجْهَهُ إِلى الجدَارِ  ،سِيَاقةَِ الم

االلهُ عَليَْـهِ  أمَـا بشـرَكَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلّى ؟بَشرَكَ رَسُولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم بكَـذَا
  ؟وسَلم بكَذَا

ــداً رسُــول  ،إِن أفَْضَــلَ مَــا نعُِــد شَــهَادَةُ أَنْ لاَ إلِــهَ إِلا اللــه :فأَقَْبــلَ بوَجْهــهِ فـَقَــالَ  محُم وأَن
لــهِ لَقَــدْ رأَيَْـتــُني وَمَــا أَحَــدٌ أَشَــد بُـغْضــاً لرَسُــولِ ال :اللــه إِني قــَدْ كُنْــتُ عَلــى أَطبْــاقٍ ثــَلاثٍ 

 م مِــنيــهِ وسَــل ــهُ فقَتلْتــهُ  ،صَــلّى االلهُ عَلَيْ  ،وَلا أَحــب إِلي مِــنْ أَنْ أَكُــونَ قــَدِ اســتمْكنْت مِنْ
  .فَـلَوْ مُت عَلى تلِْكَ الحالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النار

ــلَ اللــهُ الإِسْــلامَ في قَـلْــبي أتَيْــتُ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــ ــا جَعَ ــتُ فَـلَم ابْسُــطْ  :هِ وسَــلم فَـقُلْ
 :قلـــت »؟مالـــك يـــا عمـــرو« :فقـــال ،فَـبَسَـــطَ يميِنــَـهُ فـَقَبَضْـــتُ يــَـدِي ،يمينَـــكَ فَلأبُاَيعْـــكَ 
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ـــرَ لي »؟تَشْـــترَطُ مـــاذَا« :أرََدْتُ أَنْ أَشْـــترَطَ قـــالَ  ـــتُ أَنْ يُـغْفَ ـــالَ  ،قُـلْ ـــتَ أَن  :قَ ـــا عَلمْ أمََ
وأَن الحـَج يهَـدِمُ مـا كـانَ  ،أَن الهجرةََ َدمُ ما كـان قبلَهـاالإِسْلام يَـهْدِمُ ما كَانَ قبَلَهُ، وَ 

  »؟قبلَهُ 
 ،وَلا أَجَلّ في عَيني مِنْه ،وما كان أَحَدٌ أَحَب إِلي مِنْ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

لأَني  ،هُ مـا أَطَقـتُ ولـو سُـئِلتُ أَن أَصِـفَ  ،ومَا كُنتُ أطُِيقُ أَن أمَلأَ عَيني مِنـه إِجـلالاً لـه
  .لم أَكن أمَلأ عَيني مِنه ولو مُت على تلِكَ الحاَل لَرَجَوتُ أَن أَكُونَ مِنْ أهَْلِ الجنَةِ 

فـإذا  ،فإَِذا أنَا مُت فلا تصحَبني ناَئِحَةٌ ولا نـَارٌ  ؟ثم وُلينَا أَشيَاءَ ما أدَري ما حَالي فِيهَا
وَيقْسَمُ  ،ثم أقَِيمُوا حولَ قَبري قَدْرَ ما تُـنَحَرُ جَزورٌ  ،راَبَ شَنافشُنوا علي التـ  ،دَفنَتموني

  .رواه مسلم .وأنظرَُ ما أرُاجِعُ بهِِ رسُلَ ربي ،حَتى أَسْتَأْنِس بكُمْ  ،لحْمُهَا
واللـه سـبحانه  .صبوهُ قليلاً قلَيلاً  :أَي ،رُويَ بالشين المعجمة وبالمهملةِ  »شُنوا« :قوله
  .لمأعَ

حاضر  �روايت شده است كه گفت: بر بالين عمرو بن عاص» ابوشماسه«. از 711
كرد و رو به ديوار كرده بود،  شديم كه در حال مرگ بود و شديد و طولاني گريه مي

به تو فلان بشارت را نداد؟ مگر  صپسرش شروع كرد و به او گفت: اي پدر! مگر پيامبر
كني و ناراحت هستي؟)  د نفرمود؟ (پس چرا گريه ميي اميدبخش را به تو نوي فلان وعده

آوريم و  ن را به حساب ميآترين چيزي كه كه  گاه پدر روي برگرداند و گفت: بزرگ آن
ي اوست،  كنيم، شهادت به اين است كه جز االله، خدايي نيست و محمد فرستاده آماده مي

كسي در كينه نسبت به ام: زماني را به خود ديدم كه  من سه حالت (گوناگون) داشته
تر از آن نبود كه بر او  از من شديدتر نبود و هيچ چيز نزد من دوست داشتني صپيامبر

بودم و وقتي  مردم، يقيناً از اهل دوزخ مي دست يابم و او را بكشم، اگر در آن حال مي
آمدم و گفتم: دست  صمحبت) اسلام را در دل من قرار داد، به نزد پيامبر(خداوند 

دست راستش را باز كرد و من دست  صت را بگشاي كه با تو بيعت كنم و پيامبرراست
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گفتم: مي خواهم شرط ببندم، » كني اي عمرو؟ چرا چنين مي«خود را بستم، فرمودند: 
مگر نداسته اي كه »، گفتم: به اين كه آمرزيده شوم، فرمودند:»بر چه چيزي؟«فرمودند: 

هاي پيش از خود را و مراسم  را و هجرت، واقعه اسلام، چيزهاي (گناهان) پيش از خود
و (پس از آن) كسي نزد » زدايد؟ كند و مي حج، هر چه را پيش از خودش است، ساقط مي

تر از ايشان نبود و (به خاطر  تر و با شكوه و در چشم من بزرگ صمن عزيزتر از پيامبر
بنگرم و اگر از من خواسته توانستم با دو چشم خود، او را سير و تمام  بزرگواري او) نمي

هرگز سير  را شود كه او را توصيف كنم، قدرت آن را نخواهم داشت؛ زيرا جمال او
مردم، اميد داشتم كه از اهل بهشت باشم و پس از آن، متصدي  نديدم و اگر بر آن حال مي

دانم حال من در آنها چگونه است، پس وقتي كه من مردم، زن  كارهايي شديم كه نمي
ي) من، حاضر نشود و آتش روشن نكنيد  اي بر عزاي من و همراه (جنازه گر و نوحه هنوح

(غذايي نپزيد) و چون مرا دفن كرديد، كم كم بر من خاك بريزيد و در اطراف قبر من به 
شود، بايستيد، تا (به سبب شما) به حالت  اندازه زماني كه شتر كشته و گوشتش تقسيم مي

  دهم. كه چگونه فرستادگان پروردگارم را جواب ميخود، انس گيرم و بنگرم 
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  )133- 132/ البقره(  

آيين سفارش كرد و يعقوب (نيز به پسرانش سفارش و ابراهيم پسران خود را به اين «
كردند كه): اي فرزندان من! خداوند آيين (توحيدي اسلام) را براي شما برگزيده است 
و نميريد، جز اين كه مسلمان باشيد. آيا (شما يهوديان و مسيحيان كه محمد را تكذيب 

مرگ يعقوب فرا رسيد، نماييد و ادعا داريد كه بر آيين يعقوب هستيد) هنگامي كه  مي
پرستيد؟  حاضر بوديد؟ آن هنگام كه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيزي را مي

گفتند: خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و خداوند يگانه را 
  ».پرستيم و ما تسليم او هستيم مي

  
  

 له والدعاء وغيره  لسفرلباب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه  - 96
  منه الدعاء وطلب

خداحافظي از دوست و سفارش او هنگام رفتن به باب 

مسافرت و غير آن و دعاي خير براي ا و  و طلب دعاي خير 

  از او
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ي سـبق في بـاب إِكـرامِ أهَْـلِ الـذ ـ فمنها حَديثُ زيدِ بنِ أرَْقـَمَ رضـي اللـه عنـه -٧١٢
قامَ رسول الله صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم فِينـَا قال:  بَـيْتِ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

ـرَ ثمُ قـال ،وَأثَـْنى عَلَيـهِ  ،فَحَمِدَ اللـه ،خَطِيباً  َـا بَـعْـدُ  :وَوَعَـظَ وَذكَـَا  ،أم ـاسُ إِنمـهَـا النَأَلا أي
كتـاب   :أوَلهمَُـا :أنَـا بشـرٌ يوُشِـكُ أَنْ يـَأْتيَِ رَسُـولُ رَبي فأُجيـب، وأنَـَا تـَاركٌ فـيكُمْ ثَـقَلـينِْ 

فَحَــث عَلــى كتــاب  »وَاسْتَمْسِــكُوا بـِـهِ  ،فَخُــذُوا بِكتــاب اللــه ،فيــهِ الهـُـدَى وَالنــورُ  ،اللــهِ 
وَقـَدْ   .رواه مسـلم »أذُكَركُُمُ الله في أهَْـلِ بَـيْـتي ،وَأهَْلُ بَـيْتي« :ثمُ قال ،ورَغبَ فِيهِ  ،الله

  .سَبَقَ بطوُلهِِ 
ي  است كه در باب اكرام خانواده �و اما در ميان احاديث، حديث زيدبن ارقم.٧١٢

اي ايراد فرمودند، ابتدا  بلند شدند و در ميان خطبه صگذشت كه: پيامبر صپيامبر
آگاه «گاه فرمودند:  و سپس پند و تذكر دادند و آن سپاس و ستايش خدا را به جاي آوردند

الموت)  ي خدايم (ملك باشيد اي مردم! كه من بشري هستم و نزديك است كه فرستاده
نزد من بيايد و به نداي او لبيك گويم ومن بعد از خود، در ميان شما دو بار سنگين و دو 

يت و نور موجود است، پس آن گذارم: اول، كتاب خدا كه در آن هدا چيز ارزنده باقي مي
و در » را محكم بگيريد و به آن تمسك و توسل بجوييد (و آن را پيشواي خود قرار دهيد)

و (دوم)، اهل بيت «مورد قرآن، مردم را زياد تشويق و ترغيب نمودند و سپس فرمودند: 
م به يادتان آورم! خدا را در مورد اهل بيت من است، خدا را در مورد اهل بيتم به يادتان مي

  1».آورم! مي

نَــا رســول اللــه  :وعــن أبي سُــليْمَانَ مَالــك بــن الحــُويْرثِ رضــي اللــه عنــه قــال -٧١٣ أتََـيـْ
لَــةً  ،صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم وَنحْـنُ شَــبَبةٌ متـَقَـاربوُنَ  وكـانَ رســولُ  ،فأَقَمْنـَا عِنْــدَهُ عشْـرينَ ليَـْ

ـنْ تَـركَْنـَا  .حِيماً رفِيقاً، فَظَن أنَا قـَدِ اشْـتـَقْنَا أهَْلَنـَاالله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم رَ  فسَـألَنََا عَم

                                                           
 ]، گذشت.436ي:  شماره به)] و روايت كامل اين حديث [2408مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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 ،وَعلمــوهُم وَمُــرُوهُمْ  ،ارْجعُــوا إِلى أهَْلـيكم فــَأقَِيمُوا فـِيهِمْ « :فقــال ،مِـنْ أهَْلِنــَا، فَأَخْبـَرْنـَاهُ 
ـــلاةُ  ، كَـــذَاوَصَـــلوا كَـــذَا في حِـــين ،وَصَـــلوا صَـــلاةَ كَـــذا في حِـــين كَـــذَا فــَـإِذَا حَضَـــرَتِ الص

  .متفقٌ عليه »وَلْيؤمكُم أكَبـَركُُمَ  ،فَـلْيُؤذنْ لَكُمْ أَحَدكُُمْ 
  ».وَصَلوا كمَا رَأيَتُمُوني أُصَلي« :زاد البخاري في رواية له  
  .وروِيَ بقافينٍ  ،روِيَ بفاءٍ وقافٍ  »رَحِيماً رفيقاً « :قوله  

روايت شده است كه گفت: ما جوانان  �»ك بن حويرتابوسليمان مال«. از 713
رفتيم و در خدمت ايشان، بيست شب ماندگار  صسن و سالي بوديم كه به نزد پيامبر هم

دانست) كه ما (بسيار مهربان و نرمخو بود، به همين سبب گمان برد  صشديم، پيامبر
 اج ما كه آنها را بهي  ايم و از حال افراد خانواده مشتاق ديدار اهل و كسان خود شده

ي خود  سوي خانواده به«گذاشته يوديم، جويا شد و ما به او خبر داديم، سپس فرمودند: 
نها اقامت كنيد و آنها را تعليم دهيد و به نماز امر كنيد و نماز فلان را در آبازگرديد و نزد 

وقت نماز  فلان وقت انجام دهيد و فلان نماز ديگر را در فلان وقت ديگر و هنگامي كه
  1».ترين شما برايتان امامت كند فرا رسيد، يكي از شما اذان بگويد، و بزرگ

خوانم و  چنان كه من مي نآنماز را «و بخاري در روايت خود اضافه كرده است: 
  ».بينيد، بخوانيد مي

هِ اسْــتَأْذَنْتُ النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــ :وعـن عُمَــرَ بــنِ الخطــاب رضــي اللــهُ عنــه قــال -٧١٤
فقالَ كَلِمَةً ما يَسُرني  »لا تنْسنَا ياَ أخي مِنْ دُعَائِك« :وقال ،فأََذِنَ  ،وسَلم في الْعُمْرَةِ 
نـْيَا اَ الد لي أَن.  

حـديث  :والترمذي وقـال ،رواه أبو داود »أَشْركِْنَا ياَ أخَي في دُعَائِكَ « :وفي رواية قال
  .حسن صحيح

                                                           
 )].674)، م (628متفق عليه است [خ( -1
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ي  اجازه صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب714
برادرم! ما را از دعاي خير «انجام حج عمره خواستم، به من اجازه دادند و فرمودند: 

اي فرمود كه دوست ندارم آن را  جمله صگفت: پيامبر �، حضرت عمر»فراموش نكن
  1ا عوض كنم.نيبا تمام د

برادرم! ما را در دعاي خود شريك «فرمودند:  صدر روايتي ديگر آمده است: پيامبر
  ».كن

وعن سالم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَن عبدَ الله بنِ عُمَرَ رضـي اللـه عنهمـا كَـانَ  -٧١٥
ــني حَــتى أوَُدعَــكَ كمَــا كَــانَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :يَـقُــولُ للِرجُــلِ إِذَا أرَاَدَ ســفراً  ادْنُ مِ

رواه  ،وخَـــوَاتيِمَ عَمَلِـــكَ  ،وَأمَانَـتَـــكَ  ،يوُدعُنَـــا فيقُـــولُ: أَسْـــتـَوْدعُ اللـــه دِينَـــكَ  عَلَيْـــهِ وسَـــلم
  .حديث حسن صحيح :الترمذي، وقال

به هر  م. از سالم بن عبداالله بن عمر روايت شده است كه گفت: عبداالله بن عمر715
با ما وداع  صبرگفت: به من نزديك شو تا چنان كه پيام مردي كه قصد سفر داشت، مي

ي كارهايت را به خدا  دين و امانت و خاتمه«گفت:  فرمود، با تو وداع كنم، سپس مي مي
  2».سپارم مي

كَــانَ رســولُ   :وعـن عبــدِ اللــهِ بــنِ يزيــد الخطَْمِــي الصـحَابي رضــي اللــه عنــه قــال -٧١٦
ـــلم اللـــه ـــالَ  إِذا أرَاَدَ أَنْ يُــــوَدعَ  صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَ  ،أَسْـــتـَوْدعُ اللـــه دِيـــنَكُمْ « :الجـَــيْش ق

  .»وَخَوَاتيِمَ أعَمَالِكُمْ  ،وَأمََانتَكُم
  .رواه أبو داود وغيره بإِسناد صحيح ،حديث صحيح       

                                                           
و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است.  اند )]روايت كرده3557)] و ترمذي [(1498ابوداود [( -1

 ، آمده است].373 ي [اين حديث قبلاً هم به شماره

 .)] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است3439ترمذي [( -2
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هر  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از عبداالله بن يزيد خطمي صحابي716
دين و «فرمود:  أموريت كند، ميي محل م خواست كه لشگري را توديع و روانه گاه مي

  1».سپارم خدا مي ي كارهايتان را به امانت و خاتمه

ــسٍ رضــي اللــه عنــه قــال -٧١٧ ــهِ وسَــلم  :وعــن أنَ جَــاءَ رَجُــلٌ إلى النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــدُ سَــفَراً  :فقــال ــزَودْني ،يــا رسُــولَ اللــه، إِني أرُيِ ــالَ  ،فـَ ــوَىزَودَكَ اللــه التـ « :فـَقَ  :قــال ».قْ
ـرَ حَيْثُمَـا كُنْـتَ « :قـال ،زدِْني :قـال »وَغَفَـرَ ذَنـْبـَكَ « :قال ،زدِْني رواه » وَيَسـرَ لـكَ الخيـْ

  .حديث حسن :الترمذي وقال
آمد و گفت: اي ص روايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �. از انس717

خداوندا تقوا را «دند: اي به من مرحمت فرما! فرمو رسول خدا! قصد سفري دارم، توشه
و (خداوندا) گناهان تو را «گفت: بيشتر مرحمت فرما! فرمودند: » ي تو گرداند! توشه

و (خداوند) هر جا كه باشي، خير و سعادت «گفت: بيشتر لطف بفرما، فرمودند: » بيامرزد!
  2».و منفعت را براي تو آسان و بسيار گرداند

                                                           
 اند. )] و غير او به اسناد صحيح روايت كرده2601ابوداود [(كه  حديثي صحيح است -1
 .)] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است3440ترمذي [( -2
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  االله تعالي: قال

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$   )159/ عمران آل(  � ####$$
  ».!) در كارها با مسلمانان مشورت كنصاي پيامبر«(
  و قال تعالي:

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// �  )38/ الشوري(  
  ».كنند) ي مشورت است (يعني: در آن، بين خود مشورت مي و كارشان (مؤمنان) بر پايه«

كـانَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يُـعَلمُنـَا   :قـالعن جابرٍِ رضيَ الله عنه  -٧١٨
فَليرَكـعْ  ،يَـقُولُ إِذا هَم أَحَـدكُُمْ بـالأمر ،الاسْتِخَارةََ في الأُمُور كُلهَا كالسورةَِ منَ القُرْآنِ 

 ،وأسـتقدِرُكَ بقُـدْرتِك ،كَ اللهُـم إِني أَسْـتَخِيركَُ بعِلْمِـ :ركَعتـَينِْ مِنْ غَيرِْ الفريِضَةِ ثم ليقُلْ 
ــدِرُ  ،وأَسْــأَلُكَ مِــنْ فضْــلِكَ العَظِــيم ــمُ  ،فإِنــكَ تَـقْــدِرُ ولا أقَْ وَأنَــتَ عــلامُ  ،وتعْلَــمُ ولا أعَْلَ

رٌ لي في دِيني وَمَعَاشي وَعَاقِبـَةِ أمَْـريِ .الغيُُوبِ   »اللهُم إِنْ كنْتَ تعْلَمُ أَن هذا الأمرَ خَيـْ
وَإِن كُنْـتَ تعْلـمُ  ،فاقْدُرْهُ لي وَيَسرْهُ لي، ثم باَركِْ لي فِيـهِ  ،جِلِ أمَْريِ وَآجِلهعَا« :أوَْ قالَ 

 ،عَاجِل أمَري وآجِلهِ « :أوَ قال »أَن هذَا الأَمْرَ شر لي في دِيني وَمَعاشي وَعَاقبةِ أمََريِ

  

  
  باب الاستخارة والمشاورة - 97

  مشورت استخاره وباب 
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ـرَ حَيْـثُ كـانَ  ،فاصْرفِهُ عَني ويسـمي  :قـال »ثمُ رَضـني بـِهِ  ،وَاصْرفني عَنهُ، وَاقدُرْ لي الخيَـْ
  رواه البخاري. .حاجته
استخاره در تمام كارها را  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جابر718

هر گاه يكي از شما قصد «فرمود:  آموخت و مي اي از قرآن به ما مي مانند آموختن سوره
ا! من به سبب علم تو، از كاري كرد، دو ركعت نماز سنت بخواند و سپس بگويد: خداي

خواهم و از تو جود و  پرسم و به سبب قدرت تو، از تو قدرت مي تو طلب خير را مي
داني و  توانم و تو مي تواني و من نمي كنم، زيرا كه تو مي بخشش فراوان تو را مسألت مي

تو  ها و رازهاي پنهاني، پروردگارا! اگر ي غيب دانم و تو دانا و آگاه به همه من نمي
حال و «ـ يا فرمودند: » داني كه اين كار براي من در دين و زندگي و سرانجام كار مي

انداز  ي كار ـ من خير است، آن را براي من مقدر فرما و آسان گردان و در آن بركت آينده
حال «ـ يا فرمودند: » داني كه اين كار براي من در دين و زندگي و سرانجام كار و اگر مي

كار ـ من بد است، آن را از من دور كن و مرا از آن پشيمان گردان و خير را در ي  و آينده
در اين «(، و فرمودند: »گاه مرا بدان خشنود كن هر جا هست، براي من مقدر فرما و آن

  1».هنگام) نياز خود را بگويد و نام ببرد

                                                           
 )].1162بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إِذا كَـانَ يَــوْمُ كـانَ النـبي صَـلّى   :عن جابرٍ رضيَ الله عنـه قـال -٧١٩
  .عِيدٍ خَالَفَ الطريِقَ. رواه البخاري

  .ذَهَبَ في طرَيِقٍ وَرَجَعَ في طَريِقِ آخَرَ  :يعني »خَالَفَ الطريِقَ « :قوله  
راه  صشد، پيامبر روايت شده است كه گفت: هر گاه روز عيد مي �. از جابر719

  1گشت) رفت و از راه ديگر بازمي داد؛ (يعني از يك راه مي (رفتن به مصلي) را تغيير مي

وعــنِ ابــنِ عُمَــرَ رضــي اللــه عنهمــا أَن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم كــانَ  -٧٢٠
ُعَـرسِ 

ـةَ دَخَـلَ مِـنَ الثنِيـة ،يخَْرجُُ مِـنْ طَريِـقِ الشـجَرَةِ وَيـَدْخلُ مِـنْ طَريـقِ الم وإِذَا دَخَـلَ مَك 
  .العُليَا وَيخَْرجُُ مِنَ الثنيِة السفْلى متفقٌ عليه

(هنگام خروج از مدينه) از  صروايت شده است كه گفت: پيامبر معمر . از ابن720
شد و هنگامي كه  داخل مي» راه معرس«رفت و (هنگام ورود) از  بيرون مي» راه شجره«

                                                           
 )].986ايت كرده است؛ [(بخاري رو -1

  
  

ض والحج والغزو يادة المريد و عيباب استحباب الذهاب الي الع - 98
 ر مواضعيق آخر لتكثيق والرجوع من طريوالجنازة و نحوها من طر

  العبادة 
استحباب رفتن به جلسات عيد و عيادت بيمار و حج و باب 

جهاد و تشييع جنازه و مانند آنها، از يك راه و برگشتن از 

  اي زياد كردن جاهاي عبادتراه ديگر بر

 



 الصالحين رياض   708

 

ي پاييني  (هنگام خروج) از تپه شد و ي بالايي (شهر) داخل مي شد، از تپه داخل مكه مي
  2 1».گرديد (شهر) خارج مي

                                                           
 )].1257)، م (1533متفق عليه است [خ( -1
و بعضي ديگر از علماي اسلامي، اين كار (از يك راه رفتن براي انجام عمل خير و از  /»امام شافعي« -2

اند  را در آن دانسته صشمار آورده و بعضي، حكمت اين عمل پيامبر راه ديگر برگشتن) را مستحب به
مشرف و از وجود ايشان  صشود كه كسان بيشتري به فيض حضور پيامبر ير، باعث ميكه: تغيير مس

 مستفيد و مستفيض و جاهاي بيشتري به قدوم ايشان، مبارك شوند ـ ويراستاران.
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م كالوضوء والغسل يالتكر كل ما هو من باب ين فيميال ميباب استحباب تقد - 99
، كل و دخول المسجد، والسوايالثوب والنعل والخف والسراو مم، و لبسيوالت

 الرأس، والسلام من  حلقط، وبالإ  نتفالشارب، و ر، وقصظافالأ  ميتقلوالاكتحال، و
الخلاء،  الاسود، والخروج من الحجر  ل والشرب، والمصافحه، واستلامكلا، واةالصلا 

سار في ضد يال  ميستحب تقديمما هو في معناه، و كر ذليغخذ والعطاء ووالأ
المسجد،   الخلاء، والخروج من  دخولسار، ويال  ، كالامتخاط والبصاق عنكذل
شباه أذرات و قالمست  ل والثوب، والاستنجاء و فعليالخف والنعل والسراو  خلعو

  كذل
باب استحباب جلو انداختن راست در تمام كارهاي محترم، مانند 

وضو، غسل، تيمم، پوشيدن لباس و كفش و خف و شلوار، دخول 

مسجد، مسواك زدن، چشم سرمه كشيدن، ناخن گرفتن، كوتاه 

كردن سبيل، زدودن موي زير بغل، تراشيدن سر، سلام دادن نماز، 

دن، مصافحه، بوسيدن و دست ماليدن حجرالاسود، خوردن و نوشي

خروج از توالت، چيزي از كسي گرفتن، چيزي به كسي دادن و 

غير آنها در هر چه مانند آن است و پيش انداختن چپ در ضد آن 

موارد، مستحب است، مانند آب بيني گرفتن، آب دهان ريختن، 

لوار دخول به توالت، خروج از مسجد، درآوردن خف و كفش و ش

به چرك يا  آلوده و لباس، و استنجا و دفع و انجام كارهايي كه

  كثافت هستند
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  االله تعالي: قال

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ôô ôô tt ttΒΒΒΒ šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ ää ääττττ !! !!$$$$ yy yyδδδδ (( ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... �    
  )19/ الحاقه(  

ي اعمال مرا  گويد: نامه مي ي اعمالش به دست راست او داده شود، كس كه نامه اما آن«
  ».بگيريد و بخوانيد!

  و قال تعالي:

� ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ tt tt↔↔↔↔ ôô ôô±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ tt tt↔↔↔↔ ôô ôô±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$   )9- 8/ الواقعه(  � ####$$
دست  گروه دست راست و چه (بزرگ و خوشبختند) گروه دست راست! و گروه«

  ».چپ و چه (پست و بدبختند) گروه دست چپ!

كَــانَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم   :وعــن عائشــة رضــيَ اللــه عنهــا قالَــتْ  -٧٢١
  .متفقٌ عليه .وَتَـنـَعلِه ،وَتَرجلِهِ  ،في طهُُوِرهِِ  :يُـعْجِبُهُ التيمنُ في شأنهِ كُله

شروع و انجام از  صاست كه گفت: پيامبر روايت شده ك. از حضرت عايشه721
راست و جلو انداختن آن را در تمام كارهايش در غسل و وضو و شانه كردن موي سر و 

  1داشت. پوشيدن كفش خويش، دوست مي

ــَدُ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعنهــا قالــتْ  -٧٢٢ اليُمْــنى لِطَهُــورهِِ  ،كانـَـتْ ي
  .اليُسْرَى لخَِلائهِِ وَمَا كَانَ منْ أذَىً  وكَانَتْ  ،وطَعَامِه
  .رواه أبو داود وغيره بإِسناد صحيحٍ  ،حديث صحيح       

                                                           
 )].268)، م (168متفق عليه است [خ( -1
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دست راستش را  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه722
براي وضو و غسل و خوردن خويش و دست چپش را براي دستشويي و دفع حاجت و 

  1ت.گرف كار مي هر آلودگي ديگري به

ــالَ لهَـُـن في  -٧٢٣ ــهِ وسَــلم ق وعــن أمُ عَطِيــةَ رضــي اللــه عنهــا أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــبَ رضــي اللــه عنهــا ــهِ زيَْـنَ ــا وَمَواضِــعِ الوُضُــوءِ مِنْهــا« :غَسْــلِ ابْـنَتِ ــدَأْنَ بمِيامِنهَ متفــقٌ  »ابْ

  .عليه
نگام غسل دخترش در ه صروايت شده است كه گفت: پيامبر كعطيه . از ام723

و  استهاي ر غسل را از طرف«دادند، فرمودند:  به زناني كه او را غسل مي بزينب
  2».اعضاي وضوي او شروع كنيد

إِذا « :وعن أبي هُريرة رضيَ الله عنه أنَ رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم قـال -٧٢٤
عَـلُ  .ذا نَـزعَ فـَلْيبْـدَأْ باِلشـمالِ وَإِ  ،انْـتـَعَلَ أَحدكُُمْ فـَلْيبْدَأْ باليُمْنى  ،لـِتَكُنِ اليُمْـنى أوَلهمُـا تُـنـْ

زعَُ    .متفقٌ عليه »وآخرَهمُاَ تُـنـْ
هر گاه يكي از شما «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره724

كفش پوشيد، از راست و وقتي آن را درآورد، از چپ شروع كند، تا پاي راست، در 
  3».اول باشد و در آوردن آخرپوشيدن 

                                                           
 اند. )] و غير او به اسناد صحيح روايت كرده33حديثي صحيح است كه ابوداود [( -1
 )].2/648)، م (167متفق عليه است [خ( -2
 )].2097)، م (5856متفق عليه است [خ( -3
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وعن حَفْصَةَ رضي الله عنها أَن رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم كـان يجَْعَـلُ  -٧٢٥
ـــو داود والترمـــذي  ـــه ويجََعـــلُ يَســـارهَُ لمـــا سِـــوى ذلـــكَ رواه أب ـــهِ وَشَـــراَبهِِ وثياب ـــهُ لطَعَامِ يمَينَ

  .وغيره
دست  صيت شده است كه گفت: پيامبرروا كمنين حفصهوالم . از حضرت ام725

ها  راستش را براي خوردن و نوشيدن و لباس پوشيدن خود و دست چپ را براي غير اين
  1داد. قرار مي

إِذا « :وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَ رسول الله صَلّى االلهُ عَليَْهِ وسَـلم قـال -٧٢٦
ــأْتمُ  ،لبَِسْــتُمْ  ــدؤُوا  ،وَإِذا تَـوَض ــَامِنكُمْ فاَبْ رواه أبــو داود والترمــذي  .حــديث صــحيح »بأَِي

  .بإِسناد صحيح
د و يوقتي لباس پوشيد«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره726

  2».وضو گرفتيد، از اعضاي راستتان شروع كنيد

 :تــى مِــنىً وعــن أنَــس رضــي اللــه عنــه أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم أَ  -٧٢٧
ــأَتَى  ــنىً  ،الجَمْــرةَ فَرماهَــا فَ وَأَشَــارَ إِلى  »خُــذْ «ثمُ قــال للِحــلاقَ  ،ونحَــرَ  ،ثمُ أتَـَـى مَنْزلِــهُ بمِ

  .متفقٌ عليه .ثمُ الأيسَرِ ثمُ جعَلَ يعُطِيهِ الناسَ  ،جَانبِِه الأيمنِ 
نــَــاوَل الحـــلاقَ شِـــقهُ الأَيمْــــنَ  :ونحَـَــر نُسُـــكَهُ وَحَلـَــقَ  ،لمـــا رمـــى الجمْــــرةَ  :وفي روايـــةٍ       
ثمُ ناَوَلــهُ الشــق  ،فأََعطـَـاهُ إِيــاهُ  ،ثمُ دعَــا أبَـَـا طلَحــةَ الأنَصــاري رضــي اللــه عنــه ،فَحلَقَــه

  ».اقسِمْهُ بَـينَْ الناس« :فَحلَقَهُ فأََعْطاهُ أبَا طلحة فقال »احْلِقْ « :الأيَْسَرَ فقال
گاه به  آمد و آن» مني«به  صت كه گفت: پيامبرروايت شده اس �. از انس727

تشريف برد و آن را رمي كرد و سپس به منزل خود در مني آمد و قرباني كرد و » جمره«
                                                           

 اند. )] و غير او روايت كرده32ابوداود [( -1
 اند. )] به اسناد صحيح روايت كرده176)] و ترمذي [(4141حديثي صحيح است كه ابوداود [( -2
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و به طرف راست سرش » جا) شروع كن! از اين«(گاه به سلماني (آرايشگر) فرمودند:  آن
وهايش را به مردم اشاره كرد و سپس به طرف چپ و (پس از پايان كار) شروع كرد و م

  1بخشيد. مي
در روايتي ديگر آمده است: وقتي كه رمي جمره نمود و قرباني را نحر كرد و سر 
مباركش را تراشيد، طرف راستش را در اختيار سلماني گذاشت و او آن را تراشيد و 

را پيش خود خواند و آن قسمت از موي سرش را » ي انصاري ابوطلحه« صسپس پيامبر
و » بتراش!«فرمود، سپس طرف چپ را نيز در اختيار سلماني گذاشت و فرمود: به او عطا 

آن را بين «موي تراشيده را به ابوطلحه داد و گفت:  صگاه پيامبر او آن را تراشيد، آن
  2».مردم تقسيم كن

                                                           
 )].1305)، م (170متفق عليه است [خ( -1
) به �هاي بسياري در تأييد اين موضوع كه آل و صحابه ( و قطعي است و روايت اين روايت، صحيح -2

 اند ـ ويراستاران. اند، وجود دارد و خود آن حضرت هم بر اين كار صحه گذاشته تبرك جسته صپيامبر
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  كتاب أدب الطعام
 

   باب التسمية في أوله والحمد في آخره -100
االله گفتن) در اول طعام و حمد گفتن در  باب تسميه (بسم

  آخر آن

 

  
  
  
  
  
  
  
  

سـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عن عُمَرَ بنِ أبي سلَمَة رضـي اللـه عنهمـا قـال: قـال لي ر  -٧٢٨
  متفقٌ عليه.». وكُلْ ممِا يلَِيكَ  ،سَم الله وكُلْ بيِمِينكَ «عَلَيْهِ وسَلم: 

به من فرمودند:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»عمر بن ابي سلمه«. از 728
  1»االله شروع كن) و با دست راست و از جلو دست خود بخور نام خدا را ببر (با بسم«

وعن عَائشـة رضـي اللـه عنهـا قالـَتْ: قـالَ رسـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم:  -٧٢٩
إذا أكــل أَحَــدكُُمْ فَليَــذْكُر اسْــمَ اللــه تعــالى، فــإنْ نســي أَنْ يــَذْكُرَ اسْــمَ اللــه تَـعَــالىَ في «

  ».أوَلهِِ، فلَيـَقُلْ: بِسْمِ الله أوَلَهُ وَآخِرهَُ 
  ود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.رواه أبو دا

وقتي كه يكي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبرك . از حضرت عايشه729
االله بگويد) و اگر فراموش كرد كه در اول  از شما غذا خورد، نام خداي تعالي را ببرد (بسم

                                                           
 ، گذشت].299ي  )]. روايت كامل اين حديث قبلاً به شماره2022)، م(5376متفق عليه است؛ [خ( -1
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كنم  نام خدا شروع مي (اين غذا را با» االله اوله و آخره بسم«االله بگويد، بايد بگويد:  غذا، بسم
  1».برم) و با نام او به پايان مي

إِذا دخـل الرجُـل «وعن جابِرٍ، رضي الله عنه قال: سمَِعتُ رسولَ اللـه يقـولُ:  -٧٣٠
بيْتـَهُ، فـَذكََرَ اللـه تعَـالى عِنْـد دُخُولـهِ وعِنْـدَ طَعامِـهِ، قـال الشـيْطانُ لأَصـحَابهِِ: لا مبيـتَ 

ـــيْطَانُ: لَكُـــمْ ولا عشَـــاءَ  ـــهِ، قـــال الش ـــالى عِنْـــد دخُولِ ، وإذا دخَـــل، فـَلـَــم يـَــذكُر اللـــه تَـعَ
ــهِ قــال: أدَْركْــتُمُ المبيــتَ وَالعَشــاءَ  ــد طَعامِ ــالى عِنْ ــَذْكُرِ اللــه تعَ  »أدَْركــتمُ المبيــت، وإِذا لمَ ي

  .رواه مسلم
وقتي «فرمود:  شنيدم كه مي صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از جابر730

اش شود و در هنگام داخل شدن، نام خدا را ببرد و هنگام غذا  مرد (انسان) داخل خانه
گويد: نه جاي خواب شب داريد و  خوردن نيز اين كار را بكند، شيطان به ياران خود مي

نه غذاي شب و وقتي كسي داخل خانه شود و هنگام دخول، نام خدا را نبرد، شيطان 
را دريافتيد و اگر هنگام غذا خوردن اسم خداوند را نياورد، گويد: جاي خواب شب  مي

2».گويد: هم استراحتگاه و هم غذاي شب را دريافتيد شيطان مي
  

وعــن حُذَيـْفَــةَ رضــي اللــه عنــه قــال: كنــا إِذا حضَــرْناَ مــع رســولِ اللــه صَــلّى االلهُ  -٧٣١
بْدأَ رسولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم فَـيَضَـع عَلَيْهِ وسَلم طَعَاماً، لمَ نَضَعْ أيَدِينَا حتى ي ـَ

يدَه. وَإنِا حَضَرْناَ معهُ مَرةً طَعاماً، فجـاءَت جاريِـَةٌ كأنَـهَـا تـُدْفَعُ، فـَذَهَبتْ لتَضـعَ يـَدهَا 
ـَا يـُدْفَعُ في الطعامِ، فَأَخَذَ رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم بيِدِهَا، ثمُ جَاءَ أَعْـر  كأَنم ِابي، 

ـيْطانَ يَسْـتَحِل الطعـامَ أَنْ «فأََخَذَ بيِدِهِ، قال رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم:  الش إِن
لا يذُْكَرَ اسمُ اللهِ  تَـعَالى عليه. وإِنهُ جاءَ ذهِ الجاريِـةِ ليِسْـتَحِلِ ـا، فأََخَـذتُ بيِـدِهَا، 

                                                           
 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده1859)] و ترمذي [(3767ود [(ابودا -1

 )].2018مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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 َيـدَهُ في يـَدي فَجَاء بهِِ، فَأَخَذْتُ بيِدِهِ، والـذي نفَسـي بيِـَدِهِ إِن ليِسَتحِل ِذا الأَعْراَبي
  ثمُ ذكََرَ اسم اللهِ تعالى وأَكَل. رواه مسلم.» مَعَ يَديْهِما

بر سر  صروايت شده است كه گفت: ما وقتي در خدمت پيامبر �. از حذيفه731
فرمود  شروع مي صكه پيامبر برديم تا اين سوي غذا نمي هشديم، دست ب غذايي حاضر مي

بار در خدمت او بر سر غذايي حاضر شديم كه كنيزي آمد  برد؛ يك و او دست به غذا مي
د و بخورد برشد و رفت كه دست به غذا ب آمد)، مثل اين كه هل داده مي (از بس تند مي

 صآمد، پيامبر و نيز تند ميدست او را گرفت، سپس يك اعرابي آمد كه ا صكه پيامبر
يابد و براي خود آن  شيطان بر خوردن غذايي دست مي«دست او را نيز گرفت و فرمودند: 

ي  داند كه نام خدا بر آن برده نشود و او اين جاريه را آورد تا غذا را به وسيله را حلال مي
عد اين اعرابي او براي خود حلال كند و بر آن دست پيدا كند كه من دستش را گرفتم و ب

ي او براي خود حلال كند كه دست او را نيز گرفتم و سوگند  را آورد كه غذا را به وسيله
من در دست اوست، دست شيطان با دست اين دو نفر در دست من  جانبه كسي كه 

  1االله گفت و شروع به تناول غذا فرمود. اين را فرمود و سپس بسم». بود

ي الصحابي رضيَ الله عنه قال: كان رسُولُ اللـه صَـلّى االلهُ وعن أمُيةَ بنِ مخْشِ  -٧٣٢
ـا  ،فـَلَمْ يُسم الله حَـتى لمَْ يبْـقَ مِـنْ طَعَامِـهِ لُقْمـةٌ  ،عَلَيْهِ وسَلم جالساً، ورَجُلٌ يأْكُلُ  فَـلَم

 ِـبيلـَهُ وَآخِـرهَُ، فَضَـحِكَ النَـهِ أوم، ثم  رَفَعها إِلى فِيـهِ، قـال: بسـم اللصَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل
قَاءَ مَــا في بَطنِــهِ «قــال:  ــا ذكََــر اســمَ اللــهِ اســتـْ ــيْطاَنُ يأَْكُــلُ مَعَــهُ، فلَم رواه ». مَــا زاَلَ الش

  أبو داود، والنسائي.
نشسته بود  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»اميه بن مخشي صحابي«. از732

كه يك لقمه از غذايش باقي ماند و وقتي  دا را نبرد تا اينخورد و نام خ و مردي غذا مي
(اين غذا را با نام خدا » االله اوله و آخره بسم«سوي دهانش بلند كرد، گفت:  آن لقمه را به

                                                           
 به روايت مسلم -1
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شيطان «خنديدند و سپس فرمودند:  صبرم) پيامبر كنم و با نام او به پايان مي شروع مي
خدا را ذكر كرد، شيطان آنچه را كه در شكمش خورد و وقتي او نام  مرتب با او غذا مي

  1».بود، استفراغ نمود

وعــن عائشــةَ رضــيَ اللــه عنهــا قالَــتْ: كــانَ رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  -٧٣٣
ى يأَْكُلُ طَعَاماً في سِتةٍ مِـنْ أَصـحَابهِِ، فَجَـاءَ أعَْـرابيٌ، فأََكَلـَهُ بلُِقْمَتـَـينِْ فقـال رسـولُ صَـلّ 

ــهِ وسَــلم:  رواه الترمــذي، وقــال: حــديثٌ حســنٌ ». أمَــا إنِــهُ لــوْ سمَــى لَكَفَــاكُمْ «االلهُ عَليَْ
  صحيحٌ.
با شش نفر از  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه733

 صخورد كه يك اعرابي آمد و آن را با دو لقمه خورد! پيامبر اصحاب خود غذا مي
آورد، براي شما كافي  يتتان را نكرد) اما اگر او اسم خدا را بر زبان ميغذا كفا«(فرمودند: 

  2».بود مي

ــعَ  -٧٣٤ ــهِ وسَــلم كــانَ إِذا رَفَ وعــن أبي أمُامــة رضــيَ اللــه عنــهُ أن النَــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ـــيراً طيَبـــاً مُبَاركَـــاً فِيـــه، غَـــيرَ مَ «مَائِدَتـَــهُ قـــال:  ـــدُ للـــه حمـــداً كَث ـــي الحَمْ ـــوَ  كْفِ وَلا  ع،ود لامُ

  .رواه البخاري» مُسْتـَغْنيً عَنْهُ رَبـنَا
اش را  هنگامي كه سفره صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوامامه734

الحَمْدُ لله حمداً كَثيراً طيَباً مُبَاركَاً فِيه، «فرمود:  يافت، مي داشت، و از غذا فراغت مي برمي
 لامُ وَ غَيرَ مَكْفِي ـنَاع ودَي االله است، سپاس  : سپاس و ستايش شايستهوَلا مُسْتـَغْنيً عَنْهُ رب

                                                           
 اند. )] و نسائي روايت كرده3768ابوداود [( -1
 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1850ترمذي [( -2
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و ستايشي فراوان و پاك و بركت يافته، اي پروردگار ما! (حمد ما را سپاس قرار ده) كه 
  1».نيازي از آن حاصل نيايد) به آن كفايت نشود و ترك نگردد و بي

عنــه قـَـالَ: قــال رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  وعــن مُعَــاذِ بــن أنَــسٍ رضــيَ اللــهُ  -٧٣٥
وسَلم: منْ أَكَلَ طَعَاماً فقال: الحَمْـدُ للـهِ الـذي أَطْعَمَـني هـذا، وَرَزَقْنِيـهِ مِـنْ غـيرِْ حَـوْلٍ 

ــهِ  ــنْ ذَنبِْ مَ مِ ــد ــا تَـقَ ــهُ مَ ــوّةٍ، غُفِــرَ لَ رواه أبــو داود، والترمــذي وقــال: حــدِيثٌ » مِــني وَلا قُـ
  .  حسنٌ 

هر كس غذايي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از معاذبن انس735

الحَمْدُ للهِ الذي أَطْعَمَني هذا، وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غيرِْ «بخورد و بعد از خوردن آن بگويد: 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ  وَلا قُـوّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَد ي است كه سپاس و ستايش براي خداوند حَوْلٍ مِني

» بدون كوشش و نيروي خودم اين غذا را به من عطا كرد و آن را روزي من قرار داد
  2».شود ي او آمرزيده مي گناهان گذشته

                                                           
 .)]5458است؛ [(بخاري روايت كرده  -1
 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. )] روايت كرده3454)] و ترمذي [(4023ابوداود [( -2
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 دحهباب لا يعيب الطعام واستحباب م -101

جويي نكند و سنت بودن تعريف  كه از غذا عيب اينباب 

  آن

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مــا عَـــابَ رسُــولُ اللـــه صَــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ «عــن أبي هُريـــرة رضــيَ اللـــهُ عنــهُ قـــال:  -٧٣٦
  .متفقٌ عليه» كَلَهُ، وإِنْ كَرهَِهُ تَـركََهُ وسَلم طَعَاماً قَط، إِن اشْتـَهَاه أَ 

جويي  هرگز از غذايي عيب صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوهريره736
آمد، آن را ترك  خورد و اگر از آن خوشش نمي داشت، آن را مي نكرد، اگر دوست مي

  1خورد. كرد و نمي مي

٧٣٧-  النــبي ــه عنــه أَنــهُ الأدُُمَ وعــن جــابرٍ رضــيَ الل ــهِ وسَــلم سَــأَلَ أهَْلَ صَــلّى االلهُ عَلَيْ
نعِْــمَ الأدُُمُ الخـــل نعِْـــمَ «فقــالوا: مـــا عِنْــدَناَ إِلا خَـــل، فـَـدَعَا بــِـهِ، فَجَعـــل يأَْكُــلُ ويقـــول: 

 رواه مسلم. » الأدُُمُ الخَل  
اش نانخورشي  از اهل خانه صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جابر737

آنچه همراه با نان خورده شود) خواست، عرض كردند: چيزي جز سركه نداريم و (

                                                           
 )].2064)، م(5409متفق عليه است؛ [خ( -1
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سركه، نانخورش خوبي «فرمود:  خورد و مي آن را طلبيد و شروع كرد، مي صپيامبر
  1».است! سركه، ناخورش خوبي است!

                                                           
 )].2052مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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 باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر -102

بيان آنچه كه كسي كه بر سر غذا حاضر شده و روزه باب 

  است، اگر افطار نكرد، بايد بگويد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــهِ وسَــلم: عــن أبي هُريــرة رضــيَ اللــه عنــه قــال: قــال رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَ  -٧٣٨ يْ
ــيَطْعَمْ « ــإِنْ كــان صــائماً فَـلْيُصــل، وَإنْ كــانَ مُفْطَــراً فـَلْ » إِذا دُعِــيَ أَحَــدكُُمْ، فَـلْيُجِــبْ، فَ

  رواه مسلم.
  فلْيَأْكُلْ. » فَـلْيطْعَمْ «ومعنى   فلْيدعُْ » فَـلْيُصَل «قال العُلَمَاءُ: مَعْنى. 

هر گاه يكي از شما (به «ودند: فرم صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره738
دار بود، دعاي خير كند و اگر  مهماني يا عروسي) دعوت شد، بايد اجابت كند، اگر روزه

  1».دار نيست، غذا بخورد روزه

                                                           
 )].1431مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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   باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره -103

كه شخص دعوت شده به غذا كه ديگري  بيان آنچهباب 

  گويد (بدون دعوت) همراه او رفته است، مي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عن أبي مسعودِ البـَدْريِ رضـيَ اللـه عنـه قـال: دَعـا رجُـلٌ النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  -٧٣٩
ــغَ البــاب، قــال النــبي وسَــلم لِطعَــا ــا بَـلَ مٍ صَـــنعَهُ لـَـهُ خَــامِس خمَْسَــةٍ، فَـتـَـبِعهُمْ رَجُــلٌ، فلَم

ــهُ، وإِنْ شِــئتَ رَجَــعَ «صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم:  ــأْذنَ لَ ــا، فــإِنْ شــئت أَنْ تَ » إِن هــذا تبَِعَن
  قال: بل آذَنُ لهُ يا رسولَ اللهِ. متفقٌ عليه. 

را به همراه  صروايت شده است كه گفت: مردي پيامبر �»دريابومسعود ب«. از 739
چهار نفر ديگر به غذايي كه براي او درست كرده بود، دعوت كرد و مردي (بدون 

به مرد ميزبان  صدعوت) به دنبال ايشان رفت و ملح شد و وقتي به جلو در رسيد، پيامبر
دهي)  او اجازه بدهي (اجازه مي اين مرد به دنبال ما آمده است، اگر بخواهي به«فرمودند: 

خانه عرض كرد: خير، به او اجازه  ، صاحب»گردد و اگر بگويي (كه برگردد) باز مي
  1دهم اي رسول خدا! مي

                                                           
 )].2036)، م(5434متفق عليه است؛ [خ( -1
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104- سيء أكلهباب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من ي 

بيان خوردن غذا از جلو دست خود و وعظ و تأديب باب 

  خورد به كسي كه بد غذا مي

 

  
  
  
  
  
  
  
  

عن عمر بن أبي سَلَمَةَ رضي الله عنهمـا قـال: كُنـتُ غلامـاً في حِجْـرِ رسـول  -٧٤٠
ـــحْفَةِ فقـــال لي رســـولُ اللـــه  اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم، وكَانـــتْ  يــَـدِي تَطِـــيشُ في الص

متفـقٌ » يـَا غُـلامُ سَـم اللـه تعـالى وكَُـلْ بيمينـِكَ وكـلْ ممِـا يلَِيـكَ «صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 
  عليه.
بكســر الطــاءِ وبعــدها يــاء مثنــاة مــن تحــت، معنــاه: تتحــرّك وتمتــدّ إِلى » تَطِــيشُ «قولــه: 

  ةِ.نواحي الصحْفَ 
روايت شده است كه گفت: من پسري نوجوان و تحت  �»سلمه عمربن ابي«. از 740

زد (از  بودم و هنگام خوردن غذا دستم در اطراف كاسه دور مي صتربيت و پناه پيامبر
اي پسر! نام خدا را ببر و با دست «به من فرمودند:  صداشتم)، پيامبر هر طرف لقمه برمي

؛ از آن به بعد هميشه اين رسم غذا »دت شروع كنراست بخور و از جلو دست خو
  1خوردن من بوده است.

                                                           
، و بخشي از آن نيز به 299ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2022)، م(5376است؛ [خ( متفق عليه -1

 ، آمده است].728ي  شماره
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وعن سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ رضـيَ اللـه عنـه أَن رَجُـلاً أَكـلَ عِنْـدَ رسـولِ اللـه صَـلّى  -٧٤١
ــــــهِ وسَــــــلم بشِــــــماله فقــــــال:  لا «قــــــال: لا أَسْــــــتطِيعُ قــــــالَ: » كُــــــلْ بيَِمِينــــــكَ «االلهُ عَليَْ

رُ، فَمَا رَفـَعَهَا إِلى فِيهِ. رواه مسلم.ما مَ » اسْتَطَعْتَ،   نـَعَهُ إِلا الكِبـْ
با دست  صروايت شده است كه گفت: مردي نزد پيامبر �»بن اكوع سلمه«. از 741

 ،توانم ، گفت: نمي»با دست راست بخور«فرمودند:  صخورد، پيامبر چپ غذا مي
مانع اطاعت آن مرد از ، و چيزي جز تكبر »خدا كند كه نتواني!«فرموند:  صپيامبر
  1شد. نبود؛ بعد از آن، دست راستش به سوي دهانش بلند نمي صپيامبر

                                                           
 ، آمده است].613و  159ي ها  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2021مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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ماعة إلا إذا أكل ج ين ونحوهماباب النهي عن القران بين تمرت -105

  بإذن رفقته
نهي از خوردن دو خرما با هم و امثال آن هنگامي كه باب 

جمعي با هم بخورند؛ مگر اين كه دوستانش به او اجازه 

  دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نـَا تمَـْراً، وكَـانَ  -٧٤٢ عن جبـَلَةَ بن سُحَيْم قال: أَصابنَا عامُ سَـنَةٍ مـعَ ابـْنِ الـزبَـيرِْ، فرُزقـْ
لُ، فيقـولُ: لا تُـقَـارنِوُا، فـإِن النـبي عَبْدُ الله بنُ عمر رضي الله عنهما يمرُ بنا ونحْنُ نأْكُـ
ـــهِ وسَـــلم َـــى عـــنِ الإقـــرانِ، ثم يقـــولُ:  » إِلا أَنْ يَسْـــتَأْذِنَ الرجُـــلُ أَخَـــاهُ «صَـــلّى االلهُ عَلَيْ

  متفقٌ عليه.
روايت شده است كه گفت: سالي در زمان حكمراني » جبله بن سحيم«. از 742

خرما به ما دادند كه روزي ما شد، در حالي كه ما ، قحطي به ما رسيد، مقداري »زبير ابن«
گفت: دو تا دو تا  گذشت و مي مشغول خوردن بوديم، عبداالله بن عمر از كنار ما مي

عمر)  اند، سپس (ابن از دو تا دو تا خوردن خرما منع فرموده صنخوريد؛ زيرا پيامبر
  1.ش اجازه بگيرد ) كه شخص خورنده از برادر (همراه گفت: مگر اين

                                                           
 )].2045)، م(2455متفق عليه است؛ [خ( -1
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   باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع -106

شود، بايد  خورد و سير نمي بيان آنچه كه شخصي ميباب 

  بگويد و انجام دهد

 

  
  
  
  
  
  
  
  

عن وَحْشي بنِ حرب رضيَ الله عنه أَن أَصحابَ رسولِ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  -٧٤٣
ــبَعُ؟ قــال:  ــالُوا: يــا رســولَ اللــهِ، إِنــا نأَْكُــلُ ولا نَشْ قــالُوا: » فَـلَعَلكُــمْ تَـفْترقِـُـونَ «وسَــلم ق

ــ ــاجْتَمِعُوا عَلــى طَعَــامكُمْ، وَاذكُْ ــارَكْ لَكُــمْ فيــهنَـعَــمْ. قــال: فَ رواه أبــو » رُوا اسْــمَ اللــهِ، يُـبَ
  داود 

(به ايشان)  صروايت شده است كه اصحاب پيامبر �»وحشي بن حرب«از  -٧٤٣
شويم، (چه دليلي دارد يا راه علاج  خوريم ولي سير نمي گفتند: اي رسول خدا! ما مي

پس «ند: بله، فرمودند: ، گفت»خوريد؟! شايد شما جدا از هم غذا مي«چيست؟) فرمودند: 
  1».شود برغذايتان جمع شويد و نام خدا را ببريد، برايتان در غذا بركت انداخته مي

                                                           
 )].3764ت؛ [(ابوداود روايت كرده اس -1
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  والنهي عن الأكل من وسطها مر بالأكل من جانب القصعةباب الأ -107

باب امر به خوردن از كنار ظرف غذا و نهي از خوردن از 

  وسط آن

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1(كه قبلاً ذكر شد).» از جلو دستت بخور: «صي پيامبر در اين مورد است فرموده

٧٤٤-  ـــهِ وسَـــل ـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــاس رضـــيَ اللـــه عنهمـــا عـــن الن ـــن عب ـــال: عـــن اب م ق
رواه أبـو داود، » الْبـَركََةُ تَـنْزلُِ وَسَطَ الطعَـام فَكُلـُوا مِـنْ حَافـتـَيْـهِ ولاَ تـَأْكُلُوا مِـن وَسَـطِهِ «

  والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
بركت در وسط «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر مبن عباس . از عبداالله744

  2».خوريد و از وسط آن نخوريدشود، پس از دو طرفش ب غذا نازل مي

وعن عبدِ الله بن بُسْرٍ رضيَ الله عنـه قـال: كـان للِنـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  -٧٤٥
ــا أَضْـــحوا وَسَـــجَدُوا الضـــحى أُتيِ  اءُ، يحْمِلُهَـــا أرَْبَـعَـــةُ رجِـــالٍ، فَلمقَصْــعَةٌ يقُـــالُ لهـــا: الْغـَـر

ـا كَثُــرُوا جَثـَا رسـولُ اللـه صَـلّى  بتـَلْكَ الْقَصْعَةِ، يعني وقد وا عليهـا، فـَلَمثـُردَِ فيهـا، فـالتـَف
 م: إِنمـا هـذه الجلِْسـةُ؟ قـال رسـولُ صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـل :م فقالَ أعَرابيااللهُ عَليَْهِ وسَل

                                                           
 ] گذشت.740و  728، 299هاي  متفق عليه است؛ چنان كه [به شماره -1

 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده01806)] و ترمذي [3772ابوداود [( -2
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ــداً كَريمِــاً، ولمَْ يجْعَلْــني جَبــاراً عَنيــداً، ثم قــال رســ ولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ اللــه جَعَلــني عَبْ
هَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَـهَا يُـبَارَكْ فيها«وسَلم:    رواه أبو داودٍ بإِسناد جيد.» كُلُوا مِنْ حَوَاليَـْ

   .بكسر الذال وضمها :أعَْلاَهَا »ذِرْوَتَـهَا«      
ي مخصوصي  كاسه صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»سرببن  عبداالله«. از 745

شد، چون وقت چاشت  گفته مي» ءغرّا«كردند و به آن  ت كه چهار نفر آن را حمل ميداش
و اصحاب) نماز سنت چاشت (ضحي) را خواندند، آن كاسه آورده  صرسيد و (پيامبر

شده بود و (براي خوردن) به دور آن  (ثريد ـ مخلوط نان و خورشت) شد كه در آن تريد
بر دو زانو نشست، اعرابي گفت: اين  ص، پيامبرجمع شدند، وقتي تعداد افراد زياد شد

اي بخشنده و خوش اخلاق  خداوند مرا بنده«فرمودند:  صچه نوع نشستني است؟ پيامبر
از اطراف آن «، سپس فرمودند: »قرار داد و مرا ظالم و خشن و مخالف حق نيافريد

  1».بخوريد، و وسط و بالاي آن را بگذاريد كه بركت در آن وارد شود
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 باب كراهية الأكل متّكئاً -108

  كراهت خوردن در حال تكيه زدن بر چيزيباب 

 

  
  
  
  
  
  

ــه قــال: قــال رســولُ اللــه  -٧٤٦ ــد اللــه رضــي اللــه عن ــنِ عب فَــةَ وهــبِ ب عــن أبي جُحَيـْ
  رواه البخاري.» لا آكُلُ مُتكِئاً «صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 

تكِــيءُ هُنــا: هــو الجــالِسُ مُعْتَمِــداً علــى وِطــاءٍ تحتــه، قــال: وأرَاَدَ أنَــهُ لا 
ُ
قــال الخَطــابي: الم

قعُدُ عَلى الْوطاَءِ والْوسائِدِ كَفعْلٍ مَنْ يرُيـدُ الإِكْثـار مِـنَ الطعـامِ بـل يَـقْعـدُ مُسْـتـَوْفِزاً لا يَ 
مُسْــتوْطِئاً، ويأَْكُــلُ بُـلْغَــةً. هــذا كــلامْ الخطــابي، وأَشَــار غَــيرْهُ إِلى أَن المتكــيءَ هــو المائــلُ 

  عَلى جَنْبِه، والله أعلم.
در «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �بن عبداهللابوجحيفه وهب «. از 746

  1».خورم حال تكيه زدن غذا نمي
گويد: متكي در اين حديث، عبارت از شخصي است كه در حالي نشسته  مي» خطابي«

 صگويد: پيامبر كيه زده است. و (باز) ميتاست كه بر فرشي پهن شده در زير خودش 
خواهد پرخوري  يشان مانند عمل كسي كه ميدر اين حديث، منظورشان آن است كه ا

نشيند، نه  براي حركت و قيام مي  نشيند، بلكه موقت و آماده كند، بر فرشي يا بالشي نمي
خورد. اين كلام خطابي است. و غير او، به  مطمئن و راحت و غافل، و به قدر لزوم مي

و نشسته باشد ـ و اند كه: متكي كسي است كه بر پهلوي خود كج شده  اين اشاره كرده
  تر است. خداوند آگاه

                                                           
 )].5398بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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ـــهِ وسَـــلم  -٧٤٧ ـــتُ رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ ـــسٍ رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: رأَيَْ وعـــن أنَ
  جالساً مُقْعِياً يأَْكُلُ تمرْاً، رواه مسلم.

قْعِي«
ُ
  هو الذي يُـلْصِقُ أليتَيهِ بالأرضِ، ويُـنْصِبُ ساقـَيْهِ. » الم

را در حالي ديدم كه بر زمين  صه است كه گفت: پيامبرروايت شد �. از انس747
  1».خورد نشسته و مقعي بود و خرما مي

گذارد و ساق  هايش را بر زمين مي كسي است كه در حال نشستن، باسن»: مقعي«
  كند. پاهايش را خم و بلند و جمع مي

                                                           
 )].2044مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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باب استحباب الأكل بثلاث أصابع و استحباب لعق الأصابع و  -109
ل لعقها واستحباب لعق القصعة أخذ اللقمة التي تسقط كراهة مسحها قب

  منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها
استحباب خوردن با سه انگشت و استحباب ليسيدن باب 

ها و كاسه و كراهت داشتن پاك كردن انگشتان  انگشت

اي كه از دست  قبل از ليسيدن و استحباب برداشتن لقمه

و خوردن آن و جواز پاك كردن انگشتان با افتد  مي

  ساعد و پا و غير آنها بعد از ليسيدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٤٨-  ه عنهما قال: قال رسولُ اللم: عن ابنِ عباسٍ رضي الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـل
  متفقٌ عليه.» إِذا أَكلَ أَحدكُُمْ طَعَاماً، فَلا يمَسحْ أَصابِعَهُ حتى يلعَقَهَا أوَ يُـلْعِقَها«

هر گاه يكي از شما «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معباس . از ابن748
  1».ليسد غذايي خورد، انگشتانش را با چيزي پاك نكند تا آنها را مي

وعن كعْبِ بـنِ مالـك رضـيَ اللـه عنـه قـال: رَأيَـْتُ رسـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  -٧٤٩
  وسَلم يأَْكُلُ بثِلاثِ أَصابِعَ فإَِذا فَرغَ لَعِقَها. رواه مسلم.

را ديدم كه با سه انگشت  صروايت شده است كه پيامبر �بن مالك . از كعب749
  2ليسيد. يافت، آنها را مي ذا خوردن فراغت ميخورد و وقتي از غ غذا مي

                                                           
 )].2031)، م(5456متفق عليه است؛ [خ( -1
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وعــن جــابرٍ رضــي اللــه عنــه أَن رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم أمــر بلَِعْــقِ  -٧٥٠
  رواه مسلم.» إنِكُمْ لا تَدرُونَ في أَي طعَامِكم البرَكةُ «الأَصَابِعِ والصحْفَةِ وقال: 

انگشتان را با دهان و «امر فرمودند:  صه پيامبرروايت شده است ك �. از جابر750
دانيد در كدام قسمت  ظروف غذا را بعد از صرف آن، با انگشتان پاك كنيد، چه، شما نمي

  1».غذا بركت وجود دارد

إِذا وقعــت لُقمَــةُ أَحــدكُِمْ، «وعنــه أن رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال:  -٧٥١
ى وليَأْكُلْهَا، ولا يدَعْها للشيطاَنِ، ولا يمسَحْ يَدهُ مِطْ ما كان ا من أذَ هَا فـَلْيُ فَليَأْخُذْ 

  رواه مسلم.» باِلمنِْدِيلِ حتى يلَعقَ أَصَابِعَهُ، فإِنه لا يَدريِ في أَي طعامِهِ البركةُ 
ي يكي از شما  هر گاه لقمه«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر751

افتاد، آن را بردارد و خاشاك آن را بزدايد و بعد بخورد و آن را براي شيطان به زمين 
دستش را با دستمال پاك كند، بايد انگشتانش را با دهان بليسد، كه نگذارد، و قبل از اين 

  2».داند در كدام قسمت غذايش بركت وجود دارد چه، او نمي

إِن الشيْطاَنَ يحَضـرُ أَحـدكَُم «سَلم قال: وعنه أَن رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ و  -٧٥٢
ـــإِذا سَـــقَطَتْ لُقْمـــةُ أَحَـــدكِم  عِنـــد كُـــل شَـــيءٍ مِـــنْ شَـــأْنهِِ، حـــتى يحَْضُـــرَهُ عِنـــدَ طعَامِـــهِ، فَ
ــرغَ  ــيْطاَنِ، فــإذا فَ ليَأْكُلْهَــا ولا يــَدَعها للش ُــا مِــن أذَى، ثم َــيُمِطْ مــا كــان فَليَأْخــذْهَا فَـلْ

  رواه مسلم.» أَصابِعِهُ فإِنه لا يدري في أَي طعامِهِ البركََةُ  فَـلْيلْعَقْ 
همانا شيطان در هر حال «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر752

اضر است، حتي در هنگام غذا خوردن نيز نزد شخص حاضر حاز احوال شما، پيشتان 
د، آن را از خاك و خاشاك پاك كند افتا اي شود؛ پس هرگاه از دست يكي از شما لقمه مي

                                                           
 ، آمده است].164)]. [و در روايت اول از حديث شماره ي 2033مسلم روايت كرده است؛ [( -1
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و بعد بخورد و براي شيطان نگذارد و وقتي از غذا خوردن فراغت يافت، انگشتان خود را 
  1».داند در كدام قسمت از غذايش بركت وجود دارد بليسد، زيرا او نمي

إِذا  وعــن أنَــسٍ رضــي اللــه عنــه قــال: كــان: رســولُ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم -٧٥٣
لْيَأْخُــذْها، «أَكَــلَ طعَامــاً، لعـِـقَ أَصَــابِعَهُ الــثلاثَ، وقــالَ:  إِذا ســقَطَتْ لُقمــةُ أَحــدكِم فَـ

ــــيطاَنِ  وأمََرنـَــا أَن نَســــلتَ القَصــــعةَ » ولـــيمِطْ عنهــــا الأذى، وليَأْكُلْهَـــا، ولا يــَــدعْهَا للش
  سلمٌ.رواه مُ » وقال: إنِكم لا تدْرُونَ في أَي طَعَامِكم البرَكةُ 

خورد، سه  وقتي غذايي مي صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس753
ي يكي از شما به زمين افتاد، آن را  فرمود: هر گاه لقمه ليسيد و مي انگشت خود را مي

و نيز امر » بردارد و خاك و خاشاك آن را بزدايد و بعد بخورد و براي شيطان نگذارد
دانيد در كدام  زيرا شما نمي«گشت پاك كنيم و فرمودند: فرمودند كه ظرف غذا را با ان

  2».قسمت از غذايتان بركت وجود دارد

وعن سعيد بنِ الحارث أنَه سأَل جابراً رضيَ الله عنه عـن الوضـوءِ ممِـا مَسـتِ  -٧٥٤
ذلـك الطعـامِ إِلا  النارُ، فقال: لا، قد كُنا زمنَ النبي صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم لا نجدُ مثـلَ 

قلِيلاً، فإِذا نحَنُ وجدناهُ، لمَ يَكْنْ لنَـَا مَنَادِيـلُ إِلا أَكُفنـَا وسَـوَاعدناَ وأقَْـدَامَنَا، ثمُ نُصَـلي 
  وَلا نَـتـَوَضأُ. رواه البخاري. 

روايت شده است كه او راجع به وضو بعد از صرف غذايي » سعيدبن حارث«. از 754
كند  پرسيد (كه آيا وضو را باطل مي �تش پخته شده است، از جابر(گوشتي) كه روي آ

جز به ندرت،  صكند) ما، در زمان پيامبر گفت: نه، (وضو را باطل نمي �يا خير؟) جابر
ها و پاهاي  ها و آستين يافتيم، جز كف دست يافتيم و چون آن را مي چنان غذايي نمي
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گرفتيم (با همان وضوي قبل  و وضو نمي گزارديم خود، دستمالي نداشتيم و سپس نماز مي
  1خوانديم). از غذا نماز مي

                                                           
 )].1886بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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 باب تكثير الأيدي على الطعام -110

ها بر طعام و خوردن دسته  استحباب تكثير دستباب 

  جمعي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قـــال رســـولُ اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :عـــن أبي هريـــرة رضـــيَ اللـــه تعـــالى عنـــه قـــالَ  -٧٥٥
  .متفقٌ عليه »وَطَعَامُ الثَلاثةَِ كافي الأَربعَةِ  ،طَعَامُ الإثنينِ كافي الثلاثةَِ « :وسَلم

خوراك دو نفر براي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �از ابوهريره .755
  1».سه نفر و خوراك سه نفر براي چهار نفر، كافي است

سمعــتُ رســولَ اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعــن جــابرٍ رضــي اللــه عنــهُ قــال -٧٥٦
ــينِْ «:يَـقُــولُ  ــةِ  ،نــينِ يكْفــي الأربعــةَ وطعــامُ الإث ،طَعــامُ الوَاحِــدِ يَكْفــي الإثنَ وطعــامُ الأرَبعَ

  رواه مسلم. »يَكْفي الثمانيَِةَ 
خوراك يك نفر براي دو «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر756

  2».نفر و خوراك دو نفر براي چهار نفر و خوراك چهار نفر براي هشت نفر، كافي است
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 ةكراهء وناالإ الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج دبأباب  -111
 من بعديمن فالأيالا  ناء عليالإ ةدارإناء واستحباب الإ ي التنفس ف

  المبتديء 
باب روش نوشيدن و استحباب سه بار تنفس در بيرون 

ظرف و كراهت نفس كشيدن در ظروف و استحباب دوره 

  ي آب از راست زدن كاسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه أن رسول الله صَلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم كـانَ يتـنـَفسُ في عن أنَسٍ رضي الله عن -٧٥٧
  الشرَابِ ثَلاثاً. متفقٌ عليه.
  يعني: يَـتـَنـَفسُ خَارجَِ الإِناءِ.

آب و نوشيدني را با سه نفس  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس757
  1».كشيد) يخورد (يعني: سه بار بيرون از ظرف آب و در بين آب خوردن، نفس م مي

ـــهِ  -٧٥٨ ـــن عبـــاسٍ رضـــي اللـــه عنهمـــا قـــال: قـــال رســـول اللـــه صَـــلّى االلهُ عَلَيْ وعـــن اب
ــتُمْ «وسَـلم:  لا تَشْـرَبوُا واحِــداً كَشُـرْبِ البَعـِير، وَلكِــن اشْـرَبوُا مَثـْنى وثـُـلاثَ، وسمَـوا إِذا أنَْـ

تُمْ رَفعْتُمْ    قال: حديث حسن.رواه الترمذي و » شَربِْـتُمْ، واحمْدوا إِذا أنَْـ
يك باره مثل «فرمودند:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر بعباس . از ابن758

نوشيدن شتر، آب را سر نكشيد و ننوشيد، بلكه دو بار و سه بار (با دو يه سه تنفس) 

                                                           
 )].2028)، م(5631متفق عليه است؛ [خ( -1



 الصالحين رياض   740

 

يد داالله بگوييد، و وقتي تمام كر نوشيدني را بنوشيد، و وقتي آب يا شربتي نوشيديد، بسم
  1».ييدالحمدالله بگو

ــــهِ وسَــــلم نَـهَــــى أن  -٧٥٩ ــــادَةَ رضــــي اللــــه عنــــه أَن النــــبي صَــــلّى االلهُ عَلَيْ تَ وعــــن أبي قَـ
  يُـتـَنـَفسَ في الإِناءِ متفقٌ عليه.

  يعني: يُـتـَنـَفسُ في نَـفْسِ الإِناءِ.
از اين كه در ظرف تنفس شود  صروايت شده است كه پيامبر �»ابوقتاده«. از 759

  2اند. رف تنفس و در آن دميده شود) نهي فرموده(يعني در خود ظ

لــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم أُتيِ بلَِــبنٍ قــد لوعــن أنَــسٍ رضــي اللــه عنــه أَن رســول ا -٧٦٠
شِيب بماَءٍ، وعَنْ يميِنِهِ أعَْرابي، وعَنْ يَسارهِِ أبَو بَكرٍ رضي الله عنه، فَشَـرِبَ، ثمُ أعَْطـَى 

  متفقٌ عليه. »الأَيمنََ فالأَيمنَ «ال: الأَعْرَابي وق
  أَي: خُلِط.» شِيبَ «قوله: 

روايت شده است كه گفت: مقداري شير كه با آب مخلوط شده بود،  �. از انس760
يك اعرابي و در سمت چپ او  صآورده شد و در طرف راست پيامبر صبه نزد پيامبر

سپس به اعرابي عطا فرمود خود نوشيد و  صگاه پيامبر نشسته بود، آن �حضرت ابوبكر
راست، سپس راست! (شخص طرف راست را جلو بينداز و پس از آن، نفر «و گفت: 

  3».دست راست او را، و همين طور تا آخر)

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.1886ترمذي [( -1

 )].267)، م(5630متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].2029)، م(2619متفق عليه است؛ [خ( -3
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وعن سهل بن سعد رضي الله عنـه أَن رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أُتيَِ  -٧٦١
أتَـَأْذَنُ لي « لامٌ، وعـن يَسَـارهِِ أَشْـيَاخٌ، فقـال للغـُلام بشرابٍ، فشرِبَ مِنْـهُ وعَـنْ يمَيِنـِهِ غُـ

مِنــكَ أَحَــداً، فتَلــهُ رســول  بيفقــال الغــُلامُ: لا واللــهِ، لا أوُثــِرُ بنِصِــي» أَنْ أعُْطِــيَ هُــؤلاءِ؟
  الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم في يدهِ. متفقٌ عليه.

  لغُلامُ هو ابْنُ عباس رضي الله عنهما.أَيْ: وَضَعَهُ، وهذا ا» تَـله«قوله: 
 صاي براي پيامبر روايت شده است كه گفت: نوشيدني �بن سعد . از سهل761

اي بود و در سمت چپش  پسربچه صآورده شد، از آن نوشيد، در سمت راست پيامبر
» دهي كه به اينان بدهم؟ اجازه مي«اشخاصي مسن بودند و ايشان به آن پسربچه فرمودند: 

خدا سوگند! هيچ كس را در سهم خودم از طرف تو بر خود  پسربچه گفت: خير، به
  1ظرف را در دست او نهاد. صرمبدهم و پيا ترجيح نمي

  بوده است. مبن عباس اين پسربچه، عبداالله

                                                           
 ، آمده است].569ي  )].[اين حديث قبلاً هم به شماره2030)، م(5620متفق عليه است؛ [خ( -1
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باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه  -112
 لا تحريم

ي مشك و مانند آن و بيان  كراهت نوشيدن از دهانهباب 

  كه اين عمل كراهت تنزيهي است نه تحريمي آن

 

  
  
  
  
  
  
  
  

عــن أبي ســعيدٍ الخــدْريِ رضــي اللــه عنــه قــال نَـهَــى رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  -٧٦٢
وَاهُها :يعنى .لم عنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ وسَ    .متفقٌ عليه .وَيُشْرَب منها ،أَنْ تُكسَرَ أفَـْ

ها  از اختناث مشك صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوسعيد خدري762
ي آنها شكسته و تا شده، از آن نوشيده شود، نهي  كه: دهانه (ي آب يا شير)، يعني اين

  1اند. فرموده

نَـهَى رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم أنَ  :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال -٧٦٣
  .متفقٌ عليه .يُشْرَبَ مِنْ في السقاءِ أوَ القِرْبةِ 

كه از دهانه ي مشك  از اين صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوهريره763
  2ند.ا آب يا مشك شير، نوشيده شود، نهي فرموده

                                                           
 )].2023)، م(5625متفق عليه است؛ [خ( -1
 طور اختصار آمده است]. ) و در مسلم، به1609)، م(5627متفق عليه است؛ [خ( -2
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ـــانِ بــْـنِ ثابـــت رضـــي اللـــه عنـــه  -٧٦٤ ثابــِـتٍ كَبْشَـــةَ بنِْـــتِ ثاَبـــتٍ أُخْـــتِ حَس ُوعـــن أم
فَشَرِبَ مِـن في قِرْبـةٍ مُعَلقـةٍ  ،وعنها قالت: دخَل علَي رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم

  .حديث حسن صحيح :وقال .رواه الترمذي ،فَـقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقطَعْتهُُ  .قَائماً 
اَ قَطَعَتْها       م :وَإِنمـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلكَ بـِهِ  ،لـِتَحْفَظَ موْضِـعَ فـَم رسـول اللوَتَـتَبـَـر، 

والحــديثان الســابقان  ،وَهــذا الحــَدِيثُ محْمُــول علــى بيَــانِ الجــوازِ  ،وَتَصُــونهَُ عَــن الابتِــذالِ 
  .لبيان الأفضل والأَكمل والله أعلم

روايت شده است كه  م»حسان بن ثابت» «خواهر«ام ثابت كبشه دختر ثابت «. از 764
ي مشك آويزاني، آب نوشيد و من  نزد من آمد و ايستاده، از دهانه صگفت: پيامبر

  1ي مشك را بريدم (و نگه داشتم). برخاستم و دهانه
فظ كند و به را ح صكه جاي دهان پيامبر ي آن مشك را تنها براي آن ثابت، دهانه ام

آن تبرك جويد و آن را از كوچك شمردن و اهانت، نگه دارد، بريد و معني اين حديث 
تر بودن است (يعني  شود و دو حديث قبلي براي بيان بهتر و كامل حمل بر جواز عمل مي

  تر است. ي ظرف نخورد) ـ و خداوند آگاه بهتر آن است كه انسان از دهانه

                                                           
 و گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده1893ترمذي [( -1
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 باب كراهة النفخ في الشراب -113

  كراهت دميدن در نوشيدنيباب 

 

  
  
  
  
  
  

ــهِ وسَــلم نَـهَــى  عــن أبي ســعيدٍ  -٧٦٥ الخــدري رضــي اللــه عنــه أَن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ
ــنِ الــنفخِ في الشــرابِ فقــال رَجُــلٌ  هَــا« :فقــال ؟القــذَاةُ أرَاهــا في الإِنــاءِ  :عَ  :قــال »أهَْرقِـْ

ـــسٍ وَاحِـــدٍ  ـــنْ نَـفَ ـــدَحَ إِذاً عَـــنْ فِيـــكَ « :قـــال ؟فـــإِنى لا أرُْوَى مِ ـــأَبِنْ القَ ترمـــذي رواه ال »فَ
  .حديث حسن صحيح :وقال

از دميدن در نوشيدني نهي  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري765
صورت هم در آن فوت  بينم (آيا در آن فرمودند، مردي گفت: خاشاك را در ظرف مي

در اين «شوم، فرمودند:  ، گفت: من به يك نفس سيراب نمي»آن را بريز«نكنم)، فرمودند: 
  1»رف را از دهانت دور و جدا كن و (پس از نفس كشيدن)، آن را بنوشصورت ظ

ــهِ وسَــلم نَـهَــى أَن  -٧٦٦ وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أن النــبى صَــلّى االلهُ عَليَْ
فَخَ فِيهِ  ،يتُنـَفسَ في الإِناَءِ    .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال ،أوَْ يُـنـْ

از اين كه در نوشيدني،  صكه گفت: پيامبر روايت شده است بعباس . از ابن766
  2اند. نفس كشيده يا دميده شود، نهي فرموده

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1888ترمذي [( -1

 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1889ترمذي [( -2



 745  الصالحين رياض

 

  
باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب  -114

  قاعداً
بيان روا بودن نوشيدن در حال ايستادن و اين كه باب 

  ه صورت نشسته بهتر استنوشيدن ب

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  1در اين باره است، حديث كبشه، كه گذشت.

سَــقَيْتُ النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :وعـن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قـال -٧٦٧
  .متفقٌ عليه .فَشَرِبَ وَهُوَ قاَئمٌ  ،مِنْ زَمْزَمَ 
دادم  صبه پيامبر» زمزم«روايت شده است كه گفت: از آب  بعباس . از ابن767

  2و ايشان در حال ايستاده، نوشيد.

رَةَ رضــيَ اللــهُ عنــه قــال -٧٦٨ أتَـَـى عَلـِـي رضــيَ اللــهُ عنــهُ بــاب  :وعــن النـَــزال بــنِ ســبـْ
ــتُ رَ  :وقــالَ  ،الرحْبـَـةِ فَشَــرِب قَائمــاً  ــهِ وسَــلم فعــل كمــا إِنى رأَيَْ ســولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَليَْ

  رواه البخارى. ،رَأيَـْتُمُونى فَـعَلْتُ 
ايوان «به  �روايت شده است كه گفت: حضرت علي �»بن سبره نزال«. از 768

را ديدم كه همانند  صآمد و در حال ايستاده، آب نوشيد و گفت: من پيامبر» مسجد كوفه
  .1دادم، انجام داده و عملي فرمود آنچه شما ديديد من انجام

                                                           
 ].764ي  [حديث شماره -1
 )].2027)، م(5617متفق عليه است؛ [خ( -2
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كنـا نأَْكُـلُ عَلـى عَهـدِ رسُـولِ اللـهِ صَـلّى   :وعن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال. ٧٦٩
وقال: حديث حسـن  ،رواهُ الترمذي .ونَشْرَبُ وَنحْنُ قيامٌ  ،االلهُ عَليَْهِ وسَلم ونحْنُ نمَْشى

  .صحيح
(و نزد ايشان) در  صا در زمان پيامبرروايت شده كه گفت: م م. از ابن عمر 769

  .2نوشيديم خورديم و نيز در حالي كه ايستاده بوديم، آب مي رفتيم، غذا مي حالي كه راه مي

رأَيَـْتُ رسُـول  :وعن عمرو بن شعيب عـن أبَيـهِ عـن جـده رضـي اللـهُ عنـه قـال -٧٧٠
حـديث حسـن  :رواه الترمـذي وقـال .اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يشـربُ قاَئمـاً وقاَعِـداً 

  صحيح.
روايت شده است كه گفت:  �از پدرش از جدش» عمرو بن شعيب«. از 770

  3نوشيد. را ديدم كه (هم در حال) نشسته و (هم در حالت) ايستاده، آب مي صپيامبر

يشـربَ  وعن أنَسٍ رضي اللهُ عنه عن النبى صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أنَـهُ ـَى أَنْ  -٧٧١
أوَ      ذلــــــكَ أَشَــــــر  :قــــــال ؟فالأَكْــــــلُ  :فَقلْنـَـــــا لأنـَـــــس :قــــــال قتــــــادة .الرّجُــــــلُ قَائمــــــاً 

  .رواهُ مسلم     أَخْبثُ 
  .وفي رواية له أَن النبى صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم زَجَرَ عَنِ الشرْبِ قاَئماً 

ايستاده، از اين كه كسي در حالت  صروايت شده است، پيامبر �. از انس771
گويد: به انس گفتم: خوردن چطور؟ گفت: آن بدتر ـ يا  اند، قتاده مي بنوشد، نهي فرموده

  4تر ـ است. ناپاك

                                                                                                                                                      
 )].5615بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1881[( ترمذي -2

 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1884ترمذي [( -3

 )].2024مسلم روايت كرده است؛ [( -4
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از نوشيدن در حالت ايستاده، منع  صدر روايتي ديگر از او آمده است: پيامبر
  اند. فرموده

 : عَلَيْــهِ وسَــلمقــالَ رسُــولُ اللــه صَــلّى االلهُ  :وعــن أبي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال -٧٧٢
  .رواهُ مسلم »فَمَنْ نَسِيَ فـَلْيَسْتَقيءْ  ،لاَ يشْرَبَن أَحدٌ مِنْكُمْ قَائماً «

كدام از شما، هرگز  هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره772
ب ننوشد، اگر كسي فراموش كرد و ايستاده، آب نوشيد، آن را با آدر حالت ايستاده، 

  2 1راغ خارج سازد.استف

                                                           
 )].2026مسلم روايت كرده است؛ [( -1
يث نيز، اين مسأله در اسلام، رعايت ادب و متانت در هر كاري، توصيه شده و مطلوب است و در اين حد -2

و مضرات بهداشتي نوشيدن در حالت ايستاده، مد نظر است، گرچه (آن عمل حرام نيست و فقط كراهت 
ي تأكيد دارد و مستحب است، نه واجب ـ  تنزيهي دارد و) امر به استفراغ در آن هم، بيشتر جنبه

 ويراستاران.
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 باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً -115

  استحباب نوشيدن ساقي گروه، در آخرباب 

 

  
  
  
  
  
  
  

سَــاقى « :عــن أبي قتــادة رضــيَ اللــه عنــه عــن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٧٧٣
  .حديث حسن صحيح :وقال ،رواه الترمذي .يعنى: شرْباً  »القَوْمِ آخِرهُُمْ 

ي جماعت،  دهنده آب«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوقتاده773
  1»نوشيدن، نفر آخر آنهاست (باشد)در 

                                                           
 يح است.)] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صح1895ترمذي [( -1
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وجواز  غير الذهب والفضة يع الأواني الطاهرةباب جواز الشرب من جم -116

استعمال الكرع ـ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره ـ بغير إناء ولا يد وتحريم 
  الإستعمال الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه  ذهب والفضة في ال اناء

جواز نوشيدن از تمام ظروف پاك غير از طلا و نقره و جواز باب 

خوردن با دهان از رود يا جوي بدون ظرف و بدون دست و تحريم 

كار بردن ظروف طلا و نقره در نوشيدن و خوردن و طهارت و ساير  به

  كار بردن وجوه به

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارِ  ،حَضَـرَتِ الصـلاةُ  :عنْ أنَسٍ رضـيَ اللـه عنـه قـال -٧٧٤ فـَقَـامَ مـنْ كـانَ قَريـب الـد
ــهِ وسَــلم بمِِخْضَــب مِــن حِجَــارةٍَ  ،إِلى أهَْلِــهِ  ــأتََى رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــوْمٌ فَ  ،وبقِــى قـَ

 :قــَـالَ  ؟كَـــم كُنْــتُمْ   :قـَـالُوا .فـَتـَوَضـــأَ القَــوْمُ كُلهُـــمْ  ،بُ أَن يبْسُــطَ فِيـــهِ كَفــهُ فَصَــغُرَ المخِْضَـــ
  .هذه رواية البخاري .متفقٌ عليه .ثمَاَنِين وزيِادةً 

فـأُتيَِ بِقَــدحٍ  ،أَن النـبي صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم دَعـا بإِِنــاءٍ مِـنْ مــاءٍ  :وفي روايـة لـه ولمســلم
فَجعَلْتُ أنَْظرُُ إِلى الماءِ يَـنْبـُعُ  :قَالَ أنَس .فَـوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ  ،فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ  رَحْراَحٍ 

  .فَحزَرْتُ منْ تَـوَضأَ ما بينَْ السبْعِينِ إِلى الثمَانِينَ  ،مِنْ بَـينِْ أَصابِعِه
اش  انهروايت شده است كه گفت: وقت نماز فرا رسيد، هر كس خ �. از انس774

ي خود رفت و جماعتي باقي  نزديك بود، بلند شد و (براي وضو گرفتن) نزد خانواده
تر از آن بود  آورده شد كه كوچك صماندند، يك ظرف سنگي محتوي آب، نزد پيامبر
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در آن دستش را باز كند و (با اين حال) تمام جماعت (از آن آب) وضو  صكه پيامبر
و اين روايت  1ا چند نفر بوديد؟ گفت: هشتاد و اندي.پرسيده شد: شم �گرفتند، از انس

  بخاري است.
ي پهن  ظرفي آب خواست، كاسه صدر روايتي ديگر از او و مسلم آمده است: پيامبر

انگشتان خود را در آن فرو  صعمقي آورده شد كه در آن مقداري آب بود و پيامبر كم
از بين انگشتان مباركش  كردم كه گويد: من داشتم به آب نگاه مي مي �برد؛ انس

  جوشيد و كساني را كه با آن وضو گرفتند، بين هفتاد تا هشتاد نفر تخمين زدم. مي

 ،أتَاَنـَا النـبيِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن عبد الله بنِ زيدٍ رضي اللهُ عنـه قـال -٧٧٥
  .رواه البخاري .فأََخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَـوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَـتـَوَضأَ 

كالقـدح، وهـو بالتـاءِ   »والتــوْر« ،وهو النحاس ،ويجوز كسرها ،بضم الصاد »الصفْر«
  .المثناة من فوق

به ميان ما تشريف  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»عبداالله بن زيد«. از 775
  2اي مسين به حضور او آب برديم و ايشان در آن وضو گرفت. آورد، در كاسه

عــن جــابر رضــي اللــهُ عنــه أَن رسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم دَخَــلَ علــى و  -٧٧٦
إِنْ  « :فقـالَ رسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم ،ومَعـهُ صـاحبٌ لــَهُ  ،رَجُـلٍ مِـنَ الأنَْصـارِ 

ـــ ـــنةٍ وَإِلا كَرعْن ـــةَ في شَ لَ ـــذِهِ الليـْ ــَـاتَ هَ ـــاءٌ ب ـــدَكَ مَ ـــن « .رواه البخـــاري »اكَـــانَ عِنْ الش« :
  .القِرْبة

همراه با يك صحابي خود، بر  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جابر776
اگر نزد تو، آبي هست كه ديشب در داخل «فرمودند:  صمردي انصاري وارد شد، پيامبر

                                                           
 )] آنچه در متن آمده، لفظ روايت بخاري است.2279)، م(195متفق عليه است؛ [خ( -1

 )].197بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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نت) نوشيم وگرنه با دهان (از آب جوي بوستا مشك مانده (و سرد) باشد، (با مشك) مي
  1نوشيم. مي

إِن النــبيِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم نَـهَانــَا عَــن  :وعــن حذيفــة رضــي اللــه عنــه قــالَ  -٧٧٧
ــرْبِ في آنيِــةِ الــذهَب والفِضــةِ  يبَاجِ والش نيْا« :وقــال ،الحَريــر والــد وهــى  ،هِــيَ لهـُـمْ في الــد

  .متفقٌ عليه »لَكُمْ في الآخِرةَِ 
ما را از پوشيدن حرير و  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �ه. از حذيف777

آنها «هاي ابريشمي زينتي و نوشيدن در ظروف طلا و نقره، نهي كرده و فرمودند:  پارچه
  2».در دنيا، براي ايشان (كافران) و در آخرت، براي شماست

 :عَلَيْــهِ وسَــلم قــال وعــن أمُ ســلمة رضــي اللــه عنهــا أَن رسُــولَ اللــه صَــلّى االلهُ  -٧٧٨
ا يجُرْجِرُ في بَطْنِهِ ناَرَ جَهَنمَ « ةِ إِنممتفق عليه »الذي يَشْرَبُ في آنيَِةِ الفِض.  

  ».إِن الذي يأَْكُلُ أوَْ يَشْرَبُ في آنيَِةِ الفِضةِ والذهَبِ « :وفي رواية لمسلم
ـا يجُرْجِـرُ في بَطْنـِهِ نـَاراً مَنْ شَرِبَ في إنِاءٍ مِـنْ ذَهَـ« :وفي رواية لَه        بٍ أَوْ فضـةٍ فإَِنم

  ».مِنْ جَهَنمَ 
هر كس در «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر كسلمه المؤمنين ام . از ام778

  3».ريزد ظروف (طلا و) نقره بنوشد، آتش دوزخ را در شكم خود فرو مي

                                                           
 )].5163بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )].2067)، م(5633متفق عليه است؛ [خ( -2
 )].2065)، م(5634متفق عليه است؛ [خ( -3





  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارم بخش

 كتاب لباس





  
  
 

  كتاب اللباسكتاب اللباس
 

وجواز الأحمر والأخضر  باب استحباب الثوب الأبيض -117
والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتّان وشعر وصوف وغيرها إلا 

   الحرير

استحباب (پوشيدن) لباس سفيد و جواز پوشش لباس باب 

قرمز و سبز و زرد و سياه و جواز بودن لباس از پنبه و 

  ي بز و پشم و غير آنها به جز ابريشمكتان و مو

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ UU UU™™™™$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ WW WW±±±±„„„„ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ââ ââ¨̈̈̈$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 

33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz �  26/  (الاعراف(  
پوشاند و  هاي شما را مي ايم كه عورت اي فرزندان آدم! ما لباسي براي شما درست كرده«

آراييد، اما بايد بدانيد كه) لباس تقوا و  ود را به آن ميايم كه خ لباس زينتي (برايتان ساخته
  ».ترس از خدا، بهترين لباس است

  و قال تعالي:

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ uu uu���� || ||���� ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss???? 

§§ §§���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ tt tt���� yy yy™™™™ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ää ää3333ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// �  81/  (النحل(  
هاي ديگري كه  هايي قرار داد كه شما را از (سرما و) گرما و پيراهن و براي شما پيراهن«

  ».كند شما را در جنگ، حفظ مي
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هُما أن رسُـولَ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال:  -٧٧٩ وعن ابنِ عباس رضيَ الله عنـْ
ــابِكُمُ البـَيَــاضَ  ــابِكُمْ  ،الْبَسُــوا مِــنْ ثيَِ ــاكُمْ  ،فإَِنـهَــا مِــن خَــيرِْ ثيِ ــوا فِيهــا مَوْتَ نُ رواهُ أبــو  »وكََف

  حديث حسن صحيح. :والترمذي وقال ،داود
هاي سفيدتان را  لباس«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معباس . از ابن779

  1».هاي خود را در آن كفن كنيد هاي شماست و مرده بپوشيد؛ زيرا آن از بهترين لباس

ــُـرَةَ رضـــيَ اللـــ -٧٨٠  :قـــالَ رسُـــولُ اللـــهِ صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلم :ه عنـــه قـــالوعـــن سمَ
والحــاكم  ،رواهُ النســائى »وكَفنــُوا فِيهــا مَوْتــَاكُمْ  ،فإَِــا أَطْهــرُ وأَطيَــبُ  ،الْبَسُــوا البـَيَــاضَ «

  .حديث صحيح :وقال
لباس) سفيد بپوشيد كه «(فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از سمره780

  2».كفن كنيد آن هاي خود را در تر و بهتر است و مرده اكآن پ

 كانَ رسولُ اللهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم مَرْبوُعـاً   :وعن البراءِ رضيَ الله عنه قال -٧٨١
  .متفقٌ عليه .حمْراءَ ما رأيَْتُ شَيْئاً قَط أَحْسَنَ مِنْهُ  وَلَقَدْ رَأيَـْتهُُ في حُلةٍ 

داراي قامت متوسط  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �ء بن عازب. از برا781
بود و من او را در پاپوش و بالاپوشي سرخ رنگ ديدم كه هرگز از او زيباتر، چيزي 

  3ام. نديده

فَةَ وهْبِ بـنِ عبـدِ اللـهِ رضـيَ اللـه عنـهُ قـال -٧٨٢ رَأيَـْتُ النـبيِ صَـلّى  :وعن أبي جُحَيـْ
ــهِ وسَــ ــنْ أدََمٍ فَخَــرجََ بـِـلالٌ بِوَضــوئهِِ االلهُ عَليَْ ــةَ وَهُــوَ بـِـالأبَْطَحِ في قُـبــةٍ لـَـهُ حمـْـراءَ مِ َم بمكل، 

                                                           
 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده994[()] و ترمذي 3878ابوداود [( -1

 اند و حاكم گفته است: حديثي صحيح است. )] روايت كرده4/185)] و حاكم [(8/205نسائي [( -2

 )].2337)، م(5848متفق عليه است؛ [خ( -3
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كَــأَنى أنَْظــرُ   ،فَخَــرجََ النـبى صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَــلم وعَلَيْـهِ حُلــةٌ حمَْـرَاءُ  ،فَمِـنْ ناَضِــحٍ وناَئـِلٍ 
يقــولُ يمَيِنـــاً  ،فَجَعَلْــتُ أتَتَبــعُ فـَـاهُ ههُنــَـا وههُنـَـا ،بــِـلالٌ  فَـتَوضــأَ وَأذَنَ  ،إِلى بَـيـَـاضِ ســاقَـيْهِ 

مَ فَصَـلى يمَـُـر  ،ثمُ ركُِـزَتْ لــَهُ عَنـَـزةٌَ  .حــي علـى الفَـلاَحِ  ،وشمِـَالاً: حَـي عَلـى الصـلاةِ  فـَتـَقَـد
  .بفتح النونِ نحْوُ العُكازةَ» العَنـَزَةُ « .بَـينَْ يدََيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ لاَ يمُنْعُ. متفقٌ عليه

را در  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �ابوجحيفه وهب بن عبداالله«. از 782
نيز گويند) ديدم كه » اءصب و بطححم«ي مكه كه آن را  در دروازه مكه (نام مكاني» ابطح«

را بيرون آورد (و  صاي سرخ رنگ چرمي خود بودند، بلال، آب وضوي پيامبر در خيمه
صحابه براي تبرك بدان، جلو رفتند) كه بعضي از آنها به مقداري از آن دست يافتند و 

اي سرخ  بيرون آمد در حالي كه جامه صپاشيدند، سپس پيامبر بعضي بر ديگران از آن مي
كنم ـ و وضو گرفت و  نگاه مي ورنگ به تن داشت ـ (كه گويي اكنون) به سفيدي پاي ا

حركت (سر و) دهان بلال را در اين طرف و آن طرف، دنبال  بلال اذان گفت و من داشتم

گفت،  مي »حي على الفَلاَحِ «و  »حَي عَلى الصلاةِ «كردم كه از راست و چپ  مي
در زمين فرو برده شد و ايشان جلو رفت و نماز خواند، در  صسپس عصايي براي پيامبر

شدند و منع  رد مي(از پشت عصا)  صروي پيامبر حالي كه سگ و خر از روبه
  1شدند. نمي

رأيَت رسُولَ اللهِ صَـلّى االلهُ  :وعن أبي رمِْثة رفاعَةَ التميْمِي رضيَ الله عنه قال -٧٨٣
  .والترمذي بإِسْنَادٍ صحيحٍ  ،رواهُ أبَو داود .عَلَيْهِ وسَلم وعليَْه ثوبان أَخْضَرانِ 

را ديدم در  صت كه گفت: پيامبرروايت شده اس �»ي تيمي ابي رمثه رفاعه«. از 783
  2حالي كه دو لباس سبز پوشيده بود.

                                                           
 )].503)، م(376متفق عليه است؛ [خ( -1
 اند. ه اسناد صحيح روايت كرده)] ب2813)] و ترمذي [(4065ابوداود [( -2



 الصالحين رياض   758

 

ــوْمَ  ،وعــن جــابر رضــيَ اللــه عنــه -٧٨٤ أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم دَخَــلَ يَـ
  .رواهُ مسلم .فَـتْحِ مَكةَ وعَلَيْهِ عِمامةٌ سوْداءُ 

داخل مكه شد  »روز فتح مكه« صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جابر784
  1ي سياهي بر سر او بود. در حالي كه عمامه

كـأَنى أنَظـر إِلى رسـولِ   :وعن أبي سعيد عمرو بـن حُريَـْثٍ رضـيَ اللـه عنـه قـال -٧٨٥
رواه  .اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم وعَليْــهِ عِمَامَــةٌ سَــوْدَاءُ قــدْ أرَْخَــى طَرَفيهــا بَـــينَْ كتفيْــهِ 

  .مسلم
وعَلَيْـهِ عِمَامَـة  ،أَن رسول الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم خَطـَبَ النـاسَ  :وفي روايةٍ له      
  .سَودَاءُ 

ـ كه گويي به  كه گفت: روايت شده است �»ابوسعيد عمروبن حريث«. از 785
ر ي سياه بر سرش بود كه يك سر آن را د كنم ـ در حالي كه يك عمامه نگاه مي صپيامبر

  2.»ي خود، فرو هشته و آويزان كرده بود بين دو شانه
خواند، در حالي كه  براي مردم خطبه مي صدر روايتي ديگر از او آمده است: پيامبر

  اي سياه بر سر داشت. عمامه

ــنَ رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم   :وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت -٧٨٦ كُف
متفـــقٌ  .لــَـيْسَ فيهَـــا قَمِـــيصٌ وَلا عِمامَـــةٌ  ،بـــيضٍ سَـــحُوليةٍ مِـــنْ كُرْسُــفٍ  في ثلاثــة أثَـْـــوَابٍ 

  .عليه
 :ثيـابٌ تُـنْسَـب إِلى سَـحُولٍ  :بفتحِ السين وضمها وضـم الحـاء المهملتـين »السحُوليةُ «

  .القُطْن :»وَالكُرْسُف«قَـرْيةٍَ باليَمنِ 
                                                           

 )].1358مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].1359مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ي  در سه تكه پارچه صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه786
سفيد سحولي (منسوب به سحول نام دهي در يمن) از جنس پنبه كفن گرديد و پيراهن و 

  1عمامه، در ميان آنها نبود.

خَرجََ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ذات غَـداةٍ وَعَلَيْـهِ مِـرْطٌ  :وعنها قالت -٧٨٧
  .مُرَحلٌ منْ شَعْرٍ أَسود رواه مسلم

ــل« .وهــو كســاءَ  :بكســر المــيم »المـِـرْط«         ُرَح
هــو الــذي فيــه  :بالحْــاءِ المهملــة »والم

  .وَهيَ الأَكْوَارُ  ،صورةُ رحِال الإِبل
از خانه ص روايت شده است كه گفت: يك صبح پيامبر ك. از حضرت عايشه787

بر تن  خارج شد در حالي كه پيراهني از موي سياه كه به نقش كاروان شتر منقوش بود،
  2داشت.

غِــيرةِ بــن شُــعْبَةَ رضــي اللــه عنــه قــال -٧٨٨
ُ
ــتُ مــع رســول اللــه صَــلّى االلهُ   :وعــن الم كُنْ

فَـنـَــزَلَ عــن  ،نَـعَــمْ  :قلــت »؟أمَعَــكَ مَــاء« :فقــال لي ،عَلَيْــهِ وسَــلم ذاتَ ليلـَـة في مســيرٍ 
فَـغَسَــلَ  ،علَيْـهِ مِــنَ الإِدَاوَة رَغْــتُ راحِلتـِهِ فَمَشــى حـتى تــوَارَى في سَــوادِ الليْـلِ ثم جــاءَ فأَفَ ـْ

فلـم يَسْـتَطِعْ أَنْ يخُْـرجَِ ذِراعَيْـهِ منهـا حـتى أَخْرَجَهُمَـا مِـنْ  ،وَجْهَهُ وَعَلَيهِ جُبةٌ مِنْ صُـوفٍ 
دعْهمَا فـَإِنى « :فَـغَسَلَ ذِراَعيْهِ وَمَسَحَ برأْسِه ثمُ أهَْوَيْت لأنَزعَ خُفيْهِ فقال ،أَسْفَلِ الجبُةِ 

  .متفقٌ عليه .وَمَسَحَ عَلَيْهِما »أدَخَلْتُـهُما طاَهِرَتَينِ 
  .وعَليَْهِ جُبةٌ شامِيةٌ ضَيقَةُ الْكُمينِْ  :وفي روايةٍ 
  .أَن هذِه القصةَ كانت في غَزْوَةِ تَـبُوكَ  :وفي روايةٍ 

                                                           
 )].941)، م(1264متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2081مسلم روايت كرده است؛ [( -2
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 صروايت شده است كه گفت: شبي در راهي با پيامبر �»مغيره بن شعبه«. از 788
گفتم: بله و ايشان از شترش پايين آمد و » آيا همراه تو آب هست؟«ه من فرمودند: بودم، ب

پياده رفت تا در سياهي شب ناپديد شد، سپس بازگشت و من از مشكي چرمين بر دست 
اي از پشم بر تن داشت و نتوانست دو  او آب ريختم و ايشان صورتش را شست، جبه

ه از قسمت پايين جبه، آنها را بيرون آورد، بعد ك ساعد خود را از آن خارج كند، تا اين
هايش  ساعدهاي خود را شست و سر مباركش را مسح كشيد و دست دراز كردم كه خف

و روي » ام آنها را بگذار! زيرا من آنها را در حال پاكي پوشيده: «، فرمودندرا بيرون آورم
  1آنها مسح كشيد.

  دو آستين آن تنگ بود، بر تن داشت.اي شامي كه  در روايتي ديگر آمده است: جبه
  اتفاق افتاده است.» ي تبوك غزوه«ه در صدر روايتي ديگر آمده است: اين ق

                                                           
 )].274)، م(5798متفق عليه است؛ [خ( -1
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                                                باب استحباب القميص - 118

  استحباب (پوشيدن) پيراهنباب 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

كـــان أَحَـــب الثيـــابِ إِلى رســـول اللـــه   :عـــن أمُ سَـــلمةَ رضـــي اللـــه عنهـــا قالـــت  -٧٨٩
  .حديث حسن :وقال والترمذي ،رواه أبو داود .صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم القَميصُ 

ترين  داشتني  روايت شده است كه گفت: دوست بالمؤمنين ام سلمه . از ام789
  بود. 1پيراهن صلباس نزد پيامبر

                                                           
كه يك سوراخ براي گردن و دو آستين داشته و قميص ـ كه در اينجا پيراهن معني شده ـ لباسي بوده  -1

كه از جلو، چاك و دكمه نداشته و از سر  ي مرسوم امروز بوده است جز آن چيزي شبيه پيراهن مردانه
 شده است ـ ويراستاران. پوشيده مي
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119- وطرف العمامة وتحريم  والإِزار باب صفة طول القميص والكم
 إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

ي  چگونگي طول پيراهن و آستين و شلوار و دنباله باب

عمامه و تحريم دراز نمودن هر يك از آنها به خاطر تكبر و 

  كراهت آن در غير قصد تكبر

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان كُم قمِيصِ رسول   :عن أَسماء بنت يزيدَ الأنصاريِةِ رضي الله عنها قالت -٧٩٠
 م إِلى الره صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلحديث حسن :والترمذي وقال ،رواه أبو داود .سُغِ الل.  

روايت شده است كه گفت: آستين پيراهن  ك»اسماء دختر يزيد انصاري«. از 790
  1تا مچ دست بود. صپيامبر

مَــنْ « :وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا أَنّ النــبى صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم قــال -٧٩١
يارسـول اللـه إِن إِزارى  :فقال أبَو بكـر »ظرُ الله إِليهِ يَـوْم القِيَامَةِ جَر ثَـوْبهَُ خُيَلاءَ لمَْ يَـنْ 

ــهِ وسَــلم إنِــكَ لَسْــتَ « :يَسْــتـَرْخى إِلا أَنْ أتََـعَاهَــدَهُ، فقــال لــه رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَليَْ
  .»ممِنْ يَـفْعَلُهُ خُيَلاءَ 

  .وروى مسلم بعضه ،رواه البخاري

                                                           
اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. خاين  )] روايت كرده1765)] و ترمذي [(4027ابوداود [( -1

 ، آمده است].519ي  ث قبلاً هم به شمارهحدي
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هر كس از روي تكبر، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن791
، »كند لباسش را بر زمين بكشاند، خداوند در روز قيامت به او (از روي رحمت) نگاه نمي

گفت: اي رسول خدا! شلوار من دراز و بلند است و به زمين كشيده  �حضرت ابوبكر
تو از آنها نيستي كه از «مودند: به او فر صشود، مگر آن كه مواظب آن باشم، پيامبر مي

  1».كنند روي تكبر چنين عمل مي

لا « :وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَ رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم قـال -٧٩٢
  .متفقٌ عليه »ينْظرُُ الله يَـوْم القِيَامة إِلى مَنْ جَر إِزاَرَهُ بطَراً 

خداوند در روز قيامت «فرمودند:  صست كه پيامبرروايت شده ا �. از ابوهريره792
  2».اندازد به كسي كه شلوارش را از روي تكبر بر روي زمين بكشاند، نظر (لطف) نمي

ــهِ وسَــلم قــال  -٧٩٣ ــفَلَ مِــنَ الْكَعْبـَــينِْ مِــنَ « :وعنــه عـــن النــبى صَــلّى االلهُ عَليَْ مَــا أَسْ
  .رواه البخاري »الإِزار ففي النار

هر مقدار از شلوار كه «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �ابوهريره. از 793
  3».تر برود، در آتش (جهنم، پايين رفته) است از دو قوزك پايين

ثلاثـةٌ لا « :وعن أبي ذر رضـي اللـه عنـه عـن النـبى صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٧٩٤
يهِمْ  ،يَـنْظـُـرُ إِلـَـيْهم ولا ،يكَُلمُهُــمُ اللــهُ يَـــوْمَ القِيَامــةِ  َقــال »وَلهـُـمْ عَــذَابٌ ألَــيمٌ  ،وَلا يــُـزك: 

خـابوُا وخسِـرُوا مَـنْ  :قـال أبَـو ذَر  .فقَرأهَا رسولُ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم ثلاث مِـرَارٍ 

                                                           
 )] بعضي از آن را روايت كرده است.2085)] روايت كرده و مسلم [(3665بخاري [( -1

 ، آمده است].616ي  )]. [اين حديث قبلاً هم به شماره2087)، م(5788متفق عليه است؛ [خ( -2

 )].5787بخاري روايت كرده است؛ [( -3
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ســـبِلُ « :قـــال ؟هُـــمْ يـــا رســـول اللـــه
ُ
نْفِـــقُ سِـــلْعَتَهُ بــِـالحلَفِ الكـــ ،الم

ُ
رواه  »اذِبِ والمنـــانُ وَالم

  .مسلم
سْبِلُ إِزاَرهَُ « :وفي روايةٍ له        

ُ
  ».الم

سه نفر هستند كه در روز «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوذر794
كند و آنان را پاكيزه و رستگار  كند و به آنها نگاه نمي قيامت خداوند با آنان صحبت نمي

سه  صگويد: پيامبر مي �؛ ابوذر»باشد راهم مينمايد و عذاب دردناكي براي آنها ف نمي
گفت: بدبخت و زيانكار شدند! اي رسول  �مرتبه اين جمله را تكرار فرمودند، ابوذر
دراز) كند و فرو را .) كسي كه (شلوارش 1«(خدا! آنان چه كساني هستند؟ فرمودند: 

.) كسي 3؛ (.) كسي كه بر آن شخص كه به او احسان كرده است، منت بگذارد2گذارد؛ (
  1».كه جنس خود را با سوگند دروغ رواج داده و بفروشد

  ».ي شلوار خود دراز كننده و فروگذارنده«در روايتي ديگر آمده است: 

ـــهِ وسَـــلم قـــال ،وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اللـــه عنهمـــا -٧٩٥  :عـــن النـــبى صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
نْ جَر شَيئا خُيَلاءَ لمَ ينَظـُرِ اللـه إليـهِ يـوْمَ م ،وَالعِمَامةِ  ،والقَمِيصِ  ،الإِسْبَالُ في الإِزارِ «

  .رواه أبو داود،ُ والنسائى بإسنادٍ صحيح» القِيَامةِ 
دراز كردن و فرو «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن795

گذاشتن، در شلوار و پيراهن و عمامه هست، كسي كه چيزي (از لباسش) را از روي تكبر 
  2».كند ين بكشد، خداوند در روز قيامت (از روي رحمت) به او نگاه نميبر زم

رَأيَتُ رَجلاً يصْدُرُ النـاسُ  :وعن أبي جُرَي جابر بن سُلَيم رضي الله عنه قال -٧٩٦
رسـول اللـه صَـلّى االلهُ  :قـالوا ؟مـن هـذا :قلـتُ  ،عَنْ رَأيْهِ لاَ يَـقُولُ شَـيئاً إِلا صَـدَرُوا عنـه

                                                           
 )].106[(مسلم روايت كرده است؛  -1
 اند. )] به اسناد صحيح روايت كرده08/208)] و نسائي [4094ابوداود [( -2
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لا تَـقُـل علَيـكَ « :قـال     مَـرتَـينِْ      قلتُ: عَليكَ السلامُ يـا رسـولَ اللـه  .هِ وسَلمعَلَيْ 
 ؟أنَتَ رسول الله :قلتُ  :قال »السلامُ علَيك :علَيكَ السلامُ تحِيةُ الموْتَى قُلِ  ،السلامُ 

وإِذا أَصَـابَكَ عـامُ  ،فَهُ عنْـكَ أنَاَ رسول الله الذي إِذا أَصـابَكَ ضَـر فَدعَوْتـَهُ كَشَـ« :قال
فَدعوْتــَه  ،فَضَــلت راحِلَتــُكَ  ،وإِذَا كُنــتَ بــِأَرْضٍ قـَفْــرٍ أَوْ فــلاةٍ  ،ســنَة فَدَعوْتــَهُ أنَبتـَهَــا لــك

 أَحـداً « :قال .اعْهَدْ إِلي  :قلت :قال »رَدهَا علَيكَ  فَمـا سـببْتُ بعْـدهُ  :قـال »لا تسُبن
وأَنْ تُكَلــمَ أَخَــاك  ،وَلا تحَقِــرن مِــنَ المعــروفِ شَــيْئاً «يراً، وَلا شَــاةً وَلا بعَِــ ،ولا عبــداً  ،حُــراّ

ــاقِ  .وأنَــتَ مُنْبسِــطٌ إِليــهِ وجهُــكَ، إِن ذلــك مِــنَ المعــرُوفِ  وارفــَع إِزاركَ إِلى نِصْــفِ الس، 
ــإِن أبيــتَ فــإلى الكَعبــين ــةِ وإِ  ،فَ ــا مِــن المخِيل ــاكَ وإِسْــبال الإِزارِ فَإِنـهَ ن اللــه لا يحــب وإيِ

خِيلــة
َ
هُ بمــا تعَلَــم فيــهِ  ،الم كَ بمـَـا يَـعْلَــمُ فيــكَ فــلا تعُــير ــَا وبــالُ  ،وإن امْــرؤٌ شَــتَمك وَعَــير فإِنم

حـديثٌ حسـن  :وقـال الترمـذي ،رواه أبو داود والترمذي بإِسـنادٍ صـحيحٍ  »ذلكَ عليهِ 
  .صحيح
گفت: مردي را ديدم كه روايت شده است كه  �»ابي جري جابربن سليم«. از 796

پذيرفتند و بدان عمل  گفت، نظر او را مي كردند و هر چه مي مردم از او نقل قول مي

! اي علَيكَ السلامُ كردند، گفتم: اين كيست؟ گفتند: رسول خداست، دو بار گفتم:  مي

م سلاعلَيكَ السلامُ (زيرا كه)  ،علَيكَ السلامُ مگو «فرمودند:  صرسول خدا! پيامبر

من رسول «گفتم: تو رسول خدايي؟ فرمودند: !» السلامُ علَيكمردگان است، بلكه بگو: 
خدا هستم، همان خدايي كه هر گاه ضرري به تو رسيد و تو او را بخواني، آن ضرر را از 

كند و اگر سال قحطي و خشكي به تو برسد و تو به درگاه او دعا كني، زمين  تو دفع مي
اند و هر گاه در زمين خشك يا بيابان باشي و شترت را گم كني و به روي را براي تو مي

گويد: به او گفتم: مرا وصيت  ، ابي جري مي»گرداند درگاه او دعا كني، آن را به تو باز مي
گويد: بعد از آن هرگز به هيچ انسان آزاد يا  هرگز به كسي دشنام ندهم، مي«كن! فرمودند: 

از كارهاي نيك چيزي را «ادامه دادند:  صبد نگفتم؛ پيامبربنده و حتي شتر يا گوسفندي 
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ن را انجام ندهي) و اين كه در آكوچك نشمار (كه اين كوچك شمردن باعث شود كه 
رو و بشاش هستي كه  حالي با برادر (نسبي، يا ديني و سببي) خود صحبت كن كه گشاده

اگر نخواستي و دوست هاست و شلوارت را تا نصف ساق پايت و  اين از جمله ي نيكي
نداشتي تا دو قوزك پا بالا بكش و از دراز كردن بالاپوش و بر زمين كشيدن شلوار بپرهيز 
كه از تكبر است و خداوند تكبر را دوست ندارد و اگر كسي تو را دشنام داد و به عيبي 

شناسي، سرزنش نكن،  شناسد، تو او را به عيبي كه در او مي سرزنش كرد كه در تو مي
  1».ي اوست زيرا گناه اين كار فقط بر عهده

بينمـا رَجُـل يُصَـلى مُسْـبِلٌ إِزاَرهَ، قـال لـه  :قـال ،وعن أبي هريرة رضي اللـه عنـه -٧٩٧
فقـال:  ،ثم جـاءَ  ،فـَذهَب فَـتَوضـأَ  »اذهَـب فـَتَوضـأْ « :رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم

ــأْ « ــه يــا :فقــال لــه رجُــلٌ  »اذهــبْ فَـتَوضرســول الل.  ــأَ ثم سَــكَت ــهُ أَن يَـتـَوَض مالــكَ أمَرْتَ
  ».إِن الله لا يقْبلُ صلاةَ رجُلٍ مُسبِلٍ  ،إنِه كانَ يُصلى وهو مُسْبلٌ إِزارهُ « :قال ؟عنه

  .رواه أبو داود بإِسنادٍ على شرط مسلم
واند و خ كه مردي نماز مي روايت شده است كه گفت: در اثناي آن �. از ابوهريره797

» برو و وضو بگير!«به او فرمودند:  صشلوارش را فرو گذاشته و دراز كرده بود، پيامبر
، »برو و وضو بگير!«فرمودند:  صمرد رفت و وضو گرفت و بازگشت، بار ديگر پيامبر

گفت: اي رسول خدا! چه شد كه به او امر فرمودي كه وضو بگيرد و  صمردي به پيامبر
او، در حالي كه «فرمودند:  صمورد او ساكت شدي؟ پيامبر ديگر امر نفرمودي و در

نماز خواند و خداوند، نماز فرو گذارنده و دراز  ،شلوارش را فرو هشته و دراز كرده بود
  2».پذيرد ي شلوار را نمي كننده

                                                           
)] به اسناد صحيح روايت كرده اند و ترمذي گفته است: حديث حسن 2722)] و ترمذي [4084ابوداود [( -1

 صحيح است.

 به اسناد صحيح و بنابر شرط مسلم روايت كرده است. )]4086ابوداود [( -2
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وكـــــان جليســـــاً لأبي      أَخْـــــبرَنى أبي  :وعـــــن قـَــــيسِ بـــــن بشـــــرٍ التـغْلـــــبي قـــــال -٧٩٨
كان بِدِمشقَ رَجُلٌ من أَصحاب النبى صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقال لـه   :لقا     الدرداءِ 

داً قَـلمَا يجُالسُ الناسَ  ةِ، وكان رجُلاً مُتَوحاَ هـو صـلاةٌ  ،سهلُ ابنُ الحنظلَي فـَإِذا فـرغَ  ،إِنم
اَ هو تسبيح وتكبيرٌ حتى يأْتيَ أهْلَهُ  بنِـَا ونحَـنُ عِنـد  ،فَإِنم ردَاءِ فَمَرفقـال لـه أبَـو  ،أبي الـد

فَعُنَا ولا تضُركَ   :الدردَاءِ  بعَثَ رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم سـريةً  :قال ،.كَلِمةً تَـنـْ
جْلِس الذي يجَلِسُ فِيهِ رسول اللـه صَـلّى االلهُ  ،فَـقَدِمَتْ 

َ
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنهم فَجَلسَ في الم

نـَا نحَـنُ والعـدُو :ل لرجُـلٍ إِلى جَنْبـهِ فقا ،عَلَيْهِ وسَلم فَحمَـل فـلانٌ  ،لـَوْ رَأيَتنـَا حِـينَ التقَيـْ
قـال: مَـا أرَاَهُ إِلا  ؟كَيْفَ تـَرى في قوْلـِهِ   ،وأنَاَ الغُلامُ الغِفَاريِ  .خُذْهَا مِنى  :فقال ،فَطَعَنَ 

ــدْ بَطَــلَ أَجــرهُُ  ــذلكَ آخَــرُ فقــال .قَ ــذَلَكَ  :فسَــمِعَ بِ ــا أرََى بِ ــعَ  ،بأْســاً  مَ فَـتـَنَازعــا حَــتى سمَِ
ــهِ وسَــلم فقــال  »لا بــَأْس أَن يُـــؤْجَرَ ويحُْمَــد ؟سُــبْحان اللــه« :رســول اللــه صَــلّى االلهُ عَلَيْ

رْدَاءِ سُر بِذلكَ  أأنَـْتَ سمِعْـتَ ذَلـكَ مِـنْ  :وجعلَ يَـرْفَعُ رأْسَه إِليَـهِ وَيَـقُـولُ  ،فَـرَأيَْتُ أبَا الد
فمـا زال يعِيـدُ عَلَيْـهِ حـتى إِنىّ لأقَـولُ  ،نعَـمْ  :ى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم،؟ فيقـولرسول الله صَلّ 

  .ليََبركَُن على ركْبَتـَيْهِ 
رْدَاءِ  ،فَمَــر بنِــَا يوَمــاً آخَــرَ  :قــال       كَ   :فقــال لــه أبَـُـو الــدقــال:  ،كَلِمَــةً تنَفَعُنَــا ولا تَضُــر

نْفِقُ عَلـى الخيَْـلِ كالبَاسِـطِ يـَدَهُ بالصـدَقة « :لَيْهِ وسَلمقال لنََا رسول الله صَلّى االلهُ عَ 
ُ
الم

رْدَاءِ  ،ثم مــر بنَِــا يومــاً آخــر  .»لا يَـقْبِضُــهَا كَ   :فقــال لــه أبَــو الــدفَعُنَــا وَلا تَضــر  ،كَلِمَــةً تَـنـْ
لـولا طـُولُ  ،سَـدي نعْـمَ الرجُـلُ خُـرَيمٌْ الأَ « :قال رسول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :قال

ـلَ فأََخَـذَ شَـفرةًَ فـَقَطـَعَ ـا جمُتـَهُ إِلى أذُنيْـه »جمُته وَإِسْبَالُ إِزَارهِ فبَلغَ ذلـك خُرَيمـاً، فَعج، 
رْدَاءِ  .ورفعَ إِزَارَهُ إِلى أنَْصَاف سَاقـَيْه بنَا يَـوْماً آخَرَ فـَقَالَ لَهُ أبَوُ الد مَر َفَعُنـَا   :ثم كَلِمـةً تَـنـْ

إنِكُـمْ قـَادمُونَ عَلـى « :سمَعْتُ رسُولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يقُـولُ  :لاَ تَضُركَ قَالَ و 
ــــالَكمْ  .إِخْــــوانِكُمْ  وأَصْــــلحوا لبَاسَــــكُمْ حــــتى تَكُونــُــوا كَــــأَنكُمْ شَــــامَة في  ،فأََصْــــلِحُوا رحَِ
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إِلا  ،رواهُ أبَــو داود بإِســنادٍ حســنٍ  ».فَحُشفَــإِن اللــه لاَ يحُــب الفُحْــشَ وَلاَ الــتـ  ،النــاسِ 
  .وقد روى له مسلم   ،فاخْتـَلَفُوا في توثيقِهِ وتَضْعفيه ،قَـيْسَ بن بشر

روايت شده است كه گفت: پدرم ـ كه همنشين » قيس بن بشر تغلبي«. از 798
سهل «بود كه به او  صمردي از اصحاب پيامبر» دمشق«بود، به من گفت: در » ابودرداء«

نمود و  گير بود و بسيار كم با مردم مجالست مي شد و مردي گوشه گفته مي» بن حنظليه
همه وقت، در حال نماز و بعد از آن تا رسيدن به خانه، در حال تسبيح و تكبير بود؛ 

به او گفت: سخني بگو  �بوديم، ابودرداء �روزي از كنار ما گذشت و ما نزد ابودرداء
اي از لشكر را (به  دسته صاشد و ضرري به تو نرساند! گفت: پيامبركه براي ما سودمند ب

مأموريت جنگي) فرستاد، (رفتند و) برگشتند و مردي از آنان آمد و در مجلسي كه 
در آن تشريف داشت، نشست و به مردي كه كنارش بود، گفت: كاش وقتي ما  صپيامبر

كرد و نيزه انداخت و (خطاب به  ديدي كه فلاني حمله با دشمن رو به رو شديم، ما را مي
دشمن) گفت: نيزه را از من بگير، حال آن كه من پسر غفاري هستم! (اين سخن را به 

دهي؟ آن مرد  قصد اعجاب و افتخار به عمل خود گفت) در اين قول او، چگونه نظر مي
گفت: نظري جز اين ندارم كه اجرش از بين رفته است، شخصي ديگر، اين را شنيد و 

 صبينم و با هم نزاع و بگومگو كردند تا آن كه پيامبر : من مشكلي در اين نميگفت
االله، اشكالي ندارد كه (شخصي در مقابل كار نيكي كه كرده  سبحان«شنيدند و فرمودند: 

 �؛ ديدم كه ابودرداء»است، هم از خدا) پاداش بيابد و (هم از جانب مردم) ستايش بشود
گفت: تو خود اين را  كرد و مي ش را به طرف او بلند مياز آن خوشحال شد و مدام، سر

مرتب اين حرف را از  �گفت: بله، و ابودرداء شنيدي؟ و مرد صحابي مي صاز پيامبر
  گفتم، مرد، به زانو خواهد افتاد. كرد تا جايي كه من مي پرسيد و تكرار مي صحابي مي

اي بگو  او گفت: كلمه به �ءگويد: روز ديگري بر ما گذشت و ابودردا پدر قيس مي
خرج «فرمود:  به ما مي صكه براي ما سودمند باشد و ضرري به تو نرساند! گفت: پيامبر

كننده براي اسب (خود كه جهت جهاد يا خدمت به مردم و كار مسلمانان آماده كرده 
  ».بندد است)، مانند كسي است كه دستش به صدقه باز است و آن را نمي



 769  الصالحين رياض

 

به او گفت: سخني به ما بگو كه براي  �ما گذشت و ابودرداء روز ديگري هم از كنار
مردي » خُريم اسدي«فرمودند:  صما سودمند باشد و ضرري به تو نرساند! گفت: پيامبر

اين فرموده به خرُيم » بود! خوب است، اگر درازي موهاي سر و دراز كردن شلوارش نمي
گوش بريد و شلوارش را تا  رسيد و او زود چاقويي برداشت و موي سرش را تا كنار

  نصف دو ساقش بالا كشيد.
سپس روز ديگري از كنار ما گذشت و ابودرداء به او گفت: سخني به ما بگو كه براي 

شما نزد «فرمود:  شنيدم كه مي صما سودمند باشد و ضرري به تو نرساند، گفت: از پيامبر
نيد تا در ميان مردم، مانند هاي خود را اصلاح ك رويد، پس بارها و لباس دوستانتان مي

  1».نشانه و خال معلوم باشيد؛ زيرا خداوند، زشتي و زشتكاري و بدي را دوست ندارد

وعن أبي سعيدٍ الخدْريِ رضـيَ اللـهُ عنـه قـال: قـَالَ رسُـولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  -٧٩٩
ــاقِ «وسَــلم  ســلِمِ إِلى نصْــفِ الس

ُ
ــ  وَلاَ حَــرجََ  ،إزرةَُ الم ــاحَ  ـ ــينَْ  ـأوَْ لا جُنَ ــهُ وَبَـ نَ فيمــا بَـيـْ

ومَنْ جَر إِزارهُ بَطَراً لمَْ يَـنْظرِ اللـه  ،فَمَا كانَ أَسْفَلَ منَ الكعْبَينِ فَـهَوُ في النارِ  ،الكَعْبـَينِْ 
  .»إلَِيْهِ 

  .رواهُ أبَوُ داود بإِسنادٍ صحيح
شلوار مسلمان، «دند: فرمو صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوسعيد خدري799

تر  تا نصف ساق است و تا بين ساق و دو قوزك، مانعي ـ يا گناهي ـ ندارد و هرچه پايين
از دو قوزك باشد، در آتش است و هر كسي از روي تكبر شلوارش را بر زمين بكشد، 

  2».كند خداوند (از روي رحمت) به او نگاه نمي

                                                           
قيس «ي اسناد آن حسن هستند] جز  )] به اسناد حسن (نيكو) روايت كرده است [و همه04089ء [ابودردا -1

 كه محدثان در ثقه يا ضعيف بودن او اختلاف دارند و مسلم از او حديث روايت كرده است.» بن بشر

 )] به اسناد صحيح روايت كرده است.4093ابودرداء [ -2
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مَرَرْتُ عَلى رسُـولِ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعن ابنِ عمر رضيَ الله عنهما قال -٨٠٠
، »زدِْ « :فَرفعتـهُ ثمُ قـَالَ  »ارْفـَعْ إِزارَكَ  ،يـا عَبْـدَ اللـهِ « :فَـقَـالَ  .وسَلم وَفي إِزاري اسْترخَْاءٌ 

ـــتُ أَتحَراهـــا بَـعْـــدُ  ،فــَـزدِْتُ  ـــنَ  :فَـقَـــالَ بَـعْـــض القُـــوْمِ  .فَمَـــا زلِْ نْصـــاف إِلى أَ  :فـَقَـــالَ  ؟إِلى أيَْ
  .رواهُ مسلم». الساقَـينِْ 
گذشتم و  صروايت شده است كه گفت: يك بار از كنار پيامبر معمر . از ابن800

آن را » اي عبداالله! شلوارت را بالا بكش!«شلوارم فرونهادگي و درازيي داشت، فرمودند: 
ز آن هميشه آن (بيشتر بالا بردم) و بعد ا» بيشتر بالا بكش!«بالا كشيدم، دوباره فرمودند: 

 �؟ عبدااللهداشتم؛ يكي از جماعت گفت: تا كجاكردم و در نظر  اندازه را رعايت مي
  1ي دو ساق. گفت: تا نيمه

مَــنْ جَــر ثوَبــَه خــيلاءَ لمَْ « :قــالَ رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعنــه قــال -٨٠١
 :قــالَ  ،فَكَيْــفَ تَصْــنَعُ النسَــاءُ بــِذُيوُلهِن  :تْ أمُ سَــلَمَةَ فقالــَ »يَـنْظــُرِ اللــه إِليَْــهِ يَـــوْمَ القيامِــةِ 

  ».فيـُرْخِينَهُ ذِراعاً لاَ يزَدِْنَ « :قال .قَالَتْ: إِذن تنَكَشفُ أقَْدامُهن ». يُـرْخينَ شِبرْاً «
  .حديث حسن صحيح :والترمذي وقال ،رواهُ أبو داود

كسي كه از روي تكبر، «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن801
سلمه  ؛ ام»كند لباسش را بر روي زمين بكشاند، خداوند در روز قيامت به او نگاه نمي

از وسط ساق خود)، يك وجب «(هاي خود چكار كنند؟ فرمودند:  گفت: پس زنان با دامن
 راآنها  پس«شود! فرمودند:  ، گفت: در اين صورت، پاهاي آنان نمايان مي»دراز(تر) كنند

  2».تنها يك ذراع (شرعي) دراز (تر) كنند

                                                           
 )].2086مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 اند و ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است. )] روايت كرده1736)] و ترمذي [4119ابوداوود [ -2
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  باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً -120
  استحباب ترك خوشپوشي، از روي تواضع باب

 

  
  
  
  
  
  
  
  

در باب فضيلت گرسنگي و زندگي سخت داشتن، سخناني گذشت كه مربوط به اين 
  باشد. باب و اين موضوع مي

 :وعن معاذِ بن أنَسٍ رضي الله عنه أَن رسُولَ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٨٠٢
ــرَكَ « ــوْمَ القِيامَــةِ عَلــى رُؤُوسِ  ،وَهُــوَ يَـقْــدِرُ علَيْــهِ  ،اللبــاس تَواضُــعاً للــهمَــنْ تَـ دعــاهُ اللــهُ يَـ

ه منْ أَي حُلَلِ الإِيمان شَاءَ يلبَسُها الخَلائِقِ حتى يخُير.«  
  .حديث حسن :رواهُ الترمذي وقال

روي  هر كس از«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از معاذبن انس802
فروتني براي خدا، لباس خوب را ترك كند و آن را نپوشد در حالي كه بر پوشيدن آن 

كند كه  خواند تا او را مخير مي قادر است، خداوند در روز قيامت در انظار مردم، او را مي
  1».خواهد، انتخاب كند و بپوشد ي ايمان كه مي از هر حله

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.02483ترمذي [ -1
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يقتصر على ما يزري به ولا  باب استحباب التوسط في اللباس -121
 لغير حاجة ولا مقصود شرعي

استحباب حد وسط گرفتن در لباس و عدم قناعت به  باب

لباسي كه پوشيدن آن در غير نياز و منظور شرعي، موجب 

  شود عيبجويي مي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قـالَ رسُـولُ اللـهِ  :أبَيه عَنْ جدهِ رضيَ اللهُ عنه قالعن عمرو بن شُعْيبٍ عن  -٨٠٣
  .»إِن الله يحُِب أَنْ يرُى أثََـرُ نعِْمَتِهِ عَلى عبْده«صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم: 

  .حديثٌ حسن :رواهُ الترمذي وقال
 صروايت شده است كه پيامبر �از پدرش از جدش» عمرو بن شعيب«. از 803

  1».اش را ببيند خداوند دوست دارد كه اثر اكرام و نعمت خود بر بنده«فرمودند: 

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.02820ترمذي [ -1
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وتحريم جلوسهم عليه  باب تحريم لباس الحرير على الرجال -122
 واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

تحريم لباس حرير براي مردان و تحريم نشستن و تكيه  باب

  زدن آنان بر آن و جواز پوشيدن آن براي زنان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قــالَ رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ  :عــن عمــر بــن الخطــاب رضــيَ اللــه عنــه قــال -٨٠٤
نْـيَا لمَْ يَـلْبَسْـــهُ في الآخـــرةِ  ،لاَ تَـلْبَسُـــوا الحريـــر« :وسَـــلم ـــنْ لبَِســـهُ في الـــد ـــإن مَ متفـــقٌ  .»فَ
  .عليه

لباس) «(فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب804
  1».كند حرير نپوشيد، زيرا كسي كه در دنيا آن را بپوشد، در آخرت آن را به تن نمي

ـا يلـبَسُ الحريـرَ « :سمِعتُ رسُولَ اللهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم يقـولُ  :وعنه قال -٨٠٥ إنم
  .متفقٌ عليه» لا خَلاق لَهُ  منْ 

  ».مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرة« :وفي روايةٍ للبُخاريَ 
  .لاَ نَصيبَ لَهُ  :أَيْ  ،»مَنْ لا خَلاَقَ لهَُ « :قولهُُ 

شنيدم  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از حضرت عمربن خطاب805
  1».يبي از (بهشت) نداردپوشد كه هيچ نص فقط كسي (لباس) حرير مي«فرمود:  كه مي

                                                           
 )].2069)، م(5830متفق عليه است؛ [خ( -1
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پوشد كه هيچ نصيبي از آخرت  تنها كسي حرير مي«در روايت بخاري آمده است: 
  ».ندارد

مـنْ « :قـالَ رسُـولُ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أنس رضي الله عنه قـال -٨٠٦
نْيا لمَْ يَـلْبسْهُ في الآخرَةِ  متفقٌ عليه »لبَِسَ الحرير في الد.  

هر كس در دنيا «فرمودند:  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از انس806
  2».كند (لباس) حرير بپوشد، در آخرت آن را به تن نمي

رأيَـْتُ رَسُـولَ اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم أَخَـذَ  :وعن علي رضي الله عنه قـال -٨٠٧
إن هـذَيْنِ حـرَامٌ عَلـى ذكُُـورِ « :ثمُ قـَالَ  ،لَهُ في شمِالهِِ وَذَهَباً فَجَعَ  ،فَجَعلَهُ في يمَينه ،حَريِراً 
  ».أمُتي

  رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن
اي  را ديدم كه پارچه صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از حضرت علي807

حرير را برگرفت و در دست راست خود قرار داد و مقداري طلا را برگرفت و در دست 
3».اين دو بر مردان امت من حرام است«و فرمودند: چپ خود نهاد 

  

وعن أبي مُوسى الأشْعري رضي الله عنه أن رسُولَ الله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم  -٨٠٨
  ».وَأحُل لإناَثِهِم ،حُرم لبَِاسُ الحَريِرِ وَالذهَب على ذكُُورِ أمُتي« :قال

  .يحرواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صح

                                                                                                                                                      
 )].2068)، م(5835خ(متفق عليه است؛ [ -1
 )].2073)، م(5832متفق عليه است؛ [خ( -2
 )] به اسناد حسن (نيكو) روايت كرده است.4057ابوداود [( -3
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لباس حرير و «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوموسي اشعري808
  1».طلا، بر مردان امت من حرام شده و براي زنانشان حلال گرديده است

فَـــة رضـــي اللـــه عنـــه قـــال -٨٠٩ ـــهِ وسَـــلم  :وعـــن حُذَيْـ أنْ  نَـهَانــَـا النـــبي صَـــلّى االلهُ عَليَْ
ـــةِ الـــذهب وَ  ـــةِ نَشْـــرب في آنيِ يبَاج وأنْ  ،وَأنْ نأَْكُـــل فِيهَـــا ،الفِض وعَـــنْ لــُـبْسِ الحرَيِـــرِ وَالـــد

  رواه البخاري. .نجَْلِس عَلَيهِ 
روف ظما را از نوشيدن در  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از حذيفه809

  2طلا و نقره و پوشيدن حرير و ديباج و نشستن بر آنها نهي فرمودند.

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.1720ترمذي [( -1

 )].5362بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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 باب جواز لبس الحرير لمن به حكةّ -123

جواز پوشيدن حرير براي كسي كه بدن او خارش  باب

  دارد

 

  
  
  
  
  
  
  

رَخَصَ رسُولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم للـزبير  :نس رضي الله عنه قالعن أ -٨١٠
  .متفقٌ عليه .وعبْد الرحمْنِ بنِ عوْفٍ رضي الله عنهما في لبْسِ الحَريِرِ لحِكةٍ ما

 م»بن عوف عبدالرحمن«و » زبير«به  صروايت شده است كه پيامبر �. از انس810
  1در بدن آنها بود، اجازه ي پوشيدن حرير دادند. به سبب خارشي كه

                                                           
 )].2076)، م(5839متفق عليه است؛ [خ( -1
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   باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها -124

ها) و سوار  تن پوست پلنگ (و درندهنهي از زير انداخ باب

  شدن بر آنها

  

  
  
  
  
  
  
  
  

لاَ «قــال رسُــولُ اللــهِ صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم: :عــنْ مُعاويــةَ رضــي اللــه عنــه قــالَ  -٨١١
  ».تَـركَْبوا الخزَ وَلاَ النمارَ 

  .رواهُ أبَو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ  ،حديث حسن  
سوار خز و «فرمودند:  صت شده است كه پيامبررواي �. از حضرت معاويه811

  2 1».پلنگ نشويد

أن رسُول اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم ،رضيَ الله عنه ،وعن أبي المليح عن أبَيهِ  -٨١٢
  نَـهَى عنْ جُلُودِ السباعِ.

  .والنسائي بأَسَانيِد صحاح ،والترمذي ،رواهُ أبو دَاود
  .ى عنْ جُلُودِ السباعِ أنْ تُـفْتـَرَشَ َ  :وفي روايةِ الترمذي

                                                           
 اند. )] و غير او روايت كرده4129سن است كه ابوداود [(حديثي ح -1
يعني از پوست پلنگ بر روي زين و پالان مركبتان استفاده نكنيد و سوار آن نشويد. نبايد از نظر دور  -2

 داشت كه نهي از اين عمل، حمل بر كراهت تنزيهي شده است ـ ويراستاران.
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از به كار  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �از پدرش» ابوالمليح«. از 812
  1اند. گرفتن پوست درندگان نهي فرموده

                                                           
 اند. )] به اسنادهايي صحيح روايت كرده7/176ئي [()] و نسا1771)] و ترمذي [(4132ابوداود [( -1
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                                  باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً  -125

  گويد بيان آنچه كه انسان هنگام پوشيدن لباس تازه مي باب

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

كـانَ رسُـولُ اللـهِ صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ   :عـن أبي سـعيد الخـُدْري رضـيَ اللـه عنـه قـال -٨١٣
ــهِ وسَــلم إذا  ــةً  اسْــتَجَد ثَـوْبــاً سمــاهُ باسمِْ ــولُ  ،أَوْ قَمِيصــاً  ،عِمامَ ــكَ « :أَوْ ردَِاءً يقُ اللهُــم ل

ـرَ مـا صُـنِع لـَهُ  ،الحَمْدُ أنَْتَ كَسَوْتنَِيهِ  ـرهَُ وَخَيـْ وأعَُـوذُ بـِكَ مِـنْ شَـرهِ وشَـر مـا  ،أَسْألَُكَ خَيـْ
  ».صُنِعَ لهَُ 

  .ديث حسنح :والترمذي وقال ،رواهُ أبو داود
وقتي لباسي تازه  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوسعيد خدري813

بار خدايا! «فرمود:  برد و مي پوشيد، آن را ـ عمامه بود يا پيراهن يا بالاپوش ـ نام مي مي
اي، از تو  ..) را به من پوشانده.سپاس و ستايش سزاوار توست، تو اين (عمامه يا پيراهن يا

كنم و از شر آن و  و خير آن چيزي را كه براي آن ساخته شده است، مسألت مي خير آن را
  1».برم چيزي كه براي آن ساخته شده است، به تو پناه مي

                                                           
 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. )] روايت كرده1767)] و ترمذي [(4020ابوداود [( -1
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 باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس -126

  ست در پوشيدن لباسبيان استحباب شروع كردن از را باب

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  موضوع اين باب قبلاً گذشت و احاديث صحيح را در ذكر نموديم.



  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجمبخش 

كتاب آداب 

 خواب
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  كتاب آداب النوم كتاب آداب النوم 
عود والمجلس والجليس قوال  باب آداب النوم والاضطجاع -127

   والرؤيا

آداب خوابيدن، دراز كشيدن، نشستن، مجلس،  باب

  همنشين و خواب ديدن

  
  
  
  
  
  
  

كَـانَ رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ   :همـا قـالعن الْبرَاءِ بـن عـازبٍ رضـيَ اللـه عن -٨١٤
اللهُـــم أَسْـــلَمْتُ نَـفْسِـــي « :ثمُ قـــال ،وسَـــلم إذا أوََى إلى فِراَشِـــهِ نــَـامَ عَلـــى شِـــقهِ الأَيمـــنِ 

ــكَ  ،وَوجهْــتُ وَجْهــي إلَيْــكَ  ،إليْــكَ  ــكَ  ،وفَـوضْــتُ أمَْــريِ إليَْ رَغْبــةً  ،وَأَلجَــأْتُ ظهْــري إليَْ
ـــ ـــكَ وَرهْبَ ـــكَ  ،ةً إليَْ ـــكَ إلا إليَْ ـــذي أنَْزلـــتَ  ،لا مَلْجـــأ ولا مَنْجـــى مِنْ ـــكَ ال ـــتُ بِكتَاب  ،آمَنْ

  ».وَنبَيكَ الذي أرَْسَلْتَ 
  .رواه البخاري ذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه

وقتي به رختخواب  صروايت شده است كه گفت: پيامبر مبن عازب . از براء814
خداوندا! خود را تسليم تو «فرمود:  خوابيد و سپس مي ست ميرفت، بر پهلوي را خود مي

نمودم و روي خود را به تو كردم و كار خود را به تو واگذاشتم و پشت خود را به تو 
ي  تكيه زدم و اين كار من به خاطر بيم و رجا از توست. درگاه رحمت تو، تنها وسيله

  1».زل كردي و به پيامبري كه فرستاديباشد، ايمان دارم به كتابي كه نا نجات از غضبت مي

                                                           
)] به همين لفظ در كتاب ادب از صحيح خود روايت كرده است. [روايت كامل اين حديث 6135بخاري [( -1

 ، گذشت].80ي  قبلاً به شماره
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إذَا أتََـيْـتَ مَضْـجَعكَ « :قـال لي رسـول اللـه صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعنه قـال -٨١٥
 :وفيـه ،وذكََـرَ نحَْـوهُ  »..وَقـُلْ  ،ثمُ اضْطَجِعْ عَلى شِقكَ الأَيمـَنِ  ،فَـتـَوَضأْ وُضُوءَكَ للِصلاةِ 

  .متفقٌ عليه »تَقولواجْعَلْهُن آخِرَ مَا «
وقتي به «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر مبن عازب . از براء815

گيري، وضو بگير، سپس بر پهلوي  رختخواب خود رفتي، چنان كه براي نماز وضو مي
راست بخواب و اين دعا را بخوان ـ همان كه در روايت قبلي ذكر شد ـ و بعد از آن 

(يعني بعد از خواندن دعا، بخواب و ديگر ». خود بگردانفرمودند: آن را آخرين حرف 
  1حرف نزن).

كَـانَ النـبي صَـلّى االلهُ عَليَْـهِ وسَـلم يَصـلي   :وعن عائشةَ رضـيَ اللـه عنهـا قالـتْ  -٨١٦
جَعَ ثم اضْـطَ  ،فـَإذا طلـَع الْفَجْـرُ صَـلى ركْعَتـينِْ خَفِيفتـينِْ  ،مِن الليْـلِ إحْـدَى عَشَـرةََ ركَْعَـةً 

ؤَذنُ فيُوذِنهَُ 
ُ
  متفق عليه ،على شِقهِ الأيمن حَتى يجَِيءَ الم

ها يازده ركعت  شب صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك. از حضرت عايشه816
دميد، دو ركعت كوتاه مي خواند و سپس بر پهلوي  خواند و وقتي سپيده مي نماز مي

اع و آمادگي مردم براي جماعت را) به آمد و (اجتم كشيد تا مؤذن مي راستش دراز مي
  2كرد. ايشان اعلام مي

كـان النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم إذا أَخَـذَ   ::وعن حُذَيْـفَةَ رضي الله عنه قـال -٨١٧
ـكَ أمُـوتُ وَ أَحْيـَا« :ثم يَـقُـولُ  ،مَضْجَعَهُ مِنَ الليْلِ وَضَـعَ يـَدهُ تحَْـتَ خَـدهِ   »اللهُـم باِسمِْ

ـــالَ  قَظَ قَ ـــا وإليـــه النشُـــورُ « :وإذا اسْـــتيـْ ـــا أمََاتَـنَ ـــدَ مَ ــَـا بعْ رواه  ».الحَمْـــدُ للـــهِ الَـــذي أَحْيَان
  .البخاري

                                                           
 آمده است]. 80ي  )]. [و در روايت دوم حديث شماره2710)، م(6311فق عليه است؛ [خ(مت -1

 )].736)، م(6310متفق عليه است؛ [خ( -2
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خواست  ها وقتي مي شب صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از حذيفه817
گذاشت و سپس  بخوابد، دست (راست)ش را زير (طرف راست) صورت خود مي

و وقتي بيدار » شوم و هستم ميرم و به نام تو زنده مي ا! به نام تو ميخداي«فرمود:  مي
سپاس و ستايش براي خدايي است كه ما را زنده كرد، بعد از اين كه «فرمود:  شد، مي مي

  1».ميراند و بازگشت به سوي اوست

ا بينمــا أنــَ«قــال أبي  :يعِــيشَ بــنِ طخْفَـةَ الغِفَــاريِ رضــي االله عنهمــا قـال وعـن  -٨١٨
ــــــى  ــــــهِ فقــــــال  مضُــــــطَجِعٌ في الْمسَــــــجِدِ عَلَ إن هــــــذِهِ «بَطْــــــنيِ إذَا رَجُــــــلٌ يحَُــــــركُنيِ بِرجِْل

فـإذَا رسـول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم رواه أبــو  ،فَـنَظــرْتُ  :قـال »يُـبْغِضُـهَا االلهُ  ضَـجْعَةٌ 
  .داود بإسنادٍ صحيح

ه گفت: پدرم گفت: يك بار روايت شده است ك �»يعيش بن طخفه غفاري«. از 818
در اثناي آن كه در مسجد بر روي شكم دراز كشيده بودم، ناگهان متوجه شدم كه مردي با 

اي است كه خداوند آن  اين دراز كشيدني«دهد و سپس گفت:  پاي خودش مرا حركت مي
  2است. صگويد: نگاه كردم، ديدم كه پيامبر ، مي»دارد وض ميبغرا م

ـــهِ وسَـــلم قـــالوعـــن أبي هريـــرة  -٨١٩  :رضـــي االله عنـــه عـــن رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَليَْ
وَمَـنِ اضْـطَجَعَ  ،مَنْ قَـعَدَ مَقْعَداً لمَْ يذَْكُرِ االله تعالى فيِهِ كَانَتْ عَلَيِهِ مِنَ االله تعـالى تـِرةٌ «

ود بإســــنادِ رواه أبــــو دا »مُضْــــطَجَعاً لايَــَــذْكُرُ االله تعــــالى فِيــــهِ كَانــَــتْ عَلْيِــــه مِــــن االلهِ تــِــرةٌ 
ةُ « .حسن بكسر التاء  »التر   

هر كس در جايي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره819
ذكر آن بنشيند كه در آن ذكر خدا را نكرده باشد و هر كس در خوابگاهي بخوابد كه در

                                                           
 )].6312بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 )] به اسناد صحيح روايت كرده است.5040ابوداود [( -2
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ي كند، آن نشستن و خوابيدن، ضرر و نقص و عاقبت بدي از سوي خدا برا خدا را نمي
  1».اوست

                                                           
 )] به اسناد حسن (نيكو) روايت كرده است.4856ابوداود [( -1
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ووضع إحدى الرجلين على  باب جواز الاستلقاء على القفا -128

 ز القعود متربعاً ومحتبياً اإذا لم يخف انكشاف العورة وجو الأخرى

جواز خوابيدن بر پشت و نهادن يك پا روي پاي  باب

ديگر اگر ترس نمايان شدت عورت نداشته باشد و نيز 

  جواز چهار زانو نشستن و چمباته زدن

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عن عبدِ االله بن يزيد رضي االله عنه أنه رأى رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  -٨٢٠
  .مُستَلِقياَ في المسَجْدِ وَاضعاً إحْدَى رجِْليْهِ عَلى الأُخْرىَ متفق عليه

شت را در حالي كه بر پ صروايت شده است كه او پيامبر �»بن زيد عبداالله«. از 820
  1خوابيده و يك پايش را روي پاي ديگر نهاده بود، در مسجد ديد.

كــان النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم « :وعــن جــابر بــن سمــرة رضــي االله عنــه قــال -٨٢١
رواه  ،حـدِيث صـحيح »صَلى الْفَجرَ تَـرَبعَ في مجَْلِسِهِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ حَسْـنَاء إذَا 

  سانيد صحيحة.أبو داود وغيره بأ
وقتي نماز صبح را  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از جابربن سمره821

  2نشست. كرد، چهار زانو مي آورد، در محل خود تا خورشيد به زيبايي طلوع مي جاي مي به

                                                           
 )].2100)، م(5969متفق عليه است؛ [خ( -1
 اند. )ه و غير او به اسنادهايي صحيح روايت كرده4850حديثي صحيح است كه ابوداود [( -2
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رأيـت رسـول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم  :وعنِ ابن عمر رضي االله عنهما قـال -٨٢٢
وَوَصَــــفَ بيَِدِيــِــه الاحْتِبــــاء، وَ هُــــوَ القُرفُصَــــاء رواه  ،ةَ محُْتَبيــــاً بيَِدَيــْــهِ هكَــــذَابفنــــاء الكَعْبِــــ

  البخاري.
را در اطراف كعبه ديدم كه  صروايت شده است كه گفت: پيامبر معمر . از ابن822

گاه (عبداالله) به دوست خود احتبا را  با دست خود اينچنين احتبا كرده (و نشسته) بود؛ آن
شود كه شخص بر  باشد (قرفصا: به نوعي نشستن گفته مي مي» قرُفصا«ان داد كه همان نش

هايش بنشيند و پاهايش را جمع كند و زانوانش را به شكمش بچسباند و  روي باسن
  1دستانش را دور زانوانش حلقه كند، حالتي شبيه به چمباتمه زدن).

لَـــةَ بنِْـــت مخَْرمَـــةَ رضـــي االله عنهـــا -٨٢٣ رأيـــتُ النـــبي صَـــلّى االلهُ عَلَيْـــهِ  :قالـــت وعـــن قـَيـْ
ــعَ في  تَخَش

ُ
وسَـلم وهــو قاَعِــدٌ القُرَفُصَـاءَ فلمــا رأيــتُ رســول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم الم

  والترمذي. ،رواه أبو داود .الجِْلسةِ أرُْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ 
را ديدم كه به  صروايت شده است كه گفت: پيامبر ك»قيله دختر مخرمه«. از 823

كرده و زانوانش را به شكمش چسبانده) بود و وقتي كه   حالت قرفصا (پاهايش را جمع
  2را در حال نشستن چنان خاشع ديدم، از ترس بر خود لرزيدم. صپيامبر

مـر بي رسـولُ االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  :وعنِ الشريد بن سُـوَيْدٍ رضـي االله عنـه قـال -٨٢٤
وَقَــدْ وَضَــعتُ يــَديِ اليُسْــرَى خَلْــفَ ظَهْــريِ وَاتكــأْتُ عَلَــى  ،جَــالس هكــذاوسَــلم وَأنــا 

غضُوبِ عَلَيهْمْ  :إليْة يَدِي فقال
َ
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح ،أتقْعُدُ قِعْدةَ الم

از كنار من  صروايت شده است كه گفت: پيامبر �»شريد بن سويد«. از 824
: دست چپم را در پشتم نهاده و بر كف دستم تكيه گذشت در حالي كه چنين نشسته بودم

                                                           
 )].6272بخاري روايت كرده است؛ [( -1
 اند. )] روايت كرده2815)] و ترمذي [(4847ابوداود [( -2
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آيا مثل نشستن كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفته «فرمودند:  صزده بودم، پيامبر
  1»نشيني؟! است، مي

                                                           
 )]به اسناد صحيح روايت كرده است.4847ابوداود [( -1
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 باب في آداب المجلس والجليس -129

  آداب مجلس و همنشين باب

  
 

  
  
  
  
  
  
  

ــهِ وسَــلم  :عــن ابــنِ عمــر رضــي االله عنهمــا قــال -٨٢٥ قــال رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ
وكََـان ابـنُ  »لاً مِنْ مجَْلسهِ ثم يجَْلسُ فِيه ولكِنْ تَوسَعوا وتَـفَسحوالايقُِيِمَن أحَدكُُمْ رَجُ «

  .متفق عليه .عُمَرَ إذا قامَ  لهُ رَجُلٌ مِنْ مجْلِسه لمَْ يجَِلسْ فِيه
كدام از شما  هرگز هيچ«فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر معمر . از ابن825

د به جاي او بنشيند، اما (براي كساني كه مردي را از مجلس بلند نكند و سپس خو
چنان بود كه اگر  معمر و عادت ابن» آيند) جا باز كنيد و مجلس را وسعت دهيد مي

  1نشست. خاست، او در آنجا نمي مردي براي نشستن او، از جاي خود برمي

إذا «  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول الله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٨٢٦
  .رواه مسلم »قامَ أحَدكُُمْ منْ مجَْلسٍ ثمُ رَجَعَ إليَْهِ فَـهُوَ أحَق بهِ

وقتي يكي از شما از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره826
جايي (ـ كه براي نماز در مسجد در نظر گرفته است ـ) برخاست و سپس به آنجا 

  2».بازگشت، او سزاوارتر به آنجاست

                                                           
 )].2177)، م(6269متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2179ابومسلم روايت كرده است؛ [( -2
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ــا النــبي صَــلّى االلهُ « :وعــن جــابر بــنِ سمَــُرةََ رضــي اللــه عنهمــا قــال -٨٢٧ نَ كُنــا إذَا أتََـيـْ
ــثُ يَـنْتَهــي ــسَ أَحَــدُناَ حَيْ ــهِ وسَــلم جَلَ حــديث  :والترمــذي وقــال .رواه أبــو داود ».عَلَيْ

  .حسن
 صروايت شده است كه گفت: ما، هر گاه به نزد پيامبر �. از جابربن سمره827

  1نشست. رفتيم، هر كداممان در جايي كه مجلس پايان يافته بود، مي مي

قال رسول االله صَلّى  :أبي عبدِ االله سَلْمان الفارسِي رضي االله عنه قال وعن  -٨٢٨
لاَ يَـغْتَسِــلُ رَجُــلٌ يَـــوْمَ الجُمُعــة وَيَـتَطهّـرُ مــا اسْــتَطاعَ مــنْ طهُــر وَيــدهنُ «:االلهُ عَليَْـهِ وسَــلم

هِ أوْ يمَس مِنْ طيب بَـيْته ثمُ يخَْرجُُ فـَلاَ يُـفَـرقُ بَــينَْ اثْنـينْ ثمُ يُصَـلّي مـا كُتـِبَ لـهُ  منْ دُهْنِ 
نـَـــهُ وَبيََْ◌ن الجمُعَــــةِ الأُخْـــــرَى رواه  »ثمُ يُـنْصِــــتُ إذَا تَكَلــــمَ الإمـــــامُ إلا غُفِــــرَ لــــهُ مـــــا بَـيـْ

  .البخاري
هر «فرمودند:  صه است كه پيامبرروايت شد �»ابوعبداالله سلمان فارسي«. از 828

تواند، خود را آراسته و پاكيزه كند و  مردي در روز جمعه غسل كند و تا آنجا كه مي
مويش را از روغن خود، روغن بزند و از عطري كه در خانه دارد، خود را معطر سازد و 

اه آنچه را گ و آن بين دو نفر فاصله نيندازدسپس از خانه خارج شود و (به مسجد بيايد) و 
كند، ساكت  از نماز بر او فرض شده است، انجام دهد و سپس هنگامي كه امام صحبت مي

ي  شود، تمام گناهان و اشتباهات او (در صورتي كه كبيره يا حقوق مردم نباشد) تا جمعه
  2شود. ديگر آمرزيده مي

                                                           
 اند و ترمذي گفته است: حديثي حسن است. )] روايت كرده2726)] و ترمذي [(4825ابوداود [( -1

 )].883بخاري روايت كرده است؛ [( -2
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لّى وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جـده رضـي االله عنـه أن رسـول االله صَـ -٨٢٩
رواه أبـو داود،  »لايحَل لرَِجُـل أن يُـفَـرقَ بَــينَْ اثْنـينِْ إلا بإذِِْمَـا «االلهُ عَليَْهِ وسَلم قال: 

  .حديث حسن :والترمذي وقال
  .»لايجَلِسُ بَـينَْ رَجُلينْ إلا بإذِْمَا« :وفي رواية لأبي داود

 صه پيامبرروايت شده است ك �از پدرش از جدش» عمروبن شعيب«. از 829
كه  براي هيچ مردي حلال و جايز نيست كه بدون اجازه، بين دو نفر (براي آن«فرمودند: 

  1».خود بنشيند)، فاصله اندازد
ي آنها  كس بين دو نفر ديگر، جز به اجازه هيچ«در روايتي ديگر از ابوداود آمده است: 

  ».ننشيند

ــهِ وسَــلم وعــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي االله عنــه أن رســول االله -٨٣٠  صَــلّى االلهُ عَلَيْ
  .رواه أبو داود بإسناد حسن .لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحلَْقَةَ 

فَــةُ  مُلْعُــونٌ عُلَــىَ  :وروى الترمــذي عــن أبي مجِْلــزٍ أن رَجُــلاً قـَعَــدَ وَسَــطَ حَلقْــة فقــال حُذَيْـ
ى لِسَانِ محُمَدٍ صَلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم لِسَانِ محَُمدٍ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم أوْ لَعَنَ االله عَلَ 

  .حديث حسن صحيح   :مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحْلَْقةِ. قال الترمذي
كسي را كه در وسط حلقه  صروايت شده است كه پيامبر �بن يمان . از حذيفه830

  2بنشيند، لعنت كرده است.
اي (از مردم)  هروايت كرده است كه مردي در وسط حلق» ابوملجز«و ترمذي از 

 صـ يا خداوند بر زبان محمد صگفت: ملعون است بر زبان محمد �نشست، حذيفه
  كسي را لعنت كرده است ـ كه در وسط حلقه بنشيند.

                                                           
 است: حديثي حسن است. اند و ترمذي گفته )] روايت كرده2753)] و ترمذي [(4825ابوداود [( -1

 )] به اسناد حسن (نيكو) روايت كرده است.4826ابوداود [( -2
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الخدري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ  وعن أبي سعيد  -٨٣١
ـــرُ الْمَجَــالِسِ أوْسَـــعُهَا«وسَــلم يقــول  رواه أبــو داود بإســناد صـــحيح علــى شـــرطِ  »خَيـْ

  .البخاري
شنيدم كه  صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از ابوسعيد خدري831

  1».ترين آنهاست بهترين مجالس، وسيع«فرمود:  مي

 :قــال رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم :وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال -٨٣٢
سـبْحانَك  :فَكثُـرَ فيهِ لَغطهُُ فقال قَـبْلَ أنْ يَـقُومَ منْ مجلْسه ذلك مَنْ جَلَسَ في مجَْلس«

إلا غُفِرَ لـَهُ مـاَ كـانَ   :اللهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك
  .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »في مجلسه ذلكَ 

هر كس در مجلسي «فرمودند:  صپيامبرروايت شده است كه  �. از ابوهريره832
ي او در آن  مورد و شوخي كردن و خنده معني و سر و صداي بي بنشيند و سخنان بي

خدايا! پاك و منزه تويي و «مجلس زياد شود، قبل از آن كه از آن مجلس برخيزد، بگويد: 
آمرزش دهم كه جز تو خدايي نيست، از تو  پردازم، شهادت مي به سپاس و ستايش تو مي

تمام اشتباهاتي كه در آن مجلس از او صادر شده » نمايم طلبم و به درگاه تو توبه مي مي
  2».شود است، بخشيده مي

ــرْزةََ رضــي االله عنــه قــال -٨٣٣ ــهِ وسَــلم يقــولُ   :وعــن أبي بَـ كــان رســول صَــلّى االلهُ عَلَيْ
هُـم وبحََمْـدكَ أشْـهدُ أنْ لا إلـهَ إلا سُبْحَانَكَ الل «بآخرة إذَا أراَدَ أنْ يَـقُومَ مِنَ الْمَجِلسِ 

فقال رَجُلٌ يارسول االله إنكَ لتَـَقُولُ قَـوْلاَ مَاكُنْـتَ تَـقُولـُهُ  »أنْتَ أَسْتـَغْفِرُكَ وأتوُبُ إِليَْكَ 
ــــسِ « :قــــال ؟فِيَمــــا مَضَــــى ــــارَةٌ لِمــــاَ يَكُــــونُ في الْمجْلِ ورواه  ،رواه أبــــو داود »ذلــــكَ كف

                                                           
 )] به اسناد صحيح بر شرط بخاري روايت كرده است.4820ابوداود [( -1

 )] روايت كرده و گفته است: حديث حسن صحيح است.3429ترمذي [( -2
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صــحيح :عائشــة رضــي االله عنهــا وقــال المســتدرك مــن روايــة  الحــاكم أبــو عبــد االله في
    الإسناد. 

خواست از  هر وقت مي صروايت شده است كه گفت: پيامبر �. از ابوبرزه833
خدايا از هر عيب و نقصي، «فرمود:  داد و مي مجلس برخيزد، سخنش را چنين پايان مي

دهم كه جز تو خدايي  ت ميپردازم و شهاد پاك و منزه تويي و به سپاس و ستايش تو مي
، مردي گفت: اي رسول خدا! »كنم طلبم و به درگاه تو توبه مي نيست، از تو آمرزش مي

ي چيزي  اين كفاره«فرمودند:  صفرموديد؟! پيامبر فرماييد كه قبل از اين نمي سخني مي
  1».است كه در مجلس واقع شود

ــهِ  قَـلمَــا كــان :وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال -٨٣٤ رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ
اللهـم اقْسِـم لَنـَا مِـنْ خَشْـيَتِكَ مـا «وسَلم يقوم من مجَْلس حتى يَدعُوَ ؤلاَءِ الدعَوَاتِ 

نـَنَـــا وبــَـينَ مَعٌصَِ◌يتــِـك، ومـــن طاَعَتــِـكَ ماتُـبـَلغنَُـــا بــِـه جَنتَـــكَ، ومِـــنَ الْيَقـــينٍ  تحــُـولُ بــِـه بَـيـْ
نيَاماُِونُ بهِ عَلَيْن عْنـا بأسمْاَعِنـاَ، وأبْصَـارناَ، وِقُـوّتنِـا مـا أحييْتـَنـَا .ا مَصَائِبَ الـدمَتـ لهُـمال، 

وَلا تجَْعـلْ  ،واِجعَل ثأَرنَاَ عَلى مَنْ ظلََمَنَا، وانْصُرْنا عَلى مَنْ عادَانـَا ،واجْعَلْهُ الوَارِثَ منا
نـْيَا أك ،مُِ◌صيَبتَنا في دينَنا نـا ولا مبلـغ عِلْمٍنـَاوَلا تجَْعلِ الدط عَلَيـَنـَا مَـنْ  ،بـَرَ هموَلا تُسَـل

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن »لا يْـرْحمَنُاَ 
 صافتاد كه پيامبر روايت شده است كه گفت: بسيار كم اتفاق مي معمر . از ابن834

  2از مجلسي برخيزد و به اين دعاها، دعا نكند:
اي نصيب ما كن كه ميان ما و نافرماني  اندازهپروردگارا! خشيت و خوف خودت را به «

تو حايل شود و از طاعت خودت آن اندازه را قسمت كن كه ما را به بهشت تو برساند و 
                                                           

)] از روايت حضرت 1/537» [(مستدرك«در » ابوعبداالله حاكم«)] روايت كرده است. و 4859ابوداود [( -1
 روايت كرده و گفت: اسناد صحيح است. كعايشه

 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.3497ترمذي [( -2
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از يقين، آن مقدار را نصيب ما كن كه با آن مصايب دنيا را بر ما آسان گرداند؛ بارخدايا! 
نيروي خودمان برخوردارمان ساز ها و  ها و چشم داري، از گوش تا وقتي كه ما را زنده مي

و آن را وارث ما قرار ده (چنان كه بعد از مرگ ما از بين برود نه قبل از مرگمان، و چنان 
كن كه انتقام و خونخواهي ما از كسي باشد كه به ما ظلم كرده است و ما را بر كسي كه 

ترين  دنيا را بزرگ با ما دشمني كرده، پيروز گردان و مصيبتمان را در دينمان قرار نده و
هدف ما نگردان و آن را نهايت دانش و علم ما نساز و كسي را بر ما مسلط نكن كه به ما 

  ».كند رحم نمي

مَـا مِـنْ «قال رسول صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَـلم  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال -٨٣٥
 قـَاموا عَـنْ مِثـلِ جيفَـةِ حمِـَارٍ وكـانَ قَـوْمٍ يقَومونَ منْ مجَْلسٍ لا يذَكُرُون االله تعـالى فيـه إلا

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح »لهَمُْ حَسْرةًَ 
هر گروهي از مجلسي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره835

ي  كنند، جز اين نيست كه از بالاي چيزي شبيه لاشه برخيزند كه در آن خدا را ذكر نمي
  .1»ي) حسرت و تأسف خواهد بود اند و براي آنان (مايه رخاستهي خري ب مردار بوگرفته

وا مَـا جَلـَسَ قـَومٌ مجَْلِسـاً لم يـَذْكرُ « :وعنه عن النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم قـال -٨٣٦
 وإنْ  ،فـإِنْ شــاءَ عَــذبَـهُم ،وا علـى نبَــِيهم فيــه إلا كـانَ عَلَــيّهمْ تــِرةٌ لّ االله تَـعَـالىَ فيــه ولمَ يُصَــ

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن »شَاءَ غَفَرَ لهَمُ
هر گروهي در مجلسي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره836

بنشينند كه در آن خدا را ذكر نكرده و بر پيامبرشان درود نفرستاده باشند، يقيناً آن مجلس، 

                                                           
 )] با اسناد صحيح روايت كرده است.4855ابوداود [( -1
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بود، و خدا اگر خواست  سوءعاقبت و نقص و ضرري (از سوي خدا) براي آنها خواهد
  .1»آمرزد دهد و اگر خواست آنان را مي آنان را عذاب مي

ـــهِ وسَـــلم  -٨٣٧ مَـــنْ قعَـــدَ مَقْعَـــداً لم يــَـذْكُرِ االله «وعنـــه عـــن رســـول االله صَـــلّى االلهُ عَلَيْ
ــرةَ، وَمَــن اضــطجَعَ مُضْــطَجَعاً لايــَذكْرُ االله تعــالى فيــه   ــنَ االله ت تعــالى فِيــهِ كَانــَت عليــه مِ

  فِيهِ  »التـرةََ «وشَرَحْنَا  ،وقد سبق قريبا .رواه أبو داود» كَانَتْ عَليْه مِنَ االله ترِةٌَ َ 
هر كس در جايي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره837

بنشيند كه در آن ذكر خدا را ذكر نكرده باشد و هر كس در خوابگاهي بخوابد كه در آن 
د، آن نشستن و خوابيدن، ضرر و نقص و عاقبت بدي از سوي خدا كن ذكر خدا را نمي

   2».براي اوست

                                                           
 )] روايت كرده و گفته است: حديثي حسن است.3377ترمذي [( -1

 ] گذشت.819ي:  )] به اسناد حسن (نيكو) روايت كرده است و پيشتر [به شماره4856ابوداود [( -2
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  الرؤيا وما يتعلق بها باب -130

  بيان رؤيا و آنچه به آن تعلق دارد باب

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  االله تعالي: قال

� ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu //// ää ää3333 ãã ããΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �  23/  (الروم(  
  ».و از نشانه هاي (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است«

سمعــت رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  :عنــه قــال وعــن أبي هريــرة رضــي االله -٨٣٨
ـــــراتُ « :يقـــــول ة إلا المبُشـــــو ـــــراتُ  :قـــــالوا »لم يَـبْـــــقَ مِـــــنَ النبُـُ بش

ُ
الرؤْيــَـــا « :قـــــال ؟وَمَـــــا الم

  .رواه البخاري »الصالحِةُ 
از «فرمود:  مي شنيدم كه صروايت شده است كه گفت: از پيامبر �. از ابوهريره838

، گفتند: مبشرات چيست؟ »ها) باقي نمانده است دهنده يزي جز مبشرات (مژدهت چنبو
  1».رؤياي صالحه و درست«فرمودند: 

ــهِ وسَــلم قــال -٨٣٩ ــَا « :وعنــه أن النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْ ــانُ لمَْ تَكَــدْ رُؤْي إذَا اقــترَبَ الزمَ
ؤْمِنِ جُزْءٌ منْ ستةٍ وَ  ،الُمؤْمن تَكذبُ 

ُ
وفي  .متفق عليـه »أرْبعَينََ جُزْءًا مِنَ النبُُوةِ وَرُؤْياَ الم

  .»أصْدَقُكُم رُؤْياَ: أصْدُقكُم حَديثاً «رواية:
                                                           

 )].6990بخاري روايت كرده است؛ [( -1
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وقتي زمان قيامت «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره839
نزديك شود (و به قولي، وقتي شب و روز يكسان شود و به قولي، وقتي اجل انسان 

مؤمن هيچگاه دروغ نيست و رؤياي مؤمن جزئي از چهل و شش نزديك شود)، رؤياي 
  1».جزء نبوت است

ترين و راستگوترين شما، صاحب راست و  صادق«در روايتي ديگر آمده است: 
  ».ترين رؤياست درست

مَنْ رآني في المنَامِ فَسَـيـَراَنيِ « :قال رسول االله صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم :وعنه قال -٨٤٠
اَ رآني في اليـَقَظةَِ في الَي ـَ يْطانُ بي قَظةَِ أوْ كأنملُ الشمتفق عليه ».لايَـتَمث.   

هر كس مرا در خواب «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از ابوهريره840
چنان است كه مرا در  ببيند، به زودي در بيداري (روز قيامت) مرا خواهد ديد ـ يا آن

نمايد و به من همانند  كه) شيطان خود را شبيه من نميبيداري ديده باشد ـ (زيرا 
  2».شود نمي

وعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أنــه سمِــع النــبي صَــلّى االلهُ عَلَيْــهِ وسَــلم  -٨٤١
ــــا هــــي مــــن االله تعــــالى فَليَحْمَــــدِ االله عَلَيهَــــا « :يقـــول هَــــا فإَنمإذا رأَى أَحــــدكُُم رُؤْيــَــا يحُبـ

ــب  :وفي روايــة ـا وَلْيُحُــدثْ ِــ وَإذا رأى غَــيرَ ذَلــك ممــا      فَــلا يحَُــدثْ َــا إلا مَــنْ يحُِ
ــيْطانِ فَليَسْــتَعِذْ مــنْ شَــرهَا وَ  ـــا هــي مــنَ الش ــا لا تضُــيَكــرهَُ فإنمهرّ لا يــَذكْرها لأحــد فإ« 

     .متفق عليه
فرمود:  يشنيد كه م صروايت شده است كه او از پيامبر �. از ابوسعيد خدري841

آيد، يقيناً آن خواب از طرف  هر گاه يكي از شما خوابي ديد كه از آن خوشش مي«

                                                           
 )].2263)، م(7017متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2266)، م(6993متفق عليه است؛ [خ( -2
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خداست، پس خدا را بر آن سپاس و ستايش كند و خوابش را بازگو كند ـ در روايتي 
ديگر آمده است: آن را بازگو نكند، جز براي كسي كه او را دوست دارد ـ و اگر غير از 

طور حتم، از طرف شيطان است و بايد از شر  دارد، به خوش نمي هايي را ديد كه آن خواب
آن خواب، به خدا پناه جويد و براي كسي آن را بازگو نكند كه آن خواب ضرري به او 

  1».رساند نمي

الرّؤيـا « :قـال النـبي صَـلّى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم :وعن أبي قتادة رضي االله عنـه قـال -٨٤٢
فَمَـن رَأى شَـيْئاً يَكرَهُـهُ  ،والحلُُم مِنَ الشيْطاَن ،لرؤياَ الحَسَنَةُ منَ اهللالصالحَةُِ وفي رواية ا

ـــثْ عَـــن شمِاَلـــه ثَلاثَـــاً  فُ ـــا لا تَضُـــرهُ  ،فَـلْيـَنـْ ـــنَ الشَْ◌يْطـــان فَإ  .متفـــق عليـــه »ولْيتَـَعَـــوذْ مِ
  نفَخٌ لطيفٌ لاريِقَ مَعَهُ. »النفثُ «

رؤياي صالحه ـ و در «فرمودند:  صكه پيامبر روايت شده است �. از ابوقتاده842
روايتي ديگر: رؤياي حسنه ـ از طرف خداست و خواب پريشان از شيطان است، پس هر 

دارد، از طرف چپ خود سه بار (بدون  كس چيزي را در خواب ديد كه ناخوشايند مي
اعوذ باالله آب دهن)، تف و فوت كند و از شر شيطان به خدا پناه ببرد (: با زبان و قلب 

  2».رساند بگويد) كه آن خواب به او ضرري نمي الشيطان الرجيم من

ــهِ وسَــلم قــال -٨٤٣ ــه عــن رســول االله صَــلّى االلهُ عَلَيْ إذَا « :وعــن جــابر رضــي االله عن
ــيَطانِ  ،رَأى أحَــدكُُم الرؤيــا يَكْرَهُهــا فلْيبصُــقْ عَــن يَسَــارهِِ ثَلاَثــاً  وْليَسْــتَعِذْ بــاالله مِــنَ الش

  .رواه مسلم »وليَتَحول عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه ،ثَلاثاَ 
وقتي يكي از شما خوابي «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �. از جابر843

ديد كه آن را دوست نداشت، از طرف چپ خود (بدون آب دهن)، سه بار تف و فوت 

                                                           
 )].2262)، م(6985متفق عليه است؛ [خ( -1
 )].2261)، م(6984متفق عليه است؛ [خ( -2
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كه خوابيده است، بر پهلوي ديگر كند و سه بار از شر شيطان به خدا پناه ببرد و از پهلويي 
  1».بيفتد

قـال رسـول االله صَـلّى  :وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضـي االله عنـه قـال -٨٤٤
أوْ يــُري عَيْنــهُ  ،إن مــن أعظــَم الفَــرى أن يــَدعِي الرجُــلُ إلى غَــيرِْ أبيِــه« :االلهُ عَليَْــهِ وسَــلم

  .رواه البخاري »ى االلهُ عَلَيْهِ وسَلم مَا لمَْ يَـقُلْ أوْ يقولَ على رسول االله صَلّ  ،مَالم تَـرَ 
از «فرمودند:  صروايت شده است كه پيامبر �»الاسقع بن ابوالاسقع واثله«. از 844

ها، آن است كه مردي ادعا كند و خود را به غير پدرش نسبت دهد يا  ترين دروغ بزگ
ست (خواب دروغ بازگو چيزي را كه چشمش نديده است، چنان نشان دهد كه ديده ا

  2».نقل كند كه ايشان نفرموده است صكند) و يا چيزي از قول پيامبر

                                                           
 )].2262مسلم روايت كرده است؛ [( -1
 )].3509بخاري روايت كرده است؛ [( -2


